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دارايى ثروت 

سرمايه بخشيدنء به بندكان 


أ 


الْحَفَد لله الذي أغْتانا بنشله:ة أكانا نه 
سياس خداى را كه ما را به فضل خودء بى نياز كردائد و به نعمت خويشء سرمايه مان داد. ٠١/١‏ 
خداء دارنده هر مُلكك و يادشاهى 

أنَك... مالك الْمُلُك 

همانا تو صاحب هر ملكى.8/١7‏ 

افزون كرداندن دارايى بنده» با بركت 

َو مَلَكتِى بالْيْرَكهِ فيه 

دارايى ام را با بركت» افزون ساز. 77/٠١‏ 


عدم كيجا يدن دارايى بنده» جهت انجام امور واجب 


و مرا به انجام آنجه كه در جهتى از جهات طاعتت يا براى آفريده اى از آفريدكانت, بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده 


و كرجه ثروت و دارايى ام كنجايش آن را نداشته باشد. 8/١١‏ 
الدديشة دارا كمراة كتئدة 
وَ امح عَنْ قلوبهغ حَطَرَاتٍ الْمَالٍ الْمَُونِ 


وانديشه مال فتنه انكيز را اق دلشان برطرف كن /اا/؟ 


بسيار نمودن دارايى مسلمانان 

الله كلانه ماله 

خداوندا به وسيله آن» ثروت هايشان را بيفزا. 
0/1 


كمكك به جنككجو يا مرزدارء با دارايى خود 


اع ل ا م 7 3 ا ا 5 3 3 0-06 .2 5 2 5 ف 
اللهمَّ وَ ايْمَا مَيه لمم خلف غازيًا أَوْ مَرَابطا فى ذَاره... او اعانه بطائفهِ مِنْ مَالِهِ... فاجز له مِثل اجره وَزْنا بِوَرْنٍ وَ مثلا بمثل» وَ عوّضه 


مِنْ فغْلهِ عِوَضًا خاضرًا 


- الت عت 


خداوندا وهر مسلمانى كه جنكجويى يا مرزدارى راء در (امور) خانه اش جانشين شدء يا او را به ياره اى از دارايى خود يارى 


ذادة ون وى ارا :هممسكة و همكوق'بادائن :او بادائن ده و كارش 


ص : 8177 


را عوض نقد عطا كن.18/717 

طلب دور شدن دارايى اى با وي كَى هاى خاصء از بنده 
وَ ازُو عَنَى مِنَ الّمَالِ مَا يُحْدٍ ل ا دا إَِى بَغْيِ أؤ مَا 
و مالى كه برايم خوديسندى ببش آورد يا به ستمكرى برساند يا در بى آن دجار سركشى شوم راء از من دور ساز. "/٠‏ 
دارايى دنياء وسيله رسيدن به جوار خدا 


وَ اجَعَل مَا حَوَلتنِى مِنْ حُطَامِهَاء وَ عَيَجَلْتَ لِى مِنْ مَنَاعِهَا بْلغَهَ إلى جوَارك. وَ وُضْلَهُ إلى فبك 


و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» و هم اكنون به دستم رسانده اى» وسيله رسيدن به جوار خود و وسيله 
بيوستن به جايكاه رركت قرار 0 9 


خداء مالكك امور بندكان 

مَلَكْتٌ - يا إِلَهى - أَمْرَهُمْ قَبلَ أَنْ يَملكوا عِبَادتَك 

اى خداى منء تو زمام امرشان را به دست داشته اى» بيش از آنكه بر عبادت تو توانايى داشته باشند. ٠/78‏ 

خالص كرداندن دارايى هاء از مظالم 

وَ وفنا فيه لِأنْ... تُحلْصٌ أَمْوَالَنَا مِنَ الات 

و مارا در آن ماه توفيق ده. كه دارايى هايمان را از مظالم خالص كردانيم. ٠١/6‏ 

انفاق كنند كان دارايى» در راه خدا 

كل الَِّينَ بنْفِقُونَ أمْوَالَهُْ فى سيل اللَِّ كمئل عمد أَنْث سَبع سَنَابلَ فى كُلّ سبل مالَُ حب وَ الله مَضَاعِفُ لِمَنْ يَغَاهُ 


داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند, مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه در هر خوشه 


صد دانه باشد و خدا براى هر كه بخواهد. جندين برابر مى كند. 
دع/١‏ 
خداء دارنده دارند كان 


اللهُمَ لك الْحَمْدٌ... رَبّ الأزاب 


خداوندا سياس براى توست. دارنده دارند كان./اع/7 
دام 

حفظ بندكان, از بدى دام هاى شيطان 

ما را از شر دام هاى شيطان نككهدار.ه/١٠‏ 


هه 
2 


اللَهُمّ إِنا نعُوذ بكك مِنْ... غرُورِهِ وَ مَصَايدِهٍ 


ص : 76م 


خداوندا ما از فريب ها و دام هايش به تو يناه مى بريم.1/17 
دام هاى قصدبد كننده.» درباره بندذه 


وََ مَن رَادَنى يسُوءِ فاصرفه عنى ... وَاجعَل َئْنَ يدنه سَدا ححتى... توء منلى من... مَصَايِدِهِ 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا مرا از دام هايش ايمن 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


بريايى دام شكار (بنده)» تر شظ سشمكر 

كُمْ مِنْ بَغ بَعَانِى بِمَكايدِهء وَ نَصَبَ لِى شَرَك مَصَايِده 

جه بسيار ستمكرى كه با نيرنكك هايش به من ستم كرد و دام هاى خود را برايم كسترد.89// 
درآ مدن ستمكر در بند دام خود 


28 م 


وَرَدَدْتَهُ فى مَهْوَى حُفْرَتِه فَالْقَمَعَ بَعْدَ اشتطالته ليلا فى ربق حِجَالتِهِ التى كانَ يُقَدَرُ أَنْ يَرَانِى فيهًا 


َك 


واورادر يرتككاه كودالش بازكرداندىء تا يس از آن همه كردن كشىء با خوارى در بند دامى كه در نظر داشت مرا در آن 


ببيند» در آمد.9ع// 

القن عل 

دانه 

واتهاة دانه اعم روعاتتده عقت عو 

َكلُ الَّذِينَ نْققُونَ أمْوالَهُمْ فى سَبيلٍ الله كمكل عه أَنْبث سَبع سَتَابلَ فى كُلّ سبل مالهُ حت وَ الله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاهُ 


داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند, مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه در هر خوشه 


صد دانه باشد و خدا براى هر كه بخواهد. جندين برابر مى كند. 
مع 
دائمى هميشكّى 


دخول ورود 


در 

درهاى علم به ربويّت خدا 

َ الْحَمدُ لِلِّ عَلَى ما... قتح لَنَا مِنْ أَبوَاب العم برو يئته 

و سياس خداى را كه درهايى از علم به يرورد كارى اش را بر ما كشود.١/١٠‏ 
بستن در حاجت, جز به سوى خدا 


2 


الْحَمْدُ لله الْذى أَعْلَقَ عن بَاتِ الْحَاجه إلا ليه 


كشودن در آسايشء به روى بنده 


ص : 076 


وَ افْتَخ لى يا رَبّ بَابَ الْمَرَج بطؤْليِك 
واى يروردكار منء به فضل خود در آسايش را به رويم بككشاى./// 
(يناه نداشتن بنده)» جز به در كاه خدا 


- - 


قإِلَى مَنْ حِيئَيذٍ منْقلينَا عَنْكك؟ و إِلَى 


2م سام 


أ 


يس در اين هنكام از جانب تو به جه كسى رو آوريم؟ وازدر خانه تو به كجا رويم؟ 5/٠١‏ 
ايستادن به در عرّت خداوند 

وَاقِتُ بِبَاب عِزّك وُقُوفَ الْممتَِلِم لديل 

به دركاه عزِّت تو همجون فرمانبرى خوارء ايستاده ام. 5/1١‏ 

كُشوده بودن در توبه 

ننحائكك» لَا أَََّسُ منْكك و قَدْ َتحت لِى بَاب التَوبد إليك 

ياك و منرّهى توء از تو كه در توبه را به رويم كشوده اىء نااميد نمى شوم. 7/١7‏ 

مرككء درى از درهاى آمرزش الهى 

عله بَابا مِنْ أبَاب مَغْفرَتِكك 

آن را درى از درهاى آمرزشت قرار ده. 5/6٠‏ 

درى به سوى عفو الهى 

أَنْتَ اذى فَتَحْتٌ لِعَِادِكَ بَابا إلى عَفْوكَ 

تويى آنكه براى بندكانت» درى به سوى بخشايشت كشوده اى.62/١٠‏ 
كشودن در و به يا داشتن راهنما 

ما عُذْرُ من أَغْمَلَ دُخُولَ ذَلِكك الْمَترلٍ بَغد مح الباب و إقَامَه لديل 


كشايش در (رحمت) الهىء به روى طالبان 
َابك مَفْتُوحٌ لِلرَاغِِينَ 

در تو براى آنان كه خواهانند» باز است. 
ع١‏ 


درهاى براى مدن به سوى خداوند 


3 
ع 9 
ان د 


َدّمْ ما قَدّمُوه مِنَ الصَالِحَاتٍ فََد... نُك بِنَ الْْوَابٍ الى أَمَرْتَ أَنْ توت مها 


همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم,» ولى از همان درهايى كه فرمان داده اى از 
آنها وارد شوند» نزد تو اكه ام. /ا6/ ا 

كشودن درهاى توبه» رحمت و روزى بر بنده 

افْتخ لِى أَبْوَابَ تويك وَ رَحْمَبك وَ رَأَفتِك وَ رِزقك الْوَاسِع 


8ه 


ص : 658 


درهاى توبه و رحمت و رأفت و روزى فراخت را بر من بككشاى./ا/17 
دراز طولانى 

درب در 

درخة مرنية 

درخحت 

روياندن درخت هاء با آب 

كنذاوة نجاو اواك عاريقة هاا وله ويا م 1ه 
دوع اهاي شم عد انراع مره عادر برقت 

وَلَوَّح مِنْهَا لِأَبْصَارِهِعْ ما أَعْدَدْتٌ فيهَا مِن... الْأَشْجَارِ الْمتَدَليِ صْنُوفٍ الثم 


وآنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از درختانى كه شاخه هايشان به انواع ميوه ها خم كشته. در مقابل ديد كانشان 
نمايان ساز./ا”/ع 
ذو تك 


..قَصَ ل عَلَبِهعْ وَ عَلَى الوَوْ اتِينَ مِنْ ملاكيسك. وَ قَبَائلٍ الْمََائِكه... الّذِى ِصَوْتٍ رَجْرِه يُمِعَمٌ رَجَلْ الرُعُودِ وَ إِذَا سبحت به 
حفيقة السّحَاب الْتمعثْ صَوَاعِقٌ الوق 


سن دوو :فرستة "يرا اشان وير :زوحاق ان ال فزشتكانت وبر كزؤه هاف فرشتكان) انكه با مبداى رافدتقن »اكه رعدها 


شنيده مى شود و آنككاه كه با خروش اوء ابر به حركت درآيدء شعله هاى برق مى درخشد.؟٠او١او/١٠‏ 
وَ اجعَلنًا مِمَنْ... يَفْكَدِى تلج إِسْفَارِ 


وما رااز كسانى قرار ده كه به درخشش روشنايى آن اقتدا مى كنند. ١ع//٠‏ 


درد 

وسيله رستن از آتش دردناك خدا 

َ الْحَد لِلّ... حهدًا تغْتَقُ به من أليم نار الله 

و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آن از آتش دردناكك خداوند آزاد شويم.8١و1/١٠‏ 


دجار ساختن دشمن.ء به بيمارى دردناكك 


- 


أْصِبِهُمْ بالْجُوع الْمُقِيم وَ السّقُم الْألِيم 
آتآن زا دهان كرسكى دائم و بيمارى دردناكك كردان.7/71١‏ 


ص : /677 


ترس ستمكران» از قهرهاى دردنااكك خدا 


اللّهُمَ وَ إِنَى أَنُوبُ إِلبك... تَوَْهُ تَملَمُ بهَا كل جارحه عَلَى جِبَالِهَا مِنْ تَبعَاتِك. و تَأمَنُ مِمَا يَحَافُ الْمَغَْدُونَ مِنْ أليم سَطَوَاتِك 


خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مائّد و از قهرهاى 
دردناكت كه بيداد كران مى ترسندء در امان باشد. 77/1 


اتشى با آسايشى دردناكك 

اله إِنَى أَعُودٌ بكك مِن ئَار... ينها ليم 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه آسايشش دردناكك است. 19/7 

كيفر دردناكك اتش دوزخ 

للّهُمَ إنّى أَعُودُ بكك... مِنْ نار... تلقَى سَكائهًا بحر ما لَدَيّْهَا مِنْ أليم الكال وَسَدِيد الْوبَال 


خداونداء همانا به تو بناه مى آورم از آتشى كه با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناك و عواقب سخت روبرو مى 


شود. ١٠و‏ 79/1737 

دردآور بودن فقدان رمضان 

للم لِك مِنْ قرين... أفجع كفده مَفُْودا 

درود بر تو همنشينى كه جون از دست رفتء فقدانش دردآور بود.ه72/6 
در دل كذراندن 

در دل داشتن دوستى محمد صلى الله عليه و آله 

مَنْ كانُوا مُنْطوِينَ عَلَى مَحَتته 

آنها كه محبّت او را در دل يرورانده اند. 

0, 

در دل كذراندن انديشه هاى بد 


الكل النوا د لناب و عراب لوقا رس ا 


قرات را نكيبان ما از اتنايشه ها ند قران ده 

٠ع‎ 

قرآنء بازدارنده خطور انديشه هاى بد 

احج به حَطََاتِ الوْسَاوِسٍ عَنْ ص ضار 

عا اث (قران)خاطره فاق وسويمة انكر را از درون سالم ما بازدار. ١1/67‏ 
توبه كردن از انديشه بد 

للع إَِا تتَوبُ إلَيك... مِنْ كلّ... حَاطر شَرّ َضْعَرْنَاة 

خداوندا ما از هر انديشه بدى كه در دل داشته ايم» به در كاه تو توبه مى كنيم.07/650 
در دل نكذراندن رجوع به كناه 

لَُّمَ نا ُوبُ إِليكك... َب مَنْ لا بْطوى عَلَى جوع إِلَى ذَنْبٍ 

خداوندا ما به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه 


ص : /67 


كسى كه با زكشتن به كناه را در دل ندارد.ه؟77ه 

در دل كذراندن شْرّرسانى به بنده» توسّط دشمن 

نْ يَسُومَنَى الُْمكروة 

يسن جه سيار شمن كه'دا.دل قصلدل آسيب وسائدن به من داشت يوع7* 
د ركاه 

رسوايى در دركاه خداء به واسطه كناهان 

قَد أقَامَمِِى يا رَبّ ذُنُوبى مَقَام الْحِزِي بفِنَائِكت 

يس اى يرورد كار من» كناهانم به د ركاهتء مرا در جايكاه رسوايئ ماند كار نموده. 77/81 
دركاه انتقام الهى 

...و أَخْرَجَنِى إِلَى فنَاءِ نَِمَتِك طرِيدًا 

...و مرا رانده شده؛ به سوى دركاه انتقامت د رآورد. ١/89‏ 

درمان مداوا 

درماند كى بيجا ركى و نيز ناتوانى 

درمانده نككشتن حاملان عرشء از يرستش خدا 

خداوندا و حاملان عرشت كه از يرستشت درمانده نمى كردند...*1/7 
قرار دادن قوى ترين توانايى در بنده هنكام درماندكى او 

ككل اموي ُوَتِك فِىّ إذَا نَصِبِتٌ 

قوى ترين توانايى ات را در من» هنكامى كه درمانده شدم قرار ده. ١١/7١‏ 


سبب درمانده كشتن بنده؛ از بزركك داشت خدا 


وَفَهَهَنِىَ الْإمسَاك عَنْ تَمْجِيدِك. وَ قَصَارَاىَ الْإفْرَارُ بِالْحْسُورء لَا رَعْبَهّ - يا إِلَهى - بل عَجِرًا 

و خوددارئٌ (از سخن). مرا از بزوكك داشتن تو درمانده كرده؛ و نهايت تلاش من اقرار به درماندكى است. نه از روى بى 
رغبتى -اى خداى من - بلكه از روى ناتوانى است.2ع/١‏ 

درنده 


ذو كمي لكيه ستمكر همون :رده 


- 
0 


وَ كم مِنْ بَاغ... أَضْمَاً إلى إِضْبَاء لسع لِطَرِيدَبِهِ الَِارًا لاز الْقُوْصَهِ لِمَرِيسَته 


ص : 0594 


وجه بسيار ستمكرى كه همانند در كمين نشستن درنده اى براى شكارشء با جشم به راهى براى غنيمت دانستن وقت مناسبى 


درنكك مهلت 

درود 

درود خدا بر محمّد صلى الله عليه و آله و خاندانش 
صَلَّى الله عليه وَآلِه 

درود خدا بر او و خاندانش باد. 

عر 1١/7”‏ 
خداوندا يس بر محمّد درود فرست.”7/7 
صَلَ على مُحَمَدٍ وَ آله 

بر محمّد و خاندانش درود فرست. 
مال اام“ م/م 

قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله 

يس بر محمّد و خاندانش درود فرست. 


الكل ملب لارلى ١35‏ و ١ك‏ و ف//طم اكبرعل ١لرضلك‏ حفكون لا/رخك #لو8١1/ ١١‏ "'اررت ارال ١‏ لتر كرت 1١1١/5‏ لتر اتترل 


ا اا 1 لعرنك وعارلالل على ١‏ لوحوة",/؟ /اتلمر؟/ل/ا١ا‏ 
ل صل على مق وآ 
خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرست. 


مل ملاوع 1ك واوع لو ١لوهرة‏ "الوفوع ار "قلت ؟الرضكء 1١/5‏ ١ااسطوع‏ و "وا 5ك ١٠وذوهرلاارع‏ عار ١‏ 


ااا ع ١و‏ اولالاوعء؟وع؟7- الوط او 15/7١‏ لاوكو 1/7 2 "و75 او كو لوعو 77ر1 #واسر ا عالالار 1ح عوع ار 


ع اوعوع ارم ععرى لوطل عر سرس سو سرعم عرس ع اوو عل لعل اعلا “1 امووع/دع واوء١1-”اولوعع/ء‏ 
خداوندا يس بر محمّد و خاندانش درود فرست بيش از آنجه بر كسى از آفريد كانت فرستادى. 77/8 

0 عَلَى محمد وَ آله الطَيبينَ الطاهِرِينَ لخر الأنْجبِينَ 

يس بر محمّد و خاندانش كه ياككء ياكيزه» نيك وكار و شريف ترين اند» درود فرست.75/28 

الهم فصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله 

خداوندا يس بر محمّد و خاندانش درود فرست. ١1١ل‏ ولق ع/لاق ذم ااال ذارى عع 

صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدٍ 


656٠ : ص‎ 


بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 
١/1‏ 
ل وله هلاه كانه تابي لاءانقطاء لأبنا:9 مقو اعد فاه عه .ذلك عونا لجز قينا لهاب ماك 
و الاق هل و :10 يه ل عو جاح م 0-7 


محق وو خاندانش زوه فرست: دزوذى يوستة و فزايقذه كه روز كار أن سيوى تشنودى حمدتكن:نة اناف ترسة و اندرا 


كمكى براى من و وسيله روا شدن حاجتم قرار ده.75/17 

سالك بك و بِمُحَمّدٍ وَ آله بك عَلَئهِمْ... 

يس از تو مى خواهم به حقّ خودت و به حقّ محمّد و خاندانش - كه درودهاى تو بر ايشان باد ...70/17 
لَه وَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله 

خداوندا و بر محمّد و خاندانش درود فرست. 
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خداى من بر محمّد و خاندانش درود فرست. 

ا 

اللوش كل على كو ال سكن 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمد درود فرست. 219/67 11/77 لاو ١7/ش‏ 7/19 

عورع رعرء١‏ 

للم وَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كَأَفْضَلٍ مَا صَلَِّتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقَكَ قله 

خداوندا و بر محمّد و خاندانش درود فرست,ء همانند برترين درودى كه بيش از او بر كسى از آفريد كانت فرستادى. 7.0/7١‏ 
ماواتك عانه: وك 5 كانك علووة على آله 


درودهايت بر او و رحمتت و بركاتت بر او و بير خاندانش باد 7”/؟ 


اللَّهّمَ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كما شَرَفْنَا به 

عولد ردقه ولخائد لش ذوود قرشة» ناتك ارا بةبوسيئله: اواشراقتة ادف 5/0 
وغل على كفن الوه كنا أكصرة لا لصن على الحلى رمد 

وبر لاط و خاتدانقن تدرزود ( اسك سابك رديت أو ورا ما سل شالق والصنا مودق 
عع 

لَّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ ذَرْئته 

كواوتها ب فاه ولشاددا :وى سل او سروه فرت جا 


الل صل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِك وَ رَسُولِك وَ آلِ مُحَمَدء صَلَاةُ عَالِيَهٌ عَلَى | لصَّلَوَاتء مُشْرفَهٌ فَوْقَ الّحَاتَء صَلَاءٌ لا ته 
َنْقَة 00 ا مَا مَضَى مِنْ صَلوَاتِك عَلَى أحدٍ مِنْ أؤلايك 


« ينهم 


خداوندا بر محمّد بنده خود و فرستاده ات و خاندان محمّد درود فرستء درودى بالاى همه درودها ومشرف بر همه تحت ها. 


درودى كه مدّتش يايان نيذيرد و شماره اش قطع نكردد. 


65١ : ص‎ 


مانند كامل ترين درودهايت كه بر هر يكك از اوليايت فرستاده شده./ا18/7 
اللَهُمّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كما هَدَيْتَنا به 
خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرستء همجنانكه ما را به سبب او هدايت كردى. 


ضفن 


وَصَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله كما اسْتَنْقَذْتَنَا به وَ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه صَنَاهٌ تَشْقَعٌ لَنَا يَوَْ الْقِيَامَهِ وَ يَوْمَ الْقَاقَهِ إتيك 


وبر محمّد و خاندانش درود فرست,ء آنجنان كه ما را به وسيله او نجات دادى و بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه 


روز رستاخيز و روز نيازمندى به توء ما را شفاعت كند. 7١/7١‏ 


وَضَل عل تند وَ آلهء ما احْتَلفٌ الليل وَ النّهَانُ صَنَاءٌ لَا بَنْقَطِمْ مَدَدُهَاء وَنَا بُخصى عَدَدُهَاء صَلَاه تَشْحَنٌ الْهَوَاءَ وَ تَمْلَا الْأدض و 


الْسَمَاءَ 


و بر محمد و خاندانش درود فرستء تا شب و روز در كردش هستند. درودى كه يشتوانه اش قطع نشود و تعدادش به شمار 


درنيايد. درودى كه هوا را آكنده سازد و آسمان و زمين را ير كند. 

بارعا 

لَّهُمَ صَلَّ عَلَى محمد وَ آلِهء إدَا ذكر الْأبرَارٌ 

خداوتدا بن محقد و خاندانش درو د فرست هتكامق كه تيكو كاران باد شولك #مرعم 
صَلَّى الله عَلَيِهِ حَنَّى يَؤْضَىء وَ صَلَّى الله َل وَ آله 

َعْدّ لضا صَدَاءٌ لَا عد لها و ذا متتهى 


درود خدا بر او تا اينكه خوشنود شود ودرود خدا براو و خاندانش» يس از خوشنود شدن. درودى كه حدٌ و نهايتى برايش 
نيست. 0/737" 


ضلواتك عَلَبِهِ وَ آله 
درودهاى تو بر او و خاندانش باد. 7/557 


# 


للَّهُمَ نك أَنْرَلُهُ على نَيَك مُحَمَدٍ صَلَّى الله عله و آله مُجْمَلا 


خداوندا همانا تو قرآن را بر يياممرت محمّد - كه درود خدا براو و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى. 0/57 
قَصَلَّ عَلَى محمد الْحَطِيبٍ به وَ عَلَى آله الْحرَاِ لَه 

يس بر محمّد كه با آن سخن راند و بر خاندانش» كنجينه داران آن» درود فرست. 6'7/ع 

صَلْوَانُك عَلَيِهِ وَ عَلَى آلِه 

دؤوكهاف تويز انوا اند قر ياك 

عا 

صَلَ اللَّهمَ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله صَنَهَ لُْهُ بها أْضَلَ ما َمل مِنْ حَيرك وَ فَضْلِك وَ كرَامِتك 


خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
راف يا 


عَم علَيِِ وَعَلَى آلِهِ الطَيِينَ الطَاهِرِينَ وَ وَحْمَه الل وَيَرَكَائُ 
درود و رحمت و بركات فزاينده خداوند» بر 


ص : 0537 


او و بر خاندان او كه ياكيز كان و ياكانندء باد. 


َأُسأل الله...أنْ يُصَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله 

يس از خدا درخواست مى كنم كه بر محمّد و خاندانش درود فرستد. 5/67 

صَلَّى الله عَلَى محمد وَ آله الطَيِينَ الطاهرِينَ 

خدا بر محمّد و خاندانش كه ياكك و ياكيزه اند» درود فرستد. ٠/7‏ 

صَلْوَانَك عَلَيِه وَ آله 

درودهايت بر او و خاندانش باد.*/9 

اللُّمَ إِنَى أشالك... أنْ تُصَلَى عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله 

خداونداء همانا من از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندانئش درود فرستى. 1١7/8‏ 

للم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله فى كل وَفْتِ وَ كل أَوَانِ وَ عَلَى كل حال عَدَدَ ما صَلَيِتَ عَلَى مَنْ صَلَقتَ عليه 


خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست»ء در هر وقت وهر آن و برهر حال. به عدد درودى كه بر ديكران درود فرستاده 


١4/76. اى‎ 


الكو صل عَلَى مُحَمَدٍ بينَاوَ آله كُمَا ص لهت عَلَى مَلَانِكتك الْمُقَربينَ و صَلّ عَلَيِهِ وَ آلِهِ كُمَا صَكَيِتٌ عَلَى أَنْيَائِك الْمُرْملِينَ و 


صَلى عَلَيهِ و آله كترا صَلَيِتَ عَلَى عَِادِك الصَّالِحِينَ» وَ أقْضَلَ مِنْ ذَلنكك را رب الْعَالَمِينَ لَه تيلا بَرَكتهَاء وَ نالا تَفْعهَاه و 
يُسْتَجَابٌ لَّهَا دُعَاوءٌنَا 


١ 


خداوتذا بر معد وامرماق وكاتد اسن 'درؤة فرشت عمجا تكد ين فرشتكان مه مق دواد 


فرستادى. و بر او و بر خاندانش درود فرست,ء همجنانكه بر ييامبران فرستاده شده ات درود فرستادى. و بر او و خاندانش درود 
فرستء همجنانكه بر بند كان شايسته ات درود فرستادى. و برتر از آن اى يرورد كار جهانيان» درودى كه بركت آن به ما رسد 


و سودش مارا دريابد و دعاى ما به سبب آن مستجاب كردد.هع/2ه 


رَبّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدِ الْمَنتَجَبٍ الْمُصْطَفَى الْمَكوَم الْمَقَوَبء أَفْضَل صَلَوَاتِك 


يرورد كار منء بر محمد و خاندان محمّاد كه ب ركزيده؛ اختيار شده. كرامى و مقدب داشته شدهانكء» برترين درودهايت را 


بفرست./ا00/8 


ِ 
- 
إن 1 2 


ع 5000 ار ا 0 ا 1 7 رجه بوه ل 2 إن عرض 
رَبّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله صَلَاةَ زَاكِيَهَ ذا تتكونُ صَلَاةٌ أزكى مِنْهَاء وَ صل عَلَيِهِ ضَِلَاهَ نَامِيَهَ لا تتكونُ صَلَاةٌ أُنْمى مِنْهَاء وَ صل عَلَيِهِ 
20 0 - 2 
صَلَاهَ رَاضِيَهٌ لَا تتكونٌ صَلَاةٌ فَوْقَهَا 


يرورد كار من» بر محمّدد و خاندانش درود فرستء درود بيراسته اى كه درودى بيراسته تراز آن نباشد. و بر او درود فرست» 
درود فراوانى كه درودى فراوان تراز آن نباشاد. و بر او درود فرستء درود خوشتود كننده اى كه درودى بالاتراز آن 


نباشد./ا1/8ه 


رَبّ صل عَلَى مُحَمّدِ وَ آلِه» صََاه تؤضةيه وَ تَزِيدٌ عَلَى رِضَاهُء وَ صَل عَلَيِهِ صَلَاةَ ُؤضيكك و تَزِيدٌ على رضّاك لَهُ وَ صَل عَلَئِهِ صَلَاة 
لَا تَوضَى لَهُ إلا بهَاء وَ لَا تَرَى غَيْرَةُ لَهَا أَهْلَا 


حَ سِ 0 00 .. 5 ا ده ع2 ٠.‏ ا 8 ٠.‏ 
يروردكّار من, بر محمّدد و خاندانش درود فرستء, درودى كه خوشنودش سازد و بر خوشنودى اش بيفزايد. و براو درود 
فرستء درودى كه تو را خوشنود كند و بر خوشنودى ات براى او بيفزايد. و براو درود فرستء درودى كه براى او جز به آن 


رَبّ صَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله صَلَاهُ نُجَاورُ رضوّائَك. وَ يتّصل انْصَالهَا يَقَائِككء وَ لَا يَنْقَدٌ كما نَا تَنْقَدُ كلمائئكك 


حَ س أ)ء 556 ٠.‏ 95 7000 5 ح ٠. 5 7 5 - ٠:‏ 
يرورد كار من» بر محمد د و خاندانش درود فرست» درودى كه از خوشنودى تو در كّذرد واتصالش به بقاى تو بيوند خورد و 
فانى نشود. همجنانكه كلمات تو فانى نمى شود./7/1م 


رَبّ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله صَكَاه تَنَْظِمُ وا ا كر فلك وَ أل طَاعَتَكء وَ كَدْه على صلوَاك عاق كك 


مِنْ جنك وَ إِنْسك و أَهْل إجايتك. و تَجْتَمِعُ عَلَى صَلَاه " ذواك و داكي أضاف لفك 


يرورد كار من بر محمد و خاندانش درود فرست» درودى كه درودهاى فرشتككان و ييامبران و فرستادكان و فرمانبران تورا 
فر ا كيرد و درودهاى بندكانت از جن و انست و اجابت كنند كان دعوتت ت را شامل شود و درود هر كه آفريده اى و ايجاد نموده 


اى از انواع آفريد كانت را درب ركيرد. 
ضذاده 


ل لات لا تخبط بيط بكلّ صَدكَاِ سنا لعه لِفَهِ وَ مُث تَأنَفَهه وَ صل عَلَيِهِ وَ عَلَّى آلِه. صَلَاهُ مَوْضِيَةٌ لك وَ لِمَنْ دُوتك. و تُنْشئٌ 
مَعْ ذلك صَلَوَاتِ تُضَاعِفُ مَعَهَا بَلْك الصَّلَوَاتٍ عِدْدَهَ لي ا 0 


يرورد كار من. , براو و خاندانش درود فرستء درودى كه هر درود كذشته و تازه اى را فراكيرد. وبراو وبر خاندانش درود 


فرسث»:درودى كدانزد توواغير تو يستديده ناشد ونا آن:دزودهائ ديكر يديد آورئ كه درودهائ كذشته رابا آن جندين 


يزاين كق ف أن رابا كدوارور كان شفزاني افاود ىد وتجتديق زراير كه عدن تو ركسي ) نتواتف" اذ وا شما رشن: كلد /ا روه 
َب صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء صَلَاهُ جزل لَهُمْ بهَامِنْ نلك و كَرَامِيكك 

يرورد كار منء بر محمد و خاندانش درود فرستء درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان بسيار سازى./ا؟//اة 
َلَوَائَك الله ليه و آله 

خداوندا درودهايت بر او و خاندانش باد. 

لانو /ا6/ لا 


وَصَلَى الله على محمد و آله الطتبيق الطاهرين 


و خداوند بر محمد وخاندانش كه ياكك و ياكيزه اند درود فرستد./ا/1777 
لكي أذ قا علج سمو لد 


ص : 856 


يس از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى./5/١‏ 


أشألك اللَّهُمّ... أن ؛ 3 


تضاى على مده وَعَلَى آلٍ محمد الْأَْوَار الطَاهِرِينَ اْأخْيَارٍ صَلَاة لا َقْوَى عَلَى ِحْصَائِا إن 


2 
5 
نت 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محتّرد و بر خاندان محمد كه نيك وكاران ياكان بر كزيده اند» درود فرستى. درودى 


كه جز تو كسى بر شمردن آن توانايى نداشته باشد./7/6 
يس بر محمّد و خاندان محمد درود فرست. 

,ع 

| لآ 

خداونداء يس بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست./8/6 
صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحمدٍ 

بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 

1/١ 


الله عن :علن فعنو و لتقيو كمد ارك ورين كانكدا و اليذائكة علو أشفيادكه اوافم و 


خداونداء بر محمد و خاندان محمد درود فرست. مانند درودها و بركت ها و تحت هايى كه 


ابراهيم فرستادى. 


١1/8 


يس بر محمّد و خاندان محمد درود فرست. 
ع١‏ 


صن على تعفد 03173و احتجف لى جَمِيعَ ما سابك 


آل ِيُرَامِيمَ 


بر بركزيدكانت: ابراهيم و آل 


لكا 


م 


تدعق يما هذا لكهه و تصلى على مككية و آله 


لف مَرَهِ 

سيس دعا كن آنجه را برايت آشكار شد و بر محمّد و خاندانش هزار بار درود فرست./7//5 
إلَهى أشالك... أنْ تُصَلهَ على لعن 1ل اد 

خداى منء از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى. ٠١/87‏ 

صَلَّ عَلَى مُحَمدٍ و آل مُحَمَدٍ 

بر محمد و خاندان محمد درود فرست. 

١ع‎ 

صَلَّى الله عَلَى سنا مُحَمّدِ رَسُولٍ الل الْمُضْطَفَى وَ عَلَى آله الطَاهِرِينَ 

درود خدا بر سرور ماء محمّدء فرستاده خدا كه بركزيده است و بر خاندان ياكش باد.ه/9 
درود خداء بر فرشتكان كوناكون 

للم وَ حَمَلَهُ تمؤشك... وَ إسْرَافيلٌ صَاحِبٌ الصُور... قَصَلّ عَلَيِهِمْ 

خداوندا و حامالان عرشت و اسرافيل» صاحب صورء يس بر آنها درود فرست.2و”"او”/١‏ 


ص : 6056 


الله وعملةاعز فكه :و شكائل ذو الجا عِنْدَ ك... فَصَلَ عَلَيِهِْ 

خداوتذا و كائلان فرشتاو مكاي كدنزه تدارا مقام والا است» يس بر آنها درود فرست. 
عو "او ١/8‏ 

خداوندا و حاملان عرشت و جبرئيل كه امين وحى توست»ء يس بر آنها درود فرست. 

١/وعوع‎ 


الله و الووحٌ الَذَى هُوَعَلَى ملايكه الحجب. وَالرُوحٌ الّذِى هُوَ مِنْ أمرك. قَصَل عَلَيِهمْء وَ عَلَى الْمَلَائكه الَِّينَ مِنْ دُونِهمْ: مِنْ 
شكان ”5 الأعائة على زمالايك 


خداوندا و روح؛ همان كه او بر فرشتكان حجاب ها كماشته شده؛ و روحء كه از عالم امر تو مى باشدء يس بر آنها درود 


فرستء و نيز بر فرشتككانى كه از آنان يايين ترند» در آسمان هايت ساكنند و بر رساندن ييام هايت امانت دارند. 
عوهو*/١‏ 

لَّهُّمَ وَ حَمَلَهُ عوشِك... قَصَلّ عََتهِعْ 

خداوندا و حاملان عرشتء يس بر آنها درود فرست. #و”/١‏ 

.قصل عََبِهِه وَ ءا 0 
تَشْعَلَهُمْ ء عَنْ تُشبيجك الغَّهَوَاتُ وَ لَا يَفْطعَهُمْ عَنْ كاك موة العتلانق 


كس انها ندرود فشك ودر فرششكانع كداز كرس اتن «لتكوتي شوفن وان ميمكى اذه وافائدهق ست 
نمى كردند» و خواهش هاى نفسانى, آنها را از تسبيح تو باز نمى دارد؛ و فراموشى غفلت هاء آنها را از تعظيم تو جدا نمى 
سازد. /او "/8 


..فَصَلٌ عَلَيهع وَ عَلَى الْمَلَائِكه... الَّذِينَ قَدَ طَالَتٌ رَعْبتُهُمْ فيما لَدَبِككء الْمَ تَهتَرَونَ بذِكر آلايك. و الْمَُوَاضِعُونَ دُونَ عَطَمْيَك و 
جَذَالٍ كبريائك 


...يس بر آنها درود فرستء و نيز بر فرشتكانى كه به آنجه در نزد توست مشتاق بودنشان بسيار است و به ذكر نعمت هاى تو 


حرمض فى اباشيد و در 'يشكاء با فظيت) يزو كناو يلتك تاقرو كنيد 


الو كارع 


3 
ص نو 


...فل عَلئِهسمْ» وَ عَلى المدائكه... الذِينَ يَقَولونَ إذا نَظرُوا إلى جَهَنْمَ تَزْفِرُ عَلى َمل مَعْص يتكك: س_بحائَك ما عَتَدُنَاك عق 


...فصل عَلَتِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَائئِينَ مِنْ ملانكيك. وَ أفل الزَّلمَهِ عِنْدَكء وَ حُمَالٍ اليب إِلَى رُسُلكء و الْمُوْتَمَني 


ص : 658 


وَحيكك 
...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائدان از فرشتككانت و آنها كه نزدت مقرّبند» و آنها كه رسانندكان اخبار نهانى بر 
رسولانت مى باشند و بر وحى تو امانت دارنك. ١١/7‏ 


7 
عه 


ِل عَلتِهِمٍ و على الوح ينين ين من ملانكيك. .و قََائَلٍ الْمََائِكهِ الَّذِينَ احْتَصَطْ مَهُمْ لِنَفيك» و ُنتَهُ عَنِ الطَام وَ الشَّرَابِ 


بتَقْدِبك» وَ َ أَسْكتهة ون أَطْبَاقٍِ سَمَاوَاتَكَ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتئيئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه به خود اختصاصشان داده اى و آنان را 


به ذكر تقديس خود از خوردنى و آشاميدنى بى نياز نموده اى» و در دل طبقه هاى آسمان هايت» سكونتشان داده اى. 


١و‎ 


- 


..فَصَلَ عَلَيِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَائِئِينَ مِنْ مَلَائِكتك... و كََائْل الْمَلَانِكه... الَّذِينَ عَلَى أَرْجَائهَا إِذَا ََلَ الَْْرْ بتَ_مَام وَعْدِك 


...يس درود فرست برايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه بر اطراف آن آسمان هايند آنكاه كه 


فرمان تمام شدن وعده ات نازل شود.؟١و١او7/١٠‏ 

...قصل عَلَبِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ين من ملائكتك. .و قََائِلٍ الَْلَائِكه الّذِينَ. .. خزّانِ الْمَطرِ و زَّوَاجِرِ السّحَاب 
...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از 
فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه خزانه داران باران و حركت دهند كان ابرند. 


٠١/"وااوكال‎ 


0. 


قل عله وَ على الو يي ين من ملانكبتك. .و قال الْممائِكه. .. الّذِى بِصَوْتٍ رَجْرهِ يُتِمَمٌْ رَجَلّ الوْعُو ده وَ إِذَا سمحت به 
عَفِينَه الشكاب العمعت ميواعى الوق 


نسل دزو فرك زر انشان ور ووحاق ان از فرشتكانت وار كرو هائ:فرشتكانء اتكداناضذداف واتدشن» يانكه رعدها 


شنيده مى شود و آنككاه كه با خروش اوء ابر به حركت درآيدء شعله هاى برق مى درخشد.؟٠او١او/١٠‏ 


...قصل عَلَيِهعْ وَ عَلَى الرّؤع كك .و َبَائِلٍ الْمَلائْكه. . الَّذِينَ... مُتَيِعِى الج وَ البرَده وَ الْهَابِطِينَ مم قطر الْمَطر إِذَا 
َرَكَء وَ المَوّام عَلَى حَرَائِنِ لزباح. وَ الْموَكلِينَ بالْجبَالٍ قَنَا يرول 


يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه همراهى كنند كان برف و تكركك؛ و 
فرودآ مدكان به همراه قطره هاى نازل شده باران» و زمامداران بر كنجينه بادهاء و كمارده شد كان به كوه ها تا فرونياشد» مى 


٠١/"وا١١وا١؟وا6.دنشاب‎ 


...فصل عَلئِهمْ و عَلى الرَّوْحَانبِينَ مِنْ مَلائكتكك... وَ قبَائْلٍ الملائكه... الذِينَ عَرَْتَهُمْ مَتاقيل المِيَاهِء وَ كيل مَا تَحْويه لوَاعِحٌ الأمطا 
عَوَالِهَا 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتيان از 


ص : /ا15ة 


فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه وزن آب ها و بيمانه باران هاى شديد و ركبارهاى متراكم را به آنان شناسانده 


٠١/”"وااوا#.ىا‎ 


.قصل عَلَتِهمْ وَ عَلَى الرّوْحَا لاك . وَ َبَائِلٍ لْمَلَائَكه. . وَ رُسملِك مِنَ الْمَلَائِكهِ إلَى أَهْل الْأَدْض بِمَكرُوو مَا يَْزِلٌ مِنَ 
الَْلَاءِ وَ موب الوّحََاءِ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائ ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و فرستاد كانت از فرشتككان» كه بلاى 


ناخوشايند و آسايش خوشايند به سوى اهل زمين مى فرستى. 


٠١/"وااوكال‎ 


...قصل عَلَبِهعْ وَ عَلَى الوَؤح تين ين مِنْ ملائكيتك. .و قَمَائلٍ الْمَلائْكه.. .وَ الصَفَرَهِ الْكرَام الْبرَرَهه وَ الْحَمَطَهِ الْكرَام الْكاتِبِينَ» وَ مَلَكِ 
المؤكو عو الف و متك واتكرة و توعان كان لشو :و الطافقة رافك مقرو وده الكقو و العريية وراضوات1 ويد نه الحكاة 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائدان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكان و سفيران بزركوار نيكوكار و حافظان 
كرا توتستدة (اعسال)) وافزشنته مو ككدو يارانش و بر منكر ا (مردكان) قبرها و طواف 
كنند كان بيت المعمور و مالكك و خزانه دار دوزخ و رضوان و كليددار بهشت ت هاء 


مكوااو"”/١٠‏ 
.قصل عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ِينَ من ملائكتك.. و 


قبائِلٍ الْملَائكه. و مَا آم َرَمُع وَ يَفْعلُونَ مَا يُوءْمَرُونَ 


فسن درودفزست'برانشان وهبر روخامان از فرشتكانت و بر كزوه'هاى فر شتكان: انان كدخدارا در انجدنه اثان اعر كزده 


سرييجى نمى كنند و آنجه به آنان فرمان داده شده؛ انجام مى دهند. 
كو1١آاو"”/١٠‏ 
.قصل عَلَبِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ين من ملائكتك. .. وَ َبَائِلٍالْمَلائْكه. ولو سََامٌ عَليْكُمْ بِما صَبَوْتُمْ فنِْمَ عُقْبَى الدَّار 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان آنان كه (به بهشتيان) مى كويند: درود بر 


شماء به ياس بردبارى اى كه نموديد» يس جه نيكوست فرجام اين سراى.١٠و١او7/١٠‏ 


...فص لَّ عََتِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَائئِنَ مِنْ ملَاكيكك... وَ قَبَائِل الْملَانكه... وَ الرََّائِه الَذِينَ إِذَا قبل لهُغ: حَدُوةُ َعُلوه ثم الْججيم ص موة. 
ابتَدَوُوهٌ سِرَاعَاء وَ لَمْ يُنْظِرُوهُ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتئئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكان و آن ياسبانانى كه جون به آنها كفته شود: 


اورا بكيرد ودر زنجيرش كشيدء» سيبس به دوزخ افكنيد» به سرعت به او حمله برند و مهلتش ندهند.١"'و١١او”/١٠‏ 
...قصَل عَلتِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَانِئِينَ مِنْ مَلَائكتك... وَ قَبَائْل الْمََاكه... الَذِينَ... كان الْهَوَاءِ وَ الْأَرْض و الْمَاءِ 


ص : 65 


وَ من نم على الاي 
يس درود فرست بر ايشان و بر روحائ ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه ساكنان هوا و زمين و آب اند وهر 


كدام از آنان كه بر خلق مشغولند.77او١7و١او/١٠‏ 
بك أغر وم 


- 


...فَصَل عَلِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَانئِينَ مِنْ ملايكيكك... وَ قََائِلٍ الْمَلائْكه... و 


بس درود فرست بر ايشان و بر روحائ ان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتككان» و هر (فرشته اى) كه نامش را نبرديم و 


أو د ك1 م َعْلَْ مَكانَة ء 


جايكاهش را در بيشكاه تو و مأموريّتى را كه به او سيرده اى» نمى دانيم لالاوااو"/١٠‏ 
درود خدا بر فرشتككان» در روزى كه با هر كس كواهيست 


.فصل عَلَتِهِم يوم يأتى كل نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ و شَهِيدٌ 


يس بر آنها درود فرستء روزى كه هر شخص با راننده اى و كواهى (از فرشتكان) بيايد 


رذكرفا 
درود خدا بر فرشتكان و ويذكى اين نغ درود 
صَل عَلتِهمْ صَلاءَ تَرِيدّهُمْ كرَامَه عَلى كَرَامَتِهِمْ وَ طهَارَةَ عَلى طَهَارَتِهِمْ 


بر آنان درود فرستء درودى كه كرامتى بر 
كزامتقاة ونياكن اى بن باكيشات بقراتك :572 

درود بندكان» به فرشتكان و فرستادكان خدا 

لَه وَ إذَا صَلَيِتَ عَلَى مَلَانِكتك وَ رُسْلَكء و بَلَْتَهُْ صَلَاتَنَا عَلَيهمْ قَصَلّ عَلَينا بمَا فَتَتٌ لَنا مِنْ محة 


خخذاونذا و آنكاه كه برفرشتكان و رسولانت دزود فرشتادى ويدزود ما را به ايشان زسائدئغ يس برها به “سبب كفتار تيكو كه 


شن الْقَولِ فيه 


درباره ايشان بر (زبان) ما روان ساخته اى» درود فرست. 78/7 
درود خداء بر ييروان اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و بر همسران و فرزندانشان 
الله وَ صَلّ عَلّى الَابعِينَ مِنْ يَؤْمًا هذا إِلَى يم الذّينِء وَ عَلَى أَزْوَاجهِغْ» وَ على دريام وَ علَى مَنْ أطاعك مِْهُمْ 


خداو ندا و از امروز ما تا روز قيامت بر تابعين و زنان و فرزندانشان و بر هر كسى از أنها كه فرمان تو را برده» درود 


فرست.7/8١1‏ 
ويذكى هاى درود خداء بر تابعين اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 


اللَهُمّ وَ صل عَلى التَابِعِينَ... صَلاة تغص مُهُمْ بها مِنْ مَغصيتك. و تَفْسَْ لَهُمْ فى ريّاض ا بهَا مِنْ كيد الشّيِطانِ وَ 
تعِينّهُمْ بها عَلَى ما اسْتَعَانُوك عَلَيِهِ مِنْ بر 


ص : 0594 


ل افق ون نانع :فود فق سيك وق ووم : كد نه لمكت ١‏ ذا اكنال زا اذ معصية انكه: ا در باغ هاى بهشتت , ابشان وسعت 
وده وبر دابعين درو سر رودى كه نه سد نسإن را ار :معصم رى و در باع هاى بهستب بر ايشال و 


دهىء و آنان را از حيله شيطان بازدارى» و بر خواسته هاى نيكك آنانٌ كمكك رسانى.؟٠١وع/7١‏ 


الهم وَ صل عَلَى عَلَى التَابِعِينَ... صَكَاهً... تَتتهُْ با عَلَى اغْتِقّادٍ شن الوَعَاءٍ لَك. وَ الطَمّع فيما عِنْدَك وَ نّوك التّهَمَهِ فيما تخويه 
أَبْدِى الْعبَاد 


خداوندا و بر تابعين درود فرستء درودى كه به سبب آن ايشان را بر اعتقاد به اميدى نيكو به تو و طمع در آنجه نزد تواست و 


تركق تهمت در اتبنه كه دن دست بند كان اسث» يراتكيرئ: ماوع أاوع/١‏ 

فرستادن درود ورحمت خداء بر والدين 

وَ اْخصُص اللّهُمَ وَالِدَىٌ بالْكرَامَهِ لَدَيْكء وَ الصَّلَاء مَك 

و خداونداء يدر و مادر مرا به كرامت نزد خود و درود از جانب خود. اختصاص ده. 7/7 

درود فرستادن خداء بر ييامبران و بند كان شايسته اش 

وَصَلّ عَلَهِ وَ آله كُمَا صَليِتَ عَلَى أَنْبيَائِك الْمُوسَلِينَ» وَ صَلَّ عََِهِ و آله كما صَلَّيِت عَلَى عِبَا دك الصَالِجِينَ 


وبراو و خاندانش درود فرستء همجنانكه بر ييامبران فرستاده شده ات درود فرستادى. و بر او و خاندانش درود فرست» 
همجنانكه بر بند كان 


شايسته ات درود فرستادى. 62/68 
درود فرشتككانء انبياء رسولان. اهل طاعت و همه آفريدكانء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 


ا م م لكك َ أَهْل طَاعَتَككه و كه تمل عَلَى صَلوَات باذك 


. 
ع 0 


مِنْ جنّك وَ إِنْيِك و أهل إجاتتك. وَ تَجْتَمِعٌ عَلَى صَلَاِ كل مَنْ ذَرَأتٌ وَ بَرَأت مِنْ أَصْنَافٍ خَلْقَكك 


يرورد كار من بر محمد و خاندانش درود فرست» درودى كه درودهاى فرشتككان و ييامبران و فرستادكان و فرمانبران تورا 
فراكيرد و درودهاى بندكانت از جن و انست و اجابت كنند كان دعوتت را شامل شود و درود هر كه آفريده اى و ايجاد نموده 


اى از انواع آفريد كانت را درب ركيرد./اع/*ه 
درود خداء بر دوستداران ائمه عليهم السلام 
اللهُّمَ وَ صل عَلَّى أوْلِيَائِهمُ... الصَّلَوَاتٍِ الْمَارَكاتٍ الزَّاكيَاتِ النّامِيَاتِ الْغَادِيَاتِ الرَائِحَاتِ 


خداوندا و بر دوستان آنها درودهاى مبارككث, ياككء فزاينده (در) هر صبح و شامء بفرست. 


تفنئة 


دروغ 


دشمنان و تكذيب ييامبران 


66٠ : ص‎ 


ه> و 


للم وأا الوْسْلٍ وَ مُصَدَُّوهُمْ - من - أَهْل الأْض بلعب عِنْدَ مُعَارَصَهِ الْمُعَانِدِينَ لَهُمْ بالتُكذيب... 


خداوندا و ييروان و تصديق كنند كان ينهانى بيامبران از اهل زمينء در هنككامى كه با تكذيب ستيزه جويان روبرو مى 


د نك. .1/6 

اطمينان نمودن به دروغ هاى شيطان 

للَّهَُ نا تَعُودٌ بكك... من الت مات 

خداوندا ما از اطمينان به آرزوهاى او به تو يناه مى بريم.1/17 
تكذيب دشنام دهنده 

هن وي تكذهالن تصينى 

مرا تكذيبى بر آنكه دشنامم داد» بخش. 

ا 


دروغ كفتن شيطان» در وعده هايش 


- 


ِنْ وَعَدَنا كذكاء و إن مانا 


5 
أ 21 


خُلعَنًا 

اكر ما را وعده دهدء به ما دروغ كويد. و اكر به ما نويد دهد» خلف وعده كند.70/٠‏ 
نسبت دادن دروغكويىء به ييامبران 

لالت خلا كك م كدت شلك 

كسى كه ييامبرانت را دروغككو شمارد؛ از فرمانروايى ات نمى كاهد.07/ 

دروك 

جاى دادن فرشتكان؛ در اندرون طبقات سمات 

وَ أسْكنْتهُعْ بُطُونَ أَطْباقٍ سَمَاوَاتَِك 


وآنها را در دل طبقه هاى آسمان هايت» سكونت داده اى.”/١١‏ 


آشكار بودن باطن اخبار» بر خداوند 

يا مَنْ تَظْهَرُ عنْدَهُ بان الحا 

اى كسى كه اخبار ينهانى نزد او آشكار است. 

م 

جنين در اندرون مادر 

...الى أَسْكتْتنى حَوْقَهَاء وَ أَؤدَغْتَنِى قَرَارَ رَحِمِهًا 

...همان (مادرى) كه مرا در درون او جاى دادى و مرا در قراركاه رحم او سيردى. 75/77 
مانعى براى سلامتى ضمير بند كان 

عقف واغره سروف يسان 

ويا ان (قران) خاطره فاق وسويمة انكر را از درون سالم ما بازدار. ١1/67‏ 
دره 

افكندن خود. در درّه هاى نابودى 


ص : ١م66‏ 


تَفَحَمْتٌ أَوْدِيَه الْهَلَّاكِء وَ َلَأتُ شِعَات تَلَنِ 
در وادى هاى هلاكت رفتم و به درّه هاى نابودى وارد شدم.7/59 

عذاب الهىء» در درّه هاى هلااكت 

تعَوَضْتٌ فيهًا لِسَطْوَاتِك و بِحَلُولِهَا عُقُوبَاتِكك 

در آنهاء خود را در معرض سخت كيرى هايت قرار داده؛ با عقوبت هايت روبرو شدم.7/59 
درهم بيجيد كَى 

عامل كشاينده آنجه غفلت آن را درهم ييجيده 

اجعَلٍ لهذا نب لقا طوت العفله عا يي تَصفّح لِاعْتبَار نَاشِرًا 

قرآن را براى انديشه در يند كرفتن كه فراموشى ما آن را درهم بيجيده» كشاينده كردان. 
١‏ 

دريافت 

اوقات فراغت و يافت شدن بنده» در كناه 

قن َدّْتَ لَنا قَراكًا مِنْ شْغْلٍ. فَاجْعَله َوَاعٌ سََامَِ لات ركنا فيه تع 

واكر براى ما فراغت از كار مقدّر نموده اى» 

فى اشرانا تندرسق قران ده كدن أن كاقن نابا بكرف 1/11 

دريافت خوشنودى خدا از بنده» در حال تندرستى 

حَذَلِنَفْسِك رضَامَا مِنْ نَفُيِى فى عَافيهِ 

رضاى غنود زا از .من در حال عافيك ذويافتك ثما: 1/77 

دريافتن لذت بهشت و اندوه دوزخ 


وَ ارْزْقَنِى حَوْفَ عَم الوَعِيده وَ شَوْقَ نوَابٍ الْمَوْعُودِء حَنَّى أجدّ لَذَهَ مَا أذعُوك لَه وَ 


و ترس اندوه وعده ها(ى عذاب) و اشتياق ياداش وعده ها(ى بهشتى) را روزى ام فرما. تا لت آنجه را كه تو را براى آن مى 


خوانم و اندوه آنجه را كه از آن به تو يناه مى آورم؛ دريابم. 
فضةك 


اللَهُمّ اززقنَا حؤف عِقَاب الوَعِيدِء وَّ شؤق ثُوَاب المَوْعَودِء حَتّى نَجدّ لذة مَا تَذُعغوك بهء و كأَبَهُ مَا نَستَجيرُك مِنْهُ 


ض 


خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده و شوق ياداش وعده داده شده را روزى ما كردان. تا خوشى آنجه از تو مى خواهيم و 


اندوه آنجه از آن به تو يناه مى بريم» دريابيم. 01/50 
دريافت آرامش دل 


ص : 7ه 


- 
5 


وَ ارْرْقنِى الححق عِمْدَ تمص يرى فى الشكر لسك... حَنّى أَتَعرّف مِنْ تفيى رَوْحَ الرّض ا وَ طَعِرأَنِينَة النفس منى بِمّا يَجِبٌ لكك فيما 
يَحْدثْ فى حال الحَؤف و الأفن 


و هنككامى كه در شكرت كوتاهى نمودم؛ (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم خوشنودى و آرامش خود را نسبت به 


آنجه در حال ترس وايمنى رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. ١1١/77‏ 
ادراك حقٌ يدر و مادر 

ل اذك امايييك عل لهذا 

آنجه براى ايشان بر من واجب است را درنمى يابم. ١1/7‏ 

عدم ادراكك آنجه خدا از بندكان يوشانده 

نت الّذى دَلَهع... عَلَى ما لو ستوتة عَنْهعْ لم تذركة أَبْصَارُمُمٍ 

تويى آنكه ايشان را راهنمايى به جيزى كردى كه اكر آن را از نظرشان مى يوشاندىء ديد كانشان آن را درنمى يافت.هع/١‏ 
دريافتن خير و نيكى خواسته شده 

جنا عَلَى ما أَصَابََا فيه مِنَ التَفْرِيطِ أَجْرَا نَشتذْ رك به الْقَضْلَ الْمَْعُوبَ فيه 

يس ما را بر آنجه از كوتاهى در آن ماه به ما رسيده؛ ياداش ده. ياداشى كه با آن فضل 
درخواست شلده را دريابيم.0/68؟ 

ديده ها ودركك نكردن جاى خداوند 

أَنتَ الّذِى... لم تذري الْأَبْصَارُ مَوْضِع أنيتك 

تويى آنكه ديده ها جا و مكان تو را درنيافتنك. 


لاا 


يس هر كه براى دين يا دنيا به دنبال تو ككشتء تو را مى يابد./ا70/8 


ادراكك امورء به مدد الهى 


وَلَا تَشْعَلنِى بِمَا لا أذركة إلا بك عَما لَا يُوْضِيِك عَنَّى غَيرُهُ 


- 


و مرا به جيزى كه آن را درنمى يابم» مكر به (كمكك) توء مشغول منماء تا از جيزى كه جز آن تو رااز من خوشنود نمى كند 
باز مانم./ا/8١٠‏ 


خداء دريابنده بنده كريزياى 


0 


ا قَرَوتٌ 


أ 


اللْهّمّ إنك... مذ ركى إن 
خداونداء همانا تو يابنده منى» اكر فرار كنم. 
١/ء‏ 


در قلعه 


تابعين» و تركك تهمت بر آنجه در دست 


ص : 667 


بند كان است 
ذوؤدق كه باسنت آن انشان راابر تركف تهمت 'دو اتعه ك"دن وسنة )ند كان است» يزانكيرئ. 
فضاوع/١‏ 


برترى دست خداء در بخشششر ها 
همانا دست عطاى تو از هر دستى بالاتر است. 


١/11 


روان ساختن نيكى به دست بنده؛ براى مردم 
نيكى كردن به مردم را به دست من جارى ساز. 
0/1 

قرار دادن دستى براى بنده» در مقابل ستمكر 

برايم بر آنكه به من ستم كردء دستى قرار ده. 

/8/ 

به دست خدا بودن همه امور 

بك يا إلى جَمِيعٌ ذلك السبء و ليك الْمَفوٌو 
الوب 


اى داق من تهسمة ارق سبي هاابةنذست :نوست ؤغفر و كريز به سوى تويك كارع 


به دست خدا بودن موى ييشانى بنده 

موى ييشانى (و اختيار»م به دست توست. 

0/١ 

تكذاشن :دم (تعمث :و احساتى) نراق كتهكار و كاقر 
ا تَجْعَلٌ لِفَاجر وَ لا كاف عَلَىَ مه وَلَا لَهُِذْدى يَدَا 
براى بدكار و كافر» بر من منّت و براى او نزد من دستى (نعمتى)»؛ قرار نده. ١7/7١‏ 
كشودن دست بنده. به توانكرى خدا 

بسعيك. فَابْمْطْ يَدِى 

به توانككرى ات كشاده دستم كردان. 6/77 

فراوانى روزى فرزندان» به دست والدين 

در لى وَ عَلَى يَدِى أَْرَاَهُم 

براى من و به دست من روزى هايشان را بسيار نما. 7/76 
بازداشتن دستان دشمن» از كشوده شَدَقن 

وَاقِض أَبدِيَهُمْ عن البشط 

ودست هايشان رااز كشودن بازدار./71/ه 


ص : 665 


دست هاى كناهان 
هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَله أَبدى الاتوب 

اين مقام كسى است كه بازيجه دست هاى كناهان كرديده. الارع 
دست مهالكك و تباهى ها 

لا تال أَنْدِى الْهَلَكَاتٍ مَنْ تعلق يعوو عِضْمَته 

هر كه به دستاويز عصمت آن حنكك زد دست هلاكت به او نمى رسد. 61/ 
دراز نكردن دست هاء به سوى حرام 


- 


و 


أ 


000 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا دست هايمان را به سوى هيج ممنوعى دراز نكنيم. /اوع؟ 2/6 
كشوده بودن دست خداء به نيكى ها 

دستت رابه تكن ها كشوده اى. 1/6 

كشودن دست ولي خداء بر دشمنان 

اتقط ذه على أخذائيك 


دسشكن ودر قسانت كك لطر 


وَلَا نَم بى رَمْىَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَئِن رعَايئتك... بَلَ خُذْ بيِدى مِنْ سَقْطَهِ الْمُتَرَدينَ 


ومرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده. بلكه از سقوط يرت شدكان, دستم را بككير (نجاتم 
ده) لاع/ع١٠١‏ 


بر ساختن دست بندذه» از سودهاى الهى 


املأ مِنْ قَوَائ دك يَدِى 

دستم رااز سودهاى خود ير نما./ا1/8/5١‏ 

واقع شدن امورىء به دست كروهى از بندكان 

خداوندا و مرا از كسانى كه آن (توحيد و ايمان) به وسيله و به دست آنان اجرا مى كردد» قرار ده.7/8١‏ 
دست بنده و موى جلوى سر او 

َذِهِ يَدِى وَ نَاصِِتَى» أَستَكينٌ بالْقَوَد مِنْ نُفْسِى 

اين دست من و موى جلوى سرم است. براى قصاص خويشء فروتن مى شوم. 7/67 

دستاويز سبب 

آويختن ياران ييامبر صلى الله عليه و آله » به دستاويز او (دين) 


ص : هده 


آنان كه جون به دسته آن حضرت آويختندء قبيله هايشان از آنها دورى نمودند.؟/8 
آويختن به دستاويز عصمت قرآن 


رو 


جَعَلتَه... نور هَدّى... لا ثنَا 


ل 


ل أبْدِى الْهلَكاتٍ مَنْ تعلق بِعُروَهِ عِضْمَتِه 3 

آن رانو هذابتى قراز دادق كة هر كس نه دستاو :عبت أن كك زف دست هلاكت مه اوانمى رسذ اعم 
نزديكك ساختن دستاويز ييامبر صلى الله عليه و آله . به خدا 

المكاضل فى تخهدو آل تكنو زر مث ويك 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و دستاويزش را نزديكك نما. ١9/87‏ 
امامان عليهم السلام » دستاويز جنكك زنند كان 

فَهُوَ. الم كير 

سن.او دستاويز حنكك زتتد كانااسث .ع 

جنكك زدن دوستان ائمه عليهم السلام » به دستاويز ايشان (دين) 

الله وَصَلّ عَلَى أُوليائهمٌ. اسيك ِعْووَتِهِمُ 

خداونذا وير دوستناق انها كه جدككة: زتند كان يه شتاو الكاتئد دروة فرشت /ا8/ع 
دستور احكامء اذن و نيز فرمان 

دسته كروه 

دست يابى رسيدن 

دشمضي بكر هجوي 


كشتكان شمشيرهاى دشمنان خدا 


ب 


ُمٌ لَهُ الْحَمْدٌ. + عفدا . نصِيرٌبهِ فى لظم الشهَدَاءِ ب بسيو أَعَدَائهِ 


يس سياس او راء سياسى كه با آن در رديف كشته شد كان به شمشيرهاى دشمنانش درا ييم. 
1/1 

علّت دشمنى يبامبر صلى الله عليه و آله » با تزديكك ترين (اشخاص) 
عَادَى فيك الأَفْربِينَ 

به خاطر تو با نزديكك ترين (اشخاص)» دشمنى نمود. ١7/7‏ 

دشمئان خدا 

مقت فشان لف أفنايكه 

آنجه (محمّد) درباره دشمنانت مى خواست. برايش به دست آمد.؟7//ا١‏ 
شماتت دشمئان 

َعُودُ بكك مِن شَّمَاتَهِ الَعدَاءِ 

يناه مى بريم به تو از سرزنش دشمنان./// 


ص : 668 


عد مز شَعَائه الأعداء 
موا الوقتر رلك وتان ا 1 


يرسش بنده از همراهى دشمنى خدا با اوه در هنكام دعا كردنش 


...يا هنكامى كه تو را مى خوانم» دشمنى ات مرا لازم كشته است؟ 8/1١‏ 
ناتوان كرذاندن :شمن يده 

كفل لكا عجرا عَمَّا يُنَاويه 

او را در برابر آنكه با او دشمنى مى كند ناتوان ساز.١/ع‏ 

آنجه بنده درباره دشمن خودء از خدا مى خواهد 


حُذْ ظَالِمى وَ عَذُوَى عَنْ ظلمى بِقوّيكء و افلل حَدّة عَنّى بقَدْرَيكك. و اجعل له شّعْنَا يما يليهء وَ عَجْرًا عم بنَاوِيه...وََا تسو لَه 


ظلمى» وَ خسن عَلَهِ عَؤنِى وَ اصِغْنى مِنْ مِثْل أفْعَالِهِ وَ لا تَْعَلنِى فى مغل حَالِه 


ستم كننده به من و دشمنم را با نيروى خود از ستم كردن به من بازدار. و با توانايى خود برّندكى اش را از من بردار. و او را به 
آنجه درخورش است مشغول دار. و او را در برابر آنكه با او دشمنى مى كند ناتوان ساز. و ستم كردن او را بر من آسان 


نككردان و مرا در مخالفت با او به خوبى 

يارى فرما و مرا از انجام مانند كارهاى او بازدار و در مانند حال او قرار نده./او 8/١‏ 

اللّهُّ... أعْدِنى عَليِهِ عَدْوَى حاضِرَة» تكونٌ مِنْ عَِظى بهِ شِفَاءَء وَ مِنْ حَتَقِى عَلَيه وََاء 

خداوندا مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودنٍ آماده اى كه خشم من با آن بهبودى يابد و كينه ام را بر او كامل نمايد.؟١//‏ 
لَه .. عَوّضْنِى مِنْ ظُلْمِهِ لى عَفْوَ كه و أَبْدِلِْى بشوء صَنبعِهِ بى رَحْمَبَكَ 

خداوندا در عوض ستمى كه او به من نمود. مرا ببخش و به جاى بدرفتارى اش» رحمتت را به من عطا كن.١/94‏ 


روز رستاخيز و جاى كرد آمدن دشمنان 


اله وَإنْ كانت الْحِيرَه لى ِنْدَككَ فى... تَذك ايام مهن طَلْمَى إِلَى يَؤم الفَضلٍ و مجمع الْحضم... أَيْنى نك به صَادِقَه و 


صَبْر دَائْم 


خداوندا واكر خير من نزد تو در به كيفر نرسيدن ستمكّرم تا روز رستاخير و محل جمع شدن دشمنان مى باشدء يس مرا به 
تت صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. ١5/١‏ 


كيفرى آماده شده؛ براى دشمر: 
وق فل مال عا اخدكت لمفيق يي غرانك و عنايك 
و نمونه مجازات و كيفرى كه براى دشمنم 


ص : /اذه 


آماده كردى» در دلم بكذار. ١8/١‏ 

مشغول ساختن شيطان به دشمنان خدا 

وَ اشْكَلهُ نايبض أَعْدَائَك 

واو را به جاى ما به برخى دشمنانت سركرم نما.17/؟ 
كنكه خواتدة اواضيدا "دشم باشيطان 

للك و ام عُمَعْ بذَّلِك مَنْ. .. اسْتَظهَرَ بكك عَلَيهِ فى معْرقهِ علوم الدََائئَه 


خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه در راه شناخت علم هاى خدايى از تو يارى خواست تا بر ضدٌ او اقدام كند 
اجابت فرما. 


11 
دشمنى نمودن با شيطان» از روى حقيقت 

اللّهُمَ وَاعْمَمْ بِدَّلِك مَنْ... عَادَاهُ لك بِحَقِيفَهِ الْعتودِيه 

ذاوتدا والعلهة | و كر شك ه توا كو عق نهر كو را روس مناه قد كل توه را رمد كد عارك م1171 
امر كردن بيروان» به دشمنى با شيطان 


2 
م 08 


ْنَا 


طَاع أَمْرنا 
هر كه فرمان ما را ييروى كند. به دشمنى او فرمان دهيم. ١6/11‏ 
بندكان» در زمره دشمنان شيطان 

الله اعلا فى نَم أَعدَائه 

خداوندا ما را در كروه دشمنانش قرار ده. 


١/1 


مبدّل نمودن دشمنى دشمنان و نزديكانء به دوستى 


أبْدِلنِى مِنْ بعْضَهِ أفل السَّنَآنِ الْمبّة... وَ مِنْ عَدَاوَه الَْْنِينَ الْولَايم 

درباره من كينه توزى دشمنان را به محبت» و دشمنى نزديكان را به دوستى مبدّل فرما. 7/٠١‏ 
0 

اللَّهُمَ اجعَلٌ ما يُلْقَى الشَِّطانٌ فى رُوعى... تَذييوًا عَلَى عَدُوٌ كك 

خداوندا به جاى آنجه شيطان در دل من مى افكند» تدبير عليه دشمنت را قرار ده. 

ا 

بركزيدن رضاى خدا در حقٌّ دشمنان» بر غير رضاى او 


وَاؤْزْقَنِى النََحَفْظ مِنَ الْخَطائاء وَ الِاخْتِرَاس مِنَ الزَّلل فى الدَّنْيا وَ الْآخْرَه فى حال الرّضًا وَ الْعَصَبء عَتَّى أكون بمَا يَردٌ عَلَيَ مِنْهُمَا 
بِمَْرْلَهِ سَوَاءِءِ عَامِلًا بطاعتكك. مُووْيْرَا إرضّاك عَلَى مَا سِوَاهُمَا فِى الْأَوْلِبَاءِ وَ الَْعْدَاءِ 


و مرا در حال خوشنودى و خشم. خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و 


ص : /6ه6 


آخرت روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته. عامل به طاعتت باشم. درباره 


دوستان و دشمنان» خوشنودى تو را برغير آن دو (ناخوشنودى و نافرمانى تو) مقدّم شمارم. ١7/77‏ 
سبب آسودكى دشمنء از ستم بنده 


وَارْرْقَنِى التَحَفْظ مِنَ الخطاراء وَ الِاختراس مِنَ الزَّلَْ فى الدَنْيَا وَ الْآخْرَهِ فى حال اللإضا و العفس عي أكون ها برذ علق منهها 
ِمَْرْلَهِ سَوَاءء عَامِلًا بطاعتكك. مُووْيْرَا إرضّاك عَلَى مَا سِوَاهُمَا فِى الْأوْلِبَاءِ وَ الْأَعْدَاءء حَنّى يَأْمَنَ عَدُوى مِنْ ظلمى وَ جَؤْرى 


و مرادر حال خوشنودى و خشم., خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از 
آن دو (خوشنودى و خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته؛ عامل به طاعتت باشم. درباره دوستان و دشمنان» خوشنودى 


تو را بر غير آن دو (ناخوشنودى و نافرمانى تو) مقدّم شمارم. تا دشمنم از ظلم و ستم من ايمن باشد. 17/77 
ايمن فرمودن بنده» از دشمن 


وَ مَنْ أَرَادَنِى بسُوءٍ فاضرفه عَنى... وَ لعل بَئْنَ يَدَيْهِ ذا حتى... توءمننى مِنْ جميع ضر وَ شرو وَ غمزه وَ هَمْزْهِ وَ لزه وَ حَسَدِهِ وَ 


َدَاوَيهِ 
وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من 


منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا مرا از همه زيان و بدى و طعنه و بدكويى وعيب جويى و حسد و دشمنى اش 


ايمن سازى. الو 7/7 
لعن قفوي وزونة نات وتان هذا 

وآنان (فرزندانم) را ستيزه جو و كينه توز همه دشمنانت قرار ده.70/” 

شيطان» دشمنى مك ركننده براى بند كان 


راع هاشم قزانواندف اكدنه ماءثر ددرت تن و اوانجر نما بلط ذافق 6 جما وا راو شلظ فس اودر فوسف كان ماننا 


دادى ودر رك هاى خونمان روان نمودى.06١/8‏ 


0 


ما 


لا تضرف عَنا كيده يُضِلَاء وَ إلا تَقَنَا حََالَهَ يَسْتر 


-ه 


اأكر فرت اوؤا انما بازتدارق» كمرزاهمان كدو اكرها واناز تيكارق اش كه ارد العؤشمات الذاذه 0لا 


درخواست بندكان از خداء درباره دشمن خود (شيطان) 


ص : 6609 


اللُّّمَ فَافهَهْ سُلْطَائَهُ نا سَلْطانِك عَنَّى تَحْبسَهُ عَنَا بِكثْرَه الذَّعَاءٍ َك قَتُصْبِح مِنْ كيده فى الْمَعْضُومِينَ بكك 


كو وهو با سامله عر ة مسلط أويوا اوقا دوو 134 6 اروكد عاق دراه ماه اوثزا العم ناذا ري يس به وسيله تو از نيرنكك :او 


در زمره بازداشته شد كان (از كناه) درآييم.0١1//‏ 

مخالفت با دشمنان ائمه عليهم السلام 

تولَنى فى جيرَانِى و مَوَالِي الْعَارفِينَ فنا وَ الْمُنَابِذِينَ ِأعدَائنَا أْصَلٍ وَلَابِتَك 

مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقٌّ ما و مخالف با دشمنان ما هستند. به بهترين وجه يارى فرما. 1١/72‏ 
درخواست بنده» در هنكام روبرو شدن مرزداران با دشمن 

أَنْسِهع عِنْدَ لِقَائِهمُ الْعَدُوٌ ذِكر دُنْيَاهُمْ الْحَدّاعَهِ الْعَوور... 

هنكام برخورد با دشمن» ياد دنياى فريبنده كول زننده را از خاطرشان ببر- 6/71 

درخواست بنده» براى دشمنان مرزداران اسلام 


لم الل بلك ع حُوَهمْء وَافلم عنْهعْ أَظفَارَهُم. وَقَدّقَ ف بَبنَهُمْ وَ بَيْنَ دلحتِهم وَ الع وَنَائْقَ 
أَرُودَتِهم» وَ حَيَرْهُمْ فى لهم وَ صََلْهُ 


عَنْ وهم و اطغ عَنْهُم الدَ3 وَالْقُض بنْهُم الود و املأ فس نهم الّغت» و افيض أَندِيهع عن ل 


النَطقيء و شَّرَذ بام َنْ خَلفهُْ وَتكل بهم مَنْ وَرَاَهُم وَاقطغ بخزيهع أَطتّاع من بَغدَهُع. الله ع 
أصْلَابَ رِجَالِهمْ» وَ اقْطَعْ ‏ ل دَوَابهِمْ و أْعاهمء لَا تَدَنْ ِسَمَائِهمْ فى فَطْرء وَ لَالأَرْضْهِمْ فى نَبَاتِ 


بَسْطِء وَ اخْزِم لدعي عن 
7 


عَقمْ أَرْعدَامَ نس ائهم, وَ يبس 


خداوندا بدين وسيلهء دشمنانشان را درهم شكن و جنكالشان را از آنان جدا كن و ميان آنان و سلاح هايشان جدايى انداز و 
ركك هاى دلشان را بكن و ميان آنها و زاد و توشه اشان جدايى انداز و در راه هايشان سركردانشان ساز و از هدفشان 
كمراهشان نما و كمكك رسانى را از ايشان قطع كن و از تعدادشان بكاه و دل هايشان را از ترس ير ساز و دست هايشان را از 
كشودن بازدار و زبان هايشان را از كفتن ببند و با (شكست) ايشان» يشت سرى هايشان را يراكنده ساز و آنان را براى كسانى 
كه در يس ايشانند» عبرت كردان و با خوارى آنان طمع آيندكانشان را قطع نما. خداوندا رحم زنانشان را عقيم كردان و صلب 
مردانشان را خشكك نما و نسل جهاريايان و كاو و كوسفئد وا* شترانشان را قطع كن و آسمانشان را در باريدن و زمينشان را در 


روييدن» اذن نده. عو/60/71 


68٠ : ص‎ 


اللَّهُمَ وَاعْمُمْ بذّلِك أَغدَاءك فى أَقْطَار اللا 

خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند./١4/7‏ 

اندكك نمودن دشمنء بيش جشم مجاهد 

َإِذَا ضصَافٌ عَدُوَكَ وَ عَدُوُ ففَللْهُمْ فى عَيْنِه 

من ه ركاه يا دشمق تو ودشمن خودش زؤويرو شد انها رادو تعحتشيقن انذ كك :نذا 17ر١‏ 

غلبه دشمن خدا (شيطان)» بر بنده 

قَدِ اسْتَحْوَدٌ عَلَىَ عَذوٌ كك... 

شمن تو برد جيه كتلاه سات 101 

مهلت خواستن دشمن خداء از خدا 

وَقَدِ استّخودٌ عَلَيَ عَذُوّكَ الذِى اتنظرك لِعوَاتِى كَأنْطوئهُ و استههلك إِلَى يم الدّين لِإِضَْلِى امهل 


و دشمن تو كه براى بيراهه بردن من از تو فرصت خواست,» يس فرصتش دادىء و براى كمراه كردنم از تو - تا روز جزا - 
مهلت طلبيد» يس مهلتش دادىء, بر من جيره شده است. 


را 
حكودك اترعوه معو كود اللأفيطانة انا له 

تَلَ عَنّى عِذَارَ عَدْرِو وَ تَلقَانِى بكلمَهِ كفْره 

يس عنان حيله اش را از من بركرداند و با كفتار كفرش با من روبرو شد. 17/7 
تاق لدير و اوراز 

وَففْنَا فيه ِأَن... نسَالِمَ مَنْ عَادَانَا 

ما را در آن ماه توفيق ده كه با كسى كه با ما دشمنى كرده؛ مسالمت نماييم. ٠١/8‏ 


علك اق كرد نا فقي 


وشااقنة لأذين تجاه 2 416 اش 2 عرو فشكف زر لكف انه العدز اللق لا والنه 
كما فيه ب لم من شى من عودى ديحو إنه الْعَدوَ الذى نا نوَاليهِ 


ما را در آن ماه توفيق ده» كه با كسى كه با ما دشمنى كرده؛ مسالمت نماييم. مكر آنان كه در راه تو و براى تو با آنها دشمنى 


شده. كه او دشمنى است كه با او دوستى نمى كنيم. ٠١/51‏ 
شيطان» دشمن خدا 

جَنينا... الانْخدَاع لِعَدُوٌك الشَيطانٍ الرّجيم 

ما را ازفريب خوردن از دشمنت؛ شيطان رانده شده. دور كردان.عع/١‏ 
بردبارى خداء در مقابل دشمنش 

جِلْمَك مُغْتَرضٌ لِمَنْ نَاوَاك 

حلمت به كسى كه با تو دشمنى نموده؛ يرداخته است. ١2/62‏ 
كشودن دست ولي خداء بر دشمنان 

القط كه على أعذانى 

دستش را بر دشمنانت بكر 

افك 


68١ : ص‎ 


دشمنى با دشمنان خدا 

مَجَعَلتَهُ من... أَرْسَّدْتَهُ لِمَوَانَاهِ أؤليائك. و مُعَادَاِ أَغدَائِك 

يس او رااز كسانى قرار دادى» كه به دوستى با دوستانت و دشمنى با دشمنانت راهنمايى اش نمودى./؟/لام 
يارى شدن به ارتكاب نهى الهى» از جانب دشمن خدا 

أغانة عل لكف 16 كو 8د 

دشمن تو و دشمن او (شيطان». او را بر آن يارى كرد.ا//ع 

نافرمانى بنده» و دشمنى نداشتن با خدا 

َهَيتَهُ عَنْ مَعْصِيَتِك. فَحَالَسَ أفرك إِلَى تيك لَا مُعَائدَةَ لَك 

اورااز نافرمانى نهى كردىء يس با فرمانت مخالفت نموده؛ به نهيت شتافت. نه از روى عناد با تو./ا//8 
آنكه خدا دشمنى اش را با دشمنى خويش مرتبط نموده 

بحقّ... مَنْ نظت مُعَادَاتَهُ بمُعَادَاتَك» تَكمَْنِى فى يَوْمِى هَذًا بِمَا تَتعَمَدُ به مَنْ جار ليك مُتَنْصلَا 

بهد حق كسن كه دشمتى اش :زابه: دشدى خويئن مرتيط'تمودة اىء دن اين رول مرا بيوشان: 

با همان جيزى كه يوشاندى با آن» كسى را كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده. 

شذك 

طلبيدن دشمنى خدا 

وََا تِْكنى مع مَنْ تفلك مِنَ الْمتَعَوَضِينَ لِمَفيكك 

و مرا همراه هلاكك شوندكانى كه دشمنى تو را مى طلبندء هلاكك نكردان./ا/92 

دشمن: كمراة سَازئدة 


ميان من و دشمنى كه مرا كمراه مى كند. جدايى انداز./ا/049 


لعنت نخدا بر دشمنان ائمه عليهم السلام 
الْهُمَ الْعَنْ أعْدَاءَهُمْ مِنَ الْوَلِينَ وَ الْآخِرِينَ» وَ مَنْ رَضِى بِفِعَالِهمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَْبَاعَهُمْ 


خَدَاولدَاء دشممتان ايشان را از كذشكان: و اهد كان :وهر كذاراية كردارشان حوشتوة من شود و دوستان و بيروانشان :را لعي 
كن.مع/١٠‏ 

قاد كرون دشم سالط اكب عدت فاده 

ا يدي خدرق ةر لات تمكنة من مق ولا تَسَلطَهُ عَلِيَّ 


دشمنم را بر من شاد نككردان و او را بر من توانا نساز و او را بر من مسلّط نككردان.8/68١‏ 


683١ : ص‎ 


أعمال دشمن 


تن ف هد قاو افر نه سات وجرا 1 لجار 2 رط لقعي د ا 2 ا 2 2 ركم 
فكم مِنْ عَدَوٌ اتتضى عَلىٌ سَِ يِف عَدَاوَتهِه وَ شحذ لِى ظبَه مُذْبَنِهِه وَ أَرْهَفْ لِى شبا حدهء وَ داف لِى قوَاتل سُمُومِه وَ سَدَدَ نخوى 


- 
عه 
ا و 


صَوَائْبَ سِهَامِد وَ ل تنم عَنّى عَئِنّ حِرَاسَتِه وَ أْمَرَ أَنْ يَسُومَنِى الْمَكرُوة وَ يُجَرْعَنِى زُعَاقَ مَرَارَته 


يس جه بسيار دشمنى كه شمشير دشمنى اش را بر روى من كشيدء و لبه تيغش را براى من تيز نمود و طرف تيز آن را برايم 
نازكك كرد و آن را براى من با زهرهاى كشنده اش درهم آميخت و تيرهاى هدف كيرى خود راء به سوى من نشانه كرفت و 
جِشم نككهبانى اش از من نخفت و در دل قصدٍ آسيب رساندن به من داشت و آب بسيار تلخ زهرآ كين را جرعه جرعه به من 
نوشاند. وع/ع 


خداء بينا به بسيارى دشمنان 

َنَظَوتٌ يا إِلَهِى إِلَى... وَحْدَتَى فى كثيرٍ عَدَدٍ مَنْ نَاوَانِى 

اى خداى من» يس تو تنهايى ام را در برابر (سياهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده. مشاهده كردى.0/594 
ظفر يافتن بر دشمنء به مدد الهى 

يس به يارى كردنم آغاز نمودى. سبس تيزى (تيغ) او را براى من شكستى و يس از آنكه در 

كروهن سيان بوةة اواوا تنه كداشقى و مزااير او نيوز تمودئةع/8 

بازستاندن جيزهاى كرفته شده از بنده» توسسّط دشمن 

أنْتَ الّذى... أَحَذْتَ لِى من الأَعدَاءِ بظََامَتِى 

تويى كه داد مرا از دشمنانم كرفتى. 5/0١‏ 

آنجه خدا دشمنانش را به آن بيم داده 

اى خداى منء از ناتوانى نفُسم در دورى نمودن از آنجه دشمنانت را به آن بيم داده اى. به تو شكايت مى كنم.81/١٠‏ 


دشنام 


تكذيب دشنام دهنده 

مك لي ككل كال لصيين 

مرا تكذيبى بر آنكه دشنامم داد» ببخش. 

١ 

تبديل دشنامكويى بنده» به حمد الهى 

لَه اجعلٌ... ما أَجرَى عَلَى لِسَانى مِن لفْظَه فخ أؤ مُجْرٍ أو شَنْم عْض... و ما أَشْبَة ذلك نْطْقًا الْحَمِدٍ لَك 
خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از سخن زشت يا دشنام يا 


ص : 687 


لووت فقو طقف افيا موادي را كوو ك واقوا ا 1 

دشوارى سختى 

ذعا حافك وكرزيكنا جات 

خواندن خداء در دشوارى ها 

تويى خوانده شده براى دشوارى ها.//؟ 

مهربانى خداء با هر كه بخواندش 

نُك رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاك 

به درستى كه تو به هر كه تو ارا خوائّد» مهربانى.١١/0‏ 

فل ام ِلّهَىء رَاجِمّْ مَنْ دَعَاك َيل فى الدّحَاء 

اى خداى من آيا تو بر كسى كه تو را بخواند رحم كننده اى تا من هر جه بيشتر در دعا بكوشم؟ 
168/1 

بنده معترف به كناه و دعاى او 

هَلْ ُنْجِينى نك اغْيترَافى لكك يقييح ما اَْكيت؟... أم َرمَنِى فى وَقْتِ دُعَاىَ مَفْتك؟ 


آيا اعترافم در دركاه تو به زشتى آنجه (كناهى كه) مرتكب شده ام, مرا رها مى نمايد؟ يا هنككامى كه تو را مى خوانم» 


دشمنى ات مرا لازم كشته است؟؟١1/ع‏ 
خوائدن خداه با اسمايتن 

يَدْهُوك با أَرْحم الوَاحمِين... 

تو را صدا مى زند: اى مهربان ترين مهربانان... 


4/1 


به رنج نيفتادن خداء از دعاى دعا كنند كان 


- 


يَا مَنْ لَا يُعنْيهِ دُعَاءٌ الدَّاعِينَ 
اى آنكه دعاى نيايشكران او را خسته نمى كند. ٠١/1‏ 
درخواست اجابت دعاء از خدا 


درخواستم را اجابت كن.51/17 


بازنكردائدن ذعائ ينذه: از در كاه نخدا 


رشته ارتباط مرا از خود قطع نككردان. 


٠ 
لَا تَرَدَّ دُعَائى عَلَىَ رَذًَا‎ 


دعايم را به خودم بازنكردان. "7/٠١‏ 
لا تخبجت ذُعَائى عَنْكك و قَذْ أَمَوْئَنَى به 
دعايم رااز خود بازندار» كه خود مرا به آن امر فرموده اى.94/70 


ييوند دادن دعاى بنده؛ به اجابنت 


ص : 686 


٠ 


صل ذُعَائِى بِالْإِجَابَه 
درخواست مرا به روا شدن متّصل كردان. 
١١/1‏ 


فرمان خداء به دعا 


- 
عه 


أنَا يا إِلَهى عَيِدٌ كك الْنى موه الدَّعَاءِ 


-اى خداى من - بنده توام كه او را به نيايش كردن فرمان دادى. ١7/١28‏ 


لَه م فقا با احا ل لي ور وراص ره اي وروي اع رادي 


خداونداء اكنون اين من هستم كه به نزد تو آمده ام در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نموده اى» اطاعت كرده ام و 


وفا به وعده اى را كه بيرامون اجابت داده اى» خواستارم. زيرا كه مى فرمايى: «مرا بخوانيد» تا شما را اجابت كنم.) 
الا 

اوت أشتجت لكة 

مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم.5/68١‏ 

وَ دَعَوْك بِأَمْرِ كك 

وم فوا تخاو وار اند 

كنك اننا عدا 

لاا دعو مشكن :نذا 

بااثواعماتدى را تن وان 1" 


فاريافة اذك امه لد دا را تزاع أن +2 خنوانك 


وَ ارْزْقَنى حَوؤْفَ عَم الوَعِيِدِ وَ شَّوْق نَوَابِ الْمَوْعُودِء عَنَّى أجِدّ لذة مَا أذعُوك لَهُ 


و ترس اندوه وعده ها(ى عذاب) و اشتياق ياداش وعده ها(ى بهشتى) را روزى ام فرما. تا لت آنجه را كه تو را براى آن مى 


خوانم» دريابم. 

قذك 

خواتدن دا با اغتاواض 

وَ اجْعَلنِى مِمّنْ يَدْعُوك مُخْلِصًا فِى الرّخَاءِ دُعَاءَ الْمْ_خلِصِينَ الْمُضْطَرينَ لك فِى الدّعَاء 
و مرااز كسانى قرار ده كه هنكام رفاه تو را خالصانه مى خوانند. خواندن خالصان بيجاره؛ در نيايش براى تو. ١/77‏ 
دعا در حقّ والدين 

وَ اغَفْوْ لى بدُعَائَى لَهُمَا 

و مرا به (بركت) دعايم براى آنان» بيامرز. 

١ بارع‎ 

دعاء سبب بازداشتن شيطان از بند كان 

لَه فَافْهَوُ ُلْطَائَهُ عَنّا ِسلْطانِكك عَتَّى تَحْبِسَهُ عن 


ص : 6260 


بكيْرَِ الدَّعَاءِ لَك 
كواوة بالط تعوف اباط إن زا" نان قور كني39ا انك اشها ع تا اودر اوتا ودار 
1/1 


دغا نه جدكجو با مرزدار مسلمان 


د 5 ا ا 0 ع عورف 2 20-0 3 ده .2 5 2 5 
اللهمّ وَ أَنْمَا مُسْلم خلف غازيًا أَؤْ مَرَابطا فى دَارِه... أَوْ اتبعه فى وَجَْهِهِ دَعْوَهَ... فاجز له مثل أخره وَزَنا بوَرْنِ وَ مثلا يمثل 


خداوندا وهر مسلمائى كه جنكجوبى يا مرزدارى راء در (امور) خانه اش جانشين شدء يا او را با دعا در جهتى كه به آن رو 


آوزة عمرافى تمودء يش وى :زا همسكك و.همكون يادائن او يادائن .ذه /الا/ ١‏ 
اختصاص داشتن خداء به دعاى بنده 

نت الم_خصوص قَبلَ كل مَدُْوٌ بدَعْوَتَى 

تويى مخصوص به خواندن من» بيش از آنكه كسى را بخوانم./9/1 
برابر نبودن كسى در دعاى بنده» با خدا 

در دعايم» كسى با تو برابر نيست.4/18 

خواندن خدا و اجابت كشتن 

ادْعُونى أَسْتَجِتْ لَكُمْ 

مرا بخوانيد» تا شما را اجابت كنم. 

وعروك “رلا 

نزديكك تر بودن اجابت دعاى غير در حقٌ بنده 


دعاى بنده و رحمت الهى 

به جاى كذشتم از ايشان» كذشت خودت را و به جاى دعايم بر آنان» رحمتت را به من عوض ده. كران 
عبادت ناميده شدن دعا 

قَسََيِتَ دُعَاءَ كك عِبَادَةٌ 

يس دعا كردن را عبادت ناميدى.0/60١‏ 

سبب اجابت دعاى بند كان 

كاضر عَلَى مُحَمّد بَبيَنَاوَ آله... صَلَاه... يَسْتَجَابُ لَهَا دُعَاومْنَا 

خداوندا بر محمّد ييامبرمان و خاندانش درود فرست. درودى كه دعاى ما به سبب آن مستجاب كردد.هع/2ه 
شريكك كرداندن بنده. در دعاى بند كان 

أشالك اللّْهَُ... أَنْ ْنا فى صَالِح مَنْ دَعَاك فِى هَذَا 


ص : 688 


اليم مِنْ عِبَادِك المُوءْمِنِينَ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در درخواست شايسته هر كه از بندكان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند 
شزيك. كرذاتى. 


اعم 
آكاه ساختن بنده» از روا كردن دعايش 

تُِْكنى يا إلَهى عَمّا حَنَّى تَسْتَجِيب لِى, و تُعَرنِى الْإِجَابَهَ فى دُعَائَى 

اى خداى من مرا اندوهكين نميران» تا اينكه اجابتم كنى و از روا شدن دعايم آكاهم نمايى. 


١ع‎ 


دعاى بنده و هزار درود» بر محمّد صلى الله عليه و آله و لش 


م تَدْهُو يما بَدَا لكء وَ تُصَلَّى عَلَى مُححَمَدٍ و آلِه أَلْفَ مره 

سيس دعا كن آنجه را برايت آشكار شد و بر محمّد و خاندانش هزار بار درود فرست. 

ع 

يذيرفتن دعاى بنده» هنكام اضطرار 

أَنتَ الْنى أَجَعِتَ عِنْدَ الاضطرَار دَعَوَتَى 

تويى كه هنكام ب بيجا ركىء دعايم را اجابت نمودى .م/؟ 

خداء شنونده دعاى بنده 

إِلَهِى مَا وََدْتَك بَخيلًا حينَ سَأَلتك... بل وَحَدْئْك لِدُعَائِى سَامعًا 

خداى منء هنككامى كه از تو درخواست نمودم, تو را بخيل نيافتم. بلكه تو را براى نيايشم» شنونده يافتم. 0/١‏ 
ونون كعد بوتاامنك ناز كشع ادر كاذاو 


مِنْهَا فَرَوْتٌ إِلَّيك رَبّ... دَاعِيَا فا تَرْدّنِى ابيا 


يرورد كار منء از آن (كناهان)» در حالى كه (تو را) خواهانم به سوى تو كريخته ام يس مرا نااميد برنكردان. ١0/م‏ 

حال خواننده خدا 

تو را خواندم -اى يروردكار من - در حالى كه بينوا فروتن» حذ ركننده. ترسانء بيمناكء فقير و بيجاره در كاه تو هستم. 4/86١‏ 
خدا را خواندن واجابت شدن 

تو را مى خوانم» يس مرا اجابت مى كنى. 

١1/١ 

خوانده شدن بنده و كند بودنش 


ص : /ا8ة 


اكراجد سكامئ كذمرامن خواني. كد سكي 

١/0 

فقط خدا را خواندن 

500 

تنها تو را مى خوانم. 1١١/87‏ 

دعوت 

دغوت وامو سل اشهلة و الموحه سوق هذا 

كاشّفَ فِى الدّعَاءِ إتيك عَامَتَه 

در دعوت به سوى تو با خويشانشء آشكارا به ستيز يرداخت.١/ع‏ 
رنج ييامبر صلى الله عليه و آله » در دعوت به دين الهى 

با دعوت به دين تو خود را خسته كرد. 

١ 

نصيحت ييامبر صلى الله عليه و آله » به يذيرند كان دعوت از جانب خداوند 
شَعَلَهَا اصح لأَهْلٍ دَعْوَتِكك 

خود را به نصيحت كردن به يذيرندكَانِ دعوتت مشغول ساخت. ١8/7‏ 
بيشى كرفتن ياران محمد صلى الله عليه و آله » به دعوت او 

الله وَ أَصْحَابٌ مُحَمّدٍ حاص الَّذِينَ... سَابَقُوا إِلَى دَعْوَتَه... 


خداوندا و بخصوص باران محمّدء آنان كه به سوى دعوتش يبشى كرفتند... ع/م 


دوك ارام سكتدتضل الاصلة ير اله سوق هنا 

وَ كانُوا مع رَسُولِك دُعَاهُ لك إليك 

و براى تو با ييامبرت دعوت كننده به سوى تو بوده اند. ٠/6‏ 
داعيان خدا و دعوت كردن به سوى او 

وما رااز داعيان دعوت كنئنده به سوى خود قرار ده.80/8١‏ 


ايستادن بنئدذه بين دعوت خدا و شيطان 


8 
00 8 
6 أْسٌَ 


وَ مَنْ... فد اها على لماوع مِنّى حِينَ أَقِنُ بَْنَ دَغْوَتِكك وَ دَعْوَهِ الَِّطَانِ فَأئحُ دَعوَئَُ عَلَى غَير حَمَى مِنّى فى مَغْرِ مَعْرِفَةٍ به 


يذيرم با آنكه در شناخت او كور نيستم؟ 717/١2‏ 
سرانجام دعوت خداء بهشت 


أَنَا حِيِيَئْذٍ مُوقِنٌ بأنَّ منتَهَى دَعْوَتَك إِلَى الْجَنَّه 


من در همان هنكام باور دارم كه فرجام دعوت 


ص : /68 


تو به سوى بهشت است.85١/7‏ 

سرانجام دعوت شيطان» آتش جهنم 

وَّ أنا حِيئئِذٍ مُوقِنٌ أن .. مُنْتْهَى دَعْوَتِهِ إلى النّار 

ومن در همان هنكام باور دارم كه يايان دعوت او به سوى آتش است.2١/76‏ 
دعوت خداء از روى كرداننده اش 

يا م مَنْ يَدْعُو إلى نَفْسِهِ مَنْ 
اى كسى كه به سوى خود مى خواند كسى را كه. از او روى كردائد.94/*2 

دعوت هواى نفسء به نواهى 

...بل دَعَاهُ َوَاه إلى ما زَيلنَهُ و إِلَى مَا دونه 

...بلكه خواهش نفسش به آنجه او رااز آن بازداشتى و به آنجه از آن برحذر نمودىء فراخواندش./ا//5 
دفيق 

دقت نظر عطا نمودن, به مرزداران اسلام 

وَ الْطَىْ لَهُمْ فى الْمكر 

ودر مكرء دقت نظر به ايشان عطا فرما. 

يفذف 

شر كردانق انديشه هاى دفيق: ذو يور كى دا ويد 

حَارَتُ فى كبريّائك لَطَائْفُ الَوْمَام 

تصوّرهاى دقيق در بز ركوارى ات س ركردان كشته. ٠/87‏ 

دقيق بودن كار خداوند» درباره ماه 


0 مَا دَبّرَ فى أشركك! وَ ألْطفَ ما صَنَْ فى شَّأنكك! 


نجه شكفة: انكية اكه آنجه در امر تو تدبير نمود! وجقدر دقيق استء آن صنعتى كه درباره كار تو انجام داد! 7/67 
دل 

سلامتى دل هاء در ياد يزركى خدا 

اجْعَلٌ سَلَامَه فلُونا فى ذْكر عَطَمَيِكك 

سلامتى دل هاى ما را در ياد بزركّى خود قرار ده. ١/0‏ 

يوشاندن جامه تقواء بر دل بنده 

قلبم را به جامه يرهيز از خود ببوشان. 


4/١ 


خالى نمودن دل بنده» براى دوستى خدا 


دلم را براى دوستى ات خالى كردان. 
٠‏ 


ص :684 


وحشت دل بنده» از بدكاران تخلق 

أبس قَلْبِى الْوَحْمَهَ مِنْ شِرَارٍ خَلْقِكك 

دلم را به وحشت از بدكاران خلقت بيوشان. 

فل 

آرامش دل بنده» به خدا و نيكان خلق 

للخل شكوة قلى:و أنس تفيى :و اماق و كنايى بك و يضار ليك 

...بلكه آرامش دلم و انس جانم و بى نيازى ام و كفايتم را به خود و آفريدكان خوبت قرار ده. 
مقي 

از روى دل شناختن درستى عمل خويش 

وَ ادرْفْنى الوَعْبََ فى الْعَمَلٍ لك لِآخِرَتَى عَنَّى أَغرِفٌ صِدْقَ ذَلِك مِنْ قَلبِى 

وبراى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء» روزى ام كردان. تا درستى آن رااز (اعماق) دلم بشناسم. 1 7// 
منت كذاشتن بر بنده؛ با بينا ساختن دلش 

وَامدّنْ عَلَىَ بالضّكحه... وَ الْمِصِيرَهِ فى قَلبِى 

وبا تندرستى و ببنايى در دلم بر من مت كذار.77/”" 

5 دل بنده» براى مقاصد دين الهى 

وَ اشْرَح لِمَرَاشِدٍ ينك قَلْبِى 

و دلم را براى راه هاى مستقيم دينت كم 

ارقاله 

قفل نهادن بر دل قصد بد دارنده؛ درباره بنده 


ع 
2 


وَمَنْ أَرَادَنَى بِسُوءِ فاضرفة عَنى... وَ اجعا بَئْنَ يَدَيْهِ سُذَا حتى... تقفل دُونَ إخطارى قلبه 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا دلش را هنكام ياد من قفل 
زنى. الو 7/7 


مهربان ساختن دل فرزندء به والدين 

و اغيلث على 

ودلم را بر آن دو مهربان كردان.؟7/ع 

دل هاى مرزداران اسلام و انديشه دارابي كمراه كننده 

وَ امح عَنْ قُلوبهم حَطَرَاتٍ الْمَالٍ الْمعُونِ 

و انديشه مال فتنه انكيزدرا از دلشان برتطرق 0/5 

ير نمودن دل دشمنانء از ترس 

وَ الع وَتَائِقَ أَقيِدَتهخ... و املأ أفْيِدتَهُمُ الَّعْتَ 

وركك هاى دلشان را بكن و دل هايشان رااز ترس ير ساز.0/71 
تهى ساختن دل هاى دشمنانء از آرامش 


ص : ١٠م‏ 


اللهُمّ آخل قَلوبَهُم مِنَ الأمَنْهِ 
كوا وذ :الها شان 3 اذ ا راسطن ته دار 


١1/1 


بى خبرى قلب دشمنء از جاره جويى 

وَ أَذهِلَ قُلُوبَهمْ عنِ الِاختالٍ 

و قلب هايشان رااز جاره جويى بى خبر ساز. 
١1/1‏ 

كوجكى مقام دشمن» در دل مجاهد 


00 3 م يس و 0 2 5 55 على ء 0 
فإذا صَاف عَدَوٌَك و عَدَوَهُ فقللهُم فى عَيْنِهه وَّ صَعْرْ شَأنْهُمْ فى قَلبهِ 


من هر كاة'نا تمن توتو دشت خؤدش زولزواقينه انهازاد حشيقكن اأندككه نمااو مقافشان زادودلقى "كونيك 
كردان./8/717١‏ 


دردل كذراندن انديشه هاى دور از دوستى خدا 

لَه وَ إِنّى أَنُوبُ إِلَبِك مِنْ كل ما... زَالَ عَنْ مكتبتكك مِنْ حَطَرَاتٍ قَلبِى وَ لَحَطَاتٍ عَينِى 

خداوندا و همانا من از هر جه دور از دوستى توست؛ از انديشه هاى دلم و نكاه هاى جشمم. به دركاهت توبه مى كنم. 77/7١‏ 
طيش دل بنده» از ترس خداوند 

خداونداء يس به تييدن دلم از ترست, رحم فرما.١77/7‏ 

ياره ياره كشتن دل هاى ساكنان جهنّمء از آشاميدنى دوزخ 

وَ أَُودُ بك مِنْ... شَرَابِهَا الى بُقَطْعْ أمعاء و فيد كانهو ين الو 


واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كند و دل هايشان را برمى كنّدء به تو يناه مى برم. ١1/7‏ 


قلوب بندكان» نكهدارنده قرآن 


يم فر مه رام سس عر ره 7 ار 2 2 
اللهُمّ فَكما جَعَلْتٌ فَلويَنا لَهُ َمَلَُ... فَصَل عَلّى مُحَمّد... وَ اجعَلنًا مِمَنْ يَعْتَرِفَ بِأنَّهُ مِنْ عِنْ دِكك... 


- 


خداونداء يس همجنان كه دل هاى ما را حامل آن قرار دادى» يس بر محمّد درود فرست و ما را از كسانى قرار ده كه اعتراف 
مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. 8/67 


قلوب بندكان و فهم شكفتى هاى قرآن 

لعل الْقّْآنَ لَنَا نى طلم الى مُونِسا... حتنّى تُوصِل إلى قُلوبنا قهم عَجَائِبه 

قرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. تا دركك شكفتى هاى آن را به دل هاى ما برسانى. 
ع١‏ 

شستن جركى قلوب بند كانء با قرآن 


ص : الام 


وَ اغْسِل به دَرَنَّ قلوبنًا 

و به وسيله آن جركى دل هايمان را بشوى. 

١1/١ 

ترسان بودن دل هاء از باز كشت به سوى خدا 

العلا مِنْ بادك الصَّالِحِينَ الَذِينَ... يُودْنُونَ ما آنَو وَ فلَوبَهُع وَجِلَهُ أنّهُْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ 


ماو اوييند كان الحة قرزاو ده شان كه اقسد وا امتشيلاريه در نمال هج بخقيه كوول كاشاف ازاز كشحنه سوى 


برورد كارشان ترسان است. 

عا 

حباى حب ده 

وَ لَك مِنْ قلُوينا عَقَدُ النَدَم 

و يشيمانى قطعى دل هايمان» براى توست. 

نعا/مع 

متوجه ساختن دلء به نجه نياشكران به آن كمارده شده اند 

حَذُ بِقَلبِى إِلَى ما اسْتَعْمَلتَ به الْقَانتِينَ 

دلم را به سوى آنجه نيايشكران را به آن كماشته اى. متوجه ساز./47/61 
الوإتائك وله مده 4 خر كاوق ارقددفق 

َ أَشْعو كَل لِازْدِجَارَ عَنْ قبَائح السَيْنَاتِ وَ 

ويخ العزيات 

و دلم راابه خوددارى از بدى هاى زشت و نافرمانى هاى رسواكننده بيوشان./1//61١٠‏ 


كندن دوستى دنياى يستء از دل بنده 


دوستى دنياى يست كه از آنجه نزد توستء بازمى دارد را از دلم بّر كن./ا/9١٠‏ 
مهربان كرداندن دل بنده؛ با فروتنان 

دلم را بر فروتنان مهربان ككردان.717/617١‏ 

سيراب شدن دلء با طاعت الهى 

أَشْرِبْ كَل عِنْدَ ذَهُولٍ الْعُقُولٍ طَاعَتَكت 

دلم را هنكام غفلتٍ عقل هاء به طاعت خود سيراب كن./ا10/8 

شيفتكى دلء به سبب بسيارى نعمت خدا 

سالك يا مَْلاىَ سُوءالَ من... كه فون بكثْرو العم عليه 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه دلش به سبب زيادى نعمت ها بر او فريفته شده. 8/85 
دلالت راهنمايى 


ص : ااه 


دلباختكى 

فرشتكان؛ دلباختكان ذكر نعمت هاى خدا 
الْمَمْتَهَْرُونَ بذكر آلَائكك 

(آنان) به ذكر نعمت هاى تو حريص مى باشند. 


اذه 


دلجويى از همسايكان, با عطا و احسان 

ما را در آن ماه توفيق ده. كه با فضل و عطاء همسايكانمان را دلجويى نماييم.85/١٠‏ 
دلدادكَى علاقه 

دلسوزى رحمت 

دل فكيت يي 

خداء كشاينده اندوه دل شكسته 

اى كشايش دهنده هر دلتنكك اندوهكين. 

ع 

دلهره تيش 

دليرى 


دلير نككرداندن بندهء بر نافرمانى ها 


وَلَا تُجَْئْنِى عَلَى الْمَعَاصِى 

و بر نافرمانى ها جرأتم مده. 0/77 

عامل دلير كردن بندكان» بر فحشا 

اكر قصد كار زشتى كنيم» (شيطان) ما را بر آن دلير كردائّد.0؟/7؛ 
ترساندن دشمنء از جنكك با دليران اسلام 

بنهُْ عَنْ مُفَارعَهِ الْأبطَالٍ 

ايشان را از ييكار با دلاوران بترسان. 

١ 


جرأت افكندن در دل مجاهد 


ودليرى در دلش انداز./ا7/؟١‏ 


كستاخانه» در برابر خدا جرأت يافتن 


يفنكف 
واداشتن نفسء در جايكاه بدبختان متجّى بر خذا 


ص : 7/اةم 


- 


قن أَوقَفْتٌ تفيل ,د موقت الأشقاء المت بن عليكك 
خود را در جايكاه بدبختانى كه بر تو جرأت يافته اند واداشته ام.”/” 


جرأت نمودن بنده» بر خدا 


به كدامين جرأت بر تو تجرّى نمودم؟ 

ا 

دليل حجت 

دميدن 

دميدن اسرافيل (در صور) 

ِسْرَافِيلٌ صَاحِبٌ الصورِء النَّاخْصٌ الّذِى بَنْعَظِرٌ مك الْإِذْنَ... كيه بالَفْحَهِ صَوْعَى رَهَائن الْمَبُورِ 

اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توستء تا با دميدنئ مردكَانٍِ كرو كورها را بيدار كند. ٠/7‏ 
دنيا 

وسيله كامل كرداندن نيكى دنيا و آخرت 

هْى لِذِكْرٍك فِى أَوقَاتٍ الْعَفْلَِ و استغملنِى بطاعك فِى يام اْمَهْله... أكمل لى بها حر الاو الْآخرَه 
مرا در اوقات غفلت؛ء براى ياد خود بيدار كن. و در روزهاى مهلتٍ عمرم, به طاعت خود بككمار. 

و بدين وسيله؛ خير دنيا و آخرت را برايم كامل نما. 594/7٠١‏ 

عطاى حسنه به بنده» در دنيا و آخرت 

كا الذفا عميةتوق سوس 

در دنيا نيكى ودر آخرت هم نيكى» عطايمان كن. 17/50 "١/٠١‏ 


دانايى خداء به اصلاح كار دنيا وآخرت بندذه 


مر دُنْيَاىَ وَ آخْرَتَى 


اللَهَُ و قَدْ تَعْلْمُ مَا بذ يُصَلِحَنَى من 
درخواست نعمتى از نعمت هاى خداء در دين يا دنيا 
على أعبٍ مِنْ خَلْقك فِى دين أؤ دُنيا... إلا رَجَوْتٌ لِنَفيِتَى 


أفقَلَ ديك يك ويك 
را روزى ام كردان نا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريد كانت در دين يا دنيا داده اى» 


وسلامت سينه از 
نبينم» مكر آنكه بهتر از آن را براى خود به وسيله تو واز تو آرزو كنم 


١1/11 


ياسدارى از لغزرش هاء روزى بنده در دنيا و اخرت 


ص : ؟/انم 


وَ اذزْقنِى التحَمْطَ مِنَ الْحَطَاَاء وَ الِاخترَاس مِنَ الزَّلَلِ فى الدّنْاوَالْآخْرَه 

و مرا خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده.7/77١‏ 
عدم جدايى ميان بنده و تندرستى اش»ء در دنيا و آخرت 

ا تقَرّقْ بينى وَ بَيِنَ عَافيتكك فى الذَّنْيَا وَ الْآخرَه 

ذو تاو اعرف مو سن و عاففة جذان كدا ١‏ 

تندرستى دنيا و آخرت 


0 


عَافِنِى... عَافبَهَ الدَّنَْا وَ الآخره 


4 


به من عافيت ده. عافيت دنيا و آخرت. 

ركذف 

اصلاح حال بنده؛ در دنيا و آخرت 

وَ امن عَلَىَ بكلّ ما يُصْلِحَنى فى دُنْيَاىَ و آخِرَتَى 

وهر جه در دنيايم و آخرتم به صلاحم استء بر من ارزانى دار.0؟0/1 


عطاى همه درخواست هاى بنده به او» در دنيا و آخرت 


ا د 10 ل وق عرفل طن ف فيل ١‏ اروف داه 
اللَهُمّ أغطنًا جَمِيعَ ذلك بتؤفيقك وَ رَحْمَتك... وَ أغطٍ جَمِيعٌ... المُوءْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِئَاتِ مِثْل الذى سَأالتك لتفيدى و لِوَلدِى فى 


عَاعَل لذ قا 35 جز عه 


خداوندا به توفيق و رحمتت همه آن (درخواست ها) را به ما عطا فرما و به همه مردان و زنان با ايمان» مانند آنجه براى خود و 


فرزندانم از تو درخواست نمودم» در دنياى كنونى و آخرت آينده ببخش.7/70١1‏ 
كالاى دنيا؛ وسيله رسيدن به جوار الهى 


وَ اجعَلٌ مَا حَوَلتَنِى مِنْ حَطَامِهَاء وَ عجَلْتَ لِى مِنْ مََاعِهَا بُلْعَهُ إلى جوَاركك 


و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» و هم اكنون به دستم رسانده اى» وسيله رسيدن به جوار خود قرار 


8٠ ده‎ 


قرآن؛ بازدارنده بندكان در دنياء از خشم خدا 
وَ اعْصِمًْا به مِن هوه الكفر وَ دَوَاعِ التَفَاقَ حتّى يكوق... لَنا فى الذْثيا عَنْ شخطك و تَعَدّى خُدُودك ذَائِدًا 


و با آن (قرآن)» ما را از (سقوط در) كودال كفر وانككيزه هاى دوروبى نككهدار. تا در دنيا بازدارنده ما از خشم تو و تجاوز از 


حدودت باشد. 

١1/6 

بهترين منزل هاء يس از جدايى از دنيا 

اجعل الَْبُورَبَعدَ فَِاقٍ الدَئَْا حَيِرَ مَنَاِِنَا 

قبرها را يس از فراق از دنياء بهترين خانه هاى ما قرار ده. ١/7‏ 


ص : هلاه 


طلبيدن و دريافتن خداء براى دين يا دنيا 


يس هر كه براى دين يا دنيا به دنبال تو ككشتء تو را مى يابد./ا/70 

به يا نداشتن بنده» در جايكاه رسوايى در دنيا 

وَإِذْ لَمْ ” ُقِمْنِى مَفَامَ َضِِحَهِ فِى دُنْيَاك فَلَا تُقَمنِى مِثْلّهُ فى آخرك 

و آن زمان كه مرا در دنيايت در مقام رسوايى به يا نداشتى» يس مانند آن در آخرتت مرا (در مقام رسوايى) به يا ندار. 17١/7‏ 


عطاى خير دنيا و آخرت,. به مؤمنان 


أشألك اللْهُمَ... مَهُمَا قََ مت بَيِنَ عِبادِك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ حَثر... أو تَعْطِيهم بهِ خَيِرَا مِنْ حَثر الذَنْيَا وَ الْآخِرَه أنْ 


هو 
منه 


ب 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» نيكى قسمت مى نمايى يا خيرى از خيرهاى دنيا و 


آخرت را به ايشان عطا مى كنىء, بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان. 
ليكرفكرا 


نااميدى از غير خداء براى امور دنيا و آخرت 


كت 


0 


حو لاحن اخدقى ودفاق شواكة 


000 ! 
يس به درستى كه براى كار آخرت و دنيايم به احدى جز تو اميد ندارم../5/؟ 

محروم نكردن بنده» از خير دنيا و آخرت 

إلَّهِى قَلَا تخر مبى كبر الْآخرَهِ وَ الْأُولَى لله شكُرى 

خداى منء يس مرا به خاطر سياس اندكم, از خير آخرت و دنيا بى بهره نككردان. ١/8١‏ 
نيسنديدن ديدار خداء و طول عمر نيافتن در دنيا 


امد ف الذننا مَنْ كرة لِقَاءَ كك 


كسى كه (مركك و) ديدار تو را نيسنديد» در دنيا عمر جاودان نيابد. 7/07 


تسلط يافتن دنياء بر بنده 

تأشألكة ايا مؤلائ حقو ة ال هذ قث المتشكتت ينه الذنا 

موا ا سوم رار يه وركراشت كب كةادقا'ين ]د مملظ ناف أت 
و 07// 


ترس از خداء عامل دورى از دنيا 
إلفى أحالكمة, أن على تنب عالدنا كافك 


خداى منء از تو مى خواهم كه مرا با ترس از 


ص : 0/2 


خود. در دورى از دنياء» قبي بخشى. ٠١/657‏ 


بريده شدن اثر و نشان بنده» از دنيا 


مولاى من! هنكامى كه اثرم از دنيا قطع شود. به من رحم كن. 0/8 


مهربانى خداء در دنيا و آخرت 


اى بخشنده در دنيا و آخرت و مهربان در آن دو.28/١1‏ 

1 هاى دنيا: 

. فريب دهنده 

أَنِهع عِنْدَ لِقَائِهمُ الْعدُوٌ ذكر دُْيَاهُمْ الْحَدّاعَهِالَْرُور 

هنكام برخورد با دشمنء ياد دنياى فريبنده كول زننده را از خاطرشان ببر. 
يفذك 

نه افتاءو نستي 

ا زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ماع الدَّث لان اتوم لى فى حَرَائكك الْمَاقيه 


آنجه از كالاى دنياى فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره فرما. ٠7/ه‏ 


دوستى دنياى يست كه از آنجه نزد توستء بازمى دارد را از دلم بّر كن. 


1١٠١ 


دوام هميشكّى 


دودلى شك 

دور انديشى 

سالم ماندن دورانديش 

َصَح الهم حازم 

يس (شخص) دورانديشء با ديدن امثال ايشان سالم ماند.7/78 
مببب موفقيت دورائديش 

-وَققَهُ أختماذة 

يفف كر فق "بسي تزفق ا ف 

سبب رهنمونى دورانديشء به راه راست 


فَصَح بمَعَايَئَهِ أَمتَالِهِمْ حازم وَفَقَهُ اعْتَِارُة» وَ أَرْسَدَُ إِلَى طريق صَوَابِهِ اخْتيارٌة 


يس (شخص) دورانديشء با ديدن امثال ايشان سالم ماند. يند كرفتنش سبب توفيق او شد و بركزيدن راه صواب او را 


ص : /الاه 


دورنكى نفاق 

دورويى نفاق 

دورى 

دور ساختن بنده» از شك در امر الهى 

الْتحمد لِلّهِ علَى تما... جنا من الْإِلْحادٍ وَ السّكك فى أمْره 

سياس خداى را كه ما رااز كج روى و شكك در امر خودء دور ساخت.١/١٠‏ 
دورى ييامبر صلى الله عليه و آله از خويشانش, جهت احياى دين الهى 
َطْعَ فى إِخْيَاءِ ينك رَحِمَُ 

در بريا داشتن دين توء از ارحامش دورى نمود. "// 

سبب دور كرداندن نزديكانء به وسيله ييامبر صلى الله عليه و آله 
فصق لاف علق جحَودِهم 

نزديكان را بر اثر انكارشان» دور نمود. 94/1 


سبب نزديكك نمودن افراد دور» توسّط ييامبر صلى الله عليه و آله 


ع 


قَرَبَ الْأفْصيْنَ عَلَى اشتجايتهغ لَك 
دورتران را براثر يذيرفتنشان - براى تو - نزديكك نمود. ٠١/7‏ 
دوستى ييامبر صلى الله عليه و آله » با دورترين (مردم) 

وَالَى فيك الأبعَدِينَ 

به خاطر تو با دورترين (مردم) دوستى كرد. 

١1١/؟‎ 


فد ديام ميك الدتطلفاو الق كيه محل كور اك انين 


َراجِرَ إِلَى بِلَادٍ الْغْبِهه وَ مَك الي عَنْ مَؤْطِن رَخْلِهِه وَ مَوْضِع رخله» وَ مَسِمَطِ رَأْسِهِ وَ مَانّس نَفْسِهء إِرَادَهَ مِنْهُ لإغرَاز دينكك, و 


اسْيَنْصَارًا عَلَى أَهْل الْكمْر بكك 


از جايككاه اقامتش و قدمكاهش و زادكاهش و جاى انس كرفتنش» به شهرهاى غربت و محل دور هجرت نمود. براين خواسته 
كه دين تو را عزّت دهد و بر (ضد) كافران به تو يارى طلبد. ١2/7‏ 


دورى نمودن اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » از زنان و فرزندان خويش 
قَارَهُواالَْرْوَاجِ وَ الود فى إِظْهَارِكلمَته 

در راه آشكار نمودن دين اوء از زنان و فرزندان خود جدا شدند.©/ع 

دور نساختن بندكان, از خدا 

وَلَاتَاعِدْنا عَنْكك 

وما رااز خود دور نكن.94/0 

دور نشدن سختى هاء از بنده 


ص : لاه 


مطل 
عه 


و6 


ا يدهع مِنهَا 


اصامن" 


از آنها جز آنجه تو دور كنى» دور نمى كردد. 
//ع 

دور ساختن آنجه بنده در آن افتاده 

أَنتَ الْقَادِرُ عَلَى... دَق كأاؤ فقت نه 
تو بر برطرف كردن آنجه در آن افتاده ام توانايى.7/١٠‏ 

دور ساختن كرفتارى از بنده» على رغم عدم شايستكى اش 

وَ أَنتَ الْقَاِرُ علَى... دهع ما وقَعتٌ فيه فَافْعَلَ بى ذَلِكك و إِنْ لم أشتؤجية منكك 

وتو بر برطرف كردن آنجه در آن افتاده ام توانايى. يس آن را براى من انجام ده. اككر جه از جانب تو شايسته آن نيستم. ٠١/7‏ 


دورى كزيدن بنده از شيطان» براى خدا 


ويس از آنكه به خاطر تو ازاو (شيطان) دورى كرديم, اندوهى به ما نرسان كه او را شاد كرداند. 9/6١‏ 
دورى ورزيدن از اصرار (بر كناه) 


عدا 
أن أ 


نَّ أحبٌ عِبادك إِلَبِكك مَنْ... جانَتِ الِْضْرَارَ 
همانا محبوب ترين بند كانت نزد تو كسى است 
كه يافشارى (بر كناه) را تركك كند. ١/17‏ 
دوواد ده غك اال سشيك ران 

اق كين كواستنوةن ال همك ران .دور ابية: 


/ع 


دور بودن بنده» از اصلاح نفسش 

وَمَنْ أَْعَدُ مِنّى مِنِ اشتضلاء نَفْسِهِ 

و كيست كه به صلاح نفس خود از من دورتر باشد؟ 77/1١8‏ 

دور كردن شيطان از بند كان با عبادت 

خداوندا او را از ما - به سبب عبادت و بندكى ات - دور كن.8/117 

دور ساختن آفت و بدى از بنده 

خداوندا بر سرنوشت نيكى كه برايم تقدير كردى و بلايى كه از من بركرداندى» تو را سياس. 


1/16 


دورى كزيننده از خدا 


- - 


َل تِينَى بالْكسَل عَنْ ِبادبَك... وَلَا مُفَارقَِ من امجتمع ليك 


ص : 4/اة 


وهراية سستقى در غتادتنت :و جدابى ازا ]تكد به تو بيوسته» كزفتار سان 11/0 


توانايى خداء بر دور كردن ستم از بنده 


و(جنان كن كه) بر من ستم نشود. در حالى كه تو بر دفاع از من توانايى. ١5/٠١‏ 

دورى از معصيت,. منْت الهى بر بنده 

وبا تندرستى و دورى جستن از نافرمانى ات - كه مرااز آن بازداشته اى - بر من منت كذار. 
يذذارا 

يناه بردن به خداء از شرٌ هر نزديكك و دور 

مرا از شر هر نزديكك و دورى يناه ده. 8/71 

دورى انداختن بين دشمنان و آذوقه شان 

اعِد بتنهُْ وَ بَيِنَ أَزودَتِهمْ 

فآن ]نهو راف سيف افان مدا لدان 

6/1 

آذوقه هاى دشمنان» در دورترين (نقاط) زمين 

وَ اجْعَلْ مِيرَهُمْ فى أحصٌ أرْضِك و أَبعَدهًا عَنْهُ 

و آذوقه هايشان را در بى بركت ترين و دورترين (نقاط) زمين خود قرار ده./ا7/7١‏ 


دور بودن نيرو و قدرتء از بنده 


5 0 - و ا هو 0 
3 . م. 5 2 ا ا 
لو... تضطرّنى لي فوتى... لكاتت القَوّه منى تعيده 


اكر مرا ناكزير مى ساختىء به نيروى خود يناه برم؛ همانا نيرو از من دور مى شد. 780/77 
نزديكك بودن دور آتش دوزخ 

إِنّى أَعُودٌ بك مِنْ نَار... بَعِيدهَا قَرِيبٌ 

همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه دورش نزديكك است. 79/77 

راه جويى از خداء براى آنجه از آتش دوزخ دور سازد 

وَ أَسْتَهْدِيك لِما بَاعَدَ ينها 

واز تو راهنمايى مى خواهم؛ براى آنجه از آن (1تش) دور سازد. 71/87 

دورى از حسن عاقبت 

ا تَسْعْنَا عجر لمعف عَمَا تَحَيَْتٌ قَنَفمِط قَذْرَكٌ... وَ تتح إِلَى الى حى أَبْعَدٌ مِنْ شن الْحَاقِبه 


ما را دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تو را سبكك شماريم و به آنجه كه از حسن عاقبت دورتر است» 
تكيه نماييم. 


رذرذان 


دور كرداندن حرص بنده. از كناه 
و اذو عضي عَنْ كل َنم 

و حرص مرااز هر كناهى دور كن.89/١‏ 

دور بودن ايجاد كشايشى در يايانٍ (امور) مغرور به كرم الهى 
ا المج 


جه دور است كه در يايان (كار) او كشايش حاصل شودإ82/١٠‏ 


ياكك و منزّهى! نه با مقاومت بركنار مى روى و نه قابل نزاع هستى. 71/51 
دو ركرداننده بنده» از خدا 

از جيزى كه از تو دورم مى كندء مرا نككهدار. 

عاب 

دور نينداختن بنده؛ مانند دور افتاده از جشم نكهدارى خدا 

لا َم يى رَهْيَ مَنْ سَقَط مِنْ عَئنِ عَاتتكك 

مرا دور نينداز همانئد دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده./اع/ ٠١‏ 

ناظران دور افتادن كتاب خدا 

:كا اتكدير كريد كان وجاتشينان تو معلوية ننه من يسك كه كنات توندور اهاده.اسث: 


4/6 


ناتوانى نفسء در دورى از محذورات 

اى خداى منء از ناتوانى نسم در دورى نمودن از آنجه دشمنانت را به آن بيم داده اى. به تو شكايت مى كنم.١8/١٠‏ 
آنجه بندكان دورى خود را از آن» خواهانند: 

أ. خوى هاى نكوهيده و اخلاق يست 

جنينَا به الضّرَائْتَِ التذتوفة و مدا الأخلاق 

با آن (قرآن»» مارااز خوى هاى نكوهيده و اخلاق يستء دور كن.7/87١‏ 

ب. بركشتن از توحيد » كوتاهى در تمجيد خداوند و ترديد در دين 

ما را از كجروى در يكانكى ات و كوتاهى 


6/١ : ص‎ 


ذر بزركك داشتنت و شكك در دينت دور كردان. 

١مرعع‎ 

اج كورى از راه راست؛ سهل انككارى و فريب خوردن از شيطان 

نبا الْعَمَى عَنْ سبيلكء و الْإِغْفَالَ يخحزميكك, و الِاْخدَاع لِعَدُوّك الَيطانِ الرَجيم 
ما رااز كورى از راهت و سهل انكارى حرمتت و فريب خوردن از دشمنت؛ شيطان رانده شده؛ دور كردان.ع8/١‏ 
آنجه بندكان دور شدن آن را از خودء از خدا خواستارند: 

أ. ترس از قطع رابطه كنند كان 

اكفِنا وَحْسَهَ الْقَاطِعِينَ بِصِلَتِكك 

با بيوستن به خودء ما را از وحشت دورى كنند كان, نككهدار.ه//؛ 

ب. اصرار (بر كناه) 

أَزِثنا عَنْ مكرُو هك مِنّ الْإضْرَارٍ 

ها وا اذ اصران بر نجه تست عواشة» ذو و بدار .و ؟ 

ج. شيطان 

الله اسه عَنّا بعِباديِكك 

خداوندا او را از ما - به سبب عبادت و بندكى ات - دور كن.8/117 

د. مكر شيطان 

وَ اكفنًا خَْرهُ 

مله اريزا اوها و ا 

ه_. عيب جويى بند كان 


اكفنى مَؤُونَهَ مَعَرّهِ العتَاد 


سنكينى كناهٍ عيب جوبي بندكان را از من بردار. 7١/7١‏ 
و. مكر قصد بد كننده 

َنْ أرَادَنِى بسُوءٍ فَاضْرِفهُ عَنّى وَ اذْحَو عَنّى مَكَرَةُ 

هر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و مكرش را از من بران. 7/77 
5007 

َاَزِخِ عن رَيْتِ الِازيياب 

يس آشفتكى ترديد را از ما دور كردان. 

مور 

سوك وسي ةن 

فز شك واشبودامعرا افرط وان 

١ 


ص : 6/7 


دوزخ تفن 
برافروختكى جهنم بر كنهكاران 
وَ الَّذِينَ يقُولُونَ إِذَا نَطَرُوا إِلَى جَهَنّم تَْْرٌ عَلَى أَهْل مَغصيتك: سُبِحائَك ما عَبَدْنَاك عق عِبَاد تك 


و همان (فرشته)هايى كه جون دوزخ را مى نككرند كه بر كنهكاران شعله مى كشدء كويند: منزّهى توء ما آنككونه كه شايسته 


به دوزخ انداختن جهنّميان 
لزاني الَذِينَ إِذَا قِيلَ لَّهُ: حُذُوء فَعُلوهُ ُمَ الْجبحِيم صَلَوه. ابتدَرُوةٌ سِرَاعَ وَ لم ينْظِرُوهُ 


ياسبانانى كه جون به آنها كفته شود: او را بككيرد و در زنجيرش كشيدء سيس به دوزخ افكنيد» به سرعت به او حمله برند و 


مهلتش ندهند. 7١/7‏ 

رهايى از دوزخ را روزى بنده نمودن 

افق اء. سِلَاعَةٌ الْمِوْصَادٍ 

رهايى از كمين كاه (دوزخ) را روزى ام فرما. 

1/1 

آب جوشان نوشاندن آتش دوزخ, به دوزخيان 

لهم إن أَعُودٌ بكك... مِنْ نَار... تَسقِى أَمْلَهَا حمى_مًا 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه اهلش را آب جوشان مى نوشاند. ٠*او‏ 59/7 


كذشتن از يل لرزان دوزخ 


هنكام لرزيدن يل دوزخ» در آن روز كه بر آن عبور مى كنيمء لغزش كام هاى ما را به وسيله آن (قرآن)» يابرجا كردان. ١5/87‏ 
درآمدن مستكبران» به جهنم 


- 


م م سي فو محيد دو وف ا مرفة م 2 2 000 
فَسَمَيِتَ دُعَاءَكك عِبَادَةَ وَ زكة اشتكبارًاء وَ تَوَعَذْتَ عَلى تَكه دُخول جَهَنْمَ دَاخْرِينَ 


يس دعا كردن را عبادت و تركك آن را استكبار ناميدى و بر تركك آنء داخل شدن در جهنم با خوارى را هشدار دادى.6/58١‏ 


دوستى 

برانكيختن آفريدكانء در راه دوستى خدا 
بَعَنّْهُمْ فى سَبِيلٍ مَحَيتَه 

آنها را در راه دوستى به خود برانكيخت. 
١/؟‏ 


كامروايى در بين دوستان نيكك بخت خدا 


ص : 6/7 


ص 


م لَهُ الْحَمدُ... حهدًا تَسْعَدُ به فى السّعَدَاءِ مِنْ أَولِيائه 
يس سياس او راء سياسى كه با آن در بين سعادتمندان از دوستانش به سعادت برسيم. 
1/1 

دوستى ييامبر صلى الله عليه و آله » با دورترين (مردم) 

وَالَى فيكك الْأنِعَدِينَ 

به خاطر توء با دورترين (مردم) دوستى كرد. 


١1١/؟‎ 


كامل شدن انديشه هاى ييامبر صلى الله عليه و آله درباره دوستان خدا 


آنجه او درباره دوستانت مى انديشيد» برايش كامل كرديد. ١8/7‏ 
فرستادن كشايشى خوشايند براى زمينيان 


...قصل عَلَتِهِمْ وَ عَلّى الرَوْحَائيِينَ مِنْ ملاِكتك... وَ قََائِل الْملَائِكه... وَ رُسْ لِك مِنَ الْمَلَائْكه إِلَى أهْل الْأرْض بِمَكرُو مَا يَنْزِلَ مِنَّ 
الَْلَاءِ وَ موب الوّحََاءِ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائدان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و فرستاد كانت از فرشتكان» كه بلاى 


ناخوشايند و آسايش خوشايند به سوى اهل زمين مى فرستى. 
/الوااو»*/١٠‏ 

دوستى محمّد صلى الله عليه و آله » تجارتى بدون كساد 
...يوون تيجَارَ لَنْ تَمُورَ فى مَوَدَته 

در دوستى اش اميد به تجارتى بدون كساد داشتند. ؟/0 

در دل داشتن دوستى محمد صلى الله عليه و آله 


كانوا مُنْطوينَ عَلى مَحَبْته 


آنها كه محبّت او را در دل يرورانده اند. 

عه 

آنجه محبوب تابعين اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله است 

ِب له الل للآاجل» و ااشتغاة لما بيغ الْعْتٍ 

عمل براى آخرت و آمادكى براى بعد از مركك را در نظرشان محبوب كنى. ١8/5‏ 
دوستى خداء و حفظ نمودن بنده 

مارا نكهدارى كنء نككهدارى اى كه در جهت دوستى تو به كار برد.7/2١‏ 

توبه» محبوب خدا 

صَيْنا إلَى مخبوبكك مِنّ الوب 

ماو يسوي ترووه ستدريده جود نب 1/1 

ديده دل و دوستى خداوند 

جشم دل ما رااز آنجه برخلاف دوستى 


ص : 6/5 


دوست ترين بند كان خداء نزد او 


ار د 
عاس اع 
انا 


نّ أحبٌ عِبَادِك إِلَبك مَنْ ترك الاشتكبَارَ عَلئِكك, وَ جَانَت الْإِضْرَانَ وَ لرْمَ الِاسْتِغْفَارَ 


عماثاً يحوي ترية ركد كانت يردتو كسى اسه كه وراكو كرو كقى كلد و بافشارئ ريز كناه) وا تر كك كند و يوست مركن 


١7/١7 خواهد.‎ 


دوست داشتنى تر بودن عفو بنده از به كيفر رساندنش» نزد خدا 

...واز آن روست كه بخشايش من نزد تو محبوب تراز كيفر من است.8١/78‏ 
خوار كردن شيطانء با كوشش در دوستى خدا 

اللَّهم... اكبثه بِدُؤُوينًا فى مَحتيك 

داعا كرك مكراد دو دوش "أنه > اورنا خوان اا ةا 

در شمار دوستان شيطان 


3 
الله 3 


... اعِْلْنًا عَنْ عِدَادِ أَولِيَائه 
خداوندا ما رااز شمار دوستانش بركنار فرما. 

١// 

بدبخت شدن بنده» به نجه دوست دارد 


0 ِ 7 0 ط ا 0 
لا تَجِعَلْ حَظَى مِنْ رَحْمَتِكك ما عَبجَلْتَ لِى مِنْ عَافيتك. فَأكون قَدْ شَقِيتٌ با أخبيتُ 


يس بهره مرا از رحمتت» تندرستى اى كه اكنون براى من ييش انداخته اى» قرار مده كه به سبب آنجه دوست دارم بدبخت 


1/1١8.موش‎ 


تغيير دوستى مدارا كنند كان به دوستى واقعى 


م١‎ 


أبْدِلنِى... مِنْ حب الْمُدَارِينَ تَصْحِيحَ المِقَهِ 


درباره من دوستى (ظاهرى) مداراكنند كان را به دوستى واقعى مبدّل فرما. ٠/٠١‏ 


مبدّل نمودن دشمنى دشمنان و نزديكانء به دوستى 


اكت 


أَئِدِليَى مِنْ بعْضَهِ أَهْلٍ السَّئَآنِ الْمحمّة... وَ مِنْ عَدَاوَهِ الَْدتيِنَ الْولَايَ 

درباره من كينه توزى دشمنان را به محبّت و دشمنى نزديكان را به دوستى مبدّل فرما. 7/٠١‏ 
تغيير رشكك س ركشان از حقٌ به محبت 

أَبدليى... مِنْ حَصَدٍ أَهْل الْبَغي الْمَوَده 

درباره من حسد متجاوزان را به دوستى مبدّل فرما. ٠/٠١‏ 


كرفتار نساختن بنده» به درخواست خلاف دوستى خدا 


ص : 6/6 


و مرا به يرداختن به كارى خلاف دوستى ات» كرفتار نساز. ١١/7١‏ 
راهى هموار» به سوى محّت خدا 

انّْهَخ لى إِلَى مَحتكك مَبِينًاسَهْلَهُ 

راهى آسان به سوى محبتتء برايم هموار كردان. 59/٠١‏ 

ناتوانى بنده از متوججه كرداندن دوستى خداء به خود 

لَا أَسْتَمِيلٌ هَوَاك 

نمى توانم محبت تو را جلب نمايم.١"/8‏ 


خالى ساختن دل بنده» براى محبت خدا 


دلم را براى دوستى ات خالى كردان. 
٠‏ 


روانه كردن دل بنده» در خوشايندترين راه هاى به سوى خدا 


أ 


وَ أخر به فى أحبٌ الشُبْلٍ إليك 
وآن رادر محبوب ترين راه ها به سويت روانه فرما.١؟7/١٠‏ 


انس كرفتن با دوستان خدا 


2 َس 


كال الأنين يكنا و نأو تنائكث 
اعون الع ودف وفوييا ا و درم فنا بك وال و ل 


انجام آنجه خدا دوست دارد 


و ع اسه 
5 5 


وأكذ قلق العمل لماه بحنو تدص 


وعمل - براى خودت - به آنجه دوست دارى و خوشنود مى شوى را به من ارزانى دار. 


١ 


2 


ذقَنِى طم الفرّاغ لِمَا تحب بسَعَهِ مِنْ سَعتكك 
به ؤسيله كشايشى.از كفاشكرق ات؛ طعم فراغت براى (يرداختن به) آنجه را دوست دارىء به من بجشان./70/67١‏ 
بركزيدن رضاى خدا درباره دوستان و دشمنان» بر غير رضاى او 


وإأوز قن !لهاس من الزلل فى الدما والاخوه فى حال الوضا و العحبية حي أكون بِمَا ةغلك ينها ِمَيْرْل وات مو 
لماك على كا سوافقاافن لولاا و الأعداء 


ومرا در حال خوشنودى وخشمء. خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و 
خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته باشم. درباره دوستان و دشمنان» خوشنودى تو را برغير آن دو (ناخوشنودى و 
نافرمانى تو) مقدّم شمارم. 


١ 


ص : 6/8 


دوستداران و ينددهند كان دوستان خدا 
وآنان (فرزندانم) را دوستدار و ينددهنده دوستانت قرار ده.0؟/7 
فرزندان» دوستدار والدين 
َ اجعَلهُمْ لى مُحِبِينَ 
وآنان را دوستدار من قرار ده.6؟/5؟ 
يارى خدا به امام عليه السلام » درباره دوستانش 
توََّنِى فى جيرَانى وَ مَوَالِيَ الْعَارفِينَ جما 
مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقّ ما هستند» يارى فرما.1/72 
آشنا بودن دوستان امام عليه السلام » به حقّ وى 
توق فى براق واقوالق الْعَارفِينَ بِحَقناه وَ الْمُنَابذِينَ أَعْدَائِنا بأفْضَلٍ وَلَايَتَكك 
مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقّ ما و مخالف با دشمنان ما هستند به بهترين وجه يارى فرما. 1/72 
دوستى همسايكان 
ا لي أ لَّهُمْ الِب 2 
و خداوندا مرا بر آن دار كه در نبودشان دوستى راء 1 شكار سازم. 72/* 
دوست داشتن نعمت باقى و جاويد,. براى 


همسايكان 


على اليف اعت ولاه انفكه ولتق اده 


و خداوندا مرا بر آن دار كه خيرخواهانه بقاى نعمت را نزدشان دوست بدارم.8؟/7 


درود فرستادن خداء بر اوليايش 


الوق مل على قم . صَلَاة لا ينْتَهى أُمَدهًا. .. كأَنَمٌ مَا مَضَى مِنْ صَلَوَاتِك عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَولِيَائْك 


خداوندا بر محممّد درود فرست» درودى كه مدّتش يايان نيك يرد. مانند كامل ترين درودهايت كه بر هر يكك از اوليايتٌ فرستاده 


شده./ا7//١‏ 
خداء دوستدار توبه كنند كان 

وَقَد ُْتَ يا إلى فى مُشكم كتابك إِنُكك... نحِبٌ التوَابِينَ 

واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه كنند كان را دوست مى دارى. ١8/١‏ 
ا مُحِبٌ النَوَابِينَ 

اى دوستدار توبه كنند كان.*/م 


لازم كرداندن دوستى خدا براى بنده 


- 
ع 


و أؤْجث لِى محتتك كما شَرَ 
و همان طور كه شرط كرده اى. دوستى خود را برايم واجب كردان. ١0/1‏ 
وَ اجعل... عَزْمِى عَلى نوك ما يَعْرض لِى مِنّ السَينَاتِ نَوْبَهُ توجبُ لِى مَحَبنَكك 


ص : /ا/ة 


و عزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم بيش آيدء توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد.0؟/" 
بركشتن بنده» به آنجه محبوب خداست 

وَ اصْرفْنِى بِقَدْ رَيَك إِلَى مَا أحتَئِتَ 26 

وبه قدرت خود. مرا به آنجه دوست دارىء بازكردان. ١7/1١‏ 


امور دوراز دوستى خداوند 


- 


اللهُمَ وَ إِنَى أنُوبٌ إِلَيك مِنْ كل ما... زَالَ عَنْ مَحَيَنكك 
خداوندا وهمانا من از هر جه دور از دوستى توستء به در كّاهمت توبه مى كنم. 71/7١‏ 


دوست نداشتن تأخير و تعجيل» در آنجه خدا اراده كرده 


نهنا الَانْقَيَادَ لْمَا أَوْرَدْتٌ عَلَيِنَا مِنْ مَشكّتكك عَتَّى لَا نحت تَأَخيرَ مَا عََجَلتٌ» وَ نا 


ين 
عم 


مَا أخوتٌ 


2 
1 
50 
٠. 
امنا‎ 


كردن نِهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا تأخير آنجه را بيش انداختى و تعجيل آنجه را كه به 


تأخير انداخته اى» دوست نداشته باشيم. 0/79 


نايسند نشمردن آنجه خدا دوست دارد 


- 
ع 


ألْهما اِانْقيادَ ل لِمَا أؤْرَدْتٌ عَلَيِنا مِنْ مَشيّتكك عَنَّى. ولا كنف اعد 
كردن نهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء تا آنجه را دوست داشتىء نايسند نشماريم. 0/757 
مركك. جاى الفت و دوستى 


وَ اجعل لَنَا مِنْ صَالِح الَْعْمَالٍ عَمَلَا... تَخرصٌ لَهُ عَلَى وفك الاق عوسي كون الموك .. مَألَفَنَا الّذى تَشْعَاقُ إلَيه 


واز اعمال شايسته» عملى براى ما قرار ده كه با آن به زود رسيدن به تو حرص ورزيم. تا جايى كه مركك براى ما محل الفتى 


باشد كه به سوى آن مشتاقيم. ”/6٠‏ 
م رككء و محبوبدت نزديكك شدنش به بنده 
الكل لنا + مِنْ صَالِح الأغْمَالٍ عَمََا تبط مَعَة مَعَهُ الْمَصِيرَ إليكك. .. عَتّى يَكُونٌ الْمَؤْثٌ. كام الى وا د ينها 


از اعمال شايسته؛ عملى براى ما قرار ده كه با آن بازكشت به سوى تو را كند شماريم. تا جايى كه مركك براى ما (همانند) 


خويشاوند نزديكك ما باشد كه نزديكك شدن به او را دوست داريم.٠8/”‏ 
قرار دادن محبّت بنده؛ در سينه هاى اهل ايمان 

وَ الل لَنَا فى صُدُور الْمُوءمِنِينَ ا 

ودوستى ما را در سينه هاى مؤمنان, قرار ده. 

١ ؟اع/0‎ 


ص : //6 


به دوستى نككرفتن آنكه» براى خدا با او دشمنى شده 

وَفَُا فيه ِأَنْ... نسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَّى مَنْ عُودِىَ فيك وَ لكك. فَإنَه اعدو الناق لا توليك لخر تلق لانقافقة 

ما را در آن ماه توفيق ده» كه با كسى كه با ما دشمنى كرده؛ مسالمت نماييم. مكر آنان كه در راه تو و براى تو با آنها دشمنى 
شده. كه او دشمنى است كه با او دوستى نمى كنيم و حزبى است كه با او صميمى نمى شويم. ٠١/85‏ 

سزاوارى كرامت وعده داده شده خداء به دوستانش 

نا فيه لِمَا وَحَدْتٌ أَوليَا كك مِنْ كَرَامَتِكك 

مرا در اين (ماه) به كرامت خود كه به دوستاتت وعده دادة اىء سزاوار نما. ١7/6‏ 
رمضانء. عيد دوستان خدا 

الصَلَامُ َلك يا... عِيد أَولِيَائ 
درود بر توء اى عيد دوستان او.77/68 

توبه كنند كان و وجوب محبت خداوند 

اعلا عِنْدَك مِنَ التَوَابينَ الَّذِينَ أَوْجَِتٌ لَهُمْ مَحَبتَكك 

مارا در نزد خود از توبه كنندكانى قرار ده كه دوستى ات را براى آنها واجب نموده اى.0؟/عه 
نرم خويى ولىّ خداء براى اولياى الهى 


- 


و 


أ 


و خوى او را براى دوستانت نرم فرما. 
كه 

درود خدا بر دوستداران ائمه عليهم السلام 
له وَصَل عَلَى انهم الْمخترفيَ بَفَابم 


خداوندا و بر دوستان آنها كه اعتراف كنندكان به مقام ايشانند» درود فرست./6/61ا 


درخواست از خداء براى دوستداران ائمه عليهم السلام 


- 
ع 


سَلم عَلَيِهمْ وَعَلَى أَرْوَاجِهمْ وَ امَغ عَلَى النَقُوَى أمْرَ هُمْ وَ أضلخ لَهُمْ شْؤُونَهُم وَ نت عَلَيِهِمْ 


و بر آنان و بر جان هايشان سلام فرست و كردارشان را بر يرهيزكارى سامان ده و احوالشان را براى آنها اصلاح نما و توبه 


آنان را بيذير. 
قفه 


دوستى بنده» با دوستداران خدا 


- 
ع 


فككلنة كن م أوشدنة لمؤالاء ه أَولِيَانَك 


يس او رااز كسانى قرار دادى» كه به دوستى با دوستانت راهنمايى اش نمودى.//لام 
خداء و مقرون نمودن دوستى تى ييامبر صلى الله عليه و آله به دوستى خود 


ص : 6/9 


5 


بِحَق مَنْ َرَنْتَ مُوَالَاَهُيموَالّاتكك. .. تَعْمَدْنِى فى يَؤْمى هَذًَا بِما تَتعَمَدُ به مَنْ جَارَ إلَيِك مُتَنَضَ 


بدحق كسى كه دوست :لقن راابنا دوستىئ خوذاقريقخ كرذه ائ» ذاو انق زوز مرا يوشاثة با همان جبرى كه يوشاتدى با آنا 


كسى را كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده. 

اذكه 

فزونى دوستى خداء بر بنده 

ا تَمنِخَنى بما لَا طَاقَهَ لى به فَتهَظنِى مِمًا تُحَمَلِيهِمِنْ فَضْلٍ مَحبتك 

آنجه طاقتش را ندارم به من نبخشء كه يشتم را از فزونى دوستى ات كه بر دوشم كذارده اى» بشكنى.7/81١٠‏ 


دوستى دنياى يسث 


دوستى دنياى يست رااز دلم بر كن. 

١٠١ /اع/‎ 

رسوا نساختن بنده» در برابر دوستان خدا 

ا تَفْضَحْنِى بيِنَ يَدَيْ أَوْلِيائِكك 

در برابر دوستانت رسوايم نككردان./9/©١١‏ 
يايانى دوست داشتنى 

قأخينى حَتَا طيبَُ... نَل ما عق 

يس مرا به حياتى ياكيزه زنده دار» كه به آنجه 
دوست دارم يايان يابد./ا17//8١‏ 

همسايككى با ياكيزه ترين دوستان خدا 


جاور بى الَْطيبِينَ + مِنْ أَؤْلِيائك فِى الْجِنَانٍ التى رَيَهَا لأُصْفْتَائَك 


مه مه 


در باغ هايى كه آنها را براى بركزيد كانت آراسته اى» مرا با ياكك ترين دوستانتُ همسايه كردان.//78١‏ 
مكان هاى آماده شده (در بهشت». براى دوستان خدا 
در مكان هايى كه براى دوستانت آماده كرده اى» به عطاهاى والايت مرا بيوشان./ا7/8/8١‏ 


محمّد صلى الله عليه و آله » حبيب و دوست خدا 


مود مه 
2 3 


أشالك اللَّهُم... أَنْ تُصَلمَ عَلَى مُحَمَدٍ عَبِدِك وَ رَسُولِك وَ حبيبيك 

خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمد بنده و فرستاده و دوست خود, درود فرستى. 
ليكرفانا 

لعنت بر دوستان دشمنان جانشينان خدا 

لل الْعَنْ َعْدَاءَمُع... وَ أَشْياعَهُعْ وَ أَثْماعَهُمْ 

خداونداء دشمنان ايشان و دوستان و ييروانشان را لعنت كن. 


١/1 


694١٠ : ص‎ 


دوست داشتن فزونى يادشاهى خداء نزد بنده 


- 
50 


َو أَنَّعَذَابِى مما يَزِيدٌ فى مُلْكك لَسَأشُك الصَّبْر علي وَ أَخبئتٌ أَنْ يَكونَ ذَلِك لَك 


اكر عذاب من جيزى بود كه در يادشاهى ات مى افزودء هر آينه شكيبايى بر آن را از تو مى خواستم و دوست داشتم كه آن 
(فزونى) بر (ملكك) تو باشد. 8/0٠١‏ 


ناتوانى نفس از شتاب نمودن به وعده خدا به دوستانش 
أشكو إليك يا إلهى ضَعْفٌ نَفْسِى عَنٍ الْمُسَارَعَهِ فيما وَعَذْتَه 


اى خداى منء از ناتوانى نفُسم در شتافتن به آنجه به دوستانت نويد داده اى؛ به تو شكايت مى كنم. ٠١/8١‏ 


لَه دُونكك 


-اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم. درخواست كسى كه دوستى برايش غير تو نيست. 4و 807// 
قراز ذادن جايكاة بنده با دوستان خحداء در قيامث 
اجعَلٌ فى ذَلْك ؤم م > أَوْلِيَائَك مَوْقَفَى 
جايكاهم رادر آن روز با دوستانت قرار ده. 
0/1 
قرار دادن بازكشت بنده در ميان دوستان خداء (به سراى جزا) 
العَلٌ... فى أَحِبَائَك مَصْدَرِى 
با زكشتم رادر ميان يارانت قرار ده. ٠7/07٠‏ 
بتت عاملى به سبب عملشء نزد خدا 


ا 


أشألك عَمَنَا تحب به مَنْ عَملَ به 


از تو عملى را درخواست مى كنم كه به سبب آن هر كسى را كه آن را انجام دهد» دوست دارى 


ع0 

همانندى رغبت بنده با دوستان خداء در خواسته ها 

الَّهمَ عل رَعْبتَى فى مَسْأَلتى مِْلَ رَغْبِِ ولاك فى مَسَائِلِهمْ 

خداونداء رغبت مرا در درخواستم» همانند رغبت اولياى خود در خواسته هايشان قرار ده. 
2/0 

داشتن ترسى همانئد ترس دوستان خدا 

خداونداء ترسم را مانند ترس اوليايت قرار 


694١ : ص‎ 


ده. 9/06 

آنجه بند كان محبوبئت آن را نزد خودء از خدا خواستارند: 
أ. آنجه خدا يسنديده است 

َيبّبْ إِلَىّ مَا رَضِيتَ لى 

آنجه برايم يسنديده اى را محبوب من كردان.0١/8‏ 

ب. همنشينى درويشان 

خداونداء همنشينى نيازمندان را نزد من محبوب كردان. ٠/؟‏ 
ج. نايسنديده هايشان از تقدير الهى 


آنجه از مقدّراتت كه نمى يسنديمء نزد ما محبوب فرما. 77/؟ 


ده برابر بودن مزد به جاآورنده نيكى 
مَنْ جاء بالْحسَئَه قَلَهُ عَذٌْ مالا 

هر كس كار نيكى به جا آورّدء يس براى او ده براير آن است.7/88١‏ 
دهان 

كشوده بودن دهان كزدم هاى مق دوزخ 

وَ أَعُودٌ بك مِن عَمَارِبهَا الْقَاغِرَهِ أَقْوَامُهَا 


واز عقرب هاى آن كه دهانشان كُشوده استء به تو يناه مى برم. 1/77 


ديبدار 


ترس از ديدار خدا 
دتري تند ارك ترد ركه كشع ام ورامك لمعه فى براق ترسع دار 1/61 
روز ديدار 


ارك عه الف مار و يه لفق ع ذه عافد ل ماك به ف الو ع ناآ 
فأده عَنى... حتى لا يَبِقَى عَلىَ شئء مِنه تريد أن... تضاعف به مِنْ سَيتَاتَى يَوْمَ ألقاك يا رَبَ 


يس آن (تكليف) را از جانب من ادا كن. تا جيزى از آن بر من نمانّد كه بخواهى به سبب آن بر بدى هايم بيفزايى» در روزى 


كه تو را ديدار مى كنم.اى يرورد كار من. ٠/77‏ 

وَ كانت الْمبُوٌ ى الْمَأَى إِلَى مِيفَاتٍ َم الاق 

و كورها تا روز ديدار (هنككام قيامت)؛ جايككاه ماندن باشد. ١7/67‏ 
توفيق ديدار همسايكانٍ از سفر آمده 


ص : 6947 


وَ وَفْفهع لِإقَامَهِ سنّتك. وَ الْأَحْذٍ بِمحاسِن أدَبك فِى... تعَهدِ قَادِمِهِمْ 
و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت در ديدار با از سفر باز كشته شان. توفيق ده.7/72 
ديدار مرزداران مسلمانء» با دشمن 

أَنِْهم عِنْدَ لِقَائِهمَ الْعَدُوٌّ كر دُنْياهُمَ الْحَدَّاعَهِ الْمرو... 

هنكام برخورد با دشمنء ياد دنياى فريبنده كول زننده را از خاطرشان ببر.1؟/6 

ديدار نمودن آتش دوزخ, از ساكنانش 

للّهُمَ إنّى أَعُودُ بكك... مِنْ تار... تَلْقَى سَكائَهَا بح ما لَدَيْهَا ِنْ أليم التَكَالٍ وَ سَّدِيدٍ الْوبَالٍ 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناك و عواقب سخت روبرو مى 


شود. ١و‏ 79/87 


برانكبخته شدنء براى ديدار خدا 


000 


و روزى كه مرا براى ديدارت برمى انككيزى. خوارم نساز./ا/١١‏ 
شوق ديدار خداوند 

مرا به ديدارت مشتاق كردان.لاع/2١١‏ 

وَ اجعَلٌ فيما عِنْدَك رَغْبتِى شَوْقًا إَِى لِقَائْك 

ودر آنجه نزد توست» رغبتم را» آرزومندى ديدارت قرار ده. 5/605 
رابطه نيسنديدن ديدار خدا و طول عمر 

لَا يُعَمُّ فى الدَّنَْا مَنْ كرة لِقَاه كك 


كسى كه (مركك و) ديدار تو را نيسنديد» در دنيا عمر جاودان نيابد. ١/07‏ 


ديدن بينايى 

ديده جشم 

ديروز 

ديروز (روزهاى كذشته)» و حرص مؤمنان به رمضان 
الصَلَام ليك مَا كان أَحْرَصَنًا بلس عَلَيِك! 

درود بر تو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم!. 51/50 
دنه 


تكن لمكن والدد جه فرر كل 


ما 


و 
8 
ا 


... أقدّمٌ إِخْسَانًا إِلىَ... مِنْ أنْ أَقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ 
يس احسانشان به من ديرينه تراز آن است كه با عدل از آنان تقاص كيرم. ٠١/7‏ 


ص : 647 


صاحب نعمت ديرين 
إنَك ذو... الْمَنّْ الْقَدِيم 
به درستى كه تو صاحب نعمت ديرينه اى. 


١6/1 


1 
12 
5 
34 
١‏ 
ان 
0 
3 
0 
هخ 
اصامنل 


اخامنر 


و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. قديم آكاه. 7/61 

توأم ساختن سودهاى ديرين الهىء با تازه هاى آن 

اشْمَعْ لى... قَدِيمَ فَوَائِك بِحَوَادِبَِا 

براى من سودهاى ديرينت راء با تازه هاى آن توأم ساز./ا/1١7١‏ 
ديرينه بودن عفو الهى 

اكرازفن ذر كدزق: نس ازتاديززمائيشت كه بحشاشت هوا فرا كرفته اسة: 78 
دين 

ييامبر صلى الله عليه و آله و احياى دين خداوند 

قطَعْ فى إِخيَاء ديك رَحِمَهُ 

ذو ااخا شك دد فق وار ارا مقن سيت 

1/1 

رنج بردن ييامبر صلى الله عليه و آله » با دعوت (مردم) به دين خدا 


با دعوت به دين تو خود را خسته كرد. 

١/١ 

هجرت ييامبر صلى الله عليه و آله » جهت ارجمندى دين 

هَاجِرَ إِلَى بلَادِ الُْربِ وَ مَحلٌ الَأ عَنْ مَؤْطِن رَحلِه... إرَادَهَ نه لإغرَازِ ديك 

از جايكاه اقامتش» به شهرهاى غربت و محل دور هجرت نمود. بر اين خواسته كه دين تو را عرّت دهد. ١2/7‏ 
اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و ارجمند نمودن دين الهى 

وَ اشْكرِهُمْ عَلَى... مَنْ كَتّوتَ فى عراز ينك مِنْ مَظْلُومِهمْ 

و آن افراد بسيارى را كه به خاطر ارجمند ساختن دينت ستم ها ديدند ياداش عنايت كن. 
ع1 

بيروى تابعين اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » از دين ايشان 

َدِينُونَ ينهم 

...دين آنان را ييروى مى كنند. 

١ع‎ 


ص : 0945 


قزار كرشن من زيان:دبتن و دلبو 


- 
ع 


الهم وَمَتَى وَكَفَْاِينَ نَفْصَئِن فى دين ن او 


2 


دُنْاء فَأؤْقع النَفْصّ بِأَسْرَعِهِمَا قَنَاهَ وَ امجعل النَوْبَه فى أَطَوَلِهما بَقَاء 


خداوندا و هركاه بين دو زيان قرار كرفتيم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است و بازكشت را در آنكه 


دوامش طولانى سيت قرار ده. 
31> 


ميراندن بنده» بر دين خدا 


6 - 
ع 


علق علين فلدكة موت وأأخنا 
جنانم كردان كه بر آثين تو بميرم و زنده شوم. 

1/١ 

وَ تَوَّنِى عَلَى مِلَتَكك وَ مله نيك مُحمَدٍ عَلَه السَلَامُ إذَا تَوَقيتَى 

واعكافى كه هراهيزاتدى بر ديق غود و ديك اميركت نيل اكه درود براق بادا بميزان: 
أشي 

بيروى از يسنديده ترين مذاهب 

وَقُفنى... إِذَا تََاقَضَتٍ الْمِللَ لِأَرْضًا 

زمانٍ تناقض آثين هاء به يسنديده ترين آنها توفيقم ده. 7١/7١‏ 

جكونكى برخورد با نعمت دينى يا دنيوي ديكران 

وَ ارْزُفنِى سَلَامَهَ الصَّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ. رك 

نغمَة مِنْ نمك عَلَى أَحدٍ مِنْ حَلْقِكك فِى دين أَْ دُنيا...إَِا رَجَوْتُ [: َفيِى أَفْضَلَ ذَلِك بك وَ مِنْكك 


و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريدكانت در دين يا دنيا داده اى 


نبينم» مكر آنكه بهتر از آن را براى خودء به وسيله توواز تو آرزو كنم. 


١1/11 


سلامتى بنده» در دين و بدنش 

وَ امن عَلَىَ بالصّحِ وَ الَمْن وَ السَلَامَهِ فى دِينى وَ بَدَنِى 

وبا تندرستى و ايمنى و سلامتى در دينم و جسمم بر من مّّت كذار. 7/77 
كشودن دل بنده» براى مقاصد دين خدا 

وَ اشْرَحُ لِمَرَاشِدٍ ينك قَلْبِى 

و دلم را براى راه هاى مستقيم دينت بككشا. 

فده 


سالم داشتن دين و كيش فرزندان 


سبب جنكيدن جنككجويان اهل دين خدا 


- 
3 


ما غَازِ عَرَاهُمْ مِنْ أل ملك أؤ مُبجَاهِدٍ جام دَهَمْ مِنْ أتباع شرك ليكون ديك الأغلى وَ حبك الْأقْوَى وَ حظك 


خداوندا وهر رزمنده اى از اهل دينت كه با آنها بجنككد و هر مجاهدى از بيروان سنّت تو كه با ايشان جهاد نمايد» تا دين تو 


برتر و حزب تو قوى تر و بهره تو كامل تر كردد» يس او را با آسانى روبرو كن.17/77 
اختصاص يافتن امت اسلام» به دين خدا 

الْحمْدُ لله الَذِى... الصا بملته 

سياس لخدا را كفا رانيد اق خويقن اغتصاض :ناد 6؟ 

سياس كزارى از خداء به سبب عطاى دين خودء به بندكان 


0 
0 0 


مد لله الى حَانًا بدِينه 
سياس خداى را كه دين خود را به ما هديه كرد.8/” 

كو در دين خدا 

ما رااز شكك در دينت دور كردان.ع8/١‏ 

يسنديده بودن آيين الهى 

َدَيْتَنَا ينك الَّذِى اصْطَفَيِتَ» وَ ِلك الَّتَى ارْتَضَيتَ 

ماوابةؤينث 35 أن را ب ركرزيدئ وابه"انيت كه آنا را متدبنائى:هدانت كزدى ١5/0‏ 
راهنمايى بنده. به دين خدا 

هَدَيئََا ديك الَّذِى اصْطَفَهِتٌ» وَ ملك الَتَى ارْتضَيِتٌ 

مااوابةؤينث 35 آن راب ركرزيدئ وابه"انيت كه آنا را متدبناى:هدانت كزدفى ١5/0‏ 
يس اورا از كسانى قرار دادى» كه به دين خود راه نمودى اش./6//ام 


انه على سار الْأَمَمء واقطنها قعل دون اهل الملل 


سيس مارا بر بقيهامّ.ت هابه وسيله آن (ماه)» برترى دادى و به فضيلت آن ماروا - نه اهل آثين هاى ديكر را - 


ب ركزيدى.50/١7‏ 

ذ ركدشتق خداء از همه هم كيشان مسلمان 
الهم جور عَن... أل ديا ميا 

خداوندا از همه هم كيشان ما در كذر.ه5/هه 


طلبيدن خدا و يافتنشء براى دين يا دنيا 


يس هر كه براى دين يا دنيا به دنبال تو كشتء تو را مى يابد./ا/70 
نككهبانان دين الهى 


ص : 6948 


رَبّ صَل عَلَى أطائب أفل بثته الَّذِينَ احْتَوَهُع لأمرك. و جعَلتَهُ... حَفَطَة ديك 


يرورد كار من بر ياكيزه تران خخانواده اش درود فرست,ء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنان را نككهبانان دينت قرار 
دادى. /ا8/6م6 


تأييد دين خداء به وسيله امام 

للّهُمَ نك أَيدْتَ ديك فِى كل أَوَانِ ام أَقَمتَهُ عَلَما لِعبَاد كك 

خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را نشانه اى براى بند كانت به يا داشتى./20/1 
عامل زنده كرداندن نشانه هاى دين خدا 

أخي بد ما أمَائهُ الَلمُونَ مِنْ مَعَالِم وينكك 

بااو (ول خود)» آنجه ستمكران از نشانه هاى دينت محو مى كنند را زنده كردان./1/5اء 

اقامه شرايع الهى» به وسيله ولي خدا 

قم به كتَابِك وَ حَدُودَك وَ شَرَانَكك 

كتاب خود و احكامت و قوانينت را به وسيله او به يا دار.97/17م 

رها نكردن دين خداء براثر ترس از كسى 

مرا در (راه) خوشنودى ات به كارى بككمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از آفريد كانت رها ننمايم. 


م/ت 


ص : 6417 


ص : 694/7 


ذات 
ره يافتن هدايت يافتكان, به نور ذات الهى 


و 


و ها نكدى الفوتدون بثور وَجْهك 
و به درستى كه ره يافتكان به وسيله نور ذات تو راه مى يابند.1/8١‏ 
بزركى كنّه و ذات خداوند 
مجدّك أَرْكمٌ مِنْ أَنْ يحل بكنهه 
نز كن قو بالاقر ان انبيث كه حقيقت ذاك انيد حدى درا بد عر 
واماندن انديشه هاء از ادراكك ذات خدا 


أَنْتَ الذى كشت الأذ هَامُ عَنْ ذَابتِتِكك 

تويى آنكه انديشه ها از حقيقت ذات تو قاصرند./ا/18 

سيامنى سزاوان بز ركى ذات يدا 

سياس يراى كوسدة: ساسى كدهراوا د ذاتث 

كريم تو باشد.ةعو/1/ع"” 

درخواست از خداء به حقّ بزركى ذات او 

إلهى أشألك... بِلَالٍ وَجهك الكريم. أذ تق على تعن و آل قد 

خداى منء به آن بزركى ذات بزركوارتء از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى. ٠١/07‏ 
ذخيره 


ير كرداندن ابتدا تا انتهاى روز بنده؛ به ذخيره (براى آخرت) 


وَ املأ لَنَامَابِينَ طَرَقَيِِ حهدًا وَ شّكوًا وَ أَجْرًا وَ ذَخْوًا و فَضْلَا وَ إِحْسَانًا 

و دو طرف آن (روز) را براى ما از سياس و ستايش و ياداش و ذخيره و فزونى و نيكى ير ساز. 
ع١‏ 

ذخيره شدن ياداش بنده 

صَرٌَرْ فِى قَلْبى مِثَالَ مَا ادَّحََوْتَ لى مِنْ تُوَابكك 

نمونه ياداشى را كه برايم ذخيره نمودى» در دلم بكذار. ١8/1‏ 

ذخيره شدن (ثواب) حب عمره و زيارت قبر ييامبر صلى الله عليه و آله » نزد خدا 


ص : 69194 


اللَّهُمَ وَ امد عَلَىَ بالْحدَجّ وَ الْعُمْرَهه وَ زِيَارَهِ قر رَسُولِكء ص لَوَائُك عَلَيهِ وَ رَحْمَتك وَ بَرَكائك عَلَيهِ وَعَلَى آله (وَ آل رَسُولِكك) 
عَلَيِهمُ السَّلَامٌ... وَاجَعَل ذلك... مَحووً] عتذكة 


٠ 5‏ مان مح ء* 3 5 اه 
خداوندا و بر من منئت كذار به حجٌ وعمره وزيارت قبر ييامبرت - كه درودهايت براو و رحمتت و بركاتت براوو بر 


خاندانش باد - و خاندان ييامبرت - كه درود بر ايشان باد - . و آن را ذخيره شده نزد خويشء. قرار ده. 
رع 
ذخيره شدن در كنجينه هاى الهى 
ًا زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ممع الدَّنيا لا َاذْحَوهُ لى فى حَرَائكك الْباقيه 
آنجه از كالاى دنياي فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره فرما. 0/7١‏ 
ستاندن ذخيره هاى كونا كن موردٍ حرص بنده 
د .نعاض به من أنواع الذّخْرِ الم _خْرُوص عَلَيِه 
يس مارا ياداش ده. ياداشى كه با آن 
اندوخته هاى كوناكون كه بر آن حريص و آزمند شده ايم را عوض بستانيم.0/50؟ 
ذرّه 


همجون ذرّه بودن بنده 


من مانند ذرّه اى يا كمتر از آنم./81/ث/ 

افزون نشدن ذرّه اى به يادشاهى خداء با عذاب بنده 

لَيِسَ عَذَابِى م مِمَا يزِيدُ فى مُلكك مِثْقَالَ ذَرَه 

عذاب منء جيزى نيست كه ذرّه اى بر يادشاهى تو بيفزايد. 8/0٠١‏ 
ذرّيه نسل 


ذهن 
بريشان كشتن ذهنء در وام 
و مرا معاف دارء از وامى كه ذهنم در آن س ركردان شود. ١/8٠‏ 


8٠١ : ص‎ 


راحتى اسايش 

راز 

يناه بردن به خداء از بدى راز نهفته در دل 
نَعُوذٌ بكك مِنْ سُوءٍ الصَرِيرَه 

يناه مى بريم به تو از نيت بد..//8 


ينهان كردن اسرار همسايكان 


ونان و ااتراى جديا داشعن عت و قرا كيرى آذات يكويت در كسان اسزارشان: توفيق دمر 

ع1 

عدا داتاقر اق يندف نه ران او 

بتك مِنْ سِرٌو ما أَنْتَ أَعلَمْ به مِنّْهُ خُضُوعًا 

با خضوع, از رازهايش - آنجه را كه خود به آن داناترى - برايت آشكار كرده. 9/١‏ 

يوشيده نبودن رازهاى نهانى» از خدا 

دزت غنك طيات القتزائر 

رازعاف تهاة» اث غابب نست 19 

شرم نمودن از خويشان درباره اسرار خود 

الله وَ إِذْ سَتَوََْى بعَفُ وكك... فَأَجِونَى مِنْ قَضد يات ار الْبقَاء عِنْدَ مَوَاقِقٍ الْأَشْهَادٍ مِنَ الْمَلَائِكهِ الْمَقَرَبينَ... وَ مِنْ ذى رَحِم كت 
أَْمَهمُ مِنْهُ فى سَرِبرَاتَى ش 
خداوندا و اكتون كه مرا به بخشايشت يوشاندق» يس از رسوابي هاى سرائ باقيء» نزد جايكاه هائ شاهدان؛ از فرشتكان 


عدم اعتماد بنده» به رازيوشى (همسايه و خويشاوند) 

م أَبقْ بهم رَبُّ فى الث عَلَيَ 

برورد كار من» در رازيوشى بر منء به آنها اعتماد ندارم. 77/7 
شنيدن نجوا و رازكويى بنده 

اسشْمغ نَجْوَاىَ 

نجوايم را بشنو. 70/89 

روز آشكار شدن رازها و ينهانى ها 


وَ لا فلِكيى يَوْمَ تبَى السَرَائْر 


ص : ١١م‏ 


ودر روزى كه ينهان ها آشكار مى شود هلاكم نكن./79/8١‏ 

كذاردن راز خود. نزد خدا 

كلك اواك يو ع وق ١‏ عيدج كدت وقد علد كا رزلى 

وهر حاجتى كه مى خواهمء از تو درخواست مى كنم و هر كجا كه باشم راز خود را نزد تو مى كذارم.١1/8١‏ 
رسوا ننمودن بنده؛ به سبب (بدي) راز نهفته در دل او 

إلهى لم تَفْضَحْنِى بسَرِيرَتَى 

خداى منء به (ناياكى) راز درون مرا رسوا نككردى. ١١/2١‏ 

راست ودرست 

قرار دادن كواه صادقى از فرشتكان. براى بند كان 

اللَّهُمْ اَل لَنا فى كلّ سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتِه... شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَائِكيكك 

خداوندا براى ما در هر ساعتى از ساعت هاى اين روزء كواه صادقى از فرشتكانت قرار ده. 
عر١‏ 

راهنمايى نمودن بنده» به راست ترين راه 

وَ اهْدِنِى لِلتِى هِى أَقْومُ 

وَعر] اترانيت توق زاف راهنا كن 

عار 


بهره مند ساختن بنده» از ثّت صواب 


مرا به هدايتى شايسته كه با هيج جيز عوض نكنم و به تنت درستى كه در آن ترديد نكنم» بهرمند ساز. 0/٠١‏ 


وَفُفِى ذا اسْتَكلَت عَلَيَ الْأمُورُلأَْدَامَا 

آنكاه كه كارها بر من درهم كشتء به راست ترين آنها توفيقم ده. 71/7١‏ 

سبب از روى دل شناختن درستى عمل 

َ ادقن الرَغْبَهَ فى الْعَمَلٍ لَك لِآخِرَتى عّى غرف صِدْقَ ذلك مِنْ قَلبِى 

و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا درستى آن را از (اعماق) دلم بشناسم. 8/77 
زانطتا كرواتدق كن :والدين .نا فر ردان 


ع 


اللَّهُم... أ 4 


قم بهم اوَدِى 


86١7١ : ص‎ 


ناويا كس عر الب وتسله يشان :اسك قرفا 

0 

توفيق يافتن راه راست و درست 

وَ الى فى بجميع ذلك مِنّ... لْمُوَِينَلَِِْرِوَ الَشْدِ وَ الصّوَابٍ بطاعتكك 

وعْر] هيه 61 (امون) اذ (آنآن كه) بافرماترى قوايه كان خير و رشد زو ضواناك مرمق كقعه لد قرزا ون كو 


به جا بودن دورانديشى دورانديش 


ال 


قْصَحٌ مايه الهم حازم 


يس دورانديشى (شخص) دورانديش» با ديدن امثال ايشان» درست وبه جاست./7// 


اثر ب ركزيدن راه راست 
أَوْسَدَةُ إلى طريقٍ صَوَابِهِ اخْتيارُهُ 

ب ركزيدن راه صوابء او را راهنمايى كرد. 

ع 

بخشيدن باور و يقين صادقء. به بنده 

هَتْ لنَا يَقِينّا صَاِقًا تَكفِينا به مِنْ مَؤوئَهِ الطَلَب 

هااا يقب تر اتعيى عقن كد ند اذ سانانا ال لحت ظلنه فى ناد عا مع قار 
كفتار خداء راست ترين كفتارها 

فلكو فؤلكك الكى الأشدق 

يس فرمودى و فرموده تو راست و درست ترين است.151/؟ 

مغرور نشدن صدّيقين» به (رحمت) خدا 


ا 
320 


َأَنَا نت يا إلَهى فَأَهْلٌ أَنْ لا يَغتَوَ بك الصَدَيقُونَ 


واما تو اى خداى منء يس شايسته اى كه راستكويان به تو مغرور نشوند.. 17/98 
كردار راستين و كوتاه شدن آرزوها 

وَ اكِْنا طُولَ اَْمَلِء وَ قَصّْهُ عا بِصِدْقٍ الْعَمَلٍ 

وهانو] اق زوف دواو تدان :و عمل واتعيو: اناما كرعاة كو 1 
جدا نساختن بنده؛ از راه راست قرآن 


ا 
عمو و - 


اللَّهُمّ فكي ا جَعَلتٌ فَلوبدًا لَهُ حَمَلًَ... فصلل عَلَى مُحَمّدِ... وَ اجْعلنًا مِمّنْ يَعْتَرِفُ بِأنّهُ مِنْ عِذدِك عَنَّى... لا يَحْتلِجَا لزع عَنْ قط 
طرِيقِه 


خداونداء يس همجنان كه دل هاى ما را حامل آن قرار دادى» يس بر محمّد درود فرست و ما را از كسانى قرار ده كه اعتراف 


مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. تا انحرافى ما رااز راه راستش جدا نسازد. 8/6١7‏ 
عذر خواستن صادقانه زبان هاء براى خدا 

وَ لك... مِنْ أَلْئينَا صِدْقٌ الِاعْتدَارِ 

وعذر خواستن راستين زبان هايمان» براى توست.580/58 


ص : 07م 


سياسى از خداء كه باطنش با نت صادقانه موافق باشد 

لك الْحَمدٌ... حهدًا طَاهِرَهُ وَفقُّلَاطِنِهِء وَ بَاطِنهُ وَفْقِّ لِصِدْقٍ الله 
سياس براى توست. سياسى كه ظاهرش با باطنش همخوان باشد و باطنش با ثيّت صادقانه موافق باشد. ”عاو/ا78/86 
درست اندام آفريدن بنده 

لله نك حَلَفتى سي 

خداونداء تو مرا بى عيب و نقص آفريدى. 

١/0 

سر كرذاق :نه شين" لحر واه اميك 

فاتك لعن فى خوليى» المتطة ع فصق 

...ازاين رو من مردد در خطاى خود و منحرف از راه راستم. ١/07‏ 
ميراندن بنده» بر صدق و راستى 

افبض عَلَّى الصَّدْقٍ تَفْسِى 

مزاير وأسق نديرانة #قلع 

عطا نمودن توكل راستين؛ به بنده 

َب لِى صِدقَ التَوَكلٍ عليكَ 

تك و انق ة ته خوط واف نابتع ارال دان 

عم/ع 

زم 


رام ساختن بنده؛ براى بندكى خدا 


- 
- 


مرا به عبادت خود وادار. 7/٠١‏ 

عامل رام كردن دل بنده 

لَه بلرَغْبَِ فيما عِنْدَك أَيَامَ حَاتَى كلها 

آن رابا رغبت به آنجه نزد توستء در همه روزهاى زندكى ام رام كردان.١7/١٠‏ 

راندن 

درود خداء بر رانندكَان ابر 

..قَصَلٌ عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا لكك .و قََائِلٍ الْمَلَئِكه الّذِينَ. .. زُوَاجِرِ السّحَاب 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه حركت دهند كان ابرند.7او١او/١٠‏ 
دناه شدان نانكه وغدهاء اواصداق رانذه عدن فزشقه 

.قصل عَلَبِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا لكك .و َبَائِلٍالْمَلائْكه. .. الَّذِى بِصَوْتٍ رَجْرهِ يُسْمَعٌ رَجَلّ الُعُودٍ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنكه با صداى 


8٠5 : ص‎ 


راندنشء بانكك رعدها شنيده مى شود. 
"كوااو"”/١٠‏ 


0. 


.قصل عله وَ عَلَى الوح ايثينَ مِنْ ملانكيك... وَ قبايل الْملائكه... اذى بِصَوْتٍ رَجْرهِ مُشْعَعٌ رَجَلُ العُودء وَإِذًا مرحت به 
حَِيقَهُ السّحَابٍ الْتمعث صَوَاعِقٌ الْبَرَوقٍ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنكه با صداى راندنشء بانكك رعدها 


شنيده مى شود و آنكاه كه با خروش اوء ابر به حركت درآيدء شعله هاى برق مى درخشد.؟٠او١او/١٠‏ 
همراه بودن رانئده اى (در قيامت)» با هر كس 

...يس بر آنها درود فرست» روزى كه هر شخص با راننده اى و كواهى (از فرشتكان) بيايد. 
رع 

خداء مدد كار هر نيازمند رانده اى 

ا عَضْدَ كل مُحْماج طَريدٍ 

اق تاون هر نامتك زانده شده 2 1/+ 

شيطانء رانده شده (از رحمت الهى) 

...الشَّعِطَانِ الرَجِيم 

...شيطان رانده شده. 

علع لال كارع رارع الا 

بنده رانده شده؛ و در كاه انتقام الهى 

.و أَخرَجَنِى إل ناءِ نَقِمَيكك طريدًا 


...و مرا رانده شده؛ به سوى دركاه انتقامت د رآورد. ١/89‏ 


11 
ل وو وا لقان اس ال للد سل 17 لمج ا ف 
أنأة عقر ةقان ا فيه وا 

راه يرهي زكارى و راه تباهى 

وَ اشلّك نا مِنَ التََى خِلَافَ سَبِيله مِنّ الرَدَى 

وبرخلاف راه هلاكت بار او (شيطان». ما را به راه يرهيز كارى بّر. 0/١١7‏ 


بيرون نشدن از راه حقٌ 


تن بهُدَى صَالِح لَا أسْتئدِل به وَ طَرِيقَهِ عق لا أزِيعٌ عَنَْا 


مرا به هدايتى شايسته كه با هيج جيز عوض نكنم و به راه حقّى كه از آن به بيراهه نروم» بهرمند ساز. 0/٠١‏ 
راهنمايان به راه راست 

اتوي دل التَشَادِ 

مرا از راهنمايان به راه راست قرار ده. 


مرفي 


وسيله رساندن بنده» به راه رستكارى 


امك 


و صِتٍ بى عبِيلٌ الّْهِدَايَه ِل فيما أَنْفقُ من 

ومرا در آنجه از آن دارايى انفاق مى كنم, به راه رستكارى برسان. 77/٠١‏ 
آسان كرديدن راه رسيدن به خوشنودى خدا 

راه هايم را براى رسيدن به خوشنودى اتء آسان فرما. 58/٠١‏ 
روانه ساختن دل بنده» در خوشايندترين راه ها 
وألعناى عت دعل يك 

و آن رادر محبوب ترين راه ها به سويت روانه فرما.١7/١٠‏ 
كشودن دل بنده» براى راه هاى مستقيم 

دين خدا 

وَ اشْوَح لِمَرَاشِدٍ ينك قَلْبِى 

و دلم را براى راه هاى مستقيم دينت بككشا. 


رفوه 


وسيله توفيق يافتن به راه راست 


وَ على فى جميع ذَلِكك مِنّ... الْمَُِينَ لِْحَِرِوَ الرّشْدِ وَ الصّوَابٍ بطَاعَيِكك 

وعْر] ريه 31 (انوز) ار (آنآن كه بافرماترى قوايه كان خير ورشد زو ضواناك مومق كقعه لد قرزا ون كو 
آموختن راه ها و روش هاء به مجاهد 

َلَّمَُ اير وَ لشت 

راه ها و روش ها(ى جهاد) و سنت ها(ى اسلامى) راء به او بياموز./71/١‏ 


تكة بودن زه فاق ثيرة بشت 


5 
هي ٠.‏ لي 


اللهُمَّ وَ أَنْتَ حَدَرْئَنِى مَاءٌ مَهِينا مِنْ صُلْب... حرج الْمَسَالِكِ إِلَى رَحِم صَيَْه 
خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با راه هاى تنكك؛ به سوى رحمى تنككء سرازير نمودى. 77/1 
درخواست راهى آسانء براى روزى 


أشالكةانقى أن تقول إلى رفو رسيلا 


ص : 8:9 


راه يسنديده و ستوده 


2 1 0 سَعْيا إِلَى الوب الْمَاحِتِهِ وَ الطريق فال _حْمُودَه 


ناعم رما مافت يك العؤوو و انين الد غيل 


اوها 


يس آن عيب ها كه يوشاندى و بدى ها كه ينهان نمودىء. براى ما ينددهنده و كوشش به توبه مح وكننده و (حركت در) راه 


ستوده؛ قرار ده. 

ع 

راه خداء عفو و كدشت 

زيرا راه تو بخشايش است./ا"//٠‏ 


بسن كمراه تكشتق 'ازاواه ذا 


1 
6 1 


صَوْوَ لَه الباظلٌ فى يكال الْحيٌّ ما صل عن طريقك ضَال 

اكر او (شيطان)» باطل را براى ايشان به صورت حق جلوه نمى داد» هيج كمراهئ از راه تو كمراه نمى شد./ا//94 
راه كوشئده در بندكى خدا 

...هذا يا إلَهى... سَبِيلٌ مَنْ تَعبْدَ لكك 

...ائى خخداى منء اين راه كسى استث كه در بند كى تو كوشيده./ا/١‏ 

راه هاى ايمن شدكان 

وَجَهْنِى فى مَسَالِكِ الْآمِنِينَ 

مراابة سوئ راة هائ امن شد كان يفرستت: 

اع/ع 


آشكار نمودن راه هاى احكام خدا 


مرو 


جَعلته... 


4 || 


آنا أعْرَبْتٌ به عَنْ شَرَانِع كافك 


3-1 


آن راقرآنى قرار دادى كه با آن راه هاى احكامت را روشن ساختى. او87/١‏ 


عدا كشن 'أزاواهراست قرآان 


و 7 


الَّهُمّ فك ١‏ جَعَلتٌ فُلُوبرَا لَهُ حمَله... قَصَِ م عَلَى مُحَمّد... وَ اعلا مِمَنْ َغْتَرِفُ بِأنَّهُ مِنْ عِْدِك حَتَّى... لا يَْتَِجنا لزي عَنْ قَطد ب 
طريقه 


ل ل ل ا ل 


مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. تا انحرافى ما را از راه راستش جدا نسازد. 8/١‏ 

آشكار ساختن راه هاى خوشنودى خدا 

اللّهّم وَكما... أَنْهَجِتٌ بآلِهِ سْبْلَ الرّضًا إلبكء فَصَلَّ عَلَى مُحمّدِ وَ آله 

خداوندا و جنان كه به وسيله خاندانشء راه هاى خوشنودى به سوى خود را آشكار ساختى» يس بر محمّد و خاندانش درود 


ص : ل/ا١٠ع8‏ 


فرست. 637// 
به راه ييامبر صلى الله عليه و آله رفتن 

و اشلك بن سيبل 

واما'زااية زاه او يبر 7١/88:‏ 

سير نمودن در راه روشن ييامبر صلى الله عليه و آله 

وَ حَد بنَا منّْهَاجَهُ 

ومارا در راه روشن او سير ده. 7١/57‏ 

جهاد ييامبر صلى الله عليه و آله » در راه خدا 

لهم اجزه بما... حَاهَدَ فى سَبِيلك 

خداوندا او را به سبب اينكه در راه تو مجاهدت كرد ياداش ده. 77/67 
راه هاى احسان خداوند 

الْحَمدُ لل الّذِى... سَبلَا فى سبل إخسَانه لتَسْلكهَا بِمَنّهِ إلى رِصْوَانه 


سياس خداى را كه ما را در راه هاى احسانشء راهى نمودء تا در آن (راه ها).» به وسيله نعمتش به سوى خوشنودى اش 


رويم. 7/55 
دور كرداندن بندكان» از كورى از راه خدا 
مارااز كورى از راهت دور كردان.عع/١‏ 


الفاق امووال نواه كنا 


و 


َكلُ الَِّينَ ينِْقُونَ أموَالّهُمْ فى سبل اللِّ كمئلٍ عب أَنبثْ سَتع سََابلَ فى كل شُئبله ماله حبَهء وَ الله يُضَاعِفُ لِمَنْ يناه 


داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند, مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه در هر خوشه 


صد دانه باشد و خدا براى هر كه بخواهد. جندين برابر مى كند. 


وع/١‏ 
يافتن شدن راهىء» در سياس خداوند 

فلك الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فى حمدك مَذْهَبٌ 

من ستاك براق توست)» ا اتسااكة راع دو شاش عو بافكاشوى ما 

آسان بودن راه خدا 

َدَيْنَا ديك الَّذِى اصْطَفَيِتٌ... وَ سَبيلك الى سَهَلْتَ 

ما را به دينت كه آن را ب ركزيدى و به راهت كه آن را آسان نمودى, هدايت كردى.هع/94١‏ 
آسان شدن راه هاى نيكىء با رمضان 

السَلَامُ علي مِنْ... صَاحِبٍ سَهلَ سُبلَ الْإحْسَانٍ 

درود بر تو همراهى كه راه هاى احسان را آسان نمود.0؟/94١‏ 

هموار بودن راه خدا 


ص :80 


ؤَاة قو هموان انيت عرز 
اعل امك وامر شلى :عله و آله را تنيت جنا 
وَتُُ صَلَ عَلَى أَطائب أَهْلٍ بيته الَِّينَ احْتَوْتَهُمْ لأمرك... و جَعَلَتَهُمْ... الْمشلَكك إِلَى جنيك 


يرورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنها را راهى به سوى بهشتت 


قرار دادى. 68/1 


دور ساختن سختىء از راه خدا 
أَبنْ بِهِ الضّوَاءَ مِنْ سَبِيلك 

به سبب او سختى را از راهت دور كن. 
يغذلف 

زدودن زنكار ستمء از راه خدا 

ال به صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيمَكك 

بااو زنكار ستم راازراهت بزداى./ا5/اء 
بيرون كردن منحرفانء از راه خدا 

أزِلْ به النّاكبِينَ عَنْ صِرَاططِك 

به وسيله اوء منحرفان را از راهث بيرون كن. 
يفذلة 

نابود كرداندن كج طلبانٍ راه راست خدا 
امْحَقْ به بُكَاهَ قَضْدِك عِوجا 


به وسيله او آنان كه مى خواهند راه راست تو 


را كج كنندء نابود كردان.1/61اع 

بيروى دوستان ائمه عليهم السلام » از راه روشن ايشان 

اللُّمّ و صَلَّ عَلَى أَؤليائهمٌ... الْمحِينَ مَنْهَجَهُمْ 

خداؤئذا و بر دوستاة انها كه بيرؤان :زاه:روشن ابشانتد: دروة فرست:/67/ع9 
آسان نمودن راه نيكويى ها به سوى خدا 

وَ سَهُلْ لى شلك الْبيرَاتِ إليِك 

وراه خيرات به سوى خود را براى من آسان كردان.لاع/عو 

درهم نشكستن بنده» همراه با منحرفان از راه هاى خدا 

ومرادر شمار شكستكانى كه از راه هاى تو منحرف شده اند در هم نشكن./91//51 
قرار دادن راهى براى بنده» در حقّ 

اجعَلْ لِى فِى الْحَقّ طَرِيًامِنْ كلَّ رَحْمَهٍ 

براى من در راستاى حقٌء از هر رحمتى راهى قرار ده./ا/79١‏ 

تحريف واجبات»ء از مقاصد راه هاى روشن خدا 

يَرَولَ... َرَائْضَك مُحَوَقَهُ عَنْ جِهَاتٍ أَشْرَاعَك 


ص :8:4 


مى بينند كه واجباتت از جهات راه روشنت» تحريف شده است./4/58 
فرود آمدن در راه هاى سخت نابودى 

به راه هاى سخت نابودى وارد شدم.5/19 

واه تقاض انوا كدام شه 

يا كَهْفى حِينَ تُغيينى الْمَذَاِبُ 

اناه هرجه وق كه رام ها مرإساتوان م كتليو زاماتد ساد اونا 

نبودن راهى براى بنده. جز در ملكك خدا 

كُنِفٌ يَنْجُو مِنْك مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فى غَيِرِ مُلكك؟ 

جكونه از تو رهايى يابد» كسى كه در غير قلمرو تو راهى برايش نمى باشد؟ ١/87‏ 
الحرقت ارزواة واسة ورذوواه عاندك 

ماني ل 6 1 الْمُنْمَطمَ بى 

...از اين رو من منحرف از راه راست خويش و در راه مانده ام.87/١1‏ 

راه رفتن 

راه رفتن در بين مردمء با نور عطاشده از جانب خداوند 

هَبْ لِى تُورًا أَمشِى بهِ فى النّاس 

مرا نورى بخش كه با آن در بين مردم راه روم. 

م/م 

5-7 


راهنمايى بندكَانء به توبه 


لا مِنْ فَضله 


إ 


الْحَمِدُ لِلّهِ الى دَلَنَا عَلَى النَوْبَهِ الى لَمْ تُفِدْمًا 
سياس خداى را كه ما را به توبه اى ره نمود كه جز به فضل اوء آن را به دست نياورديم.١/77‏ 


2 
2 و 


كماشتن راهنماء از دوران آدم عليه السلام تا زمان محمّد صلى الله عليه و آله 
ْله دَلِينًا مِنْ لَدُنْ 57م إِلَى مُحَمّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيِهِ وَ آله 
براى اهل آن (عصر و زمان) راهنمايى كماشتىء از دوران آدم تا محمد - كه درود خدا براو و خاندانش باد -.؟5/” 


سلام خداء بر ييشوايان هدايت 
دَمَ إلى مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلئِهِ وَ آلِهه مِنْ أئِمّه الْهَدَىء وَ قَادَهِ أهل النَقَى عَلى جَمِيعِهِمٌ السّلامُ 


1١ 
1 
55م‎ 


الا 
3 
٠.‏ 


ند 


قمت لاهله 
براى اهل آن (عصر و زمان) راهنمايى كماشتىء از دوران آدم تا محمد - كه درود خدابراو و خاندانش باد - » از امامان 


-ه 
رستكّارى و 


8٠١ : ص‎ 


ييشوايان اهل يرهيز كارى - كه بر همه آنها درود باد -.؟5/؟ 

به خوشنودى ياد نمودن خداء از امامان رستكارى 

أَقَمْتٌ لِأَمْلِه دَليلًا... من أئه الْهُدَى... قَاذْكرْهُمْ مك بمَغْفِرَهِ وَ رِصوَانٍ 

براى اهل آن (عصر و زمان) راهنمايى كماشتىء از امامان رستكارى» يس به آمرزش و خوشنودىء از آنها ياد كن.؟/؟ 
راه يافتن تابعين اصحاب محمد صلى الله عليه و آله ء به راهنمايى ايشان 

خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيكوكار ايشان برسان. همانها كه به راهنمايى آنها راه مى يابند. ١1١و‏ ١٠و9/6‏ 
عدم نكرانى تابعين اصحاب محمد صلى الله عليه و آله ء از اقتدا به نشانه هاى هدايت صحابه 

لَمْ يَخْتَلِجِهُمْ 1 5 لإنْتِ_مَام بِهِدَايَهِ مََارِهِمْ 

ترديدى ايشان را از اقتدا به جراغ هدايت آنها آشفته نساخت.6/١١‏ 

راهنمايى بند كان به سوى خدا 

مارابه سوى خود هدايت فرما.4/6 

ذانايى به:وسيله راهئمايى خداوند 

إنَّ مَنْ... تَهْدهِ يَعلَمْ 

زيرا هر كس را كه هدايت كنىء دانا مى شود. 
ه/0 

هذابك شدن: وه بافتكان نا تو ذات هذا 
إنَمَا ييتدى الْمُهْتَدُونَ بور وَجهكك 


به درستى كه ره يافتكان به وسيله نور ذات تو راه مى يابند.8/١١‏ 


راهنمايى نمودن بند كان 

إنَمَا يَمْتَدى الْمَهْتَدُونَ بور وَجهك؛ فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَ آله وَ اهْدِنًا 

به درستى كه ره يافتكان به وسيله نور ذات تو راه مى يابند يس بر محمّد و خاندانش درود فرست وما را هدايت فرما.1/8١‏ 
وَ أسْتَهْدِيك فَصَلْ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ اهْدِنَى 

و از تو راهتمايى مى خواهم» يس بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا راهتمايى كن. 

اع/” 


راهنمايى خدا و كمراهى كمراه كنند كان 


ا نه 2 


اللهُمَ... مَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغْوهِ إِضَلَال الْمُصَلِيرَ 
خداوتذا هر كبوا تو واهتماتى تمودئ» كمراهق كمراه كنت د كان او زا كمراه تكرة. 1/0 


ص : ١١م‏ 


راهنمايانى راهنماينده به راه خدا 
اجْعَلَا من... هُدَاتَك الدَّالَينَ عَلَيَكك 

ما رااز هاديان راهنمايى كننده به راه خود قرار ده.0/8١‏ 

نكهدارى اى راهتمايى كننده؛ به طاعت الهى 

احْمَظنًا... حِقْطًَا... هَادِيًا إلَى طَاعكك 

مارا نكهدارى كن نككهدارى اى كه ما را به فرمانبرداريت راهنمايى كند.0//2١‏ 
راهنمايى كردن كمراه 

َففْنَا... ِاستغمَالٍ الْير... وَ إِرْشَادٍ الضَالَ 

ما را براى انجام نيكى و راهنمايى كمراهان, توفيق ده. ١8/2‏ 

يناه يردن به خداء از مخالفت هدايت 

للَّهُّمَ إن أَعُودُ بكك مِنْ... مُتابعهِ الّْهَوَى 

خداوندا به تو يناه مى برم از ييروى هوا و هوس."و8/١‏ 

احسان به بنده» راهنماى او (به در كاه خدا) 

احسان تو مرا راهنمايى كرد. 70/١‏ 

راهنماين بكذهءا به راست ترين راة 

وَاهْدِنِى للتِى هِى أَقْومُ 

ومرا به راست ترين راه» راهنمايى كن. 

عر 


جهل بنده» نسبت به رشد و هدايت خود 


ظِ 8 عن 7 3 


فَمَنْ أَجهَل منىء يا إلهى, بِرْشْدِه؟ 

يس اى خداى من» جه كسى به رستككارى خود نادان تراز من است؟28١/77‏ 
دلالت داشتن آيات قرآنء بر عطاياى فراوان الهى 

إن ذِك... لا يَؤُودُك فِى جزيل مِبَاتك الَتَى دَلّتْ عَليهَا آَانُك 

ندوستى كة :ابن دوبزابى خشكن هاى سيازث كه نشائة هايت بر آن ذلآلت ذازد بو وسكي انم باشد 712 
رق اوعدايكة دن بزازر كدق 

معنا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلٍ صَلَالَته 

ما را به اندازه كمراهى او (شيطان»» از رستككارى ات بهره مند كردان./17١/0‏ 
بهره مند نمودن بنده از هدايت شايسته 

مَتَعْنِى بهُدّى صَالِح لا أستهيل به 

مرا به هدايتى شايسته كه با هيج جيز عوض نكنم بهرمند ساز. 0/٠١‏ 

توفيق ييروى از راهنما 


ص : ١١م‏ 


وَفَقْنِى لطَاعَهِ مَنْ سَدّدَنِى وَ مُتَابعهِ مَنْ أَرْشَدَنِى 

مرا به اطاعت از آنكه به راه راست استوارم كرداند و ييروى از كسى كه ارشادم كرد, توفيق ده. 
م 

آسان بودن راهنمايى بنده» بر خدا 

ل أَضِلَ كن هدَايتى 

(جنان كن كه) كمراه نككردم؛ در حالى كه مى توانى هدايتم كنى. ١5/٠١‏ 
كُويا فرمودن بنده» به هدايت و راهنمايى خدا 

خداوندا و مرا به هدايت كويا كن. ١2/٠١‏ 

بودن در زمره راهنمايان به راه راست 

قلقي من دل التَشَادِ 

مرا از راهنمايان به راه راست قرار ده. 

1 

راهنمايي بنده» قبل از كمراه شدنش 

قَامْئُنْ عَلَيَ... قَبِلَ الصّلَالٍ بالوّسَادٍ 

سن يتن ال كمرافن: نا رامنا يق وطن ملت كارا 

عطاى نيكى راهنمايى 

امنِخنى شن الْإِرْشَادٍ 

خوب ارشاد كردن را به من عطا نما. 


0 


بخشيدن راهنمايى حقيقىء به بنده 
عت لِى صِدْقَ الْهدَايَ 

مرا هدايت راستين ببخش. 717/٠١‏ 
وسيله رساندن بنده» به راه هدايت 
مرا در آنجه از آن دارايى انفاق مى كنمء به راه رستكارى برسان رم؟ 
هدايت شدن در تاريكى هاء با نور بخشيده شده از جانب خداوند 

مك ل وراب أكيىب فى الطلمات 

مرا نورى بخش كه در تاريكى ها با آن راه يابم. 

ل 

كشايش دل براى راهنمايى هاى دين الهى 

وَ اشْرَح لِمَرَاشِدٍ ينك قَلْبِى 

و دلم را براى راه هاى مستقيم يلخ كفا 

كه 

خداء راهنماينده ترين كس 


هُدّى مَنْ رُغْبَ إِلبه 


4 


اى راهنماترين كسى كه به او رغبت شله. 
١1/7‏ 


ص : "ام 


راهنمايى نمودن راه جويان از همسايكان 

َامَهِ سُنّتككء وَ الْأَخْذِ بمَحاسن أَدَبك فى... جِدَائَهِ مُسْتَوشِدِهِمْ 

و آنان را براى به يا داشتن سئّتت و فراكيرى آداب نيكويت در راهنمايى راه جويشانء توفيق ده. 
ع1 

راهنمايى مجاهد مسلمان, به حسن تبت 

أو لَهُ شن اليه 

او را به حسن تبتء راهنمايى فرما./71/١‏ 
سيت وأهشابى دووائد يكنة يوا رايت 


- 


مثَالِهِمْ حازم وَفَقَهُ اعتَِارَة وَ أَرْسَّدَهُ إِلَى طَريقٍ صَوَابهِ احتيارَة 


- 
-ه 3 
- | 


يس (شخص) دورانديشء با ديدن امثال ايشان سالم ماند. يند كرفتنش سبب توفيق او شد و بركزيدن راه صواب او را 


كشوده شدن ديده هدايت منكر احسان الهى 


- 
هو - 7 ُ 


فقصَرَ عَما أَمَوْتَ به تَفريطاء وَ تََاطى ما نَهَيِتَ عَنْه تَعْرِيرًا.... كالمُذْكر فضل إِحْسّانكك إِلئِه حَنَى إذا الْفدَحَ له بَصَرٌ الوُْدَّى... فْرَأَى 


يس با سهل انكارى از آنجه امر كرده اى كوتاهى كرده و با بى باكى آنجه از آن نهى نموده اى, انجام داده. مانند انكا ركننده 


بسيارى فضل تو به 

خودش. اما همين كه جشم هدايت براى او كشوده شدء يس كناه بز ركش را بزركك دانست./او81/ 
راهنمايى بندكانء به وسيله محمّد صلى الله عليه و آله 

خداوندا بر محمّد و خاندانش درود فرستء همجنانكه ما را به سبب او هدايت كردى. 


اسم 


راه جستن از نخدا 

وَ أَسْتَهْدِيك لما بَاعَدَ مِنّْهاء وَ أَخرَ عَنْهَا 

واز تو راهنمايى مى خواهم, براى آنجه از آن (1تش) دور سازد و عقب كردائّد. 17م 

عدم راهنمايى كسىء بر عيب هاى ينهان بنده 

جرا كه هر كدام از ما عيب هاى بنهان داشت» يس كسى را بر (عيب هاى) او راهنمايى نكردى. 
ع 

افزودن هدايت بنده 

وَ زدْنِى مِنْ هُدَاكَ ما أَصِلُ به إِلَى النوْفِِقٍ فى عَمَلِى 

وهدايت خود را برايم بيفزاء كه با آن به توفيق در عملم برسم./ا/2١‏ 

آفرينش نفس بنده» وعدم راه جويى خدا 


ص : 6١م‏ 


به سودى 


- 
ع 


أشتؤجبكك - با إلى - تَفْيِي الى لع تَخلقها... طرق بها إلى تفع 

اى خداى من از تو بخشش نفسم را مى خواهم كه آن را نيافريدى تا به وسيله آن به سودى راه جويى.7/9٠‏ 
هدايت شده از دنيا رفتن 

مْنا مُهَْدِينَ غَيرَ ضَالَينَ 

ما راره يافتكان ناكمراه» بميران. 0/8٠‏ 

هدايت شدن در تاريكى هاى كمراهى و نادانى 

عَلنُ نور نََْدِى مِنْ ظَلّم الَكَالهِوَ لهال بتاع 

آن را نورى قرار دادى كه ما با بيروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى ره يابيم.67/" 
قرآن» نور هدايت 

جَعَلتَهُ. .. نور مُدّى لَايَطْفَاَ عن الشَّاهٍِ دين يهان 

آن را نور هدايتى كه برهانش از (ديد) شاهدانٌ خاموش نمى شود. قرا ده. 7/61 

هدايت شدن. با روشنى بامداد قرآن 

وما رااز كسانى قرار ده كه با نور صبحكاهش 

راه مى يابند. ؟5/لا 

نطلبيدن هدايت» در غير قرآن 

و .. لَا يَلَْمِسٌ الْهُدَى فِى غَثْره 

ومارااز كسانى قرار ده كه در غير آن هدايت را نمى جويند. ٠/6١‏ 


به يا داشتن محمّد صلى الله عليه و آله » براى راهنمايى به خدا 


اللَّهّمَ وَ كما نَصَِتَ به مُحَمّدًا عَلَمَا لِلدَللَهِ عليك... فَصَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ الجعل الْْآنَ وَسِيلَه لَنَا إِلَى أَشْرَفٍ مَنَازْلٍ الْكرَامَه 


-ه 


خداوندا و جنان كه به وسيله قرآن» محمد را نشانه اى براى راهنمايى به خود نصب نمودى» يس بر محمد و خاندانش درود 


فرست و قرآن را براى ما سبب رسيدن به شريف ترين منزل هاى كرامتء قرار ده. ؟// 

راتما يند كانويه سياس كرارق اذ دا 

الْحَمَدُ لله الْذَى َهَدَانًا تفده 

سياس خداى را كه مارا براى سياس كزارى اش راهنمايى فرمود. ١/8‏ 

قرآنء راهنماى مردم 

وَ الْحَمِدُ لله اذى جَعَلَ مِنْ لَك العمل فو شاوه النف أَنْلَ فيه الْقُوآنٌ؛ هذى لِلنَّاسء وَيََنَاتِ 


8١6 : ص‎ 


مِنَ الْهُدَى وَ الفؤقان 


و سياس سزاوار خداييست كه ماه خود» ماه رمضان راء (يكى) از آن راه ها قرار داد. كه در آن قرآن فروفرستاده شد كه براى 
مردم هدايتكر و نشانه هاى آشكار از هدايت و جدا سازى (حقٌّ از باطل) است.66/" 


راهنمايى از وحىء بر در توبه 

جَعَلْتَ عَلَى ذَلِكك الاب َلِينًا مِنْ وَحيِكك 

بر آن دراز وحى خود. راهنمايى قرار داده اى. 
ع/١٠١‏ 

بهانه نداشتن غافل» يس از بريايى راهنما 


قَامَهِ الدَّلِيل 


2 


ما ذو من عل دول لِك اث بغ فح اباب و 
يسن > بعد ال كشودن دؤوانة يا داشتق راهتما - عدر آنكه ازوروة به ان متزل غفلة تمارد ست ؟131781 
زاهتمابى بند كان» بااسكن نهدا 

تويى آنكه ايشان را با سخن غيبى خود راهنمايى كردى.60/؟١‏ 

راهنمايى آفريده اى» به آنجه بند كان به آن راهنمايى شده اند 

و ل لوق مون فب على مئل الى لت عليه دك نك كان مضو بالإخصانٍ 


واكر آفريده اى از جانب خودش آفريده اى راء به مانند آنجه تو با آن بندكانت را از جانب خود راهنمايى فرموده اى» 


راهنمايى مى كرد؛ به احسان وصف مى شد.هع/7١‏ 
راهنمايى بندكانء به دين بركزيده شده از جانب خدا 
هَدَيتَنا ديك الَّذِى اصْطْفَيتَ 

ما را به دينت كه آن را ب ركزيدى» هدايت كردى.ه94/8١‏ 


راهنمايى بند كان, به سنّت ماه رمضان 


تويى مولايى كه ما رابه روش آنء راهتمايى نمودى.0©/ع؟ 
شناخته شدن هدايت و راهنمايى 

عُرِفتٍ الْهِدَايَهُ مِنْ عِنْدِ كك 

هدايت از جانب تو شناخته شد./760/51 

راهنما بودن امر الهى 

أَمْدك رَهَدٌ 

فرمانت هدايتكر اسث./ا7/8/8 


راهنمايى بئده» به دين خدا 


8١8 : ص‎ 


يس او رااز كسانى قرار دادى» كه به دين خود راه نمودى اش./5/لام 

راهنمايى بنده» به دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنانش 

مَجَعَلتهُ مئن... أَرْسَّدْتَهُ لِمَوَانَاهِ أؤليائك. و مُعَادَاِ أَغدَائك 

يس او رااز كسانى قرار دادى» كه به دوستى با دوستانت و دشمنى با دشمنانت راهنمايى اش نمودى./؟/لا8 
تقسيم نمودن هدايتء در بين مؤمنان 


أشألك اللَهُم... مَهُمَا قَسَمْتٌ بِيِنَ عِبادِك الْمُوءْهِنِينَ مِنْ... هُذٌى... 


خداونداء اى برورد كار ماء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» هدايت را قسمت مى نمايى» بهره و 


نصيب مرا از آن زياد كردان. ١/8‏ 


ع 0 2 م ا 3 6 2 - ََ - ع - 4م 2 5 ا 
أشألك اللهُمَ... مَهْمَا قسّ حت بَيْنَ عِبَادِكك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ خَير... أو خَير تَمْنْ به عَليِهِمْ تَهْدِيِهِمْ به إليك... أنْ توَفرَ حظى و نص يبى 
هو 

منه 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» نيكى را قسمت مى نمايى 


يا خيرى را به ايشان عنايت مى كنى و بدين وسيله آنان راابه سوى خود هدايت مى كنىء بهره و نصيب مرا از آن زياد 
كردان.7768 


هدذابت وراعمان عراس أرجنا 

وَ أستَهدِيك. فصل عَلَى محمد وَ آله وَ اهْدِنَى 

ف اذ تق راعتمايى فى تواهو يسن 'بر قد و خاندانش:درود:فرسة وبهرا واهتمايى كن: 
ع" 

راهنمايى كردن خدا و غافل ماندن بنده 


2 اه « ل ل 
إلهي هد يتن فلهؤت 


خداى من مرا راه نمودى» يس به كار بيهوده مشغول شدم.89/١‏ 
وأفت :رتحمت 

ربوبديت يرورد كار 

ربودن 

ربوده شدن بركات رمضانء از بندكان 

السَلَامُ علي وَعَلَى... مَاضٍ مِنْ بر كاتكك سَلِتِنَاةُ 

درود بر تو و بر نيكى هاى كذشته ات كه از ما ربوده شد.57/50 
ربودن درجه والاى درست كاران 

لَه إِنَّ هَذَا الْمَعَام ِسَلَفَائَك و أَصْفْتَائَك وَ مَوَاضِعَ 


ص : /ااعم 


متاك فى الدَّرّجَهِ الرَفِعَهِ التى اخُتَصَصْمَهُمْ بهَا قَدِ ابََرُوهَا 


خداونداء به درستى كه اين مقامء براى جانشينان و بركزيد كانت و جايككاه امانت دارانت استء در درجه والايى كه به ايشان 


اختصاص دادىء. (و دشمنان آن را) ربودند./4/5 

رتبه مرتبه 

رجا اميد 

جر او كت 

رحلت كوج 

رجحم زهدان 

رحمت 

دوق تكد ويف شتكان سيت 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از فرشتككانت.”/١٠‏ 
كنجينه هاى نابودنشدنى رحمت خدا 

اى كسى كه كنج هاى رحمت او نابود نمى شود. 
0" 

قرار دادن بهره براى بندكان» در رحمت 

خدا 

اَل لَنا نَصِبًا فى رَحْمَتَكك 


از رحمت خود براى ما بهره اى قرار ده. 


,م 
خداء مهربان با بند كان 

نى اشهد الكف زوف الْعبَادِ 

همانا من شهادت مى دهم كه تو با بند كان بسيار مهربانى.8/١7‏ 
خداء مهربان ترين مهربانان 

أَنتَ 


تَ أَرْحَمٌ مِنْ كل بع 


تويى مهربان تراز هر مهربان.75/8 


امد 


6 


حَمَ الرَاحِمِينَ 

اى مهربان ترين مهربانان. 

الرو 7 لوع تر ارال را وعرلال لعرزى لاعروع ١ولا‏ عام 
يَدْعُوكك با أَرْحم الوَاحِمِينَ 

تورا صدا مى زند: اى مهربان ترين مهربانان. 


4/1 


5-6 


نلق فص ال حبق 

تو بخشاينده ترين بخشايند كانى. ١0/7‏ 
0 22 الراحمية 

يس تو بخشاينده ترين بخشايند كانى. 
١/١‏ 


8١1/8: ص‎ 


امر به بدى نمودن نفسء و رحم فرمودن خداوند 
وَلَا نُحَلٌ فى ذَلكك بَيْنَ قوسا وَ احتيارهاء فَإِنّهَا... 
ودر آنكاهء نفوس ما را به اختيار خود وامككذار» جون آن به بدى امر مى كند مكر تو رحم كنى. 6/4 
رحم خداء بر درخواست كننده رحمتش 

أَولَى الْأمُورِ بك فى عَطَمتِكٌ رَحْمَهُ من اشترحمك 

سؤاؤاركرين كارها بذ يز ركوارق: اث مخشكن است ير انكه از تو رحمت خخواستة: 0/1١‏ 

مهربانى خداء با هر كه او را بخواند 

نك رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاك 

به درستى كه تو به هر كه تو را خوائّد مهربانى. 

0/١ 

ل القن إِلَهَىء رَاحِمٌ مَنْ دَعَاكَ َيل فى الذَّعَاء؟ 

اى خداى من آيا تو بر كسى كه تو را بخواند رحم كننده اى تا من هر جه بد بيشتر در دعا بكوشم؟ 
10/1 

روى آوردن رحمت خواهان, به خدا 

َا أذححم من انْتابَهُ الْمُستَوحِمُونَ 

اق بخشدده ان كه رمت خواهان ى درن :ترد اوعي ايند ااه 

كردش آمرزش طلبانء به كرد مهربان ترين كس (خدا) 

ا مَنْ أَطَافٌ به الْمُستَفْفِوُونَ 

اى مهربانى كه آمرزش خواهان كرد او مى كردند. 94/١7‏ 


رحم نمودن خدا به زارى بنده 


لقوق انا 


فَارْحَمْ طول تَضَرَّعَى 


يس بر بسيارى زاريم رحم كن.8١/77‏ 


خدا خود رابه رحمت وصف فرموده 


نك الذي وَصَفتَ تفشكة الو حمَهِ 


تويى آنكه خود رابه رحمت وصف نموده اى. 


18/1 


رحم نمودن به بنده 


أ 


وََ 


عزج مك قصل على معدو آله و اذحتيى 


وازتو رحمت مى خواهم. يس بر محمد و خاندانش درود فرست و به من رحم كن. 
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8١9: ص‎ 


فَارْحَمْنَى يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ 

يس بر من رحم كنء اى مهربان ترين مهربانان. 
م 

رهايى كردن خطاكاران. با اميد به رحمت خدا 


إِنَّمَا د نَفسى... رَجَاءً ِرَخمَتِك الْتى بها فكاكك رقَاب الْحَاطِئِينَ 


- مى باشد. 
1/1 


اصلاح كار كتهكاران» با طمع در مهربانى خدا 


إلا مَا أوَبّخ بِهَذَا تفي طمَعًا فى رَأفتكك التى بها صَلاح أمر الْمُذْنِِينَ 


- 


و تنها ازاين رو خود را به اين صورت سرزنش مى كنمء جون طمع در مهربانى تو دارم - كه اصلاح كار كناهكاران به آنست 
ام" 


ب رده دا سد فد ناه 
فَارْحَمْ.. .. شِدَّة مشكتتى 

يس بر شدَّت نيازم رحم كن.8١/7”‏ 
رحم نمودن خداء به بدى جايكاه بنده 
فَارْحَمْ... سُوءَ مَوْقَفَى 

يس بر بدى جايكاهم رحم كن.2١/7"‏ 
نيكى به والدين» همجون مادرى مهربان 
لَه امجعلنى... أَبدهُمَا بو الم الوَؤُوفِ 


خداوندا مرا جنان كردان كه با آن دو (يدر و مادرم) همانند نيكى مادرى مهربان» نيكى كنم. 


عه 
مهربان نمودن دل فرزندء با والدين 

د اغيلث عَم قى 

ودلم را بر آن دو مهربان كردان.؟”/ع 

فرزند» دلسوز و مهربان با والدين 

صَينَى بِهمَا رَفِيقاه وَ عَلَِهمَا شَفِيمًا 

مرا با آنان دوست و برايشان دلسوز فرما. 

نفك 

ونان وا كو ب ان مر وو من سوراف واند دن متوظه نا 1 * 
خداى مهربان 

إنَك... 62 رَحِيمٌ 

ماناس لبوق و نا 1 


- 2 
عه 3 0 


"انك الله كانإلة إن 


2 
0 
ا 


كه الدَحْمَنٌ الرّحِيمْ 
و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. 


8٠١: ص‎ 


بخشنده مهربان./ا8/6 
نك أَنْتَ التَوَابُ الرَّحِيمُ 
به درستى كه تويى توبه يذير بسيار مهربان. 


لمحي ضوخي 


33 
3 
فس 


نْتَء الْحَلِيمُ الكريم الْحَنّانُ 
معبودى جز تو نيستء بردبار بزر كوار مهربان. 
١‏ 


با مهربانى دلسوزى نمودنء بر همسايكان كرفتار 


ماع 


وَ الى اللَّهُ.. أَِقَ عَلَى أل الَْلءِ مِنْهُعْ رَحْمَهٌ 

و خداوندا مرا بر آن دار كه با مهربانى بر بلاديد كان آنهاء دلسوزى نمايم.12/” 
نيازمندى هر كس به رحمت» جز خدا 

مَنْ سِوّاكك مَرْحُومٌ فى حمر 

غين تو ةن زانق كي لفن الناؤملك وعمة ص باش 

١1 

بزركك نشمردن مهربانى خدا 

اكر از او كذشتى و به او رحم آوردىء كذشتت را بزركك نشمارد. ٠١/1‏ 
رحم نمودن خداء بر تنهايى بنده در برابر خود 


مهربانى خداء با بنده خوار زارى كننده 

وَ افْعَل بِى فِعْلَ عَزِير تَصَوْع إِلَيِهِ عتِد َيل قَرَحِمَهُ 

وبامن همجون رفتار عزيزى كه بنده ذليلى بيش او زارى كرده» يس به او مهربانى نموده. رفتار نما. 7/7١‏ 
بنده و جلب مهربانى آسمانيان و زمينيان 

لعل بَعْضَهُعْ برتشميك يخم الشوة مَؤقَفِىء أَؤْ تُذ ركه الرَقَهُ عَلَىَ لِسُوءِ الى 

شايد برخى از آنها به رحمتثُ بر بدى جايكاهم, به من رحم كند يا بخاطر بدى حالم؛ بر من دلسوزى نمايد. 1/31" 
خداء مهربان با خطاكاران توبه كار 

همانا تو بر خطاكارانٍ توبه ييشه» مهربانى. 

7/١ 

ناسل ناز تكرذانذن دده از وحمت هنا 

مرا به نااميدى از رحمتت بازنكردان. 

4/١ 


ص : ١"م‏ 


موشك وجيت دا 


- 


خَرَجَتٌ مِنْ يَدى أَسْبَابُ الْوصّلَاتٍ إلا مَا وَصَلَهُ رَحْمَتَك 


ا 
اسباب بيوندها از دستم بيرودن رفته» جز آنجه به رحمتت وصل شده. 7 4/7 


احسان نمودن سود رحمت خداء به بنده 


- 


وسود رحمت خود را به من ارزانى دار. 


شك 


مهربانى خواستن از مهربان ترين كس 


و و 
مه 


- 
5 


أَنت... أذ 


تو مهربان ترين كسى هستى كه از او رحمت خواسته شد. 77/77 
غذا دادن خدا به بنده» همانند نيك و كارى مهربان 
يس به فضل خودت مرا مانند نيك وكارى مهربانٌ خوراكك دادى. 72/97 


4. 


نامهربانى اتش دوزخ 
للَّهَ إن أَعُودُ بكك... من نَارِ ا تُِقَى عَلَى من عضو إِلَتَا وَ لَا يحم مَن اسْتَْطفَهَا 
خداونداء همانا به تو بناه مى آورم از آتشى كه 

بر زارى كنند كانش مهربان نيست و به مهرجويانش رحم نمى كند. ٠و‏ 19/737 
يناه جستن از آتش دوزخ. به بسيارى رحمت خدا 

ا 


جِرْنى مِنْهَا بفضل رَحْمَتِكك 


شتافتن رعد و برق» در رساندن رحمتى سودمند 

الهم إنَّ هَدَّيْن... َتَدِرَانٍ طَاعَتَك بِرَحْمَهٍ نَافع... 

خداوندا همانا اين دوء به رساندن رحمتى سودمندء به طاعتت مى شتابند. 1/78 

رحمت خداء در عوض دعاى بنده در حقٌّ ستمكرش 

به جاى كذشتم ازايشان» كذشت خودت را وبه جاى دعايم بر آنان» رحمتت را به من عوض ذه. 
ا 

تباهى بنده» و رحمت خداوند 

اكَر مرا به رحمتت نيوشانى» تباهم. 0/59 


ص : 17م 


وتحميت الينء و ناز كران (كناهان) 
وَ وَكلْ رَحْمَئَك بِاحيّمالٍ إضْرى 
ورحمتت را به تحمّل بار سنكينم بكمار. 

فلار 

رسيدن رحمت خداء به بدكاران 

يس جه بسيار رحمتت كه به بدكاران رسيد. 

4/7 

م رككء كليدى از كليدهاى رحمت خدا 

لجعلة... مِفنَاحَا مِنْ مََاتِيح رمك 

آن را كليدى از كليدهاى رحمتت قرار ده. 

عع 

سبب رحم نمودن خدا بر خوارى مقام بندكان» در قيامت 

احم بِالْقّوآنِ فى مَوْقِفٍ الَْوْض عَلْيِك ذُلَ مََامنا 

به (بركت) قرآنء در جاى ايستادن كه به ييشكاهت عرضه مى شويمء بر خوارى ما رحم كن. 
؟تع/رة١‏ 

فراخى رحمت خدا 

إنّك ذُو رَحْمَهِ وَاسِعَه 

به درستى كه تو داراى رحمت كسترده هستى. 


ضذااف 


يس اى كسى كه رحمتش وسيع است. 

م/م 

رحمت خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

السَلَامُ عَلَيهِ وَ عا آله الطَئِيينَ الطَاهِرِينَ وَ رَحْمَهُ اللِّ وَ بَرَكَاته 

درود و رحمت و بركات فزاينده خداوندء بر او و بر خاندان او كه ياكيز كان و ياكانند, باد. 
ع1 

درآوردن بنده» در آبشخور رحمت خدا 

أُوردْيَى مَشَارِجَ رَحْمَتك 

مرا در آبشخورهاى رحمتت درآور.١8/١‏ 

درآوردن خود در رحمت خداء با روزه ونماز شب 

فَصْعْنا بأَمٍكَ نَهَارَه وَ هنا بعؤنك ليله متَعَرّضِينَ بصِيَامِهِ و امه لِمَا عَرَضْئَنا لَه مِنْ رَحْمَيكك 


يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم و به يارى تو شبش را به يا خاستيم. در حالى كه در معرض روزه داشتن و به يا خاستن 


غارف لض 
ريده واثابود الشندان مهربائى نذا 


ص : 07م 


اسْتَغمِلْنًا بِمَا يَكونٌ حِطه وَ كَفَارَة لِمَا لكوت منّا فيه رفك الَّتِى لا تَنْقدُ 


له 


ب#سيرناق الع كه ما تين شرت ما ]دز أنه مادتيه كاوى كدسس دروويكو:و كناف كازها فى قوف كديو ها لمن 
عامل متوجّه كشتن رحمت خداء به بنده 
.أذ 


اللّْهُم و كن وغ هذا الشوة عن 4.... أؤ تَقَرَبَ لبك بِقَوْبه... عَطفَتْ وَحْمءَ الريك عليه توك آنا عزلة نار ون كن 


خداوندا وهر كس رعايت كرهه اين ماه راء به طورى كه حقٌ رعايتش استء يا به وسيله عمل تقرب آورى به سوى تو تقرب 


جستهة. كه رعقيقة راية از بر كردائدة4 نس آل (تواتكرى)انرة خودت ماقك درا ةما يخس :5/8 
رحم خداء بر كسى كه بند كان به او رحم نكنند 

اى كسى كه رحم مى كندء به آنكه بندكان به او رحم نمى كنند. ١/62‏ 

مهربانى خداء با تجاو زكنند كان از حدٌ 

شتّتك الْإبْقَاء عَلَى الْمُعْتَدِينَ 

روش تو مهربانى با تجاو زكنند كان است. 

١عرعع‎ 

شكفت الاسياري رافة :ورحية الهى 

532 رَؤُوفٍ ما أأئَك وَ حكيم ما أغرَفَك 

ياكك و منزّهى! اى رثوفى كه جه بسيار رئثوفى! و حكيمى كه جه بسيار ا كاهى!/ا77/8 
سودمندترين مهربانى هاى خداوند 

وَ تَرَحَمْ عا عَلَه أمْعَ رَحَمَاتِكك 

و با سودمندترين رحمت هايتء براو رحمت فرست./517/٠6‏ 


مهربانى ولي خدا را به بندكان بخشيدن 


محببت و رحمت و عطوفت و دلسوزى او را به ما روا دار./617/"ام 

كبرد كن رحبت داه ذوروة عرفه 

اللّهُمَ هَذًا يَومُ عَرَهَه يَومُ... نَقَوْتٌ فيه رَحْمَتَكك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه رحمتت را در آن كسترده اى./ا/8ع 
يناه بردن به رحمت الهى 

ها أَنا ذا ين يَدَيْكك... لَائِذًا برَحْمتكك 

اينكك منم در بيشكاه تو» يناه خواه به رحمتت. 

6ع 

سبب غلبه نااميدى از رحمت خدا . بر بنده 


ص : 16م 


- 
2 


ا تُوديشنى مِنّ الْأمَلٍ فيك فَيَغِْتِ عَلَىَ الْمَنُوطْ مِنْ رَحْمَتِكك 
از آرزومندى به خود نااميدم نكن, كه نااميدى از رحمتت بر من جيره شود./ا1/8١٠‏ 
كامياب نمودن بنده. به شيرينى مهربانى خدا 

أَوْجِدْنى... َلَاوَة رَحْمَيك 

مرا از شيرينى رحمتتء كامياب كردان. 

١ /اع/‎ 

مهربان كرداندن دل بنده؛ با فروتنان 

دلم را بر فروتنان مهربان كردان.717/817١‏ 

كشودن درهاى رحمت خداء بر بنده 

فخ لى أَنوات تؤييك و وشميك و رأفيك.. 

ذزهائ توبدو رحمت ورأشتاواير من ركفائ ١//‏ 

اطمينان بنده به رحمت خداء بيش از عمل خود 

همانا اطمينانم به آمرزش و رحمت توء از (اطمينانم به) عملم بيشتر است./6/؟ 
رحمت خداء فراخ تر از كناهان بنده 

إنّى... لَمَغْفِرنُك وَ رَحْمَتُك أَوْسَعٌ مِنْ ذنُوبى 

همانا آمرزش و رحمت توء از كناهانم وسيع تر است./6/؟ 


كناهان بنده» وورحمت الهى 


لَْ يفك طول مُكوفِهغ عَلَى عَظِيم الجَْم أنْ عُدْتَ عَلهِمْ بالرَحمه وَ الْمَغْفِرَه 


سيس اصرار بسيار آنان بر جرم هاى بزركة» تؤيرا ان اننكه به ايشان رحمت و امرش يبخفى) بازتداشت 788 
رحمت خداء بر بركزيد كانش 


اللو جل فق تشمو آل تمن كصاوا تك و كاك زيطا وكا علق أَصْفِيائْك إِبْرَاهِيمَ وَ آل إيْرَاهِيمَ 


ابراهيم فرستادى. 


١1١/8 


تنها امان دهنده كيفر خداء رحمثت او 


از كيفرت» جز رحمتت يناه نمى دهد. 
ع 

عذاب خدا و رحم نكردن كسى بر بنده 
إنْ عَدَنِى فَمَنْ ذا الى يَإْحَمَنى 


اكر مرا عذاب كنى» يس كيست آنكه به من 


ص :816 


رحم كند؟ ١8/58‏ 
درخواست رحمت و مهربانى خدا 


- 


و 


أ 


ستو جمك, فَصَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله و اْحَمْنى 

وازتو رحمت مى خواهم؛ يس بر محمد و خاندانش درود فرست و به من رحم كن. 

نكف 

روان نمودن جوى هاى رحمت و مهربانى 

كم مِنْ... جَدَاولٍ رَحْمَهِ نَمَوْتََا 

جه بسيار جوى هاى رحمتى كه روان نمودى. 

١1/1 

نااميك شق ال"تحيت عدا 

َا عِمادِىَ الَِّينَ أَْرَقُوا َلَى أَنْفسِهعْ لا تَفْنَطُوا مِْ رَحْمَه الل إِنَّ الله يعفر الذّنُوبَ جَمِيمًا 

اى بند كان من كه درباره خود اسراف كرده ايد» از رحمت خدا نااميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد. 7/2٠‏ 
مهربانى خداء بر جان بى تاب و استخوان ضعيف بنده 

تأشألك اللَّهُمَ بالم_خْرُونِ من أشمائك. وَ بِما وَارَئْه الْحَبُ مِنْ بَهَاتَكء إِنَا رَحِمْتَ هَذِهٍ اللَفْسَ الْجَرُوعَة وَ هَذِءٍِ الرمَه لَُْوعَه 
يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به 

زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب و اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى. 0/2١‏ 
فلك درعوافت مهربانى خدا 

فَارْحَْنى اللَُّم فَإنَى امرُوة حقِين و حَطَرى مسي 

يس خداونداء بر من رحم كن. زيرا من فردى حقيرم» و منزلتم اندكك است. 8/8١‏ 


برترى دادن بنده» به وسيله رحمت الهى 


020 


إِلَهى أخْمدّك كو انك لكيه م2 ... عَلَى مَا فَصَلَينِى بِهِ مِنْ رَحْمْتكك 
خداى منء تو را سياس كزارم و تو شايسته سياسى» بر رحمتت كه مرا به وسيله آن برترى دادى. ١/0١‏ 
رحم نمودن خداء بر افتادن بنده با تمام رخسارش 

ادح كبوتى لِحبرٌ وَجْهى و رَلَهةَ قر 

بر به رو افتادنم با تمام رخسارم, و بر لغزش كام هايم رحم كن.07/؟ 

رحم نمودن خداء بر ييرى بنده و نزديكى مركك 

ادم شَيِيتىء و تَفَادَ َنّامِى وَ افْيرَاتٍ أَجَلِى وَ ضَعْفِى وَ مَسْكنْتى وَ قله حيلتَى 


ص : 8818 


بر يبرى ام و به آخر رسيدن روزهايم ونزديك شدن م ركم و ناتوانى ام و نيازمندى ام و بيجا ركَى ام رحم كن. 5/07 


قات ا نسوف 0ه سيت هذا 


مولاى من! هنكامى كه اثرم از دنيا قطع شود. به من رحم كن. 0/87 

مَوْلَاىَ وَ ارْحَمْنى عِنْدَ نير ضُورَتَى و حالى إِذَا بل جشيى 

مولاى من! هنكام دك ركون شدن صورتم, و حالم هنكامى كه جسدم يوسيده كردد» بر من رحم كن. 8/87 
مَوْلَاىَ و ارْحَمْنِى فى حَشْرى وَ نَشْرى 

مولاى من! و در برانكيخته شدن و زنده شدنم به من رحم كن. 7/07 

مهربانى خداء در دو سرا 

يَا رَحْمَانَ الذَّْنا وَ الْآخْرَهِ وَ رَحِيْمَهُمَا 

اى بخشنده در دنيا و آخرت و مهربان در آن دو.28/١1‏ 
آنجه رحمت خدا ايجاب مى كند: 

أ. انتظار با كشت بند كان (به راه راست) 

لمر مُرَاجعَََا رفي لما 


به مهربانى اش از روى بردبارىء بازكشت ما را انتظار كشيد.١/١7‏ 


ب. شتاب نكردن خداء در كيفر بند كان 


در س ركوب ما عجله ننمود. بلكه به رحمتش از روى كرامت. به ما مهلت داد. 


1/١ 


ترك مُعَاجَلتَهُمْ إلى التَوْبَه... كرَمًا مِنْ عَفوكك يا كريمٌ 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنى» كه (اين همه) كرامت» از كذشت توستء اى كريم!.4/68 
اج يناه دادن مؤمنان از آنجه خواستند 

أعِذق :يذ كل ذلكدا رشفيك واغي المرفوين والكرقيات 

مرا و همه مردان و زنان با ايمان را به رحمتت از آنجه كفته شد يناه ده.4/١٠‏ 

د. كرد آمدن در سراى كرامى و محل آمرزش 


3 5 ع 2 2 7 2 م 1ه 2 3 

| ُمَ وَ إِنْ سَمَقَتْ مَغْفِرتَك لَهُمَا فد مَعهُمَا فِىّ» وَ إِنْ سَبَقَتْ مَْفْر تك لى فَشَفْعْنِى فِيهمَا حَنَّى نَجْتَمِعَ بِرَأَفيِك فِى دار كرَامَيك و 
- « 

قو ند مَعْفْرَنكك وَ رَحُمَت؟: 


خداوندا واكر آمرزشت براى ايشان 


ص : 17م 


يبشى كرفت» يس آنان را شفيع من كردان. و اكر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. تا به مهر تو در 


سراى كرامت تو و محل آمرزش و رحمتت كرد آييم. 
١6/1‏ 
ه_. عطاى درخواست هاى بند كان 
اللُّمَ أَغطِنًا جَمِيع ذَلِك بتَؤفيقك وَ رَحْمَيك 
خداوندا به توفيق و رحمتت همه آن (درخواست ها) را به ما عطا فرما.0؟/7١‏ 
وه شتاسائدن يرن كى و مرتري كران 
اللّهُمّ فَكما... عَوَفْتََا رمك غَرَقَهُ وَ فَضْلَهُه قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ الْحَطِيب به 
خداونداء يس همجنان كه به رحمت خود شرافت و فضيلت آن رابه ما آموختىء» يس بر محمد كه با آن سخن راندء درود 
م 
نفك 
ف كناد كقدن تكن الحذ 
وَ افْمَح لَنَابرَحْمَيِك فِى ضيق مَلَاحِدِنَا 
و وحمدت» تك لحدهاهان زا براى نا كناد كرذان 1/2 
اح. در صف سزاواران بالاترين مرتبه قرار كرفتن 
وَ اعلا فى نم مَنِ اشتححق 0 الوَفِيعَ الأعْلَى 


3 


برخمتك 


2 
- 


ومارادر صف كسانى كه به واسطه رحمت توء مستحقٌ بالاترين مرتبه كشته اند» قرار ده. ١7/6‏ 
لب كباشتوررند كانم انضه سيت كنازة[ كتاة) كوه 


و التكفيلنا يما يكن يجكلة 3 كنا ه لِمَا أنكوت مِنّا فيه برَأقيِك الَّتَى لَا تَنقَدُ 


و به مهربانى ات كه نابود نمى شود, ما را در اين (ماه) به كارى كه سبب فروريختن و كفاره كارهايى مى شود كه بر ما نمى 


يستدى؛ بكمار.مع//1؟ 

ى. بودن با ائمه عليهم السلام » در سراى سلالامت 

عا مَعَهُْ فى دار السَلَام برَحمتك» يَا أَوْحَمَ الْوَاحِمِينَ 

ما را به همراه آنان در خانه سلامتى (بهشت) قرار ده. به رحمت خودت. اى مهربان ترين مهربانان./ا/20 
كك. قرار دادن راهى در حقٌء براى بنده 

عل لِى فِى الْحقٌّ طَرِيقًا مِنْ كل وَحْمَه 

براى من در راستاى حقٌء از هر رحمتى راهى قرار ده./ا/79١‏ 

ل اسان ةا ير يندة 


ص :/"8 


به رحمتث بر من نيكى كن../5// 
م. فرونيامدن بلاء بر بنده 

و قَدْ كاة أنْ َكَل بى - لو لَا رَحميّك - ما حَلّ بشاحته 

واكر رحمت تو نبود» نزديكك بود بر من فرود آيدء آنجه بر خودش فرود آمد.694// 

ن. بازكرداندن بنده» به بخشش الهى 

إِلّهِى أشألك... أَنْ تتبيبى بالكثير مِنْ كرامتك يرخميك 

خداى منء از تو مى خواهم كه با رحمت خويش مرا به بسياري بخشش خود بازكردانى. 
٠١/1‏ 

س. رهايى دادن بنده؛ از آزمايش هاى كمراه كننده 

بن مِنْ مُضِلَّاتٍ الْفكن برَحْمتِك يا أرْححم الرَاجمِينَ 

مرااز آزمايش هاى كمراه كننده نجات ده. به رحمت خودتء اى مهربان ترين مهربانان. 
م/م 

رخسار جهره 

رخصت اذن 

رد 

دست رد نزدن خداء بر ييشانى بنده 

إلّهى... ا تَجبهْيِى بالود وَقَد الَصَِتٌ بين يَدَيْكك 

خداى من در حالى كه در بيشكاه تو ايستاده ام دست رد بر ييشانى ام نزن.2١/17‏ 


يَامَنْ لا بَخبَهُ باد أَهْلَ الدَالَهِ عليه 


6ه 


اى كسى كه دست رد بر ييشانى آنان كه به محبّت او اعتماد دارند» نمى زند. 0/52 
وَ لا تَْبهْنَى بالود فى مَسْأَلتَى 

ودر خواهشم.؛ دست رد بر ييشانى ام نزن. 

"0/6 

همانكونه كه دست رد بر يبشانى ستيزه جويان با خود زده اى» دست رد بر يبشانى ام نزن. 
١1/6‏ 

ردا عبا 

رذالت خوارى 

رزق 

نيافتن روزى به اندازه كافى 

وَتَعُودُ بكك... مِنْ فِقْدَانٍ الْكمَافٍ 

و يناه مى بريم به تو از نيافتن روزى كافى. 

00 


ص :8194 


سبب روزى خواستن از روزى خواران 


بخواهم. 57/٠١‏ 
لَه نك نيتنا فى أَزْرَاقِنا بَسُوءِ الطَّنّ... حَمَّى التمشئا أزرَّافَك من عِنْد الْمَرْرُوقِينَ 


خداوندا همانا تو ما را در روزى هايمانْ به بدكمانى» آزمودى. تا جايى كه روزى هاى تو رااز روزى خواران درخواست 


نموديم.1/19 

فراوان كشتن روزى هاى فرزندان» براى والدين 
در لى وَ عَلَى يَدِى أَْرَاَهُم 

براى من و به دست من روزى هايشان را بسيار نما. 7/70 

فراخى روزى حلالء بر برخى از بند كان 

وَ الى فى بجميع ذَلِكك مِنّ... الْمُوسع عَلَِهمُ اردق الال مِنْ قضلك. الْوَايع بجودك و كرك 


ومرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به جود و كرم تواز فضل كسترده ات روزى حلال براى آنان سرشار شده. قرار 
ده.ا1اوة5/١٠‏ 


نيرومندى» روزى مجاهد مسلمان 

]ره اليذه 

ونيرومندى راء روزى اش كن./1ا7/١‏ 

آزمايش بنده و بدكمانى در روزى ها 

الله م إنَك اليا فى أَْزَاقنَا بسَوءٍِ لطن 

خداوندا همانا تو ما را در روزى هايمان به بد كمانى» آزمودى.9١/١‏ 


كفالت روزى بندكان» از جانب خدا 


وَاخدَلى ما صَجَحْتٌ به مِنْ عتدّتكك فى وخيسك... قَاطِعًا لات_مَامِنًا بِالرّزّق الذى تكفلتَ نوغ غ1 الاحعتال هنا مدعنت 


الْكمَابَه لَه 

و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى» موجب قطع اهتمام ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى و قطع 
اشتغال ما به آنجه خود كفايت آن را ضمانت فرموده اى قرار ده.9؟/7 

در آسمان بودن روزى بندكان 


اله 


فقلتٌ وَ قؤّلك الححق الأَصَدّق... وَ فى السَّمَاءِ رزقكمْ وَمَا توعَدونَ 


يس فرمودى وفرموده توراست ودرست ترين است: «و روزى شما و آنجه به آن وعده داده مى شويد» در آسمان 
است.)90؟/5 
روزى اى به اندازه كفاف 


- 
ع 
- ا 


وَ أجؤنى مِنْهَ بوْسْع فاضل أو كفافٍ وَاصِلٍ 
ومرا با ثروت فراوان و روزي كافىء از آن 


ص : ١٠م‏ 


(قرض) نجات ده 8/؟ 


روزى اى از اسباب حلال 


روزى هايم رااز اسباب حلال» ييوسته كردان. 
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خوراكك جنين در رحم مادرء و نيازمندى به روزى خدا 

.حت ذا الحتججتٌ إِلَى رذقك... حلت لى قُوًا ِنْ فَضْلٍ طَعَام وَ شَرَابٍ أَجرئتهُ متك الى أشكلتيى حَوْقَهَا 


انا هنكامى كه به روزى تو محتاج شدم. از زيادى خوردنى و آشاميدنى كه براى كنيزت مقَرّر فرموده بودىء برايم خوراكك 


قرار دادى. همان (مادرى) كه مرا در درون او جاى دادى. 7/77 

خداء بهترين روزى دهند كان 

نك حَيرُ الرَازِقِينَ 

به درستى كه تو بهترين روزى دهند كانى. 

نشذت7 

آسان كرداندن روزى بنده»ء براو 

روزى ام را بر من آسان فرما. ؟7//7 

فراهم نمودن راهى آسانء براى روزى بنده 

شالك فِى أن تُسَهُلَ إِلَى رذقِى سيبلا 

از تو درخواست مى كنم كه راهى آسان براى روزى ام؛ (فراهم) نمايى. 74/81 


تقسيم عادلانه روزى هاى بند كان 


شَّهِدْتٌ أنَّ الله َسَعَ مَعَايشٌ عِبَادهِ بالْعَدْلٍ 

كواهى مى دهم كه خدا روزى هاى بند كانش را عادلانه تقسيم نمود.70/١‏ 
آفت نفرستادن بر روزى 

1 عَلَى مَعَايشْنًا عَاهَهُ 

مانى رفك مارت 507 

بيرون نمودن وسوسه دل هاء با روزى خدا 

أخرخ وَحَرَ صَُدُورِنًا برزقك 

وسوسه دل هايمان راء با روزى ات بكشا. 

برع 

توانايى بر طاعتء در اثر خوردن روزى 

َم تسمه الِْصَاصٌ فيما أكلّ مِنْ ررقك الَّذِى يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعَِيِكك 

ازاو در آنجه از روزى تو خورد؛ و بر طاعتت نيرو كرفت» تقاص نخواستى./1/١‏ 
عوض نخواستن از بنده» به خاطر روزى خوردنش 


م لَمْ تَسْمهُ الْقِصَاصٌ فِيما أكل مِنْ رك 


ص : ١ل‏ 


سيس از او در آنجه از روزى تو خورد»ء تقاص نخواستى. ١7/810‏ 

عامل سوق دادن روزى هاى فراوان» به سوى بندكان 

سُقْ إلا به رَعَدَ ال وَ خضب سَعهٍ الْوْرَاقٍ 

به وسيله آن (قرآن»» آسايش زندكّى و توسعه روزى هاى فراوان را به سوى ما سوق بله. 
١1/6‏ 

روزى خداء به معصيت كار 

رزقك تقرط لخ مفناكة 

روزي تو براى كسى كه تو را نافرمانى كرده؛ كسترده است.8/82١‏ 

كاميابى به شيرينى روزي الهى 

َوْجِدْنى... عَلَاوَة رَحْمَك وَ رَوْحِك وَ رَيْحَاتِكك 

مرا از شيرينى رحمتت و آسودكّى و روزيتء كامياب كردان./ا70/8١‏ 

كشودن درهاى روزى فراخ 

افخ ل قاف رزقك لاع 

درهاى روزى فراخت را بر من بككشاى. 

يففيضنا 

طلب روزى از خدا 

َ أَْتَوزِفُكء فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ ازْرُقنَى 

وازتو روزى مى طلبم» يس بر محمّد و خاندانئش درود فرست و مرا روزى ده.8؟7*/5 
روزى دادن به بنده» به قدر كفايت 


اللهُمّ إنّك... رَرَفَْنِى مَكفيًا 


خداونداء تو به قدر كفايت» به من روزى دادى. ١/8١‏ 
نيازى از ديككران» روزى خدا به بنده 
وَرَرَفن: فى أمورى كلها الكمَابة 
و بى نيازى را در همه كارهايم به من روزى دادى ,2/0 


00 حَ 
نبود زند كّى براى بنده» جز با روزى خدا 


كيفٌ يَسَْطِيعٌ أنْ يَهْدبَ مك مَنْ 0 حََاءَ 


لَه إن برزقك؟ 
حِكونه مى تواند از تو بكريزد» آنكه جز به وسيله روزى اثْ زند كى برايش نيست؟ 1/827 


له 


روزى خوارى از خدا و يرستش غير خدا 


وَ أَهْوَنْهُمْ عَلد عليك مَنْ أَنْتَ تؤزقة وَ هْوَ يَعْبِدٌ غيرك 
تواورا روزى مى دهى واو غير تو را مى يرستد. 7/607 


ويست ترين آنها نزد تو» كسيست كه 


أنجه بنده از خدا مى خواهد؛ كه روزى او كرداند 


أ. رغبت در عمل براى خدا و آخرت 


ص : "ا 


اررُقنِى الرَعْبَهَ فى الَْمَلٍ لك لِآخِرَتَى 

براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان.؟١7//‏ 

ب. ترس كيفر و ترس اندوه آن 

وَارْزْقَنِى حَوْفَ عَم الْوَعِيد. على أذ .. كَأبَة ما ف سشتجيد بك هه 

و ترس اندوه وعده ها(ى عذاب) را روزى ام فرما. تا اندوه آنجه را كه از آن به تو يناه مى آورم, دريابم. 4/77 
اللّهُّمَ ارْْقنَا تحؤفَ عِقَابِ الْوَعِيدٍ 

خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده را روزى ما كردان.هع/ه 

ج. شوق ثواب وعده داده شده 

وَ ازرقيى... شَؤْقَ توَابٍ الْمؤعُود 

و اشتياق ياداش وعده ها(ى بهشتى) را روزى ام فرما. 4/17 

الله ازقنا... شَّوْقَ نَوَابِ الْمَوْعُودٍ 

خداوندا شوق ياداش وعده داده شده را روزى ما كردان.هع/7ه 

د. اعتراف به حق 

وَارْزْقيِى الْحَقَّ عِنْدَ نه تفُصِيرى فى الشّكر لَك يما أَنْعفتَ نعمت عَلَىَ فى الْيِشرٍ وَ الْعُشرِ وَ الضّححهِ و السَمّم 

و هنكامى كه در شكر به نعمت هايى كه در 

آسانى و سختى و تندرستى و بيمارى به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرما.77/١1١‏ 
ه_. سلامتى سينه از حسد 

والوركقي شاف الصَّدْرِ مِنَّ الْحَسَدٍ 

و سلامت سينه از حسد را روزى ام كران 


١1/11 


و. نكتهدارى از خطاها و لغزش ها 

ا التَحفْط وك الخطاتاء 3 لاعتو انين الزلل فق الدنا ل الخد 

و مرا خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. 

فيل 

ز.فنمانتد نجه .را كه دزياره همسايكان درخؤاست فى كتد 

وَ ادرْفْنى مِكْلَ ذَلِك مِنْهُم وَ اجعَلُ لى أَوْقى الْحطُوظٍ فيما عِنْدَمُمْ 

وغرا:مائند هميق اموز ازجاني آنان روزئ فرما و ان آنجه ايشان دازئده كامل ترين نهزة هارا براق من قرا رده غارع 


رسالت ييام 


ص : ام 


رسايى 
رساترين خشوع و فروتنى 


وَ أَنِْلنا فِيهَا منِْلَهً... الْمُوءَدينَ لَهَا فى أَوْقَاتِها تهَا... عَلَى أَتَمْ الطهور وَ أشبغيء وَ أبن الْحشُوع و أَبْلَغِه 


5 


ومارا درباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود با ياكى تمام و فراكير» و روشن ترين و رساترين خشوع 


به جا آورده اند. 

عع/ه 

زسائر كشع محكدت خين 

لَمْ تَكن أَنَانُك عَجْرٌ ... بل تكو حبك أل 

دونك نمودن تواز ووى 'تاتوائى تتوده اسكم بلكه يراق انسث كه حدت ثو وساتن ناشة. 
عع/ 1 

رستاخيز قيامت 

رستكارى 

ايان وستكان تلن نند كان 

اق كةاسبياس اوانواف ساس كزازان زشكارى اسك 11 

قَيََالَتَى مِنْهُ بدَعْوَهِ ه هى أَسْمَعٌ لَدَيْك مِنْ دُعَابى. كر ا . فُوزَتَئ برضاك 

يس دعايى از او به من رسد كه از دعاى من 

نزد تو شنيدنى تر است, كه رستكارى ام به خوشنودى ات به وسيله آن حاصل شود.١*//1”‏ 
َذَكرُوك بمنّك, وَ شَكرُوك بِفَضْلِك... وَ فِيهَا كَانَتُ... فَوزُهُمْ برضَاكك 


بس ا تعبت تعورذك: كوروا شاد كردفل وبا قصلت توواشكر كرزازةنه :و در (همه) انتها وسيتكازيقان به خوشتروى اث 
است. ١2/68‏ 


وستكا ري در قيامت 

ارْزُقَنِى قَوْرَ الْمَعَاد 

رستكاري قيامت را روزى ام فرما. ١8/٠١‏ 

قرار دادن بنده» در زمره رستكاران 

وَ اجعَلنى فى فوج الْعَائْرِينَ 

ومرادر كروه رستككاران قرار ده. 5/١‏ 

ازادء داه بر رستكارشدن بيد كان 

أنْتَ الّذِى زِدْتَ فى السّوْم عَلَى نَفْسِك لِعِبَادِك, تُرِيدٌ ربْحَهُمْ فى مُتَاجَرَتِهِمْ لك وَ فَوْرّهُمْ بالْوفَادَهِ عَليِك 


تويى آنكه در داد و ستد با بندكانت» در بهاى آن بر خود افزوده اى. مى خواهى در تجارت كردنشان با تو» سود برند و در 


آمدن به سوى تو و افزونى يافتن از جانب توء رستكار شوند.68/؟١‏ 
رسوايى 
رسوا نساختن بند كان. نزد خدا 


ص : 6م 


ره مه 


مارا ييش خود رسوا نكن.8/0 


ها وا نك انها بةسبب وشق رقتارمان رسو تكرؤان. ١6/2‏ 

يوشاندن عيب بنده» و رسوا نساختنش 

فك ِنْ عَاِِ ها على فل تَفْضَحنِى 

جه بسيار عيب هايى كه بر من يوشاندى و رسوايم نكردى. 71/1١8‏ 

رسوا ننمودن بنده 

إلَهى فَإِذْ قَد تَعْمَدْيَِّى بسب رك فَلَمْ تَفُضَخْنى... 

خداى منء اكنون كه مرا به يرده (عفو) خود يوشاندى و رسوايم نكردى...2١1/؟"‏ 
رسواكري كردار زشت 

از (كار) زشتى كه در حكم تو رسواكر استء از تو كمكك خواسته. 9/١‏ 
كناهان, و ماندكارى بنده» در جايكاه رسوايى 

فد أقَامَئِِى يَا رَبّ ذَنُوبى مَقَامَ الْحِزِي بفِنَائِكت 

يس اى يرورد كار منء كناهانم به دركاهتء مرا 

در جايكاه رسوايئ ماند كار نموده. 77/81 

سلامت داشتن بنده. از رسوايى كناهان 


وَ كبائر ذُنُوب اجتَرَحتهَاء كانّتُ عَافيَك لِى مِنْ فَضَائِحِهَا سِْرًا 


و كناهان بزركى انجام داده ام كه عافيت داشتن تو از رسوايى هاى آنء براى من يوششى كرديد. 
شن 

يناه دادن بنده» از رسوايى هاى سراى هستى 

الله وَ إِذْ سعَْيَنى بِعَفُوكٌ... فَأجِْنِى مِن قَضِيحَاتٍ ذَار الََْا 

دا ولذ] او اكتوة كشهمراائة يحقانت بوشاتدف :بس ال" وسؤايئ هاف سراف ناقهز ادك نان 1م 
رسوا نساختن بنده؛ در اثر ارتكاب كار زشت 

06 5-001 لاه َم تَشْهَوْه وَ اذتككت الْفَاحِسَّهُ فلم تَقْضَحْهُ 


جرا كه هر كدام از ما كار نايسند انجام داد» او را مشهور (در بدكارى) نكردى و كردار زشت به جا آورد»ء يس او را رسوا 


درخواست رسوا نشدن آزاردهنده بندذه» از خدا 


ص : ملاع 


اللّهُّمَ وَ ما عَبدِ نَل مِنّى ما حَظَوْتٌ عَلَيِه... َاغْفِر لَه ما ألم به مِنّى ... وَ لَا م تَكشِفْهُ عَمَا اكت كشت بي 


خداوندا وهر بندهاى كه به من آسيبى رسائد (و.از من جيزئ. كرفت) كه بر او جايز ندانسته بودى» يس او رااز آنجه بر من 


روا داشتء بيامرز واز آنجه بر من كرده؛ رسوايش نساز. 7/89 

بوشانةا3 امون وسو كتند ويه 

وَ اطو عَنْهُمْ ما يُلْحِفَيِى عِنْدَك شََارا 

و آنجه نزد تو مرا رسوا مى نمايدء از آنان بيوشان.١/7‏ 

رسوا نساختن بندكان» در قيامت 

لَا تَفْضَحْنًا فى حاضرى الَْيامَهِ بمُوبِقَاتِ آثَامِنا 

ما را با كناهان هلاكك كننده مان» در برابر حاضرانٍ قيامت» رسوا نكن. ١/87‏ 


توشائدة: ( كناة) ينده و 'رسوا كرد يكن 


مى بوشانى بر كسى كه اكر مى خواستى» رسوايش مى نمودى.8 8/6 
سزاوار رسوايى 
تَميرٌ عَلَى مَنْ لَوْ شِنْت قَضَحْتَهُ وَ تَجودُ عَلَى مَنْ لَوْ سِنْتٌ مَنَغْتَهُ وَ كلَاهُمَا أَهلّ منك لِلْفَضِيِحَهِوَ وَ المع 
مى يوشانى بر كسى كه اكّر مى خواستى» رسوايش مى نمودىء و مى بخشى بر كسى كه اكّر 
مى خواستى» محرومش مى كردى. و حال آنكه هر دو از جانب تو سزاوار رسوايى و محروميتند. 
دع// 
بازايستادن از نافرمانى هاى رسو اكننده 
شْعِرْ قَلبِىَ الِازْدِجَارَ عَنْ قبائْح السَيّكَاتِء وَ فَوَاضِح ح الْحَوبَاتِ 


ودلم را به خوددارى از كناهان زشت و نافرمانى هاى رسواكننده بيوشان./اع//1١٠‏ 


رسوا نشدن در برابر دوستان خدا 


در برابر دوستانت رسوايم نككردان./1/©١١‏ 

بؤشائدن كنامه باارسوا نمودذ نان 

ألك ,أن تفثو أذق يتك باذ كافقه و انك أن تمر نوت بعنك إلى أن فهو 

به درستى كه تو به بخشايش شايسته ترى تا اينكه كيفر كنى. و به يرده يوشى نزديكك ترى تا اينكه رسوا سازى./ا8/8١١‏ 

به يا نداشتن بنده» در مقام رسوايى 

وَإِذْ َع تُقمْنى مَقَامَ فَضِبِحَهِ فى دُنْاك قَلَا تُقَمِنى مِثْلَهُ فى آخِرَتك 

و آن زمان كه مرا در دنيايت در مقام رسوايى به يا نداشتى» يس مانند آن در آخرتت مرا (در مقام رسوايى) به يا ندار./61/١7١‏ 


ص : عمء 


رسوايى بنده» در صورت عدم عيب يوشى خداوند 

ملو لاقار كت عووى كلك ون انموجن 

يس اكر عيب يوشى تو (از موجبات) شرمندكى ام نبود» هر آينه از رسواشد كان بودم. 
65 


*ين مو نه 


رسوا نساختن بنده» به سبب نيتش 

إلهى لم تَفْضَحْنِى بسَرِيرَتَى 

خداى منء به (ناياكى) راز درونم مرا رسوا تكردى. ١1١/8١‏ 
رسول فرستاده 

رسيدن 

رسيدن بنده به يايان زند كى اش 

...إِذَا بلع أقْصَى أَتْر 

...زمانى كه به يايان عمرش رسد. 8/١‏ 

رسيدن به فرمانبرى از خدا 

ثم لهُ اْحفد... حهدًا يكونٌ وُصْلَهُ إِلَى طَاعيهِ وَ عَفُوه 

يس سياس او راء سياسى كه به طاعت و بخشايش او برسيم.19و١71/1‏ 
زحمت ييامبر صلى الله عليه و آله » در رساندن ييام خدا 


- 
ع 
- 


در تبليغ ييام توه خود را به رنج انداخت. 


ذفان 


رساننده غيب به ييامبران خدا 


...فصل عَلتِهِمْ وَ عَلى الرَّوْحَانِيينَ مِنْ مَلائ تكتك... وَ حَمّالٍ الع عيب إلى رسا ُلك 

“سس أذزؤد فرسةابرانشان وبر روحجامان ان فزشتكات و آنها كه رساتتد كان اخبان نهاى :بر رسولانك فى باشند ١١#‏ 
-_ 75 - 

رساندن درود بند كانء بر فرستاد كان خدا 

اللهُمَ وَإِذَا صَلَئِتَ عَلَى مَلَانِكتِك و رُسُلِكء و بَلِْنَهُمْ صَلَائَنَا عَلئِهُمْ فصل عَلَينَا بِمَا فَتَحْتّ لَنَا مِنْ حشن الْقَوْلِ فيهم 


حداوتذاءو انكاة كه بر فرشتكاة وزنولانتددروه فرستادق وقزوة مارا بها شان زماتد يوسن برها ناسين كفتان بكر كه 


درباره ايشان بر (زبان) ما روان ساخته اى» درود فرست. 78/7 
رساندن جيزهايى از صحابه به تابعين 


أ 


2 
د 


َا يَتهمُونَهُمْ فيما أدَوَا إِلَتِهِمْ 
به آنجه آنها رساندند» تهمت نمى زننك. 
1١7/6‏ 


وان و اذوية بان بدالدنة ىوقت 


ص : /الاع 


05 


5 
4 1١ 
عم‎ 

1١ 


وا 
62 


يس شب را براى آنان آفريد و آن را يوشش ساخت تا به سبب آن خوشى و كام دل يابند. 
/60 

رسيدن به سود كنونى دنيا 

يْرَحوا فى أَرْضِء طَلَا ِمَا فيه َيِل الْعَاجلٍ مِنْ دُنْيَامُمْ 

در زمين به تكايو افتند» براى رسيدن به سود كنونى از دنيا. 2/2 

رساندن ييام خداء به وسيله محمّد صلى الله عليه و آله 

أَنَّ مُحَمّدًا عَبِدُ كك... عَمَلتهُ رسَالتَك فَأَدّامَا 

همانا محمّد بنده توست. رسالت خود را بر او دادى» يس آن را انجام داد.77/2 
رساندن (بلا و كرفتارى)» به بنده 

وَبقُدْرَتِك أَوْرَذْتهُ عَلَيَ 

وتو به قدرتت آن را بر من وارد نمودى. 

لا 


نبودن بركرداننده اى» براى آنجه خدا رسانده 


يس براى آنجه به من رساندىء بازكرداننده اى 

٠/17 نيست.‎ 

نرسيدن خستككى به بندكان؛ هنكام فراغت 

تَّ لا قَرَاعَا مِنْ شغْلٍ. فَاجْعَلَهُ قرَاعَ سَلَامَهء لا تدْ رِكنَا فيه تَعَة وَ لا تَلْحَقَا فيه سَأَمَة 


و اكز يراق ها فراعت إن كاز تتقدن تمده اىئة بن أن .ا بااتتدرسص قران ده كددن ان كناف مائزا نكر وبتك ابه نا 


5/١١.كدسرن‎ 

نزد خدا بودن رسيدن به خواسته ها 

يا مَنْ عِنْدَهُ َيل الطَلبَاتِ 

اى آنكه رسيدن به خواسته ها نزد اوست. 

ينك 

يارى بنده» با رسيدن به خواسته اش 

وى تجح طَلِبتى و قَضَاءِ حَاجتى و نَيِلٍ سو ذلى قَبِلَ زَوَالِى عَنْ مَؤْقِفِى 
به برآورده كشتن خواسته ام وروا شدن حاجتم, و يافتن خواسته ام؛ قبل از رفتنم از اين مكان, مرا يارى فرما. 5/17 
دانايى خداء به آنجه از كسى به بنده رسيده 

َدْ عَلِمْتَ» يا إِلّهِى» ما تَالنِى مِنْ فْلَانِ بْنِ فََانِ مما حَظَرتَ 

اى خداى منء تو مى دانى از فلان كس فرزند 


ص : /'ا8 


فلان كس جيزهايى به من رسيده كه تو نهى نموده اى. 0/١5‏ 
احسان بر بندكانء با رسيده شدن ميوه 

وَ اه عَلَى عِبَا دك بينَاع اَمَو 

و بابه بار آمدن ميوه؛ بر بند كانت احسان نما. 

1 

رساندن ايمان بنده» به كامل ترين ايمان 

اللهُم.. بل بإيمَانى أَكْمَل لْإِيمَانٍ 

خداوندا ايمان مرا به كامل ترين ايمان برسان. 

1/0 

سبب رساندن بنده» به راه هدايت 

مرا در آنجه از آن دارايى انفاق مى كنم, به راه رستككارى برسان. 77/٠١‏ 

آسان نمودن راه. براى رسيدن به رضاى خدا 

اللّه... سَهُلَ إِلَى بلغ رضَاك سشئلى 

خداوندا راه هايم را براى رسيدن به خوشنودى اتء آسان فرما. 78/٠١‏ 

شرايط رسيدن به خوشنودى خدا 

ا َع ِضَاككء و لا َال ما عِْدَكٌ إلا بطَاعتَك و بِفَصْلٍ رَحْمَيكك 

توانايى (جلب) رضايتت را ندارم. و نائل به آنجه نزد توست نيستم» جز با اطاعت (از) تو و به به فزوني رحمتت.١"/8‏ 


از هر جه به بنده رسدء او را به طاعت خدا مشغول ساختن 


وَ اشْغَل بطاعتك تَفْسِى عَنْ كل مَا يَردُ عَلَيّ 


ومرااز هر جه به من برسدء. به طاعت خويش مشغول دار. 4/7١‏ 

رضايت بنده» در آنجه از خدا به او رسد 

وَ اجْعَلٌ... رِضَاىٌ فيما يَرِدُ عَلَىَ مِنْكك 

و خوشنودى ام راء در آنجه از تو به من مى رسد قرار ده. 0/7١‏ 

توفيق انجام واجبات»ء با وجود نرسيدن توان بنده به آن 

و مرا به انجام آنجه بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده و كرجه توانايى ام به آن نرسد. 
فك 

وسيله رسيدن به جوار الهى 

وَ اجعَل مَا حَوَلتِِى مِنْ حطامِهَاء وَ عَبلْتَ لِى مِنْ ممَاعِهَ بلغ إلى جوَارك. وَ وَضْلَهُإِلَى فبك 


ص :89 


و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» و هم اكنون به دستم رسانده اى» وسيله رسيدن به جوار خود و وسيله 
بيوستن به جايكاه رركت قرار ده. 9 


رسيدن دعا و شفاعت آسمانيان و زمينيان» به بنده 


ا 
ع 


فى مِنْه بدَعْوَهِ هى أَسْمَمٌ لَدَئِك مِنْ دُعَائَى» أو َفَاعَهِ أَوكدُ عِنْدَك مِنْ شَفَاعَتَى 


يس دعايى از او به من رسد كه از دعاى من نزد تو شنيدنى تراست» يا شفاعتى كند كه از شفاعت من نزد تو كارسازتر 


؟ا//9١١.تسسا‎ 

نرسيدن به نهايت يادشاهى و ملكك خدا 
و استغلى ملككك غُلوًا سَقَطَتٍ اليا دون بأو ل 

و سلطنت توء جنان بلندمرتبه استء كه همه جيز بيش از رسيدن به يايان آنء ساقط شود. 
لفاله 

نرسيدن وصف واصفانء به مرتبه رفعت الهى 

ا يِه أَذتى ما اسْتَأَموتَ به مِن ذَلِك أَقْصَى نَعْتٍ النَاعِتِينَ 

آخرين وصفٍ ستايند كان به يايين ترين مرتبه اى (از رفعت) كه به خود اختصاص داده اى» 
نمى رسد. ""/8 

نرساندن بيمارى به بندكانء با ابرها 

ا تُصينَا فيها بآفد 

در آنها (ابرها)» آفتى به ما نرسان. 7/92 


نرسيدن به نهايت شكر خداوند 


ير 
ع 


الله إنَّ أحدٌ 


خداوندا همانا كسى به نهايت شك ركزارى ات نمى رسد./1/١‏ 


َدًا لَا يَئَ مِنْ شك رك غَايَ 


كوشش بنده؛ و نرسيدن به طاعت الهى 


3 


اللّهُّمَ إنَّ أحدًا... لا يَئِمٌ ملكا مِنْ طَاعَتِك وَ إِنِ اتَهدَ 

خداوندا همانا كسى در طاعت تو هر جند تلاش كند, به جايى نمى رسد. او/71/١‏ 

وسيله رسيدن به توفيق در عمل 

زدْنِى مِنْ هُدَاك مَا أصِلْ به إِلَى النوْفِِقٍ فى عَمَلِى 

هدايث خود را برايم بيفزاء كه با آن به توفيق دز عملم برسم ١2/7/.‏ 

سبب حرص ورزى بر زود رسيدن به خدا 

مَل لَنَا مِنْ صَالِح الْأعْمَالٍ عَمَنَا تي مَعَة الْمَصِيرَ ليك وَ نَخرِصٌ لَه عَلَى وَشْكْ اللّحَاقٍ بكك 
ا اعمال نتايسته: عملى براق ما قرآر.ده كه با آن با كفت به سوى تو را كتد "ماري و به زود 


ص : ٠6م‏ 


رسيدن به تو حرص ورزيم. 7/1١‏ 


رساندن فهم عجايب قرآنء به دل هاى بند كان 


اع الْقَّآنَ نا فى ظُلم الى مُونساء و من ترغَاتٍ اللّيِطانِ و حَطرَاتٍ الْوَسَاوِسٍ حارسًا. .. حَتَّى تُوصِلٌ إلى قُلوبا فَهْم عَجَائِبد وَ 


زَوَاجِرَ كاله 


قرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب و نككهبان ما از وسوسه هاى شيطان و از انديشه هاى بدء قرار ده. تا دركك شكفتى هاى 
نوكل هاف انازذارن هافق را يدل شاف ها برشا را 


رساندن ييامبر صلى الله عليه و آله » به بهترين جيزها 
صَل اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله صَنَاهَ ملِعُهُ بهَا أفصَلٌ مَا بَأمْلُ مِنْ خَيِرك وَ فَضْلِك وَ كراميك 


خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
وشا 6 


أ 


الهم جه بما بََّمْ مِنْ رِسَالَاتكء و أَدّى مِنْ آتاتك... أَفْضَلَ مَا جَرَيْتَ أحدًا مِنْ مَلَائكك الْمُفَريينَ 


خداوندا اورا به سبب اينكه بيام هاى تو را ابلاغ نمود و آيه هايت را رساند ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از فرشتكان 


نزديكك خود دادى. 

عذكف 

نرسيدن انديشه هاء به آنجه خدا بر بندكان يوشانده 

أَنْتَ الى دَلتَمُ. عله و د نَهُ عَنْهُمْ. .. لع تَلْحَقْهُ أَوْمَامَهُْ 

توق آنكة اشاف :زا واهشان. به جيرى كردق كه اكز ]ندزا اذ نظرشان من يوشاتدى: اتدركه هايشان به ان تمن رسيد مع ١/7‏ 
بينابى نسبت به» رسيدن به كرامت الهى 

يَصَوْتَنَا ... الْوْصُولَ إِلَى كَرَامكك 


ما را به (راه) رسيدن به كرا متتء بينا نمودى. 


١/6 


رساندن عمرهاى بندكَانء به ماه رمضان آينده 


- 
ع 7 


وَ ا مار َئْنّ أَيدينًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُغْلٍ 
وعمر ما - كه در بيش روى ماست - راء به ماه رمضان آينده برسان.هع/8ع 
رسيدن به حقٌّ خداء در دو ماه رمضان (كذشته و آينده) 
أَخْرِ نا مِنْ صَالِحَ الْعَملٍ مَا يَكونٌ دَرَكا لِحَفّكٌ فى الشَّهْريِْ مِنْ شّهُورٍ اذه 


از اعمال شايسته. آنجه را كه سبب دريافتن حقٌ تو در دو ماه (رمضان كذشته و آينده) از 


ص : ١6م‏ 


ماه هاى روزكار باشد. براى ما ييوسته كردان. 
وعرعء 
رساندن بند كان به ماه رمضان 1 ينده 


- 
93 يخم 2 


ابغْ بأعْمَارئا مَا بين دنا مِنْ شَهْر رَمَضَانَ الْمَغْبا فَإِذَا لافنا عَلَى تناو ما أَنْتَ أَهلهُ مَِ الْبَادَ 


عمر ما - كه در ييش روى ماست - راء به ماه رمضان آينده برسان. يس جون ما را به آن رساندىء ما را بر انجام عبادتى كه تو 


رساندن بندكانء به رعايت فرمانبرى خدا 
00 دنا إلى الام بم يَستَحفُ مِنَ اَاعَه 

ما را بر قيام به طاعتى كه سزاوار آن ماه استء برسان.62/60 

رسيدن بركات درودء بر فرستنده آن 

اللّهُمَ صَلٌّ عَلَى مُحَمَد ينا وَ آله. تفلا لها ب كيل اننا تنقيا 

خداوندا بر محمّد ييامبرمان و خاندانش درود فرست. درودى كه بركت آن به ما رسد و سودش ما را دريابد.02/60 
كسختن أوضاف: نكن ال واتسيدن .يه وضك عدا 

تفَسَحَتْ دُونَ بُْوعْ تَغتكك الصّفَاتٌ 

توصيف ها بيش از رسيدن به وصف توء از هم كسيخته اند. ١١/62‏ 

رسيدن همه نيكك بختان و بدبختان» به حكم خدا 

كُلهُم صَائرُونَ إِلَى كيك 

همه ايشان به حكم تو مى رسند.18/82 

رسيدن به خوشنودى خداء در روز عرفه 


لعل لِى فِى هَدًا اليم نَصِيبا أنَالُ به حظًا مِنْ رِضوَانِك 


دراين روز براى من نصيبى قرار ده كه با آن به بهره اى ويزه از خوشنودى ات برسم.57/١٠‏ 
شريكك نداشتن خداء در رسيدن نعمت به بنده 
ا تَسْتَدْرِجَنِى بإملائك لِى اسْتَذْرَاجٍ مَنْ مََعَنِى خَيِرَ ما عِنْدَهُ وَ لم يَشْرَككك فِى حُلولٍ نِغمَتِه بى 


مرا با مهلت دادنت» غافلكير نكن. همانند غافلكير نمودن كسى كه مرا از نيكى آنجه نزدش استء بى بهره كردانده» در حالى 
كه در رسيدن نعمتش به من شريكك تو نبوده است./ا90/8 


ويْكَى هاى آنكه به منتها درجات رسيده 


ص : اعع 


هرا يدامكها:دواحات كنس .رشان" كقاية غنات داشكة :اق ونه انميت ذاده اى وان او خوشتؤد كشقة اع .يمن بابخ سنيه او زا 


ستوده. زنده داشته اى./ا86/5 ١٠١‏ 
زندكَى ياكيزه» و رسيدن بنده به آنجه دوست دارد 
فأخينى حََاهٌ طببه تَنْنَظِمٌ بمَا أرِيدُ» وَ تَِلْعْ مَا أحِبٌ مِنْ حَيْث لَا آتِى مَا نَكرَهُ 


يس مرا به حياتى ياكيزه زنده دار» كه آنجه مى خواهم فراهم كردد و به آنجه دوست دارم برسد. در صورتى كه آنجه را نمى 
يسندى» انجام ندهم./1//11١١‏ 


نرسيدن به نيكى» جز از جانب خداوند 

َإِنّى لم أصِتٍ حيرا قط نا مك 

يس به درستى كه هركز به خيرى جز از جانب تو نرسيده ام../5/5 
سبب احراز بهره و رسيدن به اصلاح نفس 

َوْلَا إخسائك إِلَىّ وَ سْبُوحٌ نَعْمَائِك عَلَيَ ما بَلقْت إخرَارَ حظىء وَ لَا إضْلَاح نَفْيِى 

اكر احسان تو به من و فراوانى نعمت هايت بر من نبود» هيجكاه به بهره خود نمى رسيدم و اصلاح خويش را نمى يافتم.١8/”‏ 
رشته سبب 

رشكك حسد 

رضوان 

درود خدا بر (فرشته) رضوان 

.قصل عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا لك .و َبَائِلٍ الْمَلائْكه. .و رِصوَانَ 

فسن دزو قرسكةابرانشان و'بر/ووحاتيان از نرشتكانت و بر كروة هعاق فرشتكان و (فرشته) وضؤان ١/1318‏ 
رعد 


2 
شنيده شدن بانكك رعدها 


...فصل َيِه وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ انك .. وَ قَبَائِلٍ الْمَلائِكه. الَّذِى بِصَوْتِ رَجْرِهِ يْعَمٌ رَجَلٌ الأُعُودٍ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكانء آنكه با صداى راندنشء بانكك رعدها 


شنيلدة ف جود 

٠١/"وااواع‎ 

ناتوانى بنده» از تحمّل (شنيدن) صداى رعد 
سالك لمهم بالم_خْرُونٍ ب اهاي وَ ما وَارَنَه 


الْحَجَبٌ مِنْ بابك إِلَا رَحِمْتٌ هَذِهِ اللَفْسَ الْجَرُوعَة وَ هَذِهِ الرَمَه الْهَلُوعَ... الى لَا تَسْتَطِيعٌ صَوْتٌ رَعْدكك 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى صداى غرش ابرت را ندارد. 0/0١‏ 
رغبت خواسته 

رفاه آسايش 

رفتار كردار 

رفتار تابعين اصحاب محمد صلى الله عليه و آله . به روش صحابه 

آنان كه به روش آنها رفتار نمودند.5/١٠‏ 

خوشنودى خداء به رفتار (نيكك) اندكك بنده 

يا مَنْ رَضِيَ مِنْ عله بالْيسِيرِء وَ يا مَنْ كاقَى قَلِيلَهُْ بالكثير 

اى آنككه از كردار اندكك ايشان». خرسند شده واى آنكه كم ايشان را ياداش فراوان داده است. 
00 

درخواست بنده بر به عدالت رفتار نكردن خدا بااو 

و با دادكرى ات بر آنجه سزاوارم رفتار نكن. 

ع" 

به احسان رفتار نمودن خداء با آفريد كان 

وَ اخملنى بكرَمِك عَلَى التَعَضْلٍ 


و به فضل خويش با من به احسان رفتار نما. 


و با همه آفريد كانش با فضل رفتار كرد. 
1١/7‏ 

نابود ساختن رفتار بيشين 

وَامْحٌ عَنْى شر مَا قَدَّمْتٌ 

واز من زشتى آنجه بيش فرستاده ام را بزداى. 
ا 


ناتوانى بنده بر يادآورى رفتارهاى بدش 


- 
ع 


خصى لكك عيُوبى» أؤ أقدِرَ عَلى ذكر ذنوبى 


أذ أ 


فعَانًا... مِنْ أن 


أ 


بلكه من - اى خداى من - كردارهايم بدترازآناست كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارمء يا بر يادآورى كناهانم توانا 
باشم.2١//71‏ 


ص : 65م 


كم شمردن رفتار نيكك خود 
َ ألبشنى ين الْمَِينَ فى... استقْلَالٍ الْحَِرِوَ إِنْ كر مِنْ قَولِى و فى 

و زيور يرهي زكاران را به من بيوشان در كم شمردن نيكى كفتار و كردارم اكر جه بسيار باشد. 
0 

زياد شمردن كردار بد خويش 

وَ أبشنى زيئّة الْمَتِّينَ فى... استكثَار الشَّروَ إن كَل مِنْ قَولِى وَ فغلى 

و زيور يرهيزكاران را به من بيوشان در بسيار شمردن بدى كفتار و كردارم اكْر جه كم باشد. 
ل 

بخشيدن رفتار بيجاى يدر و مادر 

اللَّهّمَ وَ ما... أَسْرَهًا على فيه مِنْ فغل... كَمَد وَعَِهُ لَهُمَا 

خداوندا و آنجه بر من در كردارء زياده روى كرده اند» يبس آن را به ايشان بخشيدم. 1/736 
بخشش بدرفتارى بنده 

خداونداء به درستى كه من از زشتى كردارم» از تو بخشش مى طلبم.١7/١71‏ 

رفتار خدا با بنده» رفتار نيرومندى مهربان 

با بنده اى خوار 

وَ افْعَلٌ بى فِغلٌ عَزِيز تَضَرَحَ إِلَيهِ عبد ذَلِيلٌ فَرَحِمَكُ 


وبا من همجون رفتار عزيزى كه بنده ذليلى بيش او زارى كرده؛ يس به او مهربانى نموده؛ رفتار نما. يا همانند توانكرى كه 


بنده بينوايى بيش او آمده. يس او را بى نياز كرده. 7/1١‏ 


بنده و عدم فراموشى رقتار نايسند خود 


ما كل ما تَطَقْتُ ب عَنْ جهْلٍ مِنّى بسَوءٍ أَئرِى» ولا شيا لِمَا سبق مِنْ ذِيم فِغلِى 

يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم و از فراموشي كردار نكوهيده كذشته ام نيست. 

في 

رفتار خدا با فرمانبران و معصيت كاران 

اواك نا امو تنك و تلن انافك أذ ما كتي: 

يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى كرده است./ا7/١٠‏ 
از دست رفتن دست رنج بنده و رفتار خدا با او 

.و َو فلت ذلك به لَدَّحَبَ بتجميع ما كدّح لَه وَ غله ما سَعَى فيه جَرَه ِلصّغْرَى من أيَادِيك و متك 


ص : 0عء 


واكر بااو جنين رفتار مى نمودىء همه آنجه براى آن تلاش نموده و همه آنجه در آن كوشيده. در برابر كوجكك ترين 


احسان هاى تو و نعمت هايت از دست رفته بود./7/77١‏ 
رفتار خداوندء با بنده 
إنَك إِنْ تَفعَلْ ذَلِك يا إلهى تَفْعلهُ ب فخ افك امتكتاق عمرييكت:: 


ا خمدائ فونه درست كد عو اكز سيق رفجار كتى: آن را درباره كسى انجام مى دهىء كه شايستكى عقوبت تو را انكار 
نمى كند. ١1١/98‏ 


تَفْعَلَ ذلك يا إلَهى بِمَنْ حَؤْفُهُ منك أكثرُ مِنْ طْمَعِهِ فيكك... 
اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء بيش از طمعش از توست.1/79١‏ 
بردبارى خداء در رفتار با معصيت كار 

لك 2 عَصَاك بِالْحِلم 

وبا كسى كه نافرمانى ات را نموده. با بردبارى رفتار مى كنى.94/50 

خوشنودشده به رفتار دشمنان ائمه عليهم السلام 

الهم الْعَنْ أَعْدَاءَمُمْ.. ..وَ مَنْ رَضى بِفِعَالِهمْ 

خداونداء دشمنان ايشان را وهر كه را به كردارشان خوشنود مى شودء لعنت كن.5/8/١٠‏ 
رفتن 

به صبح در آمدن ثابت و رونده» در ملكك خدا 

أطقكها و ايح الأخاء كلها تشفكها لكا نفقة و داعف 

صبح كرديم و صبح كردند همه جيز از ثابت و رونده و همه از آنِ تو هستيم.0/2 

روز عبور از يل دوزخ 

0 


وَ نَبِثْ به عِنْدَ اصَْطِرَابِ جشر جَهَنَمَ يَوْمَ الّم_جاز عَلَيِهَا زَلَلَ أَقَدَامِنا 


و هنكام لرزيدن يل دوزخ. در آن روز كه بر آن عبور مى كنيم, لغزش كام هاى ما را به وسيله آن (قرآن»» يابرجا 


كردان. ١8/87‏ 
رفتن نور ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان» از ييش رو و سمت راستشان (در قيامت) 
يوم لَا يُخْزِى الله الي وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ولك تعن رذ اندبية :1 اتعازية»: 


روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كند. نورشان بيش رو واز سمت راستشان حركت 
مى كند.ه8/١١‏ 


رقن وات اماق سمانان 


ص : ععع 


قنَحْنٌ مُوَدُعُوهُ ودَاحَ مَنْ... أَوْحَسَنَا انْصِرَافُ عن 
يس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه رفتنش از (ميان) ماء بيمناكمان مى سازد. 


عر نارف 


كرافيذَاشك رقة ند ارترى عدا وثيار كقدد 


أ 


كُرِمُ مِنْ عِنْدِك مُنْصَرَفِى» وَ إلَيِك متْقلبِى 


أوا 


و رفتئم رااز نزدت و بازكشتم را به سويتء كرامى دار. ١0/82‏ 
ميراندن بنده و رفتن نور از سمت راست و بيش رويش 
و أمتخ افقةاقخ شق لوز يان لدف و كن ماق 
وفزاميزاة: هنجهون مردن كس كد ووشتان اشن كيش رون و لسلست الشف كر صف رك الف 111/6 
رفت و آمد 
رفت و آمدٍ شب وروز 
وَصَلَّ عَلَى محمد وَ آله ما امْلَفَ اليل وَالنَّار 
وبر مد و خاتدانقن درود فرست: تاشى وروز در كردش هسه العم 
كي 
ركوع براى خداء تا كنده شدن استخوان يشت 
ا إلْهِى لَوْ ؤ... رَكَعْتٌ لكك عَتَّى يَنْكلِعَ صُلْبِى... مَا اشتؤجبتٌ بِذَّلِك مَحْوَ سَيْئهِ وَاحِدَّهِ مِنْ سَيَئَاتَى 


اى خمداى من اكر آنقدر براى تو ركوع كنم تا استخوان يشتم كنده شود؛ باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از 


بدى هايم نيستم. 


ان 


به جا آوردن ركوع و سجود, طبق سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله 


وَ أنْرلنَا فيهَا مَنْزْل... الْمُوءَدّينَ لهَا فى أَوْقَاتِهًا عَلى مَا سَنْهُ عَِدك وَ رَسُولَك صَلوَاتك عَليِهِ وَ آلِهِ فى رُكوعِهًا وَ سيْجَودِهَا... 


ومارادرباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنتى كه بنده و رسول تو [كه درودهايت بر 


او و خاندائش باد] در ركوع و سجود آن قرار داد - به جا آورده اند. 
0/6 
رك 

روان كرداندن شيطان» در ركك هاى بنده 


ص : /اأاع 


واو(شيطان) را در ركك هاى خونمان روان نمودى. 2/70 

آرميدن ركك هاى بنده 

سالك يا مَؤلَاىَ سُوءَالَ من... بَدَئه خَافِلٌ لِسَكُونٍ عُرُوقِه 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه تن او به خاطر آرامش ركك هايشء غافل مانده. 07// 
وكبان 

شكاساتلان بثمائهر كيارهاء به فرشتكان 

و الَّذِينَ عَرَفَهُ... كيلَ ما تَخويه لَوَاعِجٌ الْمطَارِ وَ عَوَالِجهَا 

...و آنها كه ييمانه باران هاى شديد و ركبارهاى متراكم را به آنان شناسانده اى. 

١ع‎ 

رمضان 

رمضان. ماه احسان خدا 

َ الْحَمدُ ِل الى جَعَلَ مِنْ تلك الشْبلٍ شَهْرَُ شَهْرَ رَمضَانَ 

سكاس دس اواو دنست كدناه خوه ماه 

رمضان راء (يكى) از آن راه ها(ى احسان) قرار داد. 

عم 

رمضان. ماه روزه» اسلام» ياكي زكى و تصفيه 

وَ الْحَمدُ لله الى جَعَلَ مِنْ يلك الشُبلٍ شَهْرَه شَهْرَرَمضَانَ شَهرَ الصَيَام» و طَهْرَ الْإشلام» وَ شَهرَ الطهُورِء وَ شَهْرَ المي 


وسياس سزاوار خداييست كه ماه خود. ماه رمضان» ماه روزه و ماه اسلام و ماه ياكى و ماه ياكسازى را (يكى) از آن راه ها 


قرار داد. 7/5 


رمضان. ماه قيام (براى نماز) و ماه نزول قرآن 
وَ الْحَمِدٌ لِلهِ الْذى جَعَلَ مِنْ تلك السُمِل سَّهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ... سَهْرَ الِْيَام اذى أَنْرلَ فيه الْعَوْآنٌ 


وسياس سزاوار خداييست كه ماه خود. ماه رمضان (و) ماه به يا خواستن راء (يكى) از آن راه ها قرار داد. كه در آن قرآن 


فروفرستاده شد. 

عع 

سبب برترى ماه رمضانء بر ديكر ماه ها 

اَن فَضََِهُ عَلَى سَائِر الشهُورِ ما حل لَهُ من الْحوْمَاتٍ الْمَؤْفوره... 

يس فضيلت آن را بر ساير ماه هاء به حرمت هاى فراوان آشكار ساخت.5©/ع 
علت حرام نمودن حلال هاء در رمضان 


ص : /86 


حو فيه مَا أَحَل فى َيِه إِعْطَامًا 

يس در آن به خاطر بز ركك داشتش ش» آنجه در غير آن حلال بود» حرام كرد. 5/65 
منع خوردنى و آشاميدنى» در رمضان 
وَ سجر فيه الْمطَاعِمَ وَ الْمَشَّارِبَ كرام 
واحفيك كرافى لفكتي عوود يو مناا ]اميد هارا درا ماوع لوم 
قرار دادن وقت معيّن» براى رمضان 


2 م 


وَ جَعَلَ لَه وَنا 


وبراى آنء زمان آشكارى قرار داد.8/ع 

برترى شبى از رمضان. بر هزار ماه 

فَضَّلَ ليله وَاحدَه بن لَيَالِيه عَلَى لَيالِى أَلْفٍ شَهْرٍ 

آنكاه يكك شب از شب هاى آن را بر شب هاى هزار ماه برترى داد.ع*/ه 

آنجه در ماه رمضان الهام نمودن آن» از خدا درخواست شود 

وَ أَلْهِمئا مغرقة فَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حزميهء وَ التَحَفْطَ مِمًا حَطَوْتٌ فيه 

و شناخت فضيلتشء و بزركك داشت احترامشء و خويشتن دارى از آنجه را كه در آن حرام نموده اى, به ما الهام كن. 8/6 

درخواست يارى شدن به روزه دارى» در 

هاه ومفان 
وأا عَلَى صِيامِهِ كف الْوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك» و استغمالِها فيه بما يُوضِيكك... 

و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان و به كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشنود مى سازدء يارى فرما. 2/6 
وَ أَعِنًا نا فى نَهَاء عَلَى صِيَامِهه وَ فى ليله عَلَى الصَلَاِوَالتصَوْع ليك وَ الْحْمُوعَ لك 


ومارادر روزش به روزه دارى آن و در شبش بر نماز و زارى به دركاهت و خشوع براى توء يارى نما.؟1//6١‏ 


ماه رمضان و اوقات نمازهاى ينجكانه 
وفنا قعل :قواقت القلوات الكسى دود ما ال عدف از 
وهارادر آن براوقات نمازهاى ينجكانه؛ با حدودش كه مشخص نمودى و اوقاتش كه تعيين كرداندىء آ كاه فرما. 8/6 


توفيق انجام امورى» در ماه رمضان 


وَفْقَمًا فيه لِْأنْ تَصل أَرْحَامَنا باليرٌ وَ الصّلهِء وَ أَنْ تَتَعَامَكَ جِيرَاتَنَا بالإفضَالٍ وَ العَطِبّهء وَ أنْ تحلص أُمْوَالنَا مِنَ التَبِعَاتِء وَ أنْ تَطْهرَهَا 


و مارادر آن ماه توفيق ده» كه با نيكى و بخششء به خويشاوندانمان نيكى كنيم و با فضل و عطاء همسايكانمان را دلجويى 


نماييم. و 


ص :86894 


دارايى هايمان را از مظالم خالص كردانيم و آن را با بيرون كردن زكات ها ياكك كنيم. ٠١/5‏ 
وَ وَْمنَا فيه لأنْ... تَتَقَرّبَ لكك فيه مِنَ الْأعْمَالٍ الرّاكه ما تُطْهرْنًا به مِنَ الذنُوب... 


و ما رادر آن ماه توفيق دهء كه در آن (ماه) با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنءاز 
كناهان ياكك كنى. 


الوع*/١٠‏ 
درخواست از خداء به حق ماه رمضان 
اللهُمَ إِنّى أشألك بِحَقّ هَذَا الشّهْر وَ بق مَنْ تَعَبَدَ لكك فيه من انتدَائِه إِلَى وَقْتِ قَنَائه... 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ اين ماه و به حقّ كسانى كه در آنء از آغاز آن تا يايانش تو را بندكى كرده اند 


بودن در زمره آزادشد كان عفو خداء در شب هاى ماه رمضان 
وَ إِذَا كان لَك فى كل لَبلَهِ مِنْ لََالِى شَهْرِنَا هذا رِقَابٌ يُعْتِقَهَا عَفْوُك... فَاجعَلُ رِقَابنَا مِنْ تلك الرّقَاب 


وجنانجه در هر شب از شب هاى اين ماه ماء براى تو بند كانى باشدء كه عفو توء آنها را آزاد مى كند. يس ما بند كان رااز آن 


بند كان قرار ده. 

٠عرعع‎ 

در زمره بهترين ياران رمضان بودن 

علا لِسَهْرِنَامِنْ حر أل وَ أضْحَاب 

مارا براى ماه مان از بهترين خويشان و ياران قرار ده. ١/6‏ 
نابودى كناهان بنده؛ با سيرى شدن هلال ماه رمضان 

وَ اق ذَنُوينَا مع امّححاق ِلَالِه 

وبا محو شدن هلال ماه. كناهان ما را محو كن. 


١ر6‎ 


كندن بدى هاى بندكانء با كذر روزهاى رمضان 
وَ الح عَنا تَعَاتَا مح انلاح أَيّامِهِ حَنَّى يَنْقَضِى عَنَاوَ قَدْ صَفيَِنا فيه من الْحَطِيئَاتِ... 


ونا كلتق زورهاشن ‏ تندى قاساف اناد ما سكن كا انع ماه اندر الى از ما مكدرق كه ماءر ادر إن ازتبقطاها باكره ساخته 


١0/6 اى.‎ 


كجروى در ماه رمضان. و بازكشت از آن 


واكر در آن كجروى كرده ايم؛ يس ما را بازكردان و اككر در آن منحرف شده ايمء ما را استوار بدار. ١8/6‏ 
ير ساختن ماه رمضانء از عبادت بندكان 


886١٠ : ص‎ 


الهم انه بِِبَادَينَا إِيّاكء وَ زَينْ أَؤْقَاتَهُ بطاعينًا لك 
تعداونذا ]يق لهام )تز انار هافة دقاف مانيى ك3 انوا وقاتقن برا وذ طاعية ينا واف عرد ارقت 6 


شمول درخواست در ماه رمضانء در همه ماه ها 


حك 


لله وَ معلا فى سَائِرِ الشّهُورِ وَ والابام كد كذّلِك ما عَمَدْ 

خداوندا و ما را تا زمانى كه عمر مى دهى در بقيه ماه ها و روزهاء اين جنين قرار ده./8١‏ 
ماه رمضانء از كارهاى بر كزيده و واجبات مخصوص 

اللو ال مِنْ صَفَايا تلك الْوَطَائْفٍِء و حصَائْص تلك الْفُرُوض شَّهْرَ رَمَضَانَ... 


خداوندا و تواز كارهاى ب ركزيده و واجبات مخصوصه. ماه رمضان را قرار دادى.50/١٠‏ 


خاص بودن ماه رمضان, در مقايسه با ساير ماه ها 


0 
عه 


لواو انث عل ع .. تحصائْص يلك الْفُرُوض شَهْرَ رَمَضَانَ الَذِى احْتَصطْكَه مِنْ سَائِر الشّهُور 
خداوتدانو تو از :وات مخصوصهه مام رنفاة وا قراز كادعب عنان كه اقدرزا ايقن نامنها 
مخصوص داشتى.50/١7‏ 


ماه رمضان» سبب برترى امّت اسلام 


طْ 8 


م آتْنا به عَلَى سَائر الْمَم» و اصْطَفَيًا بمَضْلِهِ كُونَ أَهْلٍ الْمَِر 


سين ارا نز بقية انث :فا به وسيله آن (ماه) برترئ 3ادئ واب هفقنيلت آن.ماؤا د نه ال اتبن هناف ديكر واه 


7١/عه.ىديزكرب‎ 

رمضان و شب قدر 

َ َكلت فِبه مِنْ َل لقَدْرِ(الّيَى جى) حير مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ 

و شب قدر را كه از هزار ماه بهتر استء در آن بزركك داشتى.50/١٠‏ 


السّلَامُ لتك و عَلَّى لَبْلهِ الْمَدْرِ الَتتى هى حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ شَهْر 


ذووة بر وو في فلار كه نكن املك اراعران مان ل 
روزه داشتن» در روزهاى ماه رمضان 

قصُعْنا بأَم رك نَهَارَُ 

يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم. 

أغخرة لض 

برخاستن در شب هاى رمضان 

وَقُمْنَا بعؤنك ليله 

وه نار تو شبشن رأ مه تعاس :1/8" 


ص : امه 


ماه رمضان.: وسيله ياداش خدا 

و تسيا لَه مِنْ مَتُويتكك 

و آن را وسيله ياداش تو قرار داديم. 

دع" 

يسنديده زيستن رمضانء در بين مسلمانان 
وَقَدْ أَقَامَ فِينَا هذا الشَّهْدُ مُقَامَ حَمْدٍ 

واين ماه در بين ما (در) مقام يسنديده اقامت كرد.77/50 

ماه رمضانء» مصاحب و يارى نيكو 

وَكَد أََامَ فنا هَذَا الشَّهر مُقَامَ حَمْدء وَ صَحبَنَا صُحْه مَرُورٍ 

واين ماه در بين ما (در) مقام يسنديده اقامت كرد و با ما همجون يار نيكو همراه شد.77/60 

رمضان و بهترين سودها 
وَكَد أََام فِينَا هَذَا الشَّهْرٌ مُقَام كو ود ايا نض باح الْعَالَمِينَ 

واد بن ماه در بين ما (در) مقام يسنديده اقامت كرد و مارا به برترين سودهاى جهانيان» سودمند نمود.0؟/؟7 

جدا شدن رمضان. از بنده 

ثم قَذ فَارَََاعِنْدَ نمام فته وَ لطاع مده 

سيس هنكام تمام شدن وقتش و به سر آمدن مدّتشء از ما جدا شد.77/68 

وداع نمودن با رمضان 

بس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه فراقش بر ما دشوار است.ه؟/77 


درود خدا بر رمضان. و بيان ويذِكَى هاى آن 


صَلَامُ عَليك يا د شَهْرَ الله الأكبن وَ يا عيد أُوْليائهِ 


درود بر توء اى بزركك ترين ماه خداء واى عيد دوستان او.ه6/١٠‏ 


درود براثوة اى بهترين ماه در روزها و ساعت هاءفع/؟١‏ 
الام ليك مِن شَهْرِ قَرْبتْ فيه الآمال» و تشْرَ دك فيه اعمال 

درود بر تو ماهى كه آرزوها در آن نزديكك شد واعمال در آن كسترده كشت.0/80١‏ 
اللَامُ َلك مِنْ قرِينِ جل قَذرُهُ مَؤجُودًا 

درود بر تو همنشينى كه تا بودى» احترامش بز ركك بود. 72/58 

الصَلَامُ عَلَيِكَ مِنْ أَلِيضٍ آنس مُفْبلًا قمر 

درود بر تو همدمى كه جون روى آوردء دل ها را آرام نمود و شادمان ساخحت.717/60 
لسَلَامُ عَلَيِك مِنْ جاور رَقّتْ فيه الْقَلُوبُ 

درود بر تو همسايه اى كه دل ها در آن فروتن 


ص : "م8 


كرديد. 7/7/0 

الصَلَامُ عَلَيِك مِنْ َاصِرٍ أَعَانَ عَلَى السَّتِطَان 

درود بر تو ياورى كه در برابر شيطان يارى كرد. 791/50 

الصَلَامُ لِك مَا أَككرَ حتَقَاء اللِّ فيكك! وَ مَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَى ححزْمئَك بكك! 


كند!. هعم 

الصَلَامُ علي مَا كان أميحاك للذلوتة وَ شرك أتواع الْيُوب 

درود بر تو. جه محوكننده بودىء كناهان را! و جه يوشنده بودىء انواع عيب ها را!.1/60" 
لسَلَامُ لَك مَا كان أَطْوَلَك عَلّى الْمُ_جْرمِينَ» وَ أَهْيك فِى صُدُورٍ الْمُوءْمِنِينَ 

درود بر تو. جه طولانى بودىء بر كناهكاران! و جه با هيبت بودىء در سينه هاى مؤمنان!. 
عام 

السَلَامُ علي مِنْ هر لَا تافِمَه ليام 

درود بر تو ماهى كه روزها(ى ديكر) با آن برابرى نمى كند.مع/مم 

درود بر تو ماهى كه از هر جيز سالامت است. 

مع/عم 

درود بر تو كه همراهى اش نايسند نيست. 

دعم 


السّلامُ عَليِكك كما وَفَدَتَ عَليِنا بالبَركات وَ عْسَلتٌ عَنا دَنسَ الْحطِيئَاتِ 


ذزوة براتو همان طور كه بايركتث هابر ما وارد شدائ وج ركى غنظاغاارا از ما شستى ممعم 
اللا تلك غير مو 7 

درود بر اتونه آنكه وداع با اواز روى دلتنكى باشد. هع//م 

الَلَامٌ َلك مِنْ مَطلوب قبل وَقْنه 

درود بر توا كه ييش از زمان آمدنشء. طلب شده. 7/8/0 

للم علَيكك كم مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بكك عَنَا 

درود بر تو. جه بسيار بدى ها كه به سبب توء از ما برطرف شد!.9/60؟ 

لام عَلَيِكَ وَ عَلَى َيِه المَدْرِ الى هى حَرْ من أَلفٍ شَهْرِ 

ذؤوة بواتووازر شي قلان كك بهتر اسك ازاهزان مام م/م 


- 


خرصا بالأفس عَلتِكك! وَ أَسَدَّ شَوْقَنَا غَذّا إليك! 


أ 


السَلَامُ ليك مَا كان 
درود بر تو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم! وفردا جه سخت به سوى تو مشتاقيم!. 
وعراع 

الصَلَامُ عَلَيِك وَ عَلَى فَضْلِك الّذِى حُرفَاه وَعَلَى 


ص : 887 


مَاض مِنْ برَكاتكك سُلِتنَا 

درود بر تو و بر فضيلتت كه از آن محروم شديم و بر نيكى هاى كذشته ات كه از دست داديم. 
1/6 

(اقت اسلام)» اهل ماه رمضان 

خداونداء همانا ما اهل اين ماه هستيم؛ كه ما را به وسيله آن شرافت دادى.9/60؟ 

ارجمندى با ماه رمضان 

اللُّّ نا هل هَذًا الَّهْرِ الى عَرَفتَنَا به 

خداونداء همانا ما اهل اين ماه هستيم كه ما را به وسيله آن شرافت دادى.9/60؟ 


عطاى توفيق (عبادت) در ماه رمضان 


ومارا براى آن به وسيله نعمتت» توفيق دادى. 

إغرةارضن 

بدبختانء و نا آشنايى به وقت رمضان 

وَكَفَا متك لَهُ حِنَ هل الَشْقِياء وَقنَُ و حُرموا لِشَمَانِهِمْ مَْلَهُ 


و مارا براى آن به وسيله نعمتت» توفيق دادىء آنككاه كه تيره بختان» وقت آن را نشناختند و بر اثر شقاوتشان» از فضل آن ما 


بركزيده شدن (امّت اسلام)» به شناخت ماه رمضان 


عوج لعو سا لمم 0 


-ه 


تويى مولايى كه مارا به وسيله شناخت آنء برترى دادى.0*©/ع؟ 


راه نمودن (امّت اسلام)» به طريقه رمضان 


توبى مولايى كه ما را به روش آنء راهنمايى نمودى. مع/ع؟ 

روزه و قيام (براى عبادت) در ماه رمضان 

ومارا - با (همه) كوتاهئ (كردن هايمان) - توفيق دادى تا روزه اش و به يا خاستنش (در شبانكاه) را عهده دار شويم. 6/88 
انجام اندكى از بسيار» در ماه رمضان 


- 


و 


مت 
ع 2< 


دين فيه قلا مِنْ كثير 

ودر آن اندكى از بسيار را انجام داديم. 

معرعع 

ماه ومشان وا .باداقو واه نخدا 

َأجََْاعَلَى ما أَصَابَنَا فيه من التَفْرِيطٍ أَجْرَا َشتذ رك به الْقَضْلَ الْمَْعُوبَ فيه 
يس مارابر آنجه از كوتاهى در آن ماه به ما 


ص : 8805 


رسيده» ياداش 7-0 ياداشى كه با آن فضل يسئديده را دريابيم. 50/586 


كوتاهى از (اداى) حق خداء در رمضان 


كمي 


َنَا عُذْرَك عَلَّى مَا قَصَّرْنًا فيه مِنْ حفّكك 


ا 


0 
06ظ5ظ 


و(قبول) عذر ما را كه در آن (هاة) ب حيية كوتافي كزذه ايم» بر ما لازم كردان. 2/60 
رساندن عمر بندكَانء به ماه رمضان آينده 


ع ع 6ر2 


وَ ابل يأَعمار؟ بِئْنَ اندينا ِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمَفبِلِء فَإذَا فعا عَلَى تَنَاوْلٍ ما أَنْتَ أَهْلَه مِنَ الَِْادَ 


و عمر ما - كه در بيبش روى ماست - راء به ماه رمضان آينده برسان. يس جون ما را به آن رساندىء ما را بر انجام عبادتى كه 
سبب بدست آوردن حقٌّ خداء در دو ماه رمضان (كلشته و آينده) 
وا 


وَأخرآ نا مِنْ صَالِح الْعَملٍ ما يَكونُ درَكا لِحَفّكٌ فِى الَّهْريْنِ مِنْ شّهُورٍ اذَه 


وازاعمال شايسته. آنجه را كه سبب دريافتن حقّ تو در دو ماه (رمضان كذشته و آينده) از ماه هاى روزكار باشدء براى ما 


معرعء 
ارتكاب كنا در ماه رمضان 


تمسو كدعا ويك ودع عقو ركذ فق على تفل وال شرن 


َس 


خداوندا و كناه كوجكك يا بزركى كه درا ين ماه به آن نزديكك شديم و خطايى كه ما در آن (ماه) از روى عمد زير بارش 
رفتيم؛ يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به يرده خود بيوشان. 
إغارة 4 فنا 


اندوه بند كان با رفتن ماه رمضان 


اجْبَز مُصِيبتَنَا بشَهْرنًا 


مصيبت ما را در (رفتن) ماه مان جبران كن.8/50؟ 
دركذشتن از خطاياى بنده» با سبرى شدن ماه رمضان 
لله اسْلَحْنا بانسلا هذا اشر مِنْ حَطَايا 

خداوندا با كذشتن اين ماه ما رااز خطاها درآور.ه/95؟ 
خروج از بدى هاء با يايان ماه رمضان 

: 


٠. 5 


وَ أخرجِنًا بخرُوجه مِنْ سَينَاَنا 
و با بيرون رفتدنش. ما رااز بدى هايمان بيرون بر.589/58 
بودن در زمره نيكك بخت ترين اهل ماه رمضان 


ص : 806 


وَ اجِعَلنَا مِنْ أَسْعَدٍ أَمْلِهِ به وَ أَجْرَّلِهِمْ قشمًا فيه. وَ أؤفرهِم حخظا مِنْهُ 


و به وسيله آن» مارااز سعادتمندترين اهل آن و از يرنصيب ترين آنان در آن ماه واز بهره مندترين ايشان از آن قرار 
ده. 6/6 
رعايت حقّ ماه رمضان 


اللهُمَّ وَ مَنْ رَعَى هَذَا الشَهْرَ حَقٌّ رعَايّته... فَهَت لنَا مِثلهُ مِنْ وُجدِك. وَ أغطنا أَضعَافَة مِنْ فضلكك 


خداوتدا وهر كشن وعانت كردة اين ماه راء«به .طورئ كه حو رعاتش 'است؟ سن :از (توانكرى) د خووت) مانقة ان ران ما 


ببخش و از فضلتء جندين برابر آن را به ما عطا فرما. 0٠0/58‏ 

عبادت خداء از ماه رمضان تا روز قيامت 

وَ اكب لَنا ِل أمجور مَنْ صَامه َو َعبِدَ لكك فيه إِلَى يَؤم لقا 

و براى ما مانند ياداش كسانى كه روزه كرفته اند يا در اين ماه تا روز قيامت تو را عبادت مى كنند» بنويس.1/80ه 
و مدي 


زحمت يبامبر صلى الله عليه و آله » در رساندن ييام خدا 


ودر تبليغ ييام توه خود را به رنج انداخت. 

١ 

رنج بردن ييامبر صلى الله عليه و آله . با دعوت (مردم) به دين 

َ أنْحبهَا بالدّعَاءِ إِلَى مِليَكك 

وبادعوت به دين توء خود را خسته كرد. 

١ 

بالاترين درجه بهشت براى ييامبر صلى الله عليه و آله » در مقابل رنج كشيدنش 


الهم فَارقعةُ ما كدّح فيكك إلى الدّرَجَه الْعُليَا مِنْ جنيك 


خداونداء او را به سبب رنجى كه در راه (دين) تو كشيدء به بالاترين درجه از بهشتت بالا بر. 77/7 
(خوة ند كان نو تسعد كان :اغفال) 

اللْهّمَ يَشَوْ عَلَى الكرَام الْكَاتِبينَ مَؤُوتَتنا 

خداوندا زحمت ما را بر نويسند كان (فرشتكان) كرامى آسان ساز.6/2١‏ 

اقدام به كار با مشقّت 

لَّهُمْ إنيٌ أَحُودُ بك مِن... تَعايِى الْكلفَه 

خداوندا به تو يناه مى برم از انجام دادن كار با مشفّت. ؟"و/١‏ 

رفع كرفتارى رنج ديد كان 


ص : 8068 


0 
عا دي 


عنهم 
ياكك و منزّهى تو! ما كرفتارانيم كه رفع كرفتارى آنها را وعده داده اى. 5/٠١‏ 
به رنج نيفتادن خداء از دعاى بنده 


7 


وَيَا مَنْ لَا بُعَنْيه دُعَاءٌ الذّاعِينٌ 
واى آنكه دعاى نيايشكران او را خسته نمى كند. ٠١/1‏ 

رنج نكشيدن بنده» براى اعمال (نيكوي) ثبت شده در حال بيمارى اش 

وَ فى خِلَالٍ ذَلِك مَا كَتّبَ لِى الْكاتَِانِ مِنْ رَكِي الَعْمَالِء ما... لَا جارحة تَكَلَفَُْ 

ودر بين آن بيمارئ نويسند كان اعمال» كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتند» كه اندامى آن رابا مشقّت انجام نداده.6١/60‏ 
به رنج نيفتادن خداء با روا كردن خواسته بنده 

به درستى كه اين (خواسته هاى من) در برابر كستره توانايى ات بر تو» رنج آور نيست.7/12 

به دست آوردن روزى» با رنج 

وَ اكفنى مَؤُونَه الاكتسَاب 

وبه دست آوردن روزى با زحمت بسيار را از 

من بردار. 75/٠١‏ 

بنده و نداشتن طاقت رنج 

لنَّهُّمَ لا طَاقَة ل بالْجَهدٍ 

خداوندا طاقت رنج كشيدن ندارم. 7/77 

رنج والدين» در حراست از فرزند 


3 


بْنَ شده تعَبهمًا فى حِرَاسَتى؟! 


أ 


7 


و سختى هايى كه آن دو (يدر و مادرم) در نككهدارى من كشيده اند جه مى شود؟ ٠١/75‏ 


به رنج افكندن دشمنان, با اسيرى 


م2 و ةا ال 0 را مد 6 اه 
ن حَتَمْتٌ له بِالسََعَادَه وَ قضيْتٌ له بالشْهَادَه فْبَعْدَ شَعد ان تعد أنْ 


م 


نَ يجتَاح عَدُوّك المثْلِ و نَ يَجَهَدَ بهم الأَسْرٌ 


يس اكر (زندكى اش را براى او به خوش بختى يايان دادى و شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت را يا 


كشتن نابود نموده و با اسيرىء ايشان را به سختى افكنده است./17؟/8١‏ 

رهاندن بنده» از زحمت درخواست (از غير خدا) 

وَمَء َب لَنَا بَقِينَا صَادًِا تَكفِينًا به ِنْ مَؤُونَهِ الطلب 

و مارا يقينى راستين ببخشء كه بدان سبب ما رااز زحمت طلبه بى نياز نمايى.7/79 
نكاهداشتن بند كان از سختى رنج 


ص : اام 


وَ ألْهمْا بِقَهَ خَالِصهَ تُعفِينا بهَا مِنْ شِدَّهِ اللَصَب 
و اطمينانى خالص در دلمان بينداز كه با آن ما را از سختى رنج معاف دارى.794/؟ 
ازدست رفتن آنجه بنده براى آن» رنج كشيده 

.و َوْفَعَْتَ ذَلِكك به لَدَهَبَ بتجميع مَا كدح أ لهو قله ها شك اهب 
..واكر با او جنين رفتار مى نمودىء همه آنجه براى آن تلاش نموده و همه آنجه در آن كوشيده؛ از دست رفته بود./7/1١‏ 
رنج نكشيدن, جز براى ياداش الهى 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا خود را جز در آنجه به ياداش تو نزديكك كندء به رنج 


نيندازيم. /او عا 6/ع 
بنده» كرفتار رنج طولانى 
نا نا اللو بل العتام 


منم كه كرفتارى ام دراز است./ا6/هم 


و تواخود به تنهايى به من نيكى كنء همانكونه كه نيكى مى كنى با كسى كه به عهد تو وفا كرده و براى تو خود را به سختى 
انداخته. لام 


يناه بردن به خداء از رنج 
د 


ومرااز خوارى و سختى يناه ده /اع/ ١1١‏ 


به رنج نيفتادن خداء از درخواست بندذه 


َا مَنْ لا يحفِيه سَائْلُ 

اى كسى كه درخواست كننده اى او را به رنج نمى اندازد./؟/8 
بركرداندن رنج كرفتارى» از بنده 

وَصَرَفْتَ ع جَهَْدَ الَْلَاء 

و سختى كرفتارى رااز من دور كردى. 

1/0١ 

بركرداندن كرفتارى رنج آورء از بنده 

إِلَّهِى فَكمْ مِنْ بَلَاءٍ حَاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنّى 

خداى من» يس جه بسيار بلاهاى سختى كه از من بركرداندى! 7/8١‏ 
روا مباح 


ص : /56 


روان [جريان] 

روان نمودن روزى هاى ياكيزه؛ بر بئد كان 

وَ الْحَمْدُ لله الّذى... أخرى عََيَنَا طَيئَاتِ الوَرْقٍ 

و سياس خدايى را كه روزى هاى ياكيزه را برايمان جارى ساخت.١//7ا١‏ 
جارى شدن قضا و قدرء به فدرت خدا 

وَ جَرَى بشدرَيَكك الْقَضَاءُ 

وعقه يرنه فدوظ كر اجر 2د + 

روان شدن اشكك بنده؛» به سبب ترس از خدا 

َدْ تَرَى يا إِلَّهِى» فَنِض ذَمْعى مِنْ يفيك 

اى خداى منء ريزش اشكم را از ترس خود مى بينى.94/18١‏ 


علت روان بودن ابرها 


وَانْشْرِ عَليِنَا رَحْمََ خمتك بعد بعَينْك المَغْدِقٍ مِنَ السّحابء الْمَنْسَاقٍ لِتَبَاتِ أض ضكك. الْمُونِقٍ فى جَمِيع الآفاق 


و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابرى كه براى روياندن كياءٍ جشم انداز در همه نواحى زمينت روان استء بر ما بككستران.1/19 


آبى با جريانى فرا كير 


- 
أت 


7 شد مَنَاد تكتكك الْكْرَامَ السَفَرَة. بسَقَى مِنْكك نَافِع... وَاسِع دِرَرُهُ 


و فرشتككان بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود كه جارى شدنش بسيار باشد» آماده ساز.9١7/1‏ 


جارى ساختن جوى هاء با آب 


الهم اسْقِنَا سَفيًا... تُفمجرُ به الْنْهَارَ 


روان ساختن نيكىء به دست بنده 


وَ أجر للناس عَلى يَدِىَ الخير 
و نيكى كردن به مردم را به دست من جارى ساز. ”/7١‏ 
روانه ساختن دل بنده» در خوشايندترين راه ها به سوى خدا 


أ 


وَ أَجْرِ به فى أُحبٌ السُبْلٍ ليك 

و آن رادر محبوب ترين راه ها به سويت روانه فرما.١7/١٠‏ 
روان كشتن شيطان؛ در ركك هاى بندكان 

وَ أَجْرَئتَهُ مَجَارَىَ دِمَائنا 

واو(شيطان) را در ركك هاى خونمان روان نمودى.0١/9‏ 


روان شدن جوى هاى بهشتىء به انواع آشاميدنى ها 


ص : 8094 


إن مع ه 


وَ لَوّح مِنْهَا لِأنْصَارِهِم مَا أَعْدَدْتَ فِيهَا مِنْ... اْأنّْهَارِ الْمُطردَه بأنوَاع الْأَشْرِبَه... 


١© 


0 


و آنجه رادر آن (بِهد بهشت) آماده ساخته اى از جوى هايى كه به نوشيدنى هاى كوناكون روان شدهء در مقابل دي دكانشان 


نمايان ساز./ا7"/؟ 
روان ساختن فضل خدا 


لَه َ يتا مُيم حَلْفَ غَازِئَا أ مُرَابطًا فى دَارهِ. . فَآجِو لَهُ مثْل ره وَزْنَا يوَزْنِوَ ًا بمِثْلِ» و وض من فِعْلِهِ عِوَضًا حاضةرَا 
ا 1 


000 وتنم الدع وخووونا ان و إلى :أذ يقي نه الرفثك قت إلى مَا 


غنداوند اوهو مسلمائ كسشكحوين يا نززدازى زاءادن(افور) خاته اشن جاتشين شد يس وى :را مميستكة و.همكون ناذاش 
اوء ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه يبش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت كند. 


تا آنكاه كه ؤمان او بةينانان :سد نه تيعد از فضلت نراق 'او رؤاك ساحته اى» بوسد: 
يفذكا 


روان ساختن روزىء از اسباب حلال 


أ أسْيا أزرَاةٍ 


و احوقن لَحَمَالٍ أَرْزَّاقَى 
و روزى هايم را از اسباب حلال» روان ساز. 
32 


روان نشدن قضا و قدر الهى» جز به نيكى 

وأهث لي التق َه لو معها أن َضَاءك لَمْ ب َخر إِنَا بالْجِيرَه 

و به من اعتمادى بخش تا به اينكه قضاى تو جز به نيكى جارى نككشته. اعتراف كنم.0ا"٠/"‏ 
روانه ساختن بند كان در ملكك جاودان (بهشت) 

وَ اسْرَخنًا فى مُلَك الأب 


وما را در سلطنت ابدى» رها كن. 0/0 


عائل زوان كع كايقن زنك كن افر اخ روتف 


. 


و سَقْ إِلينَا به رَعَدَ الْحَيِ و خضب سَعَه اَْرْرَاقٍ 

و به وسيله آن (قرآن»» آسايش زندكى و توسعه روزى هاى فراوان را به سوى ما سوق بله. 
١1/6‏ 

ترديكك كشتق زهان زوانة:شدن بدسوئ احرث 

َدَنَا ما إِلَى الْآخِرَه رَجِيل وَ الْطلَاقَ 

و كوج كردن و رفتن ما به جهان ديكر نزديكك شود. ١/87‏ 

روان شدن قدرت الهىء بر كذشت 

اي عوك قُدْرَتَك عَلَى النَجَاوز 


همانا تو قدرتت را بر كذشت» جارى 


886٠ : ص‎ 


ساخته اى.ه6// 
جارى بودن جوى هاء از زير (درختان) بهشت 

وَيُدسِلَكمْ جنات تَجِرى مِنْ تخيها نهار 

وأشنا را ميت هاس الكل كد قدا قيرها ا ريز ا تجار نمك بها 
روان كشتن نيكىء با رمضان 

و جه بسيار نيكى اى كه به وسيله توء بر ما روان كشت!.ه6/وم 

روان ساختن عمل شايسته اى براى بنده 

وَ أَخر لَنا نا مِنْ صَالِح الْعَملٍ ما يَكونُ درَكا لحَفّكَ فِى الشَّهْريْنِ مِنْ شّهُورٍ هر 


وازاعمال شايسته. آنجه را كه سبب دريافتن حقّ تو در دو ماه (رمضان كذشته و آينده) از ماه هاى روزكار باشدء براى ما 


روان ساز.مع/عع 
جام هاى حاجات» و جريان جود و بخشش الهى 

وَ امتَلأتْ فيض مجودك أَوِْيَهُ الطَلبَاتِ 

وظرف خواسته ها با زيادى جودت,. ير كشته است. ١7/82‏ 
روان نمودن بخشش هاى كرامى, به سوى 

وَ سْقْ كرَائِمَ مَوَاحبِك إِلَىّ 

و بخشش هاى كرامى ات را به سوى من روان فرما. /ا/7/8١‏ 
اجراى توحيد. به دست برخى از بندكان 


اللَّهُمَ وَ اجْعَلنى مِنْ أهل النَوْحِيدٍ وَ الِْيمَانِ بك. و... مِمَنْ يَجْرى ذَلِك به وَ عَلَى يَدَيِه 


خداوندا و مرا از يكتايرستان و ايمان آورند كان به خود و از كسانى كه آن (توحيد و ايمان) به وسيله و به دست آنان اجرا مى 


كردد» قرار ده. 

١م‎ 

روان بودن فرمان خدا 

تساك نان اند مرك 
ةنق الشدرواة ليت ران 
لتنا 


به دست آوردن حقيقت يقين» در جريان امر خداوند 


ع 2ه 57 ل م اع ل 
أشألك... يَقِينًا تَنْفْعَ به مَن اسْتَيِقنَ به حق اليَقين فى تَفَاذ أمركك 


از تو يقينى مى خواهم كه به وسيله آن هر كس را كه به نافذ بودن امر تو حقيقتاً يقين بيدا كند» سود مى دهى. 


زذنانا 


ص : امع 


روبرويى 


روبرو شدن يبروان ييامبران» با تكذيب دشمنان 
3 9 


للَهُمَ وأا الرّسْلٍ وَ مُصَدَّقوهُمْ - مِنْ - أهْلٍ الأْض بِالْعَيب عِنْدَ مُعَارَضَهٍ الْمَعَانِدِينَ لهُمْ بالنَكذيب... 


خداوندا و ييروان و تصديق كنند كان ينهانى بيامبران از اهل زمينء در هنككامى كه با تكذيب ستيزه جويان روبرو مى 


1١/8 شدنك...‎ 


روبرو شدن مجاهد مسلمان» با دشم" 


و ل اه 


ذا صَافٌ عَدُوَّك وَ عَدُوَه فَفللْهُمْ فى عَثنِه... 

يس هركاه با دشمن تو و دشمن خودش روبرو شدء آنها را در جشمش اندكك نما. ١0/71‏ 
روبرو شدن با خداء با تنى فروتن 

تاك بنَفْس حََاشِعَدء وَ رَكبهِ ححَاضِعو» و طَفِرٍ مُثقَلٍ من الْحَطايا... 

يس با وجودى فروتن و كردنى فروافتاده و يشتى كرانبار از (بار) خطاهاء بيش روى توست. 
١‏ 

روبرو شدن شيطان. با بنده 

و تلقن كله حفر 

...و با كفتار كفرش با من روبرو شد. ١7/87‏ 

نبود همتاء براى برايرى با خدا 

تويى آنكه مانندى ندارى تا با تو معارضه كند./ا/١٠‏ 

سياسى برابرى كننده با عزّْتِ جلالٍ الهى 


كع العدة عفدب تال جر جلالكة 


سياس براى توست. سياسى كه با عزِّتٍِ جلال تو برابر باشد.9؟و 78/61 

روبرو شدن با عذاب 

تَعَوَضْتٌ فِيهَا لِسَطْوَاتِك و بِحُلُولِهَا عُقُوبَاتِكك 

در آنهاء خود را در معرض سخت كيرى هايت قرار داده؛ با عقوبت هايت روبرو شدم.7/59 
مقابله كوتاهى بنده. با فراوانى نعمت 

هَذَا مَقَامُ مَنِ اْتَوَفَ بشبوغ انعم وَ قَبلَهَا بالَفْصِير 

اين جايكاه كسى است كة به فراوانى تعمتث ها اغتراف كرده.و آنها زا با كوتاهى مقايله تموذه اسث.وع/6١‏ 
دج 

بهره مند ساختن بندكانء از ارواح زندكى 

0 ناح الحا 

و سياس خداى را كه ما را به روح هاى زندكى 


ص : 88 


بهره مند ساخت. 7١/١‏ 
درود خدا بر (فرشته) روح 
اللهُمَ وَ حَمَلهُ تَؤشّك الذِينَ لا يَفترُونَ مِنْ تشبيحكك... وَ الرّوحٌ الذى هُوَ عَلى مَلائِكه الحُجُب... فصّل عَليِهِمْ 


خداوندا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سستى نمى كنند و روح» همان كه او بر فرشتكان حجاب ها كماشته شده؛ يس بر 


انها درود فرست. 

١/*وهوع‎ 

(فرشته) روح. از عالم امر 

اللّْهُمّ وَ حَمَلَهُ عَشك الّذِينَ َا يَْيْرُونَ مِنْ تشبيجك... وَ الوُوح الى هُوَ مِنْ أمرك. فَصَلّ عَلَيِهِمْ 


١/و#.تسرف‎ 


5 5 ل “1 5 5 
فرود امدن فرشتكّان و روح» در شب قدر 


5 ع 


رّلَ الْملائكه وَ الوُوحٌ فيهَا بِإذنِ رَبّهُمْ مِنْ كل أمرٍ 
در آن فرشتكان وروح به فرمان يرورد كارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. 0/6 
سلام بر دوستان ائمه عليهم السلام وارواحشان 

وَ سَلّمْ عليه وَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ 

و بر آنان و بر روح هايشان سلام فرست. 

فشذاءى 

روده 

ياره ياره شدن روده هاى ساكنان اتش دوزخ؛ از آشاميدنى آن 


- 


و 


أ 


عُوذ بكك مِنْ... شَرَابِهَا الى يُقَطمٌ أمعاء وَ أَفيِدَهَ سكائهًا 


واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كندء به تو يناه مى برم. 1/75 


روز 


كام برداشتن با روزهاى زند كى» به سوى سر آمدى خاص 


م 


عو لق التعار خلا مؤ ةوقا .. يتسطا ليه 1 يام عم 
سيس براى او (آفريده اش) در زند كى» سرآمدى خاص معيّن نمود كه با روزهاى زندكّى اشء به سوى آن كام بردارد.١/ع‏ 
ذوود ذا تانعية ان اعرروة تانور د قافنة 

لَه وَصَل عَلَى الَابِعِينَمِنْ يما هذا إِلَى يم الدَّينِ 

لواوتد] وان اموا ما وو امك مانا هي كرو فوسك ا 

ير كردن دو طرف (اوّْلَ تا آخر) روز بنده 


ص : عع 


وافلا ناماو فلك ف ا تكن لخداو داز كلا هنا 


و دو طرف آن (روز) را براى ما از سياس و ستايش و ياداش و ذخيره و فزونى و نيكى ير ساز. 
١6/6‏ 


نيكى ها و بدى هاى بندكان» در روز 


3 جْزلَ لَنَا فيه مِنّ الْحسَنَاتِء و أَخْلِنَا فيه مِنَ السَيئَاتِ 


0 


أاوا 


ودر آن روز خوبى هارا براى ما بسيار كردان و ما را در آن از بدى ها تهى ساز.2/١‏ 

توفيق انجام نيكىء در امروز و همه روزها 

و وَفْنًا فى يمنا هذَاوَلََاهَذهِ وَ فى جميع أَيَامًِاِاشتغمال الْحر.. 

ودر امروز ما و امشب ما ودر همه روزهايمان. ما را براى انجام نيكى توفيق ده. 18/2 

كواه كرفتن آسمان و زمين و ساكنانشان» در هر روز 

و أطي شاك و اوتنك وافن أشكقهفا يق علادككه واساز لفك فى يوىى عدا 

و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى از فرشتكان و ساير آفريدكانت را دراين روز شاهد مى كيرم.1/2؟ 
يشت كردن ايّام» به بنده 


ص 


يَامّهُ فْوَ 


إن 
35 


1 


ه 


8 


وَادبَرَت 


و روزكارش (به او) يشت كرده و سيرى شده. 


8/1 


تندرستى» وروز و شب 


- 
- 01 2 
هُ اه 


هوس همه 


538 
ا 
ووم 
5 
١, 5‏ 
١‏ 
3 
نا 
ات 
مح 
اج 


واكراب ين تندرستى كه روز را در آن به سر برده ام يا شب را در آن به سر رسانده ام» ييش از كرفتارى اى كه قطع نمى كردد 


باشدء يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» بيش انداز.5/18 


كماشتن بنده به طاعت خداء در ايَام مهات 

وَ اسْتَعْملنِى بطَاعَيِكك فى أَيّام الْمَهلَه 

و مرا در روزهاى مهلت عمرم. به طاعت خود بككمار. 791/7٠١‏ 
يايند كى عزَّت خداء با كردش ايام 

اللَّهُمَ يا دَا... لز الَْاتَى عَلّى... مَوَاضِى الْأْمَانِ وَ الام 

خداوندا اى عزيزى كه با ككذشتن زمان ها و روزهاء ماند كار است. "او ١/97‏ 
بريايى قرآنء در آغاز و يايان روز 


2 


وَ اقْفُ با آَارَ الّذِينَ قَامُوا لَك به آنَاءَ اليل وَ أَطْرَافٌ النّهَار... 


ومارادريى كسانى كردان كه در ساعت هاى شب و اطراف روز قرآن را براى تو به يا داشتند. 
ع 


بركت ماه نوء و (كذشت) روزها 


يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه با بركتى قرار دهد, كه (ككذشت) روزها از بينش نبرد. 
عع 


كندن بدى از بندكان» با كذشت روزهاى رمضان 


هعد 


وَ اشلّ عَنا اتا مح للاخ ا 
وبا كذشتن روزهايشء بدى هايمان رااز ما يكن.ع0/8١‏ 
يارى بندكان به روزه دارى» در روز ماه رمضان 
وَ أَعِنا فى نَهَارِهِ عَلَى نيام 
ومارا در روزش به روزه دارى آنء يارى نما. 
ع١‏ 
كواهى ندادن روزهاى رمضان. بر غفلت بنده 
وَ أعِنًا فى نَهَارِهِ عَلَى صِييَامه... حتَّى لَا يَشْهَدَ َهَارْه علا فل 
ومارادر روزش به روزه دارى آنء يارى نما. 
تا روزش بر ما به غفلت», كواهى ندهد. ١7/68‏ 
شمول درخواست در ماه رمضانء بر ساير روزهاى زندكى 


الله وَ اجَعلنًا فى صا الشهُورٍ و ابام كذَّلَك عا عمَوتنا 


خداوندا و ما را تا زمانى كه عمر مى دهى در بقيه ماه ها و روزهاء اين جنين قرار ده. 1١8/8‏ 


روزه داشتن» در روزهاى ماه رمضان 

قَصُمْنا بأَم رك َهَارَُ 

يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم. 
دع" 

رمضان. بهترين ماه در روزها و ساعت ها 
السَلَامُ َليكك... ا حَهرَ شَهْر فى ايام وَ السّاعَاتِ 
ذووة ور وان فر عافن ووز هاو وفك ها 

رمضان. ماه برابرى نكردن روزها با آن 

الَلَامٌ عَلَيِك مِنْ شَهْرِ لا تنَافِصَه الام 

دزود برت و ماهى كه زوزها(ئ ديكر) با آن برابرئ نمى كتد. هعم 
عيد فطر» جلب كننده ترين روز جهت عفو 

وَالجكلة مِنْ حبر يَؤم معنا لبه لعفو 

وآن رااز بهترين روزهايى كه بر ما كذشته 


ص :880 


است قرار ده كه جلب كننده ترين روزء براى عفو باشد.8؟/8؟ 
عيد فطرء نابودكننده ترين روز براى كناه 

وَ اجعلهُ مِنْ حير يَؤْم مو عَلينَا.. أمحاة لذَنْبٍ 

وآن رااز بهترين روزهايى كه بر ما كذشته است قرار ده كه مح وكننده ترين آنء براى كناه باشد.ه/8؟ 
مباركك كرداندن روز عيد فطر 

وَبَارِك لنَا فى يَوْمِ عِيدِنًا و ِطرنا 

و براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. 

وعراء 

روز عيد فطرء بهترين روزها 

وَ اله مِنْ حير يوم مو عَلينَا... 

وآن رااز بهترين روزهايى كه بر ما ككذشته است قرار ده.ه/8؟ 


روز فطرء روز عيد و شادى 


الله إن تتُوبُ إلَبك فى يَؤْم فطرنًا الى جَعَلتهُ لِلْمُوءْمِنِينَ عِيدّا وَ سرُورًا 


خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمانْ عيد و شادى قرار دادىء به در كاه تو توبه مى كنيم. 07/60 


روز فطرء روز اجتماع و كردهمايى 


اللّهُمَ إِنا تَوبُ لبك فِى يَؤْم فطرنًا الى جَعَلتَ... أل ملك مَجِمَعًا وَ مُحْتَسَدَا 


خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل دينتُ محل اجتماع و كردهمايى قرار دادىء به در كاه تو توبه مى كنيم.07/60 


توبه در روز فطر 
اللَّهمَ نا نُوبُ إلَيكك فى يوم فِطَرنا... ِنْ كل وَنْب أَذَْناه... 


خداوندا ما در روز فطرمان از هر كناهى كه آن را مرتكب شده ايم, به دركاه تو توبه مى كنيم. 


لغارة ده 
بجاراة اوماق فر ووو يس 1 نافد 


م 
بش و هه 


وَنَا َحْتِمْ يَؤْمى بخييتى 

و روزم رابه نااميدى به يايان نرسان. 

عع/0؟ 

كذر روزهاء وفزونى درود بر محمد صلى الله عليه و آله و آل او 

تش افو فلن لا تَرِيدُهَا عَلَى 1 ل 6... 

و براو و بر خاندانش درود فرستء درودى كه آن را با كذر روزها بيفزايى.0/517ه 
دوستداران ائمه عليهم السلام » منتظر ايام (دولت) ايشان 


ص :ع8 


الله وَصَلّ عَلَى أَوْليَائِهمُ ... الْمتَظِرِينَ أَيَامَهُمُ 

خداوندا و بر دوستان آنها كه منتظران روزهاى (دولت» آنانند» درود فرست./7ا886/6 
روز عرفه» روزى شريف و عظيم 

لهم هَذَا يَوْمُ عَرَفَهَ يَوْمّ شرفت َنَهُ وَ كدَمْتَهُ وَ عَظمْتَهُ 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه آن را شرافت و كرامت و عظمت داده اى./ا88/6 

كستردن رحمت خداء در روز عرفه 

اللَّهُعَ هذًا يَومُ عَرَقَة يَؤم.... تَقَوتٌ فيه رَحْمتَكك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه رحمتت را در آن كسترده اى./ا/28 

انعام عفو الهى به بندكان» در روز عرفه 

الله هَذَا يَومُ عَرََه يَم... مَتنْتَ فيه بِعَف وك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه بخشايشت را در أن ارزانى داشته اى./ا/88 

بسيارى عطاى الهى» در روز عرفه 

لَه هَذَا يو عَرَفَه يَوْمٌ... أَجِرَلْتَ فيه عَطِيِكَكء وَ تَفَضَّلْتٌ به عَلَى عِبَاد كك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه عطايت را در آن فراوان نموده اى و به وسيله آن بر بند كانت تفضل كرده اى./ا/عع 
بهره اى ويزه براى بنده» در روز عرفه 

وَ لمعل لى فى هَذًا اليؤم نَصِيا نال ل به عطاوق رحوايكك 

ودراين روز براى من نصيبى قرار ده كه با آن به بهره اى ويزه از خوشنودى ات برسم. ٠١157‏ 
حكوئه اند نيذه دو ووز غرقة 
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دز اق زوز مزا بيوشان» باهنان جيرئ كه بوشاتدئ نا آن» كىئ را كةنا حال يزاوى (ان كناه) بهاسوئ تن زارى 


نموده. /ا8/1/ 

آراستن مناجات براى بنده» در شب و روز 

وََيّنْ ِى التَموّد بِمَاجَاتِكك بِالَّيلٍ وَ الَار 

و تنهايى مناجات با خودت را در شب و روز برايم بيارا./ا6/١١١‏ 

مباركك بودن روز عيد قربان و روز جمعه 

اللَّهُمّ هذا يَوْمّ جارك مَيِمُونٌ» وَ الْمُسلِمُوتَ فيه مُجْتَمِعُونَ فى أَقْطَارِ أُْضك 

خداوندا اين روزيست مباركك و خجسته و در آن مسلمانان در اطراف زمينت كرد هم مى آيند. 
ع١‏ 

شريكك شدن در دعاى مؤمنان» روز عيد قربان و جمعه 


ص : الع 


أسألك اللهُمّ... أن تشركنًا فى صَالِح مَنْ دَعَاك فى هذا اليم مِنْ عِبَادِك الْمُوءْمِنِينَ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در درخواست شايسته هر كه از بند كان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند» 
شريكك كردانى. 

عم 

فرود آوردن نياز خود به دركاه خداء در روز عيد قربان و جمعه 

اللّهُّم... بك أَنْرَلْتٌ اليم قفر وَ فَاقَتَى وَ مَسْكنتَى 

خداونداء در اين روزه تنككدستى و نيازمندى و بى جيزى ام را به سوى تو فرود آوردم./6/6 

اميد به عفو الهى» در روز عيد قربان و جمعه 


ليك يا مَوْلاىَ كانت اليَوْمَ تَهِيئَتى وَ تَعْبتَتَى وَ إِْدَادِى وَ اسْتِغْدَادِى رَجَاءَ عَفوك وَ رفك و طلبَ تلك و جَائْرَتكك 


-_ 


يس اى سرور منء امروز مهدا و آماده كشته و ساز و بركك تهيه نموده تا به سوى تو آيم. بدين اميد كه به آمرزش و صله و 


درخواست بخشش و احسان تو نائل شوم.0/68 

نااميد نكردن بنده» در روز عيد قربان و جمعه 

لا نحَيبٍ اليؤم دَلِكك مِنْ رَجَائَى 

امروز اين اميد مرا نااميد نكن../8/6 

يناه بردن به خدا از غضبشء در روز عيد قربان و جمعه 
عو بكك الل الهؤم من عَضَبكك 

خداوندا امروز از غضبت به تو يناه مى آورم. 

١ع‎ 

زنهارجويى از خشم خداء در روز عيد قربان و جمعه 
َسْتَجِيرٌ بكك الْيوْمَ مِنْ سَحَلكك 


امروز از خشمت به تو يناه آورده ام.م6/ا 


جه 
به يايان رسيدن روزهاى زند كَى بنده 


2 


سيت 


ارْحم... تَفَادَ أيّامِى 


4 


بر به آخر رسيدن روزهايم رحم كن.5/27 

روز قيامت قيامت 

روزكار 

نزديكك شدن با سال هاى رو زكارء به سوى سرآمدى خاص 


- 
ع 
-ه نه 


َرَت لَه فى الصاو أخلا مؤفو كا يذهقة رأغوا 


ك5 


6 


4 
1 


ص :88 


سيس براى او (آفريده اش) در زندكى» سر آمدى خاص معيّن نمود» كه با سال هاى رو زكارشء به آن نزديكك مى شود. 8/١‏ 
فرستادن ييامبر» در هر عصر و زمان 

فى كل دَهْرِ وَ َمَانٍ أَرْسَلْتَ فيه رَسُولً... 

در هر عصر و زمانى كه رسولى فرستادى... 

ذف 

درودى كه رو زكارش به سر نرسد 


َدِهَا وَ لا مُنْتَهَى لِأمَدِهَا 


لماص © 


ضر فك تك كاله ملا و هه ناه "تفط 
وبر محمد و خاندانش درود فرست. درودى بيوسته و فزاينده كه روزكار آن سيرى نشود و مدّتش به يايان نرسد. "7/17 
يايند كى عزّْت خداء با كردش روزكارها 

الهم يا ذَا... الْعرّ الْبَاتَى عَلَى مَرٌ الدّهُور... 

خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارهاء ماند كار است.*او ١/7‏ 

برترى رمضانء از بين همه روزكارها 

وَ تَحتتَهُ مِنْ ججميع اَمو الدّهُو 

وازهمه زمان ها و روزكارها برترى اش دادى. 

٠ وع/‎ 

ماه هاى روزكارء و دريافت حقٌ خدا 

ا 


وَ أخر لَنَا مِنْ صَالِح الْعَمَلٍ مَا ييكونٌ دَرَكا لحفكك فى الشّهْرَيْن مِنْ شهُورٍ الذَّهْرِ 


وازاعمال شايسته؛ آنجه را كه سبب دريافتن حقّ تو در دو ماه (رمضان كذشته و آينده) از ماه هاى روزكار باشدء براى ما 


مع/ع؟ 


روزه 

كواه نككرفتن روزىء به روزه داشتن خود 

وَلَا سهد عَلّى صِيَامِى نَهَارًا 

و روزى را بر روزه دارى ام شاهد نمى كيرم. 
نضرة ف ا 

نارئ بند كان به روزه داشتن 


أ 


وََ 


عا علَى صِاءِهِ بكفٌ الْجوَارِح عَنْ مَعَاصيكك... 

و مارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان يارى فرما.65/ع 
وَ أَعنا فى نَهَارِهِ عَلّى صِيَامِه 

ومارادر روزش به روزه دارى آنء يارى نما. 

١/6 ع‎ 

وجوب روزه. در ماه رمضان 

وَ فَرَضْتٌ فيه مِنّ الصضّيَام 

وروزهرادر آن واجب كردى. 7١/50‏ 


روزه در ماه رمضان, به فرمان خدا 


ص : عع 


قَصَمًا امرك نَهَارَهُ 
يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم. 
غارف لض 
روزه ماه رمضان و كرويدن به رحمت خدا 
متعرَضِينَ بِصِيَامِهِ و قِيَامِهِ ِمَا عَرضْئَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكك 
در حالى كه در معرض روزه داشتن و به يا خاستن (شبانه) بوديم» از رحمتت - بدان خاطر - به ما عرضه داشتى.50/١7‏ 
علّت ترك كردن روزه ماه رمضان 
الصَلَامُ عَلَيِك غَير مُوَدّع بَرَمَ وَ لا مَثْرْوك صِجِامُهُ سأَمَا 
درود براتو. نه آنكه وداع با او از روى دلتنكى باشد. و نه آنكه تركك روزه اش از سر ملالت باشد. 
إغرفك ونا 
توفيق الهى و عهده دارى روزه 
ومارا - با (همه) كوتاهئ (كردن هايمان) - توفيق دادى تا روزه اش و به يا خاستنش ش (در شبانكاه) را عهده دار شويم الخكرؤكري 
مباركك كرداندن روز روزه كُشودن 
وَبَارِك لنَا فى يَوْمِ عِيدًِا وَ فِطرنا 
و براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. 
لشكرة ”نا 
ياداشى همانند روزه دار ماه رمضان 
مَهُ أذ 


اكنثْ لنَا مثل أَجُور مَنْ صَامَه أو تَعَبَدَ َعبْدَ لكك فيه إلى يو يوم القِيَامه 


براى ما مانند ياداش كسانى كه روزه كرفته اند يا در اب ين ماه تا روز قيامت تو را عبادت مى كنند» بنويس.58/١01‏ 


٠ 0 32 4 037‏ 35 03 
روز فطر و روزه كُشودن. روز عيد و شادى 


للَّهُم إن تتُوبُ ِلك فى يَؤْم فطرنا - الى جَعَله لْمَوءمِنينَ عِيدًا و سُرُورَا وَ أل ليك مَجِمَعا وَ مُحتَمَدًا - 


خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمانْ عيد و شادى و براى اهل دينتُ محل اجتماع و كردهمايى قرار دادى؛ به 
در كاه تو توبه مى كنيم. 


عه 
توبه به دركاه خداء در روز فطر و روزه كشودن 

لَه نا تتُوبٌ ليك فى يؤم فطرنًا... 

خداوندا ما در روز فطرمان به دركاه تو توبه مى كنيم. 0/62 
روزى رزق 

روش 

سنت خدا در توبه» براى بيشينيان 

...فَمَا مَكذًا كانت سَْتّهُ فى الْتَّوْبَهِ لِمَنْ كان قَبلنَاه لَمَد 


ص : ٠ل‏ 


البته روش او در (قبول) توبه» براى كسانى كه بيش از ما بودندء اين جنين نبوده و از (دوش) ما آنجه به آن طاقت نداريم 


برداشته. 7/١‏ 
رفتار كردن تابعين اصحابء مطابق روش صحابه 

آنان كه به روش آنها رفتار نمودند.5/١٠‏ 

توفيق ييروى از سنّت هاء در تمام زندكى 

وَوفْفَاى يَوْمِاهَذَاوَ لتنا َذِِ وَ فى ججميع يانه لِاسيمَالٍ الْحَر.. وَ اماع اشن 

و در امروز ما و امشب ماو در همه روزهايمانء ما را براى انجام نيكى و ييروى از سنّت هاء توفيق ده.18/2 


بريا داشتن روش و سدّت خدا 


و آنان را براى به يا داشتن سنّتت توفيق ده. 

نفك 

آموختن راه ها و روش هاء به مجاهد 

و عَلَفهُ الْسّيرَ وَ السَّئَنَ 

وراه ها و روش ها(ى جهاد) و سنّت ها(ى اسلامى) راء به او بياموز./1؟/١‏ 
انعام» سنت الهى 

زيرا سنّت تو بخشش است./0//٠‏ 


عدم كمراهى قصدكننده راه و روش قرآن 


وَ جَعَلنَة... علَمَ اهلا يَضِلٌ مَنْ أ َضْدَ سُنه 

وآن را نشانه نجاتى قرار دادى كه هر كس قصد راه و روش آن كند» كمراه نمى شود. ٠/617‏ 
زنده داشتن بند كانء بر سنّت ييامبر صلى الله عليه و آله 

ومارا بر سنّت او زنده بدار. ٠١/7‏ 
تمان وشيرة امن فلن لد علية وله 


وَ أَنْنًا فيها منْل... الْمُوءَدّينَ لَّهَا فى أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنّهُ تدك و رَسُولُك صَلْوَاتك عَلَيِه وَ آلِه... 


ومارادرباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنتى كه بنده و رسول تو [كه درودهايت بر 


او و خاندانش باد[ قرار داد - به جا آورده اند. 4/8 


هدايت بند كان» به سنت ماه رمضان 


ومارابه روش آنء راهنمايى نمودى. 
معاعاع 
مهربانى؛ روش خدا با تجاو زكنند كان 


ص : الا 


وَ سنتكك الإبْمَاء عَلى الْمُعْتَدِينَ 
و روش تو مهربانى با تجاو زكنند كان است. 
ععرء١‏ 


بريايى روش هاى ييامبر صلى الله عليه و آله » توسّط ولي خدا 


و روش هاى ييامبرت را به وسيله او به يا دار. 

خذلة 

تركك سنت هاى ييامبر صلى الله عليه و آله 

يَرَوْن... ف كه مذ وك 

مى بينند كه روش هاى ييامبرت تركك شده است./4/5 

روشن كردن افروختن 

روشنى 

روشن ساختن تاريكى هاى برزخ 

الْحَمدُ لِلَّ... حهدًا يْضِىء لَنا به ظُلّمَاتِ ارخ 

سياس خداى راء سياسى كه با آن» تاريكى هاى برزخ را براى ما روشن نمايد.7١و1/١٠‏ 
اقتدا نمودن تابعين» به مَناره هدايت و رستكارى صحابه 

وَلَمْ بَخْتَلجِهُمْ و 5 لإنْتِ_مَام بهدَايَهِ مَنَارهِمْ 

و ترديدى ايشان را از اقتدا به جراغ هدايت آنها آشفته نساخت.6/١١‏ 
راه يافتن ره يافتكان, به نور هدايت خدا 


وَ إِنّمَا يَهْتَدِى الْمَهْتَدُونَ نور وَجهَك 


و به درستى كه ره يافتكان به وسيله نور ذات تو راه مى يابند.1/8١‏ 

بهره مندى از روشنى روز 

لهم َك الْحَمدُ عَلّى ما قلقْتَ لَنَا من الإطبَاحء و مَتَغتنَا به مِنْ ضَوْءِ النَّار 
خداوندا حمد و سياس براى توست كه صبح را براى ما شكافتى و با آن ما رااز روشنى روز بهره مند كرداندى.2// 
راه رفتن بين مردمء با نور (علم) 

وَهَبِ لِى نُورًا أَمُشِى به فى النّاسِ 

و مرا نورى بخش كه با آن در بين مردم راه روم. ؟؟// 

راه يافتن در تاريكى هاء با نور (علم) 

واعث إلى روا الحتدى بيرفن الطلمات 

و مرا نورى بخش كه در تاريكى ها با آن راه يابم. 1/1 

روشنى جستن از شككء با نور (علم) 


ص : "لا 


500 أشتضى: به مِنَّ الشّك وَ الشْبهاتِ 

و مرا نورى بخش كه به وسيله آن از شكك و شبهه ها روشنى يابم. 8/77 

تاريكك بودن روشنى آتش دوزخ 

اللّهُّمَ إنّى أَعُودٌ بكك... مِنْ َارِ تُورُهَا ظلْمَ 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه نورش تاريكى است. 79/797 

قرآنء نور و روشنايى فرستاده شده 

الهم نُك أَعَْتبى عَلَى حَثْم كتابكك الّذِى انل ورا 

خداوندا به درستى كه تو مرا بر ختم كتابت يارى فرمودىء. همان (كتابى) كه آن را به عنوان نور نازل كردى. ١/57‏ 
نور قرار دادن قرآن 

و ةنا تفتيى من غلم اَلَو الابما 

و آن را نورى قرار دادى كه ما با بيروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى ره يابيم.61/" 
قرآن» نور هدايت و راهنمايى 

وَ حعَله...تُورَ هُدَّى لَا يَطفَاً َن الشَّاهدِينَ بُزهَائهُ 

وآن رانور هدايتى كه برهانش از (ديد) شاهدانْ خاموش نمى شود؛ قرار دادى. 7/6١‏ 

ره يافتن با روشنايى قرآنء از تاريكى هاى 

كمراهى 

و جَعَلَهُ ثورًا نَهتدِى مِنْ ظُلّم الضََالهِ وَ لهال اناه 

و آن را نورى قرار دادى كه ما با بيروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى ره يابيم.67/" 
راه يافتن به روشنى بامداد قرآن 


21 4 0-2 2 
وَ اجْعَلنًا مِمَنْ... يَهْتَدِى بِضَوْءِ صَبَاجِهِ 


وما رااز كسانى قرار ده كه با نور صبحكاهش راه مى يابند. ٠/8"‏ 

اقتدا به درخشش روشنايى قرآن 

وََ اعانا فم يَفْتَدِى بلج إِسْفَارهِ 

وما رااز كسانى قرار ده كه به درخشش روشنايى آن اقتدا مى كنند. ٠/67‏ 
روشن نمودن جراغء به جراغ قرآن 

و ما را از كسانى قرار ده كه از نور جراغ آن» روشنى مى افروزند. ٠/657‏ 
روشنى جستن به روشنايى قرآن 

وَ تقفو با آثَارَ الَّذِينَ اسْمَضَاؤُوا بنوره 

وقاازا ادر فى كساني كرداتق: كفا ارونو 1ه روشدى حسكد . اكرة 

روشن ساختن تاريكى قبرهاء به قرآن 


ص : "لا 


ووذ قل اليفك شدف قور 
وين از بزاتكيحته شدن: تازيكى قبرها يمان رابا ان (قران)): زوشن سان ١6/789‏ 


كامل نمودن نور ييامبر صلى الله عليه و آله 


أمحدا 


اه 


الوقسن فق عمقو 1ل مُحَمَّدِ... وَ أَتِمّ نورَة 
د ولد باسحفة: و خاتدان محمد :دوود قرست و ووش را كامل اسان 8 
روشن كردن تاريكى هاء به وسيله ماه 

مَنْتٌ بن نَوّرَ بك الظُلَم 


ايمان آوردم به كسى كه به وسيله تو ظلمت ها را نورانى ساخت. 7/67 


ماه» و نورافشانى اش 


و تو را با فزونى و كاستىء و نورفشانى و كرفتكىء به خدمت كرفت.*67/” 
نور ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان 


روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كند. نورشان بيش رو واز سمت راستشان حركت 
مى كند.80/١١‏ 


كامل كرداندن نور ييامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان» (در قيامت) 


روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كندء كويند: يرورد كاراء نورمان را براى ما كامل 


كردان. 
١1١/66‏ 


فروفرستادن قرآن و نورء در ماه رمضان 


ص 


وَ آنَِتَهُ عَلَّى كل أَْقَاتِ السَنَهِ بمَا أَنْرَلْتَ فيه مِنَ الْقَوآنِ وَ الْنُورِ 

و آن را بر همه زمان هاى سال بركزيدى. به سبب آنجه در آن ماه از قرآن و نور نازل كردى. 
مع/ ٠١‏ 

امام عليه السلام » مناره و روشنايى بخش راه (حقٌّ) 


اللَهُمّ إنْك أيِدْتَ ديتك فى كل أُوَانٍ بِإمَام أَقَمْمَهُ... مَنَارَا فى بادك 


خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را مناره اى (روشن) در شهرهايت به يا 


داشتى. /ا6/ ٠م‏ 


ميراندن بنده» و نور و روشنايى او 


- 
ع 
- | 


2 س0 
د يه ده دوع ل ع 2 ع الوا لع ا عر ا 
وَ امتنى ميته من يتسشعى بوره بين يديه و عن يمينه 


ص : علا 


ومرا بميران» همجون مردن كسى كه روشنايى اش در بيش رويش واز سمت راستش در حركت است./ا8//ا١١‏ 
روكردانى 


رو كردان نشدن,ء از خداوند 


- 2 


وَيَا مَنْ يُْعَبٌ إِليِه وَ لا يرْعْبٌ عَنّ 


غبٌ ! 


0 


واى كه به او رو مى آورند وازاو روكردان نمى شوند. 2/١١‏ 

رو نككرداندن از بنده 

إلّهى... لا تُعْرض عَنَّى وَ كَد قيلت بلك عَلِيِك 

خداى منء از من كه به تو رو آورده ام روى نككردان.8١7//1١‏ 

ا تُْرض عَنّى إِعْرَاضٌ مَنْ لا تَوضَى عَنْهُ بَغدَ عَضَبكك 

ارمق روك ردان خماتتب وو كرذائد اذ كسى كه ين ال شيك ار او خوسيوة م شو 
ع١‏ 

سيت وو كرداتدق حهذاء از بنذه 


وَنَا فينَى... بالتضَوُع إِلَى مَنْ دوك | إِذَا فبك اين نَّ بذَّيِك خِذْلائتىك كه وَإِعْرَاضَك 


و مرا به زارى به دركاه ديكران هنكام ترسمء آزمايش نكن. تا به سبب آن» سزاوار خوارى و بى به ركى و روى كرداندن تو 


شوم. 17/7١‏ 
كرداندن روزى نيكوى خداء از بنده 

لَّهُمَ نك إِنْ صَرَفْتَ عَنّى وَجْهَك الكريم. لاجو شيل إلى فى من امك غير كك 
خداوندا اكر روى كريمت را از من بركردانى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويمء غير تو نيابم. 
0/١‏ 


رو كرداندن از نيازمند بخشش خدا 


وَ صَرَفْتُ وَجهِى عَمَنْ بَحْتَاحٌ إِلَى رفك 

واز آنكه نيازمند عطاى توست» روكرداندم. 

١ 

روى كرداندن از رضا و خوشنودى خدا 

اللّهُّمَ إنّى أَعُودٌ بك مِنْ نَار... تَوَعَدْتٌ بها مَْ صَدَفَ عَنْ رضَاكك 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن هر كه راز خوشنودى تو روى كرداند» تهديد نمودى. 79/77 
روم 

دشمنان خدا در روم 

2 وَاعُمُمْ بذّلِكى عاك فى أَنْطَارٍالْلادِ من الْهِنْدِ و الُوم... و سَائر أمَم الشّدكك 

خداوندا و همه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و 


ص : ذلا 


ديكر امت هاى مشركك. 0/77 

رومان 

درود خدا بر (فرشته) رُومان 

117 عَلَبِهِهْ وَ عَلَى الرَوْحَانئِينَ مِنْ ملانكيك... َ قبَائْلٍ الْمََائِكه... وَ رُومَانَ كَّانِ القبور 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتد ان افر شتحكاتة وير كروة ها فرشكاة ووروهان ازماس كتدة (مردكان) 


٠١/وا١و١/8.اهربق‎ 

روى جهره 

رؤيا خواب 

روى آورى توجه 

روى آوردن به خداء و نيكك بخت شدن 

وَ السَعِيدُ مِنّا مَنْ رَعْبَ إِلَيِه 

و نيكك بخت از ما كسى است كه به سوى او رغبت ورزد. 75/١‏ 
رو نمودن تابعين» به سمت روى آوردن اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 
آنان كه به سوى جهت آنها روآوردند. 

٠١/ع‎ 

سبب رو نياوردن به غير خدا 


- 


ص 


و با بييوستن به خودء ما راااز وحشتٍ دورى كنند كان نككهدار, تا با بخشش تو به ديكران رونياوريم.7/0 


تفضّل خداء به روآورنده به سوى او 


و كدو علق اليك تفصلكك عل + مَنْ أَقبِلَ بوَجْههِ 
ووادار مى كند مرا به درخواست از توء تفضل توبه آنكه رو به تو آورّد.؟7١1/*‏ 


رو آوردن به سوى خداء با توبه 


با توبه به تو روى آورده و خالصانه براى تو توبه مى كند.١١//‏ 


٠ ٠ 5‏ ح ٠‏ 0 
رو أوردن به خدا و روكّردان نشدن او 


وَ يا مَنْ 7 بيه وَ لَا يوْعَبٌ عَنْه 


غبٌ | 


0 


واى كه به او رو مى آورند و ازاو روكردان نمى شوند. 8/١7‏ 
روى آوردن به آفريد كان 


وَ مَنْ تَوبََهَ بيحَاجتِه إلى أحَدٍ مِنْ خَلقك ؤْ جَعَلَهُ سَبَبَ نحِهًا دونك فَفَدْ تَعََض لِلْحِرْمَانِ 


ص : ذلا 


وهر كه براى حاجتش به يكى از آفريدكَانِ تو رو آورد يا سبب روا شدن آن را غير تو قرار دهد» بى كمان خود را در معرض 


نااميدى قرار داده. 


#ارع١‏ 
روآوردن فقير به فقير 


ا ع 5 مُعْدِمٌ إلى مُعْدٍ 


و كجا تهى دست به تهى دست روآورد؟ 
١/1‏ 


اوّلين روآورنده به سوى خدا 


2 


ا 


فمَا أنَا بآوّلِ رَاغْبٍ رَعِبَ إِيكك فَأَغْطَيكَُ وَهُوَ يَسْتَحق ال 


لع 7 


يس من اؤّلِين روآورنده نيستم كه به تو روآورده و به او بخشش كردىء با اينكه سزاوار منع است.70/11 
روآوردن بنده و رونتككرداندن خدا 

إلّهى... لا تُْرض عَنَّى وَ كَذ مَك عَليِكك 

خداى منء از من كه به تو رو آورده ام روى نككردان.8١7//1١‏ 

رغبت به عمل براى خداوند 

وَ اْرْقْنَى الرَعْبَهَ فى الْعَمَلِ لَك لِآخِرَتَى حَتَّى أَغرفٌ صِدْقَ ذلك مِنْ قَلبِى 

و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا درستى آن را از (اعماق) دلم 

بشناسم. 73// 

روآوردن خطايا و لغزش هاء به بنده 


ار النَحَفْظ مِنَ الْخَطَائاء وَ الِاخْتِرَاس مِنَ الزَّلْل فى الدَّنَْا وَ الْآخْرَهِ فى حال الما و التمي» عقي أكون ها برذ عل منهمًا 


ل صَأ 
ع 


و مرا در حال خوشنودى و خشم., خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از 


آن دو (خوشنودى و خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته باشم. 


١ 


روى آورى به راهنماينده ترين كس 

وَوَفْمَنِى يا أَهْدَى مَنْ رُعْبَ إِليِه 

ومرا توفيق ده. اى راهنماترين كسى كه به او رغبت شده. ١1١/77‏ 
روى آوردن فرزندان» به والدين 

واعل ل ا مفيلين 

ونان وا مرو 

روآوردن به خداء با همه وجود 

و با همه وجودم به تو روآوردم./؟/7 

روآوردن بنده به خداء در حال شرم و اميد 


ص : الا 


3 


ََفْبْلَ نَخْوَك مُوءَمَلَا َك مُسْتَخيبًا مك 

يس اميدوار به تو و شرمنده از توء به سويت روى آورده.١7//‏ 

روآورى خدا به بنده» با آمرزش 

قا عر رك كوف بف عو و ةا 

روى آورى بنده به خداء با اعتراف 

وَ القَنِى بمَغفِرَتِكك كما لَقِيتَكك بِإقْرَارى 

وبا آمرزش خود به من روآورء همجنان كه من با اقرارم به تو رو آوردم.١”7/؟١‏ 


روى آورى به بخشنده ترين كس 


وتو بخشنده ترين كسى مى باشى كه از او درخواست شد. 77/77 

نك أَكرَمٌ مَنْ رُعِبَ إِليه 

به درستى كه تو كريم تر كسى هستى كه از او درخواست شده.ة؟/8ه 

روآوردن بدى هاء به سوى بنده 

وَ اجل... عَزْمِى عَلّى توك مَا يَعْرِضٌ لِى مِنّ السَيَْاتِ تَْبَهُ تُوجبُ لِى مَحبّتكك 

و عزمم را بر تركك بدى هايى كه به من روآورّدء توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد./؟/" 
رو نياوردن شكك به بنده» در تصديق قرآن 

ونا راان كماتك قراو فو كه اعتراف سن كتتدنه زبدكه قران ار عات اقوشة ا شك اعاودان تليق جا تفرد اع 


رمضان و رواوردنش 


الصَّلَامُ ليك مِنْ ألِيضٍ آنْسَ مُفًْا فَسَرٌ 

درود بر تو همدمى كه جون روى آورد» دل هارا آرام نمود و شادمان ساخت.17//580؟ 
روآوردن بردبارى خداء به دشمنى كننده با او 

وَ حِلْمك مُغْترِض لِمَنْ نَاوَاك 

وحلمت به كسى كه با تو دشمنى نموده؛ يرداخته است. ١2/82‏ 

روآوردن روى آورندكان, به سوى خدا 

وَ امل رَغْبِتَى ليك قَوْقَ رَغَْهِ الرَاغِبِينَ 

و رغبت مرا به سوى خودء بالاتر از رغبت همه روى آورندكان قرار ده./ا/8١١‏ 

روى آوردن به خداء و باز شدن درهاى توبه» رأفت و روزى 


ص : الا 


وَ الخ لى أَوَاتٍ تَؤتتك و ميك و رَأَفبكك و رِزقِكك الْوَابيع إِنّى إليكك مِنَ الرَاغِِينَ 

درهاى توبه و رحمت و رأفت و روزى فراخت را بر من بككشاى, همانا من از روآورند كان به سوى توام./7/117١1‏ 
طولانى بودن روآورى كنهكاران, بر كناه 

م لع مغك طول شكوفهع عَلَى عَظِيم الجوم أنْ حَدْتَ عَليهِمْ لومم و الْمَغفرَه 

سيس رو آوردن بسيار آنان بر جرم فائ نز كك تو را از ابنكة به ايشان رحمدت:و امررش سحشىء بازنداشنت 77 
روآوردن بنده به خداء به واسطه منزلت محمّدى و مقام علوى 

للَّهُمَ َإِنّى أََقَوَبُ ليك بالْم_حَمَديّه الَفِعَهِ وَ الَْلَويّهِ الِِْضَاءِء وَ أَنَوَجَهُ ليك بِهمَا 


خداونداء يس من به منزلت بلنديايه محمّدى و مقام كرامى علوى., به سوى تو نزديكى مى جويم و به وسيله آنان به دركاهت 
رومى آورم.2/59١‏ 

روى آورى خداء به متوكل 

وَ تلقى مَنْ تَوَكل عَليِكك 


و به كسى كه بر تو اعتماد كرده؛ رو مى آورى. 


١6 


رويش 

روانى ابر و رويش كياه 

وَ انمه عَلينَارَحْمَئَك بعَينِكٌ الْمُغْدِقٍ مِنّ السحَاب الْمنْسَاقٍ لات أذضك» الْمُوق فى سجميع القَاقٍ 

و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابرى كه براى روياندن كياه جشم انداز در همه نواحى زمينت روان استهء بر ما بككستران.19/١‏ 
آبى روياننده درخت وكشت 


2 2 2 0 مر 5 
اللهمّ اسْقَنا سَقمًا... تنبت به الاشيجارَ 


خداؤله انها وا بنارا كتطريقتة هاار] بفاوسئلة! نمووياق سيران دمانة 8/1 

عدم اذن رويشء به زمين دشمن 

ا تََذَنْ لَِمَائهمْ فى قَطْرِء وَلَا لأَرْضهمْ فى نَبَاتِ 

آسمانشان را در باريدن و زمينشان را در روبيدنء اذن نده./اا/ء 

روياندن هفت خوشه از يكك دانه 

مكل لقوق و6 اذ وَالَهُعْ فى سَبيل اللَِّ كمَكَلٍ حب عه نيعت سد َي ستابل فى كل شتبله ماله كد 


داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بحخشند مانئئك داستان دانه ايست كه هفت 


ص : ذلا 


خوشه رويانده» كه در هر خوشه صد دانه باشد. 

١/عو‎ 

رها كردن تركك 

رهايى 

رهايى بخشيدن به تابعين از آزمايش هاى ترسناكك 

وَ تعَافِِهُْ مما تََعُ به الِْنَهُ مِنْ مََذُورَاتهَا 

وايشان رااز آنجه كه به وجود آورنده آزمايش هايى از امور ترسناك استء عافيت بخشى. 
عا 

درخواست رهايى از كرفتارى ها 

ويا مَنْ يلتَمسُ مِنُْ المم_َحٌ إِلَى رح الْفَرَج 

واى كسى كه رهايى و رفتن به سوى آسايشى فراخء از او درخواست مى شود.//١‏ 
به زودى رهايى يافتن» براى بنده 

ونزد خود زود رها شدن را براى من مقرر كن. 

اا 

رهايى نيافتن كسىء بدون بخشايش خدا 

وََا ناه لَِحَدٍ ينا دُونَ عَفْوك 

و بدون بخشايش توء هيج يكك از ما نجات 

نمى يابيم. 7/٠١‏ 


اى كه اطاعت او براى فرمانبران رهايى است. 

1/١ 

رهايى بنده (از عذاب) و اقرار به زشتى ارتكاب ها 

َل يُنجبنى بنك اغْيرَانِى لكك بقيبح ما ازتَكبتُ؟ 

آيا اعترافم در دركاه تو به زشتى آنجه مرتكب شده ام, مرا رها مى نمايد؟ 8/17 
رهايى دادن بنده و سزاوارى او (به كيفر) 

وَعَافِنِى مما شك عَؤْجِيَةٌ منكك 

و مرااز آنجه از جانب تو سزاوارش هستم رها كن. ١8/١١‏ 

رحمت الهى و رهايى از كرفتارى 

وَ اعل... خَلَاصِى مِنْ كزبى إِلَى رَوْحِك 

و رهايى از كرفتاريم رابه بخشايشت قرار ده. 

ا 

رهايى كردن خطاكاران. با اميد به رحمت خدا 

َ نما أوَبّحبهَذَا تَفسى َفْيِى... رَجَاءَ لِرَحْمَتِك الَتِى بهَا كاك رِكَاب الْحََاطِئِينَ 


8/٠١ : ص‎ 


حا اباك 1 


رهاشده عفو و آزاد كرديده رحمت خدا 

وَ على طَلِيقَ عَفُوككه وَ عَتِيقَ رَحْمَتك 

ومرا رهاشده كذشتت و آزاد كرديده رحمتت قرار ده.8١/#م‏ 
رهايى طلبيدن از خداء و رها شدن 

جر 


جز نما استجؤا بكك مِنْ ف 


- 


وَ 
واز آنجه از ترس آن از تو ايمنى طلبيديم؛ امانمان ده./8/11١‏ 
رهايى از دوزخ را روزى بنده نمودن 

واكر ف اهلاق الفروضاء 

و رهايى از كمين كاه (دوزخ) را روزى ام فرما. 

ا 

نفس#ئدة ووهائده دن ازعذات 

خداوندا براى خود از من؛ آنجه را كه رهايى ام دهد. بكير. ١9/7١‏ 
رهاندن بنده» از حسد 

ومرااز حسدء رهايى ده. 0/77 

رهاندن مجاهد مسلمانء از اندوه تنهايى 


أ 


وَ أَجِرْهُ منْ حم الْوَحلَه 


وأ وا او اتدؤة تنيا عط كو ارم 
رهاندن مجاهد مسلمانء از كسب شهرت 
وآ ان قورت طل تحاك د10 
سبب رهايى دادن بندكان» از سختى رنج 
وَ أَلْهِمنا َه حَالِصَهُ تُعفينا بهَامِنْ ده النَصَب 
و اطمينانى خالص در دلمان بيندازء كه با آن ما را از سختى رنج معاف دارى.5/19 
رهاندن بنده. از وام آبرورنده 
و مرا معاف دارء از وامى كه با آن آبرويم را ببرى. ١/0‏ 
سبب رهايى دادن بنده؛ از قرض 
وَ أجزنى بن بسع فاضِلٍ أَوْ كَفَافٍ وَاصِلٍ 
و مرا با ثروتٍ فراوان و روزي كافىء از آن (قرض) نجات ده. 7/٠‏ 
رها شدن از خشم خدا 
هه ا 


1 ا 1 ام 
فَيَنالنى منه بدعوه... او شفاعه 


أؤكدٌ عِنْدَك مِنْ شَمَاعَتَى تكونٌ بها نَجَاتى مِنْ عضَبكك 


8/١ : ص‎ 


از شفاعت من نزد تو كارسازتر استء» كه رهايى من از خشمت به وسيله آن حاصل شود. 717/71١‏ 
وَ على أشوة من قَذ أَنِْضْتَهُ بحاو زِك عَنْ مصارع الْحَاِِينَ. .. فَأضْبح طَلِيقَ عَفْوك مِنْ إِسَارٍ سُخطكك 


و مرا اسوه كسى كردان كه با ككذشت خود. او رااز افتادن كاه هاى خطاكاران بلند كردى. يس به واسطه عفوت از قيد و بند 


خشمتء رها كرديده است. ٠١/89‏ 
نَصَدَّقُوا لَك طَلبا لِمَرِيدك. وَ فيهًا كانّتُ تجاه ُهُمْ مِنْ غَضَبكك 
و جهت طلب افزودن (نعمت) توه براى (رضاى) تو صدقه دادند و در (همه) اينها نجات ايشان از خشمت نهفته بود. 1١8/60‏ 
يس مرا از خشم سختت نجات ده. 8/0١‏ 
رهاندن بندكان, به وسيله محمّد صلى الله عليه و آله 
وف عل ريل ال كفا اشتلقد َتَنقَذْتَنَا به 
وبر محمّد و خاندانش درود فرستء آنجنان كه ما را به وسيله او نجات دادى. 7١/81‏ 
عامل رهايى يافتن (ستمكر و ستم ديده) 
لظف يورو انق ليع سكام عادو كل امت 
و به جاى دعايم بر آنان» رحمتت را به من عوض <«ه. تا هر كدام از ما به سبب نعمتت» نجات 
بابد. 7/159 
رهايى از حكم عدل الهى 
وَ خَلضْنى مما يَشْكم به عَدْ 
و مرااز آنجه عدل تو را حكم مى كندء خلاص كردان.59/ه 
رهايى بنده از مهلكه هاء به توفيق الهى 


اا أَسْوَ وَهَ مَنْ قَلْ حَلْضْئَهُ بتَؤفيقك مِنْ وَرَطَاتٍ الْمُ جر مِينَ 


ومرااسوه كسى كردان كه به توفيق خود. او رااز منجلاب هاى مجرمانء رهاندى.79/١٠‏ 
ماهد ا نهدل عاك امات اد 
وَ اجَعَلِنى أسْوّة مَنْ قَدْ أَنْهَضْنَهُ بِتَجَاوزك عَنْ مَصَارع الْحَاطِئِينَ... فَأضْبَح... عَتِيقَ صُنْعِكك مِنْ وَنَاقٍ عَدْلِكك 


م 


ومرا اسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادنْ كاه هاى خطاكاران بلند كردى. يس به واسطه نيكى ات از بند 


دا د كرى اتء آزاد شده است. 

١ سر‎ 

الفسيى اد عاك السترار تر ا اتلد ب نايت 

تَفعَلْ َلك ما إلهى ...بن بأسهُمِنَ النّحجاءِ أوكدُ مِنْ رَحائِهِ لْخَلاصٍ 
اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه 


ص : "8 


نااميدى اش از نجات» محكم تراز اميدش به رهايى است.7/8"94١‏ 
قرآن» نشانه نجات 

و ...عَم نجاو لا يَضلٌ من أَمََضد سنّته 

وآن را نشانه نجاتى قرار دادى كه هر كس قصد راه و روش آن كند. كمراه نمى شود. ٠/١‏ 

سبب رهايى در عرصه قيامت 

وَ الجعل الْقَْآنَّ... سا نجَرّى به النّجَاة فى عَرْصَهِ الْقيَامَ 

وقرآن را دستاويز ياداش ما به صورت نجات در عرصه قيامتء قرار ده. 7"// 

نجات از ترس و اندوه روز قيامت 

وَ ْنَا به مِنْ كل كب يم لْقِيامَِوَسَدَائِدٍ َال يَؤم الطَامَ 

ومارادر روز رستاخيز از هر اندوهى واز ترس هاى سخت روز قيامتء به وسيله آن (قرآن)» نجات ده. ١8/57‏ 
رهاندن بندكان. از احاطه شيطان 

َ إن اشْتَمَلَ عَلْينَا عَدُوّك الَّعِطَانٌ فَاسْتَئْقذَْا من 

واكر دشمن تو شيطان, بر ما جيره شده؛ يس ما را از او رهايى ده.ع2/6١‏ 

نااميدى (مغرور به كرم خدا)» از به آسانى 

رهايى يافتنش 

وَمَا أَقنطَه مِنْ سُهُولَه الم_خرج 

وجه نااميد است از به آسانى رهايى يافتن! 

عع" 


نجاتٍ سهل انككاران 


وختدتلى إلى قار المكتفنيك د المكها ون 


ودلم رابه سوى آنجه سهل انككاران را با آن نجات داده اى» متوججه ساز./ا/07 
رهاندن بنده» از كرداب هاى بلا 

وَ نَجنِى مِنْ عَمَرَاتِ الِْنهه وَ خَلَضْنِى مِنْ لَهَوَاتِ الْبلوَى 

واز كرداب هاى فتنه نجاتم ده و از كام هاى بلا رهايى ام بخش./0//57 

سبب رهايى از كرفتارى به كناهان يزركك 

وَهَتِ لِى عِضْعة... تَفكى بن أَشر الْعَطَائِم 

وبه من عصمتى بخش كه از بند كناهان بزركك رهايم سازد./117/67١‏ 

رهاندن بنده از تباهى يا بدى اراده شده خداء در مورد قومى 


ؤْ سُوءًا قَنجَنِى مِنْهَا ِوَاذا بكك 


رَدْتَ بعوم نه 


ده ١7١/6‏ 
راه رهايى يافتن از (عذاب) خدا 
وَ لا بنْجِينى وك ينك إن التَصَرّعٌ إليك بين يَدّيْك 
و جز زارى به دركاهت و در يبش رويت. مرا از (عذاب) تو نجات نمى دهد.17/58 
رهاندن متمشكك شده به خداوند 
من اعْتَصَع بكك 
وهر كس را كه به (رشته) تو دست آويزد» مى رهانى.١7/0١‏ 
عدم رهايى بنده. از خدا 
كنِفٌ يَنْجُو مِنْك مَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُ فى غَيرِ مُلكك؟ 
جكونه از تو رهايى يابد» كسى كه در غير قلمرو تو راهى برايش نمى باشد؟ ١/87‏ 
نبودن رهايى دهنده اى از خداء براى بنده 
شا نكاما كو اع ار قال فقي لقند له بتك 
- اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه نجات دهنده اى براى او از تو نمى باشد.ةو87// 
عامل رهايى از آزمايش هاى كمراه كننده 
نَجَنى مِنْ مُضِلَّاتٍ الْفَِن برَحْمَتك يا أذحم يحمي 
مرا از آزمايش هاى كمراه كننده نجات ده. به 
رحمت خودت,. اى مهربان ترين مهربانان. 
عه/م/ 


رهبر يبشوا 


بركنار نمودن رياء از مجاهد مسلمان 

وَأَعْزِل عَنْهُ الريَاء 

و خودنمايى را از او دور كن./717/١‏ 

خالص كرداندن كردار بنده» از ريا 

سيس همه آن رااز خودنمايى رياكاران خالص كردان.ع6//؛ 
ريسمان 


جدكك وتند كان نه“ وسمان فرآن 
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واوا ال كسائق قرايده كةابه"رسيمان آن جك زد 
نكاه داشتن بنده» به ريسمان الهى 


يس او رااز كسانى قرار دادى» كه به ريسمان خويش» وى را نككه داشتى./؟/لاء 


ص : 8/5 


زاد توشه 

زادكاه 

هجرت ييامبر صلى الله عليه و آله . به جايى دور از زادكاه خويش 
وَ هَاجرَ إِلَى... محل الَأ عَنْ... مَشقَطٍ رَأْسِهِ 

واز زادكاهش. به محل دور هجرت نمود. 

0/١ 

زارى 

مهربان بودن خداء به زارى بنده 

فَارْحَمْ تَضْدعَنَا إلى 

يس به زارى ما به دركاهت رحم كن. 0/٠١‏ 

و به زاريم ترحم فرما. "1١/1‏ 

سبب كرفتكي صداى زارى بنده؛ به دركاه خدا 

كل ذلك عباء ينك لِسُوءِ حملى: و لِذَاك حَمَدَ صَوْتِى عَن الْجأرِ ليك 

همه اينها از روى شرمى است كه از بد كردارى خود دارم. واز همين جهت است كه صداى زاريم به دركاه تو كرفته. 7١/12‏ 
رحم نمودن خداء بر تضرع بسيار بنده 

فَارْحَمْ طول تَصَرّعِى 

يس بر بسيارى زاريم رحم كن.8١/77‏ 


زارى به دركاه خداء هنكام درويشى 


دا وندًا مرا جنانم كن كه هنكام تهى دستىء به دركاه تو زارى كنم. ١7/7١‏ 
زارى نمودن نزد غير خدا 

تَفَْى... بلتَضَوُع إلَى مَنْ دُوتَك إِذَا رَهِئِتٌ 

مرا به زارى به دركاه ديكران هنكام ترسمء آزمايش نكن. ١7/7١‏ 

با زارى به دركاه خدا ايستادن 

سن زارى كنان در يتشكاهت استاذه الارة 

راق :ابل ارد عرير 

وَ افْعَلْ بى فِغْلّ عَزِبزٍ تَصَرّح إِلَِهِ عد ذَِيل فَرَحِمَهُ 

وبا من همجون رفتار عزيزى كه بنده ذليلى 


ص : 8/6 


بيش او زارى كرده» يس به او مهربانى نموده. رفتار نما. 7/1١‏ 
زارى بنده به دركاه خداء براى بركرداندن مكر شيطان 
وَ أَضَرّح ليك فى صَوْفٍ كيده 
و به دركاه تو زارى مى كنمء تا فريبش را از من باز كردانى. 71/7857 
آتش دوزخ و زارى به سوى آن 
اله إنَى أَعُودٌ بكك... مِنْ َارِ لَا َِقَى عَلَى مَنْ تَصَرَّ إِلَيَا 
خداونداء همانا به تو يناه مى آورم ان اتقى كدين رارق ككل كادف نيران لست اوم 
زارى و درخواست عفو الهى 
وَ نهل لبك فِى سُوءَالٍ عَفْوِكك 
و براى درخواست بخششت,. به سوى تو زارى مى كنيم. 7/72 
يارى نمودن بنده» به تضرّع در ماه رمضان 
وَأَعنا: عن... ِى ليله عَلَى الصّلَاءِ وَالتضَرْعَ إلِيكك 
ومارادر شيش بر نماز و زارى به دركاهت. يارى نما.ع7//8١‏ 
درخواست از خداء از روى تضرّع 
وَسَأَليك مَشْأَلَة الَْقِير الذَّيلٍ البائس... وَ مم ذلك 
خيفة وَ تَضدّعًا... 
واز تو درخواست مى نمايم» درخواست ره وار بدحال. و با آن احوال» درخواستم به همراه ترس و زارى است./ا6/*/ا 
زاري بيزار از كناه به دركاه خدا 
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دز اق زوز مزا بيوشان» باهنان جيرئ كه بوشاتدئ نا آن» كىئ را كةنا حال يزاوى (ان كناه) بهاسوئ تن زارى 


نموده. /ا8/1/ 


زارى به د ركاه خداء و رهايى از (عقاب) او 


وَل يُْجينى بتك إِلَ التصَوْح ِلك وَبَينَيَدَيَكَ 


و جز زارى به دركاهت و در ييش رويت. مرا از (عذاب) تو نجات نمى دهد.7/68١‏ 
خداء بينا به زارى بنده» به دركاهش 

قد ََى ضَعْفِى وَ قله حيلتى و تَضَدٌعى إِلَيكك 

زيرا ناتوانى و بيجاركى و زارى ام را به دركاه خود مى بينى.8/58١‏ 

اجابت آنجه درباره اش» به دركاه خدا زارى شده 

وَ اج لِى مي مَا سَأَْكُك وَ طَلِتٌ إِلَيِك وَ رَغِنِتٌ فيه إِلَيِكك 


ص : 8/8 


و همه آنجه را كه از تو خواسته ام و طلب كرده ام و به آن ميل نموده ام» برايم مستجاب فرما. 
1/١‏ 

زايش 
فرزند نياوردن و زاده شده نبودن خدا 

نت الذى... لَعِ لد كتكون مَولودًا 

تويى آنكه فرزندى نياورده اىء» تا زائيده شده باشى./9/81١‏ 
نراقة ةا وتزاده شين هنذا 

ا مَنْ لَمْ يِذ وَ لَمْ يُولَذ 

اى كه نزائيده و زائيده نشده اى. 7/0 

زبان 


شيرينى زبان هاء در بيان نعمت الهى 


و خوش سخنى هايمان را در بيان نعمت بزركك خود قرار ده.5/8١‏ 
سخنان زبان و ثواب الهى 

واكهل دليفات المقافى وهات َوَابِك 

و سخنان زبان هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده.8//٠‏ 
مشغول ساختن زبان ها از هر سياسىء به سياس كزارى خدا 

و زبان هاى ما را به سياس خود از هر سياسى مشغول ساز.١١/١‏ 


ثبت كردارهاى ياكيزه براى بنده» در حال بيمارى و كويا نككشتن زبانى بر آن 


وَفِى خِلَالٍ ذلك مَا كَتَبَ لِى الْكاتِبَانِ مِنْ رَكِيّ الْأعْمَالِء مَا... لا لِسَانٌَ نَطقّ به 

ودر بين آن بيمارئ نويسندكان اعمال كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتندء كه زبانى به آن كويا نككشته.0١/0‏ 
كيد شدة زيان راز و باق باخدا 

وزبانم از مناجات با تو بند آمده.28١/١7‏ 

كتنف اشن الا ادس عاد نا اذ 

ا إِلّهى لَؤ... ذَكوئُك فى خِلَالٍ ذَلِكك حَتَّى يكل لِسَانى... ما استؤجهتٌ بِذَلْك مشو سَينَهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيكاتَى 


اى خداى من اككر در اين مدّت (آنقدر) ذكر تو را كويم تا زبانم از كار بيفتد» باز هم با آن همهء سزاوار از بين بردن بدى اى 
از بدى هايم نيستم. 


ان 


ص : الل8 


زبانى براى بنده» در مقابل نزاع كننده با او 

و برايم بر كسى كه با من جدال كردء زبانى قرار ده. //٠١‏ 

تنديل سكن رشت جارى شذه نر زبان:انه سياس الهئ 

لَه جعل... ما أجْرَى عَلَى لسَانى مِنْ لَفْطَهِ فُخش... نظا بالْحَمِدٍ لَك 

خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زيانم جارى ساخته از سخن زشت»ء سياس براى خودت را قرار ده. 1١7١/٠١‏ 
كويا ساختن زبان بنده» به حمد» شكرء ياد و ستايش نيكوى خدا 

وزبانم رابه حمد خود و شكرت و يادت و ستايش نيكوى خودء كويا فرما.77/ه 

لال شدن زبانٍ قصدبد كننده؛ درباره بنده 

وَ مَنْ أَرَادَنِى بِسُوءٍ فَاصْرفْهُ عَنّى ... وَ الجعل بينَ يدَيْهِ سدًا حتّى... نخس عَنّى لِسَالَهُ 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا زبانش را درباره من لالى 
كنى .الو 77//ا 


بستن زبان هاى دشمنانء از كفتار 

احم ألَْتهمْ عن التي 

و زبان هايشان رااز كفتن ببند.717/ه 

توبه نمودن از كفتكوهاى (بيجاى) زبان 

اَّم وَإنَى أَنُوبُ إِلَكك مِنْ كلّ ما... زَالَ عَنْ متك من... لَحَطَاتِ عينى» وَ حِكايَاتِ لسازى 

خداوندا و همانا من از هر جه دور از دوستى توست؛ از نككاه هاى جشمم و بيانات زبانم» به د ركاهت توبه مى كنم. 77/71 
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برنكّشتن زبانه ترازوى عدلء از درستى 


وَ جَعَلْتهُ... مِيزّانَ قط لا يَحِيفٌ عَن الْحَقَ لِسَائ 

وآن (قرآن) را ترازوى عدلى قرار دادى كه زبانه اش از راستى به بيراهه نمى رود. 7/67 
سختى زبان و نيكويى عبارت قرآن 

لَه فإدْ... سَهَلْتَ جَوَاسِى أَلِْينَا بيحشن عبَارَتهِه فاجعلا مِمَنْ يرْعَاهُ حنّ رِعَاَته 


خداونداء يس هتككامى كه زبان هاى خشن ما را به نيكويى عبارتش نرم كردى» يس ما را از كسانى قرار ده كه آن را آنجنان 
كه بايد رعايت مى كنند. 6/7 


عامل كنك كننده زبان» از فرو رفتن در باطل 


ص : //8 


َ لجل الْقآنَ... لاعن الْحَوْض فِى الْباللٍ مِنْ غَر ما آقهِ مُحْرِسَا 
وقرآن را بندآورنده زبان هايمان از فرورفتن در باطل» بى آنكه از بيمارى باشدء قرار ده. ٠١/57‏ 
كُويا نشدن زبان هاء جز به آنجه خدا خبر داده 


أ 


وَ أعِنا على صِيَامِهِ بكفّ الْججوَارِح عَنْ معاصِيكك... حتّى... لاتق ْنَا إَِا بمَا متت 
و مارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا زبان هايمان جز به آنجه تو بيان كرده اى» سخن نككويد./او6/ع 
شرط ستايش شدن مخلوقء به هر زبانى 


وَ لَو دَلَ مَخْلوقَ مَحْلُوقًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِثْل الَّذى دَلَلْتَ عَلْهِ عِبادَك مِنّك كانّ... مَحْمُودًا بكل لِسَانِ 


واكر آفريده اى از جانب خودش آفريده اى راء به مانند آنجه تو با آن بندكانت را از جانب خود راهنمايى فرموده اى» 


راهنمايى مى كرد, به هر زبانى (مورد) ستايش قرار مى كرفت.17/88 
عذر خواستن زبان هاء از روى راستى 

وَ لك... مِنْ أَلْئينَا صِدْقُ الِاعْتدَارِ 

وعذر خواستن راستين زبان هايمان» براى توست.50/58 

نككشودن زبان طعنه زنندكان» بر بنده 

وَلَا تَمْطَ عَلَينا فيه أَلْمْنَ الطَاعِنِينَ 

وازبان طعنه زنند كان زا دو آن: (ماه) يرما نكفاب مع ,لاع 

آزار رساندن حسوهد., با نيش زبانش 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... سَلْقَنى بِحدٌ لِسَانِهِ 

وجه بسيار حسودى كه با زبان تيزش مرا آزرد.94/89 


زبان بنده» سياس كزار دا 


تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. 8/0١‏ 
رحمت رنج 

زدايش 

زدايش زنكار ستم» به وسيله ولي خدا 

وَ اجْلُ به صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيَكك 

وبااو زنكار ستم را از راهت بزداى. 

ا 

زد و خورد 

ترساندن دشمنانء» از زد و خورد با دليران (اسلام) 


ص : 8/4 


وَ جَبنّهُمْ عَنْ مُفَارَعَه الأبطَالٍ 

وايشان رااز بيكار با دلاوران بترسان. 

١/1 

زرع كشت 

زره 

يوشاندن زره هاى محافظت كننده از شرّ شيطانء بر مؤمنان 

وَ الهم بن تنا وَاقي 

و براندام آنان زره هاى بازدارنده از آزار و اذيّت او بيوشان./11/١٠‏ 

زشتى 

اقرار به زشتى ارتكاب ها 

َل يُنجِينى نك اغْيرَافى لك بقَبيح مَا اتكبتٌ؟ 

آيا اعترافم در دركاه تو به زشتى آنجه مرتكب شده ام, مرا رها مى نمايد؟ 8/17 
جشم بوشى خداء بر جرم هاى بسيار زرشت 

5 ليك فق مقامى هذا توس َال َنب اختِمالَ الْجِنَايَاتِ قعل لش فتك 
در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردمء بازكشت كسى كه مى داند جشم يوشى 
از جرم هاى بسيار زشت بر تو سخت نمى باشد. 

١/17 

كثرت زشتى ها وعدم يرده درى خدا 

و كم من شَاتبَ لهمت بها قَلَْ تك عَنى سْرها 


و جه بسيار زشتى هايى كه به جا آوردم و يرده مرا ندريدى.8١71/1‏ 


طوق زشتى ها 

وك يق حَاضه لعفت يها قله ٠.‏ تقلذيى مكروة سارها 

و جه بسيار زشتى هايى كه به جا آوردم و طوق نايسندى و زشتى آن را به كردنم نينداختى. 
1/1" 


زشتى كردار بنده و شمارش عيوبش 


- 
00 وأ 


َلْ أَنَا يا إلّهى... أفيح آثارَا خصى لك عُيُوبى» أؤ أَقْدِرَ عَلَى ذ كر ذُنُويِى 


يادآورى كناهانم توانا باشم. 

1/1 

تبديل سخن زشت زبانء به سياس الهى 

اللي لعفل ميقا اعرف على لشاف وق لفطك فش ... ُطْفًا بالْحَمِدٍ لَك 
خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم 


ص : وعم 


جارى ساخته از سخن زشتء سياس براى خودت را قرار ده. ١7/7١‏ 

آنجه خدا زشت دانسته 

خداوندا تغيير آنجه زشت دانسته اى» نزد توست. 7١/7١‏ 

عامل دلير كردن بندكَانء بر فحشا 

اكر قصد كار زشتى كنيم» (شيطان) ما را بر آن دلير كردائّد.0؟/7 

زشتي رسواكر 

وَ اسْتعَاتٌ بكك مِنْ عَظِيم ما وََعَ به فى عِلْمِكك و قبح ما فَضَحَهُ فى حكمك... 


2 


ودر (كناهان) بزركى كه مى دانى به آن كرفتار شده و از (كار) زشتى كه در حكم تو رسواكر استء از تو كمكك 


خواسته. "9/7 

رسوا ننمودن فحشاى بند كان 

َكلنًا قَد... اذكب الْقَاجِمَه فلم تَفْضَحْهُ 

جرا كه هر كدام از ما كردار زشت به جا آورد» يس او را رسوا ننمودى.ع”/١‏ 
يوشاندن زشتى هاى بنده 

5 كارك لصاو بالْمسَاوِئْ َل َدللٌ عَلَيه 

جرا كه هر كدام از ما زشتى هاى ينهان داشت» يس آن را نمايان نكردى.8”/١‏ 


زشتى ينهان شده به وسيله خداوند 


فشكل قاد الحنفك مق الدخله واعظا لنا..: 


- 


يس آن بدى ها كه ينهان نمودىء براى ما ينددهنده قرار ده. 7/9 


واستفملنا بها تكون طة و كفازة لما انلكوت منافيه يز فتك الت ذا تتعد 


ل 


و به مهربانى ات كه نابود نمى شود. ما را در اين (ماه) به كارى بككمار» كه سبب فروريختن (كناه) و يوشاندن جيزيست كه از 


ما زشت است. 

لشكرة 2ن 

بازايستادن از بدى هاى زشت 

شر قب لجار عَنْ قبح السَيَْاتِ 

دلم را به خوددارى از بدى هاى زشت بيوشان. 
غَذكت ١‏ 


داء نينا به زشتن اعمال ستمكر 


5 
0 م 


قلَمَا رَأَيْت يا إلّهى... قبح مَا الى عَلَيد أزكشتة لِأمٌ رَ 
يس همين كه - اى خداى من - زشتى آنجه در دل داشتء ملاحظه كردىء او را با مغز سر در 


ص : اوع 


كودالش (كه براى شكار كنذه بود)» سرنكون نمودى. 8/69 

زكات 

ياكى مالء با بيرون كردن زكات از آن 

وَوفْفنَا به ...هرا راج الَّكوَاتِ 

وما را در آن ماه توفيق ده» كه آن (دارايى ها) را با بيرون كردن زكات ها ياكك كنيم. ٠١/5‏ 
زلف مو 

زمان 


قرار دادن مدّت معينء, براى زندكى هر جاندار 


م 


َو 


ثم ضَرَبَ لَهُ فى الْحيَا 


ك5 


أ 


جلا مَؤقو 
سيس براى او (آفريده اش) در زند كى, سر آمدى خاص معيّن نمود.١/8‏ 


سياسى با مذّتِ نامقطوع 


8 


ُمَ لَهُ الْحَمْدُ. .. حَمدًا... لَا القطاع لِأمَدِهِ 
بس سياس او راء سياسى كه مدّتش نامقطوع مى باشد.18و١/1‏ 


وا 3 3 2 


دم إل تمن غلن الله علمد و ال 


إ 
)0 
مح 
3 
اما 
7 
الوحت ا 
١‏ 
أوا 
١‏ 
عه 
6 
1 
3 
9 
0 
5١‏ 
2 
أاوا 
ْ 
اما 
5 


در هر عصر و زمانى كه رسولى فرستادى و براى اهل آن راهنمايى كماشتىء از دوران آدم تا محمد - كه درود خدا براو و 
تخانذانقن ياف -... 


ع 
به آخر نرسيدن مدّت يادشاهى خدا 


وَيَا من لا تنه مده مُلْكد 


واى كسى كه زمان يادشاهى او به يايان نمى رسد.7/0 
سختى ييشامدها و اندوه هاى زمان 

وَاكَفِنًا د نَوَائْب الزَّمَانِ 

وما رااز سختى حوادث روزكار نكهدار. 

١/6 

قرار دادن مدّت معلوم؛ براى شب و روز 

وكيك لك (العلزتيه علد مغلاو ا ما اهلوا 

و براى هر يكك يايانى معين و زمانى معلوم مقرر فرمود.8/” 
جكونكّى بندكان» در اوقات طاعت 

وَ يَنْظرُ كئِفٌ هُمْ فى أؤقَاتِ طَاعَتهِ 
ومى نككرد آنها در اوقات طاعتش حكونه اند. 
,> 

به سر بردن در بهترين وقفت 


ص : اوع 


وآن(روز)را بهترين زمانى كه در آن به سر برده ايم قرار ده.9/2١‏ 
روزكار سختى و نكبت 

وَ نَعُوذُ بكك بذك اف كنا لمان 

و يناه مى بريم به تواز اينكه زمانه ما را دجار سختى نمايد.//8 


وقت دعا وير سشي درباره آن 


...يا هنكامى كه تو را مى خوانم» دشمنى ات مرا لازم كشته است؟؟١/8‏ 


75 
0 


عَتَّى إِذَا رَ 


- 2 
أ أ 


ى مده الْعَمَل قَدِ الْقَضَتْ... تلاك بِاْإِنَابه و خُلَصٌ لك التَوْبَهَ 

تا اينكه مى بيند زمان عمل كذشته. با توبه به تو روى آورده و خالصانه براى تو توبه مى كند. 
8/1 

درودى با مدّتى يايان نايذير 

وغل 16 اشن فالملات نشب زأعلها 
و بر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه مدّتش به يايان نرسدك. 75/1١7‏ 


اللَهُمّ صل على مُحَمّد عَبِدك و رَسُولَك وَ آل مُحَمّد... صَلَاهُ لا يتتتهى أَمَدُهَا 


خداوندا بر محمّد بنده خود و فرستاده ات و خاندان محمّد درود فرست. درودى كه مدّتش بايان نيذيرد./ا18/7 


الوح ا 


5-8 7 - 0 سر 
رَبّ صَل عَليْهِ وَ عَلئِهِمْ صَلاةً... لا غَايَهَ لِأْمَدِهَا 


يرورد كار منء بر او و بر آنها درود فرست» درودى كه زمانى براى يايانئش نباشد. /ا6//15 


سزاوارى وقت تندرستى و بيمارى» براى ستايش 


واه 


َمَا أذرىء يا إِلّهى... أ الوقن أؤلَى بالْحَمدٍ لكك؟ أ وَفْتٌ اصح الّتَى عَنَنَِى فِيها طَيباتِ رِزْقِكك... أم وَفْتٌ الْعلَّه الى مَحَضْتَنِى 


اى خداى من نمى دانم كدامين يكك از دو وقتء براى ستايش تو شايسته تر مى باشد؟ آيا وقت تندرستى كه در آن روزى 


عا :با كبره الك وان من كارا تمودس؟ .نا وقت ماري كدمرا با كن قنات داتى وعد ار؟ 
ياد خدا واوقات غفلت 

وَتَيهنِى لِذِكْرَك فى أَوْقَاتِ الَْفله 

ومرادراوقات غفلتء براى ياد خود بيدار كن. 

0 


از خاطر نبردن ياد والدين» در هر وقت از اوقات شب 


النيك انمق د موهه انق الو اناد ابلق 


ص : الع 


خداوندا ياد آنان را در هيج وقتى از اوقات شبم از يادم نبر.5؟7/7٠‏ 
به يايان رسيدن وفت مسلمان 


- 
أ م م 


ُو با دِيم حَلَفَ عَازَِا ؤَ مُرَابطا فى دَارِه... َه ميْلَ أَخْره وَزْناوَزْنِوَ ما بمِثْلِ» و عَوّضَه من فِعْلِهِ عِوَضًا حاضةرَا 


عل 0 


غخداوندا وهر مسلمانى كه مكحو نا :مززدارىء راء .ذو (امؤر) خانة افن جاتشية شد بسن'وى را هسبك :و هممكون باداش 
اوء ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه يبش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت كند. 


تآ آنكاه كه زمان او به يابان رسده به اتبعه از فضلت: برائ او روان ساخته اى» يوسد: 
١‏ 

يايند كى عرّت خداء با كذشتن زمان ها 

الَلّْهُمَ يا ذا. .. الْعرٌّ الَّاقّى عَلَى م مر الدهُورِ و حَوَالى الام وَ مَوَاضِى الْمَانٍ و وَ اليم 
خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارها و سال هاى كذشته و ككذشتن زمان ها و روزهاء ماند كار است.*او7؟”/١‏ 
درودى تا زمان در يبى هم آمدن شب و روز 

وق عل ا 1لا كلت الل و الها 

وابر محقد وخاندانش ذروة فرست» ناشب و روز در كروقن ميد العم 

وقت كوشش جهت توبه 

فَاجْعَلٌ مَا سَتَوْتَ مِنَ الْعَوْرَ... وَاعِطًا نا... وَ سَعْيا إلى لتَوْيَهِ الْمَاحِيَه... وَقَرّبِ الْوَقْتّ فيه 

يس آن عيب ها كه يوشاندى, براى ما ينددهنده و كوشش به توبه محوكننده قرار ده و زمان آن را نزديكك كردان.عوع/م 
عمل كوتاه مدت و ياداش درازمدت 

...كنك بكرّمك جَارَبئَهُ عَلَى الْمُدَّهِ الْقَصِيرَهِ الْمَتيهِ ْمُه الطَويله الْحَالِدَه 

...ولى تواو را با كرمت در برابر عمل كوتاه مدت زود كذرء ياداش درازمدّتٍ هميشكّى دادى.//١١‏ 


بريايى قرآن» در اوقات شب و روز 


6 عمو 


وَاقْفُ بِنا آثَارَ الّذِينَ قَامُوا لكك به آنَءَ الِلِ وَ أطراتٌ النّهَار... 

ومارادريى كسانى كردان كه در ساعت هاى شب و اطراف روزهء قرآن را براى تو به يا داشتند. 
نفك 

آرامكاه بودن كورهاء تا هنكام قيامت 


ص : 845 


وَ كانَتٍ الَْبُورُ حي الْمَأَوَى إِلَى مِيَاتِ يَوْم التََاقٍ 
و كورها تا هنكام قيامت» جايكاه ماندن باشد. 
ع 


وقتى آشكارء براى ماه رمضان 


و براى آنء زمان آشكارى قرار داد» كه خداوند عزيز و جليل روا نمى دارد كه ييش انداخته شود و نمى يذيرد كه از آن وقت 


به تأخير افتد. 5/6 

آكاه شدن از اوقات نمازهاى ينجككانه 

وَ قَفْنَا فيه عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتٍِ الْحَمْس بِحَُدُودِهَا الى د 
ومارادر آن ير اوقات نمازهاى ينجكانه: با خحدودش كه مشخص تمودى و اوقاتش كه تعيين كرداندىء كاه فرما. 4/6 
به جا آوردن نمازء در وقت آن 
وَ أَنَِْنا فيها مَنْرِلَة. «العوقدي لاض أزقايها 

ومارادرباره نماز» همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود به جا آورده اند.94/8 
آراستكى اوقات ماه رمضانء به اطاعت خدا 

وَرَيّنْ أَوْقَائَه بطاعيَنَا لَك 

واوقاتش را به طاعت ما براى خود. زينت ده. 


اا 


درودى به شماره درود خداء در هر زمان 


# م 


اللوكنها ,علق قارو الرافن كا روه قت و كل أَوَانٍ وَ عَلّى كل حال عَدَد مَا صا صَليِتَ عَلَى م تو ايعان 


خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرستء در هر وقت وهر آن و برهر حال. به عدد درودى كه بر ديكران درود فرستاده 


١9/76. اى‎ 


برترى ماه رمضانء از (بين) همه زمان ها 

وَ تَخَيَوتَة مِنْ جبريع الأرْمنَهِ و الدّمُورِ 

وازهمه زمان ها و روزكارها برترى اش دادى. 
مع" 

علت بركزيدن ماه رمضانء بر همه اوقات سال 


- 


وَآتَدتَهُ عَلَى كل أوْقَات الصَنْهِ يما أنْرَلْتَ فبه من القذآن .و الور 
و آن راير همه زمان هاى سال يركز يلق..نهسنيت آنه در [ننماه.ازقران :و تور نازل كرذى, 
عقر 


يايان يافتن وقت رمضان و به سر رسيدن زمانش 


ص : موعء 


000 


م قَدْ فَارَقَنَا عِنْدَ نَمَام وَقْتهه وَ انقطاع مُدَّتهِ 
سيس هنكام تمام شدن وقتش و به سر آمدن مدّتشء از ما جدا شد.77/58 


كرامى ترين وقت هاء ماه رمضان 


السَلَامُ عَلَيِكك يا أكرَم مَضْحوب مِنّ الْأَوقَاتِ 


درود بر توء اى كرامى ترين وقت هايى كه همراه بودى.7/60 

نشناختن وقت (1مدن و رفتن) رمضان 

وَ وََفتَنَا بتك لَهُ جين جهِل الْأَشْقِيَاء وَقَْه 

وهاازا يراق انه وشلة عمش ترفق ذادئ: الكاء كدو كاف وفت اؤر ا قامس 
وعم 

عدم سستى سلطنت الهىء با طول مدّت (مهلت به بنده) 

درازى زمان ايشان» سلطنت تو را سست نكرده است.8/88١‏ 

فى قار كقدو سالت ابا كردس اننا 

سياس براق تواستث. سياسى كد يا كردش ونان هاء دي تراب شو قاو بم 

تأييد دين خدا در هر زمانء به وسيله امام 

للَّهُمَ إنَك أَبَدتَ ديك فِى كل أَوَانِ ام َقَمَيَّهُ عَلمَا لستادك 

خداونداء همانا تو دين خود را در هر زمانى به امامى تأييد كرده اى» كه او را نشانه اى براى بند كانت به يا داشتى./20/1 
فراوانى نعمت هاى خداء در هر زمان 


وَ وَجَدْتٌ نَعْمَاك عَلَىَ سَابِعَهَ فى كل شَّأَنٍ مِنْ شَأْنِى وَ كل زَمَانِ مِنْ زَمَانِى 


و نعمت هايت را بر خودء در هر حالى از حالم و هر وقتى از اوقاتم» كسترده يافتم. 0/0١‏ 
زمين 
درود خدا بر فرشتكّان فرستاده شده بر اهل زمين 
..فَصَلٌ عَلَتِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا نانيك .. وَ قَبَائِلٍالْمَلائِكه. ٠.‏ وَ ُلك مِنَ الْمَلَائِكه إلى أَهْل الأَدْض 


.يس ذرود فرست: بن ايان وابر ووححاتيان از فرشتكانت: وبر كروه هائ فرشتكان و فرستاد كانت ازفرشتكان: نه سوئ :اهل 


زمين.ل/ااو١او"/١٠‏ 
فرشتكان و جاى داشتن در زمين 

.قصل عَلَبهعْ وَ عَلَى الرَوْحَا ةملاكم .و َبَائِلٍ الْمَلائْكه. لكان الْهواوق انأرضن و الما 
...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از 


ص : عوع 


فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككان و ساكنان هوا وزمين وآب."ااوااو”/١٠‏ 

ياد كردن از ييروان ييامبران از اهل زمين 

اللَّهُمَ وَ أَمْبَائٌ الإْسْلٍ وَ مُصَدّقُوهُمْ - مِنْ - أَهْلٍ الأْض... فَاذْكرَهُمْ نك بِمَغْفِرَهِ وَ رِظْوَانِ 

خداوندا و بيروان و تصديق كنندكَانٍ ييامبران از اهل زمين» يس به آمرزش و خوشنودىء از آنها ياد كن. ”وع/١‏ 
زمين و آسمانء از آن خداوند 

افك و اشيم الَشْياءُ كلها بِجَمْلْتهَا لَك: سَمَاودَهَا وَ أَرْضْهًا 

صبح كرديم و صبح كردند همه جيز از آسمان و زمينش و همه از آنِ تو هستيم.0/2 

كوه كرفتن آسمان.و زفيق و ساكتان آنها 

و أَمْهدٌ ساك و أرضك وفن أفكقهها يق غلايكيك و سار ليك 

و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى از فرشتكان و ساير آفريدكانت را شاهد مى كيرم.1/2؟ 
خوردن خاكك زمين» در همه عمر 

ا إلهى لَو... أَكلْتٌ يرَابَ الَْرْض طُولَ حُمرى... ما استَؤجبتٌ بِذَلْك مَحْوَ سَيكهِ وَاجِدَهِ مِنْ سَيّتاتَى 
اى خداى من اكر همه عمرم خاكك زمين 

خورمء باز هم با آن همه؛ سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم.2١0/1”‏ 

روان كشتن ابرء در اطراف زمين 

َ ْمُه عَلََارَحْمَئَك بعيبك الْمَغْدِقٍ مِنّ الاب الْمُنْمَاقٍ لات أَرْضِك الْمُونٍ نى جميع الْآكَاقٍ 

و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابرى كه براى روياندن كياه جشم انداز در همه نواحى زمينت روان استء بر ما بككستران.1/19 
روزى بند كان از بركات آسمان ها و زمين 

اللَّهُم... اوْرُقنَا مِنْ بَرَكَات السَمَاوَاتِ و الَرْضِ 


خداوندا ما را از بركات آسمان ها و زمين روزى عطا فرما.9١//1‏ 


اذن ندادن به زمين دشمن» در رويش 


- 


“ا تأذنْ... لِأَرْضِهح فى نَبَاتِ 


- 


مو 


زمينشان را در روييدن» اذن نده. /71/ء 
يرستش شدن خداء در همه جاى زمين 
وَ فرّعْهُمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِمْ لِعبَادّتك... حَنّى لا يُعْبَدَ فى بقاع الأرْض غَيْر كك 


و خاطرشان رااز سركرمى به جنكك با دشمنء براى عبادت خويش آسوهه ساز تا در همه جاى زمين» جز تو يرستش 
نشود. ٠/717‏ 


شكست دشمن. به يايان خاكك در زمين 


ص : /الوع 


وَ أَمْدِدْهُمْ بِمَلَاِكهٍ مِنْ عِنْدِك مُرْدِفِينَ حتّى يَشِفُوهُمْ إلى مُنْقَطع الثرَابٍ قثا نى أضك و أشرًا 


و آنان (مسلمانان) را از جانب خود با فرشتكانى كه بى دريى آيند» يارى فرما. تا با كشتن و اسير كرفتن» آنها (مشركان) را به 
انتهاى خااكك در زمينت برانند.717'// 


آذوقه هاى دشمنان» در بى بركت ترين و دورترين (نقاط) زمين 

وَ ال مِيَرَهُعْ فى أحصّ أرْضِك و أَبْعَدِهًا عَنْهُْ 

وآذوقه هايشان را در بى بركت ترين و دورترين (نقاط) زمين خود قرار ده./ا7/7١1‏ 
سو كند به يرورد كار آسمان و زمين 


58 5 5 هو > 2# هود را موس 
قَلتَ: قَوَ رَبٌ السَمَاءِ وَ الأرْض إِنَّهُ لَحَقَ مِثْلَ ما أنّكم تَنْطِقَونَ 


يس قرمتؤقق :ادن مو كنذا ينه يزوراد كان اسعان و زسج كة إن (سجدن) حى وكورسة ات مالنيك آنه كما سحن فى 
كوييد.)194/ه 


با فروتنئ ديده بر زمين انداختن» در برابر خدا 

و عَمَضٌ بَصَرَه إِلَى الَْرْض مُتَحَشَّا 

و ديده اش را با سرافكندكّى به زمين دوخته. 

افك 

بيان نمودن حال خويش» جهت شنيدن زمين و اهل آن 

ما كلّ ما تَطَفْتٌ به عَنْ هل منّى بسُوءٍ أَئْرى... كن لتشمع سماو ك و مَنْ فبها و أَْضْك و مَنْ عَليهَا ما أَظْهَوتُ لَك من الندَم 


درودى يُركننده آسمان و زمين 


و ص عَلَى مُحَمَدِ وَ آله... لاك تقلا الأوض و القهاء 


و بر محمّد و خاندانش درود فرست. درودى كه آسمان و زمين را ير كند. 7/89 


سياسى ير كننده زمين و آسمان 

لَك الْحَمْدُ... حَهْدًا بلا أَدضَهُ وَسَمَاءَُ 

يس سياس تو راستء سياسى كه زمين و آسمانش را ير سازد. 8/82 
سبب رهايى بندكان» در عرصه قيامت 

وَ اجعلٍ الْقَْآنَ... سما نُجِرَى به النَّجَاَ فى عَرْصَهٍ الْقَِامَ 


ص :/834 


وقرآن را دستاويز ياداش ما به صورت نجات در عرصه قيامت قرار ده. 5"5// 
يديد ورنده آسمان ها و زمين 
اللهُمَ لَك الْحَيْدُ بَدِيعَ القعاو افق لاض 


خداوندا سياس براى توستء يديد آورنده آسمان ها و زمين.7/51 


- 
عه 


لَا اله نيدن السّمَاوَاتِ وَ الَّرْض 

معبودى جز تو نيست» يديد آورنده آسمان هاو زمين./7/5 

جانشينان خدا در زمين 

50-7 أطائب أَهْلٍ ته الَذِينَ احْتوتَهُ مرك وَجَعَلَتَهُم... للق ا ارفك 


يرورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنان را جانشينان خود در زمينت 
قرار دادى. 62/6 


درودى به شماره زمين هاى خداوند 

رَبّ صَلَّ عَلَيِهة... عَدَدَ أَرَضِيِك وَ مَا تَحتَهُنٌ وَ مَا بيهن 

يرورد كار من, بر ايشان به تعداد زمين هايت و آنجه زير آنها و ميان آنهاستء درود فرست. 
فغضذاطه 

درآوردن بنده؛ در ميان ييشينيان در زمين (رستاخيز) 

وَوَافٍ بى َوْصه الَْوَلِينَ 

و مرا به زمين (رستاخيز) بيشينيان برسان. 

#فذكلفن 

اجتماع مسلمانان» در روز عيد قربان و جمعه در اطراف زمين 


وَالْمُسْلهُ نَّ فيه مُجَتَمءُ نَ فى أقطار أْضكه 


ودر آنء مسلمانان در اطراف زمينت كرد هم مى آيند./١‏ 
بر خدا يوشيده نبودن جيزىء در آسمان و زمين 

وَ أنْتَ لَا تَحْمَى عَلَيِك حَافيَة فى اَْدْض و لَا فى السّمَاءِ 

و تويى كه هيج جيز ينهانى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست. 7/8١‏ 
له اذى ل بَشقى َه ن؛ فى رض وَل فى الشتاء 

اى خدايى كه جيزى در زمين و آسمان بر تو ينهان نيست.87/١‏ 

زن 

يناه خواهى براى مردان و زنان باايمان 

وَأَعِذْنَى مِنْ كل ذَلِكك رمك و جميع الْمُودْمِنينَ وَ الْموِمِنَاتِ 
ومرا و همه مردان و زنان با ايمان را به 


ص :8494 


رحمتت از آنجه كفته ث شد يناه ده.// ٠‏ 
ِيَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ جَمِيعَ الْمُوْمِنِينَ و الْمُوْمِنَاتِ مما اسْتَعَذَنًا مِنْه 


وما و خويشاوندان و برادرانمان و همه مردان و زنان با ايمان راء از آنجه از آن يناه برديم» يناه ده./اا/ة١‏ 


مردان و زنان باايمان» و شرٌ شيطان 


و 
ع 


واإشعل ابادنابو أتهاننا 5 


- 


.. قرا بَابَنَا وَ جيرَانَنَا مِنَ الْمُوءْمِنِينَ وَ الْمُوءْمِنَاتِ مِنْهُ فى جز حارز 

وتدراة و ماذزان واترد كات و حمسا ركاتنان اومزدان:وازتان با :انماث راءار:(شة )او در جايكاهى محكم قرار ده./11/١٠‏ 
دزخواست غطائ الهقء :براق همه مدان ؤ زنان باايمان 

ا جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ و المسلا تار السو قفو القوةمات يكل الذئ ساك اتنس ولرلذف:: 


و به همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان باايمانء مانند آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم» 


ببخش.70/١١‏ 
زن هاى جشم درشت زيباى بهشتى 

وَ لَوّخ مِنهَا لِأَنصَارِهِمْ مَا أَعْدَدتٌ فيها مِن... الور الْحِسَانِ 
وآنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از 

حوريان زيباروى» در مقابل ديد كانشان نمايان ساز.717/؟ 
بجه دان هاى زنان دشمنان 

لهم عَم أزحام يانه 

خداوندا رحم زنانشان را عقيم كردان. 

يفك 

آزار رساندن به هر مرد و زن باايمان و مسلمان 


وَ امْنَعْنى عَنْ أذى كل مُوءْمِن و مُودْمِنْهه وَ مُسْلم وَ مُسْلِمَهِ 


و مرااز آزار رساندن به هر مرد و زن با ايمان و به هر مرد و زن مسلمان بازدار.1/79 
زنجير 

به زنجير كشيدن و انداختن دوزخيان. در دوزخ 

...او را بككيرد ودر زنجيرش كشيد» سيس به دوزخ افكنيد.”7/١7‏ 

زندكَى 

مدّت معلوم و يايان معن در زندكى 


7٠٠١: ص‎ 


000 


4 ضَوَبَ لَهُ فى الْحَيَاهِ أَجَنَا وا 

سبين براى او (آفريده اش) در 16 سر آمدى خاص معيّن نمود. 8/١‏ 
كام برداشتن با روزهاى زندكىء به سوى يايانى معن 

تحط إليد باه يام مره 

با روزهاى زندكى اشء به سوى آن (سرآمد خاص) كام بردارد.١/ع‏ 


تاقد و حساك مسر واو يد كن ده 


أ 


اشؤعَتٍ حِسَاب عُمْرِهِ قَبِضَهُ إِلَى مَا تَدَبَهُ إِليِه مِنْ مَؤْفُور تَوَابِ أو مَحَذُور عِقَاب 


زمانى كه حساب زندكى اش را بستاند» او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بودء از ياداش فراوان يا كيفر ترسناكك خود روانه 
سازد. 8/١‏ 


زنك كى كردن قود فق سياين كزاوان 

لْحَمْد لِلَّه... حهدًا تُعَمَرْ به فيمئ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقهِ 

سياس خداى راء سياسى كه با آنء بين آفريد كان سياس كزارشء عمر طولانى نماييم. 
١وا/١٠‏ 

بهره مندى از نسيم زند كى 

اعفد لل للضي :: معنا بزاح الْحَيَاهِ 

و سياس خداى را كه ما را به نسيم هاى 

زندكَى بهره مند ساخت.١/١7‏ 

بامير صن اللعليةه و آله يرو :اجا دين دا 

قَطْْ فى إِخْيَاء ينك رَحِمَهُ 


وفوا تزياءة اشتة دين تواان ا حامق كيت 


1/1 
رو آوردن اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله » از زندكى فراخ» به سختى 

وَ اشْكوْمُعْ عَلّى... خَرُوجهم مِنْ سَعوِ الْمعاش إِلَى ضِيقِه 

وايشان را به خاطر آنكه از زندكى راحت به سختى افتادند» ياداش عنايت كن.6// 


زند كى كردن در سختى 


و يناه مى بريم به تواز زند كى در سختى. 


8/1 


٠. ٠. 35‏ م .4 
سيرى شدن روزهاى زند كَى و اوقات عمر 


دَدُ أ 


0 


عْمَارِنًا. .. قصل عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِهِ وَ اجوَلُ خِدَامَ ما تُخصدى عَلَيَا كته أَغمَا 


كارهايمان براى ما مى شمارند» توبه يذيرفته شده قرار ده. 7/١١‏ 
ى... غَايَه الْعُمَرِ قد الْتََتُ... تَلقَاكَ بِالْإنَابَه وَ حلص لك النَوْبَه 
تا اينكه مى بيند مدّت عمر به يايان رسيده. با توبه به تو روى آورده و خالصانه براى تو توبه مى كند.7١//‏ 


كناهان» به سر رساننده عمر بنده 


- 
عه 


وَأَنَا الذِى أَقنْت الذَيُوتُ عُمْرَهُ 

و منم آنكه كناهان عمرش را به فنا داده. 

١عرع‎ 

آشاميدن آب خاكستر آلود, تا يايان عمر 

يا إلَهى لَ... شَرِيْتٌ مَاءَ الوّمَادٍ آخرَ دَهْرِى. . ما استَؤْجَبِتٌ بذّلك مَعْوَ سَيْنَه وَاجِدَّهِ مِنْ سيِنَاتَى 


اى خداى من اككر در مدّت زندكى ام آب خاكسترآ لود بنوشمء باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 


نيستم. 0/12 

خوردن خاكك زمين» در همه عمر 

يا إلَهى لؤ. .. أَكلْتٌ بوَاب الْأَرْض طول عُمْرى. 5 جَدِتٌ بذّلِك مَحْوَ سين وَاحِدَّهِ مِنْ سَيِنَاتَى 
اى خداى من اكر همه عمرم خاكك زمين خورم, باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن 
بدى اى از بدى هايم نيستم. 5١/١5‏ 

وله ساحي شورها 

و أخي بَِادَكَ لوغ الزَهره 

وبا شكفتن شكوفه. سرزمين هايت را زنده كردان.9١/١‏ 


زنده نمودن آنجه مرده؛ با باران 


لك نهنا قات 
به سبب آن» آنجه را كه مرده اننتة» زنده نمايى.9١/7‏ 


عمر بنده» جراكاه شيطان 


7 
- هاه 


ذا كانَ عُمْرى مَرْتَعا لِلشَِّطانٍ فَافبِضْنى إِلَيِك قَبِلَ أَنْ يَعِقَ فتك إِلَىّ 

يس جنانجه عمرم جراكاهى براى شيطان شد - بيش از آنكه دشمنى ات به سوى من شتابد - مرا به سوى خود بازكردان. 0/٠١‏ 
مردن و زنده شدنء. بررادين خدا 

وَ اجعلنى عَلَّى مِلّيك أَمُوتٌ و أغها 

و جنانم كردان كه بر آثين تو بميرم و زنده شوم. 17/7١‏ 

سحضا تكرون رتك كاير يلاه 

وَنَا نَجْعَلٌ عَتِسْى كدًا كدًا 

و زندكى ام را ير دردسر قرار نده. 77/7١‏ 


7١7 : ص‎ 


وََا تَجعَلٍ الحا عَلَينَاتَكدًا 

و زندكى را بر ما دشوار نكردان. ١2/67‏ 

انان عمو كدشةة الهى 

خداوندا زند كي مرا با آمرزش خود يايان ده. 

كك 

خواستن آنجه نزد خداست » در تمامى روزهاى زند كى 

وَ ذََلَهُ بلرَعْبِهِ فيما عِنْدَك أَيّام حيَاتَى كلها 

و آن رابا رغبت به آنجه نزد توست, در همه روزهاى زندكى ام رام كردان.١7/١٠‏ 
سبب مت خدا بر بنده» نا هنككام زنده بودن 
للّهُمَ وَامدّنْ عَلَىَ بالْحجٌ وَ الْعَمْرَهِ... أبدَا ما 
خداوندا و بر من منّت كذار به حجٌ وعمره هميشه تا هنكامى كه زنده ام.77/؟ 
درخواست طول عمر فرزندان 

إِلَهى امْدَدْ لِى فِى أَعْمَارجِمْ» وَ زد لى فى آجَالِهمْ 

خداوندا عمرشان را براى من دراز كردان و در مدّت عمرشان برايم بيفزا.0١/؟‏ 


زنده داشتن ياد والدين 


امك 


وَ أخي بِهِمْ ذكرى 
و ياد مرا به وسيله آنها (فرزندانم) زنده كردان.70/؟ 


٠| ٠‏ 5 .ش22 
نياز به رحمتء در زند كى 


َ مَنْ سِوَاكك مَزحومٌ فى عمره 


وغير تو» در زندكى اش نيازمند رحمت مى باشد.78/١١‏ 

آزمايش شدن به آرزوى دراز» در مدّت عمر 

لَّهُمَ نك تَلينَا... فى آجَالِنًا يطول الأمل... 

خداوندا همانا تو ما را در مدّت زندكى هايمانْ به آرزوى دراز» آزمودى.9١/١‏ 
آرزو سبب طمع در عمر كهنسالان 

وَ طمِعْنًا بآمَالِانفى أَعْمَارِ الْمعمَرِيَ 

وبا آرزوهايمان» در عمرهاى كهنسالان. طمع كرديم.19/١‏ 

ذلت و خوارى وام» در زندكّى 

وَ أَسْتَجِيرٌ بككه يا رَبٌّ» مِنْ ذَلِِّ فى الحا 

و يناه از تو مى جويم - اى يرورد كار من - از خوارى آن (وام) در زند كى. 7/7٠١‏ 


7١7” : ص‎ 


مم - 
4 - 


وَ أشألك... أنْ تَجْعَل مَا ذْمَتِ مِنْ جشمى وَ عُمْرى فى سَبيل طاعَتِكك 
وازتو درخواست مى كنم كه آنجه از جسم و عمرم سيرى شده در راه طاعتت قرار دهى. 
ضذن” 


آسيب ديدن از طرف شخص زنده و طلب مغفرت براى او 


- 
ع 


اللَّهَُ وَ أَيّمَا عَبِدِ نَالَ مِنّى مَا حَطَوْتٌ عَلَيِه. .. فَمَضَى بِظُلَامتَى 6 مي أ حَصَلَتُ لِى قِبلَهُ حيًا َاغْفْ لَهُ ما أَلَمْ به مِنّى 


خداوندا وهر بنده اى كه به من اشوى زسائد زو ان من حيري كرفت) كه بر او جايز ندانسته بودى و او با همان وزر و وبال از 


ذتيا وشققا ورو و وبال وكاو واافر دا حال ات كرفت ينين ]1ن معدي جو رزاع ا 1 
روز زنده شدن بندكان 

و اكسنا به لل اَن يوم الْمرَع الْأكبر فى تُشّورنا 

و با آنء ما را در سهمناك ترين روزء هنككامى كه زنده مى شويم, به جامه هاى امان بيوشان. 

١1/عا‎ 


وسيله روان ساختن كشايش زندكانى 


و به وسيله آن (قرآن)» آسايش زندكى را به 

سوق ها و ف دو 11 

زنده داشتن بند كان به روش ييامبر صلى الله عليه و آله 
ومارا بر سنّت او زنده بدار. ٠١/7‏ 


شمول درخواست در ماه رمضان. تا يايان عمر 


اللَّهّمَ و اجْعَلنَا فى سَائِر الشَهُور وَ الْأيّام كذَّلِك مَا عَمَْتنا 


خداوندا و ما را تا زمانى كه عمر مى دهى در بقيه ماه ها و روزهاء اين جنين قرار ده. 1١8/8‏ 


رمضان آينده و عمرهاى بندكان 


- 
ع 2 


وَ اب أَعمَار َئْنّ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُغْلٍ 

واعمر.ها < كه در بشن روف ماشت حازاء به .ماة رمضان يده ترسان بوعرءء 

درخواست كذشت از خداء براى تمامى هم كيشانٍ مرده و زنده 

1 مم تَجَاوَرُ عَنّْ. .. أَهْلٍ دِيبنَا جَمِيعًا ه مَنْ سَلَفٌ مِنْهُمْ وَ مَنْ ع عبر إَِى يم الْقيَامَِ 

خداوندا از همه هم كيشان ماء هر كه از ايشان دركذشته و مرده وهر كه زنده مانده» تا روز رستاخيز در كذر.0؟/ده 
زنده بودن خدا 


7١5 : ص‎ 


عد 
وتويى زنده بى نياز./ا//7 
ولي خدا و زنده كرداندن نشانه هاى دين 
و أخي به ما أَمَائهُ الطَالِمُونَ مِنْ معَاِم دينكك 
و بااو آنجه ستمكران از نشانه هاى دينت محو مى كنند را زنده كردان./ا//اء 
ستودة زنده داشتن بنده 
وَبَلْنِى مالع مَنْ عُنِيت به... فأَعَشْتَهُ حميدًا 
و مرابه درجات كسى رسان كه به او عنايت داشته اى» يس بدين سبب او را ستوده؛ زنده داشته اى./ا/ه١٠‏ 
زنده داشتن بنده؛ به زند كى ياكيزه 
يس مرا به حياتى ياكيزه زنده دار» كه آنجه مى خواهم فراهم كردد./7ا117/8١‏ 
قرار دادن بازمانده عمر بنده» در حجٌ و عمره 
وَ امل بَاقِى حُمْرى فى الْجٌ وَ الُْمْرَِ ائِعَاة وَبهكك 
و باقى زندكى ام را براى رضاى خودت» در حي و عمره قرار ده./1/51١‏ 
زنده كردن مرد كان و زندكى بخشيدن به شهرهاى مرده 
هَتْ لَنَا يا إلَهى م مِنْ لَدُنْكك قَرَجَا بالْمَدرَهِ الى بهَا م: تخيى أَمْوَاتٌ الْعِبَادِء وَ بها شر ميت الْبلَا 


ومارا-اى خداى من -از جانب خود به توانايى اى كه با آن بند كان مرده را زنده مى كنى و با آن سرزمين هاى مرده را 


زنذ كى .مئ بينشئ > كشابش ده ١‏ 
طعم تندرستىء تا يايان زند كى 


وَ أَِقيِى طَعْم الْعَافِيه إِلَى مُنْتهَى أَجَلِى 


و طعم عافيت را تا بايان مدّت زندكى ام به من بجشان.68/؟1٠‏ 
روزى خدا و حيات بنده 


كَيِفٌ يَسَْطِيعٌ أَنْ يَهْرْبَ مِنْكك مَنْ لَا حا لَه لَهُ إلا برزقك؟ 


إ 
جكونه مى تواند از تو بككريزد آنكه جز به وسيله روزى اث زندكى برايش نيست؟ 1/87 
نيسنديدن ديدار خدا و طول عمر نيافتن 

لَا يُكَمرُ فى الدَّنْيَا مَنْ كرة لِقَاة كك 

كسى كه (مركك و) ديدار تو را نيسنديد» در دنيا عمر جاودان نيابد. 07/" 

برانكيخته كشتن و زنده شدن 

مَوْلَاىَ وَ ارْحَمْنِى فى حشرى وَ نَشْرى 


مولاى من! و در برانكيخته شدن و زنده شدنم به من رحم كن. 7/07 


7١6 : ص‎ 


زنده كردن احيا 

زنكار 

ولي خدا و زدايش زنكار ستم 

وَ اجْلَ به صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيَكك 

وبااو زنكار ستم راااز راهت بزداى. 

يفاية 

زنكبار 

زنكبار و دشمنان خدا 

الَّهُمَ وَاعْمُع بذَّلِك أَعْدَاءَك فى أَقْطَار اللَادٍ مِنّ لْهِنْد... وَ الرّْج... و سَائِر َم السك 

خداوندا و همه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كن» در هر شهرى كه باشند از هند و زنككبار و ديكر امت هاى مشركك.0/77 
زوال 

زوال نايذيرى سراى اقامت (بهشت) 

وَ الْحهدٌ لِلّه.. ححهدًا... نضَامٌ به أَنْياءه الْمُوْسَلِينَ فى ار الْمَقَامَه الى لا يرول 
و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء با ييامبران فرستاده اش كرد آييم» در سراى ماند كارى كه جاودانى است.8٠١و١1/١٠‏ 
يارى بنده در امورى» بيش از زوال وى 

وَ تَولى... قبل زَوَالِى عَنْ مَؤْقفى هذا بتي رك لي الْعير وَ محشن تَقدِي رك لِى فى جميع الأمُورٍ 

و قبل از رفتنم ازاين مكانء با آسان كردن سختى و نيكى تقديرت براى من» در تمامى امور يارى ام فرما. 717/1١1‏ 

وال تاي يوق دونك 

8 ذلك أَنْتَّ دَايمٌ لا تَرّولُ 


ودراين (صفت) دائم وجاويدى. ""// 


زايل ساختن خشكى شهرها 

خداوندا خشكسالى شهرهاى ما راء با آبيارى خويش برطرف ساز.ءع”/ع 

كردارى زايل شدنى و ياداشى جاودانى 

...كنك بكرمكك جَارَِتَ... عَلَى الْعَابَهِ لقره الزَائلِ بلعب الْمَدِيدَه الْباقيه 

...ولى تواو را با كرمت در برابر عمل نزديكك مدَّتٍ زوال يذير» ياداش درازمدّت بيايدار عطا نموده اى./79/١١‏ 
زوال نايذيرى يادشاهى خداوند 

وَ سُلْطَائُك تَابتٌ لا يَرُولُ 

و سلطنت تو ثابت و بى زوال است.9/82١1‏ 


7١2 : ص‎ 


زايل نساختن سياس خداء از بنده 

وأشكر كراكية ووس ا با 

عامل زايل نمودن دوستى دنياء از بنده 

إلَهى أشألك... أَنْ تُسَلَى تَفْسِى عَن ادا ايك 

خداى منء از تو مى خواهم كه با ترس از خودء دوستى دنيا را از من زايل نمايى. ٠١/87‏ 
زهد يرهي زكارى 


زاهد ساختن تابعين اصحاب محمد صلى الله عليه و آله 


واذر كناد كن دنيا آنان راب ميل تماى: 

١ع‎ 

آسايش در زهدء روزى خدا به بنده 

وَ ازْزُقَنِى... قَرَاعَا فى زَّهَادَءٍ 

ومرافراغت در زهدء روزى فرما. ١5//ا7‏ 

سبب دست يابى به زهد 

وَ ادرقنى الرَعْبََ فى الْعَملٍ لَك لِآخِرَتَى... حمّى يَكُون الْكَالتُ عَلَىَ الزّهدَ فى دُثْياَ 

و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا آنكه بى رغبتى در دنيا بر من جيره شود.77// 
زهدان 

تنككى رحم مادر و يوشاندن آن به يرده ها 


وَ أنْتَ حَدَْتَيى مَاءَ مهيا مِنْ صُلْبٍ مُتضَايتقٍ العظام... إلى رَحم ضيف سَنوْتَهَا بالحجب 


و تومرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده به سوى رحمى تنكك كه آن را با يرده ها 


يوشاندى» سرازير نمودى. 

بضذليف 

سيردن جنين» در قرا ركاه زهدان مادر 
َ أَوْدَغْتَيِى قَرَارَ رَحِمِهَا 

ومرا در قراركاه رحم او سيردى. 75/77 


زهذاك زثان دشميان وا دن 


َعَم ام يانه 

خداوندا رحم زنانشان را عقيم كردان. 
يفك 

هر 

شرٌ موجود زهردار و يناه جويى از خدا 


. 


عِذْنِى وَ ذَرَيتى... من شَّرٌ الصَامّهِ وَ الْهَامّه... 


مث 


و 
و من و فرزندانم را از شرٌ جانور زهردار نكشنده و جانور زهردار كشنده يناه ده. "7/ع 
جشيدن از جام زه رآ لود مركك 


٠/١7: ص‎ 


وَ تَجَلى ملك الْمَوْتِ لِفَبْضهًا مِنْ حب الْعُيُوب... وَدَافَ لَهَا مِنْ ذْعَافٍ الْمَوْتِ كأسًا مَسْمُومَه الْمَذَاقٍ 


و فرشته م ركك"براق كرسق آن از بزدهفاى بتهانى ها اشكار كردد.و يراق ان (خجان :ها خامى اذ شر كزان مر كن - كه 


جشيدن آن زهرآلود است - آميخته سازد. ١7/8١‏ 

آميختن لبه تيغ با زهر كشنده 

فَكمْ 323 تكد ل علد ود ومن ل ذاف لى تواتل مقرله 

يس جه بسيار دشمنى كه لبه تيغش را براى من تيز نمود و آن را براى من با زهرهاى كشنده اش درهم آميخت.598/؟ 
زيادت افزايش 

زياده روى افراط 

زيادى فراوانى 

زيارت 

زيارت قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله و آل او 

لله َامدّنْ عَلَىَ بِالْحج و الْعُمْرَهِ وَ زِيَارَهِ قر رَسُولِكك... (وَ آل رَسُولِكك) عَلَتِهِمٌ السَنَامُ 

خداوندا و بر من منت كذار به حيّح وعمره و زيارت قبر ييامبرت» و خاندان ييامبرت - كه درود بر ايشان باد -.77/؟ 
نيكك بختى بندكانء هنكام زيارت مركك 


3 


ورَدْنَهُ عَليِنَا و أن 


َرَلتَهَ بنَا فَأَسْعِدَّنًا به زَائرًا 


6 
2 


6 


يس هنككامى كه آن را نزد ما وارد نمودى و آن را بر ما فرود آوردى. ما را به زيارت آن سعادتمند كردان. ٠©/؟‏ 


وسو تساغكن :ند كان از زيارت مر كك 


واز ديدارش ما را خوار نساز. ٠8/؟‏ 


زيان 


زيان نرساندن خوارى خواركنندكانء به يارى شونده توسّط خداوند 
اللّهُّمَ ! نك مَنْ وَالَيت َم ىه خدان الخاولية 
خداوندا هر كس را كه تو يارى نمودى» خوارى خواركنند كان به او زيان نرساند.7/8١‏ 


52 1 . 
قرار كُرفتن بين دو زيان دينى و دنيوى 


2 
ع 


ثماء فأ5 قع النقْصَ ب شوعيها فناء 


كما 


خداوندا و هركاه بين دو زيان قرار كرفتيم يم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است قرار ده.9/١‏ 
ناتوانى بنده» نسبت به سود و زيان خود 


7١8: ص‎ 


جز به يارى تو بر سود و زيانى» توانا نيستم. 
7/١‏ 
يافتن آرامش دل» در حال سود و زبان 


2 الْحَقَّ عِنْدَ تفص يرى فِى الشكر لسك با نْعَمْتٌ عَلَىَ... > نَّى أتَعَرّفَ مِنْ نَفِتى رَوْحَ الوّضّ ا وَ طم أنيئة نفس مِنْى يما 
يَجِبُ لكك فيما يَحْدُتُ فى حال... الضّرٌ وَ الع 


و هنككامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم 
خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال زيان و سود رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. 

١1١/11 

ايمنى بنده» از زيان قصدبد كننده درباره او 


- 


#01 


وَ من رَادَنى بِسُوءٍ فاصرفه عَنى... وَ اجْعل بَيِْنَ يديه سَدا ححتى... توءْمِننى من جميع ضرهِ وَ شرٌه... 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا مرا از همه زيان و بدى اش ايمن 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


رعد و برق» و عذاب زيان بار 


اللِهّمَ إن هَذيْن... يَبَتَدرَان طاعتكك بِرَحْمَهِ نَافْعَهِ أو 


كد 


نَقِمَهِ ضَارٍَ 

خداوندا همانا اين دوء به رساندن رحمتى سودمند يا كيفرى زيان بار به طاعتت مى شتابند. 
١/7‏ 

باران ضرر و زيانء بر بندكان 


يس به سبب آن دوء باران زيانبار بر ما نباران. 


١/6 
آزار و زيان ابرها‎ 
وَ اضرف عَنَا أَدَاهَاوَ مَضَرَنَهَا‎ 
٠/82 وآزار و زيانشان رااز ما بر كردان.‎ 
عدم دفع زيان از خداء با آفرينش انسان‎ 


- 
ع 


ا 


ستؤجبك - ها إِلَهى - تَفْيِى الَنَى َم تَحْلْفُهَا تيع بها مِنْ سوءٍ 
اى خداى من از تو بخشش نفسم را مى خواهم كه آن را نيافريدى تا به سبب آن از زيان حمايت شوى.7/9٠‏ 
زيان كردن درخواست كنندكَانِ غير خدا 
وَ حَسِرَ الْمتعَرَضُونَ إِنَا لَك 
و آنان كه از غير تو درخواست نمودند» زيان ديدند. ١7/82‏ 
خداء مانع بين بنده و زيانش 


7١9 : ص‎ 


و ميان من و نقيصه اى كه مرا فرامى كيرد جدايى انداز./ا/949 

بى زيان كرداندن بازكشت (به قيامت) 

و باز ككشتنم (به قيامت) را بى زيان قرار ده. 

١ /اع/‎ 

زيان كارى بدبختى 

زيبايى 

روان بودن ابرهاء براى روياندن كياه زيبا 

وَ ام عَلَينَا رَحْمَتَك بِعَيئِكك الْمُغْدِقٍ مِنّ الاب الْمْسَاقٍ لات أْضكء الْمُونقٍ فى بيع الاق 

و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابرى كه براى روياندن كياه جشم انداز در همه نواحى زمينت روان استء بر ما بككستران.1/19 
زن هاى زيباروى بهشتى 

وَ لوَح مِنْها ِأبْصَارِهِعْ مَا أعْدَدتَ فِيهَا مِنْ... الور الْحِسَانِ 

و آنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از حوريان زيباروى» در مقابل ديد كانشان نمايان ساز. 

ذف 

خداء صاحب زيبايى وجمال 

وَأَنْتَ الله ا إِلَه ِل أَنْتَ ذُو الْبهَاءِ وَ الّم_يدٍ 

وتويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. داراى زيبايى و ارجمندى هستى./51/١١‏ 


سُتحائكك مِنْ... رَفيع كا رشك دو الها الّم_ججدٍ 3 الْكبريَاء 1 


ناكف و 'مترهى !ا ابلتدمرقه كه سان ند مره اى اتوي ذاراق زيباي و ارجمتدى :و نور كوارض واستا يسن الماع 


امام عليه السلام » جمال و زيبايى جهانيان 

يس او جمال و زيبايى جهانيان است. 

فنك 

رفتن زيبايى و خوشى بنده؛ بر اثر مصيبت 

وَنَا تَفْرَعْنِى فَارِعَهَ يَذْهَبٌ لَهَا بَهَايّى 

و بر من مصيبت بزركى كه با آن» زيبايى و خوشى ام از بين برود» وارد نكن./71/51١‏ 

قسم خوردن به زيبايى خداوند 

أسألُك الله بالم_خْرُونِ مِنْ أشمائكك. و بما وَارَئّْهُ الْحجَبُ مِنْ بهَائككء إِلَا رَحِمْتٌ هَذِهٍ اللَفْسَ الْجَرُوعَة وَ هَذِهِ الرَمَهَ الْهَُوعَه 
يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو 


ص : ١٠لا‏ 


مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى. 0/0٠‏ 
زيردست 

بدرفتارى با زيردستان 

خداوندا به تو يناه مى برم از بدرفتارى با زيردستان. "”و8/١‏ 
زيردست بودن هر كسء. جز خدا 

واف د قروقن ورد ا بان 

زيور 

آراستن بنده» به زينت صالحان 

وَ على بِحلَيه الصّالْحِينَ 

و مرا به زينت شايستكان بيارا. ٠١/7١‏ 

يوشاندن زيور يرهيزكارانء به بنده 

و زيور يرهي زكاران را به من بيوشان. 

ا 

آراستن بنده؛ به زيور يرهيزكاران 

ومرا به زيور يرهيزكاران بياراى. 


1١7 


: كلا 


ص : "الا 


س 
سادكَى 


ساده و بى الايش رفتار نمودن 


2 


وَسَدَدْنِى لِأنْ أتمارض مَنْ عَشْنِى بالتضح 


ا 


و مرا توفيق ده تا با آنكه با من نادرستى نموده؛ از روى خيرخواهى برخورد كلم. 9/٠١‏ 
سازش آشتى 


ساق .وير كك كي 


ياداش مسلمان بارع دهنده جكجوء در ساز و بر كك جك 


2 ع و لت 1 0 ظ راي 8 5 بو وك هه 2 5 2 5 
اللهمَّ وَ أَيْمَا مُسْلِم خلف غازيًا أوْ مَرَابطا فى دّاره... أوْ أمَدَهَ بعتاد... فاجر له مثل أجره وَرْنا بِوَرْنِ وَ مثلا بمثل 


غداوتدا و هراسلباق كةاجكجوي يا فرزدارق راء در (اموو) خهانه اكن جانشين شده يا او .را با سانو برك شك كمكك 


تعوزدة يسن ورا غمستك وهمكوة ياذائن انه ياذائن 12/173 
ساق و ساما 

فردن و ساز و هسامان 

و يناه مى بريم به تو از مركك ناكهانى..//8 

خداء سارو سامان هذه اندوهكين 

خداوندا اكر اندوهكين شوم, مايه دلخوشى ام تويى. 7١/7١‏ 


ساعت 


درخواست از خداء در هر ساعت از روز 


للَّهُم عل لَنَا فى كل سَاعَد مِنْ سَاعَاتِهِ حَطًا مِنْ عِبَاحِكك 

خداوندا براى ما در هر ساعتى از ساعت هاى اين روزء بهره اى از بندكانت قرار ده. ١2/2‏ 
كواه كرفتن و كواهى دادن. در اين ساعت 

و أَشْهدٌ معاء كناو ا وفكهي 6ن بو ذا رتشا قد از 

و آسمانت و زمينت را در اين روز واين ساعت شاهد مى كيرم.1/8١7‏ 


ياد والدين» در هر ساعت از ساعات روز 


ص : "الا 


اللَّهَُ لا د خا .. فى كل سَاعَدِ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارى 

خداوندا ياد آنان را در هيج ساعتى از ساعات روزمء از يادم نبر.©7/١‏ 

آرزو نكردن تمام شدن ساعتىء د من' از ساقت فيك 

وَ اكفنَا طُولَ الأَمَلِ. كن لاتودقل اشن مَامَ سَاعَهِ بَعْدَ سَاعَهِ 

وما رااز آرزوى دراز بازدار» تا بدانجا كه تمام كردن ساعتى را ب يس از ساعتىء آرزو نكنيم. 
ع1 


رمضان. بهترين ماه در ساعت ها 


دزود بر توة اى بهترين ماه در روزهاو ساعت ها.ةع/؟١٠‏ 
ساكنان 

فرشتكانٍ ساكن آسمان ها 

0-07 عَلَيهِمْ وَعَل الملائكة لد مِنْ دُونِهمْ: مِنْ سكن سَمَاوَاتَك 

“شن ير آنها دزو فرسحت» ونيز بر فرشتكانن كان آثآن يابين: ترئد دن اسمان :غانت سا كسد. 

نك 

فرشتكانٍ ساكن هواء زمين و آب 

...قصل عَلَيِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا لكك .و َبَائِلٍ لْمَلائْكه. أو شكان الْهَوَاة وَللَوْض و الْمَاد 

انس أذرود فرسحةابانشان وايز ووعتاتات اذ وزشمكانت وبر كروه شهائ فرشتكان و شاكتان واو زهين و 11و١٠‏ 
كواه كرفتن ساكنان آسمان و زمين 

يا انك نفك وأ كي 


و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى را شاهد مى كيرم. 7١1/8‏ 


سكونت كزيدن» در جوار خداوند 

وَالعلَنِى فى جبميع ذَلِكك مِنّ... السَاكنِينَ فى جوَارٍكك 

و مرادر همه آن (امور) از (آنان كه) در همسايكّى تو جاى كرفته اند» قرار ده. ١١و70/١٠‏ 
حَكونكى ديدار آتش دوزخ. از ساكنانش 

الَّهُمَ إنّى َعُودٌ بك... مِنْ نار تَلْقَى سَكَائََا بحر مَا ليها من أليم النَكَالٍ وَ سَّدِيدِ الْوبَالٍ 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناك و عواقب سخت روبرو مى 
شود ١و‏ 79/87 


با 6 دل هاى ساكنان آتش دوزخ, با آشاميدنى آن 


ص : ؟الا 


وَ أَعُودُ بك مِنْ... شَرَابِها الى بُقَطمٌ أمعاء وَ أَفْيِدَهَ سَكانهًا 
واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كندء به تو يناه مى برم. 1/757 
سال 


سال هاى روزكارء ونزديكى به سرآمدى معيّن 


َو 


2 عوك لك قن الضاء ا حلام و0 


000 


1 0 3 
3 
ْ 
١ 
اج‎ 


اق 
سيس براى او (آفريده اش) در زند كى» س رآمدى خاص معثين نمود. كه با سال هاى رو زكارشء به آن نزديكك مى شود. 8/١‏ 
حجّ؛ عمره و زيارت قبر رسول صلى الله عليه و آله » در هر سال 


أ 


اللهُمَ وَ امن عَلىَ بالج و الْعَمرَهء و زَِارَهِ قبر رَسُولِكك... بدا ما أبْميِتِى فى عَاى هَذا وَ فى كل عَام 


خداوندا وبر من مت كذار به حجٌ وعمره وزيارت قبر ييامبرت» هميشه تا هنكامى كه زنده امء دراب ين سال و در همه 
سال *”/ع 


بانتك كىن غات جذاء با سيرق شن سال.ها 


الهم يا ذَا... الْعرٌ لبَاتى عَلَى مَرٌ الدّهُورِ وَ حَوَالى 


خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارها و سال هاى كذشته. ماند كار است.”و ١/7‏ 
سبب ب ركزيدن رمضانء بر همه زمان هاى سال 


- 
ع2 


و11 على كل أوقاك القنو ها الزلك شوق القّذان :و اللو 
وآن راير همه زمان هاى سال بركزيدى. به سبب آنجه در آن ماه از قرآن و نور نازل كردى. 
عورا 


سانه 


جاى كرفتن اصحاب محمد صلى الله عليه و آله » در سايه خويشى بااو 


َ الّذِينَ... انمَقَتْ مِنْهمُ الْقََاباتٌ إِذْ سَكنُوا فى ظِلّ رات 

و آنان كه جون در سايه خويشى او ساكن شدند خويشاوندان» آنها را بيكانه دانستندء 
ع9 

باد كرم قرار ندادن سايه ابرء بر بندكان 

خداوندا سايه آن (ابر) را بر ما كرم و سوزان 


ص : 6١لا‏ 


قرار نده.9١/ع‏ 

جاى دادن بنده» در سايه رحمت خدا 

رةه 

ودر سايه خود. قرارم ده. 571/٠٠١‏ 

آرام كرفتن» در سايه بال قرآن 

علا و14 يفك نط ماع 

ومارااز كسانى قرار ده كه در سايه بال (حمايت) آن ساكن مى شوند. ٠/6”‏ 

شكست نخوردن يناهنده به سايه رحمت الهى 

دبك يا إلَّهى... عَالِمَا أنه َا يُضْطَهَدُ مَنْ أوَى إِلَى ظِلَّ كتفت 

اى خداى من» يس تو را خواندم» در حالى كه مى دانستم هر كه به سايه رحمت تو يناه برد شكست نمى خورد.89/١٠‏ 


سابه افكندن م ركك» بر بندذه 


5١ 


فاش لكه اا كو اعقو ءال من قذي أطلة انأل 


3 


يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه مركك بر او سايه افكنده است. ةو 817// 
سبب دستاويز 

آفرينش روزء جهت وسيله جويى بندكان به روزى 

وَ حَلَقَ لَهُمُ النّهَارَ مُِصِرًا... ليَسَئُوا إلى رزْقِهِ 

و روزرا براى ايشان روشن كر آفريد تا جهت دست يابى به روزى» وسيله جويى كنند.2/ع 

لطف خدا سبب فراهم شدن اسباب هر كار 


و به لطف تو وسيله ها فراهم كرد يد.//5 


تغيير نيافتن حكمت الهىء با اسباب 

وَيَا مَنْ لا يبدل حَكمته الْوسَائْلُ 

واى آنكه ابزارها حكمتش را دك ركون نمى كند.١//‏ 
غير خدا راء سبب برآوردن حاجات قرار دادن 


وَ مَنْ تَوَجَهُ بحَاجته إِلَى أحدٍ مِنْ خَلْقكك أ جَعَلَهُ سَبَبَ نُبحهًا دوك فَمَد تَعََضٌ لِلْحِرْمَانِ 


وهر كه براى حاجتش به يكى از آفريدكَانِ تو رو آورد يا سبب روا شدن آن را غير تو قرار دهد» بى كمان خود را در معرض 


نااميدى قرار داده. 

١/17 

سبب برآمدن حاجت بنده 

وَصَلَّ عَلَى مُححمَدٍ و آلِه... و اَل ذَلِك عَوْنا لى 3 


ص : 2 الا 


سَببَا نَجَاح طلِبتى 
و بر محمّمد و خاندانش درود فرست و آن را كمكى براى من و وسيله روا شدن حاجتم قرار ده. 


ينذكرفا 


سبب خوشنود كشتن بنده» به مقدّرات الهى 


وَ صَوَّرْ فى قَلبِى مِنَالَ مرا ادّحَوْتَ لِى مِنْ توَاببكك. وَ أَعْردَدْتٌَ لِحَض مِى مِنْ جَرَاتِك وَ عِقَابِكك. وَ الجعل ذَلِكك سَبِا َِنَاعَتَى ما 
قَضَعِتَ 
و نمونه ياداشى را كه برايم ذخيره نمودى و مجازات و كيفرى كه براى دشمنم آماده كردىء در دلم بككذار و آن را وسيله 


راضى شدنم به آنجه مقدّر نمودى قرار ده. ١0/١‏ 

سكن رش كهدل ا قده 

للَّهُمَ نك إِنْ... قَطَْتَ عَنّى سيبك لَمْ أجد السَبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِن أَمَلِى غَيِرك 

خداوندا اكر رشته (رحمت) خود رااز من ببرى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويم, غير تو نيابم.١؟/ه‏ 


روزى اى از اسباب حلال 


ا أزرَاقَى 


ساب الْحَلَالٍ 


- 


9 


و روزى هايم رااز اسباب حلال» ييوسته كردان. ”/٠‏ 

سبب رسيدن به جوار الهى و بهشت 

وَ اجعَلٌ ما حَوَلْينِى مِنْ حَطَامِهًا... ذَرِيعَه إِلَى جنك 

و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» وسيله دست يابى به بهشتت قرار ده. 
1 

خارج شدن اسباب ييوندهاء از دست بنده 


خَرَجَتٌ مِنْ يَدى أَسْبَابُ الْوضّلَاتٍ إلا مَا وَصَلهُ رَحْمَتَكك 


إ 


اسباب بيوندها از دستم بيرون رفته» جز آنجه به رحمتت وصل شده. 7 4/7 


بريده شدن رشته آرزوهاء از بنده 


و رشته هاى آرزواز من بريده» جز بخشايشت كه به آن جنكك زده ام. 87/ 
سبب سر فرود آوردن در مقابل حكم خدا 
وَ ألْهِمْنَا مغرقة الِاختِيَار وَ الجعل ذَلِكك ذَرِيعَهٌ إِلَى الرّضًا بِمَا قَضَيِتَ لَنَا وَ النَسْلِيم لْمَا حكفتٌ 


و معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما و آن را وسيله خوشنودى به آنجه براى ما مقدّر فرمودى و تسليم به آنجه حكم نمودى. 
قرار ده. 7/8 


خوشنود ساختن آن كه به وسيله بنده. 


ص : /االا 


ستمى به او رسيده 


0 


رْضِه عَنى مِنْ وجدِكك... 


5 


الهم وَ يما عَِدٍمِْ عييدك... لَحقَهُ بى أذ بسيبى ظَلم. 


خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه به دست من يا به وسيله من» ستمى به او شده. او را با توانكرى خود. از من خوشنود 
كردان. رع 


وسيله رسيدن به والاترين منازل كرامت 

وَ اجعل الْقَرْآنَ وَسِيلَه لَنا إلى أ شْرَفٍ مَنَازْلٍ الْكرَامَه 

وقرآن را براى ما سبب رسيدن به شريف ترين منزل هاى كرامت قرار ده. 1"// 
روزه» سبب ياداش الهى 

قَضْمًْا بم رك نَهَارَهُ وَ قُمْنَا بعؤنكك لَيِلَه.. ١و‏ تتفينا الندوق * مَكُويَتَك 

يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم و به يارى تو شبش را به يا خاستيم. و آن را وسيله ياداش تو قرار داديم.58/١”‏ 
توحيد» سبب و وسيله اى به سوى خدا 

وَ وَسِيلتَى ليك التوْجِيدُ 

و وسيله من به سويت يككانه دانستن توست. 

ع 

اهل بيت عليهم السلام » وسيله اى به سوى خدا 

َب صَلْ عَلَى 1 َه بَته الِّينَ ته 

أمْرك... وَ جه متهم الْوَسِيلَهَ إليك 


يرورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنها را وسيله اى به سوى خود 


قرار دادى. 2/1 
دوستى دنياء و طلب وسيله اى به سوى خدا 


وَانْرِعٌ مِنْ قلبى حب دُنْيَا دنه ... تَصْدٌّ عَن ابتعَاء الْوَسِيلَهِ إتيك 


و دوستى دنياى يست كه از طلبيدن دستاويز به سوى توء منع مى كند را از دلم بر كن. 
١٠١‏ 

سبب رسيدن به آمرزش الهى: 

أ. سياس كزارى 

ُمَ لَه الْحَمْدُ... حَمْدًا يكونٌ... ذَرِيعَهٌ إلى مَغْفِرَته 

يدن سانا ءاسياست كدوسيلة اف شرف رفون امو او 

ب. به كاركيرى ابزار (قواى ظاهرى و باطنى) 

وَلَمْ تَخله عَلَى الْمَنَاقَمَاتِ فى اْآلَاتِ الّتى تَسبْتِ باسْعمَالِهَا إِلَى مَغْفرِك 

وازاو نسبت به ابزارى كه با به كار بردن آنهاء به آمرزش تو نائل شدء حسابكشى 


ص :718 


سخت نكردى./7/8١‏ 
سبب خوشنودى خدا: 
أ. سياس كزارى 
ثم لَهُ الْحَمْدٌ. دكوة .. سَْبَا إلَى رَصُوَانه 
من سياس او وأ شيامى: كه سس نه سوق خ و شتوو أشن باشو ةا 7/1 
ب. امام عليه السلام 
وَ جَعَلْتهُ الذَِّيعََ إلى رِضْوَانِك 
واوراسبب رسيدن به خوشنودى ات قرار دادى./6/٠م‏ 
سبكى 
سبكك شمارنده حرمت الهى 
.بل أعُولُ مَقَالَ لد الذَّليلٍ الم لتَفِْهِ مخف , 00000 
...بلكه همانند بنده اى خوار كه به خود ستم نموده و حرمت يرورد كارش را سبكك شمرده سخن مى كويم. 7/1١١‏ 
فار و مشكف كر يون يقت بنذاه 
...أ وَفْتٌ الْلَّه الى مَحَضتَبى بها... تَحْفِيفًا لِمَا تَقَلَ به عَلَىَ ظَهْرى من الْحطِيئَاتِ 
...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى تا 
خطاهايى را كه يشت مرا سنكين كرده سبكك نمايد. 
0 
سبكك كردن يشت بنده 
وَ هذا طَهْرى قد أنْعَلتهُ الْحَطَايَه قَصَلّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ حَفُْفْ عَنْهُ مَك 


واب تمق اث كه خطاها ان وسكي كرك من نر اسه ل و حا قدانكن كرود قرست و نه يتشقت اندرا سيكة 


794/١2 كردان.‎ 

سبكك نمودن سنكينى كرفتارى 

اللّْهُمَّ وَ عَلَْ تََعَاتٌ... فعض مِنّْهَا أَهلّهَا... وَ حَمْفْ عَنّى بقْلهَا 

خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است. يس صاحبانش را عوض ده و سنككينى اش را از من سبكك فرما. 18/1 
آتش دوزخ و سبكك شدنش 

لَه إِنَى أَعُودٌ بكك... من َار... لا تَقْدِرُ عَلَى التَحْفِيضٍ عَمَْ حَمَعَ لَهَاوَ اسْتَهلم إِلَيَا 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه قادر بر سبكك كردن (شعله ها) از كسى كه برايش فروتنى نمايد و تسليم او 


كردد» نيسثك. 
ا 7 
سبك دانستن مقدّرات الهى 


ص : 19لا 


ومارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تو را سبكك شماريم. 
ينان 


تَفْينّى يما أعْطَيتَهُعء وَ ذا تَفنْهُعْ بمَا مَتغيَنى قأخشد خَلْقَك, وَ أَغْمط حكمك 


و مرا به آنجه به آنان (دنياداران) عطا كردىء آزمايش نكن و آنان را به آنجه از من منع داشتى» دجار آزمون نساز كه بر 
آفريد كانت حسد برم و حكم تو را سبكك شمارم.0 7/7 


- 
ع 


و مرا در شمار نابودشوند كانى كه تهديد تو را سبكك مى شمارندء نابود نكن./ا0/8ة 


سبكك شمارند كان وعده الهى 


سياس خداى راء اوَّلَى كه ب ييش از او اوّلى نبوده است ١/١.‏ 


وَالْعَقد اله الذق اناس حبس عَنْ عِبَادِهِ مَعْرقَه حمدو عَلَى ما أَبلَاهُمْ مِنْ مَِنِهِ الْمتتَاعَه. .. لَتَصَرَّفُوا فى مِثَنِه فلَمْ يَحْمَدُوة... 


وأسياس داف ا كه كرحكد كانتي وا اشاس سباسكاروير مستعتن فاق ى دزي كديه شان داذة ناض واشت انها 


تلعسةةهايثن :را صرف كىن و دبك :واو رااساس تمى. كرارديدك: 
//١‏ 

اتن ل قن رد كد كو كو رواسا شد ناتك 

0/١ 

وَ الْحَمَدُ لِلِّ اذى اتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْحَلق 

و سياس خدايى را كه زيبايى هاى آفرينش را براى ما بركزيد. ١7/١‏ 
و الْحَمدُ ِل الى أَغْلَقَ عَنَا باب الْححاجم إلا إلَبه 
و سياس خدايى را كه در نيازمندى را جز به سوى خود, بر ما بست١١/9١‏ 
والعقة له النفن كتيقا آلات الفط 


و سياس خداى را كه آلات بسط و كشادن را 


ص : 07 


در ما به هم بيوست.١/١5‏ 

وَالْحَمِدُ لله الّذِى دَلَنا عَلَى التُوته... 

و سياس خداى را كه ما را به توبه ره نمود. 
/537 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ بكلّ ما حَمِدَهُ به أَنَى مَلَائِكته إلَيه... 


وسبامن خدائ:زاء به هر سيامى كه :نزديكك ترين فرشتكانقنء او ازا ستوذه اند ١6/١‏ 


يس سياس او راء به جاى هر نعمتى كه او بر ما دارد.١//717”‏ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الى مَنّ عَلَينَا بمُحَمَدِ َيِه صَلَّى الله عله وَ آلِه... 
و سياس خدايى را كه به ييامبرش محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منّت نهاد. 
0/١‏ 

الْحَمدٌ لله الى حَلَقَ الللَ وَ النَهَارَ قوت 

سياس خداى را كه شب و روز را به توانايى خود آفريد.2/١‏ 

سياس خداى را كه راضى به حكم اويم 

١ 

فلك الْحَمْدُ عَلَى مَا وَقَيتَنَا مِنَ الْبْلَاءِ 

سن تناس تو واسة) ب كلافايق كدهاازا أن اناكيداقى غ2 

الحقد لله.الذئع هذانا تشقن 


سيان دان و] كلها رابرائ سماسن كرارق اشن راتما قفرمو ١706‏ 


وَ الْحَمِدُ للَِّ الى عانًا بدِينه 

وسياس خداى را كه دين خود را به ما هديه كرد.ع8/؟ 

وَ الْحَمدُ بِلَِّ الى جَعَلَ مِنْ تلك السُبلٍ شَهْرَُ شَهْرَ رَمضَانَ 

سيان ياوا دنست كثاه خود ماه زمضان راء (نكن )اق دوا هاقزا نف انعم 
فلك الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فى حمدك مَذْهَبٌ 

يس ستايش براى توستء تا آنجا كه راهى در ستايش تو يافت شود.ه7/6١‏ 
العف لفارت ايوم 

سياس خداى را كه يرورد كار جهانيان است. 

١/6 

اللْهَّهَ لَك الْحَمْدُ بَدِيعَ السَمَاوَاتِ وَ الْوْض 

خداوندا سياس براى توستء يديد آورنده آسمان ها و زمين./ا7/5 

لك الْحَمِدُ حَهدًا يَدُومُ بِدَوَايِك 

سياس براى توست. سياسى كه با هميشكى بودن تو» هميشكى است./ا8//" 
و سياس براى توست. سياسى كه همراه نعمت توء جاويد مائّد./ا/؟ 


والكه السدن هذا ةارع شقكة 


ص : ١"الا‏ 


و سياس براى توست. سياسى كه با لطف توء برابيرى كند./ا/ع؟ 

وَ لك الْحَمْدُ حَمدًا يَزِيدُ على رضَاك 

و سياس براى توست. سياسى كه بر خوشنودى ات بيفزايد./ا/70 

وَ لك الْحَمْدُ حَهِدًا مع حَمدٍ كل حَامِدٍ 

و سياس براى توست. سياسى كه همراه با سياس هر سياس كزار باشد. 8/61" 
وَلَك الْحَمْدَ 

و سياس ويزه توست./7/5 

لَّهمَ أن كك الْمَلَك وَ الْحَمْدَ 

خداونداء به درستى كه يادشاهى و سياس مختص به توست./7/5 

من كداى و وجا سباسي 179 

فلك الْحَمْدُ إِلَهى مِنْ مُمْمَدِرِ لَا يعْلْبُ 

يس خداى من» سياس براى توست. توانايى كه شكست نمى خورد. ١/69‏ 
إِلّهِى أخمدك - و أَنْتَ لِلْحَمْدٍ أهْلّ - 

خداى منء تو را سياس كزارم و تو شايسته سياسى.١8/١‏ 

عدم سياس كزارى از خداء و بازداشته شدن از معرفت حمد 


وَ الْحَمْدٌ لله الى لؤ حبس عَنْ عِبَادِهِ مَعْرقَهَ حَمْدِهٍ 


- 


12 4 0 7 :5 ا 7 لت 1 5 0 ًّ 
عَلَى ما أَبلَاهُمْ مِنْ مَِنهِ الْمُتََابعه... لتَصَرَهوا فى مِنَنه فلم يَْمَدُو و َوَسّعُوا فى رِْقهِ َم يَشْكرُوة 


و سياس هداع زا كه اكرا ند كانقن اراز نامك ساسسن بر تعنين هاى بن در كذنه ابشان ادو وبازمي دافنت» انها 


نعمت هايش را صرف مى نمودند واو راسياس نمى كزاردند واز روزى اى كه عطا فرموده. فراوان استفاده مى برند و 


شكرش به جا نمى آوردند.١//‏ 


ناسياسى از خداء و روى آورى به مرز حيواتيت 

...و لَوْ كانُوا كذَّلِك لَحْرَجُوا مِنْ حَدُودٍ الْإِنْمَائتِِ إلَى عد الْمَهِيمبه 

واكر جنين بودندء از مرزهاى انساتيت خارج شده؛ به مرز حيواتئيت رومى آوردند.١/4‏ 
ويزكى هاى سياس الهى 

الْحَمِدُ للَّ... حهدًا تُعَمَرُ به فِيمَنْ حمِدَهٌ مِنْ حَلْقَهِ وَ نَسْيقُ به مَنْ سَبَقّ إلى رِضَاء وَ عَفُوهِ 


سياس خداى راء سياسى كه با آنء بين آفريد كان سياس كزارش» عمر طولا-نى نماييم و با آنء بر ييشى كرفتكان به سوى 


خوشنودى و بخشايش اوء ييشى كيريم.١١و1/١٠‏ 
لْحَمِدُ لِلَهِ... حَمِدًا يْضِىء نا بِهِ ظلمَاتٍ الْبَؤْرّخ» وَ يُسَهّل عَلَينَا بهِ سَبيل الْمَنِعَتْء وَ يُشَرَف به مَنَاِلَا عِنْدَ مَوَاقِفٍ الْأَشْهَادٍ 


ص : "الا 


سياس خداى راء سياسى كه با آن» تاريكى هاى برزخ را براى ما روشن نمايد و با آن راه رستاخيز را بر ما آسان سازد و با آن 
سياس؛ منزلت .ما را در جايكاه هاى كواهان: شرافت (و آبرو) دهذ. 


الوا/١٠‏ 
الْحَمْدٌ لله... حَهدًا يَرتَفعٌ مما إلى أغلى عِلِينَ فى كتاب مَرْقوم يَشْهَدَهُ الْمََرَبُونَ 


سياس خداى راء سياسى كه از ما به سوى بالاترين مرتبه ها(ى بهشتى) بالا رود» «در كتاب نوشته شده اى كه مقرّبان الهى كواه 


آنند). 


٠١/اول#‎ 


ع 


وَ احم لِلّ... حهدًا نَم بهِ وتنا ذا َفتٍِ الْأنْصَاٌ وَ يض به وهنا إِذَا اوت الْبمَار 


5 


واسباسن خدائى وا سياسشى كه يه:وسيله أن جشمائمان روش شود هتكامئ كه ايده هاء يزه مى شود و.جهره هايغان با أن 


سفيد كرددء هنكامى كه يوست ها سياه مى كردد.6٠او١1/١٠‏ 
وَ الْحَمْدُ لِله... حهدًا نُعْتَقُ به مِنْ أليم نار الله إِلَى كريم جِوّار الله 
و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آن از آتش دردناك خداوند آزاد شده؛ به جوار ارجمند خداء واصل شويم.0١و1/١٠‏ 


- 
و عه 


وَ الْحَمَدُ للَّه... حهدًا نرَاحِمُ به مَلَائِكتَهُ الْمَمَوَبينَ» وَ تُضَامٌ به أَنْبَاءه الْمُوْسَلِينَ"... 
و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء 
جا را بر فرشتكان مقرّب تنكك نماييم و با ييامبران فرستاده اش كرد آبيم.12و١/١٠‏ 


- 


وَ الْحَمدُ لِلِّ بكلّ ما مد به أَْنَى مَلَائكته إلَيد... 

و سياس خداى راء به هر سياسى كه نزديكك ترين فرشتكانشء او را ستوده اند. "0/١‏ 
وَالْعْقَدٌ الدج هقد بنش شائ السعد.. 

و سياس خداى راء سياسى كه بر ساير سياس هاء برترى يابد. 18/١8‏ 


و 


لَه الُْحَمْدٌ مَكانٌ كل نِمو لَه عَلَينَا 


يس سياس او راء به جاى هر نعمتى كه او بر ما دارد.١//717”‏ 


ص 


ثم لَه الْحَمْدُ... حمدًا لا مُنْتَهَى لِحَدَهء وَّ لا حِسَابَ لِعَدَّدِهِ وَ لا مَبِلعٌ لِعَايَتهِه و لا اقطاع لِأَمَدِهِ 


له 


يس سياس او راء سياسى كه حدّش بدون انتها و عددش بى حساب و آخرش بدون نهايت و مدّتش نامقطوع مى 


باشد.8 ”و 717/١‏ 


و 


له امد حَيدَا تكرن وُصْله إلى طاغتة و عتوة 


ثم له الحَمْدٌ... حَهْدًا تَسْعَدٌ به فى السّعَدَاءِ مِنْ أُوْليَائه وَ نَصِيرُ به فى نَظم الشهَّدَاءِ بِشَيُوفٍ أَعْدَائِهِ 


يس سياس او راء سياسى كه با آن در بين سعادتمندان از دوستانش به سعادت برسيم و با آن در رديف كشته شد كان به 


شمشيرهاى دشمنانش درآييم. 7/١‏ 


ص : "اا 


ا ا ل 0 
من مدافع افيف اسن كدافوان تا كزازات ن] تاس 136 دون سناسىن : كز رمي ناسحا نف ا شا 2 
000 
شان قتداف ور انميانت كه قدا انها مقرو و سسيه أن افر قو يع ا 
لك الْحَمِدٌ حَمدًا يَدُومٌ بدَوَايِك 
سياس براى توست. سياسى كه با هميشكى بودن توء هميشكى است./81//" 
و سياس براى توست. سياسى كه همراه نعمت توء جاويد مائّد./ا/؟ 
وَ لك الْحَمِدٌُ حهدًا يُوَازى صُنْمَكك 
و سياس براى توست. سياسى كه با لطف توء برابيرى كند./ا/ع؟ 
وَ لك الْحَمْدُ حهدًا يَزِيدُ عَلَى رضَاك 
و سياس براى توست. سياسى كه بر خوشنودى ات بيفزايد./ا80/1” 
وَلَك الْحَمِدٌ حَهدًا مَعَ حَمدٍ كل حَامِدٍ 


و سياس براى توست. سياسى كه همراه با سياس هر سياس كزار باشد. 8/5" 


لَك الْحمدٌ... حهدًا لَا يبغ إِنَا لك وَ لا يتَقَرَبُ به إِنَا هك 


0 
وغ: 


إلا ! 
سياس براى توست. سياسى كه جز براى توء سزاوار نباشد و به وسيله آن جز به سوى توء تقوّب نتوان جست. /اثاو 72/1 
لك الْححمدٌ... حهدًا يُسْتَدَامُ به بدالاكل: وَ يُشْتَدْعَى به دَوَامُ الْآخِرِ 

سياس براى توست. سياسى كه دوام اوّلِين و بقاى آخرينء به وسيله آن درخواست كردد. 


لض مانا 
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لك الْحَمْدٌ... حفدًا يَتضَاعَنُ عَلَى كرُور الْأَزمِنَه 


سياس براى توست. سباسى كه با كردش زمان هاء جندين برابر شود.9” و 8/61" 
لك الْحَمْدُ... حمدًا يَعْجِرٌ عَنْ إخصَائه الْحَفَظهُ» وَ يَزِيدٌ عَلّى مَا أخْصَئهُ فى كتابك الكتبة 


آورده اندء افزونى يابد. ٠ع‏ و /اعا/عم 

كك الْحَمْدُ... حمدًا يُوازِنُ عَوْمّك الْم_جيدَ 

ماس براق توستك: سياف كه اعرش يز و كنات مسيكة قناع و لالارعم 
لك الْحَمْدُ... حمدًا بكمل لَدَيُكك نَوَايهُ 

مانن وان ترسف ائين كنا باذافى اذا اهدو كامل بكسن الوم 
لكك الحفد... عدا طاهةة وَفْقٌّ لناطته 

سياس براى توست. سياسى كه ظاهرش با 


ص : "لا 


باطنش همخوان باشد. "عو /861/ع8م 

سياس براى توست. سياسى كه هيج آفريده اى مانند آن» تو را ستايش نكرده باشد. عاو 7/61 
لك الْحَمْدُ. .. حَهْدًا يُعَانٌ مَن اجْتَهَدَ فى تَعْدِيدِهٍ 

سياشن "دزاق: توسية سيا كه هن كد و سيار ان كوشينة بارع كرك وعم 

لك الْحَمْدُ... حمدًا يَجْمَمٌ ما حَلَقْتَ مِنَّ الْحَمْدٍ 

سياس براق توست. سياسى كه آنجة از سياس ها اآفريدى يرا كرد آورد عع و/8رعم 

لَك الْحَمْدُ... حهدًا لَا مد أَقْربُ إِلَى قَؤلِك مِنْه» وَلَا أَخمَد مِمَنْ يَحْمَدٌك به 


عياتن براق ارس اشابجى ك اجيج سياسى نزديكك تر از آن به سياسى كه (در) كفتار توستء نباشد و هيج تابو كرارفق: 
نسناش: ك اوت :]ل انكه ون راساشس: كزاوقة تباتك نارم 


لك الْحمدُ... حهدًا يُوجبُ كروك الْمَزِيد بوُقُوره 

سياس براى توست. سياسى كه با بسيارى اش به همراه كرمتء فراوانى (نعمت) را لازم كردائّد. 
رعاو /ا6ا/عس 

ماس دراي تومنت: سبانين" كه سور اوار"ذات كريم تو باشد. 69و /78/11 

تَخمدك تَفْيِى و لِسَانى و عَفِْى» هذا َع لَه وَ حقِيقَة الك حهدًا يكُودُ مب رضَاك عَلَى 


تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. سياسى كه به كمال و حقيقت ستايش رسد. سياسى كه به اندازه خوشنودى 


تق اذ مخ ناش ف لم2 


ناتوانى بنده» از سياس خداوند 


وَ الْحَمدُ لله الى أَعْلَقَ عا بَابَ الْحَاجهٍ إِلَا ليه فَكئِفٌ تُطِيقٌ حَمْدَة؟ أَمْ مَتَى تُوءَدّى شُكِرَة؟ لَا مَتَى؟ 


ساع 
35 


و سياس خدايى را كه در نيازمندى را جز به سوى خود؛ بر ما بست. يس جككونه سياس او را به جا آوريم يا جه زمان توانيم 


شكرش كزاريم؟ نه! جه زمان (هيج كاه)؟١9/1١‏ 

نهى بندكان» جهت آزمودن سياس كزارى آنان 

.و نَهَانَا ليتتلى شُكرَنَا 

كيان تسرف نا شك كرا هارا" مالكو كندل 
نزديكك ترين فرشتككان خداء و سياس الهى 

وَ الْحَمْدُ لله يكل مَا حِدَهُ به أن عَلَائِكيه إلَيهِ وَ أَكْرَمُ خَلِيقَيه عَلَِهِ وَ أَوْضَى حَامِدِيه لَدَيْه 


و سياس خداى راء به هر سياسى كه نزديكك ترين فرشتكانش و كرامى ترين آفريد كانش و يسنديده ترين سياس كويانش» او 


راستوده اند. 
"0/١‏ 


ص : 710 


خداوند ستايش شده 


به درستى كه او يارى دهنده ستوده است. 


7/1 
نك ححِيدٌ مَجيٌ 
به درستى كه تو ستوده بز ركوارى. ١/77‏ 
نك الْمَنّانٌ الْحَمِيدٌ... 


به درستى كه تو بسيار نعمت دهنده ستوده اى. 


1 
إنكك الْمَنَانُ الْحَمِيدٌ 


به درستى كه تو بسيار نعمت دهنده و ستوده اى. 67//ا 


به درستى كه تو ستوده بز ركوارى.68/١١‏ 
فَأَنْتَ عتدى مَحمودٌ 


يس تو نزد من ستوده اى. 6/6١‏ 


] شايكن يد نهل د وميا كراوقق از لحميت 
َ الجعل... فَرَاعٌ أبْدَانَا فى شكر متك 


و اسايكن تن هايمان ودر سياس كرارق تعمت غوة قرار ذم ه/؟؟ 


سبب جدايى روز از بئده» با سياس كزارى 


و هذَانة #غادث خدك :إن خسنا دعنَا فد 
وَ هذا يَوْمٌ حادث جَدِيد... ! وَدْعَنا حمل 


واين روزى نو و تازه است. اكر نيكى كرديمء با سياس ما را بدرود كويد.7/2١‏ 
روز را به سياس خداء ير ساختن 

وَ املأ لَنَا مَا بين طَرَقَيهِ حَمْدًا وَ شّكوًا... 

و دو طرف آن (روز) را براى ما از سياس و ستايش ير ساز.2/؟١‏ 

قرار دادن بهره اى از شكر الهىء براى بند كان 

للَّهُمَ اجَلْ لَنَا فى كل سَاعَهِ مِنْ سَاعَاته... تَصِيبًا مِنْ شك رك 

خخداوندا زا ماتدز هر شاع اساعت بهائ ابن ترز :سهعى اسياس كزارى انث قران ذه 
ع/8١‏ 

سياس كزازى] از اتعدت :ها 

وَوَففَا. [اشتقعال الَْ...وَ كر العم 

ومارا براى انجام نيكى و سياس نعمت هاء توفيق ده.18/8 


سياس كزارترين آفريد كان 


7 - 


وهاو اوشكر كزار ترق انان بن تعمقى كه ارات داشتدافى قرار ده عا 
عدم سياس كزارى بنده» از نيكويى كننده به او 


الله إن أَعُودٌ بك مِنْ... وك الشكر لِمَن اصْطَبعَ 


ص : 8" 
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الْعَارِقهَ عِنْدَنا 
خداوندا به تو يناه مى برم از ناسياسى از كسى كه به ما نيكى كرده است.*”او8/١‏ 
مشغول ساختن زبان هاء به سياس خدا 
وَ اشْكَل... لتنا شك رك عَنْ كل شكرٍ 
و زبان هاى ما را به سياس خود از هر سياسى مشغول ساز.١١/١‏ 

سياس خدا و ييروزى 

ان كه سياس :أو نراق سياس كرزاران بيزوزئ اسح ارا 

كوتاهى در سياس كزارى خخدا 

...تخجينى ... غم أَنْعَمْتٌ بها عَلَىَ. فَقَصَّوْتٌ فى شكرِمَا 

بازمى دارد مرا (از درخواست از تو)» نعمتى كه به من بخشيدى و من در شك ركزارى آن كوتاهى كردم. 7/1١١‏ 
06 الْحَقّ عِنَْ تَفُصِيرى فِى الشكر لكك... 

وهحتكاضي هد شكوت كوتاهئ نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرما. ١1/77‏ 

ن#ستايقن واداشتو آفريد كات يا كدشت نيكو 

ويا مَْ تَحَمَدَ إِلَى حَلْقَهِ بحسن انجاوز 

واى آنكه با كذشت نيككء آفريد كانش را به سياس خود واداشته است.7١/١٠‏ 

ستودن خدا خود راء به بى نيازى اش 

خود را به بى نيازى از آفريد كانت ستوده اى و خود شايسته بى نيازى از آنهايى. ١١/1١7‏ 


شايسته ترين حالت (تندرستى يا بيمارى)» جهت سياس 


قَمَا أذرىء يا إلَهى؛ أىٌّ الاين أَحقٌ ل #الشكز لكك؟... 
اى خداى من نمى دانم كدام يكك ازا ين ذو حال به سياسن: كزارى :نراق تق سرّاوارتر:است؟ 
1" 


شايسته ترين زمان (تندرستى يا بيمارى)» براى ستايش 


2 


الوَفَْين أَوْلَى ِالْحَمْدٍ لك؟... 


وا 


ىَ 


اى خداى من نمى دانم كدامين يكك از دو وقت»ء براى ستايش تو شايسته تر مى باشد؟ 


و مرا توفيق ده تا نيكى (ديكران) را سياس كزارم. 4/7١‏ 


ص : 7717 


تنبل دشيا مكو ذه سياس و:شكر اله 
لَه اكهر جا الختى على لات يرق لفظه هونن عقا اسهد لكم زو إغرافا فق اللكاق ملكي و شك تيك 


خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از سخن زشتء سياس براى خودت و ثناى فراوانت و شكر نعمتت را 
قرار ده. 

1 

كرفتار شدن بنده» به ستايش نمودن فرد عطاكننده به او 

و 


ا نَبتَذِلَ جاهِى بِالإقْمَارٍ فََسْتَوْزِقَ أَهْلَ رزقك. وَ أشتغطئ شْرَارَ حأ حَلقِكء فَأَفِينَ بِحَمْدٍ مَنْ أغطَانى 


شكوهم را با تنكدستى, فرو مريز» تا از كسانى كه روزى خوار تو هستند» روزى بخواهم واز آفريدكان بدت, عطا طلبم. آنكاه 
به ستايش آنكه به من عطا كرده» كرفتار شوم. 78/٠١‏ 


كماشتن بنده به ستايش 

َ اجعَلْ تَنَائِى عَلَبِكء وَ مَدْحى إِبَّاكه وَ حمدى لَك فِى كلّ حَالَاتَى 

و ستايش مرا ويزه خودت و مدح مرا بر خودت و سياسم را در همه حالات». براى خودت قرار ده.١1/7‏ 
كويايى زبان» به حمد خدا 

وَ أن بحمدك و شْكْرِكٌ و ذكْرك وَ شن الَنَاءِ عَلَيكك لِسَانِى 

و زبانم را به حمد خود و شكرت و يادت و ستايش نيكوى خودء كويا فرما. 

ارفؤلة 

زنده ساختن مستحبّات» و ستوده شدن 

وى عَلَيَ اها نه حَاسًا فُرُوضِك الَتَى مَنْ ضَيِعَهَا مَلَك 


ونه (عمل) مستحبى» به خاطر زنده ساختنش مرا مى ستايد. مكر واجبات توء كه هر كه آن را انجام نداد. به هلاكت 


١ا//7”7.دسر‎ 


سياس كزارى از خداء براى بازداشته هايش از بنده 


وَ اجعَلٌ شُكرى لكك عَلَى مَا زَوَيْت عَنى... 

و شك ركزارى مراء به آنجه از من كرفتى قرار ده.7/90 

سياس از خداء براى آنجه به بنده بخشيده 

وَ ال شُكرى لك عَلَى مَا زَوَيْتٌ عَنّى أَؤكرَ مِنْ شُكرى إِياكَ عَلَى مَا حَوَلنَى 

و شك ركزارى مراء به آنجه از من كرفتى بيش از شكرم به آنجه به من مرحمت كردىء قرار ده. 
رم 


ص :"ا 


سياسى يشت سر كذارنده سياس شاكران 

لك العاف شن لت بك لكام ا 

هن افج قل رافك اسان كه اسن ساس كراوان را ساس 225135 

موجب سياس 

فلك الدد على قا وققكا موق اللا :و لكه افك على ماكر لها وك التقماءة: 

سن ميان تق راسة) بن باكهاى كدماءرا از ان تكيداشى وشكر تو زاسة ير آنعه ال نعمت هانت كديدما تحشدى 2 
احسان خداوند و يايان شكر او 

اللُّمَ إنَّ أحدًا لَا َم مِنْ شك رك غَايَهُ إلا حصّل عَلَيدِ مِنْ إخسانِك ما ْمُه شّكرًا 


خَدَاونذَا همانا كسى به نهايت شك ر كرزارئ اثانمن رسده مكر آأنكه از احسان تو تجيزى به دست آورد كة اونرا شكز (ذيكرئ) 


ناتوانى سياس كزارترين بندكان» از سياس خداوند 

يفن اشكر كرا وترون يتك كانتت ازدشكر قي فاع اببث مارم 

لزوم ياداش, بر شك كزارى بنده 

تَشْكْرُ يَسِيرَ ما شَكَوئهُ... حتّى كأَنَّ شُكْرَ عاد كك الّذَى أَوْجَعتٌ عَلَيِه تَوَابَهُمْ... أَمٌْ ملكو اشتطاعة لامكا ِنّْهُ دوك فَكاقَيتهُمْ 


اندك كارى را كه يذيرفتى» جزا مى دهى. تا اينكه كويا شك ركزارى بندكانت - كه ياداش آنها را لازم كرداندى - كارى 


است كه آنان بدون توء توانايى خوددارى از آن را داشتند. يس از اين رو آنها را مزد داده اى./ا”ا/8 
احسان خدا و عدم سيان كرازق :يتيده 

لَه إن أَعْمَذِرٌ إلَيكك... مِنْ مَغرُوفٍ أسدى إلى قلغ أشكزة 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از نيكى اى كه به من شد. يس شكر آن را به جا نياوردم./7/١‏ 


اهن كدارق تعية 


ودر آن (ماه) شكر نعمتت را به ما الهام كن. 

يفف 

هدايت به سياس كزارى 

لعفل للد الدق دان لخمده 

سياس تدان[ كقدها را براى ياش كرارق اشن واسماى فقومو ١7‏ 
سيان" كزازف) 1 اسان عهدا 


ص : 9" 


سياس خداى را كه ما را از اهل سياس قرار داد. تا براى احسانش از شك ركزاران باشيم. 
1/6 

الهام و آموختن سياس كزارىء به بنده 

تَشْكر مَنْ شَكرك و أَنْتَ الهفتة شكرك. وَ تُكَافِْ عن مد ك و أَنْتٌ عَلَمْتهُ حفدك 


هر كه تورا شكر كرد قدردانى كنى و حال آنكه شكركزارى را تو به او الهام كرده اى. وهر كه تو را سياس كزارد» جزا 
دهى و حال آنكه سياس كزارى را تو به او آموخته اى./اوه؟/2 


فرمان به سياس كزارى 

وَ اشْكرُوا ى وَ لَا تَكفْرُونِ 

ومرا شكر كزاريد و مرا كفران نكنيد. 
١/6‏ 


نتيجه سياس كزارى 

و فرمودى: اكر شكر كزاريد» شما را فزونى دهم.60/؟١‏ 
سياس كزارى از خداء به فضل او 

وَ شَّكرُوك بِفَضْلِك 

و با تفضّلت,ء تو را شكر كزاردند.8/*0١‏ 

سياس خداء تا هنكام يافت شدن راهى در سياسش 
فلك الْحَمْدُ مَا وُجِدَ فى حمدك مَذْهَبٌ 


أ 0 00 عل 0 قز لك فر 2 
فلك الحمْد... مَا يَقَىَ لِلحَمْدٍ لفظ تَحْمَد به وَ مَعْنّى يَنْصَرف إليه 


سن ستاش تزاف توينتث» تا آتجا كةيزائ 'سعايش كلمة ان كه نا ا واستابكن شوق تاقى مانن و مقضودق كذ يه آن ,ناز كرف 


وجود داشته باشد. 
دع//١‏ 

شرط ستوده شدن مخلوق 

وَأ دَلَّ مَحُْوقٌ مَخْلُوًا مِنْ نَفْسِهِ عَلَى مِمْلٍ الَذِى دَلَلْتَ عَلَيهِ عِبَادَكَ منْكك كانّ... مَحْمُووًا كل لِسَانِ 


واكر آفريده اى از جانب خودش آفريده اى راء به مانند آنجه تو با آن بندكانت را از جانب خود راهنمايى فرموده اى» 


راهنمايى مى كرد, به هر زبانى (مورد) ستايش قرار مى كرفت.ه7/6١‏ 
سكوت و كوتاهى از سياس الهى 

و سكوت. مرا از سياس تو به كوتاهى انداخته. 

عع 


97٠١ : ص‎ 


ااه 

نك ذو التهاءته و الصقن 
وتويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. داراى زيبايى و ستايشى./ا5/١١‏ 
شبحائك من دَفيع نوكم دو هاه افد 

ياكك و منزّهى! اى بلندمرتبه كه بسيار بلندمرتبه اى! تويى داراى زيبايى و ستايش. 
يفذكرفا 

سياسى كه هر سياس كزار از آن بازماند 

وَ لَك الْحَمْدُ حَمدًا مع حَمْدٍ كل حَامِدء وَ شُكَرًا يَفْصْرٌ عَنْهُ شّكرُ كل شَاكرٍ 


و سياس براى توست. مساسيى- كه شمواه ذا مسيابن هرسي اين كزار باشداده وستايشيى لضا فق سس ده امعان ان 
بازمائّد. /اعا/عم 


سيان كرار رحد وا سحو تعدا 
لكك اعفد عدا افد درك إِلَى قَؤلِك مِنْه 

سياس براى توست. سياسى كه هيج سياسى نزديكك تر از آن به سياسى كه (در) كفتار توستء نباشد./انا و 61/ع"" 
سياس كزارنده ترين سياس كزار 

سياس براى توست. سياسى كه هيج سياس كزارى» سياس كزارتر از آنكه تو را سياس 

كزْارّدء نباشد. /اعاو /61/ 88 

ولي خدا و الهام شكر نعمت 


حر 0 0 ِ 
لهم َع لوَليِكك شُكر ما أَنْعفت يه عله 


خداونداء يس به ولي خود. شكر آنجه را كه به او نعمت داده اىء الهام فرما./ا5/١8‏ 


الهام سياس نعمت». به بئدذه 


أ 


اللْهُمَ فَأَوْزعٌ لِوَليِك شُكر مَا أَنْعَمْتٌ به عليه وَ وَزَعْنَا مِْلَهُ فيه 


خداونداء يس به ولىّ خود. شكر آنجه را كه به او نعمت داده اى» الهام فرما و مانند آن (شكر) را در نعمتء به ما الهام 


نما لارام 


بنده ستوده وزنده داشته شده 


9 


وَ بَلغْنِى مَبَالِعَ مَنْ نيت به... فأعَشْتَهُ حمِيدًا 
ومطرامه ذرجات كس رساة كلاب ]رهد نك داشع انه وى لاله حت او :ريسو دوه :رده دلق اا 


الهام سياس كزارى از عطاى الهىء به بنده 


و به من الهام كن كه به خاطر آنجه به من داده اى» ثنا (ى تو را) كويم./ا6/8١١‏ 
ملازم ساختن سياس كزارى خداء با بنده 
وََا تُذْحِْ عَنى شُكرك. بَل ألْرمنيه فى أَحْوَال السَهُو 


ص : ١"الا‏ 


عِنْدَ غَفَلَاتِ الْجَاهِلِينَ لآ لايك 


و شكركزاريت را از من نككير. بلكه آن را هميشه در حالا-ت بى توجهى, هنكام فراموشى هاى نادانان به نعمت هايت» با من 
همراه كردان. 


١1١ /اعرع‎ 

زايل نساختن سياس خداء از بنده 

وتشكر كراوفك ونان كا 

سياسى بالاتر از سياس سياس كزاران 

وَ الجعل... حفدى إيّاك فَوْقَ حَمْدٍ الْحَامِدِينَ 

و سياس كزارى ام رادر حقّ خودت» بالاتر از سياس همه سياس كزاران قرار ده./8/517١١‏ 
كداء سر وان سيا 

إلَهى أَخْمَدّك عو انق اعفد اخ - عَلَى شن صَنِيعِك إِلَى 

خداى منء تو را سباس كزارم و تو شايسته سياسىء بر نيكويى نيكى ات به من.١1/81‏ 
سياس كزاري اجزاى بنده؛ از خدا 


تنم و زبانم و عقلمء تو را سياس كزارى مى كنند.١0/ع‏ 


٠ 00‏ كج . د 
ستم نشدن به بند كان» در روز قيامت 


روزى كه هر كس به آنجه كسب كرده. جزا داده شود و آنان هركز ستم نبينند. ١7/١ 1١/7‏ 
ارجمند ساختن دين خدا و ستم ديدن 

وَ اشْكوْهُْ عَلَى... مَنْ كَثّْتَ فى إِعْرَازِ ينك مِنْ مَظُلُومِهْ 

و آن افراد بسيارى را كه به خاطر ارجمند ساختن دينت ستم ها ديدند» ياداش عنايت كن. 
ع/1/ 

به فرياد ستم ديده رسيدن 

و وَفْنَا فى يَْمِنا هَذا... وَ فى جميع أَيَامَاه لِاستَغمال الْحهر...وَ إذرَاك اللَهِيفٍ 

و درامروز ما و در همه روزهايمان. ما را براى انجام َك ويارى دادن ستم ديده؛ توفيق ده. 
ع// 


قله رودا كلا اراتكه بس 


-ه و جه 


اللْهُمَ اك ار ديك وان تفضد طالقا 


2 


ص : "الا 


خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه ستمكرى را كمكك كنيم.*و1/8 

يناه بردن به خداء از خوار كرداندنٍ ستم ديده 

لَّهُمَ إنيَ أَعُودْ بك مِن... أن... َحْذُلَ مَلْهُونا 

خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه ستم ديده اى را خوار كردانيم. 1/8 
ستم نمودن يادشاه؛ بر بنده 

و بكك ونا اذ فيعضت الشلطات 

ويناه مى بريم به تو از اينكه يادشاه به ما ستم كند..//8 

سخن كفتنء مانند بنده ستم كننده به خود 

ا َقَالَ الْعبدٍ الذَّيلٍ الام لننمة.. 

...بلكه همانند بنده اى خوار كه به خود ستم نموده سخن مى كويم. 7/1١١‏ 
ستمكارتر نبودن بنده» از توبه كننده به دركاه خدا 

وَمَا أن بأظْلَم مَْ ناب إلِيك فَعُذتَ عليه 

ومن ستمكارتر از توبه كننده به دركاهت كه تو به او نيكى نموده اى» نمى باشم.1/17١‏ 
يارى خداء به مظلومان و ستم ديد كان 

ويا َنْ قَوْبَتْ نُضْرَنُهُ من الْمَظْلُومِينَ 

واى كسى كه يارى او به ستم ديد كان نزديكك است.؟١1/"‏ 

مداه الهى وستمكزان 

وَيَا من بعدَ ونه َنِ الطَالِمِينَ 

وى كم كد اتددكن ا ستمكران حوره اس 


,ع 


بازداشتن ستمكر و دشمن بنده» از ستم 

وَ حُذُ ظَالِمى وَ عَدُوّى عَنْ ظَلْمى بِقُوّتك... 

و ستم كننده به من و دشمنم را با نيروى خود از ستم كردن به من بازدار. 8/١‏ 
رخصت ستم ندادن خداء به ستمكر 

وَلَا تَُوْع لَه ظليى 

واستم كردن او را بر من آسان نككردان. 


7" 


يارى بنده؛ در برابر ستمكر 
َعْدِنى عَلَيهِ عَدْوَى حَاضِرَة» تَكونٌُ مِنْ غَيِظِى به شِفَاء 

مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودن آماده اى كه خشم من با آن بهبودى يابد.؟١//‏ 
مشمول عفو كرداندن بنده» در عوض ستم ستمكر به او 


ص : "اا 


للّهُ... عَوضْيِى مِنْ ظَلَمِهِ لى عَفْوَك 

كداوتذا كار عوهن شعني كد ا ردقن موف مرا تحقى ره 
عطاى رحمت به بنده» در عوض بدرفتارى ستمكر با او 

كوا وتذا حاف ند رتشارض اث به حلفت راخمة عهذا كو كارة 


نايسند كرداندن ستم كشيدنء در نظر بنده 


0 


نْ أَظْلِمَ 


خداوند همجنان كه ستم كشيدن را در نظرم نايسند نمودىء مرا از ستم نمودن حفظ كن. 


6 


اللَهُمَ فَكمَا كَدَهْتَ إِلََ أنْ أَظْلَم فَِنِى مِنْ نأ 
١/1‏ 


لك داشتن بنده» از ستم كردن 


...يس مرا از ستم نمودن حفظ كن.؟١1/١٠‏ 

سبب ادامه دادن ستمكر» بر ستم 

1 ... لا تَفنهُ بان مِنْ نكا رك قَبْصِرٌ عَلَى ظُلْمى 

خداوندا او را به ايمنى از كيفرت آزمايش نكنء تا به ستم نمودن بر من يافشارى كند. 
ع١‏ 

نشان دادن (كيفر) ستم 

وَعَرفه عَما فيل مَا أَوْعَدْتَ العلا لقني 

و آنجه ستمكران را به آن تهديد نمودىء براو بنما. ١7/١‏ 


علخ كنف عون مسمكر ا ريف د 


الهم وَإِنْ كانتٍ الْخيرَهُ لى عْدَك فِى تحر الَْخْذٍ ِى وَ ترك الِائْتَِام مِمَنْ ظَلَمَيِى إِلَى يَؤْم الْمَضل... أَيدْنِى منْكك بيه صَادِقَهِ و 


صَبْر دَائُم 


خداوندا واككر خير من نزد تو در تأخير كرفتن حقم و به كيفر نرسيدن ستمكرم تا روز رستاخير مى باشدء يس مرا به نيت 
صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. ١6/١‏ 


ستم كار نبودن خداء نسبت به كيفرشده 
َإِنْتعَذَئْتى كَأنتَ عَيُِظَالِم إلى 

يس اككر مرا عذاب كنى ستمكار به من نيستى. 
1 

فكل الي مخترفة بأنكك َي طَالِم لمن عَافهتَ 
نس :همه ريد كان اعتزاق مين كندل كه تو هر كة راعقويت لمودق ‏ متمكر نك 7 
جل وكيرى از ستم ستم كننده 

وَ جل لِى يدا عَلَى مَنْ ظَلْمَنِى 

و برايم بر آنكه به من ستم كردء دستى قرار ده. 
1 

سبب ستم نشدن بر بنده 


ص : "الا 


0 


و (جنان كن كه) بر من ستم نشودء در حالى كه تو بر دفاع از من توانايى. ١/٠١‏ 
سبب ستم نكردن بنده به ديككران 

وَل أظْلِمَنٌ وَ أَنْتَ الْقَادرُ عَلَى الْقَبِضِ مِنّى 

و (جنان كن كه) بر كسى ستم نكنم» در حالى كه تو قادرى بازم دارى. ١6/7١‏ 


]بود فى دشمن» از ستم بنده 


وَارُزقنى... الاخترّاسّ منّ الزللٍ فى الدنًا وَالاخرّه فى حال الْرّضا و الغذ لغضبء ححتى أكون بمَا يرد عَلىَ منهُمًا بمَْزْله سَوَاء... مَوءْ ًا 
إرضاك عَلى مَا سِوَاهُمَا فى الأَوْلِيَاءِ وَ الأَغدَاءِء حَتى يَأْمَنَ عَدَوّى مِنْ ظلمى وَ جَوْرِى 


ومرا در حال خوشنودى وخشم. خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از آن دو (خوشنودى و 
خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته باشم. درباره دوستان و دشمنان» خوشنودى تو را برغير آن دو (ناخوشنودى و 


نافرمانى تو) مقدّم شمارم. تا دشمنم از ظلم و ستم من ايمن باشد. ١7/77‏ 

يناه بردن به خداء از شرٌ هر يادشاه ستمكر 

و من و فرزندانم ذا اق هر راد شاو ستمكرى انو ار 

ترس ال والوانقة همائتل ترسن أن جاوشاه ستمكر 

للَّهُمَ اجِعلِى أَمَابْهُمَا مَتبهَ الشلْطَانِ الْعَشُوف 

خداوندا مرا جنان كردان كه از هر دو (يدر و مادرم) همجون ترس از يادشاه خودكامه. بيمناكك باشم. 0/7 
تعدّى والدين در سخن كفتن با فرزند 

اللَّهُّمَ وَ ما تَعَدَّيَا عَلَىَ فيه مِنْ كَوْلٍ... كمد وَعَبتُهُ لَهُمَا... 


خداوندا و آنجه بر من در سخن كفتن» تعذّى نموده اندء يس آن را به ايشان بخشيدم. 0/7 


از ظلم و ستمء به عدل خدا يناه جستن 


وَ اجعَلِنِى فى جميع ذلكك مِنّ... الْم_جَارِينَ مِنَ الظلم بِعَذّلِك 
ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) از ستم (ديكران) به عدل تو يناه آورده اند قرار ده. 
١وه/٠‏ 


يارى همسايكان ستم ديده 


0-7 2 
0 0 
و 52 


وَوَفْفّهُْلِإَامَهِ سنّيكك. وَ الْأَخْذِ بمَحَاسِنٍ أدبك فى... تُضْرَء مَطْلُومِهمْ 

و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت در ياري ستم ديده شان» توفيق ده. 
نك 

ذركذشكن از همسا ركان مكار 


ص : 60"/ا 


وَ الى اللهمَ... أغرض بِالنَجَاوْزِ عَنْ ظَالِمِهِمْ 
و خداوندا مرا بر آن دار كه از ستمكرشان با جشم بوشى صرف نظر كنم.12/" 
مالى كشاننده بنده» به ظلم و ستم 


- 


وار كتين الال ما يدث و 


- 
ع 
3 


أؤ تاد إلى 

و مالى كه برايم خوديسندى بيش آورد يا به ستمكرى برساند را از من دور ساز. "/٠١‏ 

به خود ستم نمودن بنده 

.عت إِذَا امتح لَه بَصَرٌ الْهُدَى... أخصى ما طَلَمَ به نَفْسَه 

...اما همين كه جشم هدايت براى او كشوده شدء آنجه با آن به خود ستم كرده» شمرد. 
فرك 

و مرابه خاطر ظلمى كه به خود كرده ام, ببخش.1/79 

ترس بيداد كران» از قهر خدا 

الَو إِنّى َو إليكك... َه مَسلمٌ بها كل ارحب عَلَى الا من باتكك و تَأمَنُ ما يحَافُ الْمَعتدُونَ مِنْ أَليم سَطَوَاتِكك 
خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از 
كيفرهايت سالم مائّد و از قهرهاى دردناكت كه بيداد كران مى ترسندء در امان باشد. 77/71 
انجام معصيت و نترسيدن از ستم الهى 

بيمى از آن نيست كه بر كسى كه تو را معصيت كرد. ستم كنى./ا2/7١‏ 

ستم شدن به ستم ديده اى» در حضور بنده 


لَُّمَ إنى أَعْمَذِرٌ لكك مِن مَظُلوم طلم يحضرتى قَلَم أنْصرة 


خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از ستم ديده اى كه در حضور من به او ستم شدء يس او را يارى نكردم.78/١‏ 
طلب آمرزش براى ستم كننده 
الْهُمّ و أَيّمَا عَِدِ نَالَ مِنّى مَا حَطَوْتٌ عَلَيِه... فَاغْفِوْ لَه مَا ألم بهِ منَى 


خداوندا وهر بنده اى كه به من آسيبى رساند (و از من جيزى كرفت) كه بر او جايز ندانسته بودى» يس او را كه بر من ستم 
نمود» بيامرز. 

خركلا 

درخواست درباره آنكه از بنده» ستمى به او رسيده 

الله 


13ها عتل ف عبد كني لحفة فى" أو يس 


ص : 2"ا/ا 


مه 


ظلم... أَرْضه عَنَى مِنْ وجْدِكك... 


خداوندا وهر بنده اى از بندكانت كه به دست من يا به وسيله من» ستمى به او شده. او را با توانكرى خود. از من خوشنود 
كردان. ةارع 


عفو خداء بر ستم كاران 

وَ كع قَدْ شَّمِلَ عَفْوَك الظَالِمِينَ 

و جه بسيار عفوت كه ستمكران را فرا كرفت. 
84 


ووان شيا كدان عحووه ست كران 


- - 
5 4“ 


وجوهَنا يَوْمَ تَسْوَّدٌ وجوه الظلمَهِ فى يَوْمِ الحَسْرَه وَ النْدَامَهِ 


8 
أوا 


ودر روز حسرت و يشيمانى» روزى كه جهره هاى ستمكران سياه مى شود. رخسارهاى ما را سفيد كردان. ١8/61‏ 
انضاقك داشتن بااسشمكز 

و ما رادر آن ماه توفيق دهء كه با كسى كه به ما ظلم نموده؛ منصفانه رفتار كنيم. ٠١/65‏ 

از روى ستم نبودن منع الهى 

اكر منع كنى» منع داشتنت از روى ستم نيست. 

لغارةله 

قصد ستم نمودن به خود و مهلت الهى 

وَ أت من قَصَهَ لَه بلطم 


وكسى را كه به خود قصد ستم نموده. مهلت داده اى. 4/58 


ستم به خود و فراموشى 
اللْهُمّ وَ مَا... اكتَسَبنَا فيه مِنْ حَطِيئَهِ عَلَى تَعَمّدِ مناه أؤ عَلَى نِشْيَانٍ طَلَمْنَا فيه أَنْفْسَنا... قَصَل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ اسْتّنًا ِبر كك 


خداوندا و خطايى كه مادر آن (ماه) از روى عمد زير بارش رفتيم» يا فراموشى اى كه در آن به خود ستم كرديم؛ يس بر 


محمد و خاندانش درود فرست و ما را به يرده خود بيوشان.57//68 
ظلم نكردن خداء از روى عدل در حكمش 
وَمَا أَقْنَطَهُ مِنْ سَهُولَهِ الم_خرج عَدْلَا مِنْ قَضَائك لَا تَجُورٌ فيه 


7١/82 كنى.‎ 

ظلم ننمودن خداوند» و حكم منصفانه او 

وَمَا أقطهُ مِنْ سَهُولهِ الم_خرج.. إِنْصَاًا مِئْ حكيكك لَا تَحِيِفُ عَلَيه 

وجه نااميد است از به آسانى رهايى يافتن! (همه كرفتارى هايش) از حكم منصفانه توستء كه بر او جفا نمى نمايى. 
عع" 


ص : /ا"ا/ا 


ول خدا و زدايش زنكار ستم 

وَ اجْلُ به صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيَكك 

وبااو زنكار ستم راااز راهت بزداى. 
9/1 

ستمكاران و ميراندن نشانه هاى دين خدا 

وَ أخي به ما أمَانَهُ اطَالمُونَ مِنْ معَلِم دينك 
وبااو آنجه ستمكران از نشانه هاى دينت محو مى كنند را زنده كردان./ا8/لاء 
يقشان ستمكران قراو كنادن له 

وكوا تبان مسسمكران قراو تن 
نبودن ستم؛ در فرمان الهى 

دانسته ام كه در فرمان تو ستم نيست. 
م١‏ 

نيازمندى ضعيفء به ستم كردن 

نما َتام إِلَى الظُلْم الصَّحِيتُ 

همانا ضعيفء. نياز مند به ستم كردن اديت : 
م١‏ 

برترى خداء از ستم كردن 


قَدَ تَعَالَيتَ يَا إلَهى عَنْ ذَلِكك غُلوًا كبيرًا 


تو -اى خداى من - از آن (ستم كردن) برتر و 
والاترى.5/68١‏ 

ستم متجاوزء به وسيله حيله هايش 

وَ كم من بَاغ بكَانِى كاده 


و جه بسيار ستمكرى كه با نيرنكك هايش به من ستم كرد.7/69 


يْتَ يا إلهى... دغل سَرِيرَتِه... أركشته لِأمّ رَأْسِهِ فى 3 دَدْنَهُ فى مَهْوَى حَُفْرَته 


يس همين كه -اى خداى من - تباهى باطن او را ملاحظه كردىء او را با مغز سر در كودالش (كه براى شكار كنده بود)» 


سرتنكون تموقى. واوا دن يرتكاه كودالشن ناز كرداتدع.ةع/م 
عذاب خدا و ستم كارى بنده 
إنْ تُعذَبِ كَأنا لالم 
اكر كيفر كنى» اين من هستم كه ستمكارم. 
١/١‏ 
ودر دالو كه 
ستيزه جويى دشمنى 
ستيزه جويان و تكذيب بيامبران 
هم وَ أثبا الرْسْلِ وَ مُصَدّقُوهُمْ - مِنْ - أَهْلٍ الَْوْض امب عِنْدَ مَُارَضَه الْمُعَانِدِينَ لَّهُمْ بالَكذِيب... 


ص :ا 


0 


قَاذْكرْهُمْ مك بِمَغْفِرَهِ وَ رد ضَوَانٍ 


خداوندا و يبروان و تصديق كنندكَانٍ ينهاني ييامبران از اهل زمين» در هنككامى كه با تكذيب ستيزه جويان روبرو مى شدند» 


يس به آمرزش و خوشنودى. از آنها ياد كن."'و8/١‏ 

بيروزى بنله» بر ستيزه جو 

وَ ال لى... ظَفَرًا بمَنْ عَانَدَنَى 

و برايم بر آنكه با من ناسازكارى نمود» ييروزى اى قرار ده. ١؟7//‏ 

ستيزه جويى فرزندان بنده. با دشمنان خدا 

وآنان (فرزندانم) را ستيزه جو و كينه توز همه دشمنانت قرار ده.0 7/1 
نبودن ضدّىء براى ستيز با خدا 

تون انكه ضدف تارق ثانا توه دشني كند 

ع7 

از روى ستيزه جويى نبودن نافرمانى خدا 

َخَالَتَ أمْرك إِلَى تَهيك. ل مُعَائَدهَ لَك 

يس با فرمانت مخالفت نموده. به نهيت شتافت. نه از روى عناد با تو./ا58//1 
ستيزه جويى نمودن با خدا 

لا تو تَجبَهْنِى بِمَا جَبَهْتٌ به الْمُعَاندِينَ لك 

همانكونه كه دست رد بر يبشانى ستيزه جويان با خود زده اى» دست رد بر يبشانى ام نزن. 


١١2//‏ سجده 


سجده نمودن و كفتن ذكر سجده 

و تدك اك ثم تدهجة و تقُولُ فى شجودك.. 

و حاجت خود را نام مى برى. يس سجده مى كنى و در سجده ات مى كويى...70/17 

عه نجار وا نابينها زر نيدان سياه هم 

ا إلْهى لون فقدت اك عل قننا ها ناشوف ّلك مَحْوَ سَيَِهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيكَاتَى 


اى خداى من اكر آنقدر برايت سجده نمايم تا سياهى جشمانم از كاسه بيرون آيدء باز هم با آن همهء سزاوار از بين بردن بدى 
اى از بدى هايم نيستم. 5١/1١5‏ 
نمازى مطابق با سيره ييامبر صلى الله عليه و آله » در ركوع و سجود 


وَ أنْرلنَا فيهَا مَنْزْل... الْمُوءَدّينَ لها فى أَوْقَاتِهًا عَلى مَا سَنّْهُ عَِدّك وَ رَسُولَك صَلوَاتك عَليِهِ وَ آله فى رُكوعِهًا وَ سيْجَودِهَا... 


ص : ؤ"الا 


ومارادرباره نمازء» همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنتى كه بنده و رسول تو [كه درودهايت بر 


او و خاندانش باد] در ركوع و سجود آن قرار داد - به جا آورده اند. 


عه 

سختى رنج 

رهايى تابعين اصحاب » از سختى آتش دوزخ 

وَ تَعَافِيَهُمْ مما نَع به الْفبَْهُ من 3 اللاي 

وايشان رااز آنجه كه به وجوداورنده آزمايش هايى از سختى آتش است,ء عافيت بخشى. 
ع/ما 

سختى ييشامدها و اندوه هاى روزكار 

وَ اكفنًا حدّ َوَائتِ الزَّمَانِ 

ومارااز سختى حوادث روزكار نكهدار. 

٠١ه‎ 

شكسته شدن تندى سختى ها 

وَ يا ا وعد الشَّدَائ 

وان كس كه شت دشوارى ها با او آرام مى كردد.//١‏ 
قدرت خدا و آسان كشتن كارهاى دشوار 

َلتْ لِفُدْرَيِك الصّعَابُ 

سختى ها به توانايى تو آسان شد.7/17 

خداء يناهكاه در سختى ها 


يي > ه بره " 1 وجي . 20 
أنْتَ الْمَدْعُوٌ لِلْمهِمَاتِ وَ أَنْتَ الْمفْرّحٌ فى الْملِمَاتِ 


تويى خوانده شده براى دشوارى ها و تويى فريادرس در سختى ها./1/؟ 
برطرف نشدن سختى ها و دشوارى ها 

.لا يَندََْ مِنّْهَا إَِا ما دَفَعْتَ وَ لا ينكشِفٌ مِنْها إَِا مَا كشَفْتَ 

از آنها جز آنجه تو دور كنىء دور نمى كردد واز آنها جز آنجه تو برطرف كنى» برطرف نمى شود. 
6 

دشوار بودن سنكينى (كرفتارى) فرود آمده. بر بنده 

اق بيزؤرد كان هن بز من يزئ فرود آملاه كه ستكيق أن بر من.دشؤان امنث لاه 


نبود آسان كننده اى براى آنجه خدا دشوار نموده 


وبراى آنجه دشوار كردىء آسان كننده اى نيست. ٠/7/7‏ 


ص : ٠*لا‏ 


يناه بردن به خداء از سختى روزكار 

راقو بكتوون فتكت لزان 

ويناه مى بريم به تواز اينكه زمانه ما را دجار سختى نمايد.//8 

يناه بردن به خداء از زند كَى در سختى 

وَ نَعُوذُ بكك... مِنْ مَعِيِنّهِ فى شِلَهِ 

و يناه مى بريم به تواز زندكَى در سختى. 

1/1 

آسان نمودن سختى بنده» ييش از رفتن از دنيا 

وَتولََى تجح طلتتى... وَ بئلٍ سو لى قَبلَ زَوَالِى عَنْ مَؤْقفِى هَذًا تسرك لِى الْعسِير 


و به برآورده كشتن خواسته ام و يافتن درخواستمء قبل از رفتنم ازاين مكانء با آسان كردن سختى براى من يارى ام 
فرما. “7/1 


سختي و كُشايش 
وَ امعَل... سَلَامَتى مِنْ هَذِهِ السشَّدَّهِ إلى فرجك 
و تندرستى ام ازاين سختى را به كشايشت قرار ده.0١/8‏ 


سخت بودن بنده» در اقدام به بدى 


شَذّ َك اكاعلى اشرو مس .1 


وجه كسى از من بر اعمال زشت بى باكك تر است؟2١/77‏ 


سخت بودن بى باكى بنده. در باطل 


سس 
ع 
0 


خصى لك عُيُوبى أو 


- ا و 
ع ع ع 0 
ا من انا 


يل أنَا يا إلهى... أَسَدَ د فى الْبَاطل تَهَوٌ ا دْ أَقْدِرَ عَلَى ذكر ذنُوبى 


بلكه من -اى خداى من - در انجام باطل كستاخ تراز آنم كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم, يا بر يادآورى كناهانم توانا 


ع 
رحم نمودن خداء به سختى فقر بنده 
فَارْحَمْ... شدَّة مشكنّتى 

يس بر شدّت نيازم رحم كن.8١/؟"‏ 
فريادرس بنده هنكام دشوارى 
واكر اندوه مرا فراكيرد» از تو فريادرسى خواهم. 7١/٠١‏ 
دشوار نكرداندن زند كى» بر بنده 

وَنَا نَجْعَلٌ عَتِسْى كدًا كذًا 

و زندكى ام را ير دردسر قرار نده. 77/٠١‏ 
وَل تَجعَلٍ الْحَبَاهَ عَلتِنَا نَكدًا 

وؤند كن ران ها اضوان كرذاة رما 
روا ساختن درخواست بنده» در سختى 
وََا تَعَنى... آيسًا مِنْ إجَابتك لِى و إِنْ 


ص : ١لا‏ 


و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده؛ در خوشى باشم يا سختىء يا تنككى يا فراخى.١7//‏ 
كوتاهى نمودن در اداى شكر نعمت, در هنكام سختى 
وَ ارْزقَنِى الحَق عِنْدَ تقصيرى فِى الشكر لكك بِمَا أَنْعَفْت عَلىَ فى اليّشر وَ الْعْشْر... 


ام فرما. 
ا 

سختى رنج والدين در حراست از فرزند 
.و أَيْنَ شِدَة تَعَبِهِمَا فى حِرَاسَتَى؟! 

و سختى هايى كه آن دو (يدر و مادرم) در نكهدارى من كشيده اند جه مى شود؟ ٠١/76‏ 

وسيله نكله داشتن بنده» از سختى رنج 

وَ ألْهمنا َه حَلِصَهُ تُعفِينا بهَامِنْ شدَّه اللَصَب 

و اطمينانى خالص در دلمان بينداز» كه با آن ما را از سختى رنج معاف دارى.9؟/5 

وسيله سخت كرفتن خداء بر نافرمان 

للم إنّى أَعُودٌُ بكك من نَارِ تَعَلْطْتَ بها عَلَى مَنْ عَصَاك 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن به هر كه تو را نافرمانى كرده» سخت كرفتى. 
شق 

بد فرجامى سخت ديدار آتش دوزخ, با دوزخيان 

للّهُمَ إنّى أَعُودُ بكك... مِنْ نار... تلقَى سَكائهًا بحر ما لَدَيّْهَا مِنْ ليم التكال وَسَدِيد الْوبَال 


خداونداء همانا به تو بناه مى آورم از آتشى كه با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناك و عواقب سخت روبرو مى 
شود. لاو 79/807 


دشوار دانستن قضاى الهى 


و آنجه از حكمت كه سخت مى شماريمء بر ما آسان كردان./؟ 


بازيس داشتن هر كيفر سختى » از بندذه 


- 0 ذه 
02 2 


فَجَمِيعٌ مَا أَحَوْتٌ عَنْهُ من العَذَابٍ وَ أَبْطأتَ به عَلَيِهِ مِنْ سَطَوَاتٍ النَقِمَهِ وَ العقَاب توك مِنْ حقكك 


يس هر عذابى كه از او به تأخير انداخته اى و هر كيفر سختى و عقابى كه در انجام آن كندى نموده اى» تركك كردن حقٌ 


خودت بوده اعت 
١‏ 
سختى زبان ها و نيكويى عبارت قرآن 


ص : "ا 


خداونداء يس هتككامى كه زبان هاى خشن ما را به نيكويى عبارتش نرم كردى» يس ما را از كسانى قرار ده كه آن را آنجنان 
كه بايد رعايت مى كنند. 6/17 


سختى كوه هاى استوارء و ناتوانيشان از تحمّل قرآن 


َ عل الْقوْآنَ آ نا نَى ظَلَم الى ا . حتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبنَا فَهُم عَجَائِيِء وَ زَوَاجرَ أَمْتَالِهِ الى ضَمَُتِ الْجبَالٌ الرَوَابتَى عَلَى 
صَلَابتهَا عن اْيّماله 


وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. تا دركك شكفتى هاى آن و مُثل هاى بازدارنده اش را كه كوه هاى استوار با 
محكميشان از تحمّل آن ناتوانند» به دل هاى ما برسانى. 


؟ع/١١‏ 
وسيله آسان كرداندن سختى ناله » هنكام مركك 
: هَوّنْ بِالْمَوْآنٍ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى نينا . فك الْنِينء وَ تَرَادُْفَ الحشّارج... 
و به وسيله قرآن هنكام مرككء سختى ناله و خرناسه هاى بى دريى زمان جان كندن را بر ما آسان كردان. ١/67‏ 
روز قيامت و سختى هاى هولناكك 
وَ نيجنا به ونْ... شَدَائٍِ ْوَل يم الْطَامّه 
ومارااز سختى هاى هولناك روز قيامت. به وسيله آن (قرآن)» نجات ده. ؟ع/0١‏ 


ماه نو و عدم سختى و دشوارى 


بس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه بركق ربق كرفتارى نا نهو سات نياميخته با دشوارى قرار دهد. هو 5/57 


اكر كفران نماييد» همانا عذاب من شديد است.8؟/6١‏ 


روزه داران» و سختى جدايى از رمضان 

نحن مُوَدّعُوةٌ ودَاع مَنْ عَرَ فاه ينا 

يس آن را وداع مى كوييم» وداع از كسى كه فراقش بر ما دشوار است.77/60 
رفاست شد عدا 

نك عَيْوُ اق ما ريد 

به درستى كه تو آنجه بخواهىء برايت سخت و دشوار نيست. 70/58 


ص : "ا 


34 
عه 


ا أنكء الْعبك الْمَتَعَالء الشّدِيدُ الْمَحَالٍ 

و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. بلندمرتبه در نهايت بلندي مرتبه» سخت كيفر مى كند. 0/61 
متك و هوزان وس زا هذا 

ياكك و منزّهى! راه تو هموار است./ا//7 

عامل دور ساختن سختىء از راه خدا 

وَ أبنْ به الضّوَاءَ مِنْ سبِيلِكك 

وبه سبب او (ولي خود)» سختى رااز راهت دور كن.//ام 

نهراسيدن بنده» از سختى كزند خدا 

منم آنكه از سختى كزندت نهراسيده ام. 

خدنه 

قذرت اشن و سفت كبر 

مرا در آنجه بر آن از من 1كاهى بيوشانء آنكونه كه مى يوشاند قادر بر سختكيرىء (و) اكر 
بردبارى اش نبود (خطاها را ظاهر مى كرد). 

١1/6 

با خشم سخت نككريستن ستمكر» به بنده 


وَ يَنَظوْنى عَلى شِدَه الحَقٍ 


وبا خشم سخت به من مى نككريست.7/69 
بازداشتن بنده» از سختى و نيروى حسود 
فحشتنى ون به مويك 


يس تو به قدرت خويش» مرااز سختى و نيروى او بازداشتى.59/١٠‏ 


ياك و منزّهى! جه شديد است قدرت توا 

6/7 

نيازمندى سخت بنده 

اللّهُم إنّى أَشألّك سُوءَالَ من اشْتَدّتْ فَاقتهُ 

خداوندا من از تو مى خواهم, (مانند) درخواست كسى كه سخت نيازمند است. 7/05 
آنجه انجام آن بر خدا دشوار نيست: 

أن كدشت :ار فعصية سيا وده 


أتوبٌ ليك فى مَقَامِى هذا تَوْبَة... 


أوا 
عه 
م 
1 
3 
الم 
3 
1 
09١‏ 
1 
١‏ 
5 
0 1 
مبح؟ ١‏ 
9 
2 
ماىا 
د 
0 
1ه 
اح 0 
ا 
6 


ص : 86لا 


الْجِنَائَاتٍ الْفَاحِسَّهِ لَا يتَكأدّك 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم, بازكشت كسى كه مى داند دركذشتن از معصيت بسيار» بر تو دشوار 


نيست و جشم يوشى از جرم هاى بسيار زشت بر تو سخت نمى باشد.17و7١7/1١‏ 

ب. روا ساختن درخواست بنده 

د تلك ا معي فيك لقو كذ اا كك ون فتكت 

مدوستيع كاوق دو ترانر "كسهرة توؤاناقى انث رعو شواق تست وهو تراب قلاوجت مهفت تن باش اعم 
ج. عفو بنده 

و كدشت از نتدةاات» نر ثو داشوان نيبست: 

١ 


د. يناه دادن به بنده 


ا 


و3 


وَ أَنَوَبَهُ ليك بِهمَا أنْ تُعِيذَنَى مِنْ شَّرٌ كذ وَ كذَاء فَإِنّ ذلك لَا يَضِيق عَلَتِك فِى وُجدِك. وَ لا يتكأدذك فِى قدْرَك 


6 


و به وسيله آنان» به دركاهت رومى آورم كه مرا از شرٌ اين و آن يناه دهى. يس به درستى كه اين (كار) در برابر دارايى ات بر 


4. 


3 

وشؤاو تبسك و دو رار قدوقت رت سحت ند افد عر 

سخن 

كفتار فرشتكان (به اهل بهشت) 

ل لقي قد لوك سَلَامٌ عليِكمْ بمَا صَبَوتُم قَنِغم عُفْيَى الدّار 

...و آنان كه (به بهشتيان) مى كويند: درود بر شماء به ياس بردبارى اى كه نموديد» يس جه نيكوست فرجام اين سراى.7/١7‏ 
كفتار نيكوى بند كان (صلوات)» در مورد اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 


5 


اللهُمَ وَ ذا صَلَئْتَ عَلَى مَلَائِكيك و رُسُلِكء وَ بَلفْتَهُعْ صََائَنَا عَلَيِهِمْ فَصَل عَلَينَا با فتَحْتٌ لَنَا مِنْ حشن الْقَوْلٍ فيه 


خدذاونذا و انكاة. كه برافرشكان وربولانة دزو ورستادف ونقؤود مايرا به إنشان :زماتدئ يسن يرما تداسبنب كفتان تيكو كه 
درباره ايشان بر (زبان) ما روان ساخته اى» درود فرست. 78/7 
كفتار تابعين و ييروان اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله 


..-الَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَنَا اْفِِ لَنَا و ِِحْوَانَنا الّذِينَ سَبِقُونَا بالْإِيمَانٍ... 
همانها كه مى كويند: يروردكارا! ما و برادرانمان 


٠/50 : ص‎ 


راء كه در ايمانء بر ما بيش قدم شدند بيامرز. 
ع0 

فرمانبرى اشياء به اراده خدا و بدون كفتار او 
فَهى بمشيتك دُونَ قَؤلِك مُوءْتَمِرٌَ 


.| ل همل 
_- 


يس آن اشيا به خواست تو بدون سخنت فرمانبردارند.7/1 

از روى نادانى سخن كفتن 

الَّهَُ إن أعُودٌ بكك مِن... أن... تقُولَ فى الهم بغي عِلْم 

خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه بدون داشتن آكاهى سخن بككوييم.*و1/8 
سخنان زبان ها و ثواب الهى 

وََ 00-6 عا أَلْسنَينا فى مُوحِبَاتَ َوَابِك 

و سخنان زبان هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده.8//٠‏ 

كفتار ينهانى و آهسته دل هاء و ثواب الهى 

وَ اجعَلٌ هَمَسَاتٍ قُلُوبنا... فى مُوجِبَاتِ نُوَابكك 

و كفتارهاى ينهان و آهسته دل هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده.8/٠‏ 
سخن كفتن همانند كفتار بنده خوار 

.بل أقُولٌ مقَالَ الْعد الذَّلِلٍ الطَالِم ليه 

...بلكه همانند بنده اى خوار كه به خود ستم نموده و حرمت يرورد كارش را سبكك شمرده سخن مى كويم. 7/17 
كفتار بنده» درباره طلب نيازمند از نيازمند 


وَ قلت: سُبْحَانَ رَبّى كيف يشال مُحْنَاجٌ مُحْتَاجَا؟ 


و كفتم: منزّه اسيك برورد كارم حكرانه تراز من ان قاو مت فوخو ات كد1١‏ 

كُويا نشدن هيج زبانى» به كردارهاى ياكيزه نوشته شده در بيمارى» براى بنده 

وَفِى خِلَالٍ ذلك مَا كنب لِى الْكاتِانٍ مِنْ زَكِيّ الْعْمَالِء مَا... لا ِسَانٌ نطق به 

و در بين آن بيمارئ نويسندكان اعمال كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتندء كه زبانى به آن كويا نككشته.0١/0‏ 


كفتار بنده. در برابر فرمان خدا به دعا 


- 
عه و 


وَ أَنَايَا إلهى عَبِدٌك الّذى أَمَرْ نه با دّعَاءِ فَقَالَ: لِك و سَعْدَيْكك» ها أنَا ذا يَا رب مَطْرُوحٌ بَئِنَ 2 


ومن -اى خداى من - بنده توام كه او را به نيايش كردن فرمان دادى. 1 اطاعت مى كنم و كوش به فرمانم. اى 


يرورد كار من اينكك منم كه در بيش روى تو افتاده ام.1/١‏ 
توفيق حق كُويى 


٠/82 : ص‎ 


وَ ألبشنى زيئة الْمُتَقِينَه فى... الْقَولِ بِالْحَقَّ وَإِنْ عَزّ 

وزو يزه كازان واحفمق بوشان دو سك نحن كنين اكداحة دكت باش 0 

بسيارى نيكى در كفتار و كم شمردن آن 

وَ ألبشنى زيئة الْمَِينَ فى... استقْلَالٍ الْكثِرِوَ إِنْ كر مِنْ قَوْلى و فِغلى 

و زيور يرهي زكاران را به من بيوشان در كم شمردن نيكى كفتار و كردارم اكر جه بسيار باشد. 
1 

كدق بلق ون كفقان :و سيان شمرة نكن 

وَ ألبشنى زيئّة الُْقِينَ فى... استككَار الشّرّوَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَولِى وَ فغلى 

و زيور يرهيزكاران را به من بيوشان در بسيار شمردن بدى كفتار و كردارم اكر جه كم باشد. 
ا 

كفتن سياس خداء به جاى سخن زشت 

ال ار ار عَلَى لِسَانى مِنْ لَفْطَهِ خش ... تُطمَا الْحَمِدٍ لكك... 

خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زيانم جارى ساخته از سخن زشت»ء سياس براى خودت را قرار ده. 1١7١/٠١‏ 
كُويا ساختن بنده به هدايت و راهنمايى 

خداوندا و مرا به هدايت كويا كن. ١2/٠١‏ 

كويا ساختن زبان بنده» به سياس و ياد خدا 

وَ أنْطِقْ بحمدك و شْكرِك و ذكرك و شن الَنَاءِ ميك لِسَانِى 

و زبائم را به حمد خود و شكرت و يادت و ستايش نيكوى خودء كويا فرما. 0/77 


وَ أَطِتْ لَهُمَا كلَاى 

و سخنم را با آنها خوشايند فرما.1/ع 

تعّى والدين» در كفتار بافرزند 

وما تَعدَّا عَلَىَ فيه مِنْ قَوْلٍ... فَفَدْ وَعَبُهُ لَهُمَا... 
و آنجه بر من در سخن كفتن» تعدّى نموده اند» يس آن را به ايشان بخشيدم. 0/7 
سعة' زانان دشمناة: از كفتاز 

وَ احم أله عن النْطيٍ 

و زبان هايشان رااز كفتن ببند. 0/91 

به حق بودن كفتار خدا 

فلكو قؤلكف الكى الأمدق] 

يس فرمودى و فرموده تو راست و درست ترين 


ص : /اا/ا 


است.9؟/؟ 


000 


وه 5 


قليكه فود وت الستماء وَ الَْرْض إِنَّهُ لَحَق مِعْلَ ما أنَكم تَنْطِقُونَ 


سين الرشودى"ايمن سو كتدءبة برورد كار اسمان وزميخ كه آن (متتى) تحن :و فوشت اسست ا مائتد انه شنها سن ف 
كوييد.)0/194 


كفتار خداوند 

...د تَقُولُ: اذُونى أَسْتَجت لَكعْ 

...زيرا كه مى فرمايى: «مرا بخوانيد» تا شما را اجابت كنم. ١1/81‏ 

وَقَد قلت يا إلى فى ممخكم كتابك إِنك تَفْبل التَؤْبَه عَنْ عاك 

واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه بندكانت را مى يذيرى.١/8١‏ 

قلت تارك اشمك: تُوبُوا إلى الله َه تضوعا عقى رككؤ أن بكثر علكع سابك و يُدُعَلكَعٍ جنا جَنَّاتٍ تَجرى من تخيها النْهَار 


رار 


شما بزدايد و شما را به , بهشت هايى داخل كند كه نهرها از زير آن جارى است.80/١٠‏ 


3 


فَقُلْتَ تارك اشفك» ل 1 مَنْ جَاء بِالْحَسَئه قَلهُ ‏ عَشْرُ مْتَالِهَك وَ مَنْ جا بِالسَيْتهِ لا يَجرّى إِنا ملا 


يس تو كه نامت مباركك و بلندمرتبه استء فرمودى: «هر كس كار نيكى به جا آورّدء يس براى او ده برابر آن است و هر كس 


كار بدى كند» جز ماك ان جزا داده نمى شود.) ١١/58‏ 


وَقُلَتَ: مكل الّذِينَ ينْفِقُونَ أمْوَالهُمْ فى سَبيل اللّهِ كمكر عفد أليقث رمع ستابل فى كل يله مائة وار لماعت لع از 
فلكم ذا الدى تترضن الله ووضاخنا مصاعفة لد مهاف كيده 

وفرمودى: «داستان كسانى كه دارايى هايشان را در راه خدا مى بخشند. مانند داستان دانه ايست كه هفت خوشه رويانده» كه 
در هر خوشه صد دانه باشد و خدا براى هر كه بخواهد» جندين برابر مى كند.) و فرمودى: ١كيست‏ آنكه به خدا وام دهد» وامى 


نيكو. كه خدا آن را برايش به جندين و جند برابر افزون نمايد؟.)0©/؟١‏ 
فَقلتٌ: اذكرُونى أذكزكم, وَ اشْكرُوا لِى وَ لا تكفرُونء وَ قلتّ: لَيْنْ سَكرْثُم لأزيدئكم. وَ لَيْنْ كفَوْثّمْ إن عَذَايِى لَسَدِيدٌ 


يس فرمودى: «مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و مرا شكر كزاريد و مرا كفران نكنيد.» و فرمودى: «اكر شكر كزاريد» شما را 
فزونى دهم واكر كفران نماييد» همانا عذاب من شديد است.اهع/؟١‏ 


وَقَلْتَ: ادْعُونِى أسْتَجب لَكمْ 
وفرمودى: (مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم. ١6/50‏ 


٠/58 : ص‎ 


الحدينا 


- 


اللهُمَ إنَى وَجَِدُتٌ فيما أَنْرَلتَ مِنْ كتابك. و بَشوْتٌ بِهِ عِبَادَك أنْ قلت يا عِبَادِىَ الَذِينَ أشرَفوا عَلَى أَنْفيِتهم ذا تَقنَطوا مِنْ رَحْمَهِ 


4 


الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا 


خداونداء همانا من در كتابت كه فروفرستاده اى و بند كانت را به آن مده داده اى» يافتم كه فرمودى: «اى بندكان من كه 


درباره خود اسراف كرده ايد. از رحمت خدا نااميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد.) 7/2٠‏ 

توبه از بيانات مخالف با خواست خداوند 

لَّم و إِنَى أَنُوبُ لَك مِنْ كل ما خَالَتَ إِرَادتَكء َو َال عَنْ مَحتيتكك من... لَحَطَاتٍ عَينى, وَ حِكايَاتِ لِسَانِى 
خداوندا و همانا من از هر جه مخالف خواسته تو يا دور از دوستى توست؛ از نكاه هاى جشمم و بيانات زبانم» به دركاهت توبه 
مخ كته 

ضسيفق 

سكوت كنهكار, و سخن نككفتن هيج كس از جانب او 

يس اكر خاموش شوم كسى از جانب من سخن نككُويد. 77/71 

علث كتعا ويد 

ما كل ما تَطفْتٌ به عَنْ جهْلٍ منّى بشو أَنْرِى» و لَا شين لما بق مِنْ دِيم فغلى 

يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم واز فراموشي كردار نكوهيده كذشته ام نيست. 

أشني 

روبرو شدن شيطان با بنده» با سخن كفر 

.و لان كلمو فر 

اداو بآ كفتار' كفرمن ا مق يرو د ١‏ 

برترى قرآنء بر هر سخن خدا 


سَ ه 


وا 
:0 الف ب 0 : ملع هدم 
5 0 ًِ 
>« 2 


آن را بر هر سخنى كه حكايت كرده اى» برترى دادى. ١/87‏ 
سبب كوش ندادن به سخن بيهوده 
وَ أعِنّا عَلَى صِيَامِهِ بكف الْجَوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك. و اسْتِعْمَالِهًا فيه بمَا يُرْضِيك حَتَّى لَا نُضْعِى بِأَسْمَاعِنًا إلى لَغْو 


ومارا بر روزه اشء با نكّهدارى اعضا از كناهان و به كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشتود مى سازدء يارى فرما. تا با 


كوش هايمان هيج لغوى كوش ندهيم. 8/6 
كُويا نشدن زبان بند كان جز به آنجه خدا بيان نموده 


- 


وَ أَعِنا عَلَى صِيَامِهِ يكف الْجَوَارح عَنْ مََاصِيكك... حَنَّى... لا تَنْطِقَ أَلْسِنَتَنا إن بمَا مكلت 
وما را ير روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان 


ص :4 


يارى فرما. تا زبان هايمان جز به آنجه تو بيان كرده اى» سخن نكويد./او*6/ع 
كفتار مؤمنان» در روز قيامت 

يَقُولُونَ ربا أَنْمِعْ كنا نوراه وَ اهف لَه نك عَلَى كل شَْءِ قَدِيد 
كويند: يرورد كاراء نورمان را براى ما كامل كردان و ما را بيامرز. به درستى كه تو بر هر جيزى توانايى.50/١١‏ 
هدايت بندكان, با سخن غيبى خداوند 

وَ أَنْتَ الَذِى دَلَتَّهُمْ بمَوْلِك مِنْ غَييِك 

وتويى آنكه ايشان را با سخن غيبى خود. راهنمايى كردى.60/؟١‏ 

سياس خداء تا باقى بودن سخنى براى ستودنش 

فلك الْحَمْدُ... مَا بَقَى لِلْحَمْدٍ لَفْطْ تُحْمَدُ به 

يس ستايش براى توستء تا آنجا كه براى ستايش كلمه اى كه با آن ستايش شوى باقى ماند. 

١//عو‎ 

كفتار بندكان» در وداع با ماه رمضان 

نحن فَائْلُونَ: السَلَامُ عَليِك با شَهْرَ الل الأكبرء وَ يا عِيد أَولِيَائه 

يس مى كوييم: درود بر تو اى بزركك ترين ماه 

خداء واى عيد دوستان او.هع/٠‏ 

بازكشتن كفتار و كردار همه. به فرمان خدا 

َ أمُورْهُمْ آبَله إلى أمركك 

و كردارشان به فرمان تو خواهد رسيد. 

عع/ما 


سخن خداء حكمت و دانايى 


رلك كم 
عب 


نيباس دونك و سيك او 
لك الْحَمْدُ... حهدًا لَا مد أَفْرَبُ إِلَى فَوْلِك مِنْه 

سياس براى توست. سياسى كه هيج سباسى نزديكك تر از آن به سياسى كه (در) كفتار توستء نباشد. /ال و /86/ع” 
يارى نمودن بنده. به كفتار يسنديده 


- 


و 


و بر(داشتن) كفتار يسنديده يارى ام فرما. 

1١1 

كسسته شدن كفتار بنده 

وَ الْمَطعَتٌ مَقَالَىء قَلَا يه إلى 

و كفتارم قطع كردندة, يس براى من هيج حجتى نيست. 1١/67‏ 


ص : ١هل/ا‏ 


سدّى ميان بنده و شيطان 


- معو 
1 5 7 لا تفحقة 
...رك مصمتا تقفئفه 

9. 2 : 


وَ اجعَل يَتِنَنَا و + 
و ميان ما واو سد استوارى قرار ده كه نتواند آن را بشكافد./11/" 


سدّى در برابر قصدبددارنده» درباره بنئدذه 


- 
ع 


وَمَن رَادْنى بِسُوءٍ فاصرفه عَنى... وَ اجعل بَيِْنَ يديه سَدا حتى تغمى عنى بَصَرّه... 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا جشمش را از (ديدن) من كور 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


كانت عَافيتُك لنّا... رَدْمَا دُونَ أُسْمَاعِهمْ 


عافيت بخشيدن تو براى ما مانعى در برابر كوش هايشان قرار داد.ع7/7 
2 
كوبيدن سر قصدبددارنده درباره بنده 


2 


وَ مَنْ أَرَادَنِى بِسُوءٍ فاضرفة عَنى... وَ اجعل بَئْنَ يَدَيْهِ سُذَا حَتّى... تَمَمَعَ رَأسَهُ 
وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من 


منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا سرش را بكوبى.٠الو‏ 7/77 


يس همين كه -اى خداى من - تباهى باطن او را ملاحظه كردىء او را با مغز سر در كودالش (كه براى شكار كنده بود)» 


سَولكون نمودى.9؟// 


سرّ راز 

رخات 

سرازير 

سرازير ساختن آبى يست از صلب » به سوى رجحم 


اللهُمَّ وَ أَنْتَ حَدَرْتَنِى مَاءَ مَهِينًا مِنْ صلب مُتَضَايِقٍ العظام» حرج الْمَسَالِكِ إلى رَجِم ضَيّقَهِ سَتَوتَهَا ِالْحجُب 


خداوندا و تو مرا (آن هنكام كه) آبى يست (بودم)» از صلبى با استخوان هاى درهم تنيده و راه هاى تنكك؛ به سوى رحمى 
تنكك كه ان انا برذه ها يوشاندى سزازوو تموودى ها 


سرافكند كَى 
سرافكندكَى براى خدا 


ص : آاملا 


وَ نكس رَأْسَهُ فَانتَنَى 
و سرش را كج و به زير افكنده. 0/١7‏ 


و با خوارئىٌ براى عرّتت سرش را به زير افكنده. 9/١‏ 
سرانجام يايان و نيز عاقبت 

سواتكفت 

دشمنء و به دندان كزيدن سرانكشت خود 


و 
)م 


فد عع على وااو أذير فرك 
سر تكشتاق حوة زا كريد واشت كردهه زان توه قرع 

سريرستى عهده دارى 

سريرستى نمودن از همه همسايكان. با نيكى 

وَ اجعلبى اللَّهُم... أَتولَى بال عَامتَهُْ 

و خداوندا مرا بر آن دار كه با نيكى» همه آنان را سريرستى نمايم.12/” 


سريرستى خداء از بنده 


7 
عمس 


و لول بِحِصَمَهٍ مَانِعَهِ 

و به نكتهدارى بازدارنده» سريرستى ام كن. 
ةا 

وَ وى بما وَل به أَهْلّ طَاعَتِكك... 


وتو اشر رسع كن شمادكونه كه عابر انك وا سر يرسق ل كن 1م 


سردى 
شوم نككرداندن سردى ابر بر بندكان 
اللّهُّ... لا تَجعَلْ بده عَلينًا حشوم 
خداوندا سردى اش را بر ما شوم نككردان. 
9/1 

سرزئنش 


عدا دك ساي كهذا شد ف رةه 


واين روزى نو و تازه است. اكر بدى كرديمء با نكوهش از ما جدا شود. ١7/2‏ 
نكوهش باطل و نادرستى 
وَقًَا فى يوا هدًاوَ لاذه وَ فى ججبيع أَيَامنا اشتغمالٍ الْتر... و الْيقّاص الجايل و إِذْلالِِ 


در امروز ما و امشب ما و در همه روزهايمانء ما را براى انجام نيكى و نكوهش كردن و خوار نمودن نادرستى هاء توفيق 
ده. 1/8/2 


7١ : ص‎ 


نكوهيده تر نبودن بنده؛ از عذ رآ ورنده به ييشكاه خد 
و من نكوهيده تراز عذ رآورنده به ييشكاهت كه تو عذرش را يذيرفته اى» نيستم. ١1/17‏ 
سرزنش نمودن خود 

اما اولع بهذا تنيى طتعاوق ايك إلى بهاضلك أت القذوى:.: 


- 


و تنها ازاين رو خود را به اين صورت سرزنش مى كنمء جون طمع در مهربانى تو دارم - كه اصلاح كار كناهكاران به آنست 
ام" 


خداوندا مرا در عيبى كه بدان سرزنش شوم وامكذار مكر آنكه نيكويش كردانى. 8/٠١‏ 
توفيق تركك سرزنش 

الى زيئة المي فى... توك التغير 

و زيور يرهي زكاران را در تركك سرزنش نمودن. به من بيوشان. ٠١/7١‏ 

نكوهش نمودن آنكه (عطايش را) از بنده بازداشته 


ع 


جَاهى بالإقتار. َأسْتَوزْقَ أل رزقك... 


1 
23 

39 
5١ 
069 


شكوهم را با تنككدستى, فرو مريز» تااز كسانى كه روزى خوار تو هستند» روزى بخواهم. آنكاه به ستايش آنكه به من عطا 
كرده» كرفتار شوم و به نكوهش آنكه از من بازداشته» دجار كردم. 


رومض 


عطاى خويشاوند» همراه با نتكوهش بسيار 


8 


- - 
لجا أ 


جاتن إلى قَرَاتتى حَرَمُونِى وَ إِنْ 


عُطوًا أَعْطَوَا قَلِيلا تَكدًا... وَ ذَقُوا كيدا 


اكر مرا به خويشانم محتاج سازى» محرومم كنند و اكر عطا كنند» اندكك و ناكوار عطا كرده اند و نكوهش فراوان كنند.؟7/" 
سرزنئش قصدبددارنده» درباره بندذه 


وَمَنْ ارَادْنَى بِسُوءٍ فاصرفه عَنى... و اجْعل بَيْنَ بَدبِهِ سّدا حتى... توءمننى من جميع ضرّه وَ شر وَ غمزه... 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء» از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا مرا از همه زيان و بدى و طعنه اش 


لوالا 


رجوع ننمودن به نكوهيده و مذموم الهى 


واى يرورد كار منء به تو ضمانت مى دهم در كارى كه نكوهيده توست» بازنكردم. ١2/81‏ 


ص : "ملا 


عدم فراموشى كار نكوهيده كذشته 

ما كل ما فت به َنْ َل منّى بشوء أثّرى ولا شان لما سبق من دِيم فغلِى 

يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم و از فراموشي كردار نكوهيده كذشته ام نيست. 
0/1 

دورى از خوى هاى مذموم و نكوهيده 

وَ ْنَا بهِ الصَرَائْبَ الْمَذْمُومَة 

وبا آن (قرآن»» مارااز خوى هاى نكوهيده دور كن. ١7/87‏ 

عدم نكوهيد كَى معاشرت با ماه رمضان 

الصَلَّمُ تلك غَيرَ كرِيه الْمُصَاحبِه وَ لا ذَمِيم الْملابسَ 

درود بر تو كه همراهى اش نايسند و معاشرتش نكوهيده نيست.0/60" 

سو تفن القدان )فد كان تقر كوتافئ ازاذائ تح "الهو 

وَ أَوْجِتِ لنَا عُذْرَك عَلَى مَا قَصَّْنًا فيه مِنْ حفَك 

ومارادر تقصير از (اداى) حقٌّ خود. سرزنش نكن.مع/ع؟ 
نكشودن زبان طعنه زنندكانء بر بندكان 

وَلَا مط عَلَينا فيه أَلْمَنَ الطَاعِنِينَ 

وزنان طغدة رهد كان وا كران (ناد)نيوانا تكماروء ع 
سرزنش ننمودن بنده» در حاجتش 

اللّهُمّ هَذِهِ حاجتى... أَظْهرْ فِيهَا عُذْرِى 


خداوندا خواسته من اين است. سرزنش ننمودنم را در آن 1 شكار فرما. 7/0 


سر كشى نافرمانى 


سركقى سسمكن در تعمث خذا 
قَدْ علِمْتَه يا إِلّهِى» ما الى مِنْ فُلَانِ بن فُلَانِ مِمَا حَطَْتَء و انْْهَكةُ مِنّى مِمًا ست عليه بَطَوًا فى نغميكك عِنْدَه 


اى خداى منء تو مى دانى از فلا-ن كس فرزند فلا-ن كس جيزهايى به من رسيده كه تو نهى نموده اى واز من حرمت هايى 
شكسته كه تو ممنوع كرده اى و اين از سركشى او در نعمت توست.5١/ه‏ 

تغيير حسد سر كشان, به محّبت 

و دلنِى... مِنْ حَسَدٍ أَهْلٍ لبي الْموَدّه 

و درباره من حسد متجاوزان را به دوستى مبدّل فرما. ١٠//ا‏ 


ص : 5ه/ا 


0 سن كن قوق 

و (جنان كن كه) سركشى نكنم در حالى كه توانايى ام از نزد توست. ١6/7١‏ 
يناه بردن به خداء از شرٌ هر شيطان سركعش 

وَ أَعِذْنَى وَ ذُيتَى.. .. مِنْ َرٌ كل صَئِطَانٍ مَرِيدٍ 

و من و فرزندانم را از شر هر شيطانٍ سركشى يناه ده.1؟/ع 
كرفتار طغيان و سر كشى شدن بنده 

وَازُو عَنّى مِنَ الْمَالِ مَا بُحْدٍ وويفة ونه ديا إلى بَغْى أو مَا 
و مالى كه برايم خوديسندى يبش آورد يا به ستمككرى برساند يا در بى آن دجار سركشى شوم راء از من دور ساز. "/١‏ 
سركردانى بنده» در طغيان خويش 

وَلَا تَدَّْنِى فى طَفْيانِى عَامِهَا 

و مرا در سركشى ام سر كردان؛ رها نكن. 


1١76/6 


بى نيازى خدا از كواهى شاهدان. درباره س ركذشت هاى شكوه كنند كان 


وأا كسى كد د واس ر كناشتدهاى ابشان :از كؤاهئ شهاذت ذهند كان تبان اششث :7/112 
سركردانى 
سر كرذان ساعد دشمنان» دن راه ها 


وَ حَيّرْهُمْ فى سُبْلِهِمْ 


ودر راه هايشان سر كردانشان ساز./71/ه 

وام و سركردانى ذهن 

و مرا معاف دارء از وامى كه ذهنم در آن س ركردان شود. ١/8٠‏ 
سركردانى انديشه هاء در بزركوارى خدا 

وَ حَارَتُ فى كبريائِك لَطَائِفٌ الْومَام 

و تصوّرهاى دقيق در بز ركوارى ات س ركردان كشته. ٠/87‏ 
طولانى بودن سركردانى در كيفر الهى 


. 


طوَلَ تَرَدّدَهُ فى عِمَابكك 


أ 


مَا 


أاوا 


و جه طولانى است س ركردانى اش» در كيفرت! 
عع" 
سر كرةان'رها تقد "در سر كشى 


ص : 0ه/ 


وَلَا تَدَرْنِى فى طعْيَانِى عَابِهَا 

و مرا در سركشى ام سركردان» رها نكن. 
١7‏ 

سر كردانى از مقصد 

أنا... اْمَترَددُ فى حَطِيئتى» الْمتَحيرُ عَنْ قَضْدِى 


ازاين رو من مردد در خطاى خود و منحرف از راه راستم. ١/67‏ 


مركرىتشغوليت 


6 
1 
١ 


يس همين كه -اى خداى من - تباهى باطن او را ملاحظه كردىء او را با مغز سر در كودالش (كه براى شكار كنده بود)» 


مَيردكون نمودى.9؟// 
سرور شادى 
سزاوارى شايستكّى 


منستى 

سست نشدن حاملان عرش خداء از تسبيح 

خداوندا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سستى نمى كنند... ١/7‏ 
سست نشدن فرشتككانء از هيج رنجى 


-ه وى 


ا ا تَدْخلَهُمْ... إِغْيَاءٌ مِنْ لغُوب و لَا فتُورٌ... 


وهمانها كه از خستكي زناف وافائلة :و سيت نس كردن ابا 
سستى صبر و شكيبايى 

لَّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ... ضَعْفٍ الصّبرِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از سستى شكيبايى. 

1 

سي رو يتل كان اززبه خشم آوردن خدا 


وَ ذا هَمَمْنَا بِهَمَيْن ياضيك أَحَدَهُمَا عَنَاء وَ شخطكك الْآحَرْ عَلينًا... أؤْهِنْ فَوَّتَنَا عَمَا ُشخطكك عَليِنَا 


و جون بردو كار تصميم كرفتيم» يكى تو را از ما خوشنود مى سازد و ديكرى تو را برما به خشم مى آورد» يس توانمان رااز 


بنا نهادن بند كان» بر وهن و سستى 

للَّهُمَ و إنكك... على الْوَهْن بَننا 

و ولو ها ترون ديف طانياكه ان 
0/4 


ص : 8ه/ 


سستى بيدارى بنده. هنكام اطاعت خدا 
أو أة 


و أقْدِرَ عَلَى ذْكر ذْنُويِى 


بلكه من - اى خداى من - بيدارى ام هنكام طاعتت سست تراز آن است كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم؛ يا بر 


يادآورى كناهانم توانا باشم. 
1/1 


سستى نيروى بنده. از انجام امور واجب 
وَ فض عَنَّى كل ما اميه وَكَوَضْتَهُ عَلَىَ لك... وَ إِنْ مو اهن قوق 
و مرا به انجام آنجه بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده و كرجه نيرويم از آن سست كردد. 77/ع 
سست نمودن اندام دشمنء از جنكيدن 
وَ أَؤهِنْ أَرْكائَهع عَنْ مُنَازَلَّهِ الرَجَالٍ 
و«اتدايقان راز سكن نا عرواق (ستلماة)سسف كدان ارا 
شيطان و سستى يقين بنده 
د ملك الشِطانٌ َانِى فى سُوءٍ الظَنَّ وَ ضَعْضٍ الْيْقِينٍ 
شيطانْ افسار مرا در بد كمانى و سست باورى به دست كرفت. 71/7 
سستي دليل هاى بنده» درباره كناهانش 


- د 


تفقل ذلك ها إلوق: هق خؤفة متك أ كله وق طلقود فيكلت لا أذ تكون :2 تلفقة اموزاراء كل القله عع كانه و نم كاقدا وم عت 


طمّعه مه 9 


8 
| 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توه بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندكك و دليل هايش درباره همه كناهانش ضعيف است. 


١1 


يَهِنْ عَلَى طول مُدّتِهِْ سشلطائكك 

درازى زمان ايشان» سلطنت تو را سست نكرده است.8/88١‏ 

ازروى سستى نبودن مهلت دادن خدا 

لَمْ تكن أَنَائَك عَجرَّد وَ لَا إمهَالُك وَهْنا 

درنكك نمودن تواز روى ناتوانى نبوده است و مهلت دادنت نه از روى سستى است.71/58 


سستم توان بنده 


و 
قدي 


اللَهُمَ إلى ا لكف شوعال قن شت قاقد ويعفدت قر 
خداوندا من از تو مى خواهم» (مانند) درخواست كسى كه سخت نيازمند» و نيرويش ضعيف است.7/058 


ص : /ا/ 


سعادت خوش بختى 
سعى كوشش 
سفاهت 


سفاهت» علت درخواست نمودن نيازمند از نيازمند 


أ 


38 ير 
نت أن 


2 


و2 


5 


و دانستم» درخواست نيازمند از نيازمند» از سبكى انديشه است.0/78 


سفيك كشكن زو عند كانويا مياسن ذا 


و 2 


والسقد الس عفدا . تعيض به وجُومنا إِذَا اسْوّكّت الْأَئْمَادُ 
و سياس خداى راء سياسى كه جهره هايمان با آن سفيد كردد؛ هتكامى كه يوست ها سياه مى كردد. 
عاوا/١٠‏ 


سفيد روى كرداندن بنده» روز سياهى جهره ستمكران 


و يض أمقه وجُوهَنَا يَوْمَ تَسْوّ وَدٌ وجوه امه فى يوم الْحَرَهِ و النَدَام 


ودر روز حسرت و يشيمانى» روزى كه جهره هاى ستمكران سياه مى شود» رخسارهاى ما 
را سفيد كردان. ”ع/2١‏ 

روسفيد نمودن حضرت محمد صلى الله عليه و آله 

لَه صَلّ عَلَى مُحَمْدٍ و آلِ مُحَمَدٍ...وَبْيِضْ وَجْهَهُ 

عذاو نا لشم وتان ان ممه كرود اريت ووو تن د 

شن 


درود خداء بر سفراى كرامى 


.فَصَلَ عَلَِهمْ و عَلَى الرَوْحَائِينَ من ملاكتِكك... و قَبَائِلٍ الْمََائكه... و الصَفََِ اكرام لَه 

اكيس أذزؤه فرست6برءانشان وايز ووخاضاة: از قت[شتكانت وبر كروه هاف فرشتكان و سميراك بزركوار نيكوكار.18و١1او7/١٠‏ 
سفيران الهى» و آب رسانى سودمندء به بندكان 

وَ أَشْهِدُ مَلَائِكتَك الْكرَامَ الَفَرَة. فى بك افع 

و فرشتكانٍ بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود, آماده ساز.5/19 

سقوط افتادن 

بكرت 

سخن نككفتن هيج كسء از جانب (كنهكار) 


ص : /ه/ا 


سكوت كننده؛ در دركاه خدا 

يس اككر خاموش شومء كسى از جانب من سخن نككويد. 77/71 
سكوت. و كوتاهى از سياس كزارى خدا 

و سكوت,. مرا از سياس تو به كوتاهى انداخته. 

ععر/ع” 

سلاح 

سلاح هاى برّنده و زد و خورد با شيطان 

وَ أَعطِهخ عَلَيهِ أَسْلِحَهً مَاضية 

و سلاح هاى برنده برضدٌ او (شيطان) به آنان عطا فرما./11/١٠‏ 
ران نمودن سلاح هاى مرزداران اسلام 

و انكل املع 

و سلاح (جنككى)شان را تيز كن. 

فذكف 


جدايى افكندن ميان دشمنان و سلاحشان 


و ميان آنان و سلاح هايشان جدايى انداز. 
"ره 


سلام 


سلام فرشتكانء به اهل بهشت 

.5 لين فوُونَ: َم عَم بها بزع فنغم غلبى الذَارٍ 

...و آنان كه (به بهشتيان) مى كويند: درود بر شماء به ياس بردبارى اى كه نموديد» يس جه نيكوست فرجام اين سراى.8/١7‏ 
سلام بر ييشوايان اهل تقوا 

9 0 1 وَرَمَان أَوْسَلتٌ 00 وَأَكَنْتَ أَمْلهِ دلبلا موده كاده أَهْلٍ الْنَقَى عَلَى جَمِبِعَهِمُ السَلامُ... 


در هر عصر و زمانى كه رسولى فرستادى و براى اهل آن راهنمايى كماشتىء از ييشوايان اهل برهي زكارى - كه بر همه آنها 
درود باد - ...؟/” 


سلام بر امامان رستكارى 

فى كل دَهْر و زَمَانٍ أَرْسَلْتَ فيه رَسُول... مِنْ أَثمه الْهُدَى... عَلَى جَمِيعِهمٌ الشلَامُ... 

در هر عصر و زمانى كه رسولى فرستادىء از امامانٍ رستككارى - كه بر همه آنها درود باد - ... 
ع" 

سلام بر رسول صلى الله عليه و آله و آل او 


اللَّهُمّ وَامْدْنْ عَلَىَ بِالْحدحٌ وَ الْعُمْرَهه وَ زيار قبِر رَسُولِككء ص لَوَانُك عَلَيِهِ وَ رَحْمَتُك وَ كاك عَلَيِهِ وَعَلَى آلِهِ (وَ آل رَسُولِك) 


ص : م7 


٠ 5‏ الى ته 39 5 2-0 
خداوندا و بر من منئت كذار به حجٌ وعمره وزيارت قبر ييامبرت - كه درودهايت براو و رحمتت و بركاتت براوو بر 


خاندانش باد - و خاندان ييامبرت - كه درود بر ايشان باد -. 
رارع 

َ السَلَامُ عليه و عَلَى آله الطَيِينَ الطاهرِينَ 

و درود بر او و بر خاندان او كه ياكيز كان و ياكانند, باد. 77/67 
الصََامُ عليه وَ عليه أَبَدَ الآبدِينَ 

براوو برايشان سلامى هميشكى باد. 

عرسم 


لوست به شه لمم د ان 2ه نشي نه رق ف تمي 2 19340 ا ترقت مسف 131 بإب سان نمام ووو ل نام 
فإنى لم آتك ثقَهُ منى بِعَمَل صَالِح قَدمْتة» وَ لا شفاعه مَخلوقٍ رَجَوْتَه إلا شفاعة مُحَمَدٍ وَ أهل ته عَليْهِ وَ عَلتِهِمْ سَلاُك 


يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه بيبش فرستاده باشم و شفاعت آفريده اى كه به او اميد بسته باشم به 


دركاه تو نيامده ام» جز شفاعت محمد و خانواده او - كه درود تو بر او و بر ايشان باد -./8/6 

بهترين سلام خدا بر محمّد صلى الله عليه و آله و خاندان او عليهم السلام 

للَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ عَِدِك وَ رَسْولِككء وَ أل بَتِتهِ الطَاجِرِينَ و اْضْهمْ بِأفْضَلٍ صَلَوَاتِك وَ رَحْمَتِك و بَرَكاتِكٌ وَ سَلَابِك 
خداوندا بر محمّرد بنده خود وفرستاده ات و بر خاندان ياكش درود فرست و ايشان را به برترين رحمت ها و بركات و سلام 
خويشء اختصاص ده. 

١/1 


ليله القدر. شب سلام و درود فرشتكان 


5 ل 9 


ل الْمَلاِكةوَ الوح فبها بإذْنِ رَبهمْ مِنْ كل أَمر سَلَام 
در آن فرشتكان و روح به فرمان يرورد كارشان. براى هر كارى فرود مى آيند. آن شب سلام است. 


عاع/ه 


دوام بركت سلام فرشتكان تا صبح؛ درشب قدر 


2 تََرّلُ الْمََائْكهُ وَ الوح فِبها بإذْنِ رَبّهمْ مِنْ كل أفر سَلَامَائِم م البوكه إِلَى طلوع الْفَجِر... 


در آن فرشتكان و روح به فرمان يروردكارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. آن شب سلام (به همراه) بركتى است كه تا 


برآمدن سبيده دم دوام دارد. 0/5 
سلام بر ماه رمضان 

صَلَامٌ ليك يا شَهْرَ الله الكبر 
درود بر توء اى بزركك ترين ماه نخدا.هع/77 
للم عَليِكك يا أكرَمَ مضيحوب مِنَ الَوْقَاتِ 
درود بر توء اى كرامى ترين وقت هايى كه 


ص : ٠لا‏ 


همراه بودى.75/50 

للم ليك مِنْ شَهْرِ قَوْبَتْ فيه الْآمَالَ 

درود بر تو ماهى كه آرزوها در آن نزديكك شد. 

لغارة خا 

الصلَامُ َلك مِنْ قَِينِ جل قَذرُهُ مَؤجُوءًا 

درود بر تو همنشينى كه تا بودى» احترامش بز ركك بود. 78/58 

الصَلَامُ لِك مِنْ أَلِيٍ آنسَ مُفْيلا فَعرٌ 

درود بر تو همدمى كه جون روى آوردء دل ها را آرام نمود و شادمان ساخحت.717/60 
الَلَامُ لِك مِنْ مُجَاوِرٍ رَقَتْ فيه الْقَلُوبُ 

درود بر تو همسايه اى كه دل ها در آن فروتن كرديد.هع/8١‏ 
الَلَامُعَلَيِك مِنْ نَاصِر أَعَانَ عَلَى الشَِّطَانِ 

درود بر تو ياورى كه در برابر شيطان يارى كرد.ة؟/79 

الصَلَامُ عَلَيِك مَا أَكتَر عُتقَاَ اللِّ فيكك! 

درود بر تو. جه بسيار است آزادشدكان (از عذاب) خدا در تو!.60/١7‏ 
الام عَلَيِكَ مَا كان أَمْحَاك لِلذنُوبٍ 

درود بر تو. جه مح وكننده بودى» كناهان را!. 

غترة إن 

الَلَامُ ليك مَا كان أَطْوَلَك عَلَّى الْمُ_جرمِينَ 

درود بر تو. جه طولانى بودى, بر كناهكاران!. 


ةرضن 


الَلَامٌ عليكك مِنْ شر نا تناف اليم 

دزود برتو ماهى كه زوزها(ئ ديكر) با آن برابرئ نمى كتد. هعم 

الصلَامُ ليك مِنْ شَهْرِ هُوَ مِنْ كل أَمر سََم 

درود بر تو ماهى كه از هر جيز سسلامت است. 

مع/عم 

درود بر تو كه همراهى اش نايسند نيست. 

دعم 

السَلَامُ عَلِيِك كما وَقَدتٌ عَلَيَنا بالْبركاتٍ 

درود بر تو همان طور كه با بركت ها بر ما وارد شدى.8/50؟ 
للم ليك غَيرَ مو 0 

درود براتو. نه آنكه وداع با اواز روى دلتنكى باشد.0؟//" 

السَلَام عَليك مِنْ مَطُلُوب قَِلَ وَقته 

درود بر توا كه ييش از زمان آمدنشء. طلب شده.ه7//6 

الام عَلَيكك كَمْ مِنْ سُوءِ صُرِفَ بكك عَنَا 

درود بر تو. جه بسيار بدى ها كه به سبب توء از ما برطرف شد!.9/60؟ 

الَلَام عََيِكَ وَ عَلَى ليل القَْرِ الّتِى جى حير مِْ أَلْفٍ شَهْرِ 

درود تركو وبر شي :قدو كهبيتر اسك از هزاو ماه مع اع 


ص : ١لا‏ 


الصَلَامُ َلك مَا كان أخرصَنًا بالأس عَلَيِك! 

درود بر تو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم!.51/58 
لسَلَامُ عَلَيِك و عَلَى فَضْلِك الّذِى حُرِمنَاة 

درود بر تو و بر فضيلتت كه از آن محروم شديم. 51/50 
سلامتى تندرستى 

سلطان يادشاه 

سلطنت يادشاهى 


ملق عليه 


نسنجيدن بندهء با كناهان بزركك 

وَنَا تُفَايِسْنَى بِعَظيّماتِ الجَرَائْر 

و مرا با كناهان بزركك مَسَنْج. ١78/61‏ 
سنكباران 

سنكباران نمودن شهرهاى دشمن 

وَ أَلِحٌ عَلَيَا بالْقُذُوفٍ 

وتمويفه ١ن‏ (تيرها ادر ممكازان فرها: 


١ /ا/1‎ 


0 

سنككسار نساختن بندكانء به بارش ابر 

ل.ل جل صَؤية علا زعو 

خداؤتذا بارواتقن:وا برها (عمحون ا اسكمار زان داه قزر8 

دشوار بودن ستككينى (بلاى) فرودآمده بر بنده 

وى يزورة كاو عن بر من جيزى فرود اهذه كه ستكيقى أن بر من دشؤار اس ارج 
سنككينى زير بار (بلا) رفتن» بر بنده 

وَ أَلَمَ بى ما قَد بَهَطَنِى مله 

ويبهمن امرى"وآرةشذة كة تحمل آنهرا به.مشفت اتدانحته رن 

بيمارئ سبك كرداننده سنكينى يشت بنده 


ص : "ا 


إن 


3-007 فت الله الَتِى مَحَضْئَنى بهَا. . تَحْفِيفًا لِمَا تَقَلَ ب به عَلَىَ ظهْرى مِنّ الْحَطِيئَاتِ 
...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى تا خطاهايى را كه يشت مرا سنكين كرده سبكك نمايد. 


6/6 


سكين يقت كذه از خطاها 
نا تنم أؤتذاك] لقطانا سوه 

من همانم كه خطاها يشتش را سنكين كرده. 

١٠عام‎ 

وَ هذا طَهْرى قَذ أََْنهُ الْحَطَاا 

واين يشت من است كه خطاها آن را سنككين كرده. 79/1١2‏ 
الله إن تَعُودُ بكك مِن... أن يَعْقَلَ علَينَا ما كر لين 

خداوندا ما از اينكه جيزى را كه در نظر ما زشت نموده. بر ما سنكين آيدء به تو يناه مى بريم. 
او/11/١‏ 

سنكينى بار عيب جويى و بد كُويى 

وَ اكفنى مَؤُونَه مَعرّهِ الْبَادِ 

و سنكينى كناهٍ عيب جوبى بندكان را از من بردار. 7١/7١‏ 

سبب سنكين نككشتن اندام بنده 

أذكانى عَن الْحَفُوفٍ فِيما الْهمْتَب 


و مرا براى انجام آنجه به دانستنش بينايم مى كنى» توفيق ده. تا اعضايم از انجام آنجه آن را به من الهام فرموده اى» سنكين 


7/١5 نشود.‎ 


سكين بارى (مسؤولتٍت) مرزداران اسلام 

َ تَوَحَدْ بكمَابَه مُوءَنِهمْ 

و ستككينى هايشان را به تنهايى كفايت فرما. 

خدكن 

سبكك كرداندن سنككينى كرفتارىء از بنده 

اللّهُمَ وَعَلَيَ تَبِعَاتٌ... فَعَوّضُ مِنْها أَهلهَا وَ اخطط عَنّى وِرْرَهَاء وَحَفْفْ عَنَّى بْقْلَهَا 


- 


خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است. يس صاحبانش را عوض «ه و سنكين بارى اش را از من بيفكن و 
سنكّينى اش را از من سبكك فرما. 


الما 

يشتى كرانبار از خطا 

تاك بنَفْس حَاشِعَه... وَ طَهْرِ مثقَلٍ مِنَ الحَطايَا... 

يس با وجودى فروتن و يشتى كرانبار از (بار) خطاهاء بيبش روى توست. ١9/7‏ 
كران بار نشدن خداء از برداشتن بارى 

واز تو حمل بارى را خواهم كه حملش براى تو سنككين نيست. ”ع 


ص : "نا 


سنككين بار شدن بنده؛ با رفتن به زير بار كناه 


- 


و 


أ 


شتخملك مِنْ ذُنُوبى مَا قد بَهَظَنِى حَمْلَهُ 

وازتو مى خواهم كناهانم رااز من بردارى كه حملش بر من فشار مى آورد.9؟// 
وَ أَسْتعِينُ بك عَلَى مَا قَد فَدَحَنِى بُقْلهُ 

وازتو يارى مى جويم بر آنجه سنككينى اش يشت مرا شكسته.99// 

عامل فرو ريختن سنكينى بار كناهانء از بندكان 

وَ اخطط بِالّْْآنِ عَنا ِقلَ الَورَار 

وبه (عظمت) قرآن» سنكينى كناهان را از ما فرو ريز. 0/17 

ستكيئن :تزازوى (لجستات) نامير ضلى الله :عليه و آله 

الواضل فى فدقي ل عدوي ول وان 

خداوتها بر تعقةاو خاتذاة محمدةدزود ورك وسزانشن زا سكين كزفان. 
ع١‏ 

سبب كرانبار شدن بنده» از فزونى محكبت الهى 

و آنجه طاقتش را ندارم به من نبخشء كه يشتم را از بار كران دوستى ات كه بر دوشم كذارده اى» بشكنى.7/617١٠‏ 
سوار 

برهم سوار كردن ابزار بسطء در بدن انسان 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ الى رَكب فِينَا آَاتِ البشط 


و سياس خداى را كه آلات بسط و كشادن را در ماء بر هم سوار كرد.١/١7‏ 


فخَالفا عَنْ طريقٍ أمْروء وَ رَكِبنَا مُتَونَ زَجْرِهِ 
يس از راه فرمانش. مخالفت كرديم و بر يشت (مركب)هاى نهيش سوار شديم.١/١7‏ 


ايمنى بئده» از سواران قصدبددارنده درباره او 


- 


#0١ 


8 


وَمَنْ أَرَادَنى بِسُوءٍ فاضرفة عَنَى... وَ اجعل بَيْنَ يَدَيْهِ ذا حَنّى... توْمِئّنى مِنْ جميع ضر وَ شَرٌه... وَ رَجِلِهِ وَ حَِله 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا مرا از همه زيان و بدى و نيروهاى 


يياده و سواره اش ايمن سازى.الو؟١"/ل/ا‏ 


٠/6 : ص‎ 


سود 

سود نداشتن دوستى» در روز رستاخيز 

يومَ لا ُغْنِى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَينا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ 

روزى كه هيج دوست,ء به سود دوست ديكر تياشد ونارق قن 11 


سود بردن بنده نزديكك شده به خداوند 


وهر كس را كه به خود نزديكك سازى, سود مى برد.94/0 

سود داشتن يا سود نداشتن اعتراف نزد خدا 

فَهَلْ يَْفعْنِى» يا إلَهىء إِقْرَارى عِنْدَك بسُوءِ مَا اكْتَسَبِتٌ؟ 

اى خداى من آيا نزد تو اقرار به بدى اى كه انجام داده ام مرا سود مى دهد؟ 8/١١‏ 
فرشتكان» و آب رسانى سودمند به بندكان 

وَأَشْهِدْ ملائِكتك الْكِرَامَ الَفََة. في منكك افع 

و فرشتككان بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود.ء آماده ساز.9١/7‏ 
ناتوانى بنده» نسبت به سود و زيان خود 

ا فيك لتفْيِى تَفْعَاوَلَا ضَدًا إَِّا بك 

جز به يارى تو بر سود و زيانى» توانا نيستم. 

١ 


يافتن آرامش دل و هنكام سود و زيان 


- 
5 


ولذر ف الك عند نَقْص يرى فِى الشكر لك بدا نْعَمْتٌ عَلَّىَ... > نَّى أتَعَرّفَ مِنْ نَفبِتى رَوْحَ الوّضّ ا وَ طم أنيئة نفس مِنْى يما 
يَجِبُ لكك فيما بَحْدُتٌ فى حال... الضّرٌ وَ انع 


و هنككامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم 


خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال زيان و سود رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. 
١١/71‏ 

سود بردن در تجارت و سوداكرى با خدا 

وَ الى فى بجميع ذَلِكك مِنّ... الوَابِحِينَ فى الجا علِيكك 

ومرا در همه آن (امور) از (1آنان كه) در تجارت با تو سود كرده اند قرار ده.١او0؟7/١٠‏ 

رِيدُ ِبْحَهمْ فى متَاجرَتِهِْ لكك 

مى خواهى در تجارت كردنشان با تو» سود برند.7/58١1‏ 

سوه وسانة نه همسابكان اتوان 


3 - 


وَ وَفمَهُمْ لِإقَامَهِ سَنّيك. وَ الْأَخْذٍ بمحاسِن أدّبك فى إِرْقَاقٍِ ضَعِيفِهِمْ 
و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت در ارفاق به ناتوانشان» توفيق ده. 
1 


ص : 7/260 


به سود رسيدنء در دنيا 


- - 
- ع 5 ب ع 3 


اله وَ تا مُتريم حَلْفَ غَازَا أذ د مُرَابطا فى داره... قآجز لَه مِثْل ره وَزْنَا بوَ: زْنِ وَ مثا بمئلِء وَ عَوّْضَهُ مِنْ فغلهِ عِوَضًا حاضدرًا 


00 - 2 - 


خخداوندا وهر مسلماتى: كه كحو يا أمزؤدارىء راة.دن (امؤر) خانة افن جانشية قد بسن'وى را يسك و هممكون ياداش 
او ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه بيش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت 
كند.2/77١‏ 


احسان سود رحمت الهىء بر بنده 

وَ عُدْ عَلَىَ بعَائدَه رَحْمَتِكك 

وسود رحمت خود را به من ارزانى دار. 

١. 

شتاب رعد و برق » بر رساندن رحمتى سودمندء به بند كان 

للَّهُمْ إن هَذَئْن. .. يَتََدِرَانِ طَاعَتَكك بر حْمَه نَافِعَهِ أَؤْ نَقَمَهِ ضَارَهِ 

عدوت مانا )ني :دو سدرساتدن نعي يوه مل ا فيفر :ونا قيار ولاعت من اانه 
١/6‏ 

فروفرستادن سود ابرهاء بر بندكان 

َ أَنْلْ عَلَينَاَفْعَ َذِهِ السَححائْب و بَرَكتَهَا 
و سود و بركت اين ابرها را بر ما فرود آور. 


مارذفا 


نبودن سودى براى خدا » در آفرينش بنده 


”7 
ع 


أشتؤجبكك - يا إلَهى - تَفِْت الى لَمْ تَحُلفُها... لتَطوَقَ بها إِلَى فْع 


اى خداى من از تو بخشش نفسم را مى خواهم كه آن را نيافريدى تا به وسيله آن به سودى راه جويى.7/9٠‏ 


بيان سودى از مهربانى خدا 
ترك مُعَاجَلتهُع إلى النَوْبَهِ لكينا... يَسْقَى ينغميكك مَقيهُع إِلَا عَنْ طول الْإِعْذَارٍ إِلَيه... عَائِدَة مِنْ عَطَفِكك يا حلي 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را ترك مى كنىء» تا بدبختشان به وسيله نعمت توه بدبخت نككردد. مككر بعد از عذرهاى 


1/6 


رمضانء وسيله سودمند كشتن به بهترين سودهاى جهانيان 


8 


ع 


و أذيهنا فصل أؤتاح العالهة 
ومارابه برترين سودهاى جهانيان» سودمند 


٠/28 : ص‎ 


نمود.هع/77 
درودى سودمند 

عل امهف لبوا فنا تنقيا 

وبراو و خاندانش درود فرست,ء درودى كه سودش ما را دريابد. 02/50 


سودمندترين رحمت الهىء بر محمّد صلى الله عليه و آله 


وبا سودمندترين رحمت هايتء بر او رحمت فرست./ا5/٠6‏ 
سبب بسيارى بهره محمّد صلى الله عليه و آله و آل اوء از سودهاى الهى 
رَبّ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه» صَلَاهَ تجزل لَهُمْ بها مِنْ نلك و كراميك... وَ تَوَفرْ عَلَيِهِمْ الحظ مِنْ عَوَائْك و قَوَائْكك 


يرورد كار منء بر محمّرد و خاندانش درود فرستء درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان بسيار سازى و بهره ي 


آنان را از نعمت ها و سودهايت فراوان كردانى./ا؟//اله 
سوددهنده بودن خداء به احسان 

ار 

مى دانم كه تو به احسان سوددهنده تر هستى. 

١١ /اع/‎ 

سودهاى ديرينه الهى 

وَ اشْمَعْ لى... قَدِيمَ قَوَائْدِ كك بِحَوَادِْها 

و براى من سودهاى ديرينت راء با تازه هاى آن توأم ساز./ا/1١7١‏ 
سودمند ساختن تجارت بنده 


وَ ال تِجَارَتَى رَابِحَةَ 


و تجارت (اخروى) مرا سودمند قرار ده. 
١‏ 

بير ساختن دست بنده؛ از سودهاى الهى 

املأ مِنْ فَوَائ دك يَدِى 

دستم رااز سودهاى خود ير نما./ا1/8/5١‏ 
به حقٌ اليقين رسيدن, و يافتن سودٍ الهى 


9 ٠ 


ا ذا الْجََالٍ وَ الْإكرَام أشألك... يَقِينَا تَنْفٌَ به مَن اسْتَيِمّنَ به حقّ اليِقين فى تَقَاذِ أشر كك 


سود م دضى: 
عو 

سودا تجارت 
سوغات ارمغان 


ص : ل/انو/ا 


همه 
سو كّند 
2 57 
س وكّند خداوند» در قران 
وَ اجعل مَا صَجَحْتٌ به مِنْ عِدّتكك فى وَخيك. و أْتبَعْتَهُ مِنْ قسَمكك فى كتابكك فَاطِعًا لِاهْتَ_مَامِنَا بالرّزْق الذى تكفلتٌ به... 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى و در يى آن سوكند خود را در كتابت آورده اى» موجب قطع اهتمام 
ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى قرار ده.9؟/7 


راست و وفاكننده تر بودن سوكند خدا 

و أفسقت :3 فبتفك الأ الأوف 

وشو كنن ناف ند وس كنل تددو وى او وناشنه روي اس 
حَ 3 الى حَ 55 ٠‏ 3 

سوكّند خوردن خداء به يرورد كار اسمان و زمين 


نه فلك انكواوت الشفاء و الأرضيي 


سيس فرمودى: ٠ايبس‏ سو كذل به يرورد كار آسمان و زمين...)19/ه 

قسم دادن خداء به حقّ (محممد صلى الله عليه و آله ) 

بحَقَّ مَن النجَبِتَ مِنْ خَلقك.. تَعَمَدْنِى فى يَؤْمِى هَذًا با تََعَمَدُ به مَنْ جار إليِك مُتنضّكا 

به حقّ آنكه او را از آفريد كانت بركزيده اىء در اين روزء مرا بيوشان, با همان جيزى كه يوشاندى 
با آن» كسى را كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده./ا؟/8/ 

سوكند خوردنء به خدا 

وَ لَقَدْ يلت َأعْطَيِتٌ 

و به بزركى ات قسمء آنككاه كه از تو درخواست شدء يس عطا كردى.6/894١‏ 

شهل انان 


سهل انكارى 


سهل انككارى نسبت به حرمت الهى 

وَ جَننَا... الِْعْمَالَ لِحَوْمَتِك 

و ما رااز سهل انككارى حرمتت دور كردان. 

عع/س 

نجاتٍ سهل انككاران 

وذ بَِلبِى إلى مَا... استَنْقَذْتٌ به الْمَتَهَاوِنِينَ 

ودلم رابه سوى آنجه سهل انككاران را با آن نجات داده اى» متوججه ساز./ا/07 
سهل انكارى و اهمال كرى بنده 

إنْ تُعَذَّبِ كَأنا الطَالمُ الْممَرَطّ... الْمُغْفِلُ خط تفْسى 

اكر كيفر كنى» اين من هستم كه ستمكار, سهل انككار (و) اهمال كر (نسبت به) بهره خويشم. 
١/١‏ 


ص : 72 


سياهى 

سياه شدن جهره هاء در روز قيامت 

والعقد للد عقدا.. كيف : به وُجُومُنا ذا اسْوَدّت الْأَبْمَادُ 

و سياس خداى راء سياسى كه جهره هايمان با آن سفيد كردد؛ هنكامى كه يوست ها سياه مى كردد. 
*اوا/١٠‏ 


وجُوهَنَا يَوْمَّ تَسْوَدٌ وجوه الظلمَهِ فى يَوْم الْحَسْرَه وَ الْنَدَامَهِ 


8 
أوا 


وذر روز حسرت وريشيمانىء زؤزى كه جهره ها ستمكران سياه مى شود وعسازهائ مانرا سفيد كردان: 12/88 


سام حب بجداقه 


درود خداء بر آقاى فرستاد كان 

الله صَلّ عَلَى محمد حَاتِم الئِينَ و سيد لْمُْسَلِينَ... 

خداوندا بر محمد - آخر ييامبران و سرور فرستاد كان - درود فرست.7١8/1١‏ 
درود خداء بر سيد بندكان 

وَ صَلَّى الله عَلَى سينا محمد رَسُولٍ الل لمُصْطْفَى 

ودرود خدا بر سرور ماء محمد فرستاده خدا كه ب ركزيده است باد.ع94/8 
سيران 

سيراب كرداندن بند كان به باران 

عدا ندا ها وا إن يازات سيراب اا 


خداونذا ها .وا ابازاى تمرستكن شيرات كروا 8/19 

سيزات كرداندن يند كان؛ با أب 

خداوندا ما را با بارانى كه از آن تيه ها را جارى كردانى» سيراب نما.9١/0‏ 
عامل سيراب شدن بندكان» در جايكاهى در يبيشكاه خدا 

َ أو بهِ فى مَؤقِفٍ الْعَرْض عَلَيك طَمَا موَاجرنا 


وبا آن (قرآن)» تشنكى شديد ما را در جاهاى كرم در جايكاهى كه در بيشكاه توستء سيراب فرما. ١1/67‏ 


5 
ع -ه 
او 


وَأَوْرِدْنَا حؤضَةء وَ اسْقِنًا بكأسِه 


سيره روش 


ص : ونلا 


سيطره غلبه 


سيما جهره 


خالى ساختن سينه بنده» از حسد 

وَ ارْزْقَنِى سَلَامَهَ الصّدْرِ مِنّ الْحَسَدِ 

و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردا 

فق 

كوارايى نيكى به والدين» در سينه فرزند 

وَ اجعَلْ طَاعَتِى لِوَالِدَىٌ وَ بدَى بهما... أثلْج لِصَدْرِى مِنْ شَوْبَهِ الطمَآنِ حَتّى وير عَلَى هَوَاىَ هَوَاهُمَا 


واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را براى سينه ام از نوشيدن تشنه كام» مطبوع تر قرار ده. تا ميل ايشان را بر ميل 


خود برترى دهم. 

0/1 

جا دادن شيطان» در سينه هاى بند كان 
أُسْكئهٌ صِدُورَنًا 

او (شيطان) را در سينه هاى ما جا دادى. 
ع2 

فراخ نمودن سينه بنده 

و وَسّعْ فخ كيك صَدْرى 

و سينه ام را به احكام خود. فراخ ساز.0؟/ 


عامل بيرون نمودن انديشه بد سينه ها 


وَ رخ وَحَرَ صُدُورنًا برِرْقِكك 

وانديشه بد سينه هايمان راء با روزى ات بكشاءء*/ع 
قرار كرفتن دوستى بنده » در سينه هاى مؤمنان 

وَ المجعل لَنَا فى صُدُور الْمُوءْمِنِينَ ا 

ودوستى مارا در سينه هاى مؤمنان, قرار ده. 

١ ع/0‎ 

كر وال را دول اا 

الام عَليِك مَا كانّ... أَمييك فِى صَدُور الْمُوْمِنِينَ 
درود بر تو. جه با هيبت بودى» در سينه هاى مؤمنان!.7”7/50 
بركندن كينه اهل ايمانء از سينه بنده 

و نَع الْغِلَ مِنْ صَدْرى لِلْمُوءْمِنِينَ 

و كينه داشتن براى مؤمنان را از سينه ام بر كن. 


1١ 


ص : ١٠لالا‏ 


سبب شادمان بركشتن فرشتكانٍ نويسنده نيكى ها 

وَيَوَْى كناب اعسات عن مسؤورين ينا ككبراوق مايا 

و نويسند كان خوبى ها - به سبب آنجه از نيكى هاى ما نوشته اند - شادمان ب ركردند. 7/١١‏ 
شادمانى بخشيدن به بنده» با تندرستى 

نَشطْتَيى بها لِائعَاء مَوْضَاتَك وَ فَضْلِك 

مرا به وسيله آن (تندرستى) براى درخواست خوشنودى و احسانت شادى بخشيدى.86١/7‏ 
روا نمودن درخواست بنده» در خوشى يا ناخوشى 


0. 


وَل تَجعَلنِى... آيسَا مِنْ إسجايتك لِى و إِنْ أَنْطآثْ عَنّىء فى سَوَاء كُنْتٌ أَؤْ ضَوَاءَ 
و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - 

قرار نده» در خوشى باشم يا سختى.١؟//‏ 

سبب شادمان نكشتن به داده هاى خخداء از دنيا 

والخعل كان ملمكد:. مك ذا 
و ستايش مرا ويزه خودت قرار ده. تا به آنجه از دنيا به من داده اى» خوشحال نشوم.١؟/9‏ 
دريافتن مشرت خاطر و آرامش 


تن الْحَقَّ عِنْدَ تَقْص يرى فِى الشكر لك بدا َنْعَمْتٌ عَلَىَّ... عَنَّى أَتَعَوَفَ مِنْ تَفيى رَوْحَ الرّضً ا وَ طم أَنِيئَة النْفْس مِنَى يما 
بجت لكك فيما يَحَدّث فى خال الخؤق و القن 
و هنكامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرماء تا نسيم 


خوشنودى و آرامش خود را نسبت به آنجه در حال ترس واد يمنى رخ مى دهدء و شكر آن براى تو واجب استء دريابم. 


١1١/11 


فرمانبرى از والدين» خوش تراز خواب خواب الوده 
وَ الجل طاعَتى لِوَالِدَىٌ وَ برّى بهمًا أقرٌ لِعَئِنى مِنْ رَقَدَهِ الْوَسْنَانِ 
واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو 


ص : الالا 


را در نظرم؛ از خواب خواب آلودهء» خوش تر قرار ده. 0/7 


سبب زود دريافتن شادى كار انجام شده 


- 
ع 9 


لله وَ بها مثلم خَلَفَ غَازًِا أو مُرَابطًا فى ذَارهِ. .. فَآجِوْ لَه مِثْلَ أجره وَزْنَا بَزْنِ وَ مثا بمئْلِء وَ عَوّضَهُ مِنْ فغلهِ عِوَضًا حاضرًا 
عل و ورا رن 


خخداوندا وهر مسلماتى كه مكحو يا أمزؤدارىء راة.ذن (امؤر) خانة اكن جانشية قد بس'وى را هسك و هممكون ياداش 
او ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه بيش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت 
كند.2/77١‏ 


رمضان» همدمى شاد كرداننده 

الصَلَامُ لَك مِنْ أَلِيٍ آنسَ مُفْيلا قمر 

درود بر تو همدمى كه جون روى آوردء دل ها را آرام نمود و شادمان ساخت.1//580؟ 
روز فطرء روز عيد و شادى 

الم نا وب لكك فى يَؤْم مِطرنا - الى حَعَله لْمَوْمِنِينَ عِيدًا و سُرُورًا 


خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمانْ عيد و شادى قرار دادىء به در كاه تو توبه مى كنيم.07/60 


كامكاوسشت 
شايستكان شايستكى و نيز صالح 


برتقن تشدة حداء الكوقة #باشاضيقه ات 

سُتحائَكك 2 حَقّ عبادتكك 

منزّهى توء ما آنكونه كه شايسته يرستش تو بودء تو را يرستش نكرديم. 4/7 
عدم شايستكّى بنده» به دور شدن كرفتارى از او 


وَأَنتَ الَْاِرُ علَى كُشْفٍ مَا ميت بده وَ دَق ما وَقَغت به فَافْعلُ بى ذَلِكك و إِنْ ل أشتؤجية : جبهُ منُكك 


و تو بر دفع آنجه به آن كرفتار شده ام و برطرف كردن آنجه در آن افتاده ام توانايى. يس آن را براى من انجام ده. اكر جه از 


جانب تو شايسته آن نيستم./17/١٠‏ 

سبب از دست نرفتن كار نيك سزاوار ياداش 

وَ اجعَلٌ هَمَسَاتٍ قُلوبنًا... فى مُوجِبَاتٍ تَوَابكء عَّى لَا تَوتَنَا حَسََةُ نَسْتَحِقٌ بها جَرَاء كك 

ورازهاى دل هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده» تا كار نيكى كه به سبب آن سزاوار 


ص : ١لا/‏ 


ياداش تو شويم از دستمان نرود.4//ا 
عامل باقى نماندن كار بِدِ مستوجب كيفر 
وَ اجَعل هَمَسَاتٍ قُلوبئا... فى مُوجِبَاتٍ تَوَابك. عَتَّى... لا تَبقَى لَنَا سَيَْهُ نَمْتَؤْجبُ بِهًا عِفَابِك 


و رازهاى دل هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده» تا كار بدى كه به وسيله آن مستوجب عذاب تو شويم براى ما 
نماند.9/لا 


سزاوارى (كيفر) 

وَعَافِنَى مما أشكؤ مَوْجِبهُ نُك 
و مرااز آنجه ازجانب تو سزاوارش هستم رها كن. ١8/١١‏ 
سزاوار محروميّت از احسان الهى 

وَ مَنْ تَوَجََهَ بحَاجَتِهِ إلى أحَدٍ مِنْ خحلقك 


و جَعَلهُ سَبَبَ نجحهًا دونك فَقَدُ... اسْتحقْ مِنْ عنْدك فوت الإخْسّان 


وهر كه براى حاجتش ش به يكى از آفريد كان تو رو آورد يا سبب روا شدن آن را غير تو قرار دهد» بى كمان نيافتن احسان تو را 
سزاوار كشته. ١6/1‏ 


عدل الهى و استحقاق بنده 
وَ لَا تَحْمِلنِى بِعَدلِك عَلّى الِاستخمًا خقاق 
و با دادكرى ات بر آنجه سزاوارم رفتار نكن. 


"1 


واو رابه آنجه درخورش است مشغول دار. 


اع 


0-6 ستايش خدادر دو حال (بيمارى و سلامتى) 


قَمَا أذرىء يا إلَهىء أىٌّ الْحَالَيِن أحق بالشكر لَك؟ و أىٌ الْوَقْتَين أوْلَى بِالْحَمْدٍ لك؟ أ وَقْت الصّكحَه... أمْ وَقتٌ الْعله... 


- 


اى خداى من نمى دانم كدام يكك از اين دو حالء به سياس كزارى براى تو سزاوارتر است؟ و كدامين يكك از دو وقتء براى 


ستايش تو شايسته تر مى باشد؟ آيا وقت تندرستى يا وقت بيمارى؟ 
5 


سزاوار نافرمانى نبودن خداوند 
وَأَنَا الى بِجهْلِهِ عَصَاكٌء وَ لَمْ تكن أَمْنَا مِنّْهُ لِذَاك 

و منم آن كسى كه از روى نادانى تو را نافرمانى كرده و تو شايسته نافرمانى او نبودى.8١1/١‏ 
سبب قرار كرفتن در درجه شايستكان 

ا ذلك فى دَرَجَاتٍ الصَّالِحينٌ... 

...و به وسيله آن ما را در مرتبه هاى نيك وكاران قرار ده./ا١/28١‏ 


ص : "لاا 


تركك احسان, به غير مستحق 

وَ أأبشنى زيئة الْمتِّينَ» فى... توكك... الْإفضَالٍ عَلَى غَير الْمْتَحقٌ 

و زيور يرهيزكاران را در احسان نكردن به كسى كه شايسته احسان نيستء» به من بيوشان. 
ل 

سبب استحقاق خوارى 


وَل تَمتِنّى... بِالنَصَرّع إِلَى مَنْ دوك إِذَا رَهِبِتٌ فَأْسْتَحِقَّ بذّلِك خذّلاتك وَ مَنقك وَ إِعْرَاضَك 


و مرا به زارى به دركّاه ديكران هنكام ترسمء آزمايش نكن. تا به سبب آنء» سزاوار خوارى و بى به ركى و روى كرداندن تو 


شوم. ١7/٠١‏ 
در زمره بند كان شايسته بودن 

اام مِنْ صَالِح الْعبَادِ 

ومرا از بندكان شايسته قرار ده. ١8/7١‏ 

وَ اجْعَلنًا مِنْ عِبَادك الصَالِحِينَ 

وما را از بند كان صالحت قرار ده. ١8/8‏ 

قصد انجام عمل صالح. و بازداشته شدن توسّط شيطان 
إِنْ هَمَمْنَا بعَمَلٍ صَالِح تَيِطْنَا عَنهُ 

جنانجه قصد كار شايسته اى كرديم؛ (شيطان) ما رااز آن بازدارد.0؟// 
قرار كرفتن در صف شايستكان 

ل فى نام الموكان و المالسة 

...واورادر صف شهيدان و صالحان قرار ده. 


ااا 


كاستكاة دوجايكاة كرزاهاق زد قائة) 
اللهُعٌ و إذ مذ تن بعَفُوكك. .. فَأَجِوْنَى مِنْ فَضبِحَاتِ دار الْبَْاءِ عِنْدَ مَوَاقَفْ الْأَشْهَادِ مِنَ الْمَلَائكهِ ه الْمََرّبينَ. ا رن لماعي 


خداوندا و اكتون كه مرا به بخشايشت يوشاندى» يس از رسوايى هاى سراى باقىء نزد جايكاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان 


ةا ىرسي ذوعا لها مرا ال ات 0 


قصور بنده و استحقاق الهى 


نَّ أحدًا... لَا يِل متا مِنْ طَاعَتِك وَ إِنِ اجْتَهَدَ إلا كانَ مُقَصّرًا دُونَ اسْتخمَاقِك بِمَضْلِكك 


له إن 


و 


اقرار همكان بة تاتوائيشاق» نسبت :به اداى استحقاق خداوند 
وَ كل مُقَرٌ على نَفسِهِ التمَصِير عَمَا اسْتَؤْجَبِتَ 
وهمكّى به تقصير خود در اداى آنجه تو شايسته آنى» اقرار دارند./17”// 


ص : #لالا 


تأخير كيفر» و رضايت خداوند به كمتر از استحقاق خود 
فجَمِيعٌ ما أَخَوْتَ عَنْهُ مِنَّ الْعَذَاب... تك مِنْ حفّك. وَ رضّى دون و اشكة 


سن هر غذابىن كان اوببنة تأغيراتذالغتهة اى) تركة كردؤ حمق نجوه وبراضيى شدان ابه كمكر ا شاستكى حودث بوذه 
است./#/0 ١‏ 


نك إِنْ تَفْعلُ لِك يا إِلَّهى تَفْعَلُ بمَئْ لا يَجحَدُ استخْقَاقَ عُفُوتِك 


اى خداى منء به درستى كه تو اككر جنين كنىء آن را درباره كسى انجام مى دهىء كه شايستككى عقوبت تو را انكار نمى 
كندك. ١١/8‏ 


اعمال شايسته و كند شمردن بازكشت به خدا 

اجعَلْ لا مِنْ صَالِح الْأعْمَالٍ عَمََا تَتَبطيُ مَعَهُ الْمَصِيرَ ليك 

و از اعمال شايسته: عملى براى ما قرار ذه كه با آن بازكشت به سوى تو را كند شماريم. 8/6٠‏ 
آباد ساختن مجالس شايستكان 

وَ اغْمّرْ بى مَجَالِسَ الصَّالِْحِينَ 

و مجالس شايستكان را به وسيله من آباد ساز. 

عع 


فَاجِعَلنا ممَّنْ بَدعَاهٌ حق رعايته 


يسن ما راان كساتى قرار ذه كه آن ازا انعتان كه شايسته است يكهدذارى من كندل اعرع 
سزاواران بالاترين مرتبه(ى بهشت) 
وَ اعلا فى نَظم مَن اسْتَحَوَ الرّفبعَ الأغلى بِرَحْمَدٍ خمتكك 


ومارادر صف كسانى كه به واسطه رحمت توء مستحق بالاترين مرتبه كشته اند» قرار ده. 


١ع‎ 


سزاوارى كرامت الهى 
وَ أَملنَا فيه ِمَا وَعَدْتٌ ولاك مِنْ كرَامتكك 

وكات ا لفق وف اأسان) ان فاك حوري كانهو كا نيك رطف هاداد اف امبر وا ها 1/86 
كالبعدترين ههفات 

هاوأ نراقن ماه فاك أذ بيعزيق تحويقان وكناراة قزان دذد ١6‏ 

مادق ها تعن رلك 

ذا بَْتَاُ فعا عَلَى تَنَاوْلٍ ما أَنْتٌ أَهْلَه مِنَ الْبَادَ 


يس جون ما را به آن رساندى. ما را بر انجام عبادتى كه تو شايسته آنى» يارى فرما. 62/50 


ص : هلال 


طاعتى سزاوار ماه رمضان 

َ أن إلى الام بم يَستَحفَهُ منَ الطَاعَه 

و ما را بر قيام به طاعتى كه سزاوار آن ماه استء موفق بدار.62/60 

درود خداء بر بند كان شايسته اش 

وَصَلَّ عَلَيِهِ وَ آله كمَا صَلَيِت عَلَى عِبَادِك الصَالِحِينَ 

وبراو و خاندانش درود فرستء همجنانكه بر بند كان شايسته ات درود فرستادى.ه/2ه 
سزاوار نيكك بختى و شايسته بدبختى 


قَمَنْ كان مِنْ أهْل السَعَادَهِ حَتَمْتٌ لَهُ بهَاء وَ مَنْ كانّ مِنْ أهْل الشَّفَاوَِ حَذَلَْتَهُ لَهَا 


كنى. 62//ا١‏ 


سياسى سزاوار خدا 


ع 


لكف الكمدب. كقد) ذا تفن إلا لكك 


إ 
ماس رززائ توسدت ساني كد حت يرا تو اهز اوا ل ناقتد بحاو اروم 
سيامق سزاواز زر كن اذات خنذا 

سباس براى توست. سياسى كه سزاوار ذاتٍ كريم تو باشد.9عو 8/61" 
محمّد صلى الله عليه و آله و سزاوارى درود 


2 
- 4 2 ع 
تَرَى غ ا 


وَصَل عَلَيِهِ صَلَاء... لا تَرَى غَيْرَةُ لََّا 
وبراو درود فرست» درودى كه جزاو را سزاوار آن نبينى . 87/1617 


بيش نفرستادن كردارهاى شايسته 


وَ إِنَى وَ إِنْ لم أَقَدّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فْمَدُ قدَّمْتٌ تَؤْحِيدَك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى يككانه دانستن تو راء بيش فرستاده 
ام /ا36/ ا 


يارى بنده» بر نيت شايسته 

وأعى عن صَالِحَ انيه 

و بر (داشتن) تبت صالح يارى ام فرما. 

١ ا/11‎ 

شايسته دوزخ 

وَ اعم لَيلى بِِيِقَاظِى فيه لعَادتِك... وَ إِجَارَتَى مما فيه أَهلهَا مِنْ عَذَابِكت 


و شبم رابا بيدار ساختنم براى بند كى ات» و حفظ نمودنم از عذابت كه سزاوارش [دوزخيان]؛ در آن به سر مى بردء باد 
كر دان./ا/71١‏ 


همانند شايستكان 
وَكنْ لى كما تكونٌ لِلصَالِحِينَ 


ص : #لالا 


و با من جنان باش كه با شايستكان هستى. 
#فذكفن 


شريكك شدن در دعاى شايسته مؤمنان 


ا 


أسألكك اللَّهُمَ. 


- 
11 


شْ ركنا فى صَالِح مَنْ دعَاك فِى هَذَا اليم مِنْ عَِادِك الْمُومْمنينَ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در درخواست شايسته هر كه از بندكان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند 
شزيك. كرذاتى. 


ا 

اعتماد به عمل شايسته بيش فرستاده خود 

َإنْى لَمْ آي بْقَهُمِنّى يمل صَالِح فده 

يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه يبش فرستاده باشمء به در كاه تو نيامده ام../6/ع 


٠. 5‏ جح ٠‏ ىا ه 
سزاوارى بنده» به كُريز از يرورد كارش 


بض 
ع 


عدا اشتطاع الْهَرَبَ مِنْ ريه لَكُنْتٌ أَنا ٍْ نا أحقّ بالْهَرَب مِنكك فكي 


عار جد 
أن د 


لَوْ أن 
اكر كسى مى توانست از يرورد كار خود بككريزد» من به كريختن از تو سزاوارتر بودم. "/0٠‏ 
خدا شايسته: 

أن نارئ ان كويد كان 

أَنْتَ 


ع التاق عا خلفكوو الت اها لسن 


. 
ىم 


عنهم 
خود را به بى نيازى از آفريدكانت ستوده اى و خود شايسته بى نيازى از آنهايى. 


١1١/11 


ب. اميد بستن به او 


وَ أَنْتَ أَوْلَى مَنْ رَجَاهُ 
وتو سزاوارترين كسى هستى كه به او اميد اسست: ”7/77 


- 4 
عه م ع 
6 م 


أَنْتَّ... أحق مَنْ حَشْيَهُ وَ اتَقَاهُ 


معو 


أاوا 


وتو شايسته ترين كسى مى باشى كه بايد از او ترسيد و از او يرهيز نمود. 7١/77‏ 
أغلع... ألك... أَخل فى 

مى دانم شايسته اى كه از تو بترسند. 

١ لا/‎ 

َا أَهْلَ التَفَوَى 

اى سزاوار يرهي زكارى. 7/0١‏ 


د. اعتماد كردن بهاو 


وتو سزاوارترين كسى هستى كه به او اعتماد شد 737/777 
ه_. مغرور نشدن صدّيقين» به (رحمت) او 


ص : /الا/ 


َم أَنْتَ يا إلَهى فَأَهْلٌ أَنْ لا يَْتَمَ بك الصَّدَيقُونَ 


اةاتر اق شواق نوي ركنن شا ييطة اف كلو شك زرا نة يتن مدوور لو 1 
و. آمزرش بنده 

50005 

مى دانم همانا تو سزاوارى كه بيامرزى. 


١ يغذي‎ 


ز. فضل و بخشش 


ل 
3 


.. أن أؤْلَى بالمَضْرٍ 
مى دانم كه تو به بخشش سزاوارتر هستى. 
يضذي ١‏ 


ح. سياس و حمد 


له أخيد كك عو لضفه الث 


ع 
عتم 


خداى منء تو را سياس كزارم و تو شايسته سياسى.١8/١‏ 
بنده شايسته: 
أ. احتياج به خدا 
نَسَفِتَئٍ تنه إِلَى الْفَفْر وَ مُغْ أَهْلٌ الَْفْر إلتيِى 
و آنها را به تنككدستى نسبت داده اى و ايشان سزاوارند كه به تو نيازمند باشند. 
١/1‏ 


4 


وسح 


فمَا أنَا بأوّلِ رَاغبٍ رَحِبَ إِليكك فَأَعْطَيتهُ وَ هو يَستحِقٌ ىال 


يس من اؤّلِين روآورنده نيستم كه به تو روآورده و به او بخشش كردىء با اينكه سزاوار منع است.70/11 
ج. خشم خدا 
او شعي سُوءِ سَغْيق سَحْمَئَكك 
...و با زشتى كردارم» خشمت را سزاوار كشتم. ١/87‏ 
د. عذاب و كيفر الهى 
وَ لَقَدْ كان يَستّحِقٌ فى أو مَا هم بعضيانكك كل مَا أغدَتٌ لِجميع حَلْقك مِنْ عُفُوتتِكك 


و حال آنكه او در آغاز كه همّت نافرمانى تو نمود» همه عقوبت هاى تو را كه براى همه آفريد كانت آماده ساختى» سزاوار مى 


شد. 


١ع‎ 


_ 


00 


3 


اد 


نّى لِذّلِك 


0 


هل 


يُنى ف 


١م‎ 


اككر مرا عذاب نمايى» يس به درستى كه من سزاوار آنم. ٠0/؟‏ 
ه_. رسوايى و منع 
تسر علق لو فنت ففيشتة و كلهرة على فق لكش شِنْتٌ مَنَعْتَُه وَ كِلَاهُمَا أَهْلّ متك لِلْقَضيحَهِ وَ 


ص : لاا 


. 


الْمَْع 


- 


مى يوشانى بر كسى كه اكر مى خواستى» رسوايش مى نمودى» و مى بخشى بر كسى كه اكّر مى خواستى» محرومش مى 
كردى. و حال آنكه هر دو از جانب تو سزاوار رسوايى و محروممّتند.ه/8/ 


عدم شايستكى بنده» نسبت به: 
أ. از بين رفتن بدى اى از بدى هايش 
يا إِلَهى لَوْ كنت إليك عَنَّى تَسْقط أَشْفَارُ عَِنّجَ... ما شك جو جِتٌ ذلك مَحْوَ سَيَِهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَيكَاتَى 


اى خداى من اكر آنجنان در بيشكاهت بككريم تا يلكك هاى جشمانم بيفتد» باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از 


بدى هايم نيستم. ١0/12‏ 


إن كنك تقر ى عدن اه تدج فخور كه وتتددو عى جين أحكون قٌّ عَفْوَكَ فَِنَّ ذَّلِك ء عزر واحيا ل 0 سْتِحْفَاقِء وَ لا 


واكر مرا بيامرزى هنكامى كه مستوجب آمرزش تو باشم, و ببخشايى آنككّاه كه مستحقٌّ بخشايش تو كردم يس بدرستى كه 


آن ال سراوار تؤذن هن تست وان زوق شايستكى من لازم نشده. 1/18" 


أ 


0 


حد 


3 ج .6م 2 
لا يجب ل أن تغفْرَ له باستخقاقه 


هيج كس در حدّى نيست كه به سبب استحقاقش آمرزشت را ايجاب كند./7/؟ 


ج. عفو الهى 


34 
عه 


ا .. نَعْفُو عَنّى ين أَستحقٌ عَفْوَك فَإنَّ ذَلْكَ ء غَيْرُ وَاجب إلى باش ستخقاق, وَ آ ا أنا أَهْلٌ لَهُ باستيجاب 


م 


واكر مرا ببخشايى آنكاه كه مستحقٌ بخشايش تو كردم» يس بدرستى كه آن از سزاوار بودن من نيست و از روى شايستكّى 


من لازم نشده. 71/1١8‏ 
لَه إلى مخز دك وكرت رو لسع عتلف ها توعد ل امكل كه اف عق ها فحن يواعد كك 


خداوندا به سوى آمرزشت روى آورده ام. در حالى كه آنجه موجب آمرزيدن تو كردد» در من نيست و در عملم جيزى كه 


سزاوار عفو تو شوم وجود ندارد. ١68/٠١‏ 


ذ: شفاغت 
واكر شفيع خواهم, سزاوار شفاعت نيستم. 77/9١‏ 
ه_. رضا و خوشنودى خدا 


ص : ثلالا 


00 - - همع 
... أَنْ تَوْضَى عَنْهُ باشتييجابه 


2 
1 
وات ا 
005 
1 
باج 
ا 


هيج كس در حدّى نيست كه شايستكى اش رضايت تو را لازم سازد.0/ع 

و. عطاى الهى 

أغطفك كلا ونهها شال بحت له 

هر يكك از آن دو (فرمانبر و كنهكار) را جيزى عطا كرده اى كه برايش لازم نبود. 


١1 // 


فَمَتَى كَانَ يَسْتَحِقٌّ شيا مِْ تَوَابكك؟ لَا! مَتَى؟! 
يس كى (جنين بنده اى) مستحقٌ ثوابى از سوى تو مى شد؟ نه! هيج كاه!/ا/١‏ 
ح. اقدام به نافرمانى از خدا 
وَ كانَ أَحَقٌّ عِبا دك مع مَا مَتنْتٌ عليه أن يفَْلَ 
و حال آنكه با آن عنايت هايى كه به او داشته اى» سزاوارترين بندكانت بود كه نافرمانى ات را نكند./ا//ع 
آنكه در ماه رمضان آنطور كه سزاوار است: 


أ. رعايت اين ماه را كرده 


3 


لله و قوق نهدا الشهذ حَقَّ رِعَابَته... فَهَبْ لَنا مِثْلَهُ مِنْ وك 


عدا كنذا :وهر كين زعانت كرّ3ه ان ماه اديه طووى كتاضمق وعاششن اسك يسن 1 (وانكرى) ترد شورؤت»مانند آن ازا نهنا 


ب. حرمتش را حفظ نموده 
لهم وََمَنْ حفط تومته عن يدنظها فهق لا مئله ين وجل كه 


خداوندا وهر كس حرمتش را آن طنورى كه حدق سوده تكله واشعة:. فسن از (قواتكرى )زد شوو انسل آن رابهما 


ج. حدودش را به يا داشته 

لهم وَمَْ... قَامَ بحَدُودِهِ حقَّ قِامهًا... قَهَتْ لَنا مثْلهُ مِنْ جك 

داوتدا ىهن كس احدودق 3113 وري كه حتف يزقفريةا د تيه فوا ان( كرس )تزه ردك مانت [ فيا نددما :ييككن: 
وع/.ه 

د. از كناهان يرهيز نموده 

للّهُّمَ وَ مَنْ... ان ذُنُوبَهُ حَقَّ تَقَاتِها... هَهَبْ لَنا مِثْلهُ مِنْ وْجِدك 


خداوتذا وهر كسن'از كتاهتان ميقن بة:#طورئ :كه صق هيز كزد هده برهي تموده؛ سن ال(توانكرق) ترد خودت مانثد 


7/٠١ : ص‎ 


حفظ شدن ييروان اصحاب»ء از حوادث شب و روز 

وَ نهم طََارِقَ الل وَ لنَّارِ نا طَارًِا يلوق بتر 

وانهارا ان حوادت شبهو ووز:- مكر خيرق كهييشن آبذ -تحفظ تمان ١/6.‏ 
آفرينش شب و روزء به قدرت خدا 

الْحَمدُ لله الى حََقَ اللَلَوَ النهَارَ بوت 

سياس خداى را كه شب و روز را به توانايى خود آفريد.1/2 

فاصله انداختن بين شب و روزهء به قدرت خدا 

وعةقدوت خويش نين آذ دوافرق كذاشت: 

” 

مدّت و يايان معتيّن» براى شب و روز 

ا ا ا 

و براى هر يكك يايانى معين و زمانى معلوم مقرر فرمود. 8/" 

سبي كماشكن ثتبو زوؤنانه حاف يكلاركر 

بُولِج كل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا فى صَاحِبِه وَ يُولِج صَاحِبَهُ فيه يتقْدِيرِ مِنّْهُ لاد فيما يَغْذُوهُمْ به 
بنا به تقديرش هر يكك از شب و روز را جاى يكديكر قرار مى دهد تا براى بندكان روزى دهد. 
عع 


علت آفرينش شب 


َحَلَقَ لَهُاللَيِلَ ليشكنُوا فيه مِنْ حركاتٍ النَعَبٍ و نَهَضَاتٍ الَصَبٍ 

يس شب را براى آنان آفريد تااز حركت هاى خسته كننده و جنبش هاى سخت بياسايند. 0/2 
علت لباس كرداندن شبء براى بنده 

مَكلَقَ لَهُمُ الليِلَّ... وَ جَعَلَهُ لِباسًا ليلْبِسَوا مِنْ رَاحتهوَ مَنَامِ 

يس شب را براى آنان آفريد و آن را يوشش ساخت تا جامه راحتى و خواب را دربر كنند. 
ء/ه 

توفيق انجام نيكى» در شب و روز 

وَففنَا فى ْنا هَذًاوَلَتِنَاهَذِِ وَ فى ججميع أَيَاَِا اعمال الْحر.. 

در امروز ما و امشب ما ودر همه روزهايمانء مارا براى انجام نيكى توفيق ده.18/8 


ص : ١لا‏ 


كذر شب و روزهء بر آفريدكان 
اي َو عليه اليل و لها من مله خلفك 
ومارااز خوشنودترين آفريد كانت كه شب و روز بر آنها كذشته قرار ده.8/١٠‏ 


كواه كرفتن و كواهى دادن بنده» در شب 


و 
33 


وَ اشهد سَمَاءَ كار امكف لق د هَذا... وَ ليلتى هَذه... 
و آسمانت و زمينت را دراين روز واين شب شاهد مى كيرم.8/١7‏ 


عافيتئم مقلاقة بلا در شب وروز 


0 
ع 9 7 
مَا اخوت 


هوس ا ومه 


واكر اب ين تندرستى كه روز را در آن به سر برده ام يا شب را در آن به سر رسانده ام» ييش از كرفتارى اى كه قطع نمى كردد 


باشدء يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» بيش انداز.5/18 
حال بنده و ورود در صبح و شام 

إلَهى أَصْبَختٌ وَ وَ أَعْمَيِتٌ عدا دَاخِوًا لَكك... 

خداى من» صبح و شام را به سر كردم . در حالى كه بنده خوار توام. 7/7١‏ 
اله إن أَضْبح و أشيى مُسَْقِنا على 

خداونداء من شب را به صبح و صبح را به 

شام مى آورم در حالى كه عملم را اندكك مى بينم. 

يدنف 

از ياد نبردن والدينء در شبانكاه 

الهم لا كس تنْسِنِى ذ كَرَهُمًا. ل ع1 ا انلك 


خداوندا ياد آنان را در هيج وقتى از اوقات شبمء از يادم نبر. 1/15 


يناه نجستن به شب زنده داري شب هنكام 

وَلَا أَشتَجِير بتهجْدِى لين 

ونه شب زنده دارى شبى را يناو خود خواهم. 

شف 

درود بر محمد صلى الله عليه و آله » تا زمان در بى هم آمدن شب و روز 
وخر على تفن رن ما اشتلت :لان ل الا 

وبر مد و خاتدانقن درود فرست: تاش وروز در كزدش سس اماع 
به يادارند كان قرآن» در ساعات شب 

وَ أقْفُ با آثَارَ الَِّينَكَامُوا لَك به آم اليل وَ أَطْرَافَ النهَار... 

ومارادريى كسانى كردان كه در ساعت هاى شب و اطراف روزء قرآن را براى تو به يا داشتند. 
نفك 

آشناى بندكانء در تاريكى هاى شب 


ص : "للا 


وَ امل الْهَرآنَ لَنَا نى لم الى مُونسَا 

وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. ٠١/57‏ 

برترى شبى از شب هاى ماه رمضان » بر شب هاى هزار ماه 

نم قَضّلَ ليه وَاحِدَه مِنْ ليالِيه عَلَى لَيالِى أَلْفٍ شَهْرِ وَ سَمْ_امَا ليله القَدْرِ 

آنكاه يكك شب از شب هاى آن را بر شب هاى هزار ماه برترى داد» و آن را شب قدر ناميد. 
عه 


ويزْكَى هاى شب قدر 


5 ع 


تََرّلُ الملائكة وَ الرُوحٌ فِهَا بإذْنِ رَبّهِمْ مِنْ كل أمرٍ سَلَام... 

در آن فرشتككان و روح به فرمان يرورد كارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. آن شب سلام است. 
عع/ى 

آزاد شدكان عفو الهى» در شب هاى ماه رمضان 


و جنانجه در هر شب از شب هاى اين ماه ماء براى تو بند كانى باشد» كه عفو توء آنها را آزاد مى كند. يس ما بندكان را از آن 


بند كان قرار ده. 

١عرعع‎ 

نماز و زارى به دركاه خداء در شب هاى ماه رمضان 

َ أن فى َيل لَى الصو لضع ِلك وَ لحمو لكك 

ومارادر شبش بر نماز و زارى به دركاهت و خشوع براى توء يارى نما. ١/5‏ 
سبب كواهى ندادن شب هاى ماه رمضانء به كوتاهى بنده 


لا ع وت 1 ل 0 1 29 سا سم ور 0 9 
وَ أَعِنا فى نَهَارِهِ عَلى صِيَامِه وَ فِى لثِلهِ عَلى الصّلاه... حَنّى لا يَسْهَدَ نَهَارْهُ عَليِنَا بعَفْلد وَ لا ليْلهُ بتَفْرِيطٍ 


ومارادر روزش به روزه دارى آن و در شبش بر نماز يارى نما. تا روزش بر ما به غفلت و شبش به كوتاهى نمودن كواهى 
ندهدك. 88//ا١ا‏ 


بزركك كرداندن شب قدرء در ماه رمضان 

وَ أجْلَتَ فيه مِنْ لَيلِّ الْقَدْر... 

ونقنت فد ن :زا دن نيزر كنا واشت :73 

شب قدرء بهتر از هزار ماه 

وَ َكلت فيه مِنْ َل لقَْرِ(الّيَى جى) حَرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ 

و شب قدر را كه از هزار ماه بهتر استء در آن بزركك داشتى.50/١٠‏ 
درود خدا بر شب قدر 


ص : 7/7 


دوذ برتوا وان شبن قد رن كه بهتر اسك راهزا ماوع ع 

برخاستن در شب هاى ماه رمضان 

وَ فَمْنَا عونك ليله 

و به يارى تو شبش را به يا خاستيم. 51/68 

درودهاى صبح وشامء بر دوستان ائمه عليهم السلام 

للّهُّمَ وَ صَلّ عَلَى أَوْلِيائِهمُ... الصّلَوَاتِ الْمبَارَكَاتٍ الرَّاكبَاتٍ النَاميَاتِ الَْادِيَاتِ الرَائْحَاتِ 
خداوندا و بر دوستان آنها درودهاى مباركك, ياككء فزاينده (در) هر صبح و شامء بفرست. 
عع 

مناجات با خداء در شب و روز 

وَرَيّنْ ِى التَقدّد بمَاجَاتِك اليل وَالهَار 

و تنهايى مناجات با خودت را در شب و روز برايم بيارا. ٠١١/61‏ 

آباد كردن شب بنده. به بيدارى براى عبادت 

وَ اعْمُ لَيلى بِإِيقَاظِى فيه لِعبَادَِك 

و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى اتء آباد كردان./اع/77١‏ 

شب زنده دارى 

يناه نجستن به شب زنده داري شبانكاه 

وَلَا أَسْتَجير بتَهَبْدى ليل 

ونه شب زنده دارى شبى را يناو خود خواهم. 


ضسفكن 


تنهايى بنده و شب زنده دارى براى خدا 

وَ اعْمْ لَئلى بِِيفَاظِى فيه لِعبَاديك. و تَمَردِى بالتَهَجدِ لَك 

و شبم رابا بيدار ساختنم وا د ات.ء و تنها بودنم به شب زتذاه دارئ براق تو» اباد كردان. 
فذايفنا 

روشنايى يافتن به وسيله نورء از شبهات 

واعك إلى كوو كفي فون يق الك والنبهات 

ومرا نورى بخش كه به وسيله آن از شكك و شبهه ها روشنى يابم.؟5؟// 


شيطان. برياكننده شبهه ها 


زايل ساختن شكك و شبهه؛ از بنده 


ص : 7/5 


وَ أَزلَ عَنّى كل شك و شْبِهَه 

3ه رتكاو فهة إن رار سدور مار 

١1 

شه تهمانتك 

شان 

شتاب نكردن خداء در انتقام و كيفر بندكان 

عا ا ام 

يس او در كيفر ماء شتاب نكرد و در سركوب ما عجله ننمود.١/1١7‏ 

وَ تَأنتنتّى بكرمك قَلَمْ تُعَاجلَنِى... 

وبا بخششت با من مدارا نمودى و در كيفرم شتاب نكردى...2١/1"‏ 

ويا مَنْ... لا يُبادِرُ النقَمهِ 

واى كسى كه به كيفر سختء شتاب نمى كند. 

٠١/عع‎ 

شتاب فرشتكان ياسبان» به سوى دوزخيان 

الرَبَاقه الذي ذا قبل لَهُغْ: حَذُوةُ علو ثم الْجَحِيمَ ملو اكتزر ةناما 

ياسبانانى كه جون به آنها كفته شود: او را بككيرد ودر زنجيرش كشيد. سيبس به دوزخ افكنيد؛ به سرعت به او حمله برند.*/١71‏ 
شتاب در ايمان آوردن 

لَه اك مُحَمَّدٍ خَاصَّةٌ ال أُسْرَعُوا إلى وَفَادَتِهِ 
عداوندا ويخفتوين نازاة محفدة آثان كديه سوى انمق تحافييد. 7/6 


رهايى سريع (از كرفتارى) 


ونزد خود زود رها شدن را براى من مقرر كن. 

4 

شتافتن بنده به سوى نهى خداوند 

عع نون ايع عل افأشركك إلبندا. 

بازمى دارد مرا (از درخواست از تو)» كارى كه مرا از آن بازداشتى و من به سوى آن شتافتم. 
17 

علْت شتاب بنده» در كريستن 

هَل أَنْتَء يا إلهى... غَافرٌ لِمَنْ كاك شرع فى اليكاء؟ 

اى خداى من آيا تو كريه كننده ات را مى آمرزى تا من در كريستن شتاب نمايم؟ 

0/2 


درك خذاء از زوق يه كيفر رسائدن بندة 


0 


غيبُ مِنْ ذَلْكك... إتظاوة كك عن فعا علق و لدت لكت و كج عل عَلَيِكء بل تَييَا نك لى 


أ 


وَ 
و شكفت تراز آن درنكك تواز زود به كيفر رساندن من است و اين نه از كرامى بودن من نزد 


ص : 6/ا 


توست. بلكه از بردبارى تو بر من است.8١/72‏ 

رسائدن آبئ (بارانى ) تنذ و شتابات: 'بر بنذ كان 

وَ أَشْهدُ مََانِكتك الْكرَاءَ الَفَةبسَفْي منكك نافع ... واب سرِيع عَاجِلٍ 

و فرشتكان بزركوار نويسنده ات زانة فرسعادن آبى سودمتد ا حاتت وو - كة:سكت» نذاو شتابان باشل - ماده سان 18/؟ 
ميراندن بنده» و شتافتن دشمنى خدا به سوى او 


- 


0 


بل أَنْ يَهِقَ متك إِلَىّ 


يس جنانجه عمرم جراكاهى براى شيطان شد - ييش از آنكه دشمنى ات به سوى من شتابد - مرا به سوى خود بازكردان. 0/٠١‏ 


سبب كراهت بنده» از شتاب در آنجه خدا يس انداخته 


و 
مَا أَحَوتَ 


ا 


أَلْهمنا اناد لما أَوْرَدْتٌ عَلَينَا مِنْ مَنيتِك عَتَّى لا نْحِبٌ تَأخِيرَ ما عجِلتٌ» و ل تَعْجِيلَ ما 


و كردن نهى بر خواسته ات را اكه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرماء نا تأخير آنجه را بد بيش انداختى و تعجيل آنجه را كه به 
تأخير انداخته اى» دوست نداشته باشيم. 0/77 


شتاب رعد و برقء در فرمانبرى از خدا 
الهم إنَّ هدَّيْن آيِنانِ مِنْ آيَاتك... بَتَدِرَانِ طَاعَتَكك... 
خداوندا همانا اين :دو ذو نثتانه از نشاته.هائ ثو هستتد» كه به طاغتث مى شتابيد ١/2‏ 
مهلت دادن به كنهكار» در حال توانايى خدا به شتاب در كيفرش 
لنَْاصى فيما تلك مُعَاجلتهُ فيه 
و كنهكار را در آنجه توانايى شتاب در كيفرش را دارى» مهلت مى دهى./ا/١٠‏ 
علث شتات 3551 دا ءاخر عفر 
َم الْعَاصِى أَمْرَك وَ الْمُوَاقِعٌ نَهيك فَلَمْ تُعَاجِلَه تمك لكئ يَشْتَبدِلَ بِحالِه فى مَعْصِيتِك حال الْإنَابِهِ إلى طَاعَتِكك 


ل ل ل ا ا ل 


رع 
ترك مُعَاجَلتهُع إلَى التَوْبَهِ لكينا يلك عَلَيِك َالِكهُع... إِلَا عَنْ طول الْإِغَذَار لَه وَ بَعْدَ تَرَادذُْفِ الْحبهِ عَلَيه 
تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را ترك مى كنىء تا هلاكك شونده ايشان, به خاطر تو هلاك نشود. مككر بعد از عذرهاى 


فراوان بر او ويس از 


ص : 7/2 


تح "قاف سان روزي عه 

حريص كشتن بنده» بر زود رسيدن به خدا 

وَ اجعَلْ نا مِنْ صَالِح الْأعمَالٍ عمَل... َخرِصٌ لَه عَلَى وَشْككِ اللّححاقٍ بكك 

و از اعمال شايسته» عملى براى ما قرار ده كه با آن به زود رسيدن به تو حرص ورزيم. ١/6٠‏ 
كوشايى و شتابند كَى ماه 

َه الْحَلَقُ الْمَطِيعٌ» الدَّائْبُ السّريعٌ 

اى آفريده فرمانبردار» و كوشاى شتابنده. 

١ع‎ 

شتاب نمودن ماه به سوى خواست خدا 

وَ متك بالرَِّوَلنقْصَانء و الطأأوع و الأقُول. .فى كَل دَلِكك أَنْتَ لَه مُطِيعٌ» وَ إلى إِرَاديَهِ سرِيعٌ 


و تورا با فزونى و كاستى و طلوع و غروبء به خدمت كرفت. و در همه آن حالات» تو مطيع او هستى و به سوى خواسته اش» 
شتابنده اى. 6#" 


سبب نشتافتن جشم هاء به سوى لهو 

وَ أعِا َلَى صِمِاءهِ بف الواح عَنْ مَعَاصِيكك.. . حتّى... لا تُشرع بأَبْصَارا إِلَى لهو 
و مارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا با جشم هايمان به سوى هيج لهوى نشتابيم. 2/6 
شتافتن به نيكى ها 
ًا مِنْ عِبَادِك الصَّالِحِينَ... مِنّ الَِّينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكَِرَاتِ وَ هُمْ لها سَابِقُونَ 
هاا ان بنذ كان ضالحت قزار هراز اناق كة.ون نيكن ها مى :شتابتة و ابشان برائ أن نشى مى كيرك عع/ا 
شتاب نكردن خدا و عدم ابطال برهانش 


وَلَمْ يَدُحض لتك مُعَاجلِهِمْ بماك 


واز جهت شتاب نكردن در عذاب آنان» برهان تو باطل نشده است.18/52 
تأخير خدا در كيفرء در حال توانايى اش بر شتاب 
احرية الك مُسْتَطِيعٌ للمقاجله 


با آنكه بر شتاب نمودن توانايى» (عذاب را) به تأخير انداخته اى. 7١/88‏ 


درنكك نمودن خدا و قادر بودنش بر شتاب 


58 


- 
5 


جح 


ب داك مَلَىء بالْمُبَادَرَهِ 

با آنكه به شتاب كردن قادرىء درنكك نموده اى. 
عع/1” 

عدم شتاب خداوند, در كيفر كناهكاران 

يس اى آنكه بر (كيفر) كنهكاران شتاب 


ص : /ا//ا 


نمى كنى./ا/0/٠‏ 

درخواست شتاب خداء در فرج و نصرت محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

الله لفن نال مُحَمدٍ... وَ عجر الْمَرَحَ وَ الوح وَ النَضْرَة وَ الُتفكي وَ ابد لَه 

خداونداء بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست. و در فرج و آسايش و نصرت و تسلط دادن و تأيبد آنان» شتاب فرما.88/١١‏ 
نبودن شتابى در انتقام و كيفر الهى 

دانسته ام كه در انتقام تو شتاب» نيست. 

١0/عم‎ 

شتاب و ترس از فوت وفت 

ِنَم يَْجَلٌ مَنْ يَحَافُ الْقَوْتَ 

آنا كن طفانويض كيلا كاز كدشتق فرصت م تزس د19 


اعتماد بنده» به سرعت اجابت الهى 


اى خداى من» يس تو را خواندم؛ در حالى كه به اجابت سريع تو اطمينان داشتم.69/١٠‏ 
ناتوانى بنده از شتاب به وعده داده شده خداء به دوستانش 
أشكو إِلَيِك ا إِلّهى ضَعْفٌ تَفْسِى عَن الْمسَارَعَهِ فيما وَعَدَْهُ 
اى خداى منء از ناتوانى نسم در شتافتن به آنجه به دوستانت نويد داده اى, به تو شكايت مى كنم.١8/١٠‏ 
شجاعت دليرى 


شراضت برل كن 


شرف ابرو 


شرط 
شرايط به جا آوردن حقّ (اوامر) الهى 


و 


له الفقكة هد يكرة.عزنا قل انوعد 
يس سياس او راء سياسى كه ياورى بر اداى حقّ و وظائفش باشد.94؟و١/77‏ 
به جا آوردن شرط خدمت كزارى» نسبت به والدين 

نا بقاض وَظِيفَهَ خِدْمَتِهمَا 

و من وظيفه خدمت كزارى ايشان را انجام نداده ام. ١١/7‏ 

شرط خداء محبتش با بنده(ى تائب) 


أ 


وَ أؤْجث لِى مَحَتِتَك كما شَرَطْتَ 


ص : /// 


و همان طور كه شرط كرده اى» دوستى خود را برايم واجب كردان. ١0/91‏ 

بازنككشتن به نايسند الهى؛ شرط بنده با خحدا 

وَ لَك يا رَبّ شَوْطِى ألا أَعُودَ فى مَكرُوهك 

واى يرورد كار منء با تو قرار مى كذارم» در كارى كه نايسند توست» برنككردم. ١2/81‏ 

غفلت بنده؛ از شرايط واجبات الهى 

وَلَْتٌ أَتَوَسَلُ ليك بِفَضْل نَفِلَهِ مع كثير ما أَعْفَلتُ مِنْ وَطَائِفٍ قُرَوضِك 

و من هيج كاه با فضياتٍ (عمل) مستحبٌ به سويت توسّل نمى جويم. با آنكه از بسيارى از شرايط واجبات غفلت نمودم. 18/77 
خدا شرط كننده و تعيين كر شرايط نماز 

َ فنا فيه عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الَْمْس... وَ وَطَائِفِها الى وَطَفْتَ 

وهارادر آن براوقات نمازهاى ينجكانه و شرايط آن كه معين نمودىء آكاه فرما. 4/6 
شرف 

شرافت داذن نه متولت بتدهء ادر جابكاه كواهان 

الْحَمَدُ لِلّ... حهدًا... يُمَوْفُ به مَنازًِا عِنْدَ مَوَاقِتٍ الأَشْهَادٍ 

سياس خداى راء سياسى كه با آنء منزلت ما را در جايككاه هاى كواهان» شرافت (و آبرو) دهد. 
اول/١٠‏ 

شرافت بودن ياد خدا 

يا مَنْ ذْكرْة شَرَفُ لِلذّاكرِينَ 

افق كسياف او بزاع ناد كنيد كان ين كي ست 

1/١ 


يناه بردن به خداء از شرٌ هر شريف و يستى 


وَ أعِذْنى و ذَريّتِى... مِنْ شَّرٌ كل شَرِيفٍ و وَضيع 

و من و فرزندانم را از شرٌ هر بلندمرتبه و فرومايه اى يناه ده. 7'"/م 

اطاعت از خدا و شريف شدن 

َِنَّ الشَِّيٌ مَنْ شَوَقَنْهُ طَاعتَكك 

من بادرس كه شرافتسنن كسئ اميك كه اطاعت قو شررفشن كرد انندم 
شرافت بخشيدن به درجه بنده 

درجه مرا به خوشنوديت» شرافت ده. 

اع/ع 

شناخت شرافت و فضيلت قرآن 


٠/9 : ص‎ 


دس 0 ل 0 < 
اللْهُمّ فكما... عَرَفتَنَا برخمتك شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ فصَل عَلَى مُحَمَّدٍ الخَطيب به 


خداونداء يس همجنان كه به رحمت خود شرافت و فضيلت آن رابه ما آموختى» يس بر محمّدد كه با آن سخن راندء درود 


فرسيك ره 

قرافت مذي3ة بدناة هقد من الاعليه و اله 

الهم صَلّ عَلَى محمد وَ آل مُحَمَده وَ شَرْفْ يانه 

اود تر مدقن ركاذا وتعفد دروك رست واوا شر ققحي كه 
حقير بودن هر شريفى» در كنار شرافت خدا 

وهر بزركوارى در كنار بزركوارى ات حقير است.7/68١‏ 

شرافت و عظمت روز عرفه 


3 بير - 
الليَتَ م ف عر لس طبن فد 4 


َ هَذَا يَوم عَرَ 8 
خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه آن را شرافت و كرامت و عظمت داده اى./ا88/6 
ال اسنات شرافك ستلمانان: 

أ. حضرت رسول صلى الله عليه و آله 

اللّهّمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كمَا شَرَفْنَا به 
خداوندا بر محمّد و خاندانش درود 

فرست,ء جنانكه ما را به وسيله او شرافت دادى.7/ع 
جوماة زهان 


خداونداء همانا ما اهل اين ماه هستيم» كه ما را به وسيله آن شرافت دادى.7/60© 


شركك 

شريكك نداشتن خدا 
اذا فخ لاف الشةزيق العووياضن ذا ارى عابو اسيك هق | تلّقِك... إِلَا رَجَوْ 
منك وَحْدَك لَا شَرِيك لكك 

و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريد كانت داده اى» نبينم» مكر آنكه 


2 


بهتر از آن را براى خود به وسيله تو و از تو - كه يككانه و بى شريكى - آرزو كنم.17/77 
لك وقد كك لا هرد 


وَ أَمْدِدْهُمْ بِمَلَائِكهِ مِنْ عِنْك م 
و آنان (مسلمانان) وا از جا خوة بافرشتكاتن كه بن ذريى آبتذء نارئ قرما تائيه يمكتانى تو كه معودى خرز تو نيسة» تنهااو 


بى شريكك هستىء اقرار نمايند./11// 


ص : ١ؤلا‏ 


أَنْتّ وَحْدَك لَا شَّرِيِك لكك 

بس تو مباركك و برترى. جز تو معبودى نيست. يككانه اى هستى كه براى تو شريكى نمى باشد. 
ذاه 

شريك نشدن كسى با خداء در اميد بنده 

اتشركك اعد فى رجات 

هيج كس در اميد منء با تو شريكك نيست. 

يلك 

شريكك نكرداندن كسى با خداء در كردارها 

م خَلْص ذَلِكك كله مِنْ رمَاء الْمَرَاءِينَ... لا تَفْركك فيه أحدًا دوك 

سبس همه آن رااز خودنمايى رياكاران خالص كردان. كه احدى را در آن با تو شريكك نسازيم. ٠/6‏ 
يارى نشدن خدا در آفرينششء توسّط شريكك 

أَنْت الى لَمْ يُعنْك عَلَى حَلقَك شر يكك 

تويى آنكه در آفريدنت» شريكى يارى ات نداد. 

١ /اعرع‎ 

شريكك نداشتن خداء در رساندن نعمت به بنده 

وَ لا تَستَدرٍِجْنى بإشلائك لِى اسْتِدْرَاجٍ مَنْ متَعَنِى خَيِرَ مَا عِنْدَهُ وَ لَمْ يَشْركك فِى حُلُولٍ نغمتِه بى 


ومرا با مهلت دادنت» غافلكير نكن. همانند غافلكير نمودن كسى كه مرا از نيكى آنجه نزدش استء بى بهره كردانده» در 
حالى كه در رسيدن نعمتش به من شريكك تو نبوده است./ا940/6 


شريكك كرداندن بنده» در دعاى مؤمنان 


سالك اللهُمّ... أن تشركنًا فى صَالِح مَنْ دَعَاك فى هذا اليم مِنْ عِبَادِك المُوءْمِنِينَ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در درخواست شايسته هر كه از بندكان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند 
شزيك. كرذاتى. 


عم 

شريكك و انباز قرار ندادن جيزىء با خدا 

وتاريس الى له اطرك اك نيا 

و دستاويزم آن است كه جيزى را با تو شريكك نكرده ام.59/” 

عدم كاهش فرمانروايى خداء با شركك به او 

سنحائك لَا يَنْقصُ سُلْطائَك مَنْ أشْرك بكك 

ياك و منزّهى! كسى كه به تو شركك آورّدء از فرمانروايى ات نمى كاهد. 7/07 
حرم 

درخواست از خداء با شرمندكَى 

00 دايا إلهى... قائلكك عل التضاء من وال 


ص : افلا 


ائيس الْمَجلٍ 

يس اى خداى منء با وجود شرمندكى ام همانند تهى دستى عيالمند از تو درخواست دارم. 

6/1 

توبه شرمنده واقعى 

أَنُوبُ إِلَيِك فِى مَقَامِى هَذًا تَْبَه... حَالِص الْحَيَاءِ مما وَقََ فبه 

در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم بازكشت كسى كه از آنجه در آن افتاده سخت شرمنده است.17/17 
عاك شرمتد كي اوعدا 

كُلٌ ذلك عا نك لِسُوءِ عَمَلِى 

همه اينها از روى شرمى است كه از بد كردارى خود دارم.5١/١7‏ 

شرمندكى از خداء و جشم نينداختن به كرانه هاى آسمان 


ا إلَهى لَؤ... ذَكَوتُك فى جِلَالٍ ذَلِك عشَّى يَكلّ لِسَانى» ثم لَم أَرَْعْ طَوْفِى إِلَى آفَاقٍ السَمَاءِ اش مخياءً منْكك ما اس مَوْجِدِتٌ ذلك 


د هل لالع م م 8 ليوات 
محو سَيْنهِ واحده سَيئْاتى 
0 2 


اى خداى من اككر در اين مدّت (آنقدر) ذكر تو را كويم تا زبانم از كار بيفتد» سيس از شرمندكى توء جشم از كرانه هاى 


اسمان برندارم» باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم. 1١/1١5‏ 

موجبات شرم همسايه؛ و يوشاندن آن 

وَ وَفُفْهُم ِإقَامَهِ سَنّتكء وَ الْأَحْدِ ِمَحَاسِنِ دبك فى... سَثْرِ عَوْرَاتِهِمْ 

و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت در يوشاندن آنجه از آن شرم دارند» توفيق ده. 7/72 
روى آوردن به خداء در حال شرمندكى از او 

أَقبلَ توك مُوءَمًَا لك مُشْتخْييًا كك 

يس اميدوار به تو و شرمنده از توء به سويت روى آورده.١”7//‏ 


شرمنده كشتن از خداء درباره نفس خود 


وَ هَذا مَقَامُ مَن اسْتَّحيًا لنفسه منكك 


وابق :جابكاء كسى اسث كه درياره خويشن: ازاتو شرمتله كفت اغرةا 
رسوايى آخرت و شرم داشتن از خويشان 

اللي وَإِذ سَتَوْتنى بعَف وكث... فَأَجِرْنِى مِنْ فض بات دار البَقاء عِنْدَ مَوَاقى الأَشْهَادِ مِنَ الملائكه الْمُقرَِّينَ... وَ مِنْ ذى رَحِم كنت 
احتف يه فى سراق 


ص : "7لا 


جايكاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان ارجمند واز خويشاوندى كه در كارهاى مخفى خود ازاو شرم مى نمودم, مرا ايمن 


ساز. 1/97؟ 

يوشاندن موجبات شرم» توسّط خداوند 

فلكم ا شتوك يك الفوؤر ويب زاعطا لاله 

يس آنجه از آن شرم آيد كه يوشاندى, براى ما ينددهنده قرار ده. ٠/75‏ 

َلَوْ ا سَثْكك عَْرَتَى لَكنْتٌ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ 

بس اكر عيب بوشى تو (از موجبات) شرمندكى ام نبود» هر آينه از رسواشد كان بودم. 
١‏ 


حابن و ابن شوبئ كلاه 
أنا التي العياء 

منم كم شرم./5/51/ 

شروع آغاز 

اعمال شوينده جركى خطايا 

وَوقْفْيِى مِنَ الْعْمَالٍ لما تَغْسِلٌ به دنس الْخَطَايَا على 


و مرابه كارهايى كه با آن جركى خطاها رااز من بشويىء توفيق ده. ١7/71‏ 


عامل شستن جر كى دل ها و وابستكّى هاى 


ونه وسله آن (قرآن):جركى دل:هايمان و واستكى:هاى كناهانمان رشو ١1769‏ 


رمضانء عامل شسته شدن جركى خطاها 

صلم عَلَيِك كما وَهَدْتٌ عَلَينَا بلْرَكاتِء وَ غَسَلْتَ عَنَا دَنْسَ الْحَطِيَاتِ 

ذووة بر زهان طون كديا يركة هازر ما وارد شدق ور كن خطافارا از حا سس اندم 
شغل كار 

شفا بهبودى 

شفاعت 

عطاى شفاعتى نيكوء به محمّد صلى الله عليه و آله 

وَعَرَفهُ فى أَهْلِه الطَاهِرِينَ و مه الْمُومِِينَ مِنْ محشن الشَّفَاعهِ أجل مَاوَعَذَْهُ 

وآ زا از شفاعت نكو درتاره:خاتؤاده يااكسن ومؤمتاق امتقن نيش اذ اتحه نه اوعد واد اى» كاه كن ١#:‏ 
رضايت خدا از والدين» با شفاعت فرزند 

وَارْض عَنْهُمَا سَفَاعَتَى لَهُمَا رضَّى عَرْمًا 

و به ميانجيكرى من از آنها يكسره خوشنود 


ص : "ولا 


١؟/7.وش‎ 

شفاعت والدينء از فرزند 

الله وَ إنْ سبَقَتْ مَغْفرَئُك لَهُمَا فشَفغْهُمَا في 

خخَدَاوَنذَا واكر امزرشت راق ايشان فى كرفت يسن انان را شفيع من كردان.5/75١‏ 
شفاعت فرزندء از والدين 

واكر آمرزشت براى من ييشى كرفت» يس مرا شفيع آنان فرما. ١5/7‏ 

شفيع خواستن و سزاوار شفاعت نبودن 

واكر شفيع خواهم, سزاوار شفاعت نيستم. 

أفنكرف 

شفيع و ميانجى كرداندن كرم خدا 

وَ شَفُعْ فى حَطَايَايَ كرَمَكك 

و كرمت را شفيع خطاهايم كردان. الع 

لزوم شفاعت فضل الهىء از بنده 

خداوندا شفيعى براى من به سوى تو نيست» يس بايد فضلت مرا شفاعت كند. 70/7١‏ 
احتمال شفاعت آسمان و زمين و ساكنان 

آنهاء درباره بنده 


كارسازتر است. 717/9١‏ 


ا مَؤْقفِى» أو تذْركهُ الوقهُ عَلَىَ ِشوء حالى فَينالََى مِنّْهُ بِدَعْوَه... أو شَفَاعَهِ أَوْكدٌ عِنْدَك مِنْ 


شايد برخى از آنها به رحمتثُ بر بدى جايكاهم» به من رحم كند يا بخاطر بدى حالم » بر من دلسوزى نمايد؛ يس دعايى ازاو 
به من رسد يا شفاعتى كند كه از شفاعت من نزد تو كارسازتر استء كه رهايى من از خشمت به وسيله آن حاصل شود. 717/7١‏ 


درودى شفاعت كننده بند كان 

وَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله صَلَاه تَشْمَعُ نا يَوْمَ الْقِيَامهِ وَيَوْمَ الْقَاقَِ إليى 

و بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه روز رستاخيز و روز نيازمندى به توء ما را شفاعت كند. 7١/7١‏ 
(درآمدن بندهء به دركاه انتقام الهى) و 


ص : 8ؤلا 


نبودن شفيعى براى او 

مَفِعْ بهم لى إليك 

نه شفاعت كننده اى است كه برايم نزد تو شفاعت كند. ١6/77‏ 

برترين ييامبر» از جهت شفاعت 

للُّّمَ اجعلْ تَينا... يَوَْ الْقَامهِ أرب البيِينَ منْكك مجلساء و أَمْكتَهُع بنك شَفَاعَه 

خداوندا ييامبر ما را روز رستاخيزء نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود و بلندمرتبه ترين شفاعت كنند كان ايشان قرار ده. 
عا 

شفاعت نمودن محمد صلى الله عليه و آله 

وله ب <سعقوا و خاتواق سر دوو و مكار ستاعظا وروا يدير ور 

تكبر نورزيدن به شفاعت شفاعت كنند كان 

سَأَلنَك مَشْأَلَه الْحقِير الذَّيلٍ الْبَائٍس... لَا مُسْتَطِينًا بسَفَاعَهِ الشَّافجِينَ 

از تو درخواست مى نمايم» درخواست خرى خوار بدجال. نه از روى كزذتكقى موة نه شقاعت شفاعت كنب د كان 767 
اميد نداشتن به شفاعت آفريده اى» جز 

محمّد صلى الله عليه و آله و اهل بيتش عليهم السلام 

ََى لَْ آبِك بْقهُ ِنّى بعَملٍ صَالِح فَدَْنهُ وا شَفَاعهِ محلُوقٍ َحَْئهُ إن َفَاعَه محمد و أل بيه علَيِِوَ لهم سََائَكك 


يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه بيبش فرستاده باشم و شفاعت آفريده اى كه به او اميد بسته باشم به 


دركاه تو نيامده ام» جز شفاعت محمّد و خانواده او - كه درود تو بر او و برايشان باد - .//8 


عدم ترديد درامر خداوند 
وَ الْحَمْدُ لله عَلَى ما... حَتبَنَا مِنَ الْإلْحَادٍ وَ اله لشّك فِى أمرهٍ 
و سياس خداى را كه ما رااز كج روى و شكك در امر خودء دور ساخت.١/١٠‏ 


برنكشتن تابعين اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله از عقيده اشان» بر اثر شكك 


لم يَنْنِهِمْ رَيْبٌ فى بَصِيرَتِهِمْ 
آنآة كلا عفد ان رشك بوكرو ل 1/2 


شكك ننمودن» در قصد صواب 


٠/946 : ص‎ 


وَ مث مننِى بهَدّى صَالِح لا ستل به... وَ تنه رُشْدِ نا 
و مرا به هدايتى شايسته كه با هيج جيز عوض نكنم و به تت درستى كه در آن ترديد نكنم» بهرمند ساز. 0/٠١‏ 
نورى روشنى بخش از شكك و دو دلى 


0 


0 سْضىء به مِنّ الك و الشبهَاتِ 

و مرا نورى بخش كه به وسيله آن از شكك و شبهه ها روشنى يابم. 5 ؟// 

دور كردن نكرانى شككء از بند كان 

قَأزِحْ عَنّا رَيْبَ الِارتِياب 

يس آشفتكى ترديد را از ما دور كردان. 

ياك 

رو نياوردن شكك به بندكان» در تصديق قرآن 

لايق يرت قن تنك ع [الفارطكا كدق 1 2 

و58 الكداقق ور ارهد ترام الى من كفل هافك فر إن تجامي مرف شك لود ا وتفيق رما نعو قرع 
دورق ل شك و رين در كين خذا 

وَ جمين... الشّكك فى وينكك 

وهاو ا شك :فودنت دور ردان عر 

توبه اى خالى از شكك 

لله نا تَتُوبُ إليكك... ؟ َوبَهُ نَضُوكحا خَلَصَتْ مِنَ الشّكك و الاؤت 

خداوندا ما به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه خالصى كه از ترديد و دودلى ياكك باشد.0؟/7ه 
زايل نمودن هركونه شككء از بنده 


وَ أل عَنّى كل لك و شُبْهَه 


وغردك بو قبية ابر ارم دوومان 

١ع‎ 

شكار 

دام شكار ستمكر 

وَ كم مِنْ بَاغ... نَصَبَ لِى شَرَكك مَصَايدِهٍ 

جه بسيار ستمككرى كه دام هاى خود را برايم كسترد.69/٠‏ 

ستمكر» در كمين فرصتى براى شكار 

وَ كم مِنْ بَاغ... أَضْمَا إل إِْجَاء التبع لِطَريدَبه اْتَارا لاز الْقُْصَهِ لَه 


وجه بسيار ستمكرى كه همانند در كمين نشستن درنده اى براى شكارشء با جشم به راهى براى غنيمت دانستن وقت مناسبى 


براى شكارء در 


ص : 2و/ا 


شكافتن تاريكىء با درآ مدن در بامداد 
الهم فلك الححمد عَلى مَا فلقت لنَا مِنَ الْإِضْبَاح 
خداوندا حمد و سياس براى توست كه صبح را براى ما شكافتى.8// 


نشكافتن يرده ميان بنده و شيطان 


و ميان ما واو سد استوارى قرار ده كه نتواند آن را بشكافد./11/" 
شكوه بنده و حسن نظر خداوند 

وَ أَنلْنِى حَشْنّ النّظر فيما شَكوْتٌ 

ودر آنجه شكوه دارم به من احسان داشته باش.1// 

ينهان نبودن اخبار شكوه كنندكانء بر خدا 

اف كنى كلد وهاي شكوة كنقد كايو ايان ست ١/8‏ 
شكايت نكردن به كسى» جز خدا 

لَه َا أشْكو إِلَى أَحَدٍ سِوّاكك 

خداوندا به كسى جز تو شكوه نمى كنم. 

١ا/لع‎ 


همراه ساختن شكايت بنده. با تغيير 


وَ افْرِنْ شكايتى بِالتغيير 

و دادخواهيم را با د كر كونى ييوند ده. 

١1/1 

شكوه متوكل به خداء از فقر 

َل أَنْتَء يا إلَهى... مُْن مَنْ سَكَا إليككء قََْه َكل 

أن كتداع مق 1 باهر كد را نارون جيف لتنا كزع مسري و شكارك كرفس ناز أن سان ١6/126‏ 


شكابت: ان بدهمساركن شيطان 


8 


نا أشكو سُوءَ مجَاوَرَيِهِ لى» وَ طاعة نفس ُ 


6 


فى ان دعسا رك او با من و اطاعت نفسم ازاو به تو شكايت هب كنم 1/07 

شكايت از ضعف نفس و بسيارى اندوه 

أشْكو إليِك يا إِلَهى ضَعْفٌ تَفْيِى... و كَثْرَة هُمُومىء وَ وَسْوَسَه نَفْيِى 

اى خداى منء از ناتوانى نفُسم و از بسيارى اندوه هايم و از وسوسه هاى دلم, به تو شكايت 


ص : /اؤلا 


ع كلما 


خداء شنواى (شكايت) شاكى 

كسى را كه به دركاه تو شكايت كند. مى شنوى. 
11/١‏ 

شكر سياس 

شكست تسلط غم بر بنده» به قدرت خدا 

و به توانايبى ات سلطه غم و اندوه را بر من بشكن./1// 
شكستن برند كَى و تيزى ستمكر 

وَ قل ده عن بقَدْرَيك 

و با توانايى خود برّندكى اش را از من بردار. 
ا 

سيس تيزى (تبغ) او را براى من شكستى. 

حك 

شكستن جاره جويى هاى شيطان 

الَّهّم... الْطَفْ لَنا فى نَفُضٍ جيله... 


خداوندا راه باطل نمودن نيرنكك هاى او را به 


ما لطئف فرما./1١//‏ 

شكست دادن لشكر شيطان 

الله وَاهْرِمْ جَنْدَهُ 

خداوندا و لشكرش را شكست ده./1١/؟١‏ 

اصلاح كردن (كياه) شكسته (ى يزمرده) 

خداوندا ما را از باران نى كه به وسيله آن كياه يزمرده را اصلاح كنى» سيراب كردان.19/؟ 


ايمن ساختن مغلوب» تنها توشط غالب 


شكست خورهه را جز بيروز» امان نمى بخشد. 

م 

در هم شكستن بز رك قصد بد دارنده» درباره بنده 

ناكف بِسُوءٍ فَاضرفةُ كن 

وهر كس قصد دارد با من بدى كند, از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا بز ركّى اش را بشكنى. لو ٠/77‏ 
مغلوب نمودن شيطانء از تسلّط بر بندكان 

لَه فَافْهَْ سُلْطَائَهُ عَنّا بَلطانِكك... 

كوا وكدا باسلطد عرف أرمزا تقلط يدها 


ص : 8ؤ/ا 


مغلوب نما.ه؟// 

درهم شكستق دشمنان مرزداران اسلام 

لهم اقل َلك عَدُوَّهُمْء وَ اقْلغ عَنْهُْ أَظْمَارَمُمْ... 

خداوندا بدين وسيله» دشمنانشان را درهم شكن :و جكالشات زااز اتا تجدا كة لاز 
كيت دادن دشمن. به كمكك فرشتكان 


و آنان (مسلمانان) را از جانب خود با فرشتكانى كه بى دربى آيند» يارى فرما. تا آنها (مشركان) را به انتهاى خاكك در زمينت 


را 

يفك 

مغلوب بودن همه بر حال و كار خود. جز خدا 

وغير توء در كار خود مغلوب» در امورش زيردست مى باشد.78/١1١‏ 


يناه بردن به خداء از توبه شكستن 


اللَّهُمَ أيّمَا عَبِدٍ ناب إِليِك وَ هُوَ فى علم الْعَِب عِنْدَك فَاسِحٌ لتَؤيتهه وَ عَائِدٌ فى ذَنْبهِ وَ حَطِيئَتِه فَإنَى أعُوذ بكك أنْ أكون كذليك 


خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود 


ولى در علم ينهانت» توبه شكن و بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يس همانا من به تو يناه مى برم كه اينجنين 
باشم. 7١/01‏ 


مغلوتت نكشدة اعر و فرهان ندا 


0 


لا يُعَالَبُ أمرك 


اجا 


فرمان تو مغلوب نمى شود.8/؟4/5 


شكينت :بر كزين كان ندا 


...حَنّى عَادَ صِفوتك و خلفاو ةك مَعْلوبِينَ مَقَهُورِينَ 
...تا ابتكهي ر كريد كان: و سخانشيئان توء 'مغلؤن ؤ شكست خوزده شذند 9/7 


شكست نخوردن يناه برنده به سايه رحمت الهى 


تفشك ا لوو فالا الكل تقطهة قن انق الى لل كنوك 


اى خداى من» يس تو را خواندم» در حالى كه مى دانستم هر كه به سايه رحمت تو يناه برد شكست نمى خورد.89/١٠‏ 
خداء توانايى مغلوب نشدنى 

فلك الْحَمْدٌ إِلَهِى مِنْ مُمْمَدِرِ لَا يعْلْبُ 

يس خداى من» سياس براى توست. توانايى كه شكست نمى خورد.9ع/؟١‏ 

شكست بنده» در صورت عدم يارى خدا 


ص : 9ؤ/ا 


فلو لا نَضْد كك إِيَاىَ لكنْتٌ مِنَ الْمغْلوبِينَ 
فين اكز يار كرد لكو تودهر انةار شحكبت عورد كان بودم.١8//ا‏ 
زنده نمودن شهرهاء با شكفتن شكوفه 


- 
ع 
- ا 


وَ أخي بِلَادَك ببلُوعْ الزَهَرَه 


وبا شكفتن شكوفه. سرزمين هايت را زنده كردان. ١/1١9‏ 
جا دادن (غذاهاى) حلال» در شكم 


- 


و 


- - 
أ أخلل 


ما غللت 


ك6 


عِنّا عَلَى صِيَامِهِ يكف الْجْوَارِح عَنْ مََاصِيكك... حَنَّى لَا نَع بُطوننًا | 


و مارا بر روزه اشء با نكهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا شكم هايمان جز آنجه تو حلاءل نموده اى در خود جاى 


ندهد. لاو 6م 
شكوفه 
زنده نمودن شهرهاء با شكفتن شكوفه 


أ 


وَ أخي بِلَادَك ببلْوغ الزَّرَه 

وبا شكفتن شكوفه. سرزمين هايت را زنده كردان. ١/1١9‏ 
شكوه شكايت 

شكيبايى بردبارى 

صبر و شكيبايى بهشتيان 


...و الذِينَ يَقولونَ: سَلامٌ عَلتِكمْ بِمَا صَبَوْتَمْ فَنِعم عْقْبَى الدار 


يناه بردن به خداء از سستى صبر 

لَّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ... ضَعْفٍ الصّبرِ 
خداوندا به تو يناه مى برم از سستى شكيبايى. 
1 

يارى شدن با شكيبايى دائم 
انذتى' رتك للاضادقه وَ صَبِرِ دَا: 
مرا به نئّت صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. 
علرع١‏ 

عدم شكيبايى بر بلا و كرفتارى 

اللَّهّ... لَا صَيِرَ لِى عَلَى الْيَلَاءِ 

خداوندا بر بلا شكيبايى ندارم. 7/77 

يارى مرزداران اسلام» با شكيبايى 

َ أعِنْهُْ بالصَثِرٍ 

و با شكيبايى ياريشان ده./7/71 


6٠١: ص‎ 


شكيبايى نيكوء بر همنشينى با فقرا 

وَ أعِنّى عَلَى صُحْحِتهمْ بشن الصّئْرٍ 

و مرا بر همنشينى ايشان (نيازمندان)» با شكيبايى نيكؤ يارى ده. 6/١‏ 
شكيبايى بر عذاب خداوند 

نَّ عَذَابِى م مِمًا يَرِيدُ فى مُلْكك لَسَألتَك الصَّبرَ عَلَبه 

واكر عذاب من جيزى بود كه در يادشاهى ات مى افزود» هر آينه شكيبايى بر آن را از تو مى خواستم. 8/0٠‏ 
شكفتى 

شكفتى هاى بى يايان عظمت خدا 

اى كسى كه شكفتى هاى بزركى او يايانى ندارد. 

١, 

شكفت از كواهى بنده» عليه خود 

اكه عكرت ما أَشْهَدُ به عَلَى نُفُسى 

ياك و منزّهى توه شكفتا از اين كواهى كه بر خود مى دهم.8١0/1"‏ 


شكقت از بزفارض عدا درباره بندذه 
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ساي ذلك نانك عَنَّى» وَ إِبَطاو ةك عَنْ ما لض 
و شككفت تراز آن بردبارى تو با من و درنكك تواز زود به كيفر رساندن من است.28١/78‏ 
الهام علم شكفتى هاى قرآنء به محمد صلى الله عليه و آله 


و علم به شكفتى هايش را به صورت كاملء به او الهام كردى. 0/57 


رساندن فهم شككفتى هاى قرآنء به قلوب 

وَ لعل الْهَْآنَلَنَا نَى ظُلَم الى مُونِسا... حتّى تُوصل إلى قُلوبنا قهم عَجَائِبه 
وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. تا دركك شكفتى هاى آن را به دل هاى ما برسانى. 
ع١‏ 

شكقت. اق تدابيز اله ىدر امر (آفريدك)ماه 

انه ما أَغجب مَا َبرَ فى أَمْركك! 

ناكة هزه امك او جه سشكفتة انك امنك» نوهد ور اعوج تناس ل 
مانت 

يناه بردن به خداء از شماتت دشمنان 

وَ تَعُودُ بكك مِن شَّمَاتَهِ الَعدَاءِ 

و يناه مى بريم به تواز شماتت دشمنان. 


8/1 


وَ أَعِذْنَى مِنْ سَّمَائَه الأَغدَاءِ 

ومرااز شماتت دشمنان يناه ده./ا/9١١1‏ 

علت شماتت شيطانء بر بند كان 

خداوندا جون بر نافرمائى از توه شيطان را همراهى نموديم؛ او ما را شماتت كرد. /٠١‏ 


رسيدن اندوه به بنده و شمات تت شيطان بر او 


ويس از آنكه به خاطر تو از او (شيطان) دورى كرديمء اندوهى به ما نرسان كه او ما را شماتت كند. 8/٠١‏ 
در مقابل جشمان شمات نت كنند كان قرار نكرفتن 

ماو افو 1 "لمانا رس تن تاباتك كنيد كان زان دوي 8 

شماتت نشدن بنده» از جانب دشمنش 

و دشمنم مرا شماتت نكند.58/١‏ 

عبار 

نتيجه به شمار نياوردن جيزى از فضل خداء جز توبه 

..-قلَوْلَْ تعْتَدِد مِنْ فَضْلِهِ إن بها لَهَدْ حَسْنَ بَلَاوءة عِْدَنه وَ جل إخصَائه 


و حْسْمَ فَضَله عَليِنا 


َه لين 


يس اكر از فضل اوء جز همان توبه را به شمار نياوريم» مسلما نعمتش بر ما نيكو و احسانش بر ما بزركك و فضلش بر ما تمام 
است. 77/١‏ 


سياسى به شماره احاطه علم خداوند 


ص 


م لَهُ الْحَمِدُ... عَدَدَمَا أحاط به عِلْمَهُ مِنْ بجميع الأَسْمَاء 
من ساس ان ااه عازه ده علش اذ عي دده 12 نا نحاظه اوه ا 
سياسى به شماره جندين برابر نعمت ها 
لعفتو امكان 1 والاد وانقها نكا اموا امامل 
يس سياس او راء به جاى هر يكك از آنها به شماره جندين برابر.١//71‏ 


سياسى غير قابل شمارش 


8 


3 لَه الْحَيْدُ. . ل حسّات لَعَدَّدِهِ 


6٠١7 : ص‎ 


مى باشد.78و 71/1 
0 00 خوّائه 2 حَوئد ف كتكاركنى الك 
لك الحَمْد. | َعْجِزٌ عَنْ !خصًائ الْحَفَظَه وَ يز 1 خصَبّه فى كتابكك الكتبة 


آورده اند افزونى يابد. ٠ع‏ و/ا6/عم 
يايان شمارش اعمال 

وَ اجْعَل خِنَامَ مَا تُخصى عَلَينَا كتَبة 
وجانان انجه ريسيد كان كارهايماة برا ما شماركنه قوبة يذ يرف كد قرار دم ابه 


شمارش كارهاى ينهانى خود 


5 هرو 


سباك ما أَججب ما أَْهَد به علَى تَفْسِى» و أعَدَّده مِنْ مَكتُوم أَمْرِى 
ياك و منزّهى توء شكفتا از اين كواهى كه بر خود مى دهم. و كار ينهانى خويش را مى شمارم. 
0/1 


شمارش زشتى هاء و كمى هوشيارى نسبت به تهديد الهى 


0 


جل 


أ 


نا يَا إلهى. . أكلٌ لوعِيدِك الْتبَاهَا وَ ارْتِقَابا مِنْ 
بلكه من - اى خداى من - نسبت به تهديدهايت كم هوشيارتر و نامراقب تراز آنم كه 
زشتى هاى خود را براى تو بشمارمء يا بر ياد آورى كناهانم توانا باشم. 71/١5‏ 

ب ركنارى از بودن در شمار دوستان شيطان 

وَ اعلا عَنْ عِدَادِ أَوليَائِه 

ومائواةا ل شجار «وستانكن يز كنار فرما. 


١/1 


الله جعل... ما أجِرَى عَلَى لِسَانَى مِنْ لَفْظهِ فُخش... إخصاء لِمِتّبك 

خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از سخن زشت»ء شمردن بخشش هايت را قرار ده. 17/7١‏ 

خدا و شمارش تكاليفء بر بنده 

هُوَ يا رَبَّ مِمًا قَد أَحْصَيِتَهُ عَلَىَ و أَغَْلهُ أنا مِنْ نَفْسِى 

آن (تكليف) اى يروردكار من از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم.؟7/؛ 
افزودن شماره (تبار)» به وسيله فرزندان 

وَ كو بهم عَدَدِى 

و تعداد مرا به وسيله آنها بيفزا.0١/؟‏ 


افزون ساختن عدّه مرزداران اسلام 


ص : ”7١٠6م‏ 


و بر تعدادشان بيفزا./7/79 
كاستن تعداد دشمنان مرزداران اسلام 

وَ اص مِنْهُمُ الْعَدَدَ 

واز تعدادشان بكاه./ا7/ه 

درودى با شمارشى قطع نشدنى 

االوفاضل قلق تعن عبد كا واذر لكد آل تفقوت قلاف انائطط غلاذها 

خداوندا بر محمّد بنده خود و فرستاده ات و خاندان محمّد درود فرست. درودى كه شماره اش قطع نككردد./1/8/71 
خدا و يكتايى عدد و شماره 

لَك يا إِلَّهِى وَحْدَائه الْعَدَدٍ 

خداوندا يكانكي كما راز ان توست»: 


١/6 


شمردن آنجه بنده با آن به خود ستم كرده 

00 امتح لَه بَصَرٌ الْهُدَى... أخصى مَا طَلَمَ به نَفْسَه 

...اما همين كه جشم هدايت براى او كشوده شدء آنجه با آن به خود ستم كرده» شمرد. 
غرف 


شمردن كناهانى كه خدا حسابشان را بهتر 


مى داند 


وَعَدَّدَ مِنْ ذنوبه مَا أَنتَ أخصى لها خشوعًا 


و با خشوع, - از كناهانش - آنجه تو شماره آن را بهتر مى دانى شمرده. 0/١‏ 


طاعت بنده» كمتر از به شمار 1 مدن 

َل عِنْدى مَا أَعْتَدٌ به مِنْ طَاعَيِكك 

طاعتى كه به شمار آورم؛ نزد من كم است. 

1١ 

درودى به تعداد بى شمار 

ل لو ال ب لعو دنا 

وبر محمّد وخاندانش درود فرست. درودى كه تعدادش به شمار درنيايد. 7#/ع7 

درودى به شماره همه درودهاى خداوند 

خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست. به عدد درودى كه بر ديكران درود فرستاده اى. 
نفة ا 

توانايى شمارش درود بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله... عَدَدَ مَا صَلَيتَ عَلَى مَنْ صَلَدِتٌ عَلَِهه وَ أَضْعَافٌ ذَلِك كله بالأَضْعَافٍ الى لا 


76٠١5 : ص‎ 


بُخصِيها غَي كك 


خداونذا بر محّد و.خائداتش درو فرست. يها عدد دزودى كابر ديكران رود فرستاده اى: واجتداين برابر همه آن به جندين 


رَبٌّ صَل عَليْهِ وَ آلهء صَلاء... تَزِيدُهَا على كرُور الأيّام زِيَادَءَ فى تَصَاعِيفَ ل يَعْدَّهَا غْيدكك 


يرورد كار منء براو و خاندانش درود فرست» درودى كه آن زآبا كدر وو د كان يفزائئ» افزودتى در جندين برابر كه جز تو 
(كسى) نتواند آن را شمارش كند./ا08/6 


2 


أسألكك اللَّهُمَ. 


- ِ 
أن 3 


تُصَلى عَلَّى مُحَمَّدِ... وَ عَلَى آل مُحَمّدِ... صَنَاهَ لا يَقَوَى عَلَى إِحْصَائِهًا إن 


1 


٠ 
نت‎ 


خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمد و بر خاندان محمّود درود فرستى. درودى كه جز انو كسى بر شمردن آن 


وإنايى فذاتمباف. 

الرفانا 

جدايى از رمضان» هنكام تمام شدن عدد (روزهاى)ش 

ثم قَدْ فَارََنَا عِنْدَ... وَقَاءِ عَدَدِهِ 

7 هنكام يايان يافتن عدد (روزهاى)شء از ما جدا شد.ه/77 
به شمارش نيامدن نعمت خدا 

َ متك أكثرُ مِنْ أَنْ تُخْصى بِأَسْرِهَا 

ونعمت تو بيشتر از آنست كه تمامش به شماره ابدبعع/7 


خداء بعد از هر شماره و عدد 


وتويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. آخرين بعد از هر شمار./ا/94 
شمارش تعداد هر جيز» توسّط خداوند 


أنتَ الزق اخضعة شَّْءِ عَدَدًا 


تويى آنكه هر جيز را يكك يكك شمرده اى. 

اا 

تنهايى بنده و بسيارى شمار دشمنان 

قَنَظَوْتٌ يا إِلّهِى إِلَى... وَحْدَتَى فِى كثير عَدَدِ مَنْ نَاوَانَى 

اى خداى من» يس تو تنهايى ام را در برابر (سياهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده. مشاهده كردى.0/594 
رسوايى بنده » از آنجه در نامه الهى شمرده شده 

يا سنا ِمًا أخصّاة عَلَىّ كتَابُكك 

سن واف بر وشؤانى فت ار انج اتهاثو بزاني تيرد اسك قا 


6١6 : ص‎ 


لمتمسير 


ذو ؤهره كشعة شد كان ا شمثر هاف كشن درا مدق 


طْ 


م له الْحهدُ... حهدًا... نصِيرُ يه فى نَظُم الشْهَدَاءِ بشيُوفٍ أَعَدَائه 

يس سياس او راء سياسى كه با آن در رديف كشته شد كان به شمشيرهاى دشمنانش درا ييم. 
او 7/1 

از غلاف كشيدن شمشير دشمنى 

يس جه بسيار دشمنى كه شمشير دشمنى اش را بر روى من كشيد.5/69 

به شنا درا مدن ابر خروشان 


0. 


...قصل عَلَتهِمْ وَ عَلَى الوَوْد ايئِينَ مِنْ ملانكيك... وَ قَبَاتل الْمَلَائِكه... الّذِى بِصَوْتٍ رَجْرهِ يعمٌ زَجَلّ الوَعُودٍ وَإِذَا سبحت به 
حَفِيقةُ السّحَاب الْتمَعَتْ صَوَاعِقٌ لْبَرُوقٍ 


يسن دود فرست برااتشنان ور ووخاق ان از فرشتكانث :وبر كروه هائ فرششكانء آانكة باصداى رانتدنقى: بانكة هناها 


شنيده مى شود و آنككاه كه با خروش اوء ابر به شنا درآيد» شعله هاى برق 

من اورها لاوما 

نتيجه بازداشتن بندكان از شناخت سياس الهى 

وَ الْحَمِدُ للَِّ الّذِى لَوْ حبس عَنْ عِبَادِه مَعْرقَهَ حَمْدِه... لَتَصَرَّهوا فى مِنهِ َلّمْ يَحْمَدُوة... 


فسباسن خداق:زا كه ا كر تند كانقن :وال شتاعمن سياسشن :ازمى: داشت انها نعمت “:هارقن رااضرق:فى المودنة:ز اؤبرا سياس 


نمى كزاردند. 


8/١ 


خداء خود را به بند كان شناساند 

واسيامن خدائ :زا كه خودشازااته ماشتاسائد 

3/١ 

شتاساتك ةق تحن الت كاد ية فر كان 

...و الَِّينَ عَوَفْنّهُمْ مَكاقِيلَ الْميا وَ كيلَ ما تَخويه لَوَاعِجٌ الَْمطَارِ وَ عَوَالِجهَا 

...و آنها كه وزن آب ها و ييمانه باران هاى شديد و ركبارهاى متراكم را به آنان شناسانده اى. 
م0 

يذيرش دعوت شيطان » با وجود بينايى 


ص : 8١٠6م‏ 


بنده در شناخت او 


َه 


...حِينَ أَقِفُ بَيِنَ دَعْوَتَك وَ دَعْوَهٍ الشَِّطانِ َاَنحُ دعْوَتَهُ عَلَى غَثرِ عَمّى مِنّى فى 6 مَْرقَهِ بيه... 

هنكامى كه بين دعوت تو و دعوت شيطان مى ايستم» دعوت او را مى يذيرم با آنكه در شناخت او كور نيستم.77/18 
شناخت مؤزده الهى 

كك ل ناوث 52-5 وَ يَشّوْنِى بلّلِكك... بشْرَى أغرقها 


وايمنى از خشمت را برايم بنويس و مرا به آن مزده ده. مده اى كه آن را بشناسم. 77/1١2‏ 


معرّفى نشانه اى در مزده الهىء, به بنده 


5 0 


ل اك 0 9 بَشونِى بدّلِك فِى الْعَاجل دُونَ الآجل بد بشْرَى أَغرقُهَاء و عَوفنِى فيه عَلَاه 


واعى حنمت ازا برايم بنويس و هم اكنون (دنيا) بيش از آينده (آخرت». مرا به آن مده ده. مده اى كه آن را بشناسم و 
در آن مرااز نشانه اى 1 كاه كن كه آن را آشكارا بيابم. 0/12 


شناختن باطل آراسته شده شيطانى 

الل مَا سَوَلَ لَنَا مِنْ بَاطلٍ فَعَرفَْاة و إذَا عرفا 
تنا 
فنذاوك و حساك ناطل باع ما وانهل »بوه يعناهاة وكوة معاسا فى ناوا ان ف كود 1 
شناخت علوم ربّانى » جهت دشمنى با شيطان 


للّهُمَ وَاعْمٌمْ َلك مَنْ. .. اشتظهر بكك عَلَيهِ فى مَعْرَِهِ الوم الربَائِه 


خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه در راه شناخت علم هاى خدايى از تو يارى خواست تا بر ضدٌّ او اقدام كند 
اجابت فرما. 


/اا/١ا١‏ 
شناخت درستى كردارء از طريق دل 


وَ ارْزْقَنِى الرَعْبَهَ فى العَمَلِ لكك لِآخِرَتَى عَتَّى أغرف صِدْق ذلك مِنْ قلبى 


و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا درستى آن را از (اعماق) دلم بشناسم. 8/7١7‏ 


معرفت دوستان و همسايكان امام عليه السلام » به حقّ ايشان 


ِ 


وَ تَوَلِنِى فِى جِيرَانِى وَ مَوَالِىَ العَارِفِينَ بِحَقنًا 


و مرا درباره همسايكانم و دوستانم كه دانا به حقّ ما هستند» يارى فرما. 1/72 


ص :317١م‏ 


شناخت برترى و فضيلت امام عليه السلام 


اه 


وَزْدْهُمْ بَصِيرَهٌ فى حَقّىء و مَعْرِفَهٌ بفَضْلى.. : 

و بر حق بينى و فضيلت شناسى آنان نسبت به من بيفزا. 6/12 
شناساندن ناشناخته هاء به مرزداران اسلام 

وآنجه را نمى شناسندء» به آنان بشناسان. 

فذن 


شناخت خدا ازامّت هاى مشركك و بى نام و نشان 


الله ا يذَلَك أغداءك فِى أَقْطَارٍالْبَادِ من الْهِندِ و الرُوم. و سَائِرِ أّمم المّرككء الَِّينَتََى أَدِ 
أَخْصَيتَهُمْ بمغرفيِك 


- 


حَاومهُمْ وَ صَفَاتَهُمْ وفك 
خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و ديككر امّت هاى مشركء كه نام 
ها و نشانه هايشان ينهان است و به دانايى» خود آنها را مى شناسى. 

يُفذك 

الهام نمودن معرفت (كار) خير» به بندكان 

وَ أَلْهمنا مَْرَِة تيار 

و معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما. 

ياك 

عجز از معرفت اختيارشده خداء براى 

وَلَا تَسْمْنَا عجر الْمَغْرفَهِ عَما ؟َ يَكْيّوتٌ فتغْمط فَذْرَك 


ومارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تو را سبكك شماريم. 


ينان 
شناخت شرافت و فضيلت قرآن 
اللْهُمّ فكما... عَرَفتَنَا برخمتك شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ فصَل عَلَى مُحَمَّدٍ الخَطيب به 


خداونداء يس همجنان كه به رحمت خود شرافت و فضيلت آن رابه ما آموختى» يس بر محمّدد كه با آن سخن راندء درود 


فرست. ١6/ع‏ 
الهام شناخت برترى ماه رمضانء به بند كان 

وَألْهِمنا مغرف قضْلِهِ وَ إِجلَالَ حُرْمَته 

و شناخت فضيلتشء و بزركك داشت احترامش را به ما الهام كن. 8/6 


امّت محمّد صلى الله عليه و آله و شناسايى ماه رمضان 


تويى مولايى كه ما را به وسيله شناخت آنء برترى دادى. 58/60 
كوت قعانن نى معد ااي كنا 

منحانكك مِنْ... حكيم ما أغرَفكك 

ياكك و منزّهى! اى شناساى جيزهاء جه بسيار 


6١8: ص‎ 


مك اساسا تو 

شناخته شدن راهنمايىء از جاب خدا 
عُرِفْتِ الْهِدَايَهُ مِنْ عِنْدِ كك 

هدايت از جانب تو شناخته شد./76/51 
سياسى كه جز خداء برترى آن را نشناسد 


بياش دزا تواسية. سام كة ادق عدر توه فضيلت اندرا تدائد 66و برعم 


يس با علم به تهديدت, بر آن نافرمانى ها اقدام كرد.8//61 


خداء شناسانئنده امور به بئدذه 


م 


ادك إِذ عََفتنيه 

سيس جون آكاهم كردىء آنجه را صادر نموده بودى شناختم.59/١‏ 

شنيدن استماع 

ناد كن نانكه زعدها 

...فَصَلٌَ عَلَِهعْ وَ عَلَى الوَوْحائِِينَ مِنْ مَلَاِكبِك... وَ كبَائْل الْملائكه... الى بِصَوْتٍ رَجْرِه يُسْممٌ رَجَلُ الُعُودٍ 
كش زوه فر سوقان وك روا فاتة از 

فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنكه با صداى راندنشء بانكك رعدها شنيده مى شود. 
علوااو"/١٠‏ 


خداء شنونده صداى بنده 


و كن... لِصَوْتَى سَامِعا 
و صدايم را شنوا باش.71/17 

شيوايد كان سيد عدا 

َ اجْعَلْهُم أَبرارًا أَتْقِياء بُصَرَ لشاف ل كه 

و آنان (فرزندانم) را نيك وكارانى يرهيزكار و دانا و شنوا و فرمانبر خود قرار ده.70/” 
شنوا بودن خداوند 

همانا تو شنواى دانايى.70/١7١‏ 

لَه إِنَا أَنْتَ 


أتكداللة ا اله 


هَ ! نت الكتميخ الْبصِيد 
تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. شنواى بينا./ا//ا 
نا كناق امسان:و زفقو شكيد ل 'توايةتدة نه در كاة دا 


قَمَا كل مَا َم نطَفْتُ به عَنْ جَهْلٍ مِنْى بشوء أثِّى. .. لَكنْ لِتَسْمَمَ سَمَاوءك و مَنْ فيهًا وَ أَرْضُك و مَنْ عَلَيهَا ما... لجأت إلَبك فيه مِنَ 
لَب 


يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم نيست. بلكه براى آن است كه آسمانت وهر كه در 


6١95: ص‎ 


آن است و زمينت وهر كه بر روى آن استهء توبه اى كه به سبب آن به دركاهت يناه بردم را بشنود. 

ضوكى 

شنيدنى تر بودن دعاى ساكنان آسمان و زمين در حقٌ بنده» از دعاى خودش 

َلعَلَّ بَعْضَهُمْ ب سوك راسي لوه مَؤقفى» أو تُدْرِكهُ الرقَهُ عَلَىَ لِسوء حَالى فَينَالَنِى مِنْهُ بدَعْوَهِ + هى أَسْمَمٌ لَدَيْك مِنْ دُعَائى 


شايد برخى از آنها به رحمتثٌ بر بدى جايكاهم به من رحم كند يا بخاطر بدى حالم » بر من دلسوزى نمايد؛ يس دعايى از او 


به من رسد كه از دعاى من نزد تو شنيدنى ترااست. 717/7١‏ 

شنوند كان سخنان محمّد صلى الله عليه و آله و عترت او 

وَ اجعلنا لَه سَامِعِينَ وَ مُطِيعِينَ كما أَمَوتَ 

و همان طور كه فرمان داده اى ما را در برابر ايشان كوش به فرمان و مطيع قرار ده.”/ة 
شنواندن كردار خود؛ به شنوند كان 

خلض ذلك كله و تفع الْمُشيعِين 

سيسن همنة ارا :از شنوائدن به شتوند كان خالضن كزدانععا 

شنيدن راز و نجواى بنده 


2 
.مله نجو 


واضخ فر 
و نجوايم را بشنو. 76/52 
شنوند كان ولي خدا (امام عليه السلام ) 
وَ اجْعلنا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ 
لمات زاف 1 شنوند كان (و) فرمانبران قرار ده.//"ام 
خداء شنونده دعا و درخواست 


...ل وَجَدْتكك لِدُعَائِى سَامِعًا 


...بلكه تو را براى نيايشم» شنونده يافتم. 

0/١ 

خداء شنونده شكايت شاكى 

كسى را كه به دركاه تو شكايت كند» مى شنوى. 
»1 

شور 

شور نككرداندن آب ابر 

اللُّّح... لَا تَجْعَلٌ مَاءَهٌ عَلينَا أَجَاججا 

خداوندا بش را بر ما شور و تلخ نككردان. 


2/4 


شوق 


اشتياق به ييامبران 


0 


الَوْض بِالْعَهبٍ عِنْدَ... الِاشتباقِ إلى الْمُوْسَلِينَ بحَفَائِقٍ الْإِيمَان... فَاذْكوْهُمْ منكك بمَغْفِرٍَ وَ رِضْوَانِ 


خداوندا و بيروان و تصديق كنندكانٍ ينهانى بيامبران از اهل زمين» هنككامى كه مشتاقانه با ايمانى واقعى به بيامبران روى 


آوردند» يس به آمرزش وخوشنودىء از آنها ياد كن. او8/١‏ 
قاف مره كلق الى 

للّهُ... إِلَى تَجَاوْزِك اشَْقْتٌ 

خداوندا به كذشت تو اشتياق ورزيده ام. 

١/١ 


شوق و دلباختكى بنده. به خدا 

وَ امْدْنْ عَلَىَ بِشَّوْقٍِ ليك 

و شوق به خودت را به من ارزانى دار. 

مون 

سبب انجام نيكى هاء با شوق 

وَ ادرْفنِى الوَعْبَهَ فى الْعَملٍ لَك بِآخِرَتَى... حنَّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْكا 
و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا آنكه با اشتياق به كارهاى نيكك ببردازم. 8/77 
شوق ياداش وعده داده شده 

وَاذى.. عَؤْقَ واب الْمؤغود 

و اشتياق ياداش وعده ها(ى بهشتى) را 

روزى ام فرما. 4/77 

الله ادرُقنًا... شَوْقَ نَوَابِ الْمَؤْعُودٍ 


خداوندا شوق ياداش وعده داده شده را روزى ما كردان.هع/"ه 


سن إخشاق] تت دعر 35 
3أعك ل كاين ضالجالأعفان عمل تطزعق له على 3 اللكاق ركد عت ذكرة الموك د عألنا الذي تفتان اليد 


وازاعمال شايسته» عملى براى ما قرار ده كه با آن به زود رسيدن به تو حرص ورزيم. تا جايى كه مركك براى ما محل الفتى 


باشد كه به سوى آن مشتاقيم. 7/6٠‏ 

اشتياق به رمضان 

الصَلَامُ عَليك مَا كان أَخْرَصّنًا لئس عَلَبِك! وَ أَسَّدَّ شَوْقَنَا غَذّا إلَيك! 

درود بر تو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم! وفردا جه سخت به سوى تو مشتاقيم!. 
وع/اء 

الا ىن ونا تك اوقا 

مرا به ديدارت مشتاق كردان.لاع/2١١‏ 

وَ امل فيما عِنْدَك رَغْبتِى سوا إِلَى لِقَائِ 
ودر آنجه نزد توستء رعبتم راء آرزومندى 


ص : ١١م‏ 


ديدارت قرار ده. 6م/*؟ 


و 


سوم 

درخواست شوم ذكرةاندن سردى ابر 

خداوندا سايه آن (ابر) را بر ما كرم و سوزان قرار نده.8/19 
عدم نحوست ماه نو 

تأكال للقي ان تلك مال فقن لا لش ولد 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه سعادتمندى بدون نحوستء قرار دهد. هو 5/67 
شهادت شهيد و نيز كواهى 

0 

هجرت بيامبر صلى الله عليه و آله » به شهرهاى غربت 
وَهَاجِرَ إِلَى بلَاد اغب 

و به شهرهاى غربت هجرت نمود. ١7/1‏ 


دورى اصحاب محمد صلى الله عليه و آله » از شهرهاى خويشانشان 


وايشان را به خاطر آنكه در راه تواز شهرهاى 
خويشانشان هجرت كردندء ياداش عنايت كن. 
عر 

ارزان نمودن نرخ هاء در همه شهرها 


اللَّهُمَ اسْقَنَا سَفَيّا... تُوْخِصٌ به الْأسْعَارَ ففى جمِيع الْأْمْصَارٍ 


كداوتة اما وا اننا ران كدناان فسيككها ان عرد همه شورهاف ورور كفده ارواق كن سياس نناء 
0 

اميتوان مكرك شورهاقن سستتانان 

وَ حَصَنْ به دِيَارَهُمْ 

و به وسيله آن» شهرهايشان را استوار ساز. 

,و 

دشمنان خدا در اطراف شهرها 

لَه وَاعُمُمْ بذّلِكى أَغدَاءك فى أَقْطَار البلا مِنّ الْهِنْدِ... وَ سَائِر َم الشّدكك 

خداوكذا وتهمة دشمتانت را بداين سرتوتقك وجار كدر هر شهوى كه باشيك ارهن وذيكز التبعائ مش ركه ااه 
فروبردن شهرهاى مش ركانء به زمين 

وَادْم بِلَادَهُمْ بِالْحَسُوفٍ 

وأشتهرهايقان زاادن وفيق 'فروير // ١7‏ 

سنكباران نمودن شهرهاى مشركان 


ص : ١١م‏ 


وَ أَلِحٌ عَلَيِهَا بالْقَذُوفٍ 

وموسته [ن (شهرها) راستكبارات فرماء 

يفك 

زايل ساختن خشكى شهرها 

خداوندا خشكسالي شهرهاى ما راء با آبيارى خويش برطرف ساز. 6/72 

اهالى شهرها و نيذيرفتن بنده 

يا مَنْ يَقَْلَ مَنْ لَا تَقَْلهُ للد 

اى كسى كه مى يذيرد» آن را كه (اهل) شهرها او را نمى يذيرند. 7/62 

امام عليه السلام » نشانه (راه حق)» در شهرها 

الله نك أيذ تَ ديتك... بإمَا م أقفته... َنارَا فى لاك 

خداونداء همانا تو دين خود را به امامى تأييد كرده اى» كه او را علامتى در شهرهايت به يا داشتى 
يفذك 

زندكى بخشيدن به شهرهاى مرده 

وَهَتْ لَنَايا إلَهى م مِنْ لَدُنْك قَرجَا بالْقَدرَهِ التى. ٠‏ بها تَنْشْرٌ مَيِتَ الْبِلَاد 

ومارا-اى خداى من -از جانب خود به توانايى اى كه با آن سرزمين هاى مرده را زند كى مى بخشى» كشايش ده.ماع/7١‏ 
شهرت آوازه 

مشهور بودن خداء به كذدشت 

َإنك... مَعْوُوفٌ بِالتجَاوْز 


همانا تو به كذشت مشهورى.؟7١/0١‏ 


مشهور نساختن بنده» به كناهانش 

وح ين لب عَفَهُ لق لم تذهزنى 

و جه بسيار كناهانى كه براى من در يرده داشتى و (به آن) مشهورم ننمودى.71/12 
ماه رمضان و برترى هاى مشهورش 

قَأَبَانَ َضِيلتَهُ عَلَى سَائْرِ الشهُورٍ بِمَا جَعَلَ لَه مِنّ... الْمَصَائِلٍ الْمَشّْهُورَه 

يس فضيلت آن را بر ساير ماه هاء به فضايل مشهور آشكار ساخت.5/65 
شهرت جويى 

رهاندن مجاهد مسلمان» از شهرت طلبى 

واسلشدق انمه 

وان 1 ان شورت طلم تحاك د10 

خالص كرداندن كردارهاء از شهرت جويى 

َم خَلْص ذَلْك كله مِنْ... سْمْعَه الْمُسْمِعِينَ 

سيس همه آن رااز شهرت جويى شهرت طلبان» خالص كردان. ٠7/6‏ 


/1١7١ : ص‎ 


شهوت 

شهوات. و بازداشته نشدن فرشتكان از تسبيح 

ال لا تشتليفاء عَنْ تشبيجك العّهَوَاتٌ. . 

و همانها كه خواهش هاى نفسانى» آنها را از تسبيح تو باز نمى دارد...*// 
آفرينش شبء و نائل آمدن به شهوت 

ملق لَهُمَ اللّيلَّ... لِينَالُوا به لَذّهَ وَ ضَهْوَهَ 

يس شب را براى آنان آفريد تا به سبب آن خوشى و كام دل يابند.0/2 
يناه بردن به خداء از افراط شهوت 

اللَّهُمّ ني أَعُودٌ بكك مِن... إلحاح السَّهْوَهِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از زياده روى شهوت. 

1 

عرضه شهوت به بنده» توسّط شيطان 

توص لَنَا بالشَّهَوَاتِ 

خؤاهقن هاى نفسانى را برائ ما غرضة:مى داردة 

"0 

ركوالة سور اام 

كيه شَهْوَتَى عَنْ كل مخرم 

و خواهش نفس مراء از هر حرامى بشكن. 

١/4 


شهوات» و بى بهره كشت" بنده 


وَ شَهَوَاتَى عَرَمَمْنِى 
و خواهش هاى نفسانى ام مرا محروم كردانده. 
»> 


سبب درآمدن در زمره 1 شهيدان 


0 


ثُمَ لَهُ الْحَمْدُ. مدا . نصِيرٌ به فى لظم الشهَدَاءِ ب يشوف أَعَدَائهِ 
يس سياس او راء سياسى كه با آن در رديف كشته شد كان به شمشيرهاى دشمنانش درا ييم. 
ا 3/1 


درخواست تقدير شهادت» براى مجاهد 


ن... قَضَيِتَ لَهُ بِالسَّهَادَهِ قبعْدَ أَنْ يَجْنَاحَ عَدُوّك بالْمَثل... 


- 


د 


يس اككر شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت را با كشتن نابود نموده است. 
١/1‏ 


وك هاى قرا ركيرنده در زمره شهيدان 


1 
أَعَمَهُ أ 


اله ا 


6 


مْرٌ الإ 0 .. قَنَوَى غَرْوَاء 


ص : 5١م‏ 


نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كردء و آهنكك جهاد نمودء اما ناتوانى او را بازداشت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان 


بنويس واو را در صف شهيدان و صالحان قرار ده /ا”//ا١‏ 
يناه داذن بنده» در جايكاه شهدا 
الله وَإِذْ سَتَوْتنى بعَفْوكك. لد و عات دار الْبَعَاءِ عِندَ مَوَاقَف الْأَشْهَادِ مِنَ الْمَلائَكهِ لْمُقَرّبينَ. السود او القائعة 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى» يس از رسوايى هاى سراى باقىء نزد جايكاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان 


امتعوقف وتفييدا ذو العا فهو العو سالا 


شير 
يُر شير ساختن يستان جهاريايان» با آب 

اللّهُمْ اشقنًا سَفْيَا... تدر به الضّوْح 

دوا تداننا رابا كوا كنا دهان حفوا ن ]انا التو لسمو سار عبراب ما فاه 


كيوك انان اطاء دز يان تعمك خهدا 


و خوش سخنى هايمان را در بيان نعمت بزركك 
خود قرار ده.7/0١‏ 
جلالة مشر بسق الم لة 
و أذنق خلاو لق نما مالك 
و شيرينى احسانت را در آنجه درخواست نمودم به من بجشان.1// 
كاميابى به شيرينى تندرستى 
وَجِدَْنِى عَلَاوََ الْعَافبَه 


وامرااذ شريض دو كاساب فزن 


5/16 


جشاندن شيرينى آمرزشء به بنده 

وَ أَذِقْنى عَلَاوَة الْمغْفْرَ 

و شيرينى آمرزش را به من بجشان. 7/١2‏ 

تلخى ترس از ستمكار و شيرينى ايمنى از او 

اكد لتو قر ارقو ف انظاليدة خلاو لاله 

و درباره من تلخى بيم از ستمكران را به شيرينى امتتيت مبدّل فرما. 7/٠١‏ 
كاميابى از شيرينى مهربانى خداوند 

و أكاعة تي تغلاوة رغنك وبؤوتدك ووتعايك وه سيك 

وهر ار شيريق رصممكت و امود كى و اسافقى واحينفة بن تمع كاميات كرفان ١/87‏ 


61١6 : ص‎ 


شيطان 

تبهكارى هاى شيطان 

ّم نا َعُوذَ بكك مِنْ ترَغَاتِ الشَِطانِ الوّجِيم وَ كيده وَ مكايده 

خداوندا ما از وسوسه هاى شيطان - رانده شده - و حيله و مكرهاى او به تو يناه مى بريم. 
1/1 

ال أفوؤات قطاة سقنا سا سورد 


ا 


اللهُمَ إِنا نعود بكك مِنْ نَرَعَاتِ الشْيِطانٍ الرّجِيم وَ كيده وَ مَكايدهء وَ مِنَ الثقَهِ بأمَائيُهِ وَ مَوَاعِيدِهِ وَ غْرُورِهِ وَ مَصَايدِهٍ 


خداوندا ما از وسوسه هاى شيطان - رانده شده - و حيله و مكرهاى او و اطميئنان به آرزوهاى او و وعده ها و فريب ها ودام 
ارك به تو عام ستى بر ع 1/11 

اللَّهُمَ إن تعُودْ بكك مِنْ... أنْ يُطمع نَفْمَهُ فى إِضُكَلنَا عَنْ طَاعَتككء و امْتِهَاتنَا بمْصِيتك 

خداوندا ما از اينكه او (شيطان) در كمراه كردن ما از طاعتت و خوار نمودن ما به نافرمانى ات طمع كند, به تو يناه مى بريم. 
١/1‏ 

درخواست بنده از خداء درباره شيطان در ارتباط با خودش 


اللَهُمَ اخسَأةُ عَنا بعتَادّتكك. و اكبنّه بدؤوبًا فى مَحيّتك. وَ اجعل بَيِنَنَا وَ يَِنَه سِثّرًا لا يَوتكة, وَ رَدْمّا مُصْمًِا لا يفتقة 


خداوندا او را از ما - به سبب عبادت و بندكى ات - دور كن. و با كوشش مستمر ما - در دوستى ات - او را خوار نما. و ميان 
ما واو يرده اى افكن كه نتواند آن را جاكك زند. و سد استوارى كه نتواند آن را بشكافد./1١/"‏ 


وَ اشْغَلَهُ عَنّا يتغض أغدّائك. وَ اغْصمنًا مِنْهُ بشن رعاكت يتكك. و اكفنا خَيْرَه وَ وَلْنَا ظَهْرَه وَ اقطغ عَنا إِثْرَهُ 


واو را به جاى ما به برخى دشمنانت سركرم نما وما را با نيكى نككّهدارى ات از او نككّهدار. و حيله او رااز ما دور كن واو را 


از ما فرارى ده. و اثرش را از ما قطع كن.6/17 


اللَهُم... حَوّلٌ سُلْطَائهُ نه وَ اطع رَجَاءَهُ مناه وَ اذْرَأهُ عن الْوُلُوع بِنا 


0 


خداوندا تسلّط او را از ما بردار و اميدش را از ما قطع كن و او راز حريص بودن به ما باز دار. 


//1 
درخواست بنده از خداء درباره خودش در رابطه با شيطان 
وَ أمْتَِْا مِنَ الْهُدَى بِمِثْلٍ ضَلَالَته وَ رَوّدنَا مِنَ التَفْوَى ضِدَّ عَوَائِتهِه وَ اشلكك بِنَا مِنّ التَقَى خِلّافَ سَبيلِه مِنّ الرّدَى 


ص : 2١م‏ 


وما را به اندازه كمراهى اوء از رستكارى ات بهره مند كردان. و بر ضدٌ كمراهى اوء ما را از يرهي زكارى توشه ده. و برخللاف 
راه هلاكت بارشء ما را به راه يرهيز كارى ببّر. 0/١١7‏ 


اللَّهمَ لا تَجعَلْ لَهُ فى قُلُويَا مَدْحَنَاه وَ لَا تُوط: نَّ لَه فيما لَدَيَْا مَل 

خداوندا براى او در دل هاى ما راه ورودى قرار نده. واو را در آنجه نزد ماست,ء منزل نده. 

يفك 

قطنا عَنْ سه الْعَْلَِ بالكونٍ ليه وَ أَحْسِنْ يتؤفيقِك عَوْتَنَا عليه 


خداوندا ما را به راه فريب دادنشء, آكاه كن. و آنجه براى (دور ساختن) او بايد آماده سازيم, به ما الهام فرما. و ما را از خواب 


غفلت و فراموشى» كه به سبب ميل و اعتماد به اوستء بيدار كردان. و به توفيق خود ما را بر ضدٌ اوء نيكو يارى نما. 


اا" 


- 
وَأَثْ 


شْربْ قُلُوبَنَا كار عَمَلِهِ و الْطَفْ لنَا فى نَفْضٍ جيله 


مم مه 


خداوندا و دل هائ .ما وا از الكان او سيرات سان ودراه باطل تمودث تيرك خاق اؤبرااية ما لطق فرها. 8/117 


- 


اللَّهُمّ اجعَلنًا فى نَظم أَعَدَائِه وَ اعرْلَا عَنْ عِدَادٍ أَوْلِيائِه لا نُطِيعٌ لَهُ إِذَا اسْتَهْوَاناء وَ لَا نَستَجِيبٌ لَه إذَا 


- 


- 


طاع أمْرَناد وَ نظ عَنْ مُتابَعتهِ منِ الب زَجْنا 


-ه ع 


دَعَانَاء تَأْمْرُ بمُنَاوَاته مَنْ 


أ 


خداوندا ما را در كروه دشمنانش قرار ده و از شمار دوستانش بركنار فرما تا هركاه ما را به خود مايل ساختء فرمانش نبريم و 
ه ركاه كه ما را فراخواند» ياسخش ندهيم. هر كه فرمان ما را ييروى كندء به دشمنى او فرمان دهيم و هر كس نهى ما را 
يذيرفتء از ييروى او بازداريم. 


١/1 


درخواست حفظ مؤمنان» از شرٌ شيطان 

و2 اانا انهانا ود اناه نا وَ جيرَاننَا مِنّ الْمُوءْمِنِينَ وَ الْمُوْمِئَاتِ مِنْهُ فى جوز حارز. وال ريا وَاقِكَ وَ أَْطِهمْ 
عَلَيِهِ أسْلِحَةٌ مَاضِيَةٌ 

و يدران و مادران و نزديكان و همسايكان ما از مردان و زنان با ايمان راء از (شرّ) او در جايكاهى محكم قرار ده و بر اندام 


آنان رره هاى بازدارنده از آزار واذيت او بيوشان و سلاح هاى برنده بر د او به آنان عطا فرما./ا١/١٠‏ 


آموختن علم هاى خدايىء عليه شيطان 
للم وَاعْمَعْ بذّلِك مَنْ... اسْتظَهَرَ بك عَلَيهِ فى مَعْرفَهِ الْعَلُوم لباه 


خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه در راه شناخت علم هاى خدايى از تو يارى خواست نا بر ضدٌّ او اقدام كندء 
اجابت فرما. 


١1١/1/ 


ص : 7٠1١م‏ 


دشمنى نمودن با شيطان» از روى حقيقت 

اللو 8 عُمَعْ بذَّلِك مَنْ. .. عَادَاةُ لك بِحَقِيفَه الْعُبُودِيه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه به سبب حقيقت بندكى توء با او دشمنى كرد., اجابت فرما./1/11١‏ 
درخواست از خداء درباره شيطان 

للّهُمَ الل مَا عَقَدَ وَ اقُقْ ما رَتَقَه وَافْصَحْ ما بر و تَِطَه إذَا عَرّمَ وَ الْقُض ما 
خداوندا آنجه (شيطان) كره زد باز كن. و آنجه بستء بككشا. و آنجه انديشيدء باطل كن. و هر تصميمى كرفت» از اقدامش 
بازدار. و آنجه استوار نمود» درهم شكن./17١7/1١‏ 

للَّهُّمَ وَ اهْزِم جُنْدَه وَ أَبْطلُ كيدة. وَ اهْدِم كَفْفَهُ وَ أَرْعِم أَْقَه 
خداوندا ولشكرئن را اشكست دودو فريبفن را باطل فرماء .و يناهكاهقن .را ويران ساز..وفيتئ اكن رابة خاك يمنال ١/117‏ 
ميراندن بنده» در صورتٍ جراكاه شيطان شدن عمرش 

يس جنانجه عمرم جراكاهى براى شيطان شدء مرا به سوى خود با زكردان. 0/٠١‏ 

القائات شيطانى 

اللَّهَءَ لعل ما يلقى السْعِطانٌ فى دوعق ون الى : و التط و الحسد ذ كا لعظنيك... 

خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو و خيال بافى و رشككء در دل من مى افكندء ياد بيزركى ات را قرار ده. ١7/7١‏ 

تبديل القائات شيطانىء به ياد بز ركى و توانايى خدا 

الله اججعلْ ما ملْقى الشِطَانُ فى دُوعى مِنّ الْنَمئى... زكرا لِعطمتك و تَفكوًا فى فُدْرَيَكك وَ تدرا عَلَى عَدُوىَ 

خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو در دل من مى افكندء ياد بيزركى ات و انديشه در قدرتت و تدبير عليه دشمنت را قرار 
ده ١1/٠١‏ 

يناه بردن به خداء از شرٌ هر شيطان سركش 


3 اعد 


عل ل دلق . هن شد كل شَيِطَانِ مَريدٍ 


و من و فرزندانم را از شرٌ هر شيطانٍ سركش يناه ده. *”/م 


يناه دادن بنده و فرزندانشء از شيطان 


وس 


وَ أَعِذْنَى وَ ذرّيتَى مِنّ السْيِطانٍ الرّجِيم 
ومن و فرزندانم رااز شيطان رانده شده يناه ده.0 "ري 8/9379 
خير كن شيطان. بر بنئده 


هَذَا مَقَامُ مَنْ... اسْتَحْوَدَ عَلَيِهِ السَتِطانٌ 


61١8: ص‎ 


اين مقام كسى است كه شيطان بر او جيره كشته. الا/ع 
و أسشقْضف: هن ملكنه 

وازتو مى خواهم مرا از جيركى او نكاه دارى. 
بشذكق 

زارى جهت بركرداندن مكر شيطان 

0 إلَيِك فى صَوْفٍ كيده عَنّى 

و به دركاه تو زارى مى كنمء تا فريبش را از من باز كردانى. 71/757 
شيطان و به دست كرفتن مهار بنده 

د ملك ليان ينَانِى فى سُوءٍ الطَنَّ وَ ضَعْضٍ الْيقينِ 

قطان افسا مرا ذو بد كمالى و ست تاوزق يديت كرفت الا 


كله بنده» از بدُهمسايكى شيطان 


5 - 
م أ 


أذكر قوم معاو ري »2 طاقه تذيى :11 

فى ان دعسا رعق او با من و اطاعت نفسم از او به تو شكايت مى كنم. 71/77 

فريب خوردن از شيطان و نافرمانى خدا 

لَوْ لا أن الَِطَاتَ يدهم عَنْ طَاعَتِكك ما عَضَاك عَاصِ 

يس اكر شيطان آنها را از اطاعتت فريبشان نمى داد» هيج كناهكارى نافرمانى تو را نمى كرد. 
يفك 

عامل حفظ بندكانء از تبهكارى شيطان 


وَ اجْعل الْقَوْآنَ لَنا... مِنْ تَرَعَاتِ الشّيِطانٍ وَ حَطرَاتٍ الْوَسَاوس حَارسًا 


وقرآن زا نكهان مااز وسوسيه هائ شيطان واز انديشه هاى بد قرار ده ١١/21‏ 


فريب خوردن از شيطان 

و جَنبنَا... الانْخدَاع لِعَدُوٌك الشَيطانٍ الرَجيم 

وماراازفريب خوردن از دشمنت؛ شيطان رانده شده. دور كردان.عع/١‏ 
شيطان» دشمن خدا 

و جَنبنا... الانْخدَاع لِعَدُوٌك الشَيطانٍ الرَجيم 

وماراازفريب خوردن از دشمنت؛ شيطان رانده شده. دور كردان.عع/١‏ 
وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَينَا عَدّوٌّك الشَّتِطانٌ فَاسْتَئْقَذَْا مِنْهُ 

واكر دشمن تو شيطان, بر ما جيره شده؛ يس ما را از او رهايى ده.ع2/6١‏ 
رهايى دادن بند كان از شيطان 


وَ إِنِ اشْتَمَل عَليِنَا عَدوّك الشْيْطان فَاسْتَتْقَذْنَا مِنه 


7١9: ص‎ 


واكر دشمن تو شيطان, بر ما جيره شده؛ يس ما را از او رهايى ده.ع2/6١‏ 
رمضانء ياور بنده بر مغلوب نمودن شيطان 
الصَلَامُ عَلَيِك مِنْ 5 صِر أَعَانَ عَلَى الشَِّطَانِ 
درود بر تو ياورى كه در برابر شيطان يارى كرد. 79/58 
عدم غفلت فرشتكان, از شيفتكى به خدا 
اللّهُمَ وَ حَمَلَهُ عَوْشِكك الَِّينَ... لا يَفْفلُونَ تحن الْوَلَهِ يك 
كوا تدا( لذن غرفت كه ا لاشيفكىن باسوئ :تر غائل تمن شولا 
دل بنده» شيفته نعمت هاى فراوان الهى 
سالك با مَْلاىَ سُوءالَ من... كه فون بكثْرو العم عليه 
-اى مولاى من -از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه دلش به سبب زيادى نعمت ها بر اوء فريفته شده. 8/85 
شيون 
شيون بنده» و عدم سزاوارى محو بدي او 


ا إلهى لؤ... ال ُيَحَبِتُ حَنَّى بَنْقَطِعْ صَوْتى... مَا اشتؤ جَبِتٌ بذَّلِك مَحْوَ سَيَْهِ وَاحِدَّهِ مِنْ سَينَاتَى 


اى خداى من اككر جنان شيون كنم تا صدايم قطع شودء باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 


5١/1١5 نيستم.‎ 


شيوه روش 


ص 

صاحب (دارا) 

اسرافيل» صاحب صور 

إسْرَافِيلٌ صَاحِبٌ الصُورِء الشَّاخخِصٌ الّذِى يَنْتْظِرٌ منْكك الِْدنَ 

اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توست. "7/7 
ميكائيل» فرشته صاحث منزلت نزد خدا 

ميكائيل ذُو الجا جنْدَككء و الْمَكانٍ الرَيع مِنْ طَاعَتِكك 

ميكائيل نزد تو داراى مقام والا استء و از اطاعتت جايكاهى بلند دارد.٠/"‏ 
خداء ضاحب عرقن و تخث بزر كك 

يا ذا الَْوْش الَْظِيم 

اى صاحب عرش و تخت بزركك./7/١٠‏ 

خداء داراى فضل و احسان بزركك 

نك 0 الْمَضْلٍ لظي 

به درستى كه تو صاحب فضل بزركى. 

برص عالارول علرع١ا‏ 

نك 0 فَضْلٍ كريم 

به درستى كه تو داراى فضل بزركك هستى. 

علق 

خداء داراى عظمتء بزركوارى و احترام 


إنَك... ذو الْجََانٍ وَ الْكرَام 


همانا تويى داراى بزركوارى و احترام. 


على 


. 


الهم كك الْحمْدٌ... دا كَل وَ الْكرا 


ول" 


خداوندا سياس براى توستء داراى بز كوارى و كرم. 7/5١‏ 


الي دو لجال وَ اكرام 


معبودى جز تو نيست»ء داراى بزركوارى و احترام. 7/6 


اى داراى بز ركوارى و كرم../1//6 
جاور عَنى باذ الْجَالٍ و اكرام 


از من دركذرء اى داراى بزركى و كرم. 


ك2 


اى صاحب عظمت و كرامت.7”/05 
خداء داراى نعمت ديرين 
نك ذو... الْمَنَّ الْقَدِيم 


ص : ١١م‏ 


به درستى كه تو صاحب نعمت ديرينه اى. 
١6/1“‏ 


عوض دادن خداء به صاحبان تبعات 


خداوندا ومرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است كه به ياد دارم و كرفتارى هايى است كه فراموش كرده ام. يبس 


لفاس اعون 5ه 

ااا 

خداء صاحب يادشاهى جاويد 

اللْهُّمَ يَا ذَا الْمُلْك الْمَتَايْد بالحلود 

خداوندا اى صاحب يادشاهى ياينده جاويد. 
١/١‏ 


كمان برترى بردن» به صاحب ثروت 


واعصيقف عن أو عط بِصَاحِبٍ نَووَهِ قَضَنًا 

و مرااز اينكه به ثروتمندى كمانٍ فضل برمء حفظ فرما.0/؟ 
خداء داراى فضل و نعمت 

إنَك... الم_خسِنٌ الْم_جمِلٌ ذُو الطولٍ 

همانا تو نيك وكار عطاكننده هستى. داراى فضيلتى. 7/72 


ادا تكردن حي صاحب حقٌّ مؤمن 


ِ 


الَّهُمّ إنّى أَعْمَذِرٌ إليك... مِنْ عق ذى عق لَمَنَى 


خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم ازحقٌ حقدار مؤمنى كه بر من لازم كردانده بودى» يس آن را به تمامى ادا 


نكردم.78/١‏ 
خداء صاحب رحمت كشاده 
إنَك ذو رَحْمَهِ وَاسِعَهِ 


به درستى كه تو دارا وتيت كسعرده هي 
ضذاض 


خداء صاحب زيبايى» كبريا و حمد 


50 


أ لَه إلا أن 


أن الله إل إن أت ذو اليقء و الم_جده و الكبريء و التحهد 


وكوك حلا كه عدر تو وض لست دازاف زبابى:و اعدف و زر كوارض و نينا شل 
/ا/ ١1‏ 


داراى قوّت و توان نبودن بندذه 


أشألك أنْ تَغفوَ عَنىء وَ تَغْفْرَ لى فلستٌ يَريئًا فَأَعْتَذْرَ وَ لا بذى فَوَّهِ فأنتصرَ 


-ه _- 


از تو مى خواهم كه مرا ببخشايى و بيامرزى ام. زيرا من بى كناه نيستم تا عذرى داشته باشم و داراى توانى نمى باشم تا ييروز 
شوم. 7/8١‏ 


صاعقه 


ص : ١7م‏ 


ل عَلَيهِْ وَعَلَى الرَوْعَ انيِينَ من ع ملانكيتك. .و قَبَائلٍ لْمَشَائْكه. .. الْنِى بِصَوْتِ زَجْرهِ يَْدحَعْ 0 الوَّعْودِ و إِذَا سمحت به 
حَفِيقَهٌ الصَحَاب الْتمَعتٌ صَوَاعِقٌ الْيْدوقٍ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنكه با صداى راندنشء بانكك رعدها 


شنيده مى شود و آنككاه كه با خروش اوء ابر به حركت درآيدء شعله هاى برق مى درخشد.؟٠او١او/١٠‏ 
صالح 
سبب قرار كرفتن در مراتب صالحان 
وَ صَيوْنَا بذَلِكك فى َرَجَاتِ الصَّالِحِين... 
...و به وسيله آن ما را در مرتبه هاى نيك وكاران قرار ده. /ا١/8١‏ 
در زمره بندكان صالح بودن 
عاو مِنْ صَالِح الْعبَادِ 
و مرا از بندكان شايسته قرار ده. ١8/7١‏ 
وَ اجعَلنَا مِنْ عِبَادِك الصَالِحِينَ 
وما رااز بند كان صالحت قرار ده. ١8/8‏ 
قصد انجام عمل صالح. و بازداشته شدن توسّط شيطان 
إن همقنًا ِعَمَلٍ فالع تَيَطَنًا عَنهُ 
جنانجه قصد كار شايسته اى كرديم. (شيطان) 
مارااز آن بازدارد.0؟// 
در زمره صالحان 
.و عله فى نظَام ايكاب لقال 
دو الوا ذو فنك فهيدان صاتحان قران ده 


ااا 


صالحان. در جايكاه كواهان (در قيامت) 
الله وَإِذْ 0 بِعَف وكك... فأَجِرْنِى مِنْ قَضِِحَاتِ دار الْبَْاءِ عِنْدَ مَوَاقِِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْمَلَائْكهِ المتو ينه والتهداءة القاتعس» 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى» يس از رسوايى هاى سراى باقى» نوه جا كاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان 


مقي ررشييةا عا لهاو مرا ا ا 

اعمال الج و كلد شتبردة باز كنكارو عدا 

وَ اجعَل لا مِنْ صَالِح الْعْمَالٍ عَمَنَا تي مع الْمَصِيرَ إلِيكك 

ؤ ال اغمال شايسته» عملق برائ ما قرا رده كه با نبا زكقت به سوى تو زا كند شقارن. 8/6٠‏ 
آباد ساختن مجالس صالحان 

وَ عْمْوْ بى مَجَالِسَ الصَّالِْحِينَ 

و مجالس شايستكان را به وسيله من آباد ساز. 

عع 


ص : 77/ 


درود خداء بر بند كان صالحش 

وَ صَلَّ عََنهِ وَ آله كُمَا صَلَيْتَ عَلَى بادك الصَّالِحِينَ 

و بر او و خاندانش درود فرست» همجنانكه بر بند كان شايسته ات درود فرستادى. 62/58 
بيش نفرستادن كردارهاى شايسته 

َدّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ قَدَّمْتٌ تَؤْحِيدَك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى يككانه دانستن تو راء بيش فرستاده 
ام /ا6/ ا 


يارى بنده» بر نيت صالح 

وَأَء على صَالِح اليه 

و بر (داشتن) نت صالح يارى ام فرما. 

١ /ع/1‎ 

همانئد صالحان 

وَ كنْ لى كما تَكونُ لِلصَالِحِينَ 

و با من جنان باش كه با شايستكان هستى. 

١ 

شريكك شدن در دعاى صالح مؤمنان 

أشالك اللّْهَُ... أَنْ ركنا فى صَالِح مَنْ دَعَاك فِى هَذَا الم مِنْ عا كك الموةقيق 
خداونداء از تو درخواست مى كنم كه ما را در 

درخواست شايسته هر كه از بند كان با ايمانت كه در اين روز تو را مى خواند» شريكك كردانى. 


الكرفانا 


عل صالح كوا قا به 

َإنّى لَمْ آتك بقَهُ ِنّى بعمَلٍ صَالِح فَذَّهنهُ 

يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه يبش فرستاده باشمء به در كاه تو نيامده ام../6/ع 
صبح 

شكافتن تاريكىء با درآ مدن در بامداد 

اله َك الْححمدُ عَلَى ما قلقت لَنا مَِ الإضتباح 

خداوندا حمد و سياس براى توست كه صبح را براى ما شكافتى.8// 

به صبح د رآ مدن بندكان و همه جيز» در ملكك خدا 

صبح كرديم و صبح كردند همه جيز و همه از آنِ تو هستيم.0/2 

به صبح درآمدن بند كان در ينجه قدرت الهى 


ص : 75م 


مادر تحت قدرت تو صبح كرديم.2/١٠‏ 

حال بنده» هنكام ورود در صبح و شام 

إلى أَصْبِحتٌ وَ أَمْسَقِتٌ عدا دَاخْوًا لَك 

خداى من» صبح و شام رابه سر كردم , در حالى كه بنده خوار توام.١"/ا‏ 

الله إلى أطي و اميق ميل عمق 

خداوئدا»من شب :را به ضبح و صبح را بداشام مى آوزمة :ذرحالق كه عملم ا ادك مى بينج: 
7/67 

راه يابى به روشنى بامداد قرآن 

وَ اجْعَلْنا مِمَنْ... يَهْتَدِى بِضُؤْءٍ صَبَاحِهِ 

و ما رااز كسانى قرار ده كه با نور صبحكاهش راه مى يابند. ٠/8"‏ 

درودهاى واردشونده در صبح و شامء بر دوستان ائمه عليهم السلام 

للَّهُمَ وَ صَلَّ عَلَى أَؤْلِتائِهمُ... الصَّلَوَاتِ... النَامياتِ الْقَادِيَاتٍِ الوَائحَاتِ 

خداوندا و بر دوستان آنها درودهاى فزاينده (در) هر صبح و شام» بفرست. /ا816/16 


به صبح درآ مدن و اميد به خداوند 


7 
2 عه م 
م ع إن 


اللَهُمَّ مَنْ أَصْبَح له ثقَهٌ أو رَجَاءٌ غَئْرك. فَقَدْ أَصْبَحْتٌ و أَنْتَ ثُقَتى وَ رَجَابْى فى الأمُور كلها 


خداونداء هر كس صبح كردء در حالى كه اعتماد يا اميدش به جز تو بود. يس من صبح كردم, در حالى كه اعتماد و اميدم در 
همه كارها تويى. *8// 


صبر بردبارى و نيز شكيبايى 
صحرا بيابان 


صدا 


كفتار فرشتكان؛ در هنكام شنيدن صداى برافرو ختكّى دوزخ 

و الَِّينَ يَفُولُونَ ذا نَطوُوا إِلَى جهنم مرف علَى أَهل مَغْصيتك: باتك ما عَبَدناك حي عباديِكك 

و همانهابى كه جون دوزخ را مى نكرند كه بر كنهكاران صداى شعله اش بلند استء كويند: منزّهى توء ما آنكونه كه شايسته 
يرستش تو بود» تو ارا يرستش نكر ديم. 4/7 

صداى زجر و راندن فرشته 

َصَلَّ عله و َلَى الرَوْحَاتئِينَ من مََاِككك... و كال الْمَلانكه... اذى بِصَوْت َجْرِه مهمع رَجَلٌ الود 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنكه با صداى راندنشء بانكك رعدها 


شنيده مى شود. 
"كاوااو"”/١٠‏ 


ص : 76/ 


خداء اجايبت كننده هر آوازدهنده اش 
به درستى كه تو براى هر كه تو را صدا زند» اجابت كننده اى.١١/0‏ 


خواندن خداء با صدايى تغيير يافته و آهسته 


- 


لاقام وَعَا 2 


56 


ا 


با توبه به تو روى آورده و با صداى آهسته ينهانى تو را مى خواند.١١//‏ 
خدا و شنيدن صداى بنده 

و كن... مِنْ نِدَائِى قَربيبًا... وَ لِصَوْتَى سَام 

وبه آوازم نزديكك شو و صدايم را شنوا باش. 

"1/11 

علت كرفتكى صداى تضرّع بنده» به دركاه خدا 

كٌَُ ذلك عياء منْكك لِسُوءِ ملى. و لِذَاكٌ حَمَد صَوْتِى عَن الَْأِ ليك 
همه اينها از روى شرمى است كه از بد كردارى خود دارم. واز همين جهت است كه صداى زاريم به در كاه تو كرفته. 7١/12‏ 
با آواز بلند ناليدن» تا قطع كشتن صدا 

يا إلْهى لَؤ... الْتَحَبْتُ حَنَّى يَنْقَطِْ صَوْتّى... مَا 

اسْتَّد جو - جَئْتٌ بذّلِك مَحْوَ سَيِنَه وَاجِدَّهِ مِنْ سَينَاتَى 


اى خداى من اككر جنان شيون كنم تا صدايم قطع شودء باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 


5١/1١5 نيستم.‎ 


لَه حم لا 


خداونداء صدايم را براى ايشان آهسته ساز. 

كل 

خدا را صدا زدن 

وَلَا يق أَحدٌ مَك فى دُعَايَى» وَ لَا يَنْظِمُهُ وَ باك نِدَائَى 

ودر دعايم» كسى با تو برابر نيست و ندايم كسى را با تو جمع نمى كند.1/18 
قباد تك يا إلَهى مُسْتَخِيئا مُسْتَغيثا 

اى خداى منء يس تو را خواندم, در حالى كه از تو يارى خواستم.59/١٠‏ 

شنيدن صداى رعد 


َأُسْأليِك الله بالم َخْرُوقَ من أشعائكه و يكنا وَارَثه الور تانكم لاد حبك قن لقي العر وف التى لا تس مَطِيعٌ 
صَوْتَ رَعْدِك 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه براين جان بى تاب 


ص : 772 


توانابى صداى غرش ابرت را ندارد. 0/0٠‏ 

صدق راست و درست 

صدقه 

ياكيزه ترين صدقه هاى صدقه دهند كان 

وَ اجِعَلْ ما... تَرَعْتٌ به مِنَ الصَّدَقَهِ عليه أزكى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدَّقِينَ 

و بخششى كه بى هيج عوضى به آنان دادم ياكيزه ترين صدقه هاى صدقه دهند كان قرار ده. 
خرف 

صدقه دادن» در طلب افزايش نعمت خدا 

وَ تَصَدَّقُوا لك طلا يديك 

و جهت طلب افزودن (نعمت) توء براى (رضاى) تو صدقه دادند.2/68١1‏ 

صرف كردن 

علت صرف نعمت و عدم سياس كزارى 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ الى لَوْ حبس عَنْ عِبَادهِ مَعْرِقَة حَمدِهٍ عَلَى مَا أَبلَاهُمْ مِنْ مِثَنه المُتتَابعَهِ... لتَصَرَهُوا فى مَِنِهِ قلّْ يَحْمَدُوةُ 
واشبامن دا :وا كه | كروريل كانكن نار نهاك "سامصن د" يعشقن هاف ين ذو كذ نه 
ايشان داده بازمى داشت» آنها نعمت هايش را صرف مى نمودند و او را سياس نمى كزاردند. 
//١‏ 

صرف نمودن روزى خداء در نافرمانى او 


وكيست كه به صلاح نفس خود از من دورتر باشدء آنككاه كه روزى ات را كه برايم رسانده اى» در نافرمانيت در آنجه 


بازداشته اى صرف مى كنم؟ 


مارفا 


صرف نمودن روزها 


و سراسر روزهايم را در آنجه مرا براى آن آفريدى صرف نما. ”/٠١‏ 
صرف شدن عمرء در فرمانبرى خدا 

وَعَمّْنِى مَا كان حُمْرى بِذُلَه فى طَاعيِكك 

و تا زمانى كه زندكى ام در طاعت تو صرف شودء مرا طول عمر ده. 0/٠١‏ 
صرف نظر كردن 

صرف نظر از همسايكان ستمكار 


أ 


وَ على اللَّهُم... أغرض بِالتَجَاوْزْ عَنْ طَالِمِهمْ 


ص : 17م 


و خداوندا مرا بر آن دار كه از ستمكرشان با جشم بوشى صرف نظر كنم.12/" 


- 


عامل سيراب نمودن تشنكى بند كان؛ در جايكاه صف بستن در يبشكاه خدا 


رو به فى مَوْقِفٍ العَْض عَليِك ظمَا هَوَاجِرِنًا 


2 


وَ 
و با آن (قرآن»» تشنككى شديد ما را در جاهاى كرم در جايكاه صف بستن در ييشكاهت, سيراب فرما. 1١١1/١‏ 
خوارى مقام ننه كان در عا ملك اسن در نشكا هذا 

وَ احم بِالْقّوآنِ فى مَوْقِفٍ الْعوض عَلْيِك ذُلَ ماما 

وبه (بركت) قرآنء در جاى ايستادن كه به بيشكاهت صف مى كشيمء بر خوارى ما رحم كن. 

١ع‎ 

صفات 

ينهان بودن صفات طوائفء بر يندكان 

للَّهُمَ وَ ام بذَّلِك أَغْدَاءك فى أَقْطَار الْبلَادٍ مِنَ الْهدْد وَ الرُوم... و سَائرٍ َم المّرككء الّذِينَ تَحْقَى أَسْمَاوءهُمْ وَ 


خداوندا وهمه دشمنانت را بدين سرنوشت دجار كنء در هر شهرى كه باشند از هند و روم و ديككر امّت هاى مشركء كه نام 
ها و نشانه هايشان ينهان است.4/717 


صْفَات اتتقال نانتده 

3 قاك ب تست فى الشفاك 

وغير توء در صفاتش د كر كون مى باشد. 
١‏ 


اكمزاهى اوصاف» در خدا 


اوصاف در تو كمراه كشته. ٠/87‏ 

كسيختن صفات» بيش از رسيدن به وصف الهى 

وكتشكق ذريك القوة 

و صفت ها بيش از رسيدن به توء از هم كسسته. 

ا 

وَتََسَحَتْ دُونَ بُُوعْ َغتكك الصّفَاتٌ 

و توصيف ها ييش از رسيدن به وصف توء از هم كسيخته اند. ١7/62‏ 


ص : 77/1 


صلح آشتى 

صلوات درود 

صمد 

عدا دافن قدرك صعن (كاطل) 

لَك يا إلهى... ملكة الْقَدْرَه الصَّمَدٍ 

خداوتذا سلط قدزق كنيفكن أن ا كرست 

0 

خداى صمد 

إن الْوَاحة الخد الف 

به درستى كه تو تنها يكتاى بى نيازى.70/ه 

م 

و تويى زنده بى نياز. /ا7//6 

يا وَاِحَدُ يا حك يا ضَمَدٌ 

اى يككانه اى يكتاء اى بى نياز. 7/0 

صوت صدا 

صور 

اسرافيل» صاحب صور 

نافيل صَاِبُ الصُوره لايس الى يف كك الإ 
اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توست. 7/7 


صيد شكار 


ص :759 


توشه اى ضدّ كمراهى شيطان 

وَ رَوُدْنَا مِنَ التَفْوَى ضِدَّ عَوَايت 

وقد كمراع او (شيطاة )كما وااو نهو كازى عرق حو/اارة 
قرار ندادن ضدّىء براى خدا 


فَإنّى لَا أَجْعَلٌ لكك ضِدًَاء وَلَا أدعُو مك 


كح 
ان" 


يس به درستى كه من براى تو ضدّى قرار نمى دهم و با تو همانندى را نمى خوانم. 77/٠١‏ 

برتر بودن خداء از داشتن اضداد 

تََالتِتَ عَن الأَشْبَاٍوَ الَضْدَادٍ 

سن تو از داشت مائندها وهمتاها برثر بودق. 

لف 

سبب بركشتن به راه ضدٌّ عافيت 

وَلَا نَسْمْنا عجر الْمعْقَهِ عَمَا تيوت فَنفْمِط قَذْرَك... وَ تتح إِلَى الى هى... أَقْربُ إِلَى ضِدٌ الْعَافِه 


و مارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تورا سبكك شماريم و به آنجه كه به ضدّ عافيت نزديكك تر 


لسرن 
نبودن ضدّى براى ستيز كردن با خخحدا 
انث الى ل ضِدَّ مَفَكق َيَعَانِدَ كك 


تويى آنكه ضدّى ندارى تا با تو دشمنى كند. 


7 


نفى اضداد. از خدا 


2 7 ب 
ع 


َدَّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ فَمَدْ قَدَّمْتٌ تَؤْجِيدَك و نَفىَ الْأَصَدَادٍ وَ الأنْدَادٍ وَ الأَشْبَاهِ عَنْكك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيبش فرستاده اند يبش نفرستادم» ولى يكانه دانستن تو و نفى شريكان و 
همتايان و مانندهايى از تو راء بيش فرستاده ام. 7/61 


ضرر زيان 

ضعف ناتوانى 

ضعيف كوجكك 

ضلالت كمراهى 

ضمانت بنده» عدم رجوع به مذموم الهى 


ص : ١7م‏ 


وكاو مقا أَنْ لَا أرْجع فِى مَذْمُويك 

واى يروردكار منء به تو ضمانت مى دهم در كارى كه نكوهيده توست» بازنكردم. تردكا 
آنجه خدا ضمانت نموده: 

أ. برآوردن حاجت ها واجابت دعا 


وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَّهُمْ إِجَابَةَ الذّعَاءِ 


واى آنكه روا شدن خواسته ها را براى ايشان ضمانت كرده است.7١/١٠‏ 


و اجابت (دعا) رااز من دريغ نكن؛ كه خود آن را ضمانت كرده اى.0١/4‏ 
ب. روزى بنده 


لوقك بدو سدايكة فى فرك قطنا افك هايا بالأزق الذى تكتلك يمدو قغ .ها الاشكال ما حديك 
الْكفَايَهَ لَهُ 


وَ ام : 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى» موجب قطع اهتمام ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى و قطع 
اشتغال ما به آنجه خود كفايت آن را ضمانت 


فرموده اى قرار ده.79/١‏ 
ج. دركذشتن از بدى هاى بنده 

و آنجنان كه ضمانت كرده اىء از بدى هايم دركذر. ١0/01‏ 

د. يذيرفتن توبه 

لَه فَكمَا أَمَْتٌ بالنَوِْهه وَ ضَمِدْتٌ الْمَبُولَ... قَصَلَّ عَلَى مُحمَدٍ و آلِه» وَ اقل تَؤْتِى 


خداونداء يس جنانكه به توبه فرمان دادى و يذيرفتن را ضمانت كردىء يس بر محمّرد و خاندانش درود فرست و توبه ام را 


قبول كن. 


ضسداف 

ه_. ياداش نيكو كاران 

َا ضَامِنَ جَرَاءِ الم_حْسِنِينَ 

اى ضامن ياداش نيك و كاران. ٠6/ه‏ 
ضمير درون 

ضيق تنكى 


ص : "7م 


فرشتكان و طبقات آسمان ها 

وَ أَسْكتتهة بون أَطَبَاقٍ سَمَاوَاتِكك 

وآنها را در دل طبقه هاى آسمان هايت» سكونت داده اى.”/١١‏ 

اقامت بند كان در بين طبقات خاكك 

وَبَا رك لَنَا فى حُُولٍ دَارِ الى وَ طول الْمُقَامَهِ بن أَطْبَاقٍ الثّرَى 

وفرود آمدن در خانه يوسيدن (قبر) و ماندن طولانى در ميان طبقه هاى خاكك را براى ما مباركك كردان. ”ع/١‏ 
طبقات غلامان و كنيزان 


وَ عَافِنِى مما الت به طَبَقَاتِ عي دك وَ إِمَائِك 
و مرااز آنجه طبقات (مختلف) غلامان و كنيزانت را به آن مبتلا نموده اى» عافيت بخش. 


1١١ ا/‎ 


طبيت 


يرسش ( اطرافيان محتضر ) » از وجود طبيب 
هَوّنْ بالقَوَآنٍ عِنْدَ الْمَْتِ عَلَى أَنْفسِنَا كوْبَ السّمَاقِ... إذَا بَلَعَتِ الْْفُوسٌ الترَاقى» وَ قِيلَ مَنْ رَاقِ؟ 


به وسيله قرآن هنكام مركك؛ دشوارى جان كندن را بر ما آسان كردان؛ آن زمان كه جان ها به كلوكاه مى رسد و مى كويند: 


١/6 


طريق راه 


طعام خوردنى 
طعم مزه 
كشى 
طغيان سر 
خو استه 
ل ماه 
ظ ١‏ مو 
و غروب نمود 5 7 1 
1 00 ' خدمت كرفت. 
1 3 5 
ظ ' 1 : نب. به 
0 كاستى و طلوع و غروب 
0 
با فزونى 
تورا 
وو 


ص : "7037/ 


طلوع هلال ماه؛ بر بند كان 
وَ اعلا مِنْ أْضى مَنْ طلع عَليِه 
ومارااز خوشنودترين كسانى كه ماه بر او طلوع كرده. قرار ده.؟6/م 


دوام بيركت شب قدرء تا طلوع فجر 


2 


تتزَّل المَلائِكةٌ وَ الرّوحٌ فيهَا بإذنٍ رَبّهِمْ مِنْ كل أفر سَلَامٌ دَائِمُ البركه إلى طلوع الْفَثر... 


در آن فرشتككّان و روح به فرمان يروردكارشان براى هر كارى فرود مى آيند. آن شب سلام (به همراه) بركتى است كه تا 


برآمدن سبيده دم دوام دارد. 5/م 

طمع حرص 

تابعين و طمع به آنجه نزد خداست 

درودى كه به سبب آن ايشان را بر طمع در آنجه نزد تو استء برانكيزى. 0 ١اوع/؟١‏ 
طمع به مهربانى خدا 

وها أرق بهذا تفي طاقن رافك الى هقلاخ ام القدتين». 


و تنها ازاين رو خود را به اين صورت سرزنش مى كنمء جون طمع در مهربانى تو دارم - كه اصلاح كار كناهكاران به آنست 
ام" 


طمع شيطان» در كمراه كردن بندكان 

لَه نا تَعُودٌ بك مِن... أَنْ طم نَفْسَهُ فى إِضْلَلِنَا عَنْ طَاعَتَكء وَ امْتهَاتنَا بمَعْصِيتك 

خداوندا ما از اينكه او (شيطان) در كمراه كردن ما از طاعتت و خوار نمودن ما به نافرمانى ات طمع كندء به تو يناه مى بريم. 
'و/1١1/١‏ 


خوار ساختن دشمن و قطع طمع يسينيان آنها 


رافق مطريي ا هن لخدمم 


و با خوارى آنان» طمع آيند كانشان را قطع نما. 

إفذله 

آرزو» سبب طمع در عمر كهنسالان 

وَ طَمِعْنابآمَلِنا فى أَعْمَارٍ الْمُعمَّرِينَ 

و با آرزوهايمان» در عمرهاى كهنسالان» طمع كرديم.719/١‏ 
با طمع و يقين» خدا را قصد نمودن 


رد علا 

ءِ - 2 

فَأَىَ>: ل مه 0 
. عور ردم 
ب 


هن ةروق :نين بالحروصض» تور تصد كرد. 
ار 

طمع نداشتن به هيج كسء جز خدا 

َدْ حَلَاطَمَعْهُ مِنْ كل مَطَمُوع فيه غَثِرِ كك 


ص : 76م 


در حالى كه طمعش از هر كه - جز تو - در او طمع كنند» خالى است.91// 

افزونى ترس از خداء نسبت به طمع به او 

تَفْعلَ ذَلِك با إلَهِى بم حَوْفهُ نك أكثَر مِنْ طَمَعِهِ فيك 

اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توء» بيش از طمعش از توست.7/79١‏ 

علّت كمى طمع به خداء نسبت به ترس از او 

تَفْعَلُ ذَلِك يا إِلَهى بِمَنْ حَوْفهُ مِنْك أكَثرُ مِنْ طْمَعِهِ فيكك. .. لَا أَنْ يَكُونَ... طَمَعْهُ اغْيرَاوًاء بَلْ لله حسئاته بَيِنَ سَمْقَاتَه 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توه بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشد. بلكه براى آنست كه نيكى هايش ميان بدى هايش اندكك است. 


١/7 
طواف‎ 
درود خداء بر طواف كنند كان بيت المعمور‎ 
.قصل عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا هن ملانككه .و َبَائِلٍ الْمَلائْكه. .. وَ الطَائفِينَ الت الْمَعْمُورِ‎ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحات_ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككان و طواف كنند كان بيت 
المعمور.8/او١١او”/١٠‏ 


طواف آمرزش خواهان» كرد مهربان ترين كس 


ا 


نا أغطف : م أطاف به الْمسْتَغْفدُونَ 

واى مهربانى كه آمرزش خواهان كرد او مى كردند. 94/١7‏ 
طولانى 

يناه بردن به خداء از دراز كشتن آرزوها 


وَ نَعُوذ بكك أنْ... نَمْدٌ فى آمَالنَا 


ويناه مى بريم به تواز اينكه آرزوهايمان را دراز كنيم.//ه 


زيانى با دوامى طولانى 


اللهمّ وَ مَتَى وَقفنا بِيِنَ نقصَيْنِ فى د 


2 


ين أ دُنْيَا فأؤقع تفص بأشرعهما فاق و اشكل الوب فى أطولهها بَقَاءٌ 


خداوندا و هركاه بين دو زيان قرار كرفتيم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است و بازكشت را در آنكه 


دوامش طولانى اسِيت قرار ده. 
31> 


ص : 776 


طولانى كرداندن عمر فرزندان » براى والدين 

إِلَهَى امدَدْ لى فى أَعْمَارِجِمْ 

خداوندا عمرشان را براى من دراز كردان. 

"1/1 

آزمايش شدنء به آرزوى دراز 

لَه نك تَلينَا... فى آجَالِنًا يطول الْأمل... 

خداوندا همانا تو ما را در مدّت زندكى هايمانْ به آرزوى دراز» آزمودى.9١/١‏ 
طول كشيدن كار در جاره وام 

و مرا معاف دار از وامى كه كارم در جاره آن طول كشد. 1/٠‏ 

ياداشى با يايانى طولانى و باقى 

.لكك بكوك جيه على امد فصر لَه بالْمَد الويِ لالد وَ على ابه اله ارا الاي العديةه لباه 


...ولى تواو را با كرمت در برابر عمل كوتاه مدّت زود كذرء ياداش درازمدّتٍ هميشكّى دادى و در برابر عمل نزديكك مدّت 
زوال يذير» ياداش درازمدّت يايدار عطا نموده اى./ا/7١‏ 


بازداشتن بندكانء از آرزوى دراز 

وَ كفنا طُولَ الأَمَلٍ 

وما رااز آرزوى دراز بازدار. ١/76٠‏ 

مباركك ساختن طول ماندن؛ در طبقات خاكك 

وَ بَا رك لنَا فى حُلُولٍ دار الْبلَىء و طول الْمُقَامَهِ بيِنَ أَطْبَاقٍ الى 


وفرود آمدن در خانه يوسيدن (قبر) و ماندن طولانى در ميان طبقه هاى خاكك را براى ما مباركك كردان. ”ع/١‏ 


بدبختى و طولانى شدن عذر 


ترك مُعَاجَلتهُغ إلى التَوْه لكيل... يَشْقَى ينغمتكك شَقِيهُمْ نا عَنْ طول الْإِعْذَارٍ لَه 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را ترك مى كنىء تا بدبختشان به وسيله نعمت توه بدبخت نككردد. مككر بعد از عذرهاى 
طولانى بر او.4/58 

طولانى بودن رمضان. بر كنهكاران 

الصَّلَامُ َلك مَا كانَ أَطْوَلَك عَلَى الَم_جْرمِينَ 

درود بر تو. جه طولانى بودى, بر كناهكاران!. 

معام 

مهلت طولانى خداء به بند كان 


ص : 772/ 


َم يَهِنْ عَلَى طول مُدّتِهِْ سشلطائكك 

مهلت طولانى ايشان» سلطنت تو را سست نكرده است.18/88 

وَ أَطَلْتَ الْإِمْهَالَ 

و مهلت طولانى داده اى. 7١/82‏ 

طولانى بودن بازكشت بنده» در كيفر الهى 

5ك طول 43575 فى عِقَابِك 

وجنهطولانق ‏ أست بو درن ان كشحسين: دن كفت 1 

به رنج دراز كرفتار شدن 

أنا الطوِيلٌ الْعنَاِ 

منم كه كرفتارى ام دراز است./ا8/ه/ 

طول ايستاد كَى خطاكاران. بر كناه 

م ل يمتفك طول كوفهع عَلَى عَظِيم الوم أَنْ عُدْتَ عَليهِْ بلرَحمد و الْمغفره 

سيس طول ايستاد كى آنان بر جرم هاى بزركك. تو را از اينكه به ايشان رحمت و آمرزش ببخشىء بازنداشت./7/65 
آرزوى دراز» سبب سر كرم شدن نفس 

َأُسأَلَك يا مَوْلَاىَ سُوءَالَ مَنْ تَفْسْهُ لَاحِيَهُ لطول أَمَلِه 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم» درخواست كسى كه نفس او به خاطر آرزوهاى درازش» سر كرم شده. 7// 
طهارت ياكى و ياكي زكى 


ص : // 


ص : 77/7 


ظفر ييروزى 

طلم بيع 

ظلمت تي ركى 

تاريكى هاى برزخ 

الْحفدٌ لله.: عفدا بضىة لكايه طلمات الؤرّخ 

سياس خداى راء سياسى كه با آن» تاريكى هاى برزخ را براى ما روشن نمايد.١١او١1/١٠‏ 
وأفدياس يدن طلياك 

هب لِى تُورًا... أَمتدِى به فى الظُدُمَاتِ 

مرا نورى بخش كه در تاريكى ها با آن راه يابم. 

م 

عله ُورًا تهت مِنْ ظلَم الصََالهِ وَ لهال 

آن را نورى قرار دادى كه ما با بيروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى ره يابيم.67/" 
ظلميك انض دوزخ 

الَّهُمْ إنّى أعُودٌ بك... مِنْ َارِ تُورُهَا ظلْمَ 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه نورش تاريكى است. 79/77 


مونسى در ظلمات شب 


وَ امل الْهَرآنَ لَنَا نى لم الى مُونسَا 

وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. ٠١/67‏ 

روشن شدن تاريكى قبرها 

وَ نور به قَِلَ الْبعثِ سَدَفٌ قبورء 

وييش از برانكيخته شدن. تاريكى قبرهايمان را با آن (قرآن»» روشن ساز. ١0/8١‏ 
ماه و روشن نمودن ظلمت ها 


آمَنْتُ بم نَوّرَ بك الظَلّمَ 
ايمان آوردم به كسى كه به وسيله تو ظلمت ها را نورانى ساخت. 7/67 


ظن كمان 


ص :79/ 


عادت بندكانء به توبه يذيرى خدا 

َي من عو جاده بول الاب 

وا آنكه يند كانش وا به قبول يشيمانى غات ذاذه اث ١/19‏ 
عادت به يناه بردن به خدا 

وَ العلَنِى فى جميع ذَلِكك مِنَ... الْمعَودِينَ بالَعوذٍ بكك 

ومرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به يناه بردن به تو خو كرفته اند» قرار ده. ١‏ او70/١٠‏ 
احسان؛ عادت نخدا 

َلك أَنّ... عَادَتَكَ الْإِحْصَانٌ 

زيرا عادت تو احسان است./ا”"/لا 

عادت خداء نسبت به بد كاران 

عَادَتْك الْإِحْسَانٌ إِلَى الْمُسِيئِينَ 

عادت تو احسان به بدكاران است.2/68١‏ 

عار ننككك 

عافيت تندرستى 

عاقبت 

كوي عاقيث دنياق (بهشنيان) 

و الْذِيْقَ يَعُولُونَ: سَلَاء عَليِكمْ بِما صَبَوتمْ قنغم عب الدّارِ 


اندكك بودن آنجه عاقبتش» فناست 

َع كثير مَا عَاقبتُهُ الْمَنَامُ 

زيرا آنجه سرانجامش نابوديست,ء زياد نيست. 
لمانا 

بسيارى آنجه عاقبتش بقاست 

4 َيْرُ كليل مَا عَاقِبتهُ الْمَقَامُ 

...مو آنجه فرجامش بقاست,ء كم نيست. 

لمانا 


- 
ع 


ص 
اذك 


وَ ارو عَنَّى مِنَ الْمَال... ما أَتَعَقَتٌ مِنْهُ طعْانًا 


ام مه 


و مالى كه عاقبت» دجار سركشى شوم رااز من دور ساز. 7/7١‏ 


ص : ١5م‏ 


دورى از حسن عاقبت 
ل 24 السيوده ا 0 2 0 2ه رس ين 1 3 000 لقتنن ا 


و مارا دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تورا سبكك شماريم و به آنجه كه از حسن عاقبت دورتر 


يناك 
عاقبتى يسنديده 

و كار ما رابه آنجه عاقبتش ستوده تر استء ختم كن. 8/77 
عاق والدين 

عاق شدكَانٍ يدران و مادران 

وَل تَجعَلنِى فى أَهْلٍ الوق لِنآبَاِوَالمَهَاتِ 

ومرادر زمره عاق شد كان يدران و مادران قرار نده.7/١١‏ 
عبا 

يوشاندن عباى تندرستى» بر بنده 

ل ِدَاءَ مُعَاقا تك 

و رداى تندرستى ات را بر تنم كن.17/67١‏ 

عبادت يرستش 

واتماقلين فر شتكاة) ازتيز معش حداوتن 


خداوندا و حاملان عرشت كه از يرستشت درمانده نمى كردند... ١/7‏ 


عدم يرستش خداء درخور سزاوارى اش 

تنشاتك معدن كمعن عباة تكد 

منزّهى توء ما آنكونه كه شايسته يرستش تو بود» تو را يرستش نكرديم. 4/7 

عبادت» دور كننده شيطان از بنده 

خداوندا او را از ما - به سبب عبادت و بندكى ات - دور كن.8/117 

جو عرده رقاو فيش باخرطان 

اللّهُمَ وَاعْمٌمْ بدَّلِك مَنْ... عَادَاهُ لك بِحَقِيفَهِ الْعتُودِيه 

كداوتذا واحمة دخو ايتتة ها مق مدو عر كه نايت تعقيلت نقد كن كيك او دشمتن كذف لابق فر 11 
رام ساختن بنده؛ براى بندكى خدا 

و مرا به عبادت خود وادار ولى بندكى ام را با 


ص : 57م 


خود يسندى تثباه نكرذان: ٠7م‏ 

خوديسندىء. تباه سازنده عبادت 

بندكى ام را با خود يسندى تباه نككردان. 

ا 

سستى در عبادت خدا 

وَ لَا تتتلينى بالكسلٍ عَنْ عِبَادَتِكك 

و مرا به سستى در عبادتت كرفتار نكن. 

١/6 

سبب بازنماندن از عبادت 

وَ اكْفنى مَؤُوَة الاكتساب... فلا أْتغِلَ عَنْ عِبَادَتَك بالطل 
و به دست آوردن روزى با زحمت بسيار را از من بردار» تا به جاى عبادت تو سر كرم روزى جستن نشوم. 712/5١‏ 
تندرستى در عبادت 

وَ اززْفنى صِحَهُ فى عِبَاده 

و مرا تندرستى در عبادت» روزى فرما. 

يق 

مرزداران اسلام و عبادت خداوند 

وَ فَرَغْهُمْ عَنْ مُحَاربَتِهِمْ عاك 

و خاطرشان رااز سركرمى به جنكك با دشمن» 


براى عبادت خويش آسوده ساز.7١7//٠‏ 


وَ فرّعْهُمْ... عَنْ مُنَابَذْتَهِمْ للخلوّه بكك حَنَى لا يُْبَدَ فى بقاع الأزْض ترك 


و خاطرشان رااز سركرمى به كارزار با آنان (دشمنان)» براى خلوت با خودت آسوده ساز تا در همه جاى زمين» جز تو 


يرستش نشود.7١"/لا‏ 
اسم بنده» در بين عبادت كنند كان 


- 


مرُ الإشلام... قنَوَى غَرْوَاه أؤ هَمّ بِجِهَادٍ فَمَعَدَ به ضَعْفٌ... فاكتّب اسْمَهُ فى الْعَابدِينَ 


ب 9 
أْهََدٌ أ 


الور العامق افق 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد, و آهنكك جهاد نمود, اما ناتوانى او را 


بازداشت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس.17/77 
د اومتها ترس عاد يك كنيد كان 

وا كبئ كه انقهاى تسن عنادت كنيد كان ابت اماع 
استوار ساختن بينايى بنده» در عبادت 

وَ أَحْكمْ فِى عِبَادتِك بَصِيرَتَى 

وسعن ننرا ين يند كن ابه استوان كردا 

اا 

عزيزشده. در اثر عبادت 


ص : 1837م 


قَإِن... الَِْيرَ مَْ أعَرَنهُ عِبَادَ نُك 

يس به درستى كه عزيز كسى است كه بندكى تو عزّتش بخشد. 5/10 

توآنا سني ند كن هذا 

مَلَكْتٌ - يا إِلَهى - أَمْرَهُمْ قبل أَنْ يَملِكوا عِبَادتَك 

اى خداى منء تو زمام امرشان را به دست داشته اى. بيش از آنكه بر عبادت تو توانايى داشته باشند./1// 
روش كوشكى كلد ةدر ند كن دا 

.هذا يَا إلهى ... سيل من تَعَبِدَ لكك 

اع تمدام م ان واه" كس اسل كه واو ايلك كن قو كو افده لا 

در زمره نيكك بخت ترين عبادت كنند كان خدا بودن 

ركعلا ان ا عند 1ف كن 

وما رااز نيكك بخت ترين كسانى كه تو را در آن (ماه) بندكى نموده(اند)» قرار ده. 2/67 
عبادت خذاء از آغاز ثا يايان ماه رمضان 

الله إِنى أشالك... حَقٌّ مَنْ تَعَبَدَ لَك فِيهِ من ائتِدَائهِ إِلَى وَفْتِ قَنَائِه... أنْ تُصَلَّىَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله 
خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آنء از آغاز آن تا يايانش تو را بندكى 
كرده اند» كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. 

١ع‎ 


رسا بأشوتضان ا عاد ت كنا 


خداوندا اين (ماه) رااز عبادت هاى ماء ير ككردان.ع8//١‏ 


عبادت ناميدن دعا 


قَسَمَيِتَ دعَاءَ كك عِبَادَةٌ 

يس دعا كردن راعبادت ناميدى.6/580١‏ 

نتيجه س ركشى از عبادت 

وفرمودى: «همانا كسانى كه از عبادت من كبر مى ورزندء به زودى با خوارى داخل جهنم خواهند شد.)هء/0١‏ 
يارى بنده بر عبادتى شايسته خدا 

ًا ََْتَاُ فعا عَلَى تََاوْلٍ مَا أَنْتٌ أَهْلَهُ مِنّ الْبَادَ 

يس جون ما را به آن رساندىء ما را بر انجام عبادتى كه تو شايسته آنى» يارى فرما. 62/60 

عبادت خداوند» تا روز قيامت 


ص : 55م 


و براى ما مانند ياداش كسانى كه در اين ماه تا روز قيامت تو را عبادت مى كنند» بنويس. 
ماه 


كوشا در عبادت خدا 


ومرا تهى دست از آنجه بندكَان كوشا در عبادتت با (دستى ير از) آن بازمى كردندء بازنكردان./71/1 
ييش نفرستادن كارهاى شايسته اى همانند كوشايان در عبادت 


قَدّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ فَمَدْ قدَّمْتُ تَؤْجِيدَك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى يككانه دانستن تو راء بيش فرستاده 
ام. اا 


توجه به آنجه يرستشكران متوجه آنند 

وَ حَدٌ بقَلبى ما... اسْتَعْبدْتٌ به الْمُتعبِينَ 

و دلم رابه سوى آنجه يرستش كنند كان را با آن به بندكى كرفته اى» متوسجه ساز./037/1 
آبادى شب به بيدارى عبادت 

وَ اعْمُ لَيلى بِِيقَاظِى فيه لِعبَادَيِك 

و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى اتء آباد كردان./اع/77١‏ 

روزى خوردن از خدا و يرستش غير او 


- 


و 


ا 


هْوَنَهُمْ عَليِك مَنْ أَنْتَ تؤزقة وَ هُوَ يَعْبْدٌ غييركك 
ويست ترين آنها نزد تو» كسيست كه تواو را روزى مى دهى واو غير تو را مى يرستد. 7/07 


عبادت غير خدا 


كن كد حوق وير ا سيد دست نر كريوق نذاوة 1م 
كافر كسْتن به هر معبودى» جز خدا 

وَ كَفَوتٌ كل مَعْبُودٍ غَي رك 

و به هر معبودى جز تو كفر ورزيدم. 8/87 


بيزارى از عبادت كننده غير خدا 


وازهر كه جز تو را يرستيدء بيزارى جستم. 

امع 

عبادت خداء وسيله بى نياز كشتن بنده 

خداى منء از تو مى خواهم كه مرا به وسيله بندكى ات از هر جيزى بى نياز كردانى. ٠١/07‏ 


ص : 7560 


أشالك خُوَفٌ العاريايق لكده وعتاذة الخاشعية. لكت 


ترش قيادت كن كان و رسك نزوتان براى تو راء از تو درخواست مى نمايم. *ه/ه 


عتيق ديرينه 
عَجبٍ خود يسندى 
عر انوا 
عجله شتاب 
عدالت عدل 

عدد شمار 

عدل 

خداء به يادارنده عدالت و عادل در حكم 


فى أشهك الكه: انك الله الع ذا إل 


إِلهَ إلا أ 


نْتَّء قَائِمٌ بالقشطء عَذْل فى الخحكم 


١ماسل‎ 


همانا من شهادت مى دهم تويى خدايى كه جز تو خدايى نيستء بريادارنده عدلى» داد كر در حكمى.2/١7‏ 


نداشتن طاقت عدل الهى 


7 


انه لا طاقَه لَنَا بعذلكك 


-ه 


6 


العا 


- 


با عدل رفتار نكردن. با بنده 


كر ذا يلي بعد لك عَلَى الِاسْتَخْفَاق 


...و با داد كرى ات بر آنجه سزاوارم رفتار نكن. 

ا 

نااميدى از عدل خدا و آزمايش بنده 

لملا تَنَى بِالْقنُوطٍ مِنْ إِنْصَافِكك 

خداوندا مرا به نااميدى از عدلت آزمايش نكن. ١7/١‏ 

مس شدن به زيور يرهيزكاران» در كسترش عدل 

َ ألبشيى زيئة الْمُِينَه فى بَشْطٍ الْعَدلٍ 

وزنوو وهر كازان زفي كتتر ةوعد لايست ‏ بيوشان اا 


به عدل تاوان نكرفتن» از والدين 


- 2< 
عي 


عمل يه لدف أن أقَاصَّهُمَا بِعَدْلٍ 

يس نعمتشان نزد من بزركك تراز آن است كه با عدل از آنان تقاص كيرم. ٠١/7‏ 
يناه بردن از ستمء به عدل خدا 

وَ الى فى جميع ذَلِكك مِنّ... الم_جارِينَ من الم 


ص : 88م 


و مرا در همه آن (امور) از (آنان كه) از ستم (ديكران) به عدل تو يناه آورده اند قرار ده. 
١‏ وه”/٠‏ 

انكار نكردن عدل خدا 

اى خداى منء اككر او را عقوبت دهىء عدل تو را انكار نمى كند. ٠١/71‏ 
ترس از عدل الهى 


- 


: رمت أَنْ يُحَافَ مِنْكك إِلَا العَذْلٌ 

و كريم تراز آنى كه جز از عدالتت ترسند. 

١ رع‎ 

رهايى از حكم عدل الهى 

وَ خَلْضْنِى يما يَحْكمٌ به عَذْلُك 

و مرااز آنجه عدل تو را حكم مى كندء خلاص كردان. 9؟/ه 
زا شدن از. ينك عل خداء.يا احسان او 


والككلن أهزة هذ كذ انهفتة هزر كناق قضارع الخاطي ا قاطي عن منمكه ينوناق عدلك 
ع اسوو من بتكاو وى عن رمصاوز:الخاطين :فاص د عنيى صنعح من و0 


ومرا اسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادن كاه هاى خطاكاران بلند كردى. يس به واسطه نيكى ات از بند 


دا د كرى اتء آزاد شده است. 
١٠١‏ 
در ترازوى عدل نكذاشتن كردار بنده 


وعملم را در ترازوئ انصاف نكذار.١ع/١‏ 

برنكشتن زبانه ترازوى عدل قرآنء از حق 

وَ جَعَلَتُ... مِيرَانَ شط لَا يَحِيِتُ عَن الْحَقَّلِسَاهُ 

وآن(قرآن) را ترازوى عدلى قرار دادى كه زبانه اش از راستى به بيراهه نمى رود. ؟8/” 
عادلانه رفتار كردن بنده؛ با ستمكر 

و ما رادر آن ماه توفيق ده كه با كسى كه به ما ظلم نموده؛ منصفانه رفتار كنيم. ٠١/8‏ 
خداء عادل ترين داد كران 

ا قل ادلي 

اى عادل ترين داد كران.هع/ه 

عدل خداء و ستم نكردن (به مغرور شده به كرمش) 


2 


وَ ما أقْنطَهُ مِْ سَهُولَه الم_خرج عَدْلَا مِنْ قَضَائك لَا تَجُورُ فيه وَ إِنْصَافًا مِنْ كيك لَا تَحِيفُ عَلَيه 


م له 


از حكم منصفانه توستء كه براو جفا نمى نمايى. 


0/6 


ص : /ا8/ 


آنجه خدا بر اساس عدل و داد مى كند: 
أ. جزا دادن و كيفر نمودن 
ِِجْرَى الَذِينَ أَسَاوءُوا بم عَمِلوا وَ يَجْرَىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى 


تا كسانى را كه بد كرده اند» به سبب آنجه كه به جا آورده اند» سزا دهد و آنان را كه به سبب نيكويىء نيكويى نمودند راء 


جزا دهد. 

ع١‎ 

اللّهُمَ إن تَنَاْ عت عَنًا مَِفَضْلِك 

خداوندا اكر خواهى ما را ببخشايى» از احسان توست. ١/٠١‏ 


ع 


1 لىالذلك أغن و شونا وك سنك غدل 


1١ماسعل‎ 


اكر مرا عذاب نمايى» يس به درستى كه من سزاوار آنم و آن -اى يروو ة كار هق حداوتجانب تو غدل اسةة ممع 
ب. مقدّرات بنده 

عَدْلُ في قَصَاوءْ كك 

آنجه براى من تقدير نمودىء عادلانه است. 8/9١‏ 


شَهدْتٌ 


مس 


6 
أن 


نَّ الله قَسَعَ مَحَايشُ عبّاده بِالْعَدْلٍ 
كواهى مى دهم كه خدا روزى هاى بيد كامكره را عادلانه تقسيم نمود.70/١‏ 
د. حكم كردن و فرمان دادن 


نت الذى. تمك نكا عد لاا كذ تفريةة وتشكقت لكان طناقا شكيك 


تويى آنكه قضاوت كردى و قضاوتت از روى عدل بود و حكم دادى و حكمت از روى انصاف بود.ل/اع/0١‏ 
عذاب 


. 
ه سشدمع 


اللّهُمَ إن تدأ 


خداوندا اكر بخواهى ما را عذاب كنىء از عدالت توست. 1/١٠١‏ 


0-0 -ه 
91 
-ه د ير 
8 ا لك 
٠.‏ ل 
ُُ 


عذاب الهى و كذشت خداوند 
جوْنًا مِنْ عَذَابك بِتَجَاوّزك 
وعبه كذشت غوة اما را آز عذابك ادق سان 


لكا 


ستم نبودن عذاب خدا 
َإِنْ تُعَذينى فَأَنْتَ غَيِرُ ظَالِم لى 
فى اكرهراعذات كن متمكان يه م لبست. 


"1/1 


ص : 65 


حفظ كردن بنده» از عذاب تمد 
وق (بخيوى) عذاث الثاة 
ومرابه رحمت خود از عذاب آتشء» حفظ فرما. 80/7١‏ 


- 


وَقِنَا عَذابَ الثار 


0 


وااشكنجه اتش تكاهمان ذار:؛ 

ع 

يناه بردن به خداء از عذاب اتش 

وَ أَعِذْنا مِنْ عَذَاب السّعِير 

ومارااز شكنجه آتش يناه ده.0؟7/7١‏ 

فروفرستادن عذابء بر دشمنان خدا 

وبر انا شبافئ از فرشتكاتت وانا ذا اذ عات هات بفرست. ناتك كاركة در رو ودر 
١‏ 

وعده عذاب به رو كرداننده از رضاى خدا 

للَّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ َار... تَوَعَدْتٌ بهَا مَنْ صَدَفٌ عَنْ رضَاك 

خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه با آن هر كه را از خوشنودى تو روى كرداند» وعده عذاب داده اى. 94/87” 
تأخير عذاب و جشم يوشى خداء از حقّش 

َجميعٌ ها أَحوْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَّابٍ... نوك مِنْ فك 

يس هر عذابى كه از او به تأخير انداخته اى» تركك كردن حقٌ خودت بوده است./ا0/8١‏ 


سخت بودن عذاب خداوند 


ُلْت: لَئْنْ شَكوْتُمْ أأَزِيدَنكم. وَ لَيْنْ كفَوتمْ إِنَّ عَذَابى لَمَدِيدٌ 
و فرمودى: «اكر شكر كزاريد» شما را فزونى دهم و اكر كفران نماييد» همانا عذاب من شديد است.)هع/؟١‏ 
عذاب هميشكى و بركشتن از خددا 
َالْوَئْلٌ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنكك 
من اومن حسيشك اززاق كسك كه ارتو كني 7 
تغيير حالات» در (زمان) عذاب الهى 
ا أكثْر توف فى عَذَابك 
جه زياد است از حالى به حالى كشتن او. در عذاب تواع/١٠‏ 
قرار كرفتن اراده الهى؛ بر عذاب قومى 
َ ذا أَوَذْت بم فِثلة ينه أو سُوءًا قَنجِى مِنْهَالِوَادًا بك 


و هركاه خواستى به قومى» عذابى يا بدى اى (فروفرستى)» يس مرا كه به تو يناه برده ام» نجات 


ده. /اع/ ١7١‏ 
يناه دادن بنده» از عذاب الهى 
َ اعم لَتلى بِإِيقَاظِى فيه لِعبَادّتك... وَ إِجَارَتَى مما فيه أَهْلَهَا مِنْ عَذَابِك 


وشبم رابا بيدار ساختنم برا تك ا ات» و حفظ نمودنم از عذابت كه سزاوارش [دوزخيان]؛ در آن به سر مى بردء آباد 
كر دان./اع/71١‏ 


عذاب خدا و رحم نكردن كسى بر بنده 

إنْ عَذَّجنِى فَمَنْ ذَا الى يَوحَمُنِى 

اككر مرا عذاب كنىء يس كيست آنكه به من رحم كند؟0/88١‏ 
درخواست ايمنى از عذاب 

وَ أُشالك مما مِنْ عَذَّابِك 

وايمنى از عذابت را از تو مى خواهم. 

١/عم‎ 


سزاوارى عذاب خدا 


إِنْ تَعَذَيْنى فَِنى لِذَلِك أهل 


اككر مرا عذاب نمايى» يس به درستى كه من سزاوار آنم. ٠0/؟‏ 
عذاب بنده و افزون نشدن ملكك خدا 

عذاب من» جيزى نيست كه ذرّه اى بر يادشاهى 

تو بيفزايد. 8/6٠١‏ 


عذاب بنده و درخواست شكيبايى بر آن 


َلَو أن عَذَابِى مِمَا يزِيدٌ فى مُلكك لَسَألتك الصَبْر عله 

واكر عذاب من جيزى بود كه در يادشاهى ات مى افزودء هر آينه شكيبايى بر آن را از تو مى خواستم. 8/8٠‏ 
عذاب خدا و اعتراف بنده 

إن ُعَذَّبْ قَنَا الطَالُِ الْمَمَرَط الْمَضَيْعُ الْآيم الْمُقَضّرُ الْمُضَبعُ الْمَغْفِلٌ خط نَفْسِى 


اكر كيفر كنى» اين من هستم كه ستمكار سهل انككار» تباه كننده» كنهكار, مقصّ رء اهمال كننده و واكذارنده بهره 


خويشم. 16/01 

عرش 

درود خداء بر حاملان عرش الهى 

خداوندا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سستى نمى كنند» يس بر آنها درود فرست.عو”/١‏ 
خداء صاحب عرش عظيم 

يا ذا الْعْش اليم 


866٠١ : ص‎ 


اى صاحب عرش و تخت بز ركك./7/١٠‏ 

فروتنى آنجه زير عرش خداستء براى عظمت او 

سُتحائَكك... حََعَ لِعَظَمْتِكك مَا دُونَ عَوْشِكك 

باك و منزّهى! آنجه زير عرش تو استء براى بزركى تو خاشع شد. 78/517 

سياسى همسنكك عرش بزركك خداء از او 

لك الْحفدٌ... حهدًا يُوازِنُ عَوْشَّك الْم_جِيدَ 

سياس "براق تواست سهامي ‏ 85 ا اعرش :يز كفت وحمي كن باقن العو 0ع 

درودى هم وزن عرش خداء بر محمد صلى الله عليه و آله و آل او 

رب صَلَ عَليِهمْ زه عَرْشِك و مَا دونه 

يرورد كار منء بر ايشان هم وزن عرش خود و آنجه زير آن استء درود فرست./04/5 
عرض آبرو 

عرفه 

ويزكى هاى روز عرفه 

الله باك 
خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه آن را شرافت و كرامت و عظمت داده اى./ا88/6 
بهره اى ويره» در روز عرفه 

وَ ال لى فى هَذًا الهؤم نَصِبًا َال به حطًا مِنْ رطْوَانَكك 

ودراين روز براى من نصيبى قرار ده كه با آن به بهره اى ويزه از خوشنودى ات برسم. ٠١157‏ 
يوشاندن بنده» در روز عرفه 
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ذواتن زوق مرا موشكان تاتغمان جبرق كه بود ا دنا ان كب ذا كنا حال يرارق (ان اكبنام) كد مدورى تورواق 


نموده. /8/161/ 

عروج 

نردبانى جهت عروج به سوى خوشنودى خدا 

هب لِى يا إِلَهى مِنْ رَحْمتِكك وَ وام تَؤفِيقِكك ما أَنّحِدَهُ سُلّما أَعرْجٌ به إِلَى رضْوَاتِكك 


سن اى خداى من از وخمتت و توفيق هميشكى اكامرااجيرى بخن كه ان راتردباق به سوئ خوشتودئ اث قرار داده» از 


آن بالا روم. 
١/١‏ 
عريض يهناور 


ص : ١هم/‏ 


سل 


عزت 

اصحاب محمد صلى الله عليه و آله و عزيز نمودن دين خدا 

وَ اشُكرْهُعْ عَلَى... مَنْ كتّرتٌ فى إِغرَّازٍ ينك ين مَظُلُومِهمْ 

و آن افراد بسيارى را كه به خاطر ارجمند ساختن دينت ستم ها ديدند ياداش عنايت كن. 
عم 

عزيز و كرامى ساختن بنده 

وَ أعِرنَى وَ لَا تَتينَى بالكثر 

و مرا كرامى دار و به خودبزركك بينى كرفتارم نساز. "/٠١‏ 


عَرك اشكاز و #لتوناظن 


37 
ع دي 
ا 3 


وَنَا تُحْدِثْ لِى عِرًا ظَاهِرًا إِلَا أُدَّنْتٌ لِى ْلَه بَاطَِهَ عِنْدَ تَفْيِى بِقَدَرِهَا 
و عزّتى آشكار برايم يديد نياور» مكر آنكه به همان اندازه ذلّتى ينهانى در نزد خودم يديد آورى. 


6 


خوار نمودن عرّت قصدبددارنده درباره بندذه 


وَمَنْ أَرَادَنَى بسُوءٍ فاضرفة عَنى... وَ اجعل بَيِنَ يَدَيْهِ سُذًَا حتّى... تذل عِرَهُ 


وده كس الصعا ةا رقنا م كنض كدنه اقيم معمرقكن سان و دن ماح شيلع تران دو نا عرش روات تويك 
نمايى. لو 7/7 


وبراى آنء زمان آشكارى قرار داد» كه خداوند عزيز و جليل روا نمى دارد كه يبيش انداخته شود. 5/6 
از ذلت به عرّت رسيدن 

وَ اجَْلنِى فى بجميع ذَلِكك وكاب اررق من الالريكه 
و مرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به يارى تو از ذلّت به عرّت رسيده اند قرار ده. 
١اوه/١٠‏ 

عرَّت طلبيدن از غير خدا و خوار كشتن 

اى خداى منء جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو عزِّت خواستند و خوار كشتند./8/1 
سر به زير افكندن با خوارىء براى عزّت خدا 


ص : 67م 


- 


رَأْسَهُ لعرّتك مُتَذْللا 


وَ طَأَطَأ 
و با خوارئ براى عزّتت سرش را به زير افكنده. 

فك 

رفتار خداء همجون عزيزى مهربان 

وَ افْعَلَ بِى فِعْلَ عَزِيز تَصَوْع إِلَيِهِ عبد َيل قَرَحِمَهُ 

و بامن همجون رفتار عزيزى كه بنده ذليلى بيش او زارى كرده؛ يس به او مهربانى نمودهء رفتار نما. 7/7١‏ 
عرّت خداء يناه دهنده بنده بى يناه 

خداوندا براى من يناه دهنده اى از (عقوبت) تو نيست»ء يس بايد عزّتت مرا يناه دهد. 70/7١‏ 

يايند كَى عزَّت خدا 

الهم يا ذَا... الْعرّ الْبَاقَى عَلَى مَرٌ الدّهُور... 

خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارهاء ماند كار است.*او ١/7‏ 

عزيز شدن» دراثر عبادت خدا 

َإِنّ... الْعَزِيرٌ مَنْ أَعرَنهُ عِبادتُكك 

يس به درستى كه عزيز كسى است كه بندكى تو عزّتش بخشد.80/؟ 


عزّتى از دست نرفتنى 


وماراباعرٌتى كه از دست نرود» تأييد فرما. 
له 


غزيز تمودن بتلاىه نزو خلق 


5 
ل 2ه 


ومرا در يبشكاهت ذليل كن و در نزد آفريد كانت عزيز دار./ا/18١‏ 
آنجه بنده به سبب عزّت خداوند» از او مى خواهد: 

أ. دورى از (شرٌ و زيان) بندكان 

وَ اشَْغَْا بِزّككء مِنْ عِبَادِ كك 

و به عرّت خود ما رااز بندكانت حفظ كن. 

١ 


ب. يناه از آنجه از آن مى ترسد 


به عزّت خود. از آنجه مى ترسم.ء ايمنى ام ده. 160/٠١‏ 

اج استوار ساختن مرزها 

...عن تكو الفديمين بويك 

خداوندا به عزّت خودء مرزهاى مسلمانان را استوار فرما./ا7/١‏ 


ص : ”67/ 


عصيان سر كشى و نيز نافرمانى 

عضو اندام 

عطوفت رحمت 

عظمت بزركى 

عفّت ياكدامنى و نيز خويشتن دارى 

عفو آمرزش و نيز كلذشت 

سبقت كرفتن به سوى عفو الهى 

الْحَمدُ لِلّه... حهدًا... نَسِبقُ به مَنْ سَبِقَ إِلَى رضَاءٌ وَ عَفُوه 

سياس خداى راء سياسى كه با آن بر بيشى كرفتكان به سوى خوشنودى و بخشايش اوء بيشى كيريم.١او١/١٠‏ 
سياسى رساننده بنده» به عفو الهى 

م لَهُ احفد... حهدًا يكونٌ وُصْلَه إِلَى طَاعيهِ وَ عَفُوه 

يس سياس او راء سياسى كه به سوى طاعت و بخشايش او بيوند خوريم.9”و١/717‏ 
فضل الهى و عفو نمودن بنده 


خداوندا اكر خواهى ما را ببخشايىء از احسان توست.١٠/١‏ 


عفو الهى و رهايى از عذاب 


وَل نَجاه لَِحَدٍ ما دُونَّ عَفْوك 

و بدون بخشايش توء هيج يكك از ما نجات نمى يابيم. 7/٠١‏ 

عار عراوك وتسم إن 

يس به منّت خود» بخشايشت را بر ما آسان كردان. 7/٠١‏ 

بزركك نبودن عفو كناه بزرككء بر خدا 

أَُوبُ إِلَبِك فى مَقَامِى هَذَا تَوبَة.. عَالِم أن العفو عَنِ الذَّئْب الْعَظيم لَا امك 


دراد ين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم بازككشت كسى كه مى داند بخشايش كناه بزرككء بر تو بزركك 


1١7/1١7١ نيست.‎ 

توانايى خداء بر عفو 
ازمر 

همانا تو بر بخشايش نمودن توانايى. 
١6/11‏ 

ستم رسيدن به بنده و عفو خداوند 


ص : 865 


للّهُم... عَوّضْنى مِنْ ظَلْمِهِ ى عَفْوَ كك 
كد اوقد اهار غوف شعني كد ال افع موف مرا تحقى اه 

بيرون شدن از بيمارىء به عفو الهى 

وَ ال مَخْرّجى عَنْ عِلَتَى إِلَى عَفْوِك 

و بيرون شدنم از بيمارى را به عفو و ككذشتت قرار ده.8١/8‏ 

برترى عفو خداء نسبت به عقابش 

وَأَنْتٌ اذى عَفْوهُ أَغلى مِنْ عِفَابه 

وتويى آنكه بخشايش اواز كيفرش برتر است. 

7 

خداى عف و كننده 

تويى آنككه خود را بخشاينده نام نهادى. 

١/1 

هنمأنا تو مخفا بده [مروتكذه اى ١8‏ 

علغ ظان عفر ادا 

وَأَنْتٌ الَّذِى سَمَعِتَ تَفْسَك بِالْعَفو فَاعْتُ عَنّى 

و توبى آنكه خود را بخشاينده نام نهادى. يس از من در كّذر. 18/١2‏ 
ا 


وَ لَنْ يَضِيقَ عَليِك عَفْوٌ عَنْ عَئِِك و إِنْ أسَاءَ فَاعْفْ عَنَّى 


ف كدشلت از ينده :انث كر حعطيل. كردةه بوكو دشواز نيت وين انمو در كذ ١‏ 


خوشايند بودن عفو بنده» نزد خدا 

أن عَفْوَكَ عَنّى أَحبٌ ليك مِنْ عُقُويتى 

...واز آن روست كه بخشايش من نزد تو محبوب تراز كيفر من است.8١/78‏ 
آزاد ساختن كردن بندهء به عفو الهى 

لهم وَحَذهِ رَهيتى قد أَرَكَْاالَُّوبُ» فَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله و أَعْيِفهَا بِعَفْوِ كك 


خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را باريكك نموده» يس بر محمّمد و خاندانش درود فرست و به كذشت خود آن 


را آزاد كن.18/و؟ 
عفو بندذه وعدم كنا يستكن او 


إن كت . تَعفُو عَنّى حِينَ أَشتَحقٌ عَفْوَكَ فَإِنَّ ذَلْك ء عار رات إلى انها ستخقاق 


ىٍِ 


واكر مرا ببخشايى آنكاه كه مستحقٌ بخشايش تو كردمء يس بدرستى كه آن از سزاوار بودن من نيست.8١1/1"‏ 
بنده» رهاشده عفو الهى 

وَ اجْعَلَنِى طَلِيقَ عَفْوك 

ودمرا رهاشدة كدشيت رار .هسه 

عزم نمودن به سوى عفو الهى 


ص : 66 


خداونذا به.سوق بخشايش تو اهسك نموده ام. 

6ن 

به يايان رساندن عمر بنده» به عفو الهى 

خداوندا زندكى مرا با آمرزش خود يايان ده. 

نك 

تركلد و قتع طق عدا انيع اكه حسف 

واكر ازاو كذشتى و به او رحم آوردىء كذشتت را بزركك نشمارد. ٠١/1‏ 
بخشايش بدى ها؛ سخن خدا در كتايش 

وَ قد فلْتَ با إلى فى مخكم كتابك إِنُك... تَغفُو عَنِ الَينَاتِ 

واى خداى منء در كتاب استوارت فرموده اى همانا از بدى ها درمى كذرى. ١0/7١‏ 
خداء ضامن عفو بدى 

و آنجنان كه ضمانت كرده اىء از بدى هايم در كذر. ١0/81‏ 

درخواست بخشايش زشتى كردار خود؛ از 

لا 


خداونداء به درستى كه من از زشتى كردارمء از تو بخشايش مى طلبم. 71/7١‏ 


ايمن شدن در يرتو عفو الهى 


وَ قد أَوْجَليْبِى حَطَايَاىَ فَليُوهمِنّى عَفْوك 


و خطاهايم مرا ترسانده» يس بايد بخشايشت مرا ايمن كرداند. "0/7١‏ 


آويختن بندذه» به عفو خداوندى 


و رشته هاى آرزواز من بريده» جز بخشايشت كه به آن جنكك زده ام. 87 
دشوار نبودن عفو بنده» بر خدا 

و كذدشت از بنذه.ات» نر ثو:دشوان ننستث: 

١ 

كوتاهى ننمودن عفو خداء از بنده 

نا يَضِيفَنّ عَنّى فَضْلكء و لَا يفْصْرَنَّ دُونى عَفْوك 

من مباذا !فل تو امن شك تمائدى رخفا كك ارمع كر تاه كد0١‏ 
يوشاندن (كناهان) بنده» به عفو الهى 


ص : 868 


خداؤلذا واكتوة كذامرايه حفاكت يوشاندف »يس أن وسؤابى فا ستراى ناقى هرا امن سان 1175 
زارى به دركاه خداء براى درخواست عفو او 

وَ نهل إلَيك فى سُوءَالٍ عَفْو ىك 

وبراى درخواست بخششتء به سوى تو زارى مى كنيم. 7/78 

راه خداء عفو و كذدشت 

يك أن تك الْإفْضَال... وَسَيلَك الْعَفْد 

زيرا سنت تو بخشش و راه تو بخشايش است. 

ا 

عفوء بالاترين عطا 

وَ اجعَلٌ مَا سَمختٌ به مِنَ الَو عَنّْهُ... أزكى صَدََاتِ الْمَتَصَدّقِينَ» وَ أغلّى صِلَاتٍ الْمتفرَيينَ 


و كذشت ازايشان را كه من كردم ياكيزه ترين صدقه هاى صدقه دهند كان و بالا-ترين بخشش هاى تقرّب جويان قرار 
ده 9" 


عفو الهى » در عوض عفو ديكران توسشط بنده 
وَ عَوٌ ضنى مِنْ عَفوى عَنْهُمْ عَفوَكك 
و به جاى كذشتم از ايشان» كذشت خودت رابه من عوض ده. 7/89 


درخواست بخشايش نفسء از خدا 


- 
ع 


أُسْئّؤ هك 4 يالف و الى لع تخا 32 تَحَلفُهًا لِتمْتَيعَ بِهَا مِنْ سُوءٍ 
اى خداى من از تو بخشش نفسم را مى خواهم كه آن را نيافريدى تا به سبب آن از زيان حمايت شوى.7/"9؛ 


فراكير بودن عفو الهى 


وَ كخ قَد شَمِلَ عَفْوْكٌ الطَالِمِينَ 

و جه بسيار عفوت كه ستمكران را فرا كرفت. 

كردك 

به خود ستم كردن, و درخواست بخشايش 

َب لِتفبى عَلَى لها َفيى 

و مرا به خاطر ظلمى كه به خود كرده ام. ببخش. 0/9 

از بند خشم خداء رهاشده عفو او كشتن 

وَ اجعلنى أنه من فد أَنِْْتَه بجاو ِك عَنْ ضار الْحَاِئِنَ... هبح طَلِيقَ عوك مِنْ إِسَارٍ سُخْيلكك 
ومرااسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادنْ كاه هاى خطاكاران بلند كردى. يس به 


ص : لام 


واسطه عفوت از قيد و بند خشمت,ء رها كرديده است.89/١٠‏ 
آزاد شدن با عفو الهى» در شب هاى ماه رمضان 
وَإِذَا كانَ لك فِى كل لَيِلهِ مِنْ لَيَالِى شَّهْرنَا هَذَا رِقَابٌ بُعْتَِهَا عَفْوْك... فَاجْعَل رِقَابَنَا مِنْ تلك الرّقَاب 


و جنانجه در هر شب از شب هاى اين ماه ماء براى تو بند كانى باشد» كه عفو توء آنها را آزاد مى كند. يس ما بندكان را از آن 


بند كان قرار ده. 

١ ععرع‎ 

عفق الي هيا اتندوة عل 

و بخشايشت از روى تفضّل است.مع/؟ 

(اتمام حبجت بر بنده)» كرمى از عفو الهى 

وَ ترك مُعَاجَلتهُع إِلَى لنب ِكيلا يَفلِك عَلَيِكٌ مَالِكه... إن عَنْ طول اْإِغْذَار إلَيه... كرما مِنْ عَفُوكَ يا كرِيمُ 


واتا هنكام توبه شتاب در كيفر ايشان را ترك مى كنىء تا هلااكك شونده ايشان» به خاطر تو هلاك نشود. مكر بعد از عذرهاى 


فراوان بر او. كه (اين همه) كرامتء از ككذشت توستء اى كريم!.0/60 


كشودن در عفو خداوند» براى بند كان 
أَنْتٌ اذى فَتَحتٌ لِعِبَادِكٌ بَابًا إِلَى عَفُوك 

تاق" اذكه يرا يبد كانت دو به سوق احشا شف كقوذ [ ١0‏ 
د ركذشتن خدا از بندكان, به عفو الهى 

وَ اغفٌ عَنا بِعَفُورك 

وبه عفو خود از ما د ركذر.هع/ل/اء 


روز عيد فطرء جلب كننده عفو الهى 


وَ اجْعَله من خير يَوْ 


3“ 


- 0 5 
0 
7 ءِ 
مَجَ عَليْنَا أخلبهِ لعفو 
00 0 
0 ِ 


5 


وآن رااز بهترين روزهايى كه بر ما كذشته است قرار ده كه جلب كننده ترين روزء براى عفو باشد. 5/50 
انعام عفو خداء در روز عرفه 

الله هَذًا يَمُ عَرَهَه يَوُْ... مََنْتَ فيه بِعَفُو كك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه بخشايشت را در أن ارزانى داشته اى./ا/88 

اقدام به نافرمانى خداء با اميد به عفوش 

دم عَلَيهِ عارك بوَعِيدِكء رَاجبًا لِعَفُوكَ 

يس با علم به تهديدت و اميدوارى به بخشايشتء بر آن نافرمانى ها اقدام كرد./7١//8‏ 

عقو الور عل عد سنن 

وَ جد عَلَيَ بها تود به - عَلَى مَنْ ألقَى بيده كك - مِنْ عَفْ وك 


ص : 86/8 


و به من ببخش همان جيزى را كه به كسى كه به خاطر عفوت تسليم تو كرديده است مى بخشى. 
ا 

شايستككى خدا به عفوه نسبت به عقاب 

َعلَم... أنَك بِأنْ تَعْفُوَ أؤلّى ينك بِأَنْ تُعَاقِتِ 

مى دانم به درستى كه تو به بخشايش شايسته ترى تا اينكه كيفر كنى./8/61١١‏ 


كاميابى بنده» به لني عفو الهى 


0 
أوا 


و مرا از لذت بخشايشتء كامياب كردان. 

١1/1 

روز عيد قربان و جمعه؛ و عفو الهى 

ليك با مَْلَاىَ كانت الَْوْمَ تَهيَتى... رَجَاءَ عَفْوك 

يس اى سرور منء امروز مهنا كشته تا به سوى تو آيم. بدين اميد كه به آمرزش تو نائل شوم. 
ع0 


بخشايش خطاكاران, به عفو عظيم الهى 


- 
أ 


تدك أذجو عَظِيمَ عَفْوك الى عَفَوتٌ بهِ عن الْحَاطِئِينَ 

به دركاه تو آمده ام؛ در حالى كه به بخشايش بزركت اميدوارم» بخشايشى كه با آن از (تقصير) خطاكاران كذشتى./؟/7٠‏ 
آمدن به دركاه خدا و اميد داشتن به عفو او 

به دركاه تو آمده ام» در حالى كه به بخشايش بزركت اميدوارم..//٠‏ 


بزركك بودن عفو الهى 


فيَا مَنْ... عَفْوهٌ عَظِيِمٌ 
عاق كب كد كد شش بزو كه افك 7م 


بازكرداندن خشم خداء با عفو او 


خداوندا خشم تو را جز بخشايشت فرو نمى نشاند.7/58١1‏ 
هلاك نساختن خويشء به سبب اميد به عفو الهى 
لّوا الْمَوَاقِفْ الَتِى أُوءَمّل مِنْ عَفُْوك الْذِى شَّمِلَ كل شَئْءٍ لََلْعَهتٌ بيِدِى 


يس اكر جايكاهى كه از بخشايشت آرزومندم و هر جيزى را فرامى كيرد نبود» خود را هلاك مى ساختم. 8 


و١‏ كر ارجف هر كقرئء يسن ارد بو فاه ننسيزة. كه 


ص : 769 


بخشايشت مرا فراكرفته است. ٠0/؟‏ 
عقاب كيفر 

عقايد اعتقاد 

عقد ييمان 

عقرب 

عقرب هاى دهان كشوده آتش دوزخ 
1 


وَ أَحُودٌ بك مِنْ عَفَاريها الْقَاغْرَ افوالتها 


واز عقرب هاى آن كه دهانشان كشوده استء به تو يناه مى برم. 71/737 


- 


كورافين عقا املك درسواست تار نقد ال نبا سد 


38 و 
ع نت أنَّ 


راك 


-ه 


ن طَلْتِ الْمُ _حْاج إِلَى الم -حتاج. سه مذ :عدله 


9 


و دانستم» درخواست نيازمند از نيازمند» از كمراهى خرد است.78/ه 
غفلت عقل هاء و طاعت الهى 

َ أَشْرتِ كَلْبِى عِنْدَ ذّهُولٍ الُْقُولٍ طَاعَتَكك 
و دلم را هنكام غفلتٍ عقل هاء به طاعت خود سيراب كن./10/817 
سياس كزارى عقل بنده» از خدا 
تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. ١‏ 


عقيده اعتقاد 


علاقه 


عامل شسته شدن علايق و وابستكى هاى كناهان 


وَ اغسِل به دَرَنَ قلوينا وَ عَلائْقَ أَؤْرَارِة 


عالامت نشانه 

علم به ربويت يروردكار 

وَ الْحَمِدُ لله عَلَى ما... تح لَنَا مِنْ واب الْعِلْم بو ركته 

و سياس خداى را كه درهايى از علم به يرورد كارى اش را بر ما كشود.١/١٠‏ 


احاطه علم خداء بر همه جيز 


1 


ثم لَه الحَمْد... عَدَدَ ما 


ص : ٠2م‏ 


سن سبامن او زاء بةشتهارم انكه علمش + اذ همه حيزها ايد أن لحاطه داود1//؟ 
اكد الذي ويتقة كل تن وروسشمة وحلعا 
تويى آنكه با رحمت و دانشء همه جيز را دربر كرفته اى. 0/١2‏ 
عدم علم بنده» به منزلت و كار فرشتكان 
مَنْ أَؤْعَمْنًا ذِكرَة» وَ لَم تغلّع مكائة منكك. و بِأَىٌّ أفر وَكَلْنهُ 
...و هر (فرشته اى) كه نامش را نبرديم و جايكاهش را در ييشكاه تو و مأموريّتى را كه به او سيرده اى» نمى دانيم.77/7 
راهنمايى خدا و دانا كشتن بنده 
إن .ا مَنْ نَهْدِهِ يَعْلمْ 
زيرا هر كس را كه هدايت كنىء دانا مى شود. 
ه/؟ 
سخن كفتن بدون علم 


- 
أذ 


اللهُمَ إنىٌ أَعُوذ بكك مِنْ... أنْ... تقول فى العلم بِعَيِر علم 
خداوندا به تو يناه مى برم از اينكه بدون داشتن آكاهى سخن بكَنُوييم. ؟و1/8 
علم بنده به بزركك نبودن بخشايش كناهء بر خدا 


توك لفك ف مقا هذا تويك كاله بن الْعدر الدَنْبِ الع م ذا يتَعاطمك 
نوب إليحك فى معامى . عَن 


دراد ين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم بازكشت كسى كه مى داند بخشايش كناه بزرككء بر تو بزركك 


لست 


آنجه بنده مى داند 


- 


كيو كا أسالكه ييه فى وخد كك 


0 
أن 


علقت 


و دانستم هر جه از تو زياد درخواست كنم نزد (دارايى) تو اند كك است.١9/1١1‏ 


1 2 
ع نت أنَّ 


راك 


عد يه 


ن طَلْتِ الْمُ -_حَْاج إِلَى الْمّ ناج سَفَةُ مِنْ رَأيه. 
دانستم» درخواست نيازمند از نيازمند» از سبكى انديشه است.7/8/ه 
قَدْ عَلِمْتٌ أنَّهُ تبس فى كيك ظُلْمُ 


دانسته ام كه در فرمان تو ستم نيست. 


١/6 


اى خداى من» يس تو را خواندم» در حالى كه مى دانستم هر كه به سايه رحمت تو يناه برَده شكست نمى خورد.59/١٠‏ 
علم خدا به ستم رسيده.؛ بر بنده 
قَد عَلِمْتٌ» يا إلّهِى» ما الى مِنْ فْلَانِ بن فَْانِ مما حَظوتَ 


ص : ١2م‏ 


اى خداى من» تو مى دانى از فلان كس فرزند فلان كس جيزهايى به من رسيده كه تو نهى نموده اى.5١/0‏ 
آموختن علوم ربّانى 
الهم وَاعْمٌعْ بذَّلِك مَن... اسْتَظْهَرَ بكك عَلَيِهِ فى مَعْرِقَهِ الْعُلُوم الَبَائيه 


خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه در راه شناخت علم هاى خدايى از تو يارى خواست نا بر ضدٌ او اقدام كندء 
اجابت فرما. 


١١/اا/‎ 

علوياععير روزى بنده نمودن 

وَ اْزُفنِى... عِلْمَا فى اسْتِعْمَالٍ 

و مرا علم با عمل» روزى فرما. 1/7١‏ 

علم خدا به صلاح كار بنده 

الَّهمَ كد تَعْلمُ مَا يُصْلِحَنِى مِنْ أمْر دُنْيَاىَ وَ آخرتى... 

خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را اصلاح مى كند مى دانى. ٠١/77‏ 
دانستن آنجه درباره والدين» بر فرزند واجب است 

و ألهينيى حلم ما بج لَهُمَا عي إلا 

و آموختن آنجه را كه در حقٌّ آنان برمن واجب استهء به من الهام كن.75/” 
فراهم ساختن آموختن واجبات » براى فرزند 

...و مغ لِى عِلْمَ ذلك كله تَمَامًا 

...و دانستن همه آن را به طور كامل براى من فراهم نما.ع؟/” 


بينايى در يرتو دانايى 


0. 


وَوَفْمَنى للنفوذ فيما تبَصِرّنِى مِنْ علمه... 


ومرا براى انجام نجه به دانستنش بينايم مى كنى» توفيق ده. 7/76 
عليم ودانا بودن خدا 

إنكك... سَمِيع عَلِيمٌ... 

همانا تو شنواى دانايى.6١7/؟١‏ 


2 
عه سم 
وان 


نْتَ الله لَا 


لَه إنا .اتيك 


كَء الوَّحْمَنٌ الرّحِيمٌ» الْعَلِيمٌ الْحَكيمُ 


و توبى خدايى كه جز تو معبودى نيست. بخشنده مهربان» داناى حكيم. اع 


إِلَهَ | 


دانايى خداء به راز بندذه 


وبا خضوعء از رازهايش - آنجه را كه خود به آن داناترى - برايت آشكار كرده. 0/١‏ 
علم الهى» به كناهان بزركك بند كان 
وَ استَعَاتَ بك بكك مِنْ عَظِيم ما وَهَم به فى لكك 


ص : 27م 


ودر (كناهان) بزركى كه مى دانى به آن كرفتار شده. از تو كمكك خواسته. 9/١‏ 
دانايى خداء به كردار بنده 

الَّهُمّ إنَك ألم بمَا عَِلْتٌ... 

خداوندا به درستى كه تو به كارهايم» داناترى. 

اا 

علم خدا و آمرزش كناه 

للَّهُمْ نك أَعْلّمْ بمَا عَمِنْتٌ فَاغْفِوْ ى مَا عَلِمْتَ 

خداوندا به درستى كه تو به كارهايم, داناترى. يس آنجه (كناه) از من مى دانى» بيامرز. 17/71 
وَاغْفْرْ لى ما تَعْلَمُ مِنْ ذنُوى 

و كناهانى را كه از من مى دانى» بيامرز. 

١ 


علم خداء به كرفتارى هاى بنده 


3 


اللْهُءَ وَ عَلََّ عَاتٌ... وَ كلْهُنٌ ب... عِلْسك الَذِى لَا ينْتَى 

خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است و همه آنها در علم تو كه فراموش نمى كندء قرار دارد. 18/7١‏ 
عدم فراموشى در علم الهى 

... كله يعينِك الى لَا تناف وَ عِلْمَكٌ الى لَا يَنْمَى 

...همه آنها ييش جشم تو كه نمى خوابد و در علم تو كه فراموش نمى كندء قرار دارد. 18/71 


علم غيب خداء به توبه شكستن بنده 


للَّهُمَ يما عَئِدِ نَاتَ إلَبك وَ هُوَ فى عِلْم اليب عِنْدَك فَاسِح لتَؤّته... فى أَعُودْ بك أنْ أكون كذّلِك 


خداونداء هر بنده اى كه به دركّاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» توبه شكن باشدء يس همانا من به تو يناه مى برم كه 


اينجنين باشم. 7١/81‏ 
علم خداء به كارهاى نهانى 
اللْهُمَ وَكَدْ أَشْرَفٌ عَلَى حَمَايَا الْأعْمَالٍ عِلْمَك 

خداوندا علم تو بر اعمال ينهان ماء آكاه است. 

ساف 

علم خداء سبب طلب خير از او 

لل إنّى أستخي كك بومكك 

خداونداء همانا من به علمت از تو درخواست خير دارم.77/١‏ 

علم خدا و يوشاندن (خطا) 

خداوندا سياس تو راء بر (خطا) يوشاندنت يس از علمت. 1١/75‏ 
الهام علم شكفتى هاى قرآنء به محمد صلى الله عليه و آله 

و علم به شكفتى هايش را به صورت كاملء به او الهام كردى. 0/57 


ص : 27م 


علم تفسير قرآن» ميراث آل محمّد عليهم السلام 

وَ وَرَنْنَا عِلمَهُ مُفَسا 

وعلم آن را تفسيرشده. به ما ارث دادى. 

لاه 

برترى ميراث بران علم قرآنء بر ديككران 

وَ وَرَنْتَنَا علَمَهُ مُفَسَّرا وَ فَضَلْتَنا عَلَّى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ 

وعلم آن را تفسيرشده. به ما ارث دادى و مارا بر كسى كه به علم آن نادان بود برترى بخشيدى. 0/5١‏ 
ينهان نشدن جيزىء از علم الهى 

وَ لَايَعْرْبُ عَنْهُ عِلْمُ شَىْءِ 

و جيزى از علم او ينهان نيست./5/67 

قرار كرفتن در (حيطه) علم خداء و تواضع در برابر او 

سُبحائك حضَعَ لك مَنْ جَرَى فى عِلْمَك 

ياكك و منزّهى! هر كه در علم تو قرار كرفتء براى تو فروتن كُشت./78/8 

خزانه داران علم الهى 

رَبّ صَلّ عَلَى أَطَائِبٍ أخل بيته الَّذِينَ اَتهُ أ رك وَ جعَلتهُمْ حَرْئَهَ علي 

يرورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود 

فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنان را كنجينه داران علمت قرار دادى./ا8/6ه 
نكهبانى خدا از بنده و عدم علم بنده به آن 

وَ حطنى مِنْ حَيِتٌ لا غلم حبَاطَهُ تَِينى يها 


و مرااز جايى كه نمى دانم احاطه كن. احاطه كردنى كه با آن مرا نككهدارى نمايى./ا17/6 


دانايى خدا و متهم نبودن او در آفرينش 


- 


بس ص - ا 0 
إن ٠‏ ا 0 30 
و و مم ع 4 
عدم حير مدع (١‏ عَلى 2 قا 
ُُ 
2 


- 
عه م 
7 .ام 


...لِمَا أَنْتَ أ 
...براى اينكه تو به آن داناترى و در آفريدنت متّهم نيستى./0/5 
علم خدا به كناهان كذشته بنده 

وَقَدَ تَقَدَّمَ مِنّى مَا قَدُ عَلِمْتٌ... 

وييش از اين از من (كناهانى) سر زده كه تو مى دانى. 7/8٠‏ 


داناتر بودن خدا (به زشتى كناه)» از خود بنده 


وييش ازاين از من (كناهانى) سر زده كه تو از من به آنها داناترى. 7/2٠‏ 
داناترين خلق 
سبيحائك أَخْنّى حَلْقِك لك أْلَمَهُمْ بك 


ص : 25م 


ياكك و منزّهى! ترسنده ترين آفريدكانت از تو آكاه ترين آنها به (كبريايى) توست.87/؟ 

علنى آشكار 

علوى 

مقام و منزلت علوى 

الهم كإِنّى أَتَقََبُ لَك بالّْم_حَمَدِيّهِ افيه وَ الوه البِضَاء 

خداونداء يس من به منزلت بلنديايه محمّدى و مقام كرامى علوى. به سوى تو نزديكى مى جويم. 


١0/عو‎ 


ارتكاب كناه عمدى» در ماه رمضان 
اللْهُمَ وَ مَا... اكتَّسَيِنَا فيه من حَطِيئَهِ عَلى تَعَْمّدِ منا... فصّل عَلى مُحَمّدٍ وَ آله وَ اسْتَوْنًا بسثركك 


خداوندا و خطايى كه ما در آن (ماه) از روى عمد زير بارش رفتيم؛ يس بر محمّد و خاندانش درود فرست و ما را به يرده خود 


إغارة 4 فنا 

عمدى بودن نافرمانى بنده» از خدا 

5 الْنَى عَصَاك مُتَعَمَّدًا 

منم آنكه از روى عمدء تو را نافرمانى كردم. 
00 

عمر زندكّى 

عمران اباد 


عمره 


منت كزاردن بر بنده» با عمره 

لهم وَ امن عل بالْححجٌ و الْعُْرَه 

خداوندا و بر من منّت كذار به حج وعمره. 

رع 

قرار دادن بازمانده عمر بنده» در عمره 

وَ امل بَاقِى مُْرى فِى الْححجّ وَ الْعمْرَهِ العا وَجهك» 
و باقى زندكَى ام را براى رضاى خودتء در حب و عمره قرار ده./ا7/8١‏ 
عمل كردار 

عمل كردن انجام دادن 

عناد ستيزه جويى 

عنان مهار 

عنايت توجه 


ص : 6260 


عوض 


جايكزينى شب و روزهء به جاى يكديكر 


راس 


يُولِح كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فى صَاحِبِهه وَ يُولِج صَاحِبَهُ فيه بتَفْدِير مه للْعَِادِ فيما يَعْذُوهُمْ به 


بنا به تقديرش هر يكك از شب و روز را جاى يكديكر قرار مى دهد تا براى بند كان روزى دهد. 


و 

عفو الهى» دوعر سم وا ا 

لَُّ... عَوَضْنِى مِنْ ظَلْمِهِ لى عَفْوَك 

خداوندا در عوض ستمى كه او به من نمود» مرا ببخش.5١/0‏ 
رحمت خداء در عوض بدرفتارى دشمن با بنده 

اللّهُع... أَبدِلْنى بشوءِ صَنِيعهِ بى رَحْمَتَكك 

خداوندا به جاى بدرفتارى اش» رحمتت را به من عطا كن. 94/١‏ 
عرض نكرون رسكارض كنا كذ نا جير 

وَ مَتّعْنِى بِهُدّى صَالِح لا أستبِدِل به 

و مرا به هدايتى شايسته كه با هيج جيز عوض نكنم» بهرمند ساز. 0/٠١‏ 
عوض ازدست رفته ها 

وَ عِنْدَك مما فَاتَ خَلَفُ 

وعوض هر آنجه از دست رفته» نزد توست. 

3 


عوض دادن به كار مسلمان, در دنيا 


3 


لهم 


2 


يما مُثم خَلَفَ غَازِئا أؤ مُرَابطا فى ذارِه... فآجز لَهُ مثْلَ 


قسن 


“6 مقف ا ل انق د مامفووية قي رام لله 
نا بِوَرْنٍ وَ مثلا بمثل» وَ عَوّضه مِن فغله 


عِوَضًا خاضدرًا 


- م 


خداونذا وهو سيلناى كه سكحوين: نا مرززدارقى راقن (افور) حاته اقفن تحاتشيق شدويس وى راافمنسكة و:سمكون اذا 
او ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه بيش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت 
كند./2/77١‏ 


عوض دادن خداء به صاحبان كرفتارى ها 


خداوندا ومرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است كه به ياد دارم و كرفتارى هايى است كه فراموش كرده ام. يبس 


صاحبانش را عوض ده. 
الما 
عفو خداء در عوض عفو و كذشت بنده از ديكران 


ص : 28م 


و به جاى كذشتم ازايشان» كذشت خودت رابه من عوض ده. 7/89 


عوض ستاندن اندوخته هاى مورد حرص 


عامس 
5 


فَأَجونا... أَجرًا... تَعْقّاض به من أثواع الذّخْر الّمه_خُرُوص عَلَيه 
يس ما را ياداش ده. ياداشى كه با آن اندوخته هاى كوناكون كه بر آن حريص و آزمند شده ايم را عوض بستانيم.0/60؟ 
عون يارى 

عهد ييمان و نيز سو كند 

عهده دارى سريرستى 

عهده داري سر برستي نيكك 

وَ سمْيى مسن الْولَاَه 

و نيكك سريرستى نمودن راء بر عهده من قرار ده. 77/٠١‏ 

خداء عهده دار بى نيازى بنده 

و عهده دار بى نيازى ام باش. 7/77 

عهده دار تندرستى مجاهد مسلمان شدن 

00 بالْعَافت 

واتتدوسئى اق أزااية عهاده كير /181ا 

خداء عهده دار حاجت بنده 

َأنْتَ يا مَؤَْاىَ... دُونَ كل مطلُوب ليه وَلِنّ حاجتى 

يس - اى سرور من - صاحب حاجتم تويىء نه هر كه از او طلب شود.8/"8/ 


خداء عهده دار روزى بنده 


وَاخدَلى ما صَجَحْتٌ به مِنْ عتدّتكك فى وخيسك... قَاطِعًا لات_مَامِنًا بِالرّزّق الذى تكفلتَ نوغ غ1 الاحعتال هنا مدعنت 


الْكمَابَه لَه 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى» موجب قطع اهتمام ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى و قطع 
اشتغال ما به آنجه خود كفايت آن را ضمانت فرموده اى قرار ده.9؟/7 
ياداش خدا و آنجه براى بنده به عهده كرفته 


قسبحائك ما أَثِيِنَ كرَمَك فِى مُعَامَلِ مَنْ أطاعك أَوْ عَصَاك تَشْكرٌ للْمَطيع مَا أَنْتّ تَوَلَيتَهُ له... 


يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى كرده استء از فرمانبر در آنجه تو 


برايش به عهده كرفته اى» تشكر مى كنى /ر١٠‏ 


عهده دارى خدا و معرفت رمضان 


تويى مولايى كه ما را به وسيله شناخت آنء» 


ص : لانم 


برترى دادى.58/50 

عهده دار اجابت حاجت بنده شدن 

ََلَ َضَاءَ كل اج جى لِى بِقَدرَتك عَلَيهَا 

وبرآوردن هر درخواستى را براى من» به قدرتى كه بر آن دارىء به عهده كير.اع/ع 
عيادت 


عيادت از همسايكان بيمار 


وَ وَفْمَهُمْ لِإقَامَهِ سُنّيك. وَ الْأَخْذٍ بمحاسِن أدّبك فى... عِيَادَهِ مَرِيضِهمْ 


و انان وا براق فيا داشتن سكت وافر ا كير "ادا تيكووت دن عباةت بيمارشانة توفيق ذه. 
1 

عيالوار 

درخواست از خداء مانند محتاجى عيالوار 

ان ذا يَا إلهى... سَائلَك عَلّى الْيحياء وى سُوءَالَ الجائنس الْمُعِيلٍ 

يس اى خداى منء با وجود شرمندكى ام همانند تهى دستى عيالمند از تو درخواست دارم. 


ع 


همسايكان عيب جو 

وَلَمْ د سَْءَاتِهَا لِمَنْ يَلتَمِسٌ مَعَايبى مِنْ جيرَتى 

و بدى هاى مرا بيش همسايكانم - كه در جستجوى عيب هاى من مى باشند - آشكار نكردى. 
1/1 


كثرت عيب هاى يوشانده شده. از بنده 


يا إلهى فلكك الْحَمْد فكم مِنْ عَائئهِ سَتَْتَهَا عَلَىَ فلغ تَفُضَحْنِى 
اى خداى منء تو را سياس. جه بسيار عيب هايى كه بر من يوشاندى و رسوايم نكردى. 


منقافا 


زشتى كردار بنده و شمارش عيوب خود 


ا ل ا لون 


َلْ أَنَا يا إلهى» أَكترُ دُنُوباء وَ أَقبحُ آثَارًا... مِنْ 


بلكه من - اى خداى من - كناهانم بيشتر و نشانه هايم زشت تر از آن است كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم؛ يا بر 
يادآورى كناهانم توانا باشم. 71/1١8‏ 


عيب و نقصى باعث سرزنش 


2000 ء كرك و 2 ف 
| 2 - * تر" “نير 


خداوندا مرا در عيبى كه بدان سرزنش شوم 


ص : 2م 


وامكذار» مكر آنكه نيكويش كردانى. 9/٠١‏ 
خوى عيبناكك 

خداوندا مرا در خصلتى عيبناكك وانكذار» مكر آنكه اصلاحش نمايى. 6/٠١‏ 

توفيق ينهان نمودن عيب 

وَ ألِْشنى زيئة الْمَقِنَ فى... سَثْرِ الحا 

وزيور يرهيزكاران را در يوشاندن عيبء به من بيوشان. ٠١/7١‏ 

برداشتن بار عيب جويى بندكان» از دوش بنده 

وَ اكفنى مَؤُوَهَ مَعرهِ الْحبَادٍ 

و سنكينى كناهٍ عيب جوبى بندكان را از من بردار. 7١/7١‏ 

عيب جويى قصدبددارنده درباره بنده. از او 

عل أذاذى بشو فاظرفة على :و ا جعل ردق مده هذا حل 4: لو نمت ون .دا مفزو او الفرة 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا مرا از بد كويى و عيب جويى اش 
ايمن سازى. الو 77// 


مشهور نساختن بنده؛ به كار عيبنا كش 

فكلا قد اقترَفٌ الْعايَ فلم تَشْهَوه 

جرا كه هر كدام از ما كار نايسند انجام داد» او را مشهور (در بدكارى) نكردى.1/76 
كماو توشائدن عن | مكارسده ممه 

اللّهُمَ إنَى أَعَْذِرُ إلَيك... مِنْ عيب مُو ةين طَهَرَ ِى فلم أَسئُرة 


خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از عيب مؤمنى كه براى من آشكار شد يس آن را نيوشاندم. 


سيول 
رمضان و حفظ شدن از عيوب تازه 
وَ وَفْقنَا فيه لِآنْ... تَتَقَرَبَ إليِكك فيه مِنَ الأَعْمَالٍ الزّاكيَه بِمَا تطهرْنًا بهِ مِنَ الذنوب. و تَعْصِمُنَا فيه مما نَْتَنِف مِنّ الْعيُوب 


و مارادر آن ماه توفيق ده» كه در آن (ماه) با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنءاز 


كناهان ياكك كنى و از آلوده شدن به عيب هاى تازه در اين (ماه) ما را نكتهدارى كنى.١او8/١٠‏ 
رمضان. يوشاننده اقسام عيب ها 

الصَلَام ليك مَا كانّ... أشترك أتواع الْعيُوب 

درود برا تو. جه يوشنده بودىء انواع عيب ها را!.58/١؟‏ 

عيوب» سبب مجهول ماندن منزلت بنده 


ص :29م 


وَ لا تَسُمْنى... نَقيصَهً يجهَل من أجِلهًا مَكانى 
و عيبى را كه به خاطر آن منزلتم دانسته نشودء بر من ثابت نككردان./171/1 
8 
حسودء و نسبت دادن عيوبشء به ديكران 
و جه بسيار حسودى كه با نسبت دادن عيب هاى خود به من» سينه اش را از خشم بر من ير ساخحت.1/59 
عيد 
رمضان. عيد دوستان خدا 


أ 


درود بر تو» اى عيد دوستان او.77/68 

مباركك ساختن روز عيد فطر»ء ( براى مؤمنان ) 

وَبَارِك لنَا فى يَوْمِ عِيدِنًاوَ فِطرنا 

و براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. 

رع 

روز فطر راء روز عيد قرار دادن 

الم نا وب لكك فى يَؤْم مِطرنا - الى حَعَله لْمَوْمِنِينَ عِيدًا و سُرُورًا 

خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمانْ عيد و شادى قرار دادى» به در كاه تو توبه مى كنيم. 07/60 


ص : ١٠/ال/‏ 


هجرت ييامبر صلى الله عليه و آله » به شهرهاى غربت 
وَهَاجِرَ إِلَى بلَاد اغب 

و به شهرهاى غربت هجرت نمود. ١7/1‏ 

خداء آرام دل هر وحشت زده غريب 

اى آرام دل هر وحشت زده دور از وطن. 


م 


8 


غرق 

غرق شدن كونه هاء با اشكك 

وذو كوه اكن غرق اشكك شدة. 9/17 

غروب 

طلوع و غروب ماه 

وَ امْتهََك بِالرَيَادَهِ وَ القْضَانِ وَ الأوع 0 

و تو را با فزونى و كاستى و طلوع و غروبء به خدمت كرفت. "7/7 


غرور فريب 


غش خيانت 
غصّه اندوه 

غفران آمرزش 

عدم غفلت فرشتكانء از شيفتكى به خدا 

لَّهُمَ و حَمَلَهُ عَوْشِك الَّذِينَّ... لا بَغْفُلُونَ عن الول ليك 
خداوندا و حاملان عرشت كه از شيفتكى به سوى تو غافل نمى شوند... 
0 

عدم غفلت فرشتككانء از تعظيم خداوند 

و همانها كه فراموشى غفلت هاء آنها را از 


ص : الام 


تعظيم تو جدا نمى سازد... "//ا 

يناه بردن به خداء از خواب غفلت 

اللّهُمَ إنيٌ أَعُودٌ بك مِن... سِئهِ الْعفله 

خداوندا به تو يناه مى برم از خواب غفلت. 

١/و'‎ 

بيت ١‏ كا شين از غفلت ريس 

لبهت بتذكب رك لى :قن عملي 

با يادآورى توء از غفلتم آكاه شدم. ١8/17‏ 

غفلت بنده. از بهره خود 

وجه كسى از بهره خود فراموشكارتر از من است؟8١/77‏ 
بيدارى از خواب غفلت 

ما را از خواب غفلت و فراموشى بيدار كردان. 

يدك 

خواب غفلت و اعتماد نمودن به شيطان 

خداوندا ما رااز خواب غفلت و فراموشىء, كه به سبب ميل و اعتماد به اوست. بيدار كردان. 
0/0 


عطاى خدا به بنده» در حال غفلت اواز درخواست نمودن 


اه 
- 


و أَعْطنَا ما أَعْمُلاة 
و آنجه ازذكرش غافل شديم به ما عطا فرما. 

١/11 

ياد خداء در اوقات غفلت 

وَتَبهنِى لذ كرك فى أَوْقَاتِ الْعَفله 

و مرا در اوقات غفلتء براى ياد خود بيدار كن. ١9/٠١‏ 

غافل تساعكن 'بقدة: ان يحشكن:الهن 

وَلَا نَْعلِى... خَافلًا لإخسّانكك فيما أَبْليتَى 

و مراغافل از احسانت در آنجه به من بخشيدى قرار نده.١؟//‏ 

غفلت و انجام تكليف 

هوه يا رَبّء مما قَدْ أخضيتَه َل وَ أَعْفَيهُ أنا مِنْ نَفْيِى 

آن (تكليف) اى يروردكار من از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم.؟7/؛ 
غافل نشدن شيطان.ء از بند كان 


ص : "لالم 


اكر (از او) غافل شويم؛ او غافل نمى شود. 

و 

غفلت بنده از شرايط واجبات 

وَ لَسْتٌ أَنَوَسَلٌ لَك بِفَضْل نَافِلَهِ م مع كثير مَا أَغْفَلْتٌ مِنْ وَطَائِفٍ فُوُوضِك 

و من هيج كاه با فضياتٍ (عمل) مستحبٌ به سويت توسّل نمى جويم. با آنكه از بسيارى از شرايط واجبات غفلت نمودم. 18/77 
از خدا غفلت نورزيدن 

وَنَا تَسَمْنَا الْعَفْلَهَ مَك 

ومارا كرفتار غفلت از خودت نكن.7/؟ 

نترسيدن بنده از غافل شدن خداء درباره ياداش دادن به خوشنود كننده اش 

وَلَا يحَافُ إِعْفَالَك نَوَابَ مَنْ أَرضَات 

و ترسى نيست كه ياداش آنكه تو را خوشنود كرداند» فروكذارى./ا/ء١‏ 

غفلتء. يوشاننده يندها 

وَ اجعلٍ القذ] ذم لمآ طوك القفله عا من تَصفّح لِاعْتبَار نَاشِرًا 

وقرآن را ناشر يندهايى كه غفلت از ديد ما مى يوشاند» قرار ده. ٠١/8”‏ 

غلك كوافي تذادنر ويهاق ماف رشق 

بر غفلت بندكان 

وَ أعِنا فى نَهَارِهِ عَلَى صِيامِه... حنَّى ل يَشْهَدَ تَهَاَهُ علا يفل 

ومارادر روزش به روزه دارى آنء يارى نما. تا روزش بر ما به غفلت». كواهى ندهد.ع7//6١‏ 


غلك ريانه تدان شتن غافل » از آمدن به جايككاه (بهشت 0 


فَمَا عُذُرُ مَنْ أغْفَلَ دحُولَ ذلك الْمَْلٍ بعد نح اباب ب و إِقَامَهِ الدَّلِيل 


0 - 


مين بعد ان كشودن كر وه با دافكن تراعدما- عدو اكه اوورود يه ١ن‏ مدل غفلت نانك حنيت؟1 
وع١١‏ 

ازروى غفلت نبودن خوددارى الهى 

خوددارى ات از روى غفلت نبوده است. 

عع 

بيدارى بنده؛ از خواب بى خبران 

وَ تبهْنِى مِنْ رَقَدَهِ الْعَافلينَ 

ومرااز خواب غافلان» بيدار فرما./ا941/5 


سبب غافل كشتن بنده. از تقب به خدا 


- 
- 


وَانْرِعٌ مِنْ قَلْبِى حب د َي... تُذْهِلَ عَن التَقَرّبٍ 5-9 


و دوستى دنياى يست را كه از نزديكى جستن به تو غافل مى نمايدء از دلم بر كن.//9/8١٠‏ 
غفلت نادانان» نسبت به نعمت هاى خدا 
ولا تله فى شكركه ل ال كيش ا ْوَالٍ السَّهْو عِنْدَ غَمََاتِ الْحاهِلِينَ نايك 


و شكركزاريت را از من نكير. بلكه آن را هميشه در حالاءت بى توجهى, هنكام فراموشى هاى نادانان به نعمت هايت» با من 
همراه كردان. 


١1 /اا/‎ 


غافل وانكذاشتن بنده. در كرداب نادانى 
وَلَا تََرْنِى... فى عَمْرَتَى سَاهِيًاَنَّى جين 
و مرا در كرداب غفلتم» تا مدّت زمانى بى خبر رها نكن.7/61١‏ 
غفلت عقل هاء و طاعت الهى 
وَأَدْ شْرتْ قَلَبِى عِنْدَ ذّهُولٍ الْعُقُولٍ طَاعَتَك 
و دلم را هنكام غفلتٍ عقل هاء به طاعت خود سيراب كن./7ا10/8 
غفلت از تهديد الهى 
ياتنه تواتك واعنلة قن ويد يك 
و من جز وارد شدن در حرام هاى تو و غفلت از تهديدهاى تو كارى نداشته ام.69/؟١‏ 
سبب غافل شدن تن بنده 
َأألُك يا مَؤْلَاىَ سُوءَالَ مَن... بََنهُ غَافِلٌ يشكونٍ عُرُوقه 
- اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم درخواست كسى كه تن او به خاطر آرامش ركك هايشء غافل مانده. 8/07 


غفلت بنده از خواسته شده هاء درباره او 


يَا غَفْلتَى عَم يُرَادٌّ بى 


اى واى از بى خبرى من از آنجه درباره ام خواسته مى شود!. 8/07 
غلام 

طبقاتٍ غلامان و كنيزان 

وَ عَافِنِى مما اتَتَ به طبِفَاتِ عَبِي دك و إِمَانِكك 

و مرااز آنجه طبقات (مختلف) غلامان و كنيزانت را به آن مبتلا نموده اى» عافيت بخش. 
/ا6/6 1١٠١‏ 

غلبه 

سلطه انسانء بر همه آفريد كان 

جَعَلَ لَنااْمَضيلَة امَك عَلَى جميع الْحَقٍ 

وبادادن قدرت به ماء (ما را) بر همه آفريد كان برترى داد. 

ا/ما 


ص : ؟#/ال/ 


جيره كرداندن بندذه» بر دشمئان دين 


5 
2 


و جيركى را براى (نفع) ما قرار ده و بر ضرر ما قرار نده.8// 

حفظ فرمودن بنده. از تلخى غلبه يادشاه 

و اكفنًا... رَهَ صَوْلَّهِ الصُلطان 

و ما رااز تلخى قهر و غلبه يادشاه نكهدار. 

١ 

يناه يردن به خداء از غلبه عصبيت 

للَّهُمَ إن أَعُودٌ بك مِنْ... ملك الْحَمِيِه 

خداوندا به تو يناه مى برم از غلبه عصببت. 

1 

يناه بردن به خداء از جيركى شيطان 

و يناه مى بريم به تو از اينكه شيطان بر ما دست يابد..//8 
وَ أُسْتَعْصمك مِنْ مَلْكته 

وازتو مى خواهم مرا از جيركى او نككاه دارى. 

شكفق 


جين كي سك ايه سن بيده 


اللَّهُمَ. . لا َه بان مِنْ إنكا رك فَبِصِرٌ عَلَى ظُلْمى» وَ يُحَاضِرَنِى بِحَقّى 


خداوندا اورا به ايمنى از كيفرت آزمايش نكنء تا به ستم نمودن بر من يافشارى كرده بر حقّم دست يابد. 17/15 


كرداندن سلطه شيطان. از بندكان 
وول ملطا تدعا 

وقلط اواو از كا وان 5117 

توانا نمودن بنده» نسبت به مسلط شونده براو 
وال العن و اقعال 


وفوا تزانايق الرنن الكد يه عن سبلط راف م 1 


ايمنى يافتن مغلوب, تنها توسّط غالب 


شكست خورهه را جز بيروز» امان نمى بخشد. 

إحرة ان 

سبب غلبه زهد. بر بنده 

وَ فى الَعْبَهَ فى الَْملٍ لَك لِآخرَتى... حتّى يكون الَْالِبُ عَليَ الزّْدَ فى دُثياىَ 

و براى آخرتم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان. تا آنكه بى رغبتى در دنيا بر من جيره شود.؟7// 
تسلّط شيطان و عدم تسلط انسان 


ص : ث/ا/ 


اورا دوه سلط ذاد فين وها ذا وااو قلطي لس وار 
تعزوت لعودة شيطاف اذ سلط بر كد كان 

لَه فَاقْهَن هو سلْطَائَُ كنا بَلْطانِكك... 

كوا وك بااداملء غوف اوور ار تشبلط ووه نوت نا 0 
كفار و جي ركى بر مرزهاى مسلمانان 


ل 


الهم اشمل الْمَشْرِكينٌ بِالْمش كين عَنْ ل أطواف المداميق 

خداوندا مش ركان را به مشركان مشغول كردان و از جي ركى به نواحى مسلمانان» بازدار./ا7/١٠‏ 
غلبه دادن مجاهد مسلمان. بر دشمن خدا 
قَإذَا صَافٌ عَدُوَّكٌ وَ عَدُوَه َفَللهُمْ فى عَينه... وَ دل لَهُ مِنْهُْ 

من هر كاه ذا دشم تو ومن خودش ززؤيرو شله آنه وذا ند عمف اتذكك نماو اويوا در انان يروو م8١‏ 
جره قباعدى دشم دا جز ناهد 

قَإِذَا صَافٌ عَدُوَكَ و عَدُوة... أَدِلْ لَه مِنْهُمْ وَل تُِلْهُع مه 

يس هركاه با دشمن تو و دشمن خودش روبرو شدء او را بر آنان ييروز فرما و آنها را براو جيره 

١0/71/.زاسن‎ 

جايكاه بنده» جايكاه مغلوب شده شيطان 

هَذَا مَقَامُ مَنْ... اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِ الشَّيِطانٌ 

اين مقام كسى است كه شيطان بر او جيره كشته. الا/ع 


توبه» و آسودكى اندام از قهر و غلبه هاى دردناكك الهى 


الم وَ إِنَّى أَنُوبُ إليك... تَْبَه تلم بهَا كل جَارِحه عَلَى حِبالِهَا مِنْ تبعَاتككء و تمن مِمَا بَحَافُ الْمَغْتَدُونَ مِنْ أليم سَطَوَاتِكك 


خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم ماد و از قهرهاى 
دردناكت كه بيداد كران مى ترسندء در امان باشد. 77/1١‏ 


غلبه سلطنت بى حدّ و مرز الهى 

عَرَّ ُلْطَائك عِرًا لا د لَهُ وله وَ لا مُتّهَى لَه بآخريَه 

فرمانروايى توء جنان با عزت است, كه حدّى براى اوّلش و يايانى براى خرش نيست.77/؟ 
غلبه نمودن شيطان, بر بنده 

وَقَدِ اسْتَحْوَدٌ عَلَىَّ عدو كك الذ تماد كف لَعوَابتن َاَمْطومَه 

و دشمن تو كه براى بيراهه بردن من از تو 


ص : لام 


فرص خخ و اسيك بين فرصت 'داكق جرم جره نشذاه امت 1/8 
عدم امتناع» در برابر غلبه خداوند 

وَلَا بأَحَدٍ عَنْ سَطُوَيكك اميا 

و هيج كس از غلبه ات امتناع نتواند كرد. 

0 


جيره ساختن قرآنء بر هر كتاب مُنزل 

وَ جَعَلهُ مهما عَلَى كل كتَاب أَنْرَقه 

وآن را بر هر كتابى كه نازل كرده اى» جيره قرار دادى. ١/87‏ 

عدم توانايى سلطانى» در برابر غلبه خدا 

تويى آنكه در برابر سلطه و غلبه ات» سلطه و قدرتىء توانايى ندارد./ا/2١‏ 
غلبه داشتن نشانه هاى خدا 

سُححائَكك بَاهِرَ الْآيَاتِ 

ياكك و منرّهى! اى كه نشانه هايت آشكار است. 

فنلض 

سياسى برابر با غلبه عظمت خدا 

لك الْحَمْدٌُ... حهدًا... يُقَابلُ عِزَّ حَلَالِكك 

سيائن "دزا" تواسيت. سوام كايا غلبةة يزو كن ات زاير اه او /0211 
جيره ترين لشكرها 


وَامْدَدْهُ بجَنِْك الأغلب 


و با جيره ترين لشكرت,ء به او كمكك رسان. 

6ع 

نهراسيدن بنده؛ از قهر و غلبه خدا 

منم آنكه از قهر (و غلبه) تو نترسيده ام. 

اال 

غلبه نااميدى از رحمت خداء بر بنده 

وَلَا تُويشنى مِنَ اْمَلِ فيكك فَيغِْتٍ عَلَىَ الْمنُوطُ مِنْ رَحْمَيكك 
واز آرزومندى به خود نااميدم نكن, كه نااميدى از رحمتت بر من جيره شود.1/617١٠‏ 
مسلط و شف بج الى لعافو أ نفو لاز 

وَ عَبجَلٍ لْفَرَحَ... وَالَتفْكينَ وَ اليد لَه 

ودر فرج و تسلط دادن و تأييد آنان» شتاب فرما.68/١١‏ 

افك نساختن دشمن. بر بنده 

و دشمنم را بر من شاد نككردان و او را بر من مسلط نساز.68/١‏ 
روبرويى با قهر و غلبه هاى خداوند 


ص : /الالم 


مه ره 2 - 7 و و « 
حَلاتُ شِعَاب تَلفٍء تَعَوّصْتٌ فيهًا لِسَطوَاتِك و بِحُلولِهًا عُقَوبَاتكك 


به درّه هاى نابودى وارد شدم. در آنهاء خود را در معرض غلبه ها و سخت كيرى هايت قرار داده» با عقوبت هايت روبرو 
شادم. 7/59 


ترس نادشاهاة) از فير 4 غلة هآ هذا 

يا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْملُوك نير الْمَذَلَّهِ علَى أَعْنَاقهَا فَهُْ مِنْ سَطَوَاتِهِ حَائُْونَ 

اى كسى كه يادشاهان براى او يوغ خوارى بر كردن هايشان نهاده اند و از قهرها و غلبه هاى او ترسانند. 7/8١‏ 
شكفت از حبر كن بادشاهى ندا 

شاك مان أنه فاتك 

ياكك و منزّهى! جه غالب است يادشاهى ات! 

امع 

تسلّط دنياء بر بنده 

َأَسْألَك يا مَوْلاىَ... سُوءَالَ مَنْ قَدْ... اسْتَفكئث مِنّْهُ الدَّنْنا 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم درخواست كسى كه دنيا براو تسلط يافته است. 9و 87// 
غم اندوه 

غنا بى نيازى 


غيب ينهان 


افك بد زوق ندم ا زعت فد لح 
وَ سَدَدْنِى لَِنْ... أَحَالِفَ مَنِ اعْتَابَنِى إلى حشن الذكر 


و مرا توفيق ده تا با آنكه از من غيبت نموده به نيكى ياد كنم. 0/٠١‏ 


تبديل غيبت» به سياس الهى 
اللَّهُمَ اجعلٌ... ما أَخِرَى عَلَى لِسَانِى مِنْ لَفْظَهِ فخش... أو اغْيابٍ مُوءْمن غَائِب... تُطُمًا بالْحَمْدٍ لَك 


خداوندا به جاى آنجه او (شيطان) بر زبانم جارى ساخته از سخن زشت يا غيبت مؤمن غائب» سياس براى خودت را قرار 


١/5٠١ ده.‎ 


ايمن ساختن بندذه» از غيبت قصدبد كننده درباره او 


- 
ع 


وَمَن أرَادَنِى بسُوءٍ فاصرفه عنى... و اجعل بَيْنَ يَديْهِ سدا ححتى... تو مِننى من... ههزه... 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا مرا از غيبت نمودنش ايمن 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


غيظ خشم 


ص : /لا/ 


فاش كردن افشا 

فاميل خويشان 

فانى فنا و نيز نابودى 

فايده سود 

فتور سستى 

فجر 

دوام بركت شب قدرء تا طلوع فجر 


- 
ع 


أمر سَلَام َائمُ الْبَرَكه إِلَى طلوع الْمَخْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه... 
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تتَزَّل الملائِكةٌ وَ الرّوحٌ فيه بإذنٍ رَبّهُمْ مِنْ كل 


سلام (به همراه) نر كت است كه ثا برآمدن سبيده دم دوام دارد. 
6ن 


فجور فسق 

فحشا زشتى 

فخرفروشى 

فخرفروشى و به خود نازيدن ثروتمندان 

الهم ني أَعُودٌ بك مِن... مَُاهَاء الْمَكِيْرِينَ 

خداوندا به تو يناه مى برم از فخر فروشى ثروتمندان."او1/8 


1 داشتن بنده» از فخر 


وَ اعْصِمْنى مِنّ الفخر 


و مرااز فخرفروشى حفظ فرما. "/٠١‏ 

فراخوانى 

فراخواندن بنده» به ياداش يا كيفر 

اشتؤعتٍ حِسَاب عُمرءِ قَِضَه إِلَى ما نَدبَهُ له مِنْ مَؤقُور تَوَابِهه أؤ حدر عِقَاب 


زمانى كه حساب زندكى اش را بستاند» او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بودء از ياداش فراوان يا كيفر ترسناكك خود روانه 
سازد. 8/١‏ 


فراخى 
فراخى در روزى و عدم شك ركزارى بنده 
وَ الْحَمْدُ لَه الْذِى لَوْ حبس عَنْ عِبَادِهِ مَعْرقَه حَمده... لَمَصَرَفُوا فى مِثَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوةُ وَ تَوَسَعُوا فى رذقِه فَلمْ 


ص : ؤلام/ 


يَشْكرُوةُ 


سياس عفدا ا كذ كز يلد كانقزينا ا سايق تتاسش بازطق :داشت انها تمت هاشوارا سرف مى يننا ايزا سياس 


نمى كزاردند واز روزى اى كه عطا فرموده. به فراخى استفاده مى برند و شكرش به جا نمى آوردند.١//‏ 
از زندكى فراخ» به سختى روى آوردن 

وَ اشْكرْهُمْ عَلّى... خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَدِ الماش إِلَى ضِيقِه 

وايشان را به خاطر آنكه از زندكى راحت به سختى افتادند» ياداش عنايت كن.6// 

فراخى در باغ هاى بهشت. براى تابعين 

وَ تَفْمَحُ لَّهُمْ فى ريّاض جَنتِكك 

ودر باغ هاى بهشتت بر ايشان وسعت دهى. 

٠عرع‎ 


ف وغنت ساحقق اغيم نيبت بةافزاضى (زند كن ونيا 
وَ تُرَهُدَهُمْ فى سَعَهِ الْعَاجِلٍ 

وادز كشا د كى ذنيا آثان .زا بى شل تمانى: 

١ع‎ 

فراخ بودن (رحمت) خدا 

نك وَابعٌ كيم 

همانا تو داراى رحمت وسيع و بخشش بسيار 

هستى. 75/17 


0 
إنك ذو رَحْمَهِ وَاسِعَهِ 


به ورسى كدقو دازاق :وتحفت كتترده مسى» 


يس اى كسى كه رحمتش وسيع است. 


م/م 


- 


نك وبع كر 


- 


ؤيرا تو تؤاتكر يخشنده اى 8ن را 

آبى سودمندء با جريانى وسيع 

وَأَشْهدْ مَلَانْكتَك الْكرَامَ السَفَرَة. بِسَفّي مك َافع... وَاسِع دِرَرْةُ 

و فرشتكان بزركوار نويسنده ات زاب فرستادن اي سودمتدك ال جانت غود كه جارق شدشن سيار باشله اماده سان ١/15‏ 


فراخى دادن روزى هاء با آب 


وباآن روزى ها فراخى دهى.9١/7‏ 
فراخ بودن روزى خداوند 

وَ أَؤْسِعْ عَلَىَ فى رزقك 

و روزى ات را بر من بككستر. "/٠١‏ 

واف ل اماك رزقك لاع 

و درهاى روزى فراخت را بر من بككشاى. 


فيضن 


فراخ ترين روزىء در هنكام بيرى 

وَ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزقك عَلَىَ إِذَا كيرت 

وفراخ ترين روزى ات را بر من» زمانى كه بير شدم قرار ده. ١١/7١‏ 

تنكك كرفتن والدين بر خود جهت فراخى و كشايش فرزند 

َ أَئنَ إِقْارُهُمَا عَلَى أَنْفْسِهِمَا لِلتوْسِعَهِ عَلَى؟! 

و تنكى هايى كه آن دو (يدر و مادرم) براى كشايش من بر خود كرفته اند جه مى شود؟ 
ع١‏ 

فراخى روزى حلال 

وَ الى فى ججميع ذَلكك مِنّ... الْمُوسع عَلهم الرّْقَ الال مِنْ مَضلك 

ومرا در همه آن (امور) از (1آنان كه) از فضلت روزى حلال براى آنان سرشار شده؛ قرار ده. 
١‏ وه/١٠‏ 

فراخ بودن فضل و بخشش خداوند 

وَ الى فى بجميع ذَلِكك مِنّ... الْمُوسع عَلَِهمُ اردق الال مِنْ قضلك. الْوَايع بججودك و كرك 


و مرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به جود و كرم تواز فضل كسترده ات روزى حلال براى آنان سرشار شده. قرار 
ده.ا1اوة5/١٠‏ 


فراخ نمودن سينه بنده» در مقدّرات 

و وَسّعْ فخ كيك صَدْرى 

و سينه ام را به احكام (مقدّرات) خود» فراخ ساز. 0 ؟/ 
روان كرداندن فراخى روزى هاء به سوى بندكان 


. 


وَ سق إِلتْنَا بهِ رَعْدّ الَيِش وَ خضب سَعَهِ الأرْرَاقٍ 


و به وسيله آن (قرآن)»؛ آسايش زندكى و توسعه روزى هاى فراوان را به سوى ما سوق بده. 
ع١‏ 

عامل فراخ كشتن تنككى لحدهاى بند كان 

ونه ويدف تك لحدهامان واابرائ نا كشا كزداة /ع١٠‏ 

فراهم نمودن تندرستى و فراخىء» براى بنده 

وَ اجْمَعْ لِى الْغنَّى... وَ الصّححَهَ وَ السَعََ 

و بى نيازى و تندرستى و فراخى راء برايم فراهم ساز./ا10/6 

رحمت خداء فراخ تر از كناهان بنده 

إِنّى... لَمَْفِرتُك وَ رَحْمَتك أَوْسَعٌ من ذُنُويى 


ص : ١م‏ 


همانا آمرزش و رحمت توء از كناهانم وسيع تر است./6/؟ 
افزودن فراخى آنجه نزد خداستء براى بنده 

وَ زْنِى مِنْ فَضْلِك وَ سَعَهِ مَا عِنْدَك 

و برايم از فضل و فراخى آنجه نزد توستء بيفزا.///7 
فرار كريز 

فراغت 
فراغت تن و سياس نعمت 

وَ الجعل... قَرَاعٌ أَبْدَاننَا فى شّكر نمك 

واساش عن هامان وا درسياس؛ كرارق تعيت حو قرا ذم هء١‏ 

فراغت» همراه با سلامتى (از آفات) 

قن َدْتَ لَنا قَاكًا مِنْ شُغْلٍ. فَاجْعَله َوَاعٌ سََامَِ لا د ركنا فيه يبع 

واكر براى ما فراغت از كار مقدّر نموده اى» يس آن را با تندرستى قرار ده كه در آن كناهى ما را نكيرد. 7/١١‏ 
فراغت در زهد 

وَازْزُفْنِى... قَرَاعَا فى رَهَادَهٍ 

ومرافراغت در زهدء روزى فرما. ١5//ا7‏ 

فراغت از جنكك با دشمن 

وَ قَرَعْهْ عَنْ مُحَارَيَتِهمْ لِعِبَادتِكك 

و خاطرشان رااز سركرمى به جنكك با دشمنء براى عبادت خويش آسوده ساز./7// 


حجشاندن مزه فراغعت» به بندذه 


وَ أَِفنِى طم الْفرَاغ لِمَا تحب بِسَعَهِ مِنْ سَعتكك 


وبةوسيله كشايشئ از كفاشكرزى ات؛ طعم فراغت براى (يرداختن به) آنجه را دوست دارىء به من بجشان./70/61١‏ 
فراق جدايى 
فراكير (شامل) 


احاطه و فراكيرى علم خداوند 


3 


2 


حاط به عِلمُة مِنْ ججبمِيع الأَشَْاءِ 


ما أ 


ُمَ لَهُ الْحَمْدٌ... عَدَ 
يس سياس او راء به شماره آنجه علمش - از همه جيزها - به آن احاطه دارد.١//71‏ 

ملكك فر اكير خداوند 

يَخويئًا ملُكك و سُلْطَائَك 

سلطه و فرمانروايى توست كه ما را فرا مى كيرد. ٠١/2‏ 


ص : 7م 


رحمت و علم فراكير خداوند 

الك الذئ وسقت كل تت وروشمة حلم 

تويى آنكه با رحمت و دانشء همه جيز را دربر كرفته اى. 0/١2‏ 

شرط مشمول دعاى بنده قرار كرفتن 

ال و اغمع ذلك مَنْ شَهدَ لك بالرئوييه.. 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه به يرورد كارى ات كواهى داد. اجابت فرما. 
١1‏ 

(درخواست) ابرى فر اكير 

وَ انمد علينَارَحْمََكٌ بعَينِكٌ الْمَغْدِقٍ مِنَ الشاب... وَ نُوَسْعْ به فى الأفوَاتِ سَححابًا... طَبفً... 

و رحمتت رابا بارانٍ فراوان از ابر» بر ما بككستران. و با آن روزى ها فراخى دهى. ابرى فراكير. 
لاو ١/1١9‏ 

فراكيرى درخواست بندهء درباره همه دشمنان 

لَه وَاعُمُمْ بذّلِكى أَغدَاءكٌ فى أَْطَار البلا مِنّ الْهِنْدِ... وَ سَائِر َم الشّدكك 

خداوكذا و'همة دشمتانت را بذاين سرتوتقك ذجار كدر هر شهوى كه باشيك" ا لهند وذيكز امتبهائ مش ركه /اارة 
احاطه عفو خداء بر ستمكاران 

وَ كم قد شَّمِلَ عَفْوكٌ الظَالِمِينَ 

و جه بسيار عفوت كه ستمكران را فرا كرفت. 

مرك 

رهايى دادن بنده» از احاطه شيطان 


وَ إن اشْتَمَل عَلَيِنَا عَدَوّ كك السْيْطانٌ فَاسْتَنْقَذْنًا مه 


واكر دشمن تو شيطان, بر ما جيره شده؛ يس ما را از او رهايى ده.ع2/6١‏ 

تعدكة و تشقن فرا كبر جداوزد 

ا مَنْ تَححمَدَ إِلَى عبَادهِ الْإِحْصَانٍ وَ الْمَضْلِء وَ عَمَرَهُْ بالْمَنْ وَ الطَولٍ 

اى آنكه با احسان و تفضلء مورد ستايش بند كانت قرار كرفته اى و با بخشش و نعمتء ايشان را فراكرفته اى.هع/8١‏ 
احاطه خداء بر همه جيز 

وَ هُوَ كل شَيْءِ مُحِيط 

واو به هر جيزى احاطه دارد./ا7/5 

احاطه نداشتن مكانى» بر خداوند 

توق انكةامكاتى تو رافرائمى كير /مرء 1 

ياداشى فراكيرنده همه ياداش ها 


ص : 7// 


عي عماس 


لك الْحَمدُ... حَمدًا... يَسْتَْرِقَ كل جَرَاءِ جَرَاوءْهُ 

سياس براق تواست. سياسى كه ايقن همة عجواها :زا فزا كيرف لعو اعم 

درودى فراكيرنده درودهاى جنّ وانس 

رَبّ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آله صَلَاه... تَمْعَلُ َلَى صَلَوَاتِ عِبَادك مِنْ جنك و إنْيكك و أَهْلٍ إجابتِكك 


يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرست» درودى كه درودهاى ند كانت از عق و انشت :و اجات كنند كان دعوتت را 


ضذاده 
درودى فر اكير نده همه درودها 
رَبِّ صَل عَلَيِهِ وَ آله صَلَاةٌ حيط بكل صَلَاهِ سَالِفَهِ وَ مُسْتَائَقَه 

ح 4 57 4 5 0 اا . 2 
يرورد كار من» بر او و خاندانش درود فرستء درودى كه هر درود كذشته و تازه اى را فرا كيرد. 
رمه 

ات 

كاستى اى فرا كيرنده بنده 


و ميان من و نقيصه اى كه مرا فرامى كيردء جدايى انداز./ا/949 


وَلَا نّم بى رَمْى... مَن اشْتَمَلَ عليه الْحزّْىُ مِنْ عِنْيكك 

ومرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جانب تو خوارى او را شامل شده./ا/*١٠‏ 
عفو فراكير الهى 

وا لْموَاقِنُ الى أُوءَمْلُ مِنْ عَفْوكَ الّذِى شَيِلَ كل شَنْءٍ ليت يدى 


يس اكر جايكاهى كه از بخشايشت آرزومندم و هر جيزى را فرامى كيرد نبود» خود را هلاك مى ساختم. 0 


قدمت فراكيرى عفو الهى 

واكر از من دركذرىء يس از ديرزمانيست كه بخشايشت مرا فراكرفته است.٠2/؟‏ 

احاطه شدن بنده. به وسيله كناهانش 

أَتَنَصّلُ ليك مِنْ ذُنُوي الى كَدْ أَوْبَقَيْنَى» و أحاطث بى فَأَهلكد 

به دركاه تو از كناهانم كه تباهم ساخته و مرا فراكرفته تا هلاكم كند. يوزش مى طلبم. //0١‏ 
فراموشى 

خدا وفراموش نكردن ازدست داده ها 

لا تنس لَهُمُ اللّهُّمَ مَا يركوا لَك وَ فبكك 

يس خداوندا آنجه را براى تو و در راه تو رها 


ص : 8/5 


يذيرش دعوت شيطان . على رغم عدم فراموشى بدى هاى او 


َ مَنْ... أَضَّدٌ إفدَامًا عَلَى الشُوءِ مِنّى حِيِنَ أَِنفُ بئْنَ دغْوَتكك و دَعْوَه الشَّئطَانِ فَأئّعٌ دعْوَتَهُ عَلَى غَثِر عَمَى مِنّى فى مَعْرفَهِ به وَل 
ِشيَانٍ مِنْ حِفْظِى لَهُ؟ 


يديرم با آنكه در شناخت او كور و در شناخت بدى هاى او فراموشكار نيستم؟ 717/١2‏ 


حفظ آنجه بنده فراموش كرده. براى او 

و إحمظ لنا ما نسشناة 

و آنجه فراموشش كرديم براى ما نككهدار. 

لكل 

عطاى خداوند و عدم فراموشى ياد او 

وَل على نَاسِيا لِذِكْ رك فِيما ويك 

و مرا فراموشكار يادت در آنجه به من عطا نمودىء قرار نده.١؟//‏ 


فراموشى و توفيق انجام واجبات 


هرا بها اتجام تيع تومن لازم ودواجن تموذه أىء'توفيق ده. توا 1ن رآ به باهو اتتعها يا قرام شقن كزقه بالق بارغ 
از ياد نبردن يدر و مادر 

اللَّهُعَ لا ف تسن ذِكْرَهُمَا فى أَدْبَار صَلَوَاتَى 

خداوندا ياد آنان را بعد نمازهايم؛ از يادم نبر. 

١ 


فراموش كردن شيطان و فراموش نشدن توسّط او 


اكر فراموشش كنيمء او (ما را) فراموش نمى كند. 0١/ع‏ 

فراموشى و اصلاح حال بنده 

واتاق على ركل قا لكلا يوانو اغوي قاد كوت ونه عااسيك 

وهر جه در دنيايم و آخرتم به صلاحم استء جه آن را به ياد آوردم يا آنجه فراموش كردم بر من ارزانى دار.0؟/4 
مرزدار اسلام و فراموشى دنياى فريبنده 

وَ أنْسهغ عِنْكَ لِقَائِهمُ الْعدُوٌ ذِكر دُنْياهُمْ الْحَدّاعَهِ الْمَرورِ 

و هنكام برخورد با دشمنء ياد دنياى فريبنده 


ص : 8/6 


كول زننده رااز خاطرشان ببر./717/؟ 
فراموشى دادن قلوب مش ركان. از حيله 
أذ 


- 


وَ أَذْهِل قُلوب َم عَن الِاختيالٍ 

و قلب هايشان رااز جاره جويى بى خبر ساز. 

١1/0 

مجاهد مسلمان و از خاطر بردن ياد زن و فرزند 

وَ أنه ذكْر الل وَ الود 

وياد خانواده و فرزند را فراموشش ساز. 

فذان 

بنده و فراموشى كرفتارى ها 

الله م وَ عَلىَ. .. عات قل نَسِبتَهُن 

خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است كه فراموش كرده ام. ١8/731‏ 


علم فراموشى نايذير خداوند 


خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است و همه آنها ييش جشم تو كه نمى خوابد و در علم تو كه فراموش نمى 
كندء قرار دارد. ١7/م١ا‏ 


عدم فراموشى كار نايسند كذشته 
ما كل مَا تَطَفْتٌ به عَنْ هل مِنّى بسُوءٍ أَثرىء ولا نشَانٍ لِمَا م بق منْ ذَمِيم فى 
يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم و از فراموشي كردار نكوهيده كذشته ام نيست 


امرض 


فراموشى» سبب ستم نمودن بر خود 
اللْهُمّ وَ مَا... اكتَسَبنَا فيه مِنْ حَطِيئَهِ عَلَى تَعَمّدِ مناه أؤ عَلَى نِشيَانٍ طَلَمْنَا فيه أَنْفْسَنا... قَصَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ اسْتّنًا ِبر كك 


خداوندا و خطايى كه مادر آن (ماه) از روى عمد زير بارش رفتيم» يا فراموشى اى كه در آن به خود ستم كرديم؛ يس بر 


محمد و خاندانش درود فرست و ما را به يرده خود بيوشان.67//58 

از خاطر نبردن ياد خدا 

وَ لا تنسنِى ذْكركك 

وياد خود رااز خاطرم نبر.ا©/6١١‏ 

در كروه فراموش شد كان بودن 

مولا وااذحفيئ إذايا كتشروق المنيقين كدق لذ نب 

مولاى من! هنكامى كه مانند كسى كه فراموش شده. از فراموش شد كان كردمء به من رحم كن. 
وزهاله 


ص : 8/872 


فراوانى 


بأذاشن وشا رق قزاو ان الهس 


- - و 9 
5 ”3 به و 9 ع 
الي ا 


اسْتَوْعَب حِسَابَ عُمْرهِ قَبِضَهُ إلى مَا نَدَبَهُ إلِه مِنْ مَوْفْورِ نَوَابِه أَوْ مَحْذْور عِقَابه 


زمانى كه حساب زندكى اش را بستاند» او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بودء از ياداش فراوان يا كيفر ترسناكك خود روانه 
سازد. 8/١‏ 


فراوانى نعمت هاى بيوسته الهى 
اعفد لله النف 1ن حبس عَنْ عِبَادِِ مَعْرفَةَ حَمْدِه عَلَى مَا... سبع عَلَيهمْ ٠‏ مِنْ نمه الْمُتطَاهِرَو لَتَصَرَّهُوا فى مِيَّنهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ 


و سياس خداى را كه اكر بند كانش را از شناختن سياسش بر نعمت هاى آشكار كه براى آنها تمام كرده بازمى داشتء آنها 


تعمة"هايش :زا صرف فى تموةند واؤيرا سيامن تمى: كزاردنك. 
/8/١‏ 
فراوانى ستم ديد كَانِ قدم بردارنده» در جهت ارجمندى دين خدا 
وَ اشْكَرْهُمْ عَلَى... مَنْ كثّرتَ فِى إغرَازِ ينك مِنْ مَظَلُومِهْ 
و آن افراد بسيارى را كه به خاطر ارجمند ساختن دينت ستم ها ديدند» ياداش عنايت كن. 
عم 
بخشش از زيادى عطاى خداوند 
وَ إِنَّمَا ما يُْطِى الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلٍ جدّتِكك 
و به درستى كه بخشند كان از زيادى عطاى تو مى بخشند. ١1١/8‏ 
بى نيازى» به زيادى و فزونى قوّت خدا 
اللّهُّمَ إِنّمَايَكتَفى الْمَكتَفُونَ بِمَضْلٍ فُوّتَكك : 
خداوندا به درستى كه بى نيازان به فزونى نيروى تو بى نياز مى شوند.8/١١‏ 


فراوان ساختن نيكى ها براى بندكان» در هر روز 


حل ا مِنَ 3 لَحَسَنَاتَ 


0 


أاوا 


ودر آتن روز خوبيى هارا براق ما تسياز كردان. 
ع١‏ 


كم بودن خواسته بسيار بنده» نزد خدا 
وَعَلِمتٌ أَنَّ كثير ما سأك بَسِيرٌ فى وُدكك 

و دانستم هر جه از تو زياد درخواست كنم نزد (دارايى) تو اند كك است.7١9/1١1‏ 

دلالت قرآنء بر بخشش هاى فراوان خدا 

إن دَلِك... لا يَؤُودك فِى جيل هباتك الَتِى دَنَّتْ عَلَئِهَا باتك 

بلاوسكى كلةآيخ ذوبؤابى تخشكن هاى سيازث كه نشاثة هايت بر ان :.ذلآلت داو يز سكين 


ص : اام 


تم القن 77 
بسيار نبودن آنجه يايانش نيستى است 

قعَيرُ كثير ما َاقبئه الْعَنَاءُ 

زيرا آنجه سرانجامش نابوديست,ء زياد نيست. 

لفان 

كستراندن رحمت خداء به باران فراوان 

و مو علا رَحْمَتَك بعَينِكك الْمُغْدِقٍ مِنَ السَحَاب 
ورحمتت زايا بازان فراواة از ابر برها بكستران: 1/14 
آبى با فراوانى دائم 


- 
وَ أشي 


شْهدْ مَلَائِكتك الْكِرَامَ الْسَّفَرَهَ . بسَفْي ملك تافع» دائم عُزُْْ 


و فرشتكانٍ بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود - كه فراوانى 


سيراب شدنء با باران فراوان 

كداوتة ها نوا اجازاى تمرسكن وير الت سورابيه كرو ان 813 
وسيله فراوان ساختن دارايى بنده 

وود ملَكتى بِالْبرَكه فيه 

و دارايى ام را با بركتء افزون ساز. 77/٠١‏ 


فراوانى رحمت الهى 


و -ه 


9 


كك إِنّا بطاعيك و بِفَضْلٍ رَحْمَتَِكك 


كك | 


.0 
أوا 


و نائل به آنجه نزد توست نيستم, جز با اطاعت (از) تو و به فزونى رحمت تو.١8/17‏ 


اشن فميشكى تأشد 


- آماده ساز.9١/٠‏ 


عطاى خويشان» همراه با منت و نكوهش فراوان آنها 


ل 


لِجَاتَنِى إلى قَرَائَتى حَرَمُونِى: وَ إن 


- مدب 
أ أ 


0 ْطَوا أَعْطَوا قينا تكداء وَ مَنُوا عَلَىَ طَوِيلّ وَ ذَّمُوا كثيرًا 


إ 


اكر مرا به خويشانم محتاج سازى» محرومم كنند و اككر عطا كنند» اندكك و ناكوار عطا كرده اند و بر من منت بسيار نهند و 
نكوهش فراوان كنند. 

فذكن 

بزركى و فراوانى عطاى الهى 


هُوٌ يَا رَبّ مما قَدُ أخصَيتهُ عَليَ وَ أَعْفَلتُهُ أنَا مِنْ نفس فَأَدّهِ عَنّى مِنْ جزيل عوك عَطبتكك وَ كثير مَا عند كك 


آن (تكليف) اى يروردكار من» از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم. يس آن را 


از عطاى بزركك و فراوانى كه نزد توستء از جانب من ادا كن. 
فك 

بسيار شمردن نيكويى اندكك والدين 

وَ الل طَاعَتِى لِوَالِدٌَ وَ بِرّى بهمَا 


ص : لم 


و اطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم؛ از خواب خواب آلوده» خوش تر قرار ده. تا نيكى ايشان را درباره 
خود - اكرجه اندكك باشد - بسيار شمارم. 0/7 


كم دانستن نيكويى سيار خود . درباره والدين 


7 


أ 


وَ الل طاعَتى لِوَالِدَىَّ وَ برّى بهمَا أقرٌ لِعَيِنى مِنْ رَقَدَهِ الْوَسْنَانِ... حَتّى... بهمَا وَ إِنْ 0 


م 


واطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرمء از خواب خواب آلوده» خوش تر قرار ده. تا نيمكى خود را درباره 
ايشان - اككرجه بسيار باشد - اندكك بدانم. 0/7 


فراوان كرداندن روزى فرزندان» به دست والدين 

00 ذْرِرْ لى وَ عَلَى يَدِى أَررَاَهُم 
و براى من و به دست من روزى هايشان را بسيار نما.8؟7/7 
فراوان كرداندن بخشش هاى مرزداران اسلام 
اللّهُّم... أشبغ عَطَايَاهُْ مِنْ جدتَك 
خداوندا از دارايى خويشء بخشش هاى آنان را فراوان ساز./ا7/١‏ 
فراوان ساختن تعداد مرزداران اسلام 


2 و 7 
و عدتهم 


و بر تعدا دشان يبفزاء ]77 


فراوان ساختن دارايى مرزداران اسلام 


ع 
- 0 


وسيله رهاندن بنده؛ از وام 
وَ أجدة 


ومرا با ثروت فراوان و روزى كافى» از آن (قرض) نجات ده 8/؟ 


منكر احسان بسيار خداوند 

تَعَاطَى مَا نَهيِتَ عَنْهُتَعِْيرًا... كَالْمُتْكر قَضْلَّ إِخصَانِك إلَيه 

با بى باكى آنجه از آن نهى نموده اىء انجام داده. مانند انكا ركننده بسيارى فضل تو به خودش. 
او الارع 

بسيارى معصيت و نافرمانى بنده 

و كير عَلَىَ ما أَبُومٌ به مِنْ مَعْصِيتك 

و معصيتت كه بر دوش كشم., بر من زياد است. 

١ 

خوراكك جنين» از زيادى خوراك مادر 


ص : 9// 


جَعَلْتَ ِى قونًا مِنْ فَضْلٍ طَعَام وَ شَرَابٍ أَجرَبْتهُ لأميك التى أشكنتنى جَوْفَهَا 


از زيادى خوردنى و آشاميدنى كه براى كنيزت مقوّر فرموده بودى, برايم خوراك قرار دادى. همان (مادرى) كه مرا در درون 
او جاى دادى. 75/77 


يناه بردن از آتشء. به بسيارى رحمت خدا 


- 


جِرْنى مِنْهَا بفضلٍ رَحْمتكك 


- 


وَأ 
و مرا به بسيارى رحمتت از آن (آتش) ايمن ساز. 77/819 
حرمت هاى بسيار ماه رمضان 


قَأبَانَ فَضيلتهُ عَلَى سَائِرِ السْهُورٍ بمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحَوْمَاتٍِ الْمَؤْقُورَه 


يس فضيلت آن را بر ساير ماه هاء به حرمت هاى فراوان آشكار ساخحت.©©/؟ 


جه منيوشان ادق ما مفو تو او اا 

فراوانى آزادشدكان خداء در ماه رمضان 

الصَلَامُ عَلَيِك مَا أَكتَر عُتقَاَ اللِّ فيكك! 

درود بر تو. جه بسيار است آزادشدكان (از عذاب) خدا در تو!.60/١"‏ 

آرزومندى فراوان دلء به ماه رمضان 

الصَلَامٌ عَليك مَا كان أَخْرَصنًا بانس عَلَيِك! و أَمَدّ شَؤقَنَا غَذَا إليِى! 

درود براتو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم! وفردا جه سخت به سوى تو مشتاقيم!. 
وع/اء 


اداى اند كى از بسيار» در ماه رمضان 


- 


ودر آن اند كى از سيار را انجام داديم. 
مع/ع* 


بسيارى با ككشت (مغرور به كرم خدا)» در كيفر 


جه طولانى است بى دريى بازكشتن او» در كيفرت!82/١7‏ 
فراوان تر بودن نعمت خداء از به شمارش درا مدن 

وَ متك أكثرُ مِنْ أن تُخصى بِأَسْرِهَا 

ونعمت تو بيشتر از آنست كه تمامش به شماره آبد. 77/58 


مدا 20 اسينانة دا 


واحسان توافزون تراز آنست كه بر كمترين آن شكر توان كرد.77/2 

خدا وعدم فزونى مانندى براو 

تويى آنكه همانندى برايت نيستء تا در فزونى با تو رقابت كند.لا/١٠‏ 

يارى شدن كوشنده در بسيارى سياس 

كك الْحَمْدُ... حَمدًا يُعَانٌ من اجْتَهَدَ فى تَعدِيدِهٍ 

سيائن "دزاق: تواسية. سياسى كدهن كهدن سيار ان كوشينة بارق كرجه قو زعم 

فراوانى سياس» سبب افزايش نعمت 

لك الْحَمِدُ... حفدًا يُوحِبُ بكرمك الْمَزِيدَ بوَقُوره 

سياس براى توست. سياسى كه با بسيارى اش به همراه كرمتء فراوانى (نعمت) را لازم كردائّد. 
عاو /اعرعم 

درودى فراوان» بر محمد صلى الله عليه و آله 

وبراو درود فرست» درود فراوانى كه درودى فراوان تراز آن نباشد./53/١61‏ 

فراوان كشتن بهره محمّد صلى الله عليه و آله و آلشء از نعمت ها و سودهاى الهى 

رَبّ صَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِهه صَلَاُ جزل لَهُع بها ِنْ نلك و كَرَامتكٌ... و تُوَهْر لَه الْحَط ون عَوَائ دك و قَوَائ يك 


يرورد كار منء بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان بسيار سازى و بهره ى 


آنان را از نعمت ها و سودهايت فراوان كردانى./ا؟//اله 
فراوانى عطاى خداء در روز عرفه 


اللهُمّ هَذا يَوْمُ عَرَفَهَ يَوْهٌ... أَجْزّلتَ فيه عَطِبََكك 


.م هه له 


خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه عطايت را در آن فراوان نموده اى./ا88/6 

فراوانى محّت خداوند 

آنجه طاقتش را ندارم به من نبخشء كه يشتم را از فزونى دوستى ات كه بر دوشم كذارده اى» بشكنى.7/81١٠‏ 
فراوانى نعمت هاى الهى 

و مرا به نعمت هاى كسترده خود فرايوش. 

١11/عا/‎ 


69١ : ص‎ 


و فراخى نعمتت را بر من تمام كن.7/8/1١‏ 

فراوانى نصيب بندهء از احسان خدا 

وَ وَقَو علَىَ حَطوظ الِْحْسَانٍ مِنْ إِمْضَالِك 

و نصيب مرا از احسانء به فضل خود فراوان كردان./ا/79١‏ 
سان جود سم الدمر ار يكشت ها 

وَ أَجْزِلٌ لِى قِسَم الْمَوَاهِبٍ مِنْ نوَالْكت 


و سهم مرا از بخشش ها به لطف خود فراوان كن.179/617 


فراوان كرداندن نصيب بنده » از نيكى قسمت شونده ميان مؤمنان 


اخاتسيت 


عر كم 3 4 5 8 م را - ٠‏ 2 2 
أشألك اللهُمَ... مَهْمَا قَسَ حت بَئْنَ عِبَادِك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ خَثر... 


هو 
منه 


ب 


و تَعْطِيهم به خَيِرَا مِنْ حر | 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» نيكى را قسمت مى نمايى» يا خيرى از خيرهاى دنيا و 


آخرت را به ايشان عطا مى كنىء بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان. 


ايلرفكنا 
شمار سيار دشمنان 
قنَظرْتٌ يا إلهى إلى... وَحْدَتَى فِى كثِيرٍ عَدَّدٍ مَنْ َاوَانِى 


اى خداى منء يس تو تنهايى ام را در برابر 


(سباهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده. مشاهده كردى.0/59 


اقرار به فراوانى نعمت ها 


هَذَا مَقَامُ مَن اعْتَوَفَ بسُبوغ النَعم 


اين جايككاه كسى است كه به فراوانى نعمت ها اعتراف كرده است.0/89١‏ 


إلَهى أُخمدُك... عَلَى ما... سفت عَلَىَ مِنْ نغمتك 

خداى منء تو را سياس كزارم بر نعمتت كه بر من فراوان داشتى.١8/١‏ 

سزاوارى سياسء در برابر بسيارى بخشش 

إلَهى أَخْمَدٌك - و أَنْتٌ لِنْحَمِدٍ أَهلّ - عَلَى... جَزِيلٍ عَطَائِك عِنْدِى 

خداى منء تو را سياس كزارم و تو شايسته سياسىء بر بسيارى عطاها و بخشش هايت درباره من.١1/8‏ 
سزاوارى سياسء در برابر فراوانى نعمت 

إبى أخمذك - و ألك إفعهد فل - على... مبوخ تتمايعك علق 

خداى منء تو را سياس كزارم و تو شايسته سياسىء بر فراخى نعمت هايت بر من.١1/81‏ 

عدم فراوانى نعمت» و عدم دست يابى به 


ص : 8947 


بهره خود 

و لَوْلَا إخصّائك إِلَىّ وَ سُبْوحٌ تَعْمَائِك عَلَيَ مَا بَلقْتّ إخرارٌ حطى 

واكر احسان تو به من و فراوانى نعمت هايت بر من نبود» هيجكاه به بهره خود نمى رسيدم. 

0١ 

روشن كرداندن جشم بنده» به نعمت وافر 

إلّهِى... كم مِنْ نمه سَابَهِ أَْدتٌ بها عَنى 

خداى منء جه بسيار نعمت فراخى كه ديده ام را به آن روشن نمودى!١8/”‏ 

فراوان يافتن نعمت هاى خدا 

و نعمت هايت را بر خودء در هر حالى از حالم و هر وقتى از اوقاتم» كسترده يافتم. 0/0١‏ 

بسيارى اندوه ها 

أشكو إليك عا إلهى:.. كثرة مُمُومى 

اى خداى منء از بسيارى اندوه هايم به تو شكايت مى كنم. ٠١/8١‏ 

فراوانى تعمتء علث فريفتكى ذل ها 

َأسْأَلْك يا مَْلَاىَ سُوءَالَ مَن... كله مَفْعُونٌ بكثْره لتحم عليه 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم درخواست كسى كه دلش به سبب زيادى نعمت ها بر او» فريفته شده. 8/85 
بسيار دانستن كناهان 

سالك يا مَؤلَاىَ... سُوءَالَ مَن استكتر دنُوبَهُ 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه كناهانش را بسيار دانسته است.ةو 4/07 


با زكشت به فراوانى بخشش خداوند 


إلّهى أشألك... أنْ تُثْينِى بالكثير مِنْ كَرَامَتك برخميك 

خداى منء از تو مى خواهم كه با رحمت خويش مرا به بسياري بخشش خود بازكردانى. 

١٠١/1 

مرتكب كناهان بسيار 

الهم إن أشألّك سُوءَالَ من اشْتَدّتْ فَاقَنه... و كتْرَتْ دنوب 

خداوندا من از تو مى خواهم, (مانند) درخواست كسى كه سخت نيازمند» و كناهانش بسيار است.0*5/” 
فرجام عاقبت 


ص : ”917/ 


فرح شادى 

فردا 

فردا و سؤال شدن از بنده 
و اتتعيلى يبعا تدالى عَدَاعَنه 

وفزا يد كا كه فوا از اث اروس تن لقان ودام 

فردا و اشتياق به رمضان 

الصَلَامٌ عَليك مَا كان أَخْرَصنًا بانس عَلَيِك! و أَمَدّ شَوقَنَا غَذَا إليِى! 

درود براتو. ديروز جه بسيار بر تو حريص بوديم! وفردا جه سخت به سوى تو مشتاقيم!. 
وعراء 

فرزئد 

اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله و جدا شدن از زن وفرزند خود 

وَقَارَكُواالَْروَاجَ وَ اَْوْلَادَ فى إِظْهَار كَلمَته 

ودر راه آشكار نمودن دين اوء از زنان و فرزندان خود جدا شدند.©/ع 

درود خدا بر فرزندان تابعين اصحاب 

للَّهُمَ وَصَلّ عَلَى التَّابعِينَ... وَ عَلَى ذُريَاتهم» وَ عَلَى مَنْ أطَاتَكك مِنْهُمْ 

خداوندا و بر تابعين و فرزندانشان و بر هر كسى از آنها كه فرمان تو را برده» درود فرست. 
ع 

فرزندان با ايمان و يناهكاه بازدارنده از شرٌ شيطان 

الكل ب لكان ِنَ الْمَوْمِنِينَ وَ الْمُومْمِنَاتِ مِْهُ فى جززٍ حارز» و حِضن حَافِظِء وَ كَهْفٍ انع 


و فرزندان ما از مردان و زنان با ايمان راء از (شرٌ) او در جايكاهى محكم و دزى نكهدارنده و يناهكاهى بازدارنده قرار 


١٠١/١ا/.هد‎ 


يناه جستن از خداء براى خود و فرزندان 


- 
ع 


اغا عِذَنِى وَ ذَريتَى من الشَّطانِ الرجيم... 

و من و فرزندانم رااز شيطانٍ رانده شده يناه ده. ”/م 

درود خدا بر محمّد صلى الله عليه و آله و فرزندانش 

الَّهمْ صل عَلَى مُحَمَدٍ و آله و ريت 

زاون عون وخامو اندا وو اسل او ووس 

دعا ياف فروكناة 

الهم وَ من على يَف ولدِى.. إلهى امد لى فى أغمارجم» و زذ لى فى آجَالِهِمْ؛ وَ رَبّ لى ص يرهم وَ َو لى ضَ حيفهُ؛ لي 
لى أَبدَائهُم وَ أَديَاتَهَُ وَ أَخْنَاقَهُع وَ عَافِهع فى أَنْقِهِمْ وَ فى جَوَارِحِهمْ وَ فى كلّ مَا عنِيتٌ به مِنْ 
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هم و أَذْرِد لى و عَلَى يَدِى أَْرَاقَهُم و الهم أبْرَاًا أنقياء بُصَرَاء سَامِعِينَ مُطيعِينَ لكك. . اله المدُد يهم عَضَدِىء و أقمْ يه 
ودى» و كلد بهم عدَدىء وين بهم مخ رىء و أخي بهم ذرى» و امْفِى بهم فى عَى» و أعُِى بهم عَلَى حاجبى, وات 
لى مُحبّينَ. .و أعِنّى عَلَى تَوبيتهغ و ديهم وَ ِرهِمْ؛ وَهَبْ لِى من لَدنْك م َعَم أَؤْلادًا ذُكورًاء وَ اجعَلْ ذلك خَيرَا إلى وَ اجْعَلَهُمْ 
لِى عَوْنا عَلَى مَا سَأْلبُكك 


مر 
ا 


خداوندا و بر من به بقاى فرزندانم منت كذار. خداوندا عمرشان را براى من دراز ككردان و در مدّت عمرشان برايم بيفزا و 
خردسالشان را براى من يرورش ده و ناتوانشان را برايم نيرومند نما و بدن و دين و اخلاقشان را براى من سالم بدار و آنان را 
در جان و اعضا و كارهايشان - كه براى من مهم است - تندرستى ده و براى من و به دست من روزى هايشان را بسيار نما. و 


آنان را نيك وكارانى يرهيزكار و دانا و شنوا و فرمانبر خود قرار ده. خداوندا بازوى مرا به وسيله آنان محكم كردان و كجى مرا 
به وسيله ايشان راست فرما و تعداد مرا به وسيله آنها بيفزا و مجلس مرا به وسيله ايشان آراسته نما و ياد مرا به وسيله آنها زنده 


كردان و در غايب بودنم؛ ايشان را جانشين من فرما و در برآمدن حاجتم به وسيله آنان يارى ام ده و آنان را دوستدار من قرار 


ده. و مرا بر تربيت وادب آموختن و نيكى به ايشان يارى نما. واز نزد خود 


افزون بر ايشان» يسران ديكرى به من ببخش و آن را براى من خير قرار ده و ايشان را براى منء بر آنجه از تو خواستم؛ مددكار 
قرار ده.0-0١/١‏ 


تربيت» تأديب و احسان به فرزندان 
وَ أعِنّى عَلَى َوه ته و تدهم وَبِرّهِمْ 

و مرا بر تربيت وادب آموختن و نيكى به ايشان يارى نما.0١/ه‏ 

بخشيدن فرزندان نرينه» به بنده 

وَهَبْ لِى من لي مَعَهُع أُوَْادًا كوو لعفل ذلك خَيرَا لى 

واز نزد خود افزون برايشان» يسران ديكرى به من ببخش و آن را براى من خير قرار ده. 

0/1 

يناه دادن بنده و فرزندانش» از شيطان 
وعد عِذْنَى وَ ذُريّتى مِنَ الَّيِطانٍ اليم 


ومرا و فرزندانم را از شيطان رانده شده» يناه ده. 6"/* 


درخواست از خدا براى خود و فرزندان» و شمول آن درباره مؤمنان 


وَ أَغْطٍ جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتٍِ وَ الْمُومْمِنِينَ وَ الْمَوءْمِنَاتِ مِثْلَ الْذِى سَأَلدَك لِنَفْسِى وَ لِوَلَّدِى... 
وبه همه مردان و زنان مسلمان و مردان و 
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زنان با ايمان» مانن آنجه براى خود و فرزندانم از تو درخواست نمودم, ببخش.7/10١‏ 

مجاهد و از خاطر بردن ياد زن و فرزند 

وَ أَنْسِهِ ذِكر الْأَهْلٍ وَ الول 

وياد خانواده و فرزند را فراموشش ساز. 

فذان 

فرزند نداشتن و فرزند كسى نبودن خدا 

إِنَكَ الْوَاحِدُ الَحَدٌ الصَّمَدُ الى لَمْ يَلِدُ وَلَم تود وَلَمْ يكن لَك كُمُوَا أحدٌ 

به درستى كه 3 تو تنها يكتاى بى نيازى كه فرزند نياوردى و زاييده نشدى و هيج كس مانند تو نبوده است. 0/0 

فرستاده 

كردآ مدن با ييامبران مرسل» در بهشت 

َ الْححمد لِلّه... حهدًا... تُضَامٌ به أنَْاءَهُ لْمُوْسَلِينَ فى دار الْمُقَامَهِ الى لا تَرُولُ 

واسيامن خداق اراء سياسى. كه به سبي !له نا يبافيراق فزستاده أش كرد آييم) در سراى ماند كارى كه جاودانى است.28١و١1/١٠‏ 
برابرى ننمودن هيج ييامبر مرسلى . با محمد صلى الله عليه و آله 

اللّهمَ قَارقَعه... إِلَى الدّرَجَهِ الْعُليَا مِنْ جنك حتّى... لا يوَازِيَهُ لَدَيْكك... ني مُوْسَلٌ 
خداونداء او را به بالاترين درجه از , بهشتت بالا بر. تا آنكه نزد تو هيج ييامبر فرستاده شده اى با او برابرى نكند. 5و 717/7 
ذؤوة خد ]ار فوشتكاق رساتتده غبية نه رس و لان 

.قصل عَلَيِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا يينَ من ملائكتك. . وَ حُمَالٍ اهب إِلَى رُسْلِكك 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از فرشتكانت و آنها كه رسانند كان اخبار نهانى بر رسولانت مى باشند./١٠‏ 
درود خذاء بر فرشتكان فرتيتاده شده بر زمينيان 


...صل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ و هق ملانكيكه. .و َبَائِلٍ الْمَلائِكه. ..وَ وُسلِكك مِنَ الْمَلَائِكه إلى أَهْل الَرْض 


ست بتكان نه سورع اهل 
شا حا 5 ذ كانت از فرشه ل د 
كروه ها فرشتكّان و فرستاد كانت زفر 
عاق از فزششكانت: و بر كرزؤه ى 
فرست بر ايشان و بر روحائيان از شتكًا 
...يس درود فر بر آد 


زمين./ااو١ااو/١٠‏ 
3 5 انه 
درود فرستادن خداء بر فرستاد كانشس 0 
ا لا ع 2 علئًا... 
لائكتك و رُسْلك» وَ بَلعْتَهُمْ صَلاتَنًا 4 9 
ذا صَلَيِتَ عَلَى مَلَائكتك و رُسلككء وَ , 
للم وَ ذا صَلَيتَ عَلَى مَلَائِكِتِك وَ رُسْلِكء وَ بَلَّفتَّهُم صَلَانَنَا عَلتِهِمْ قَصَلَّ علا 
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خداونذا و انكاه كه بز فرشتكان و.ورسولانت درؤة فرشتادى و بدووداما وااية انشان رساقلاف» "سن يرما درو كرسة 2 


ل ل اها صَلَّتَ عَلَى أنْيبائك الْمُوْسَلِينَ 


وبراو و خاندانش درود فرست,ء همجنانكه بر ييامبران فرستاده شده ات درود فرستادى. 08/60 


ايمان واقعى ييروان رسولان 


حا 


باح الرّسْلٍ وَ مُصَدَّقُوهُمْ.. . عِنْدَ... لِاشْتَِاقٍ إِلَى الْمُرْسَلِينَ بيَمَائِقٍ الْإِيمَانٍ... 


أاوا 


خداوندا و ييروان و تصديق كب كان ييامبران» هنككامى كه مشتاقانه با ايمانى واقعى به ييامبران روى آوردند...ءع/١‏ 


اللهُمَّ وَ أتباع الوّشْيل وَ م مُصَ دَّقُوهُمْ - مِنْ - أفيل الْأَوْض بِالْغَيب عِنْدَ. .. الِاشْيَِاقٍ إلى الْمُوْسَلِينَ بِحَمَائِقٍ الْإِيمَانٍ. .. قَاذْكرْهُمْ منكك 


غخداوندا وييزواة و تصديق كن دكان:بنهاق يبامبران ال اهل رميخ«هكامئ كه مشّتافاته با ايماتى واقعى نيه بباميران روف 


آوردند» يس به آمرزش و خوشنودىء از آنها ياد كن. او8/١‏ 

رسول خدا صلى الله عليه و آله و اصحابشء» دعوت كننده به سوى خدا 

...و كانُوا مع رَسُولِك دُعَاهٌ لَك ليك 

و براى تو با ييامبرت دعوت كننده به سوى تو بوده اند.؟//ا 

محمّد صلى الله عليه و آله » فرستاده خدا 

همانا من شهادت مى دهم كه محمّد بنده تو و فرستاده ات و بركزيده تواز بين آفريد كانت است. 
اوع/71 

خداو نك ميحد كله خو دوف جاده انث دواد فريقيت ١/6‏ 


لله صَل عَلَى مُحَمَدٍ عَئِدِكُ وَ رَسُولِكك وآ 


خداوندا بر محمّد بنده خود وفرستاده ات و خاندان محمّد درود فرست./18/71 

الهم صَلَ عَلَى مُحَمدٍ عَبِدكٌ وَ رَسْولِك كما بلع رِسَالتَكك 

خداوندا بر محمّمد بنده خود و فرستاده ات درود فرست. همجنانكه رسالت تو را ابلاغ كرد. 
اع 


عر 


شالك اللَّهُمَ. 


3 
0 


فلن عل لحمل عفل كك وز كد 
خداونداء از تو درخواست مى كنم كه بر محمّد بنده و فرستاده ات درود فرستى../5؟/7 


ص : /91/ 


وَ صَلَى الله عَلَى سينا محمد رَسْولٍ الل الْمُضْطفى... 

ودرود خدا بر سرور ماء محمّدء» فرستاده خدا كه ب ركزيده است باد.ع94/8 

مهتر فرستاد كان 

خداوندا بر محمّد - آخر ييامبران و سرور فرستاد كان - درود فرست.7١8/1١‏ 

زيارت قبر رسول صلى الله عليه و آله 

الله وَ امْنّنْ عَلَيَ بالْحج وَ الْعَمرَهه وَ زِيَارهِ قَِر رَسُولِك... 

خداوندا و بر من منت كذار به حب وعمره و زيارت قبر ييامبرت.77/؟ 

به يا كننده جنككء براى رسول خدا صلى الله عليه و آله واهل بيت او عليهم السلام 
وَ أعِذنى وَ ذُريتَى.. . منْ شَرٌ كل مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِك و أل ته ححزبًا مِنَ الْجنّْ و الْإِنْس 

و من و فرزندانم را از شر هر جنٌ و انس كه براى ييامبرت و خاندان او جنككى به يا نمودندء يناه ده.7”7/ع 

رسولان كرامى» در جايكاه هاى حاضرانء در آخرت 


7 


اللهُمَ وَ إِذْ سَئّر 5 


5 


بَى بِعَف و كك. 4 اج ان فشيعات 


دَارِ الْمَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقَتِ الََشْهَادِ من نَ الُملائكه ه الْمََوَبينَ وَالرّسْلٍ الْمَكدَ مِينَ 


خداوتندا :و اكتوقن كدامراية يخشارفت يوشاتدق» سن از :رسواين هاف سبراق باقىء:نزة: جابكاه هائ شاهدان4 ازفرشتكان 


ارلجطة ويا هران زر اروس ام ان 0 
نفرستادن آفتء بر روزى بند كان 
وزيانى بر معيشت ما نفرست.7/77 


لَه وَإِنْ كُْتّ... أَرْسَلْتَهَا سَخْطَه من نَمتَج رك مِنْ غَضَبِكك 

خذأوتذا اكز آخززابرها) زااآ رن روق هم قساف اه نس نا ا عشمظ از ل امانال حوامت ىا 
ييامبران مرسلء» بهره مند از ياداش الهى 

للم اجزه بما بَلَّمَ مِنْ رِسَالَاتِك... أَفْضَلَ مَا جَرَيْتٌ أحدًا مِنْ ملانكتك الْمَمرَبينَ» وَ أنْيائِكٌ الْمَوْسَلِينَ الْمَصْطَفَيْنَ 


خداوندا او رابه سبب اينكه ييام هاى تو را ابلا-غ نمود» ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از فرشتكان نزديكك خود و 


ييامبران فرستاده شده ب ركزيده ات دادى. 77/7 
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نماز و سنّت رسول خدا صلى الله عليه و آله 


- 
0 ه 5 - دق - 


وَ أن ْنَا فيا مَنْلة. القوء ديق لها فى أؤفاتها على قاهلة عفن كد وسو لكن: 


ومارادرياره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنّتى كه بنده و رسول تو قرار داد - به جا 
آورده اند. 94/6 

ييامبران مرسلء و عبادت در رمضان 

ف أذ نك أدسلنة أذ 


210 8 عا 0 ب 2ه 2م 1 ا 1 5 َم 
للَهُمّ إنى أشالك... بحق مَنْ تَعَبَدَ لكك فيه... مِنْ مَلكِ قَرَّبْتَه 
ع 


لفاو ان ل لد 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آن (ماه)»» تو را بندكى كرده اند؛ از فرشته اى كه او را مقرّب 


ساختىء يا ييامبرى كه او را فرستادى» كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. 
عع/١‏ 

درود فرستاد كان خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

رَبٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله صَنَه تَظِمْ صَلَوَاتٍ مَلَانِكبك و أَنْيائِكٌ و رُسْلِك 
يرورد كار منء بر محمد و خاندانش درود فرست؛ درودى كه درودهاى فرشتكان و يبامبران و فرستاد كان ثو رافراكيرد./ا6/عه 


و روش هاى ييامبرت را به وسيله او (ولي خود) به يا دار./ا/1ام 
تقرّب جستن به خدا و رسولش 
وَ اعلا لَهُ سَامِعِينَ...وَ إلَبِك وَ إِلَى رَسْولِكٌ صَلَوَائْك اللّهمَ عليه وَ آله بذّلِك مقر 


و ما را براى او شنوند كان و بدين وسيله جوياى تقب به سوى خود و يياميرت - كه خداوندا درودهايت را بر او و خاندانش 


بفرست - قرار ده لاا 
تصديق كنند كان رسول خدا صلى الله عليه و آله 


اللَهُمَّ وَ اجْعَلِنِى مِنْ أهل... النَضْدِيقٍ بِرَسُولِك 


خداوندا ومرا از باورذاران به يباميرت قرارده. ١7/4‏ 

تكذيب رسلء و عدم كاهش فرمانروايى خداوند 

لج كم ل ا م ب كدت رلك 

ياكك و منزّهى! كسى كه بيامبرانت را دروغكو شماردء از فرمانروايى ات نمى كاهد.07/" 
تصديق نمودن فرستاد كان خداوند 

0 

و ييامبرانت را تصديق نمودم. "8/6 


ص : 749 


رسول خدا صلى الله عليه و آله » تسبيح كننده خدا با نام بزركش 


- - - 


إِلَهِى أشألك. . باشيكك الْعَظِيم الى مك شولك أن متك :+ 


ع 
1 


نُ تُصَلّىَ عَلَى مُححَمَدٍ وَ آل 


خداى منء به آن نام يزركت كه ييامبرت را فرمان دادى كه تو را با آن تسبيح كويدء از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان 


محمّد درود فرستى. ٠١/67‏ 

فر شته 

سياسى تنكك كننده جا بر فرشتكان 

وَالْحَمْد للّ... هذا ثرَاحِمَ به مَلَائِكته الْمَعوبِينَ 

و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء جا را بر فرشتككان مقرّب تنكك نماييم.١و١1/١٠‏ 
نزديكك ترين فرشتكان الهى و ستودن خدا 

وَ الْحَمدُ لِلَِّ بكل ما حمِدَةُ به أَدنَى مَلَائِكته إلَيه... 

واسياش خداق نراء نهر سياسى كه نرذيك ترين فرشتكانقنء او را ستوذه اثد. ١0/1‏ 
برابرى نكردن هيج فرشته مقرّبى » با يبامبر صلى الله عليه و آله 


لَه فَاْفَعهُ بمَا كدّح فيك إِلَى الدَّرَجَدِ العلا مِنْ جتتَكك حَتَّى... ا يُوَازِيَهُ لدَيْكَ ملك مُقَوَبٌ 


خداونداء او را به سبب رنجى كه در راه (دين) تو كشيدء به بالاترين درجه از , 2ه بهشتت بالا بر. تا آنكه نزد تو هيج فرشته مقرّبى 
با او برابرى نكند. 


عو 

درود خدا بر فرشتكان و بيان ويزكىء اسما و مسؤوليت ايشان 

خداوندا و حاملان عرشت كه از تسبيح تو سستى نمى كنند» يس بر آنها درود فرست. 
عوم/١‏ 


إِسْرَافيل صَاحِبٌ الصُورٍ... فَصَل عَلَتِهِمْ 


اسرافيل» صاحب صورهء يس بر آنها درود فرست. تو 7/7 

بتكيل أو العواوفة كلد نط تبي 

ميكائيل كه نزد تو داراى مقام والااستء يس بر آنها درود فرست.ءو”/" 

وَ جبرِيلٌ الأمِينٌ عَلَى وَحخيك... قَصَلّ عَليِهِْ 

وجبرئيل كه امين وحى توست» يس بر آنها درود فرست.#و7/؟ 

وَ الوح الى هُوَ عَلَى مَلَائِكهِ الْحجب... فَصَلّ عَليِهِمْ 

وروحء همان كه او بر فرشتكان حجاب ها كماشته شدهء يس بر انها درود فرست, عو *#/ه 
وَ الوح اذى هُوَ مِنْ أفركء قَصَلَّ عَلَِهِمْء و ءا 


46١ : ص‎ 


الملائكه الذينَ من دُونهم: من سَكان سَمَاوَاتك. وَ أَهْلٍ الأَمَانَهِ على رسَالاتكك 


ساكنند و بر رساندن ييام هايت امانت دارند. "”/8 


وانماتها كهةاذ كوشين ذاتمى دلدكه تمن شؤنك» وين بر اشان كورود فرسك او 

الْحسَّمْ الأبصَار قلا يَرُومُونَ النَطَرَ إليِك... قَصَلّ عَلَيِهِْ 

(آنآن. كة) ديد كاق زاانه زير افكتذه وقصك تكرسةة سوئ تو وا تدارثكة بس بر اابشاق:درود فرشت 01م 
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ذا نَطوُوا إِلَى جهنم تر عَلَى أل مَغْصييتك: سْبحائك ما عَبَذْنَاكَ عق عِبَادّك. فَصَلْ عَلَيِهِمْ 


بود» تورا يرستش نكرديم)» يس بر ايشان درود فرست. ١٠و‏ "4/7 

...فَصَلٌ عَلَيِهِْ وَ عَلَى الرّوْحَا ين مِنْ ملَائكتكك 

اسن دؤوة فرشت بو انشان وحن روحاتيان ازفرشكانت ا 

.قصل عَلَبِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا يِينَ منْ ملائكتكك. .و كََائْل الْمَلَائِكهِ الِّينَ امَصَصْتَهعْ لِنَفْسِك 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه به خود اختصاصشان داده اى.١او/١٠‏ 
..فَصَلٌ عَلَيِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَاتئِينَ مِنْ مَلائُكتكك. .و قََائل الْمََائِكه. .. الَّذِينَ عَلَى أَرْجَاتهَا إِذَا برل َ امم بام وَعْيِكك 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه بر اطراف آن آسمان هايند» آنكاه كه 
فرمان تمام شدن وعده ات نازل شود.7١او١او8/١٠‏ 


...قصل عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ين من ملائكتكك. .و قََائِلٍ الْمََائِكه الّذِينَ. .. خحزّانِ الْمَطرِ و زَّوَاجِرِ السَحَاب 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه خزانه داران باران و حركت دهند كان 


اتكك. 


٠١/"وااوكال‎ 


- 


...فصل عَلتِهِمْ وَ عَلى الرَوْحَائِيينَ مِنْ مَلائكتك... وَ قبَائْلٍ الملائكه... وَ الى بِصَوْتٍ رَجْرهِ يُشْمَعٌ رَجَل الرُعُودٍ... 
.“نس ذرود فرست: نر ابشان وبر روحاماق از فرششكانت: و بر كرؤه هائ فرشهشكان و آابكه باضداى راندذنقن »نانك رعدها 


شنيده مى شود. 


"كاوااو"/١٠‏ 
غيل 3 32 وَ على الرَوْحَانيِينَ من مَلَاك ئىِ د 1 وَ قبَائلٍ الملائكه... وََ 2 الثلج وََ الْمَرّد... 


4١١ : ص‎ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتة_ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرش تكّان و همراهى كنندكان برف و 
تكركك.ه١او١ااو"/١٠‏ 


..فَصَلٌ عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرّوْحَا صِينَ مِنْ ملائكتكك. .. وََبَائِلٍ الْمَلائِكه. .. الَّذِينَ عَرَفتهُْ مكَاقِيلَ الْمِيَاه... 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائد ان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه وزن آب ها را به آنان شناسانده 
اى.#اوااو"”/١٠‏ 


...صل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ ملانكيك. .. وَ قَبَائِلٍالْمَلائِكه. ..وَ وُسلِكك مِنَ الْمَلَائِكه إلى أَهْل الَرْض 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتيان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و فرستاد كانت از فرشتكان» به سوى اهل 


زمين. 

٠١ /الوااو"/‎ 

.قصل عَلَبِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا ين من ملائكتك. .و َبَائِلٍالْمَلائْكه. .. و السَفْرَهِ اكرام ا 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتيان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككّان و سفيران بزركوار نيكوكار.18و١١او”/١٠‏ 
..فَصَلٌ عَلَتِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ مِنْ مَلائُكتكك. .و قََائل الْمََائِكه. .- الَِّينَ لَا يَعْصُونٌ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفَْلُونَ ما يُوْمَوُونٌ 


امسن أقرؤة فرست برايشان وير روؤحاضان از فرشككانت وير كروة هاى فرشتكانء آنان كه عدا رادر انجهة:يه آثان:امر كردة 


سربيجى نمى كنند و 
آنجه به آنان فرمان داده شده» انجام مى دهند. 
و1او”/١٠‏ 


.قصل عَلَبِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَا تين من ملائكتك. .و َبَائِلٍالْمَلائْكه. « الذي تنولون: َلَامٌ عَلَيْكمْ بِما صَبَوْتَمْ فنِْمَ عُقْبَى الدَّار 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان, آنان كه (به بهشتيان) مى كويند: درود بر 
شماء به ياس بردبارى اى كه نموديد» يس جه نيكوست فرجام اين سراى. ١٠و١او7/١٠‏ 


ع 


...قصل عَلَتِهمْ وَ عَلَى الرّوْحَا كين من ملائكتكك. وَ قبائِل الْمَلائْكه وَ الزَّبَئِيه الَِّينَ ذا قيلَ لَهُ: دوه فَعُلوه م ا 0 
روه يزاقا وم يطو 


.اسن درؤد فرسة ير ايشان وبر زوحاقان از فرشتكانت وير كروة هائ افرشتكان و آن ياسباناق كه جون به انها كفته شود: 


او را بكيرد ودر زنجيرش كشيد. سيبس به دوزخ افكنيد» به سرعت به او حمله برند و مهلتش ندهند.١”و١او8/١٠‏ 


...فصَل عَلَتِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَائِيِينَ مِنْ ملَانكك... وَ قَبَائِلٍ الْمََائِكه... وَ مَنْ أَوْهَمْنَا ذكرة... 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاة_ان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرش تككان وهر (فرشته اى) كه نامش را 


نبرديم.""وا او"/١٠١‏ 
...فصل عَليِهِمْ وَعَلى الدَوْحَانِيِينَ مِنْ مَلائكتكك... وَ قبَائِلٍ الملائكه... وَ سكان الْهَوَاءِ وَ الأزض وَالمَاى وَمَنْ 


ص : 407 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككّان و ساكنان هوا و زمين و آب وهر كدام از 
آنان كه بر خلق مشغولند. 


“الاو ااو"/١٠‏ 

..فَصَلَّ عَلَِهِمْ يؤع يَأتَى كل نفْس مَعَها سَابقٌ و سَهِيدٌ 
...يس بر آنها درود فرستء روزى كه هر شخص با راننده اى و كواهى (از فرشتكان) بيايد. 
رع 
صَلَ عَليِهِعْ صَلَه تَريدُهُمْ كرَامَهُ عَلَى كرَامتمْ وَ طْهَارَه عَلَى طَهَارَتهمْ 
بر آنان درود فرست» درودى كه كرامتى بر كرامتشان و ياكى اى بر ياكيشان بيفزايد. 70/7 
فرشتكانى با مرتبه اى بايين تر از ديكران 
.قصل عَلَيِهِْ» وَ عَلَى الْمَلَائِكهِ الَّذِينَ مِنْ دُونِهمْ 
عش بن آنه كرؤة فرسة وا تين بوفرشتكاق كدان ا اناق :رلك 26 
درود خدا بر روحاتيون از فرشتككان الهى 

...فصل عَلَيهمْ وَ عَلَى الوَوْحا ين مِنْ مََائِكتِكك 
ونس وروة قرس كدو اشاث وان ووععاتاة ارك رشتكافة 1 
اصناف كوناكون فرشتككّان مختصٌّ خدا 

.قصل عَلَبِهعْ وَ عَلَى الرَوْحَا نيينَ مِنْ ملائكتكك. .و كََائْل الْمَلَائِكهِ الِّينَ احْمصَصْتَهعْ لِنَفْسِك 
...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه به خود اختصاصشان داده اى.١او/١٠‏ 
بى نيازى فرشتكان از خوردن و آشاميدن 


23 
2 


وَ أَعَنَيتَهُمْ عَنٍ لتقام وَ الشَّرَابِ تَقُدِبيكك 


و آنان رابه ذكر تقديس خودهء از خوردنى و آشاميدنى بى نياز نموده اى.”/١١‏ 
دوو ذاه بر فرشتكاة وترشولالتن 
اللهُمَ وََإِذَا صَلَئِتَ عَلَى مَلائِكتتك و رُسُلككء وَ بَلغْتَهُمْ صََانَنَا عَلئِهُمْ فصَل عَلَيَنَا بمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حشن الْقَوْلٍ يهم 


خداوتداءو انكاة كه بر فشتكا ورنولانتددروه فرستادق وندروة مارا بها شان زماتدئ يسن يرينا ناسين كفتان بكر كه 


درباره ايشان بر (زبان) ما روان ساخته اى» درود فرست. 78/7 
وساندق هووة يلد كان بف رشتكان 
الله وَ إذا صَليِتَ عَلى مَلائكتك و رُسْلِكء و بَلعْتَهُمْ صَلاتَنا عَليِهُمْ فصل عَلتنا... 


خداوندا و آنككاه كه بر فرشتككان و رسولانت درود فرستادى و درود ما را به ايشان رساندى» يس بر ما به سبب كفتار نيكو كه 


درباره ايشان بر 


ص :107 


(زبان) ما روان ساخته اى» درود فرست. 72/79 

قرار دادن كواه صادقى از فرشتكان, براى بند كان 

اللَّهُمَ ال لَنا فى كل سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتِه... شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَائِكيِكك 

خداوندا براى ما در هر ساعتى از ساعت هاى اين روزء كواه صادقى از فرشتكانت قرار ده. 
ع/8١‏ 

تجاق ذادن فرشتكان» دن اسحان زميق 

َ أَفْهدُ سَماءك وَ أَرْضَك و عن أَمْكهُما ِنْ مَلائِكيك و سَائر حَلْقَك 

و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى از فرشتكان و ساير آفريدكانت را شاهد مى كيرم. 7١/2‏ 
فرشتكان و آب رسانى به بندكان 

وَأَشْه شْهدْ مَلَائِكتك الْكِرَامَ الْسَّفَرَهَ بسَفْي لكك نَافع 

و فرشتكَانٍ بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خودء آماده ساز.5/19 


يارى دادن مرزداران اسلام» به فرشتكان 


- 
ع 


وَ أَمْدِدْهُمْ ب بملائكه مِنْ عِنْدك مُودِفِينَ 

و آنان راااز جانب خود با فرشتكانى كه بى در يى آيند» يارى فرما.1؟// 
برانكيخته شدن لشكرى از فرشتككان؛ عليه مش ركان 

وَ ابِعَثْ عَلَتهِمْ جُنْدا مِنْ ملانكيك... 

واب آنان شباعئ افر شتكاتت فريقت:» 

١١/1 

فرشتكان مقرّب . در جايكاه كواهان ( در قيامت ) 


اللَهُمَ وَ إِذْ سَتَوْينى بعَفُوك. كَأَجِوْنِى مِنْ قَضِيِحاتٍ دار الْبَقَاِ عِنْدَ مَوَاقِضٍ الْأشْهَادٍ مِنَ الْملَائِكدِ الْممََبينَ وَ الرْسلٍ الْمَكَرّمِينَ 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى. يس از رسوايى هاى سراى باقى» نزد جايككاه هاى شاهدان؛ از فرشتكان 


ارجمند و بيامبران بزركوار مرا ايمن ساز. 71/95 

فرشته مركك و كرفتن جان ها 

وَتَنّى لكك الْمَتِ لَِِضهَا مِنْ محكجب الكيُوب 

و فرشته مركك براى كرفتن آن (جان ها)ء از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد. ١٠/769‏ 
اعمال فرشته مركك 


وَ تَجَلَى ملك الْمَوْتِ لِقَبِض با مِنْ جب الْعُيُوبء وَ رَمَاهَا عَنْ ؤس الْمَنَاَا بِأشهُم وَحْسَّهِ الْفرَاقِ وَدَافَ لَهَا مِنْ ذْعَافٍ الْمَوْتِ 


كام متموفه المذاق 


4١5 : ص‎ 


وفرشته مركك براى كرفتن آن از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و آن را با تيرهاى وحشت جدابى از كمان آرزوها نشانه 
كيرة و زا أن (جان.عا)» جامى اش و كران مركت كه حشيدن آنل زه رالود است - امنحته سازد 118/69 


بهترين ياداش داده شده به فرشته مقرّب را به ييامبر صلى الله عليه و آله دادن 

اللّهّمْ اجزه ما بَلَّمْ مِنْ رِسَالَاتِك... أَفْضَلَ مَا جَرَيْتَ أَحدًا مِنْ مََانِكيكك الْمعَرَِينَ 

خداوندا او را به سبب اينكه ييام هاى تو را ابلاغ نمود» ياداش ده. بهترين ياداشى كه به يكى از فرشتكان نزديكك خود 
دادى. 717/57 

فرود آمدن فرشتكان وروح»در شب قدر 


3 لي 


َرّلَ الْمَلائِكه وَ الرّوحٌ فيها بإذْنِ رَبِمْ مِنْ كل أمْرٍ 
در آن فرشتكان و روح به فرمان يروردكارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. 0/6 


فرشتكان» و آوردن طاعات بنده به در كاه خدا 


رم خش مير 


وَ وَفْقَنَا فيه لِأنْ... تَتَقَّدَب إليكك فيه مِنَ الْأَعْمَالِ الزّاكيه بمَا تَطهرْنًا به مِنَ الذنُوب... حَتّى لا يُوردّ عَلَيِكك أحَدٌ مِنْ ملائكيكك إلا دُونَ 


ما نُوردٌ مِنْ أَبْوَاب الطَاعَهِ لكك و أَنْوَاع الْقربِِ إليك 
ومارادر آن ماه توفيق ده كه در آن (ماه) با 


اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنء از كناهان ياكك كنى. تا هيج يكك از فرشتكانت به 
د ركاهت نياورد» مككر كمتر از طاعت هاى كوناكون براى تو و انواع تقرّبى كه به سوى تو انجام مى دهيم.١او88/١٠‏ 
درخواست از خداء به حقٌ فرشته مقرّبيش 

كدان عبج :فلن تلخهناز آله 


3 2 دعر 9 1 ب 7 
دي )هم 5 و ره 952 2م و 2 وم ل 7 0 
اللهمّ ق أشألك... بحق من تعنّد لكك فيه... من مَل وربته» او سىّ 


خداونداء همانا من از تو مى خواهم به حقّ كسانى كه در آن (ماه)»» تو را بندكى كرده اند؛ از فرشته اى كه او را مقرّب 


ساختىء يا ييامبرى كه او را فرستادى» كه بر محمّد و خاندانش درود فرستى. 
١1/6‏ 
درود بر فرشتكان مقرّب 


3 م 2 ك3 رد رع سر ا 
اللهُعَ صَل عَلى مُحَمَّدِ نَبِيِنَا وَ آله كما صَلتِتَ عَلى مَلائكتك الْمُقَرَّبِيرَ 
اي ا 2 2 سل 


خداوندا بر محمد ييامبرمان و خاندانش درود فرست. همجنانكه بر فرشتكان مقرّيت درود فرستادى.هع/ءه 
درودى جمع كننده درودهاى فرشتكان 

رَبّ صَلَ عَلَى مُحَمّدِ وَ آلِه» صَلَه نَم صَلَوَاتِ مَلَائُكتكك... 

يرورد كار منء بر محمّد و خاندانش درود 


ص :1:86 


فرستء درودى كه درودهاى فرشتكان تو را فراكيرد. 

عه 

يارى شدن ولي خداء به وسيله فرشتكان 

َ انْضرْةُ بملَائِككك 

ونيا فرششكانف يار اقل نما راع 

فرصت 

كمين كرفتن ستمكر و فرصت مناسب شكار 

وَ كم مِنْ بَاغ... أَضْمَا إل إِْجَاء التبع لِطَريدَته ارا لاز الْقُْصَه لبه 


وجه بسيار ستمكرى كه همانند در كمين نشستن درنده اى براى شكارشء با جشم به راهى براى غنيمت دانستن وقت مناسبى 


فرقان 
قرآن» فرقان و جداكننده حقّ و باطل 
وَ جَعَلتُ... قرْقَانًا َرَت بهِ بين حَلَالِك و حرايكك 


و آن را جداكننده اى قرار دادى كه به وسيله آن بين حلال و حرامت را جدا كردى. "'و87/١‏ 


وَ اْحَهِدُ لل الى جَكلّ مِن يَلْك الشبل مَهْرهُ فهر رَمضَانَ... شَهْرَ ليام الَذِى أَنْزلَ فيه الْقُوآنُ مُدّى لِلنّاسء وَ يَنَاتِ ِنَ الْهُدَى 


وَ الْفوْقَانِ 


و سياس سزاوار خداييست كه ماه خودى, ماه رمضان» ماه به يا خواستن راء (يكى) از آن راه ها قرار داد. كه در آن قرآن 
فروفرستاده شد كه براى مردم هدايتكر و نشانه هاى آشكار از هدايت و جدا سازى (حقٌّ از باطل) است.ع8/8 


آشكار كشتن حقٌء با فرقان الهى 
مَا... أَصْدَع بِالْحَقَّ فرْقاكك! 


جه آشكاركننده حقّ است كتاب فرق كذار (قرآن) تو!/ا7/6” 


فرمان احكام 

عدم ترديد در فرمان الهى 

الْتحمد لِلّهِ علَى ما... جينَا من الْإِلَْادٍوَ السّكك فى أْره 

سياس خداى را كه ما رااز كج روى و شكك در امر خودء دور ساخت.١/١٠‏ 
حكمت فرمان هاى الهى 

3 أمََنَا ليحر طَاعَتنا 

سيس ما را فرمان داد تا اطاعت يذيريمان را بيازمايد. 51١/١‏ 


آماده شدن بيامبر صلى الله عليه و آله » براى انجام امر الهى 


الم ا 0 2 1 2 5 3 2 20 ا سه م 
57 عَلى 120 7 0 على 5 5 ىّ 3 7 : 7 
فصل محمد أميد لعا مده دصبتب لامر اح يبه 
ٍِ - 


ص : 4:8 


كواولدا وقد افق وعيرةا خوروة ترريكه ممعفان 5د|و زا قزمنانة لو عرق رمه افتن ااقذ الت عر ونا 
فرشتكان و اختيار ننمودن كوتاهى در امر خدا 

لَّهُمْ وَ حَمَلَهُ عوْشِكك الَّذِينَ... لا يُومْيْرُونَ النَْصِيرَ عَلَى الْجدَّ فى أمْركك 

كداوتد ان ححا فلن عرقت كذ فرمالاق كوتاهى را و كوش اخار ان كم نان 
اسرافيل» منتظر فرمان خدا 

ِسْرَافِيلٌ صَاحِبٌ الصُورِء الشَّاخِصٌ الَّذِى بَنَْظِرٌ مك الْإذْنَه وَ حُلُولَ الأ 

اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه و رسيدن فرمان توست. 

لك 

توفيق امر به معروف 

قفا نفى وما هذا وَ ليا مَذِِ وَ فى جميع اما ِاستغمَال الْحَر... و ا بالْمغوُوفٍ 

در امروز ما و امشب ما و در همه روزهايمانء ما را براى انجام نيكى و امر به معروفء توفيق ده. 
ع//1 

يارى نطلبيدن از حكم كننده اى» جز خدا 

اللَّهُمَ... لأس سَْعِينُ بحاكم خَثِرِكك 

خداوندا از حكم كننده اى جز تو يارى نمى جويم. ١1/15‏ 


فرمان خداء به دعا 


- 
ع 


ف أمونة (الدعاء 


5 


ا إلَهِى عَتِدٌك ال 


-اى خداى من - بنده توام كه او را به نيايش كردن فرمان دادى. ١7/١28‏ 


دعايم رااز خود بازندار» كه خود مرا به آن امر فرموده اى.0؟94/7 


اللَّهُمَ فَهَا أنَا ذا قَدَ جتتكك مُطِيعًا لأف رك فيما أَمَوْتَ بِهِ مِنّ الذّعَاءِ 


خداونداء اكنون اين من هستم كه به نزد تو آمده ام» در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نموده اى» اطاعت كرده 
ام. ١١/1‏ 


3 


مْركك 


- 


وَدَعَوْكك 


كك 


3 


و به فرمانت» تو را خواندند.هع/2١‏ 
فرمانبرى از فرمان خداء به دعا و لببيكك به آن 
نايا إلَهى عَبِدّكَ الى أَمَوْنَهُ بالدعَاء فَقَالَ: تيك و سَعْدَيْك 

من - اى خداى من - بنده توام كه او را به نيايش كردن فرمان دادى. يس كفت: اطاعت مى كنم و كوش به فرمانم. ١7/12‏ 


ا ا و 2 و ا هك 
اللِهُمَ فَهَا أَنَا ذا قد جنتك مُطَيعًا لأمْرك فيما أَمَوْتَ به 


ص :1017 


مِنَ الدعَاء 


خداونداء اكنون اين من هستم كه به نزد تو آمده ام» در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نموده اى» اطاعت كرده 
ام. ١١/1‏ 


فرمان دشمنى كردن با شيطان 


هر كه فرمان ما را ييروى كند. به دشمنى او فرمان دهيم. ١6/11‏ 
حكم كردن بندهء به زيان خود 

ما لِى بَعْدَ أَنْ حكفتٌ عَلَى نَفْيى إِلَا فَضلَك 

يس از آنكه خود را محكوم كردم» جيزى جز فضل تو ندارم. ١8/٠١‏ 


نبودن فرمانى با فرمان خداء براى بنده 


با فرمان توء مرا فرمانى نيست.١؟8/1‏ 

فرمان خداء به اطاعت از خود 

وَ امنْ عَلَىَ بِالضّحح... وَ الْقُوَِ عَلَى ما أمَِيّنى به مِنْ طَاعَتَك 

و با تندرستى و توانايى بر انجام طاعتت - كه مرا به آن فرمان داده اى - بر من منت كذار. 
ود 


فرمان الهى و رغبت به ياداش 
قَإنّك... أَمَْتََا وَ نَهَعَنَا وَ رَعْتتَنَا فى تَوَابِ مَا أَمَْتَنَا 


همانا تو ما را امر و نهى نموده اى و در ياداش آنجه ما را امر كردى» رغبتمان داده اى.0١/8‏ 


كوتاهى بنده. به انجام فرمان خدا 


عه 
75 
1-7 


فَقَصَّرَ عَمَا أَمْتٌ به تَفْرِيطًا 

يس با سهل انككارىء از آنجه امر كرده اى كوتاهى كرده. ال/ع 

كردار زشتء و فرمان الهى 

شتات بك مِن... قبح ما فَضَحَهُ فى كيك 

از (كار) زشتى كه در حكم تو رسواكر استء از تو كمكك خواسته. 9/١‏ 

فرمان دادن خدا و تركك فرمان او 

الَّهُمْ إنّك أُمَرْيَيى قَتَرَكْتٌ 

خداوندا همانا تو مرا امر كردى» يس تركك كفتم. ١8/87‏ 

تسليم شدن در برابر فرمان الهى 

أَلْهِعْنَا مغر حبار و ال ذَلِك ذَرِيعَه إلى الرَضَا بماقَصَيِت لَناوَ اليم لِمَا حكفت 


و معرفت (كار) خير را به ما الهام فرما و آن را وسيله خوشنودى به آنجه براى ما مقدّر فرمودى و تسليم به آنجه حكم نمودى, 
قرار ده. 8 ؟ 


آكاهى از فرمان الهى و تجاوز از آن 


ص :108 


ده 


ك... أئر د وَمَفْتَنَا عليه تعدبا 

جه بسيار امرى كه ما را بر آن آكاه كردىء يس ما از آن تعدّى نموديم.7/7 

فرمان خدا به شنيدن سخنان محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيت او عليهم السلام 

وَ اعلا لَه سَامِعِينَ وَ مُطيعِينَ كما أت 

و همان طور كه فرمان داده اى ما را در برابر ايشان كوش به فرمان و مطيع قرار ده. 0/٠5‏ 
سرييجى از امر خدا و عدم شتاب او در كيفر نافرمان 

َأََا الَْاصِى أَمْرَك و الْمَوَاقِعٌ هيك فَلَمْ ُعَاجلَهُ بتَقَمتكك 

وامًا آنكه امر تو را سربيجى كند و نهى تو را به جا آورد» يس به كيفرش شتاب نكردى./71/١‏ 
نكه داشتن بنده و فرمان خدا 

قن كالوطنك للك حدكيه اخلط وكا نفك بوقد لك 

مرا از آنجه حكم تو را واجب مى كرداند؛ نككهدار واز آنجه عدل تو را حكم مى كند. خلاص كردان.9؟/0 
ييامبر صلى الله عليه و آله » بيان كننده فرمان خدا 


الكو صَل عَلَى مُحَمَدٍ بدك و رَسُولِك كما... صَدَع 


خداوندا بر محمّد بنده خود و فرستاده ات درود فرست. همجنانكه فرمانت را با صداى رسا بيان كرد.”؟8//ا١‏ 
فرمان خداء به روزه ماه رمضان 

قَصُمْنا بام رك نهار 

يس به فرمان تو روزش را روزه كرفتيم. 

"١ وع‎ 


مهلت خدا و بازكشت بنده به فرمانش 


بهم لِيَفِيوُوا إِلَى أمرك 


5 


همانا از اين رو با آنان درنكك كرده اىء تا به فرمان تو باز كردند: 17/62 
بازكشت كفتار و كردار بندكانء به فرمان خدا 

كله صَائِرُونَ» إلى كيك و أُمُورُهُعْ آيْلَه إِلَى أذ كك 
همه ايشان به حكم تو مى رسند و كردارشان به فرمان تو خواهد رسيد.18/82 

ركزيد كان عا اراق لقان ار 

رَبّ صَلَّ عَلَى أَطَائِبٍ أَهْل بيته الَّذِينَ احْموتهُغ لمر كك 

يرورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى. 
اه 


ص : 4:34 


دوستان ائمه عليهم السلام » تسليم فرمان ايشان 

لله ع فلن اونا اهم .. ا الفسلمين اعرف 

خداوندا و بر دوستان آنها كه تسليم شدكَانِ فرمان ايشانند» درود فرست./ا5/عاع 
خلاف فرمان خدا عمل كردن 

َهَنَهُعَنْ مغصيتك. فَحَالَصَ أفرك إِلَى نفيك 

او رااز نافرمانى نهى كردىء يس با فرمانت مخالفت نموده. به نهيت شتافت.///8 


آمدن به در كاه خداء از درهاى فرمان داده شده 


- 
ع 


َدّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ فَقَدْ... تنُك مِنَ الْأَبوَاب الَتِى أَمَوْتَ أنْ تُوْتَى مِنْهَا 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم» ولى از همان درهايى كه فرمان داده اى از 


آنها وارد شوندك» نزد تو ادة ام /ا36/ ا 
فرمان خدا و بيشى كرفتن به نيكى ها 


ٍِ 
1 عوث أ 2 


وَسَهّلُ لى مَشلّك الْكَيرَاتٍ إليك. وَ الْمسَابَقَهَ إِليَا مِنْ حيث أَمَوتٌ 
وراه خيرات به سوى خود و ييشى كرفتن به آنها را از جهتى كه فرمان داده اى» براى من آسان كردان./اع/عو 
بركزيد كان خدا و تغيير يافته ديدن حكم الهى 

...حَنَّى عَادَ صِفْوَتُك و خُلَْاوءك مَعْلوبينَ... يَرَوْنَ حكمك مُبدَل 

مانا اسكه يب ركرك كان و تعانشينان تو مكلووت دهف ينند كه احكامك تقر يافته اسعة 


1/6 


حكم خدا و درخواست بنده 


7 
رذ د 


: قور مه عو سايةه 1 
سْتَجِبْ لِى جَمِيعٌ مَا سَألتَك وَ طلئِت إِلتِك وَ وَ رَعِئِتٌ فيه إليك» و 


همه آنجه را كه از تو خواسته ام و طلب كرده ام و به آن ميل نموده ام برايم مستجاب فرما و آن را بخواه و مقدّر كن و فرمان 


ده و اجرا كن./7//5 


حكم خدا و خير بنده 

به من در آنجه از آن برايم حكم مى كنى» خير ده../70/5 
نبسنديدن حكم خداء و عدم توانايى بر بازكرداندن فرمانش 

ليس يَسْتَطِيعٌ مَنْ كرة قَضَاءَك أنْ يَرْدٌ مرك 

كسى كه حكم تو را نيسنديد» نمى تواند فرمانت را بازكرداند. 07/" 


4٠١ : ص‎ 


2 - - 
ع در 


إِلَهِى أشألك. .. باشمكك الْعَظِيم الى أَمَو نكا شولك أن السك .+ 


. 


مدان ل عل ف 01 


خداى منء به آن نام يزركت كه ييامبرت را فرمان دادى كه تو را با آن تسبيح كويدء از تو مى خواهم كه بر محمد و خاندان 


محمّد درود فرستى. ٠١/87‏ 

يقين داشتن به نفوذ امر الهى 

أسالك. .. يَِينَا تفع يه مَن استبفَنَ به حقَّ الْيِِين فى تَمَاذٍ أ كك 

از تو يقينى مى خواهم كه به وسيله آن هر كس را كه به نافذ بودن امر تو يقين يبدا كند» سود مى دهى.25/” 
ويزكى هاى فرمان خدا: 

أ. بر اساس عدالت بودن 

الى أَسْهَد انك عَذْلٌَ فى الْحَكم 

همانا من شهادت مى دهم كه تو دادكر در حكمى.2/١7‏ 

ما أقْنطَهُ مِنْ سْهُولَهِ الم _خرَج عَدْلَامِنْ قَضَانِك لَا تَجُورُ فه 

جه نااميد است از به آسانى رهايى يافتن! (همه كرفتارى هايش) از روى عدل در حكم 

توستء كه در آن ستم نمى كنى. 7١/52‏ 

نك الدى». ققفك فكاق عذكاها قدة: وعكقت فكان قناع عكك 

تويى آنكه قضاوت كردى و قضاوتت از روى عدل بود و حكم دادى و حكمت از روى انصاف بود./0/51١‏ 
ب. شمول آن به هر جه و هر كه خدا اراده كند 

إنك تَفعَل قا ماق وامشكع ما ريد 

بدرستى كه تو آنجه مى خواهى انجام مى دهى و آنجه اراده نمايبى حكم مى كنى. 


عم 


تَحْكمٌ بِمَا شِنْتٌ عَلَى مَنْ شِئْتٌ» وَ تَقْضِى بِمَا أَرَذتٌ فِيمَنْ أَرَدْتَ 

به هر جه خواستىء بر هر كس خواستى» حكم مى كنى و به آنجه خواستىء بر هر كس خواستى» فرمان مى رانى. 0/72 
ج. اجرا كشتن 

قاض فِىّ حكمك 

حكم تو درباره من جارى است.١١/8‏ 

قا القن أخرك 

جه نافذ است فرمانت!7ه/؟ 

د. نيكو بودن 


01١ : ص‎ 


فعاو كف خَيَرَة 

فرمانت خير است.م5/6 

ه_. هادى و راهنما بودن 
فرمانت هدايتكر اسث./ا7/8/8 
و. لازم وواجب بودن 
قَضَاوءْ ك عَمْمٌ 


فرمانت واجب است./ا9/6؟ 


ز. مغلوب نككشتن 


- 
- 


ا مَعَالك 


مسيم 


مرك 

فرمان تو مغلوب نمى شود.9/8 

ح. بر اساس ستم نبودن 

دانسته ام كه در فرمان تو ستم نيست. 
رمع/رة١‏ 

فرمانبرى 

فرماتبرئق مخلوقات از اسان به قدرت الهن 
يس به قدرت اوء همه آفريد كانش براى ما 


١8/١ فرمانبردارند.‎ 


به اطاعت بند كان د رآ مدن مخلوقات 

كل حَلِيفَيه... صَائرة إلى طَاعَينًا بعرت 

يس به عرّت اوء همه آفريد كانش به اطاعت از ما درمى آيند. ١8/١‏ 
آزمايش طاعت و فرمانبرى بندكان 

من ليَحْتَِرَ طَاعَتَنَا 

ما رافرمان ذاد نا اطاعت يذيريمان را ببازمايد. 

ف 

سياسى يشتيبان طاعت و فرمانبرى بنده 

م لهُ الْحَمد... حهدًا يَكونٌ وَضْلَهُ إِلَى طَاعيه... وَ ظَهِيرًا عَلَى طعت 

يس سياس او راء سياسى كه به سوى طاعت او بيوند خوريم و يشتيبانى بر طاعتش باشد. 
1/1 

اطاعت ميكائيل» از خدا 

بيكائيل ذُو الجا عنْدَككء و الْمَكان الرَفِيع مِنْ طَاعَيِكك 

ميكائيل نزد تو داراى مقام والا است. و از اطاعتت جايكاهى بلند دارد."٠/"‏ 

فرمانبرى آسمانيان» از جبرئيل 


11١١ : ص‎ 


جبريل... الْمُطاحٌ فى أَهْلٍ سَمَاوَاتِك 

جبرئيل فرمانروا در ميان اهل آسمان هايت است. "5/7 

فرمانبرى تابعين اصحابء. از خدا 

اللَّهُمَ وَ صَلّ عَلَى التَّابعِينَ... وَ عَلَى مَنْ أطاتكك مِنْهعِ 

خداوندا و بر تابعين و بر هر كسى از آنها كه فرمان تو را برده» درود فرست.7/5١1‏ 


نكرش خدا به غملكرد بند كان؛ در اوقات طاعت 


كن هُمْ فى أَؤقَاتِ طعت 


مى نككرد آنها در اوقات طاعتش جككونه اند. 
”7 
هدايت كننده به اطاعت خداوند 


احْمَظنا... حِفْطًا عَاصِمًا مِنْ مغصيتك. هَادِيًا إِلَى طَاعتِكك 

مارا نكهدارى كنء نككهدارى اى كه ما را از نافرمانى تو بازدارد و به فرمانبرداريت راهنمايى كند. ١0//2‏ 
فرمانبرق: اشياء'به اراده ندا 

فَهِىَ بِمَشئتكك دُونَ فَوْلِك مُوء تَمرَةٌ 
يس آن اشيا به خواست تو بدون سخنت فرمانبردارند. /ا/7 

بزركك داشتن فرمانبرى خدا 

للَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ... اشتكبار الطَاعَهِ 

خداوندا به تو يناه مى برم از بزركك شمردن طاعت و بندكى. او8/١‏ 


فرماتبرى از خداء عامل نجات فرمائبران 


590007 عه هر 5 8 
يَا مَنْ طاعته نيجاةٌ للمُطيعينٌ 


اى كه اطاعت او براى فرمانبران رهايى است. 

1/١ 

اندام بندكان و اطاعت خداوند 

وَ اشْكَل... جَوَارِحَنَا بطَاعتِك عَنْ كل طَاعٍَ 

واعضاى مارا به اطاعت خود از هر اطاعتى مشغول ساز. ١/١١‏ 


ايستادن فرمانبردار خوار» به در كاه خدا 


- 
ع2 


فهَا انا دايا إلهى: وَاقَتْ بياب عِرَّك وُقُوفَ الْمُمتَِلم الذّلِيلٍ 
بس اى خداى منء به دركاه عزّْت تو همجون فرمانبرى خوارء ايستاده ام. 5/1١7‏ 


فرمانبرى از خداء تنها به وسيله خوددارى از معصيت 


اقرار مى كنم به اينكه هنكام احسانت» جز با 


11١7 : ص‎ 


خوددارى از معصيت توء فرمان نبرده ام. 0/١7‏ 
تندرستى و توفيق اطاعت خدا 

كن فقها عل نا ومفتك لهم طاشيكك 
با آن (تندرستى) بر طاعت خود توفيقم داده؛ توانايم كرداندى.0١1/"‏ 
سستى بيدارى بنده. هنكام فرمانبرى خدا 


بلكه من - اى خداى من - بيدارى ام هنكام طاعتت سست تراز آن است كه زشتى هاى خود را براى تو بشمارم؛ يا بر 


يادآورى كناهانم توانا باشم. 

1/1 

كماشتن بنده؛ به فرمانبرى 

وَ اسْتعْمِلنِى بالطاعَهِ 

و به طاعت خود بككمارم. 9/12" 

شيطان و كمراه كردن بندكانء از اطاعت خدا 

للم نا تَعُودٌ بك مِنْ... أَنْ يُطمِع نَفْسَهُ فى إِضْثَلِنَا عَنْ طَاعَيِكك 
خداوندا ما از اينكه او (شيطان) در كمراه كردن ما از طاعتت عتت طمع كندء به تو يناه مى بريم. 
١/11‏ 

عدم فرمانبرى از شيطان 

ا نطِيعٌ لَه ذا اسْتَهْوَانا 

هر كاه ما را به خود مايل ساختء فرمانش نبريم. ١/117‏ 


فرمان به دشمنى با شيطان 


أمة يمتاواتةء عن أطاء اه نا 


هر كه فرمان ما را يبروى كندء به دشمنى او فرمان دهيم./ا1/١‏ 
فرمانبرى از به راه راست آورنده بنده 
وَققْنِى لِطَاعَهِ مَنْ سَدَّدَنِى 

مرا به اطاعت از آنكه به راه راست استوارم كرداند» توفيق ده. //٠١‏ 
كماشتن بنده» به فرمانبرى از خدا 

وَ الى بِطَاعَيِكك فِى أَيَام امهل 

و مرا در روزهاى مهلت عمرم. به طاعت خود بكمار. 794/7١‏ 

فرمانبرى خداء و نائل آمدن به آنجه نزد اوست 


-ه 2 
بطاعتكك 
ًُ 5 


7 


و 


نا أثال مَا عِنْدَ كك 


هوك 


١ماسل‎ 


نائل به آنجه نزد توست نيستمء جز با اطاعت (از) تو.١؟/8‏ 
دل بنده و فرمانبرى از خدا 


11١5 : ص‎ 


اه سه 


َع قَلبِى لمحبتك. وَ اشْعَلَهُ بذكرك. وَ الْعَنْهُ بحَؤْفِك و بالْوَجل منك. وَ قَوِ بالرَعْبَهِ إتبك. و أمِلْهُ إِلَى طَاعَتَِك 


دلم را براى دوستى ات خالى كردان و به يادت مشغول دار و به خوف و ترس از خود بلندمرتبه كن و به رغبت به سوى خود. 


توانايى ده و به طاعتت متوبجّه ساز. ٠١/7١‏ 

خو كرفتن با فرمانبران خداوند 

َب لِى الْأنْس بك وَ باك وَ أَهْلٍ طَاعَيَكَ 

انس با خودت و دوستانت و فرمانبرانت را به من ببخش.١7/١1١‏ 

توفيق انجام فرمانبري واجب شده 

وَ افض عَنَّى كلَّ ما اميه وَفَوضْتَهُ عَلَىَ لَك فِى وَخْدِ مِنْ ووه طَاعَتَك 

و مرا به انجام آنجه كه در جهتى از جهات طاعتتء بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده. 
جود 

سبب عمل به طاعت خدا 


- 


وَ اررق ا و الخطاباة الام اس رين الزّلل... 0 كوو كاملا بطاعيك 
و مرا خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء روزى ده. تا عامل به طاعتت باشم. 
بففاي 

فرمان خداء به اطاعت بنده از او 

وَ امّنْ عَلّىَ بِالضّحح... وَ الْقُوَِ عَلَى ما أمَِيَنى به مِنْ طَاعَتَك 

و با تندرستى و توانايى بر انجام طاعتت - كه مرا به آن فرمان داده اى - بر من منت كذار. 
ايفان 

توانايى داشتن به فرمانبرى از خدا 


وَ امْدْنْ عَلَىَ با لصّكَه... وَ الْقوَِّ عَلَى مَا أمَوْئَنِى به مِنْ طَاعدٍ عَتَكك 


و با تندرستى و توانايى بر انجام طاعتت - كه مرا به آن فرمان داده اى - بر من منت كذار. 

يفذان 

جكونكى فرمانبرى والدين» در نظر فرزند 

وَ اجعَلٌ طَاعَتِى لِوَالِدَىٌ وَ برَّى بهما أَقوَ لعدِنى مِنْ رَفْدَهِ الْوَسْنَانِء وَ أَثْلحَ لِصَدْرى مِنْ شَوْبَه الطّفآن... 


و اطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را در نظرم؛ از خواب خواب آلوده» خوش ترو براى سينه ام از نوشيدن تشنه 
كام مطبوع تر قرار ده. 0/7 


فرمانبرى فرزندان» از خدا 

وَ اجْعَلْهُْ أَبْرَرًا أَنْقَِاء بُصَرَاءَ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ لَك 

وآنان (فرزندانم) را نيك وكارانى يرهي زكار و دانا و شنوا و فرمانبر خود قرار ده.0؟7/؟ 
فرمانبرى فرزندان» از يدر و مادر 


ص : 116 


واخعلهة ل ا تطيعيد 

وآثان وافزمائيس مق قراز ذه. هع 

اطاعت خدا و توفيق يافتن بنده به خير و صواب 

وَ الى فى بجميع ذلك مِنّ... لْمَوَِينَ لَِِْرِوَ الَشْدِ و الصّوَابٍ بطاعيكك 

قعْر] كريتعية 51 (انون) ار (آنآن كه) بافرماترى قوايه كان خير و رشد زو ضواناك مرمق كقعه لد وتران و كو 
به در كاه خدا آمدن, در حال فرمانبرى 

للَّهُمَ مها أَنَاذَا قد تمك مُطِيًا لمك فيما أَمَوْتٌ به مِنّ الذَّعَاء 


خداونداء اكنون اين من هستم كه به نزد تو آمده ام» در حالى كه فرمان تو را كه به دعا كردن امر نموده اى» اطاعت كرده 
ام. ١١/1‏ 


نيت بنده واطاعت خداوند 

كداوندا و كارا ذو رمات دار نت تاب دار ا 
اندكك شمردن فرمانبرى از خدا 

كَل عِنْدِى ما أَعْتَدُ به مِنْ طَاعَتَك 

طاعتى كه به شمار آورم؛ نزد من كم است. 


١ 


فوهائيرئ نفش > 3 شنيطان 


يس از اطاعت نفسم ازاوء به تو شكايت مى كنم. 71/737 


سيرى شدن عمر بنده در راه فرمانبرى از خدا 


مم - 
4 - 


وَ أشألك... أنْ تَجْعَلَ مَا ذْهَبَ مِنْ جشمى وَ عُمْرى فى سَبيل طَاعَتِكك 

وازتو درخواست مى كنم كه آنجه از جسم و عمرم سيرى شده در راه طاعتت قرار دهى. 
شك 

آتش دوزخ و فرمانبرى ازاو 

اله إِنّى أَعُودٌ بكك... من َار... لا تَقْدِرُ عَلَى التَحْفِيضٍ عَمَْ حَمَعَ لَهَاوَ استَهلم إِلَيَا 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه قادر بر سبكك كردن (شعله ها) از كسى كه برايش فروتنى نمايد و فرمانبردار او 


كردد» نيسثك. 

ين 

فرمانبرى از مشت و خواست خدا 

نهم اِانْقِياد لِمَا أَوْرَدْتٌ عَلَينَا مِنْ مَسْيتِكك 


11١8 : ص‎ 


كردن نهى بر خواسته ات را - كه بر ما وارد ساختى - به ما الهام فرما. 0/7 
قرار كرفتن در زمره فرمانبران ييامبر صلى الله عليه و آله 


وَ اجْعَلَنا لَّهُمْ سَامِعِينَ وَ مُطِيعِيرَ 


و ما رادر برابر ايشان كوش به فرمان و مطيع قرار ده.6٠/ه‏ 

وَ اجعلنَا مِنْ أَهْلٍ طَاعتِ 

وَازفرمَاترَان اوقزازمان ده: 8/2 

اطاعيت اذ دا عامل شرريق كشعن يده 

َإَ نَ الشرِيفَ مَنْ شَدَفََهُ طَاعَتُكك 

من بادرس كه شراففسن كسئ اميك كه اطاعت قو شررفشن كردا نددة 6 
رعد و برقء و فرمانبرى خدا 


فَعَهِ اؤْ نقَمَهِ ضار 


2 


- 
- يه أ - 


لَه م إن هَذَيْنِ. .. يَتََدِرَانِ طَاعَتَكك بر خْمَه نَافعَه 
خداوندا همانا اين دوء. به رساندن رحمتى سودمند يا كيفرى زيان بار به طاعتت عتت مى شتابند. 


١ 


تلاش در جهت فرمانبرى خداوند 


نّ أحدًا... لَا يلم ملعا مِنْ طَاعَتِكك وَ إِنِ اجْتَهَدَ 


خداوندا همانا كسى در طاعت تو هر جند تلاش كند, به جايى نمى رسد. او/71/١‏ 
عابدترين بند كانء و فرمانبري خداوند 


- 
ع 


وَاعَْد عْبَدَهُمْ مُفَصه عَنْ طَاعَتَكك 
و عابدترين آنان از اطاعتت» مقصر است. 


ذفان 


ياداش خداء به فرمانبرى كم 

رانك كف :ظاعق : كه زات شود نادائن م وه 

فنك 

ياداش الهى و به فرمانبرى خدا درا مدن 

وَ أَعْدَدتٌ تَوَابَهُمْ قَبلَ أَنْ يُفِيضُوا فى طَاعَتِكك 

و ياداششان را آماده نموده اى» ييش از آنكه در طاعتت وارد شوند./7/90٠‏ 

فريب شيطان و اطاعت بند كان از خداوند 

لوا أن الِّطانَ يَحمَدِحهُمْ عَنْ طَاعَتِكك مَا عَضَاكٌ عَاصِ 

يس اكر شيطان آنها را از اطاعتت فريبشان نمى داد» هيج كناهكارى نافرمانى تو را نمى كرد. 
فك 

رفتار خداء با فرمانبردارش 

نشكا نكناها ان كر تك فى ا ملدافن أطافك أو عض اكق: 

يس منزّهى تو! جه آشكار است كرم تو در رفتار با كسى كه تو را اطاعت كرده يا نافرمانى 


1١17: ص‎ 


كرده است./#/ ٠١‏ 

ياداش خدا به فرمانبران 

تَْكر لمع ما أَنْت تَولَيَه له 

از فرمانبر در آنجه تو برايش فراهم نموده اى» تشكر مى كنى.// ٠١‏ 

َو كات الْمَطيعَ عَلَى مَا أَنْت عَوَلََهُ لوسك أَنْ يَفْقَدَ توَابكء و أَنْ يَرُولَ عَنْهُ نغميّك 


اكأر (بنا بود) فرمانبر را بر آنجه تو او را بر آن كماشته اى» جزا دهى» جه بسا ياداش تو رااز دست مى داد و نعمت تواز 


دستش مى رفت. 

١ 

عطا به فرمانبر و كنهكار , با وجود عدم شايستكى آنها 

َعْطَيِتٌ كنا مِنْهُمَا ما لم يجب لَه 

هر يكك از آن دو (فرمانبر و كنهكار) را جيزى عطا كرده اى كه برايش لازم نبود./1/١١‏ 
روزى» و توانايى يافتن بر فرمانبرى خدا 

َع تسمه الِْصَاصٌ فيما أكلّ مِنْ رزقك الَّذِى يَقْوَى بِهِ عَلَى طَاعِيِكك 

ازاو در آنجه از روزى تو خورد؛ و بر طاعتت نيرو كرفت» تقاص نخواستى./7/1١‏ 
فرمانبرى نمودن از خدا 

...هذا يا إلَهى حال مَنْ أَطاعَكك 

...اى خداى منء اين وضعيت كسى است كه از تو اطاعت نموده./71/١‏ 
ميراندن بندكانء در حال فرمانبرى 

أَمِنًا... طَائِعِينَ غَيْرَ مُشْتَكرهِينَ 


قرار كرفتن در زمره اطاعت كنند كان خدا 
ما رااز كسانى قرار ده كه با اعتقاد و تسليم در برابر آيات محكم آنء ديندارى مى كنند. 
اعرع 
ماهء آفريده اى فرمانبردار 
أبّهَا الَْلقُ الْمطِيٌ 
اى آفريده فرمانبردار. ١/87‏ 
َ متك بالرَِوَلنقْصَانء و الطأأوع و اأقُول. كر ذلك نت لَهُ مُطِيعٌ 
و تورا با فزونى و كاستى و طلوع و غروبء به خدمت كرفت. و در همه آن حالات» تو مطيع او هستى.”87/؟ 
كامل ساختن نعمتء. با كامل شدن طاعت 
أَنْمغ عَلَينَا باستِكمَالٍ طَاعَتِك فيه الْمنَّه 


با كامل كردن طاعتت در آن (ماه)» نعمت را بر ما تمام كردان. ٠/67‏ 


ص :118 


فرشتكان» وآوردن طاعات بند كان به د ركاه خدا 


- 
2 


وَ وَفْقَنَا فيه لِأنْ... تَتَقََب إليكك فيه مِنَ الْأَعْمَالِ الزّاكيه بمَا تَطهرْنًا به مِنَ الذنُوب... حَتّى لا يُورد عَلَتِكك أحدٌ مِنْ ملائكيكك إلا دُونَ 


مَا نُورِدٌ مِنْ أَبْوَاب الطاعَه لكك 


و مارادر آن ماه توفيق دهء كه در آن (ماه) با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنءاز 
كناهان ياك كنى. تا هيج يكك از فرشتكانت به دركاهت نياورد» مككر كمتر از طاعت هاى كوناكونى كه براى تو انجام مى 
دهم 

٠١/ععولا‎ 

كوشايان در اطاعت خدا 

وجب لمجت أل الام فى طَاعيِكك 

براى ما در اين (ماه)» آنجه براى كوشش كران در طاعتت لازم كرده اىء لازم كردان. ١7/6‏ 

رمضان و فرمانبرى از خدا 

رَيْنْ أَؤْقَائَهُ بطاعَتِنًا لَك 

واوقاتش را به طاعت ما براى خود. زينت ده. 

١//علع‎ 

يذيرفتن بازكشت به طاعتء از توّابين 

اعلا عِنْدَك مِنَ التَوَابِينَ الَِّينَّ... قَلْتَ مِّْهُمْ مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكك 

مارا در نزد خود از توبه كنندكانى قرار ده كه 

بازكشت به طاعتت را از آنان يذيرفته اى.هع/عه 

فرمانبرى همه آفريدكانء براى تسليم در برابر خدا 


- 


همه آفريد كانت براى تسليم در برابر توه كردن نهاده اند./ا72/5 


درود فرمانبران خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او عليهم السلام 
َب صَلَّ عَلَى مُحَمدِ وَ آله صَلَه َنِم صَلَوَاتٍ... أَهْل طَاعَتَكك 

يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرست,ء درودى كه درودهاى فرمانبران تو را فراكيرد.لاع/ه 
وجوب فرمانبرى از امام عصر خود 

وَافتَرَضْتٌ طاعَتّة 

وفرمانبرى او را واجب كرداندى./20/1 

فرمانبران ولي خدا 

اهلا له مليف 

ما را براى او فرمانبران قرار ده. لاع 

دوستان ائمه عليهم السلام و فرمانبريشان از ايشان 

الهم وَصَلّ عَلَى أَْلِياتِهمٌ... المم_ْتَهدِينَ فى طَاعيِهِمُ 

خداوندا و بر دوستان آنها كه كوشش كنند كان 


11١9 : ص‎ 


در طاعت ايشانند» درود فرست./ا/عم 

درخواست از خداء و كستاخي فرمانبران 

لتك ماله الَْقِيرٍ اللَِّيلٍ البانس... لَ متََالِئَا بدَالَه الْمُطِيعِينَ 

از تو درخواست مى نمايم» درخواست خرد خوار»'بدحال. له از روى بلندى خواهية به كستاخى و اعتماد فرماتيران /اع/ع/ 
ييوستككى اطاعت نمودن از ييامبر صلى الله عليه و آله » به فرمانبرى نخدا 


- ع 2 22 2 5 20 ٠‏ - َه 0 مه 0 00898 


به حقّ كسى كه اطاعت از او را به اطاعت خود بيوند زده اى» در اين روزء مرا بيوشانء با همان جيزى كه يوشاندى با آن» 


كسى وا كه نا حال تيزارى (از كناه) به سوق ثو زارئ تموده: 

خذك 

سريرستى خداء از اطاعت كنند كان 

وى بها تتولَى به أَلَ طَاعَيِك و الرّلقَى لَدَيْك وَ الْمكالهِ ينك 

موا سر يرسق كن هتانكوته كدافرمادرائكى نزد يكانت ومتزلت دازيد كانت را سر يرسك من كنن. 
يخنكك 

دل بنده واطاعت كنند كان خداوند 

خذُ بِقَلبِى إِلَى ما اسْتَعْمَلتَ به الْقَانتِينَ 

دلم را به سوى آنجه اطاعت كنند كان را به آن كماشته اى» متوجه ساز. 9437/61 


فزمائرئ دف :ان دا 


- 


همانا من فرمانبردار تو هستم./ا2/5١١‏ 


سيراب شدن دلء با طاعت الهى 


أَشْرثٍ قَلْبى عِنْدَ ذُمُولٍ الْعقُولٍ طَاعَتَكك 
دلم را هنكام غفلتٍِ عقل هاء به طاعت خود سيراب كن./ا10/8 


تقسيم عمل به طاعت» در بين مؤمنان 


عد مدهل امد ع 
م ار 


أشألك اللَّهُّمَ... مَهْمَا قَسَمْتّ بَئِنَ عِبَا دك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ... عَمَل بطاعتكك... أَنْ تُوَفْرَ حظى وَ نَصِيبى مِنْهُ 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هركاه ميان بندكان با ايمانت» عمل به طاعتت را قسمت مى نمايى» بهره و نصيب مرا 


از آن زياد كردان. 

١ 

امامان و وجوب فرمانبرى از ايشان 

ان د أَهْل... القُصْدِيقٍ ِرَسُولِككء الاق الي كفك امتهم 

موا نهار وذاز قفي ككرت وإناناك كد اطاعفاة:ا راح توف كزار دا 


1٠١ : ص‎ 


عدم افزايش يادشاهى خداء با فرمانبرى فرمانبران 

لكك أذ وم مِنْ أَنْ تَرِيدَ فيه طَاعَهُ الْمطِعِينَ 

ولى يادشاهى ات يايدارتر از آن است كه طاعت فرمانبران بر آن بيفزايد. 2/0٠‏ 
عمل كننده ترين بندكانء به طاعت الهى 

وَ أَخْضَعْهُمْ لك أَعْمَلْهُعْ + بطاعتِكك 

و خاضع ترين آنان از توه عمل كننده ترين ايشان به فرمان توست.87/" 
فرمانروايى يادشاهى 

فروتن و خوار 

بنده فروتن و خوار خداوند 

فَإنّى عَبَدّكك الْمشْكينٌ الْمَسْتَكية 

يس به درستى كه من بنده بينوا و زار توام. 


حفى 


تورا خواندم - اى يرورد كار من - در حالى كه بينوا و فروتن دركاه تو هستم.١4/8‏ 
فروتنى و خوارى به دركاه خداء و طلب قرب او 


وَ إنى وإ لم أَهَدّمْ ما قَدَمُوه من الصَالِححاتٍ ققد .. تَقَوَئْت إليكك بما لَا يَفْرْبُ أحدٌ منك 
إليكء وَ الكَدَلْل وَ الاشتكائه لَك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى به آنجه احدى نزديكك نمى شود به تو 
جز با نزديكى جستن به آنء به تو نزديكى جسته ام. سبس بازكشت به سوى تو و فروتنى و زارى براى تو راء در بى آن روانه 
ساخته ام. "لاو 77/161 


فروتن و خوار شدن» جهت قصاص خود 


عَذِهِ يَدِى وَ تَاصِيَتَى» أسْتَكينٌ بِلْقَوَدٍ مِنْ تَفسِى 
اين دست من و موى جلوى سرم است. براى قصاص خويشء فروتن و خوار مى شوم. 7/67 
فروتنى 

فروتنى فرشتكان؛ در بيشكاه عظمت الهى 
الْمُتَوَاضِعُونَ دُونٌ عَطَمَيك وَ جَلَالٍ كبريَائِكٌ 
در ببشكاه با عظمتء بزركك و بلند تؤ فروتنند. 
٠‏ 

توفيق فروتنى 

الس ينه الْمُِينَه ففى... حَفُْضِ الاح 
زيور يرهي زكاران را در فروتنى» به من بيوشان. 
ا 


417١ : ص‎ 


فقر و فروتنى براى درخواست از غير خدا 

لَا تَفتنّى... الْخضْوع لِسُوءَالٍ عَثِرك إِذَا افتََوتٌ 

مرا به فروتنى براى درخواست از ديكران به هنكام نيازم» آزمايش نكن. 17/٠١‏ 
همسايكان و فروتنى با آنها 

تفلن الية ة انق خا ليه رامنا 

و خداوندا مرا بر آن دار كه فروتنانه» با آنها نرمى و مدارا كنم.72/" 

با فروتنى ديده به زمين دوختن 


يس زارى كنان در يبشكاهت ايستاده و ديده اش را با فروتنى به زمين دوخته. 0/1 


برشمردن كناه» با فروتنى 


با خشوعء - از كناهانش - آنجه تو شماره آن را بهتر مى دانى شمرده. 9/١‏ 


آشكار نمودن راز براى خداء با خشوع 


با خضوع. از رازهايش - آنجه را كه خود به آن داناترى - برايت آشكار كرده. 0/7١‏ 
با تنى فروتن و كردنى افتاده» بيش خدا 

آمدن 

لفاك بِنفْس حَاسْعَو وَ رَقَبَِ حَاضِعَهٍ 


يس با وجودى فروتن و كردنى فروافتاده؛ بيش روى توست. 19/77 


فروتنى براى آتش دوزخ 


اللهُمَ إنَى أَعُوذ بكك... مِنْ نَارٍ... لا تَعَدِرٌ عَلى النَحْفِيفٍ عَمَنْ حَسَعْ لَهَا وَ اسْتّشلم إِليَِا 


خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه قادر بر سبكك كردن (شعله ها) از كسى كه برايش فروتنى نمايد و تسليم او 


كردد» نيسثك. 
7/7 


به جا آوردن نمازء در نهايت خشوع 


- 


قانها عل 4ن هنة كن وشو لكتدي علي 


- 
3 


زلا فيهَا مَْزْلَ... الْمُوءَدَينَ لهَا فى أو 


ما را درباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنّتى كه بنده و رسول تو قرار داد - با روشن 


ترين و نهايى ترين خشوع به جا آورده اند. 9/5 

شب هاى ماه رمضان و فروتنى براى خدا 

َعن... فى َيل علَى الصَّلَاِ و ضرُع إِليكء وَالْشْمُوع لكك 

ما را در شبش بر نماز و زارى به دركاهت و خشوع براى توء يارى نما. ٠7/6‏ 


177١ : ص‎ 


تواضع در برابر خدا 

حَضَعَ لكك مَنْ جَرَى فى عِلْمك 

هر كه در علم تو قرار كرفتء براى تو فروتن كشت. 78/67 
فروتنى» براى عظمت و بزركى خدا 

حَشَّعَ لِعَظَمْيِك مَا دُونَ عَوشِك 

آنجه زير عرش تو استء براى بز ركى تو خاشع شد. 78/57 
روس سر 

1 


ها أنا ذا تق تتاركه ب كيافيها خاشها حائنا 


إينكك منم در بيشكاه توء فروتن» متواضع» ترسان./9/1 
ََا ناذا بين يَدَيْكك حَاضِعٌ ذَلِيلٌ رَاغِم 

يس اينكك منم در بيشكاهت فروتن» خوار» زبون. 5/0١‏ 
خلوت با خداء و فروتن كشتن بنده 

وَ ضَعْنى إِذَا حَلَوْتٌ بكك 

و جون با تو خلوت كردمء مرا فروتن كردان. 

١1 

مهربان كرداندن دل بنده؛ با فروتنان 

دلم را بر فروتنان مهربان كردان.717/817١‏ 


خاضع ترين افراد» در دركاه خدا 


و خاضع ترين آنان از توه عمل كننده ترين ايشان به فرمان توست.87/" 

درخواست عبادت فروتنان 

يرستش فروتنان براى تو راء از تو درخواست مى نمايم. 8/85 

فرود 

فرود آمدن فرشتكان, با دانه هاى باران 

...فَصَلّ عَلَِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَائِينَ مِنْ ملَائِكتك... وَ كَبائِلٍ الْمكائكه... وَ الّْهَابطِينَ مع قَطْر الْمَطَرِ إِذا تَرَلَ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتككان و فرودآ مد كان به همراه قطره هاى نازل شده 
باران.18و١11و*/١٠‏ 


فرود آمدن كيفر 

يناه مى بريم به تو از فرود آمدن كيفر.0/8 
فروآمدن وخم شدنء براى خدا 

قَدْ تَطَأَطَا لَك فَانْحَنَى 

با حال فروتنى براى تو خم شده. 1/١١‏ 


ص : 177 


سر فروآوردنء براى عزّْت و بزركى خدا 


...و با خوارىٌ براى عزّتت سرش را به زير افكنده. 0/7١‏ 
فرود آمدن هر جيزء بيش از رسيدن به يايان ملكك خدا 
وَ اشتغلى ملك عُلوًا سَقَطَتٍ اياك دُون بلغ مده 

و سلطنت توء جنان بلندمرتبه است» كه همه جيز بية بيش از رسيدن به يايان آن» ساقط شود. 
إفلاه 

فرود آوردن بنده» در ميان بهشت 

مرا در ميان بهشتت فرود آور.١8/١‏ 

فرود آمدن در خانه يوسيده (قبر) 

بَارك لَنَا فى حُلُولٍ دار الْبلَى 

فرود آمدن در خانه يوسيدن (قبر) را براى ما مباركك كردان. ١/7”‏ 

فرود آمدن فرشتكان» در شب قدر 

ََرّلُ الْمَلَائِكهُ وَ الرُوحٌ فيهًا بإذْنِ َبهِمْ مِنْ كل أمر. ل لا مادا 

در آن فرشتكان وروح به فرمان يرورد كارشان» 

بر هر يكك از بندكانش كه بخواهدء براى هر كارى فرود مى آيند. 0/5 


فرود آمدن به دركاه غير خدا 


وآنان كه بر دركاه جز تو فرود آمدند» ضايع شدندك. ١7/89‏ 


فرود آمدن بلا 
مرا از فرود آمدن بلا يناه ده.لاع/9١١‏ 

فرود آوردن حاجت,. به دركاه الهى 

وَ اعْمُر لَئلى بِإِيقَاظِى فيه لِعبَادتِكك... وَ إِنْرَالٍ حوائجى بكك 

و شبم رابا بيدار ساختنم براى بندكى اتء و فرود آوردن حاجت هايم به (دركاه) توء آباد كردان. 
ع١‏ 

فرود آوردن بى جيزى خود به دركاه خدا 

الله ... بك أَنْرَْتٌ اليم فى وَ فَاقَتَى وَ مَسْكنتَى 

خداونداء در اين روزه تنككدستى و نيازمندى و بى جيزى ام را به سوى تو فرود آوردم./6/6 

فرود آمدن در درّه هاى نابودى 


در درّه هاى نابودى فرود آمدم. 7/89 


ص : 175 


فرود آمدن در عقوبت الهى 
تَعَوَضْتٌ فيهًَا لسطوَاتِك و بِحَلُولِهًا ءٌ م ركم 


در آنهاء خود را در معرض سخت كيرى هايت قرار داده» در عقوبت هايت فرود آمدم.7/69 


لما رَيْتَ يا إلَهى... دَعَلَ سَرِيرَتِه... أزكشتّة لِأمٌ رَأْسِهِ فى زَثْيته... وَ قَدْ كاد أنْ يل بى - لَؤ لَا رَحْمَتُكك - مَا حل بسَاحَتِه 


يس همين كه -اى خداى من - تباهى باطن او را ملاحظه كردىء او را با مغز سر در كودالش (كه براى شكار كنده بود)» 


سرنكون نمودى. واكر رحمت تو نبود. نزديكك بود بر من فرود آيدء آنجه بر خودش فرود آمد.9؟// 
فرورفتن 

فرونرفتن هيج اندامى» در نافرمانى خدا 

اعضاى ما را در نافرمانى ات نفوذنايذير كن. 

4 

سبب ياكى بنده» از بدى هاى فرورفته در آنها 


...أ وَقَتّ فت الْعلّه الى مَيحضيّنى بهَا. .. تطهيرًا لِمَا 


...يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى تااز بدى هايى كه در آن فرورفته ام ياكم سازد. 
6/6 


فرورفتن در نادرستى 


1-0 
41 
5 ال-1 


مَنْ أَبِعَلٌ ع غَوْرًا فى الْبَاطِلٍ. 1 يْنَ دَعْوَتَكك وَ دَعْوَهِ الشَّيَطَان فَأنْبعٌ دَعْوَنَهُ... 


جه كسى از من در نادرستى فرورونده تر استء هنككامى كه بين دعوت تو و دعوت شيطان مى ايستم» دعوت او را مى يذيرم؟ 
متذافا 


فرورفتن در تمجيد خداوند 

اللَّهُمَ اعَلٌ ما يُلْقَى الشَِّطانُ فى رُوعِى مِنّ الْتمنّى... دَهَابًا فى تَمْجيدِ كك 

خداوندا به جاى آنجه شيطان از آرزو در دل من مى افكند» فرورفتن در بزركك دانستنت را قرار ده. ١7/7١‏ 
به زمين فروبردن شهرهاى مشركان 

اذم بلَادَهُمْ ِالْحْسُوفٍ 

واكتيرهايقاة واد وي فروير // 1 

عامل بازدارنده زبان هاء از فرورفتن در باطل 

الجعل الْقُوآنَ... ْنَا عَن الْتؤْض فى الْبَاطِلٍ مِنْ 


ص : 1706 


ير مَا آقَهِ مُخْرِسًا 

قرآن را بندآورنده زبان هايمان از فرورفتن در باطل» بى آنكه از بيمارى باشدء قرار ده. ٠١/87‏ 

فروريختن 

درخواست آنجه موجب ريختن كناهان والدين است 

اللهَّك أو ها عشهننا م يل أذى::: كاجعلة خطة لذثوبهنا 

خداوندا وهر آزارى كه از من به آنان رسيده» يس آن را سبب ريزش كناهانشان قرار ده.7/م 

فرو ريختن سنكين بارى كرفتارى هاء از بنده 

اللْهُءَ وَ عَلََّ تَبعَاتٌ... فعَوّض مِنْها أَهْلَهَاه وَ اخطط عَنَّى وَرْرَهَا 

خداوندا و مرا (از حقوق مردم) كرفتارى هايى است. يس صاحبانش را عوض ده و سنككين بارى اش را از من بيفكن. 18/١‏ 
فروريختن كناهان و درخواست آمرزش 

للّهُ... إِنْ يكن الِاسْتغْفَارٌ حِطه للذنُوبٍ فَإنّى لكك مِنّ الْمُسْتَغفِرِينَ 

خداوندا اكر درخواست آمرزش سبب ريختن كناهان استء يس من به دركاه تواز آمرزش خواهانم. 

ااا 

عامل فروريختن بار سنككين كناهان 

ا بِلْموَآنٍ عَنا بقلَ الورَار 

وبه (عظمت) قرآن» سنكينى كناهان را از ما فرو ريز. 0/1 

فرونهادن نهى شده ماه رمضان 

اسْتَعمِلنًا بمَا يَكونٌ حط و كَفَارَة لما أنْكُوتٌ ينا فيه 

ما ادو ان (مام) به كازق كه مسو :قرو رشن و كفاوة كازهاي مى شود كدير نانف متدى بكثار 0/68 


فروش 


فد اروانل ودع لحيت الف 
يا مَنْ لَا ييُ َه انما 

اى كه نعمت هايش را به بها نمى فروشد. 
رحوان 

فروغ روشنى 

فروفرستادن نزول 


ص : 178 


فريادرسى 
خداء و رسيدن به فرياد فريادرس خواه 
وَ أشْبَهُ الأشْيَاءِ بِمَشِيتكء وَ أوْلى الْأمُورِ بك فى عَظْمَتك رَحْمَهُ مَن اسْتّوؤحمَك. و غَوْتْ مَن اسْتَعَاتَ بكك 


و شبيه ترين جيزها به اراده ات و سزاوارترين كارها به بز ركوارى ات» بخشش است بر آنكه از تو رحمت طلبيده و كمكك به 


كسى است كه از تو فريادرسى خواسته. 0/٠١‏ 
فريادرسى خواستن كنهكاران » به سبب رحمت خدا 
للع امن بريه يشتغيث المذموة 

خداوندا اى كسى كه كناهكاران به رحمت او فريادرسى مى جويند.2١/١‏ 
خداء فريادرس هر خوارشده تنها 

َا عَوْتَ كل مَخُذَُولٍ ريد 

اى فريادرس هر خوارشده تنها.5١/؟‏ 

غم هاى سخت و فريادرسى از خدا 

خداوندا اكر اندوه مرا فراكيرد» از تو فريادرسى خواهم. ٠١/٠١‏ 

بزركى كناهان» و فريادرسى از خدا 

اسَعَاتَ بكك مِنْ عَظِيم ما وَهَم به فى لكك 

در (كناهان) بزركى كه مى دانى به آن كرفتار شده. از تو كمكك خواسته. 9/١‏ 
نياز به فريادرسى احسان خدا 


نزديكى فريادرسى خداء به فريادرس خواهان 
فريادرسى ات به فرياد رس خواهان, نزديكك است.عع/؟٠‏ 
خواندن خدا و طلب فريادرسى اش 
فنَادَ يتك يا إِلَهِى مُسْتَغينا مشتغيثا 
اى خداى منء يس تو را خواندم, در حالى كه از تو فريادرسى خواستم.589/١٠‏ 
فريادرسى خواستن از خدا 
تنها از تو فريادرسى مى خواهم. ١١/87‏ 
جز خداء فريادرسى براى نياز خود نيافتن 
الله إِنَى أشألك... سُوءَالَ مَنْ لَا يَجدُ لِفَاقَيِ مُغيئا... غَيركك 


ص : 17317 


خداوندا من از تو مى خواهم, (مانند) درخواست كسى كه فريادرسى براى نيازش جز تو نمى يابد. ؟0/" 
فريب 

تابعين و مكر شيطان 

اللَّهُمَ وَ صَلّ عَلَى التَّابعِينَ... صَلَاه... تَمتعهعْ بهَا مِنْ كيد الشَّيطان 

خداوندا و بر تابعين درود فرست»ء درودى كه به سبب آن آنان را از حيله شيطان بازدارى. 
ع اوعرم١‏ 

مكر نمودن به سود بندكان 

به سود ما تدبير كن و به زيان ما تدبير ننما. 

م/م 

مكر كردن با دشمنان اسلام 

امكو نا وَلَا تكو با 

براى (نفع) ما مكر فرما و بر (ضرر) ما مكر نكن.0// 

فريفتكى و بى باكى از كيفر خدا 

قَدْ عَلِمْتَ» يا إلهى» مَا تَالَنِى مِنْ فُلَانِ بْن فَلَانِ مما حَطَوتٌ... وَ اغْترَارًا بتكي رك عَلَِه 


اى خداى منء تو مى دانى از فلان كس فرزند فلان كس جيزهايى به من رسيده كه تو نهى نموده اى و اين از بى باكى او از 
كيفر تو مى باشد. 


0/١ 


مكرها و فريب هاى شيطان 


شر 
3 ص 


اللهُمّ إِنَا نَعَوذ بكك مِنْ َرَغَاتِ الشْيِطَانٍ الرّجِيم وَ كيده وَ مَكايدِهء وَ مِنَ التَمَهِ بأمَائيُهِ وَ مَوَاعِيدِهِ وَ غْرُورِهِ وَ مَصَايدِهٍ 


خداوندا ما از وسوسه هاى شيطان - رانده شده - و حيله و مكرهاى او و اطميئنان به آرزوهاى او و وعده ها و فريب ها ودام 


هايش به تو يناه مى بريم. ١/11‏ 

دور داشتن مكر شيطانء از بنده 

وَ اكفنًا خَْرهُ 

وخئلةة اق را :ال ما دوو كن اقرع 

فريفتن شيطان 

اللْهُ... يَصّوْنا ما تكايدٌة به 

خداوندا ما را به راه فريب دادنشء آ كاه كن. 
»> 

باطل نمودن حيله هاى شيطان 

لَّهُمَ... الَف لَنا فى نَفْضٍ جيله 
خداوندا راه باطل نمودن نيرنكك هاى او را به ما لطف فرما./1١//‏ 


ص : 17 


بى بهره و باطل كرداندن مكر شيطان 
للَّهُمَ... وَ بطل كَيِدَهُ 

خداوتذا و رسفن و اتناظل فرها/1 1 
عدمايوزف أ راسطاف رمالا وي بده 


اللَّهُمّ اجْعلَا فى نَظم أَغْدَائِه وَ اعْرْلْنَا عَنْ عِدَادِ أَوْلِيَائِهِ لَا نِم لَه إِذَا اسْتَهْوَانا 


خداوندا ما رادر كروه دشمنانش قرار ده واز شمار دوستانش بركنار فرما تا ه ركاه ما را به خود مايل ساختء فرمانش 


تبريم. 18/17 


فريبنده نبودن برق ابر 


عل *# 


وَ انْشْر عَلينَا رَحْمَتَك بغَينْك المَعْدق مِنَ السّحاب... وَ تَوَسّعٌ بهِ فى الأقوّاتء سَحَابًا مُتَرَاكمًا... غَيْرَ مُلث وَدْقَهُ وَ لا خلب بَدقَهُ 


و رحمتت رابا بارانٍ فراوان از ابر» بر ما بككستران. و با آن روزى ها فراخى دهى. ابرى درهم فشرده نه ابرى بيوسته بارانى و نه 


أبزى جين هوابن اران *رة ١/1‏ 

مكر بنده» در برابر حيله كر 

هَبْ لِى مَكوًا عَلَى مَنْ كايَدَنِى 

مرا بر آنكه به من نيرنكك زندء جاره جويى اى ببخش. 8/٠١‏ 

دور ساختن مكر قصد بد كننده؛ درباره 

وَمَنْ أَرَادَنَى بسُوءٍ فَاصْرِفُهُ عَنّىه وَ ادحو عَنّى مَكَرَةُ 

وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز و مكرش را از من بران. 7/77 
بازكرداندن مكر قصد بد دارنده درباره بنده» به كردنش 


باس -8 


وَمَنْ أَرَادَنَى بِسُوءٍ فاضرفه عَنى... وَ رد كيده فى نخره 


وهر كبن قصك دازد ناأفق يدى كثدة ازامن هرفش ساز و فريك زا كرنا نكي بعود شق سان 


ينك 
شيطان» دشمنى مك ركننده براى بند كان 

عفلت اعدو كيدا 

براى ما دشمنى قرار دادى كه به ما نيرنكك مى زند. 2/70 
كمراهى» نتيجه مكر شيطان با بنده 


3 
سٍِ -ه 


اكر فريب او رااز ما بازندارى» كمراهمان كند. 

كك 

نكة داشته شد كان از عكر شظان 

اللَّهمَ ذَافْهَو سُلْطَائَهُ عا ِسَلْطَانِك... قَتُصْبح مِنْ كيده فى الْمَعْصُومِينَ بكك 


ص : 179 


كدو وكوا ١ك‏ بإحالظةه حدوف سالط ردول ال نا دون كن يس به وسيله 3 كان تيزتكة او ور ةزمه نارداشعه شد كان زان كماة) 


در آييم.0١//‏ 
مكر مرزداران اسلام» به دشمنان 
وَ الْطفْ لَهُمْ فى الْمكر 
ودر مكر ايشان (به 0 قت نظر عطا كن./7/7 
فريب دهنده و كول زننده بودن دنيا 
لمع عِنْدَ لِعَائِهمُ الْعَدُوَّ ذكر دُنَْاهُمُ الْحَدَّاعَهِ الْعَوُورِ 
هنكام برخورد با دشمنء ياد دنياى فريبنده كول زننده را از خاطرشان ببر-6/71 
زمان برتافتن عنان فريب شيطانء از بنده 

...ذا قَارَفْتّ مَعْصِيَئَك, وَ اشئوء يت جه جَبِتٌ بسُوءٍ سَعِيى سَخْطتك» قَتَلَ عَنَى عِذَارَ غَذْرِِ 
...همين كه به نافرمانى ات يرداختم و با زشتى كردارم» خشمت را سزاوار كشتم» يس عنان حيله اش را از من بركرداند. ١/87‏ 
زارى به دركاه خداء جهت بركرداندن مكر شيطان 
وَ أَضوَح لَك فى صَرِْفٍ كيده عَنّى 
و به دركاه تو زارى مى كنمء تا فريبش را از من باز كردانى. 71/757 
فريب خوردن از شيطان و نافرمانى خدا 
قلَوْ لا أن الَِطَاتَ يدهم عَنْ طَاعتِكك مَا عَضَاك عَاصِ 

يس اكر شيطان آنها را از اطاعتت عتت فريبشان نمى داد» هيج كناهكارى نافرمانى تو را نمى كرد. 

فنك 
ازروى فريب خوردن نبودنٍ طمع بستن (به رحمت الهى) 


لفقل لك لبن كن لوقه تك | كارو وين لك لانن كن ملعفة اانا 


اى خداى منء با كسى جنين رفتار مى كنى كه ترسش از توه بيش از طمعش از توست. نه اينكه طمعش از روى فريب خوردن 
باشك. ١7/89‏ 


مغرور نشدن صدّيقين» به (رحمت) خدا 

َأمًا أَنْتَ َا إلَهى فَأَهْلٌ أَنْ لا يَغَهَ بك الصَّديقُونَ 

وأقا فو من دا هن رعق شا سطة اق كور كر انكو عقوو شود م 
بى كزندى از فريب آرزو 

سَلَمْنَامِنْ غُوُوره 

هااز] الافرعضن سلانس د60 

نيرنكك هاى فريبنده آرزو 

َم ينهم الْأَعَلُ ء عن العمل فَفْطَعهُمْ بحَدَع غُرُوره 


97٠١ : ص‎ 


آرزوء آنان رااز كار (نيكك) سركرم نكرد تا آنها را با نيرنكك هاى فريبنده اش بازدارد. ”ع/4 
دور كرداندن بنده» از فريب شيطان 

جَنينا... الانْخدَاع لِعَدُوٌك الشَيِطانٍ الرّجيم 

ما را از فريب خوردن از دشمنت؛ شيطان رانده شده. دور كردان.عع/١‏ 

مهلت خدا و مغرور شدن متجاوزان 

و تك الإبَهُ عَلَى اْمغَدِينَ حم لَقَذ عَوَنهُعْ أنائُك عَنٍ الوجوع 

و روش تو مهربانى با تجاو زكنند كان است. تا اينكه مهلت دادن تو آنان را از بازكشتن فريب داد. 
عع/١‏ 


مغرورشده و فريب خورده. به (كرم) خدا 
بدبخت ترين بدبختى براى كسيست كه به تو مغرور كشته. ١94/62‏ 
عدم مكر با خدا 


شبحائك... لا تُكادٌ...وَلَا ماد وَ لا ماكر 


ياكك و منزُهى! نه نيرنكك مى خورى و نه فريب مى خورى و نه با تو حيله كرى شود./ا1/6” 


ولا نَوْمِ بى رَمْىَ مَنْ سَفط مِنْ عَئْن رعائتك... بل خذ بِيَدِى مِنْ... زَلِهِ المَْرُورِينَ 


ومراتدور كداز ماحد دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده. بلكه از لغزش فريفتكان دستم را بككير (نجاتم 
ده) لاع/ع ٠١‏ 


خدا و مكر نكردن با بنده 
وَلَا تمك بى فِيمَنْ تَمكرٌ 


و در ميان كسانى كه با آنها مكر مى كنى» با من مكر نكن.175/67 
فريب هاى ستمكر 

كم مِنْ باغ بَكَانِى بمكايده 

جه بسيار ستمكرى كه با نيرنكك هايش به من ستم كرد.7/69 

مكر و نيرنكك حسود 

و جه بسيار حسودى كه با مكر خويش بر من خشم نمود و با نيرنككش آهنكك من كرد. 9/598 
فزع ترس 


ند 


فزونى بيركت 
فساد تباهى 
ف 
بازداشتن بنده» از طلب آنجه نزد فاسقان است 

بي عَن الْتمَاس ما عِنْدَ الْقَاسِقِينَ 

مرا از طلبيدن آنجه نزد فاسقان استء باز دار. 

يفة شرن 

فشرده متراكم 

فصل 

خداء صاحب فضل عظيم 

نك ذو الْمَصْلٍ اليم 

به درستى كه تو داراى فضل بزركى. 

ل را 5 ال ا" 

طلب فضل خداء در روز 

حَلَقَ لَهُمُ النّهَارَ مُبِصرًا لِيَتتَعُوا فيه مِنْ فَضْلِهِ 

و روزرا براى ايشان روشن كر آفريد تا در آن فضل او را طلب كنند.2/ع 
تفضل به بنده» در دو طرف روز 

وَ املأ لَنَا مَا بين طَرَقيِه... قَضْنَا 

و دو طرف آن (روز) را براى مااز تفضل ير 


١/2 ساز.‎ 


طالب فضل الهى 

ا تفط وجاء نا بمَنْعك» فتَكونٌ قَل... َرَمْتٌ مَنِ اسْتوقَد فَضْلَك 

به منع خويشء ما را نااميد مكن. وكرنه آنكه از احسانت بخشش خواسته. محروم نموده اى. 
"0/١‏ 

شادمانى بخشيدن به بنده » و درخواست فضل خدا 

تَشَطَْنِى بها لِائتِفَاءِ مَوْضَاتَِك وَ فَضْلِك 

مرا به وسيله آن (تندرستى) براى درخواست خوشنودى و احسانت شادى بخشيدى.6١/7‏ 
اطمينان بنده» به فضل الهى 

للَّهُّم... بمَضْلِك وَيِقْتُ 

خداوندا به احسان تو اعتماد كرده ام. 

10 

فضل خدا و اعتراف بنده. به زيانش 

ما لِى بَعْدَ أَنْ حكفتٌ عَلَى نَفْسِى إِلَا فَضلَك 

يس از آنكه خود را محكوم كردم» جيزى جز فضل تو ندارم. ١8/٠١‏ 

نتيجه بازداشتن فضل خداء از بنده 


ص : 177 


الصَيلٌ إِلَى شَْءِ مِنْ أملى خَِرَكك 


خداوندا اكر فضل بزركت رااز من بازدارى» راهى به سوى هيج يكك از آرزويم, غير تو نيابم. 


0/١ 


سود رساندن به همسايكانء با فضل وافر 


وَفْمَهُمْ لِإقَامَهِ سُنّيك. وَ الْأَخَذٍ بمحاسن أدّبك فى... الْعَوْدٍ عَلَتِهِمْ بالجدّه وَ الْإِفَضَالٍ 


و آنان را براى به يا داشتن سئّتت و فراكيرى آداب نيكويت در رسيدكى با ثروت و فضل فراوان به آنان» توفيق ده. 7/72 


افزايش بينابى همسايكان امام عليه السلام » نسبت به فضل او 
بواففييلت كناسى !نان انسيت يه عن بيهزاء 

عع 

ب ركرداندن خواهش خود. از نيازمند به فضل خدا 

درخواستم رااز آنكه از فضلت بى نياز نبود» بازكرداندم../7/؟ 
كستردن فضل الهى» بر بنده 

و معش ود واو عن اكش الا 

تنككى نكردن فضل خداء از بنده 


قهَذَا مَقَامُ الْعَائكٍ بك. وَ مَل الْمُغْتَرفِ لكك. قلا يَضيفَ” ع ب 


نس اين تجايكاو يتاهتده شد به قوءو محل اغتزاف كتنده.تزاى تواست يسن مادا فضل تو از امن تنكى اتما ند 8ر١‏ 


نياز به فريادرسى فضل خدا 


از فريادرسى فضلت بى نياز نبودم. 715/77 
خوراك دادن جنين» به فضل خدا 

يس به فضل خودت مرا مانند نيك وكارى مهربان خوراكك دادى. 72/77 
رفتار خدا با آفريدكانء از روى فضل 

با همه آفريدكانش با فضل رفتار كرد.78/١‏ 
خداوند» صاحب فضيلت 

إنَك... ذو الطوْلٍ 

همانا تو داراى فضيلتى. ٠/72‏ 

بازداشته نشدن فضل خداء از بنده 

...لأنك الوّبٌ الْعَظِيعُ الّذِى لا يمن أحدًا فَضْلَهُ 
-:زيرا نو يووزد كان بزر كن هستى كه فضّل 


ص : 477 


خود رااز كسى بازنمى دارد.7/89١1‏ 
ييامبر صلى الله عليه و آله و بهترين فضل الهى 
صَل اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَدِ و آلِهه صَنَاهُ له بهَا أفْضَلَ ما يمل مِنْ خَيِرك وَ فضْلِك وَ كراميك 


خداوندا بر محمّ_د و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
روات اي 


به جا آوردن همه فضيلت هاى نماز 


- 
ع2 
0 


نِْلَنا فيها مَنِْلَ... الْمُوءَدّينَ لَّهَا فى أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنّهُ عَبِدّك وَ رَسُولك ص لَوَانُك عَلَيِه وَ آلِهِ فى رُكوعِهًا وَ سَيجودِهَا وَ جَمِيع 


قَوَاضْلِهًا... 


- 


ما را درباره نماز» همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود - به (همان) سنّتى كه بنده و رسول تو[كه درودهايت براو 


وخاندانش باد] در ركوع و سجود آن و همه فضيلت هايش قرار داد - به جا آورده اند. 9/5 


ما را در آن ماه توفيق ده. كه با فضل و عطاء همسايكانمان را دلجويى نماييم. ٠١/85‏ 
فضل خداء سبب سياس كزارى از او 

وَ شَّكرُوك بِفَضْلِك 

و با تفضّلتء تو را شكر كزاردند.0ع/2١‏ 

ستايش خداء به واسطه احسان و فضلش 

َامَنْ تَحمَدَ إلى عِبَادِهِ الْإِحْسَانٍ وَ الْمَضْلٍ 

اى آنكه با احسان و تفضّلء مورد ستايش بندكانت قرار كرفته اى.ه؟/8١‏ 

رابطه بخشندكى خدا و فضلش 


2 0 00 58 4 
َنْتَ... الْجَوَادُ بمَا سَيئْلتَ مِنْ فضلكك 


تو بخشنده هر انجيزى هستى كه از فضلت درخواست كردد. 7١/80‏ 
محروم شدن از فضل ماه رمضانء با سيرى شدنش 

السَلَامُ عَلَيِك وَ عَلَى فَضْلِك الّذِى حُرِمنَاة 

درود بر تو و بر فضيلتت كه از آن محروم شديم. 57/50 

عامل بى بهره شدن از فضل ماه رمضان 

وَ حَرمُوا لِسَّمَائهِمْ فَضَلَهُ 

و براثر شقاوتشانء از فضل آن ماه محروم كشتند. 6170/0 

دريافت فضل يسنديده؛ در ماه رمضان 

أجونً... أَجْرًا نَستَدْ رك به الْعَضْلَ الْمَوِعُوبَ فيه 

بس ما را ياداش ده. ياداشى كه با آن. در آن (ماه) فضل يسنديده را دريابيم.68/50 
نقصان نايذيرى فضل خدا 


د 


ار 


إن َضْلَك لَا يَف 
به درستى كه فضل تو كاستى يذير نيست. 
لغارة اله 


و اسْتَْيِلًا بمَاييكونٌ حطةً وَ كفَارَ لِمَا ألكرْتٌ مما فيه رأقيِك الَتى لا تَنْقَدُ وَ فلك الَذِى لَا يَنْقَصُ 


و به مهربانى ات كه نابود نمى شود و به فضلت كه كم نمى كردد؛ ما را در اين (ماه) به كارى كه سبب فروريختن و كقاره 
كاوها و بخ شود كفيو فااقى يشدف كما وعم 


درخواست شدن. از فضل خداوند 

اكد او تل يز نش 

به درستى كه تو بخشنده ترا كسى هستى كه از فضل او درخواست شده.08/60 
طلب نكردن فضل الهى و دجار خشكسالى شدن 

أَخِدَبَ الْمَتَجعُونَ إَِا مَن انتجع فَضْلَك 
جويند كان كه غير از فضل تو جويا شدند» دجار خشكسالى كرد يدند.2ع/7١‏ 
رساندن فضل خداء به بنده 

ظَاهِهِ لَدَىَّ فَضلَك وَ طؤْلَك 

فضل و بخشش خود را بر من يوسته كردان. 

١1/عا/‎ 


سزاوارتر بودن خداء به فضل 


اليا 


أَغ 


أغله,) الك أز لك «الفصل 
مى دانم كه تو به بخشش سزاوارتر هستى. 


١ يغذي‎ 


افزودن فضل خداء بر بنده 
زذْنى مِنْ فضلك وَ سَعَهِ مَا عِنْدَك 


١ 


طلب فضل خدا و اندكك ندادنش به بنده 
وَ اسْتّمِيح فَضْلَك فَمَا أكدَيْتٌ 


وع/ع١‏ 
آنجه فضل خدا موجب مى شود: 

أ. بى نيازى (از غير خدا) و توانكرى 

لالد الّدِى... أَغَْانَا بِعَمْلِه 
و سياس خداى را كه ما را به فضل خود. بى نياز كردائد. ٠١/١‏ 


8 6 


1١ 


لان 7 
2 5 اله فَأَغْد: 
9 فبفضلكك للهُمّ عبد 


يس به فضل خودء خداوندا بى نيازم كردان. 5/7١‏ 


ب. دست يافتن به توبه 


الْحَمدُ لِلِّ الى دَلَنا عَلَى النَوَْه الى لَمْ تُفِدْهَا إلا مِنْ قَضْلِه 


و2 


إ 


ص : 41706 


سياس خداى را كه ما را به توبه اى ره نمود كه جز به فضل اوء آن را به دست نياورديم. 77/١‏ 
ج. نترسيدن (از دورى كزيدن ديككران) 

ا موحش مِنْ أحدٍ مع فَضْلِك 

با احسانت از كسى نهر اسيم. ٠/6‏ 

د كقووه وو نط4 رو بيده 

فخ لى يا رب بَابَ الْفرَج بطَوْلِكك 

اى يرورد كار من» به فضل خود در آسايش را به رويم بكشاى. 1// 

فك كشت خذاء اده 

خداوندا اكر خواهى ما را ببخشايى» از احسان توست. ١/٠١‏ 

و. آرام شدن بنده 

فضل تو مرا آرام نمود. 70/17 

ز. نوشتن كردارهاى ياكيزه» براى بنده 

وَفِى ِلَالٍ ذلك مَا كنت لِى الكاتَانٍمِْ رَكي الْأعمَالِه ما لَقَْبٌ كر فيه... بل إِفْضَالًا نك عَلَىَ 
ودر بين آن بيمارى نويسندكان اعمال» كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتند» كه 

دلى در آن نينديشيده. بلكه فضل توست كه بر من است.8١/0‏ 

ح. فراخ ككشتن روزى حلالء بر بنده 

وَ الى فى تجميع ذَلِكك مِنّ... الْمُوسع عَلَتِهمُ الَْق الال مِنْ قضلِك. الْوَايع بوك و كرك 


ومرا در همه آن (امور) از (آنان كه) به جود و كرم تواز فضل كسترده ات روزى حلال براى آنان سرشار شده. قرار ده. 


٠/هو‎ 


طّ رسيدن به آنجه خدا براى بنده. (در آخرت) روان ساخته 


م 


اللْهُمَ وَ يما مثلم خَلَفَ غَازِيًا أو مُرَابِطا فى دَارِه... قآجز لَه مِثْل أخره وَرْنَا بوَرْنِ وَ مِثلا بِمثْل» وَ عَوّصَهُ مِنْ فغله عِوَضًا حاضة رَا... 
إلى أن بتهى به الَف إلى ما جرفت له من ضيه 


أ 


غخدذاوندا وهر مسلمانى: كه سكحوي باامزؤدارىءراة.ذن (امؤر) خانة اكن حاتشيق ده بسن'وى راسك و هممكون بادا 
اوء ياداش ده و كارش راعوض نقد.عطا كن. نا آنككاه كه زمان او به يايان رسدء به آنجه از فضلت براى او روان ساخته اى؛ 


برسد. 
يخذما 
ى. شفاعت بنده 


ص : 4177 


شفيعى براى من به سوى تو نيست» يس بايد فضلت مرا شفاعت كند. 70/1 
كك. يوشاندن (كناهان) بنده 


0 س 


له 8 7 06 0 1 1 | 4 فى دار الْفنَاءِ يحضره ال كفاء فاجؤنى من فضيحات دار البَقاء 


خداوندا و اكنون كه (كناه) مرا به فضلت در سراى فانى در حضور همانندانم نهان داشتى» يس از رسوايى هاى سراى باقىء مرا 
0ن 


ل سواواوف كدا 


2 
أي 


اللهُمَّ إن حَدًا... لا يلغ مَبلعًا مِنْ طاعتكك و إِنٍ اجْتَهَدَ إلا كان مُقصّرًا دُونَ اشتخقاقكك 7 54 


إ 


خداوندا همانا كسى در طاعت تو هر جند تلاش كندء به جايى نمى رسدء جز آنكه در برابر سزاوارى تو بر اثر فضلت عاجز 


است. 

١ /1/ و‎ 

م. راضى شدن خداء از بنده 

از هر كه راضى شوىء از فضل توست. 

إخناله 

لفقم بمو تقاف الهه شتت عن لمعه كل واحلد انلك 

و به جاى دعايم بر آنان» رحمتت را به من عوض ده. تا هر يكك از ما به فضل توء سعاد تمند شود.79/ 


س . عطايى جندين برابر ياداش ارزانى شده به برخى» در رمضان 


يو 
5 
3 

50086 


اللِهُّمَ وَ مَنْ رَعَى هَذا الشَهْرَ حق رعَايته... فْهَت لنَا مله مِنْ وُجَدِك. وَ أغطنًا أَضعَافَهٌ مِنْ فضلكك 


خداؤنها وهر كين زعانة كرذة اوتهاة واه طورى كحق وها يقن اسك يتن ال (تززالكرى) نه خودت مانمتك 31 وا هرما 


ع. بيوسته نمودن حمدء به افزايش بى در يبى 

لك الْحَمدُ... حَمدًا... نَصلَهُ بِمَزِيدٍ بَعدَ مَزِيدٍ طَولَا منْكك 

سياس براى توست. سياسى كه تو آن راازروى احسانته. با افزونى يى دريى ييوند دهى./'و 72/617 
قا عورا نا ا 

اقلق بر هق سهوباة نئل 1/2 


ص : /437 


فضيلت برترى 
0 

مباركك كرداندن روز عيد فطرء بر بند كان 

َاركك لَنا فى يؤم عِيدِنًا و فطرنًا 

براى ما روز عيد و فطرمان را مباركك كردان. 

غارفا 

روز فطرء روز عيد و شادى براى مؤمنان 

لَُّمَ إن نتُوبُ َك فى يَؤم فِطرنا - اذى جَعَلته ِلْمُوْمِنينَ عِيدًا و سُرُورا وَ هل مِلّيِك مَجْمعًاوَمُحْتقَدًا - 


خداوندا ما در روز فطرمان كه آن را براى اهل ايمانْ عيد و شادى و براى اهل دينتُ محل اجتماع و كردهمايى قرار دادى؛ به 
در كاه تو توبه مى كنيم. 


00 


فدان 


مارا با عرّتى كه از دست نرود» تأييد فرما. 

هاه 

سبب فقدان ياداش فرمانبردار 

َو كاقأت الْمِيعَ عَلَى مَا أَنْتَ تَوَليَهُ أَوْسَك أَنْ بَفْقَدَ واكك 

اكر (بنا بود) فرمانبر را بر آنجه تواو را بر آن كماشته اى» جزا دهى, جه بسا ياداش تو رااز دست مى داد.//7١‏ 


غم انككيز بودنٍ فقدان ماه رمضان 


السَّلامُ عَليِكك مِنْ قرين... أَفجِعٌ فقدةُ مَفْقَودًا 


درود بر تو همنشينى كه جون از دست رفتء فقدانش غم انكيز بود. 72/50 


يناه بردن به خداء از خوار شمردن فقرا 
اللهُمّ إنىٌ أَعُوذ بكك مِنْ... الْإِزْرَاءِ بِالْمُقِلينَ 
خداوندا به تو يناه مى برم از تحقير كردن تهى دستان. *او//١‏ 


فقيرترين فقيران 


من نيازمندترين نيازمندان به توام. 7/٠١‏ 
نسبت دادن فقرء به آفريد كان 

حك إى القار 

آنها را به تنككدستى نسبت داده اى.7/1١‏ 
آفريدكَانء فقراى د ركاه خدا 

َ تستهع إِلَى الْففْروَ مم أل الَْغْرٍ يك 

و آنها راابه تنككدستى نسبت داده اى و ايشان 


ص : /47 


]أ واوقة دود اننا ولفقد وا 1 

عامل برطرف شدن فقر از بنده 

عن... وم َف اقفر عن كفي كك كقذ مت خاجتة فى مقائها 

يس هر كه برطرف كردن احتياجش را به وسيله تو بخواهد. بى كمان نيازمندى اش را در جايكاه بايسته طلب كرده. ٠/1‏ 
شكوه نمودن از فقر به خدا 

قل أَنْتَء يا إلّهى... مُغْنِ مَنْ شَّكا لبك كَفْرَه توكلا 

أن كقذاق عن ١‏ باعل هر كبى كرا قاد قن حيس اق انقو كب ناسو تو شكامت #راضدي انان اق ونيا ١12‏ 
درخواست آزمايش نشدن به فروتنى براى غير خداء هنكام فقر 

لا تَفْينَى... بالْخضوع لِسُوءَالٍ غَئِرك إِذَا اقتَقَوتُ 


مرا به فروتنى براى درخواست از ديكران به هنكام نيازم» آزمايش نكن. ١7/٠١‏ 


و (جنان كن كه) فقير نككردم» در حالى كه دارايى ام از نزد تو مى باشد. ١6/7١‏ 


بنده فقير و بى جيز خدا بودن 


يس به درستى كه من بنده فقير توام.١"//ا‏ 
نااميد تفرمودن بئذه فقير يا غنى» از روا شدن درخواستش 
وَنَا تَجِعَلِنِى... آيسًا مِنْ إجاتكك لِى و إِنْ أتطأث عَنّى فى... فَفْر أؤ غِنَّى 


و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده» در تهى دستى باشم يا ثروت.١7//‏ 


قدرت نداشتن بندذه» بر فقر 


َا قو ى عَلَى الْمَفَر 

تحمّل فقر ندارم. 7/77 

تواتك شدن از فقو به« بى نيازى خدا 

َ الى فى بجميع ذَلِكك مِنّ... الْمَغْينَ مِنَ الْففْر ناك 

وفوا دوهمة آت (اموز) از (آنآن كه) بدتواتكرى توا فقرنية ى تازى رسيده ائذة قرار ده 
الوه/٠‏ 

ذارانى طليكة الغ ددا و فين دن 

فك قد د وَأ َثٌ يا إلى ين أنام س... رَامُوا النّووَهَ مِنْ سِوّاك فَافَْمَوُوا 

اى خداى من, جه بسيار از مردمى ديدم كه از غير تو ثروت خواستند و نيازمند شدند./8/1 
محبوب كرداندن همنشينى با فقراء براى 


ص : 84و 


خداونداء همنشينى نيازمندان را نزد من محبوب كردان. ٠8/؟‏ 

رفتار خدا با بنده؛ رفتار توانكر با فقير 

َ افْلُ بى فثلَ... َي تحوْض لَه عبد قير عق 

ومن هتائتد توايكرق كه بده موا يكن او امداه “ين او را ثباز كزذة وقتار تماء 
رع 

درخواست از خداء همانند بنده اى فقير 

سَأليَك مَشْأَلَه لقي الذَّيلٍ لبانس الْمَقِير 

از تو درخواست مى نمايم» درخواست تخرد» خوارء بدحالء نيازمند. ٠/6/5‏ 
افزودن فقر بنده. به دركاه خدا 

ْنى ليك فَاقَه وَ َف 

بر فقر و نيازم به دركاهت بيفزا./اع/18١‏ 

فقر بنده به خدا و غناى خدا از بنده 


رق 


وإناقق 27[ اف وول ناز يل 

٠. 5 1 5 500 5 ٠. 5‏ ح 
و براوردن هر درخواستى را براى منء به نيازمندى من به تو وو به بى نيازى تواز من» به عهده كير. 
6/6 
2 - و وعد 7 ح 3 .ام ٠.‏ 
فرود اوردن فقر خود به در كاه خداء در روز قربان و جمعه 


اللَّهُمَ... بك أنْرَلْتٌ اليو ففْرِى و فَاقتِى وَ مَشكنتى 


خداونداء دراين روز» تنكّدستى و نيازمندى و بى جيزى ام رابه سوى تو فرود آوردم./6/؟ 


خواندن خدا و فقير د ركاهش بودن 

تو را خواندم - اى يروردكار من - در حالى كه فقير و بيجاره دركاه تو هستم.١4/8‏ 
فكر انديشه 

فلاح رستكارى 

فلك 

تصدف ماه در فلكك تدبير 

أيّها... الْمَمَصَرَفُ فى فَلَك التذبير 

اى كه در فلكك تدبير تصرّف مى كنى. ١/57‏ 

فنا نابودى 

فنانايذيرى كنجينه هاى رحمت خدا 

اى كسى كه كنج هاى رحمت او نابود نمى شود. 


>36 


946٠ : ص‎ 


زيانى در (دنياى) فانى شونده 


- 2 
ع ع 


لهم وَ مَتَى وَكَفَْا ِينَ نفْصَئِن فى دين ع أو دُنْيَاء أو قع النقْصَ ب سْرَعِهمَا فَنَاءً 


2 


خداوندا و هركاه بين بين دو زيان قرار كرفتيم در دين يا دنياء يس زيان را در آن كه زود كذر است قرار ده 32> 
فانى نككشتن خزائن الهى. با درخواست از خدا 
يا مَنْ لَا تُفْنى حَرَائَهُالْمَسَائِلُ 
اى آنكه درخواست هاء كنجينه هاى او را فانى نمى سازد. ٠/١‏ 
اندكك بودن آنجه يايانش فناست 
غير كثير مَا عَاقِبتَهُ الْمَنَامُ 
زيرا آنجه سرانجامش نابوديست,ء زياد نيست. 
لان 
فانى شدن دنيا 
ا زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ماع الذَّث ل اتوم لى فى حَرَائيكك الْمَاقيه 
آنجه از كالاى دنياي فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره فرما. 0/7١‏ 
يوشاندن (كناهان) بنده؛ در سراى نيستى 
الله وََ وَإذْ سَتَ د بََى بِعَفُ وك وََ تَعْمَذْتنى بَِضْلِك فى دار الْعَنَاءِ. .. فَأَجِوْنَى من فُضيحَاتِ دار الَْقَاِ... 


خداوندا و اكنون كه مرا به بخشايشت يوشاندى و (كناه) مرا به فضلت در سراى فانى نهان داشتى» يس از رسواد بى هاى سراى 


داقن هر اطع نا 8 


تعلق كرفتن ياداش» به عمل كوتاه مدت نيست شدنى 

...كنك بكرمك جَارَبتَهُ عَلَى الْمُدَّهِ الْقَصِيرَهِ الْمَتيِهِ ْمُه الطَويلَه الْحَالِدَه 

...ولى تو او را با كرمت در برابر عمل كوتاه مدت زود كذرء ياداش درازمدّت هميشكّى دادى.//١١‏ 
فانى نكّشتن مهربانى خدا 


وَ اسْتَعْمِلنًا بم يَكونٌ حِطهٌ وَ كَفَارَةٌ ِمَا أَنْكَوْتٌ من فيه برَأقَيِك الَتَى لَا تَْمَدُ 


له 


و به مهربانى ات كه نابود نمى شود, ما را در اين (ماه) به كارى كه سبب فروريختن و كقفّاره كارهايى مى شود كه بر ما نمى 
يسندى» بكمار. 


حرفكضا 


صن 812و 


فانى نكشتن معادن احسان خدا 

إنَّ مَعَادِنَ إخسانك لَا تَْنَى 

به درستى كه معادن احسانت فنا نمى شود. 

عه 

فانى نكشتن كلمات خداوند 

...كلمات تو فانى نمى شود./ا/ 17م 

درودى فنانايذير» بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

اسل فق تعقو و اوعلاف انق كنا كيد كفاقت 

بورد كأ الى تمتو خاتدانشن كوره فرسة تزوطق نوات كردق راتكه كلبات رهاق ل وو ره 
فزانابة بوي ذاك عد وان 

إلَهى أشألك... بِجَلَالٍ وك الكريمء الى لا يَبلَى و اَي ولا يَحولُ وَل يَفَى» أن تُصَلّى على مُحَمدٍ و آل مُحَمَدٍ 


خداى منء به آن يزركى ذات يزركوارت كه كهنه و دكركون نمى شود و تغيير حال نمى دهدء و نابود نمى كرددء از تو مى 


خواهم كه بر محمّد و خاندان محمد درود فرستى. 

٠/١ 

فوت [از دست رفتن] 

فوت نشدن جيزى نزد خداوند 

.لا يَفُونهَاسشَىْءٌ وَ إِنْ َطفَ 

...جيزى -اكر جه خرد باشد - از او (خداوند) رهايى نمى يابد. ١/7‏ 


از دست نرفتن كار نيكك 


وَ ال هَمَسَاتِ قُلوبنً... فى مُوجبَاتٍِ تُوَابك. حَمَّى لَا َقُونَنَا حَسَئٌَ نَْتّحقٌ بها جَرَاهَك 


و رازهاى دل هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده؛ تا كار نيكى كه به سبب آن سزاوار ياداش تو شويم از دستمان 
نرود.4/لا 


مَنْ نويه بحاججته إِلَى أححد مِنْ خَلفكك.. فَمَدْ... استحقّ مِنْ عِنِْك قَوْتَ الْإِحْسَانٍ 


هر كه براى حاجتش كن" بد يكن أن افريد كان تو رو آوردء بى كمان نيافتن احسان تو را سزاوار كشته. ١/١‏ 


باران» بازكرداننده آنجه از دست رفته 


به سبب آنء آنجه را كه مرده استء زنده نمايى. و با آن آنجه را كه از دست رفته» بركردانى. 
احلمارا 


ص : 157 


ترد خدا بودن غوضص اهز جه قوت شلاه 

عند كه :كا قات لق 

عوض هر آنجه از دست رفته» نزد توست. 

3 

ومرا براى انجام آنجه به دانستنش بينايم مى كنى» توفيق ده. تا انجام دادن آنجه به من آموختىء از دستم نرود. 7/76 
اندوهناكك شدن بر ماه رمضان بيش ازء از دست رفتنش 

درود بر تواكه بيش ازاز دست رفتنش»ء بر آن اندوه خورند.7//50 
ترس از فوت شدن وقت 

ِنَم يَعْجَلٌ مَنْ يَحَافُ الْقَوْتَ 

عتدآنا كن طفايويت كيلا كاز كدشتق فرصت م توس 159 
از دست خدا نرفتن يرستش كننده غير او 

كن كد حو تويرا سيد دست نر كريوق نذاوة لم 

فوج كروه 

فهم 

فهم قرآن از روى تصديق 


- 
ع 


جَعَلتُ... سِفَاءً لِمَنْ أنْصََ بِفَهَم الَصْدِيقٍ إِلَى اسْتّماعِه 


آن را شفايى براى كسى كه با فهم و تصديق به آن كوش فرا داد و استماعش نمود, قرار دادى. 
إفرذان 

فهم شكفتى ها و مثل هاى منع كننده قرآن 

ال الَْْآنَ لَنَا فى طلم اللََالِى مُونسًا... حتّى تُوصِل إلى قُلُوبنا ْم عَسَائِهِه و زَوَاجرَ َال 


قرآن را مونس مادر تاريكى هاى شب قرار ده. تا درك شكفتى هاى آن و مَثل هاى بازدارنده اش راء به دل هاى ما 


٠١/87 برسانى.‎ 

ناتوانى فهم هاء از جكونكى خدا 

أَنْتَ الّذى... عَجَرّتٍ الَفّْهَامُ عَنْ كيفتيتك 
تويى آنكه فهم ها از كيفتت تو عاجزند. 


لاا 


ص : *0181 


ص : ع9 
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قبح زشتى 

قبر 

افتاد كان در كَرُو كورها و دميدن (در صور) 

إسْرَافِيلُ صَاحِبٌ الصُورِء الشَّاخِصٌ الَّذِى ينظو منْكك الْإِذْنَ... كيه بِالنَفْحَهِ صَرْعَى رَعَائِن الْمَبُورِ 

اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توست» اا با ديدع مرد كان كرو كورها را سيدار كند. ٠١/8‏ 


رومان» آزمايش كننده (اهل) قبور 


نو روهان ازمايش كنده (مرد كان) قبرها. 

ل 

زيارت قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله 

الهم وَ امن عَلَىَ بالْحجٌ... و زيار قر رَسُولِكك... 

خداوندا و بر من منّت كذار به حج و زيارت قبر يبامبرت.77/؟ 
قبرهاء جاى ماندن تا روز رستاخيز 

وَ كانت الْمبُورُ حي الْمَأوَى إِلَى مِفَاتٍ ْم التاق 

و كورها تا هنكام قيامت؛ جايكاه ماندن باشد. 

ع 


قبرهاء بهترين منزل ها 


اَل الْمَبورَ بَعْدَ فِرَاقٍ | لدَّمما خَيْرَ مَنَازْلِنًا 


قبرها را يس از فراق از دنياء بهترين خانه هاى ما قرار ده. ١7/55‏ 


عامل روشن شدن تاريكى قبرها 

َوّرْ به قبل الث سُدَفَ قبورة 

عن براك كسفدن: تاونق فزهاسان ؤاايا آذ (قز 0 ) روشق ساو ١‏ 
ابزارهاى قبضء در (كالبد) بندكان 

وَ الْحَمِدُ لله الِّى... جعَلَ لَنا أَدوَاتِ اقيض 

و سياس خداى را كه افزارهاى قبض و در هم كشيدن را براى ما قرار داد.١/١٠‏ 
قبول يديرش 

كارزار كردن يبامبر صلى الله عليه و آله » با قبيله اش 


ص : 150 


ارب فى رضّاك أَسْرَئَهُ 

در (راه) خوشنودى توء با قبيله اش جنكيد. 

نك 

قبيله هاى (كونا كون) فرشتكان 

...فَصَلّ عَلَنِهمْ وَ عَلَى الوَوْحَائئِينَ مِنْ مَلَائكتك.. و كَبَائل الْمََئِكه الَّذِينَ احْتَصَضْتَهُْ لِنَفْسِك 
...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتئئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتكانى كه به خود اختصاصشان داده اى.١او/١٠‏ 
سبب دورى كزيدن قبيله هاى اصحاب محمّد صلى الله عليه و آله ء از آنها 

َ الَّذِينَ مَجَرَتهُْ الَْشَائُْ إِذْ تَعلّقُوا بعووَتِه 

وآنان كه جون به دسته آن حضرت آويختندء قبيله هايشان از آنها دورى نمودند. 8/6 

قتل 

كشتن و اسير نمودن مشر كان 

َ أمدِدهُمْ بمَلائِكه من عِنْدِكٌ مُردفِينَ حَنّى يَكشِفُوهُمْ إلى مُتْقَطع الاب قثا فى أذضك و أَشْرًا 

و آنان زا ازجاني غوف با فرشكاق كه "درن ايند نارق قرماء مايا كشن و اسين كرفتنء آنها (مشتركان) را به اتتهاى 
خاكك در زمينت برانند.17”// 

شهادت مجاهدء. يس از كشتن دشمن خدا 


- 
1 1 أ 


ده فَعْدك 


1١ 
م‎ 
١6 
62ت‎ 
5١ 
1: 
5 
0 
د‎ 


يس اكر شهادت را برايش رقم زدىء بعد از آن باشد كه دشمنت را با كشتن نابود نموده است. 
١‏ 
دشمن و زهرهاى كشنده اش 


فكع مِنْ عَدُو... شَحَدّ لى طبه مُذيَته... وَ دَافَ لِى قَوَاتِلَ سَمُومِهِ 


يس جه بسيار دشمنى كه لبه تيغش را براى من تيز نمود و آن را براى من با زهرهاى كشنده اش درهم آميخت.69/؟ 
قدرت توانايى 


عدم 


كام برداشتن به سوى يايان زندكَى 


و 
7 7 


لَهُ فى الْحَيَاءِ جنا مَؤْقُونًا... يتسَطأ ليه يام عُمْره 


ذا 
1 


ضَرَبَ 
سيس براى او (آفريده اش) در زند كىء سرآمدى خاص معيّن نمودء كه با روزهاى زندكى اشء به سوى آن كام بردارد. 
9/١‏ 


ص : 158 


مَاجِرَ إِلَى بلَادِ الْعُربَه وَ مَحَل الَأ عَنْ... مَوْضِع رجله 
از قدمكاهشء به شهرهاى غربت و محل دور هجرت نمود. ١8/7‏ 


سبب لرزش ياهاى بنده 


2ه ىدج ه 0 3 
قد ارُعشت خشيته رجلته 


ترس ياهايش را به لرزه انداخته. 4/١١‏ 
ايستادن در برابر خداء تا ورم نمودن ياها 
يا إلَهى لؤ. . قَمْتٌ لك عَنَّى تَتنَسَّرَ قَدَمَاىَ. .. ما اسْتّذ جو جَبِتٌ بذَّلِك مَحْو سَيْنَهِ وَاحِدَهِ مِنْ سَينَاتَى 


اى خداى من اكر آنقدر در برابر تو بايستم تا ياهايم ورم كندء باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم 
ببستم 19/:م 

جاى ياى شيطان 

: 2 5 عن !ْو 

و اثرش را از ما قطع كن.17/ 

سبب آرزو نكردن بيوستن كامى به كام ديكر 

وَ اكْفنا طَولَ الْأمَل... حنَّى لَا تُوءَمَلَ... لوق قَدَم قم 

وما رااز آرزوى دراز بازدار» تا بدانجا كه در 

بى هم آمدن كامى را به كامى» آرزو نكنيم. 

١/١ 


عامل بازدارنده قدم هاى بنده؛ از بردن او به سوى كناه 


اجعل الْقَرْآنَ... لِأَقْدَامنَا عَنْ تَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصى حابسًا 


قرا قرا نكهدار كام هاى ما از حركت به سوى كناهان» قرار ده. ٠١/57‏ 

لرزيدن يل دوزخ و يابرجايى كام هاى بنده 

بْث به ند الْطرَابٍ جشر جهنم يوم الم_بجاز عَلهَا َل قاين 

هنكام لرزيدن يل دوزخ» در آن روز كه بر آن عبور مى كنيم» لغزش كام هاى ما را به وسيله آن (قرآن) يابرجا كردان. ١0/87‏ 
با كام هاى خود به سوى حرام نرفتن 


- 


عِنّا على صِيَامِهِ بكف الْجَوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك... حَنّى... لا نَحْطوَ بِأقدَامنًا إلى مَحْجُورٍ 


أ 


وَ 
و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا با ياهايمان به سوى هيج حرامى نرويم./اوا6/ع 
لغزرش ياى بنئده (در كناهان) 


ص : /418 


مولاى من! بر لغزرش كام هايم رحم كن. 07/؟ 
قديم ديرينه 

قرآن كتاب آسمانى 

قرآن» هويداكننده راه هاى احكام 

ا أعْرَبْتٌ به حَنْ شَرَا 
آن راقرآنى قرار دادى كه با آن راه هاى احكامت را روشن ساختى. 'و87/١‏ 


ارشاظ قر اننا تنده 


فشكل الننان ويكيلة 1 ]لن اموق كارن الكزامة» و شلقا تقيث فيه إلى مخل الكلائفة رتفا قرع ب التحاء قن عاضه الساعه: و 
ذَرِيعه تَعَدَمُ بهَا عَلَى نَعِيم دار الْمُقَامَه 


قرآن را براى ما سبب رسيدن به شريف ترين منزل هاى كرامت و نردبانى براى عروجمان به محل سلامت, و دستاويز ياداش ما 


به صورت نجات در عرصه قيامت و وسيله اى براى قدم نهادن ما بر نعمت سراى اقامت. قرار ده. ؟"5// 


لجرل الْقَوْآنَ لَمَا فى ظَلّم اللَالِى مُونِساء وَ مِنْ نَرَعَاتٍ الشَّئِطانِ وَ حَطَرَاتٍ الْوَسَاوس حَارِسّاء و لَِقُدَامِنَا عَنَْقَِْا إِلَى الْمَعَاصِى 
حابس اء وَ ِأَلَْنتنَا تن الْسَوْض فى الْبَاطّل مِنْ غَثِر مر آقَهِ مُخْرِسَاء وَ لِجَوَارِحِنًا عن اقْيِرَافٍ الْآنَام زَاجِرَاء وَ لِمَا طَوَتٍ الْعَفَْهُعَنَا مِنْ 
صفح الاغتبار 


نَاشِوك حَتَّى تُوصِل إِلَى قلوينا فَهُمَ عَجَائِيهه وَ زَوَاجِرَ أمْتَالِ 


قرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب و نككهبان ما از وسوسه هاى شيطان واز انديشه هاى بد, و نككهدار كام هاى ما از 
حركت به سوى كناهان» و بندآورنده زبان هايمان از فرورفتن در باطل» بى آنكه از بيمارى باشدء و مانع براى اندام هاى ما از 
انجام كناهان» و ناشر يندهايى كه غفلت از ديد ما مى يوشاند, قرار ده. تا دركك شككفتى هاى آن و مُثل هاى بازدارنده اش راء 


به دل هاى ما برسانى. ٠١/87‏ 
قرآن و اتذاختن بار سكين كناهان: از يتد كان 
وَ اخطط بِالْقّوَآنٍ عَنَا بقْلَ الَْرَار 


وبه (عظمت) قرآن» سنكينى كناهان را از ما فرو ريز. 9/1 


ناكة كبنذ كن قر انه به سيتنيا كن اثن 
وَ اخطط بِالْقَوْآنِ عَنَا بَُلَ الَْورَا... حَتَّى تُطَهُرَنَا مِنْ كل دنس بتطهيره 
وبه (عظمت) قرآن» سنكينى كناهان را از ما فرو ريزء نا به ياكك كنندكى آن. ما رااز هر آلودكى ياكك كنى. 9/617 


قرآن و درخواست هاى بنده از خدا 


ص : /45 


ا 


0 بالْمُوَآنٍ عَنا بِمُلَ الْأَورَارِ وَهَتْ لَنَا سن سَّمَائلٍ الَْبرَاِ وَ اقْفُ ينا آثَارَ الَِّينَ قَامُوا لَك به آنَاءَ اليل وَ أَطْرَافَ النَهَار 
وكا آَان اللايق اشتصا وا ورف 


حَنَّى ُطَهرنَامِنْ كل دَنْس بِعَطَهيرِوء و تَقفَُ 


وابة (عظمت) قرآنء سكيق كتاهان راان مافرو .ريز وازيباى 'جوهاى نيك وكازان رابهما نحشن وما رادريى كساتى كردان 
كه در ساعت هاى شب و اطراف روزهء قرآن را براى تو به يا داشتند» تا به ياكك كنندكى آن. ما را از هر آلودكى ياكك كنى و 


مأارا در امن كسا كرذاتق كداز نور ذه زوش سند 6ه 


أدِمْ بِالْمَوْآنٍ ص لَاحَ ظَاهِرِنَا وَ اث حب به خَطْرَاتِ الْوَسَاوس عَنْ ضيه ضَمَائر »و اغْسِلٌ به دَرَنَ قلوبنًا وَ عََائِقَ أؤْرَارِنَاء وَ المع به 
قن الور لق أو به فى مَوِْضٍ الْعَوض عَلَيِك طمَاً هَوَاجِرئَاء وَ اكسًا به كل اله مَانِ يَوْمَ الْمَرَع الأكبر فى شور 


باقرآن» ظاهر نيكك مارا آشكار ساز و با آن خاطره هاى وسوسه انككيز را از درون سالم ما بازدار و به وسيله آن جركى دل 
هايمان و واستكى هاى كناهانمان را بشوى و با آن كارهاى يراكنده مارا كرد آور و با آن تشنككى شديد مارادر جاهاى 
كرم در جايكاهى كه در ييشكاه توستء سيراب فرما و با آن ما را در سهمناك ترين روز هنككامى كه از قبرها سر برمى 


١1/6 


ايز بمالْقُوآن حَلَتَا م ِنْ عَددَم الْإقلاق» وَ سُقْ إلا به وَعَدَ عيض وَ خِطب تَرعَه الْأَْرَاقِء وَ ينا به الضَّرَائت الْمِِدمْ م 
الَْْلَاقِء وَ اعْصِمْنا به مِنْ هوه الْكَفْر وَدَوَاعِى النَّاقٍ 

به وسيله قرآنء تنككدستى ما را به نداشتن نيازمندى جبران كن و به وسيله آنء آسايش زندكى و توسعه روزى هاى فراوان را به 
سوق ماسوق بده وبا آن ما رااز خوىئ هاى تكوهيده واخلاق فست» دور كن. ويا آن .ما وز (سقوظ در) كودال كفنو 


انكيزه هاى دورويى نككهدار. 17/87 
َوّنْ بِالْمْْآنٍ عِنْدَ الْمَتِ عَلَى ألْفْسِنَا كزب السيَاقِء وَ جَهدَ الأنين... 
به وسيله قرآن هنكام مركك, دشوارى جان كندن و سختى ناله كردن را بر ما آسان كردان. 


ضناين 


- 


ارْحَمْ بالْقَوْآنٍ فى مَوْقِضٍ الَْوْض عَلَيِك ذل مَقَامئاه وَ نَِثْ ب به عِنْدَ اضطِرَابٍ جشرٍ جنم ؤم الم _جاز عَلَيِهَا زَلَل 
َلَ الْبِغثِ سُدَفٌَ قُبوراء و نجنا به مِنْ كل كوب يوم الْقَامَهِ وَ سَدَائِدٍ أَهْوَالٍ يوم الام 


به (بركت) قرآنء در جاى ايستادن كه به بيشكاهت عرضه مى شويم, بر خوارى ما رحم كن و هنكام لرزيدن يل دوزخ» در 
آن روز كه بر آن عبور مى كنيم, لغزش كام هاى مارا به وسيله آن يابرجا كردان و بيش از برانكيخته شدن. تاريكى 


قبرهايمان را با آن روشن ساز و ما را در روز 


ص : 89و 


رستاخيز از هر اندوهى و از ترس هاى سخت روز قيامتء به وسيله آن نجات ده. 

١/عا‎ 

رمضان.ء ماه نزول قرآن 

وَالْحَقَدٌ لله اذ عل من تلكك السّبْلٍ و شو رقيات ب ادن 1 فيه الْقَوْآنَُ» هُدَى لِلنَّاسء وَ بيات مِنَ الْهُدَى وَ الْفْوْقَانٍ 


و سياس سزاوار خداييست كه ماه خود» ماه رمضان راء (يكى) از آن راه ها قرار داد. كه در آن قرآن فروفرستاده شد كه براى 
مردم هدايتكر و نشانه هاى آشكار از هدايت و جدا سازى (حقٌّ از باطل) است.66/" 


قرآن و افزايش حسنات 

وما أَنْرلْتَ مِنْ نَطَائِرِهِنّ فى الْقُوَآنِ مِنْ تَضَاعِيضٍ الْحَسَنَاتٍ 

و مانندهاى آن (آيه هايى) كه از افزايش هاى نيكى ها در قرآن فروفرستادى.هع/١‏ 
فرستادن قرآن و نور در ماه بركزيده سال 

وَ ننه عَلَى كل أَوقَاتٍ السَنِّ بما أَْرَنتَ فيه مِنَ الْهُْآنِ وَ النُور 

و آن را بر همه زمان هاى سال بركزيدى. به سبب آنجه در آن ماه از قرآن و نور نازل كردى. 
مع/ ٠‏ 

قرا ركاه 

هجوم آوردن ييامبر صلى الله عليه و آله به دشمنان» در ميان قرار كاهشان 

هم عَلَِهِمْ فى يُخْبوحه قَرَارِجِْ 

در ميان قرا ر كاهشان. بر آنان هجوم برد. 

ذف 

قرب نزديكى 


قرض وام 


تاوان كرفتن از والدين 


- 
- 


فَهُمَا... أَعْظمُ مِنَّهُ لَدَىَ مِنْ 


أَنْ أة 


يس نعمتشان نزد من بزركك تراز آن است كه با عدل از آنان تقاص كيرم. ٠١/7‏ 
تاوان نكرفتن از بنده 
ازاو در آنجه از روزى تو خورد»ء تقاص نخواستى. ١7/890‏ 


ا تُقَاصَّنِى بم المتَرَحتٌ 


16١ : ص‎ 


مرا به خاطر آنجه انجام دادم» تقاص نكن. 

7/١ 

قصاص (كردار) بنده» و فروتنى او 

َذِهِ يَدِى وَ نَاصِيَتِى» أَسْتَكينٌ بالْقَوَد مِنْ تَفْسِى 

اين دست من و موى جلوى سرم است. براى قصاص خويشء فروتن مى شوم. 7/67 

قصد 

فرشتكان و عدم قصد نككريستن به خدا 

لا يرُومُونَ النَطَرَ إَيِك 

(آنآن) قضد تكرسسن سوؤى تو .زا تذارندك. 

عر 

تابعين و قصد طريقه صحابه 

اهار اوطيل كَّ التّابِعِينَ لَهُعْ بإخسّان... حَيرَ جَرَائِك. الَذِينَ قَصَدُوا سَمْتَهُمْ 

خداوندا و بهترين ياداش خود را به تابعين نيكوكار ايشان برسان. آنان كه راه ايشان را قصد نمودند. ١٠و4/5‏ 
قصد خيانت نمودن به كسى 

تَعُودٌ كك أَنْ تنطوىَ عَلَى غِشٌ أَحَدٍ 

يناه مى بريم به تو از اينكه قصد خيانت به كسى داشته باشيم..//0 

تمايل به تصميمى خوشنود كننده خدا 

َإذَا َمَمْنَا بهَمَن يُوضِيك أَحَدّهُمَاعَنَّه و يُشخطك الْآحَرُ عليه فَملْ بن إلى مَا يُوْضِيِك عَنَا 


و جون بردو كار تصميم كرفتيم» يكى تو رااز ما خوشنود مى سازد و ديكرى تو را برما به خشم مى آوردء يس ما را به آن 


كار كه تو را از ما خوشنود مى سازد بركردان.8/8 


سبب كراييدن بنده» به نااميدى 


مَنْ تَوَجََهَ بيحاجتِه ته إلى أحد مِنْ خلقك أو جَعَلهُ سَبَبَ نحِهًا دونك فَفَدْ تَعَوَض لِلحِرْمَانِ 


هر كه براى حاجتش به يكى از آفريدكَانِ تو رو آورد يا سبب روا شدن آن را غير تو قرار دهدء بى كمان خود را در معرض 


نااميدى قرار داده. 

سورع 

با رغبت» خدا را قصد نمودن 

مقُصذئكك» يا إلهى بالرَشبه 

يس اى خداى من از روى ميل آهنكك تو كردم. 

رم 

بازداشتن شيطانء از تصميمش 

اللَّهُع... تجطة ذا عَرَمَ 

خداوندا هر تصميمى (شيطان) كرفتء از اقدامش بازدار./7/11١‏ 
عفو الهى را آهنكك نمودن 


16١ : ص‎ 


خداوندا به سوى بخشايش تو آهنكك نموده ام. 

6ن 

قصدبد كننده» درباره بنده 

مَنْ أَرَادَنى بِسُوءٍ فَاصْرفَهُ عَنّى 

هر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز. ٠7/7١7‏ 
قصد فحشاء و عامل دلير شدن بر انجام آن 

اكر قصد كار زشتى كنيمء (شيطان) ما را بر آن دلير كردائّد.0١/7؛‏ 
قصد كار شايسته و بازدارندكى شيطان از آن 

إنْ عَمَمْنَا بعَمَلٍ صَالِح تَبطنا عَنْهُ 

جنانجه قصد كار شايسته اى كرديم؛ (شيطان) ما رااز آن بازدارد.0؟//٠‏ 

مرزداران اسلام و قصد يشت كردن به دشمن 

بهشت را در مقابل جشمانشان قرار ده تا هيج يكك از آنان آهنكك يشت كردن (به دشمن) نكند. 


يخذن 


قصد جنكك و جهاد نمودن 


- 


مْرُ الإشلام... قَنَوَى غَرْوَّا أؤْ هَمَّ بجِهَادٍ فَمَعَدَ به ضَعْفْ... فاكتب اشْمَهُ فى الْعَابِدِينَ... 


ًُ ّ 
أْهََدٌ أ 


اللّهُعَ و أَبْمَا معلم همه 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد, و آهنكك جهاد نمود, اما ناتوانى او را 


بازداشت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس./17/77 


با ترس» خدا را قصد نمودن 

از سَر اخلاصٌ با ترسء آهنكك تو نمود. 

إففه 

اؤّلِين قصد معصيت خدا و سزاوارى همه كيفرها 

وَ لَقَدْ كان يَستّحِقٌ فى أو مَا هم بعضيانكك كُلّ ما أغدَتٌ لِجميع حَلقك مِنْ عُفُوتتِكك 


و حال آنكه او در آغاز كه همّت نافرمانى تو نمود» همه عقوبت هاى تو را كه براى همه آفريد كانت آماده ساختى» سزاوار مى 


1١ اع‎ 

توبه قرار دادن قصد تركك بدى ها 

وَ اجل... عَرْمِى عَلَى توك مَا يَعِْض لِى مِنّ السَيدَاتِ تََْهُ نُوجِبُ لِى مَحَبَتَكك 
وعزمم را بر تركك بدى هايى كه برايم بيبش آيدء 


ص : 107 


توبه اى قرار ده كه دوستى تو را نسبت به من لازم كردائّد../7/” 


قصد كننده طريقه قرآن و كمراه نككشتنش 
عله باعل يقاو لالط 12 ا ناته 

آن را نشانه نجاتى قرار دادى كه هر كس قصد راه و روش آن كندء كمراه نمى شود. 8/61 
مهلت الهى و قصد ستم نمودن بنده» به خود 

كيلك : قَصد لتَفسهِ الم 

كسى را كه به خود قصد ستم نموده؛ مهلت داده اى. 1/58 

قصد نكردن بازكشت به كناه 

لهم نا تتُوبٌ إليكك. تَؤْبَة من لا يَنْطوى عَلَى جوع إِلَى ذَلْبٍ 

خداوندا ما به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه كسى كه بازكشتن به كناه را در دل ندارد.0؟/7ه 
قصد آمدن به در كاه خدا 


- 
5 3 


فَهَا أنَا ذَا 1 26 ِالْوقَادَه 


يس اينكك منم كه آهنكك آمدن به دركاه تورا نمودم. 10/58 
عزمٌ بودن اراده خدا 

إِرَادتُك عَم 

اراده ات حتمى است./ا79/8 

خدايى بودن قصد بنده 

و قصدم را يكسره براى آنجه براى توست,ء قرار ده./0/61١‏ 


اللَّهُمْ لِك تَعَمَدْتُ بِحَاجَتى 

خداونداء براى نيازم به سوى تو قصد نمودم. 

عع 

انتقام كرفتن از قصدِجنكك دارنده 

فنَظَوْتٌ يا إِلْهى إِلَى... عَجى عَن الِانْيِصَارٍ مِمّنْ قَصَدَنِى بِمَحَارَبَتِه 

اى خداى من» بس تو عجزم را از انتقام كرفتن از كسى كه قصد جنكك با من نموده» مشاهده كردى. 
دع 


قصد ستمكر؛ فساد و تباهى 


ا 1 7 م 7 6 ره ا 
فلما رَأْيْتَ يا إلهى... دغل سَرِيرَتِهء وَ قبح مَا الْطوّى عَليهِ أزكشتة لِأمٌ رَأَسهِ فى زثيته 


يس همين كه -اى خداى من - تباهى باطن او و زشتى آنجه در دل داشتء ملاحظه كردىء او را با مغز سر در ككودالش (كه 


براى شكار كنده بود). سردكون نمودى. 
1/6 


ص : ”187 


حسودء و قصد بنده را نمودن 


وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدُ... فَصَدَنِى بمكيدته 


و جه بسيار حسودى كه با نيرنكش آهنكك من كرد. 9/69 

قصور كوتاهى 

قضا تقدير و نيز فرمان 

قطره 

فرشتكان و قطره هاى باران 

...فَصَلّ عَلَِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَائِينَ مِنْ مَلَائِكتك... وَ قَبائِلٍ الْملائكه... وَ الّْهَابطِينَ مع قَطْر الْمَطَرِ إِذا تَرَلَ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتككان و فرودآ مد كان به همراه قطره هاى نازل شده 
باران.18و11و ٠١/8‏ 


قطع بريدن 

قطعى واجب 

يشيمانى قطعى دل ها 

00 نا عَفْدُ للم 

و يشيمانى قطعى دل هايمان, براى توست. 
وعروء 

قطعى كشتن اراده خداوند 

أَنتَ الْنى أَرَدْتَ فكاق خف نا ما أَوَدك 
تويى آنكه اراده كردى و اراده ات حتمى شد. 


١ /ا6/رث‎ 


قطعيّت فرمان الهى 

قَضَاوءْ كك عَنْمٌ 

فرقانت قظفن وان انيف بار 

دونك لشي جيزىء از تدبير قطعى خدا 

ا يجَاوَوُ الم_حتُومٌ من تَذيي رك كي شِنْت و أَنّى شِنْت 
از تدبير قطعى توء به هر كونه و هر زمان كه بخواهى نمى توان دركذشت.9/88 

قفل 

قفل زدن بر دل قصد بد دارنده درباره بنده 

ان بِسُوءٍ فَاصْرفةُ مودو اك من ديد شنا حَتَّى... تُقَفْلَ دُونَ إخطارى قَلبَهُ 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا دلش را هنكام ياد من قفل 
زنى. لو 7/7 


قلاده كردن 


ص : 105 


00 

قلعه 

قلعه اى نكهدارنده از شر شيطان 

دنا وَ أََالِيَاوَ ذّوِى أَرْحَايًا وَ قَاَاينَاوَ جيرَانَنَامِنَ الْمُوْمِِينَ وَ الْمُوْمِنَاتِ مِنّْهُ ففى... جضن ححافظ 


يدران» مادران. فرزندانء. خانواده» خويشانء. نزديكان و همسايكّان ما از مردان و زنان باايمان راء از (شرّ) او در دزى 


نككهدارنده قرار ده./11/١٠‏ 

مش ركان. و قلعه هاى زمين 
ف ا 

و قلعه هاى آن (زمين) رااز آنها بازدار. 

١ 

نبودن قلعه ينهان كننده بنده» از خدا 

د اعد حا غلك 

ونه جاى استوارى (قلعه اى) است كه مرا از تو بازدارد. ١/9‏ 

قليل اندكك 

قناعت 

يناه بردن به خداء از كمى قناعت 

للّهُّمَ إن أَعُودُ بك مِن... قل الماع 

خداوندا به تو يناه مى برم از كاستى قناعت. 

1/1 


سبب قناعت بندذه. به مقدّرات 


وَصَوٌَّرْ فى قلبى مِثَالَ مرا اذَّخَوْتٌ لِى مِنْ توَابكك. وَ أَعْدَدْتٌ لِخَضْ مى مِنْ جَرَائك وَ عِقَاببكء وَ اجعّل ذَلِكك سما لِقَنَاعَتَى بمَا 


75 - 
5 


قضيئت 


و نمونه ياداشى را كه برايم ذخيره نمودى و مجازات و كيفرى كه براى دشمنم آماده كردىء در دلم بككذار و آن را وسيله 


راضى شدنم به آنجه مقدّر نمودى قرار ده. ١0/١‏ 


قانع نمودن بنده» به مقدّرات 


وازتو درخواست مى كنم كه مرا به آنجه برايم مقدّر فرموده اى» قانع سازى. 77/77 
فوت خوردنى 

قوّت توانايى 

قوم مردم 

قهر غلبه 

قيافه جهره 


ص : 1606 


قيام ايستادن 

قيام ييامبر صلى الله عليه و آله » به جنكك با دشمنان 

يس با اميد به ييروزى به يارى توء به سوى آنان تاخحت.9/7١‏ 
رمضان. ماه قيام و برخاستن 

ساس لذ روكيد سرع هتمعو ده باء اوها وماد يونا رايد زا زنكن )ل ودرا ها اك م 
ترغيب به قيام ( براى نماز شب )» در ماه رمضان 

وَ رَغَتِتَ فيه ِنَّ الْقيام 

ودر آن به بريا خاستن (شب) ترغيب نمودى. 

مع" 

قيام (در شب هاى رمضان).» به يارى خدا 

وَقُمْنَا بعؤنك ليله 

وغبة يارفئ توا شيش را نبا جاس 1/0 

درآ مدن به رحمت الهىء با يام (شبانه در ماه رمضان) 
مُتَعَرضِينَ بِصِيَامِه وَ قيَامِهِ ِمَا عَرَضْتَنَا لَه مِنْ 


0 


متك 


در حالى كه در معرض روزه داشتن و به يا خاستن (شبانه) بوديم» از رحمتت - بدان خاطر - به ما عرضه داشتى. 7١/580‏ 
عهده دار شدن روزه و قيام» در ماه رمضان 


وَ قد تَوَلينَا بتَؤفيقِكك صِيَامَهُ وَ قيَامَهُ على تَقصير 


- 


ومارا - با (همه) كوتاهئ (كردن هايمان) - توفيق دادى تا روزه اش و به يا خاستنش (در شبانكاه) را عهده دار شويم. 65/58 
قيامت 

سياس خداوند» آسان كنئنده راه رستاخيز 

العظة للد عابنا شمن عابنا وسيل المت 

سياس داق رادسياسى كه نا قاواه وستاعين وا لما اسان سارة 1 

سياسى جاويد از خداء تا روز قيامت 


5 - - 
1 8 عدأ 


..لَهُ الْحَمْدٌُ مَكانّ كل نِعْمَه لَهُ عَلَين... وَ مَكانَ كل وَاحِدَّهٍ مِنّْهَا عَدَدُهَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَهَ أبَدّا سَرْمَدًا إِلَى يَوْم الْقََامَ 


سياس او راء به جاى هر نعمتى كه او بر ما دارد. و به جاى هر يك از آنها به شماره جندين برابر» هميشه و جاويد تاروز 


قيامت. 71/١‏ 
درودى از امروز تا روز قيامت» بر تابعين 


ص : 108 


4 ب ل 


لَه وَ صَلَّ عَلَى التَّابِينَ مِنْ يونا هذا إِلَى يم الدّين 
خداوندا واز امروز ما تا روز قيامت بر تابعين درود فرست.؟5/؟7١‏ 
تأخير انتقام از ستمكرء تا روز رستاخيز 


اللَّهُمَ وَإِنْ كانْتِ الْجِيرهُ لى عِنْدَك فى تَأخِير الْأَخدٍ لى... إلى روم الْمَضِْلِ وَ مَجْمَع الْضم فض عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله و أَيُذْنَى 
مك بيه صَادِقهِ وَ صَبْر دَائِم 


خداوندا واكّر خير من نزد تو در تأخير كرفتن حقم تا روز رستاخير و محل جمع شدن دشمنان مى باشد؛ يس بر محمد و 


خاندانش درود فرست و مرا به ثبت صادقانه و شكيبايى دائم يارى ده. 
لا/؟١‏ 

رستكارى در قيامت 

اْزْقْنِى قَوْرَ الْمَعَاد 

رستككاري قيامت را روزى ام فرما. 18/٠١‏ 

منيت و آسايش روز معاد 

كل 1 9 ْنّ يَؤم الْمعَاِ 

مرا آسايش روز بازكشت ببخش. 7١/7١‏ 

شفيع بندكان» در روز قيامت 

وَصَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهء صََا تَشْفَعُ لا يَوْمَ الْقيامَهِ وَيَوَْ الَْاقَه 
و بر محمّد و خاندانش درود فرست,ء درودى 

كه روز رستاخيز و روز نيازمندى به توء ما را شفاعت كند. 7١/71‏ 
سبب رهايى در عرصه قيامت 

وَ اجعل الْقَوْآنَّ... سا ُجَرّى به النّجَاة فى عَرْصَهِ الْقَيامَ 


وقرآن را دستاويز ياداش ما به صورت نجات در عرصه قيامت» قرار ده. ؟// 


قرآنْ جلودار بندكان به سمت بهشت» در قيامت 


اجْبْوْ بِالَْوْآنٍ حَلتَنَا مِنْ عَدَّم الْإثلاق» وَ سُقْ إلَينَا به رَعَدَ الْعَيِشُ وَ خضب سَعَهِ الْأَرْرَاقِ... حَنَّى يَكونّ لَنَا فى الْمِيَامَهِ إلى رضْوَانِك و 
جتانكك قَائدًا 


به وسيله قرآن» تنككدستى ما را به نداشتن نيازمندى جبران كن و به وسيله آن» آسايش زندكى و توسعه روزى هاى فراوان را به 


سوى ما سوق بده. تا در قيامت جلودار ما به سوى خوشنودى تو و بهشت هايت باشد. ١١/557‏ 
رسوا نساختن بندكان» در برابر حاضرانٍ قيامت 

لا تَفْضَحْنا فى حاضرى الْمِيَامَهِ بمُوبِقَاتِ آثَامِنا 

ما را با كناهان هلاكك كننده مان در برابير حاضرانٍ قيامت» رسوا نكن. 

إفدينا 


ص : /401 


نجات از ترس و اندوه روز رستاخيز 

ْنَا به مِنْ كل كب يَوْ الْقِيامَِوَ سَدَائِدٍ َال يَؤم الطَامَ 

مارادر روز رستاخيز از هر اندوهى واز ترس هاى سخت روز قيامت»ء به وسيله آن (قرآن)» نجات ده. ١0/87‏ 
نزديكك ترين بيامبر به خداء در روز قيامت 

اللَّمَ ال ينا صَلَوَانُك عَلَيِهِ وَ عَلَى آله يَوْءَ الْقيَامَهِأَقْرَبَ الْنِينَ نُك مَجْلِسًا 

خداوندا ييامبر ما را - كه درودهاى تو بر او و بر خاندانش باد - روز رستاخيز» نزديكك ترين ييامبران در مجلس خود قرار ده. 
رما 

عادث صداوثد 1 زوقانتك 

ْثْ لَنَا مِْلَ جور مَنْ صَاهَه» َو تعد لكك فيه إِلَى يوم الْقَا 

براى ما مانند ياداش كسانى كه روزه كرفته اند يا در اين ماه تا روز قيامت تو را عبادت مى كنند» بنويس.1/68ه 
قيامت و كذشت خداوند 

الَّهم ََاوَرْ َنْ آجَائَاوَ هاا وَ أل ديا ميا مَنْ سَلَفَ مهم و من عب إِلَى يَؤم لقا 

خداوندا از يدران و مادران و همه هم كيشان 

ماء هر كه از ايشان در كذشته و مرده وهر كه زنده مانده» تا روز رستاخيز در كذر.هع/هه 

درخواست بنده از خداء در روز قيامت 

لعل فى ذَلِك اليم مع أَؤليائك مَؤقفِى. وَ فِى أَحبَائِك مَضدرى وَ فِى جوَاركٌ مَسْكيى 

جايكاهم رادر آن روز با دوستانت» و با زكشتم را در ميان يارانت» و خانه ام را در جوار خود قرار ده.؟ث/لا 
ويزكى هاى روز قيامت: 

أ. يارى نشدن كسى توسّط ديكرى 


سشه مه 


يَْمَ لا يُعْنِى مَوْلى عَنْ مَوْلَى شَيِنَا وَ لا هُمْ يُنْصَوُونَ 


روزى كه هيج دوست,ء به كار دوست نيايد و يارى نمى شوند.١/7١‏ 
ب. رسيدن به سزاى اعمال و ستم نشدن به كسى 


يَوْمَ تجرّى كل نفس بِمَا كسَبث وَهُمْ لا يُظلمُونَ 


مرا در زمره عاق شدكّان يدران و مادران 


ص : /16 


قرار نده» در آن روز كه هر نفسى به آنجه كرده جزا داده شود و هركز ايشان ستم نشوند. 
١1/7‏ 

ج. آمدن كواه و راننده اى» با هر كس 

...يس بر آنها درود فرست» روزى كه هر شخص با راننده اى و كواهى (از فرشتككان) بيايد.*/؟ 
د. آشكار نمودن اخبار بند كان 

يوْءَ تلو أَخْبَارَ عِبَادٍ كك 

روزى كه اخبار بندكانت را آشكار مى كنى. 

ال/ء 

ه_. نياز به خدا 

وَ صَلَّ على مُحَمَدٍ وَ آلِه» صَلَاُتَشْفع لنَايَوْءَ الْقِامَهِ وَ يم الاق إلى 
و بر محمّد و خاندانش درود فرست»ء درودى كه روز رستاخيز و روز نيازمندى به تو ما را شفاعت كند. 
شان 

و. ترس بزركك و اندوه 

وَ اكشنا به حُللَ الْمَانِ يَوْم الْمَرَع كبر فى 


- 


َشُورنًا 
و با آن مارا در سهمناك ترين روزء هنكامى كه از قبرها سربرمى آوريم, به جامه هاى امان بيوشان. 
ع١‏ 


نَجنَا بهِ مِنْ كل كرب يَوْمَ القِيَامَهِ وَ شَدَائِدٍ أَهْوَالٍ يَوْم الطامّه 


مارا در روز رستاخيز از هر اندوهى واز ترس هاى سخت روز قيامت» به وسيله آن (قرآن)» نجات ده. ١/837‏ 


ودر روز حسرت و يشيمانى» رخسارهاى ما را سفيد كردان. ١2/87‏ 
ح. سياه شدن روى ستمكران 


وُجوَهَنَا يَوْمَ تَسْوَدٌ وجوه الظلَمَهِ فى يَوْم الْحَسْرَهِ وَ النَدَامَهِ 


8 
أوا 


وذو ووو سرت وايشيمانى» زؤزى كه جهره هاف ستمكران سياه عى شود وخساوهائ هارا سفيد كردان. 


١0/عا‎ 


د خوار تكشتن يامير صلى الله علية و آله ؤمؤمتان 


يَْمَ لَا يُحْرى اللَهُ النبِىَ وَ الَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 


ص : 109 


روزى كه خداوندء ييامبر و كسانى كه به او ايمان آورده اند را خوار نمى كند.0/١١‏ 
ع بوراتكتخية شد ف براي ذندان هذا 

روزى كه مرا براى ديدارت برمى انكيزى» خوارم نساز ل/اع/ع١١‏ 

كك. آشكار شدن ينهان ها 

تهْلِكيى يَمَ مُتلَى الصَرَائِر 

در روزى كه ينهان ها آشكار مى شود. هلاكم نكن ./ا94/6 ١7‏ 


فت نيا 


48٠ : ص‎ 


كار 
فرششكان و كماشكي به كان 
...فصل عَلتِههْ وَ عَلَى الرَوْحَائئِينَ ا فك .و قمَائِلٍ الْملائِكه. .وَ مَنْ أوْعَمْنا وكْرَهُ وَ لَمْ تَعلَ. «يأئ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتدان از فرشتككّانت و بر كروه هاى فرشتككّان» و هر (فرشته اى) كه نامش را نبرديم و 
مأموريّتى را كه به او سيرده اى؛ نمى دانيم.؟؟و١او/١٠‏ 
سزاوارترين كارها به ذات خدا 


أوْلَى الْأمُورٍ بك فى عَظَمَتِك رَحْمَهُ مَنِ اسْتّوحمَك. وَ غَوْتْ مَن اسْتَعَاتَ بكك 


هزاوارترين كارعابه يز ركواري اث» يخشقن استدير الك اث كو وحمت كواسته و كسكفا يه كس :الست كه ازعو كمكي 
طلبيده. 0/٠١‏ 


مقدّر نمودن فراغت از كارهاء براى بنده 

فَإِنْ نْ قَدَّرْتَ لَنَا قَرَاعَا مِنْ شغْلٍ. فَاجْعَلَهَُرَاعَ سَلَامَهِ لا د ركنا فيه تَِعَة 

واكر برائ: ما فراغة: ان كار مقدر تموده اي» سن آن واءا تندرستى قران ده كه دن آن كناهى ما را تكيرة 7/11 
كذشتن زمان كار و روآورى به خدا با توبه 

.عت إِذَا وَأع قد الْعَمَلٍ قد النقق» تلذاكك لاه و خلس لك الو 

تا اينكه مى بيند زمان عمل كذشته. با توبه به تو روى آورده و خالصانه براى تو توبه مى كند. 

1/1 

نيكى تقدير بنده» در همه امور 

وَتوَِى تجح طلتتى... وَ نَئِلٍ سُوذلى قَبِلَ زَوَالِى عَنْ مؤقَِى هذًا بتي كك لي الْعير و محشن تَقدِي رك لِى فِى جميع ُو 


و به برآورده كشتن خواسته ام و يافتن درخواستمء قبل از رفتئم از اين مكانء با آسان كردن سختى و نيكى تقديرت براى من» 
در تمامى امور يارى ام فرما. 717/١7‏ 


3 حَ 5 
كارى درخور ستمكّر و دشمن بنده 
وام مشخلا فيا ليده 


واو رابه آنجه درخورش است مشغول دار. 


الم 


48١ : ص‎ 


بنده و انجام مانند كارهاى ستمكر 

وَ اعْصِمْنِى مِنْ مِمْلٍ أفْعَاله 

و مرا از انجام مانند كارهاى او بازدار. 
ع7 


شمارش نمودن كارهاى ينهانى خود 

تا بكدها اعت ما أَفْهَدُ به عَلَى تَفْسِىء و أَعَذّدهُمِنْ مَكتُوم أرى 

ياك و منزّهى توء شكّفتا از اين كواهى كه بر خود مى دهم. و كار ينهانى خويش را مى شمارم. 
0/1 

اصلاح كار كنهكاران 

إلا اق بهذا شيك طعا فى رافك ايها ملاع انو اعد ين 


"1 


درست ترين كارها 
فى إذَا َكلت عَلََ الْمُورُ لَِهدَاهَا 
آنكاه كه كارها بر من درهم كشتء به راست ترين آنها توفيقم ده. 71/7١‏ 
نظر داشتن به بنده» در همه كارهايش 
الى فى جميع أَمُورى 
در تمام كارهايم به (سود) من نظر فرما. 
اك 


صلاح كار بنده و علم الهى 


اللَّهُمّ د َعْلَمٌمَا يُصْلِحنِى مِنْ أمر دُنَْاىَ وَ آخِرَتَى 

خداوندا تو آنجه كار دنياى من و آخرتم را اصلاح مى كند مى دانى. ٠١/77‏ 
ييشرفت نمودن بنده» در كارها 

وَ اهن عَلَيّ ...و الََاذِ فى أمُورى 

وبا تندرستى و يبشرفت در كارهايم بر من مّّت كذار.77/” 

به عهده كرفتن كار فرزند» توسّط والدين 

قَإنّى... م توَلْاُ ِنْ أمْرى يا رب 

زيرا از آنجه درباره من به عهده كرفتند» ناراضى نيستم. اى يرورد كار من.4/7 


بسيارى كار والدين» براى يرورش فرزند 


- 
ع 


3 ْنّ إِذَا يا إلّهَى طول شَغِْهمَا بتَوْستَى؟! 

اى خداى منء درا ين هنكام كجاست درازى كار آنهاء در يرورش دادن من؟5؟7/١٠‏ 
كوشش والدينء» در كار فرزندان 

عافية ...فلي كل ما نيت يدون أترهة 

آنان را در كارهايشان - كه به آن مى كوشم - تندرستى ده.7/10 


ص : 21و 


مقرّر فرمودن كار مرزداران اسلام 


انور امير رم 1 
كار خداء در روز بدر 


و تعث عَلَيهِمْ جَنْدَا مِنْ مَلَا . يكتكك ببأس مِنْ اسيك كفغلك يَوْمَ بَدْرِ 


وبل انان شباهئ از فرشتكاتت زاابا دان از عدات هات بفرست. ناتك كاوث در رون در 
١‏ 


عطا فرمودن عوض كار مسلمانء در دنيا 


- 


0 يا موب هاري اذ طاقن دازي دا جو مدل 
يتَعيلٌ به َفْعَ مَا قَدَّمَ و سُرُورَ مَا أَنَى به 


جره وَزْنَا بِوَرْ نو متنا بمئْلِء وَ عَوَضْهُ مِنْ فغله عِوَضًا حاضدرًا 


غخداوندا وهر مسلماتى كه سكحوى يا أمرؤدارىءراة.ذن (امؤر) خانة اكن جانشية قد بس'وى را هسك و هممكون ياداش 
او ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه بيش فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت 
كند. ١26/77‏ 

كران شدن از كار اسلام 


- 
إن 


مر الْإِسْلَام... قَنَوَى عَرْوَاه أو هَمّ بجِهَادٍ فَمَعَدَ به ضَعْفٌ... فَاكتّب اشْمهُ فى الْعَابِدِينَ 


َ 
ع“ #ليد 
ا 


الله وَ يما مهلم أَهَمَهُ 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساختء از اين رو قصد جنكك كرد, و آهنكك جهاد نمود, اما ناتوانى او را 


بازداشت؛ يس نام او را در عبادت كنند كان بنويس.17/77 
مغلوب بودن هر كس جز خداء بر كار خود 

مَنْ سوّاكك... مَغْلُوبٌ عَلَى أفره 

غير توه در كار خود مغلوب مى باشد./7/١١‏ 


به طول انجاميدن كار بنده» در جاره وام 


2 


وَهَبْ لِ الَْافيَة مِنْ دَيْنِ... يَطول بِمُمَارَسَِهِ شُغْلِى 

و مرا معاف دار از وامى كه كارم در جاره آن طول كشد. 1١/7:‏ 

يناه بردن به خداء از كار و بى خوابى قرض 

أَعُودُ بك يَا رب مِنْ... شُغْلِ الذَّيْن وَ سَهْرِه 

به تو يناه مى برم - اى يرورد كارم - از كار قرض و بى خوابى اش. 7/7١‏ 

عدم فراموشى كار نايسند كذشته 

ما كل ما تَطفْتٌ به عَنْ جهْلٍ مِنّى بشو أَْررى» و لَا شين لما بق مِنْ دِيم فغلى 

يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم واز فراموشي كردار نكوهيده كذشته ام نيست. 
1١‏ 

ينهان نبودن كارهاى كوجكك. از خدا 


ص : 487 


كارهاى ريز و كوجكك. از تو ينهان نمى ماند. 
١1/1‏ 


كارهاى نهانى و علم الهى 


- 
30 كَنْ أشه 


شْرَفَ عَلَى حَفَايًا الْأَعْمَالِ علفك 
خداوندا علم تو بر اعمال ينهان ماء آكاه است. 
١‏ 


كار بنده و قدرت الهى 


- 
ع 


تَشْكدْ يَسِيرَ ما شَكوَتَهُ... حتّى كأنَّ شُكْرَ عِبا دك الّذى أَوْجَدِتَ تَ عَلَيهِ توَابَهُ... أ مر ملكوا اسيطَاعة الاميتاع مِنْهُ ُوتك فَكَاقتهُ 


اندك كارى را كه يذيرفتى» جزا مى دهى. تا اينكه كويا شك ركزارى بندكانت - كه ياداش آنها را لازم كرداندى - كارى 


است كه آنان بدون (قدرت) توء توانايى خوددارى از آن را داشتند. يس از اين رو آنها را مزد داده اى./ا8/8 
خداء مالك كار بندكان 

مَلَكْتٌ - يا إِلَهى - أَمْرَهُمْ قَبلَ أَنْ يَملكوا عِبَادتَك 

اى خخداى منء تو زمام امرشان را به دست داشته اى» بيش از آنكه بر عبادت تو توانايى داشته باشند./5//٠‏ 
آرزوء و بازداشته نشدن بنده از كار (نيك) 

تقفو بنَا آثَارَ الّذِينَ. . َم يلم امل عَن الْعمَلٍ َيَْطعَهُمْ بحُدَع عُرُورِه 

ما را در بى كسانى كردانى كه آرزوء آنان را از كار (نيكك) سركرم نكرد تا آنها را با نيرنكك هاى فريبنده اش بازدارد. 4/87 


عامل كرد آوردن كارهاى يراكنده بند كان 


- 


وَ اجْمَعْ ب 4 مُنْتَسَرَ ا 


وبا آن (قرآن)» كارهاى يراكنده ما را كرد آور. 


ع١‏ 
تدبير خداوند» در مورد كار ماه 

انه مَا أَغجب مَا َبرَ فى أَمْركك! 

واكم واد رن :انك إن جه سكنت الك اكه اعدو ادوم ساد و ره 
هلال ماه نو و كارى نو 

تو را كليد ماهى نو براى كارى نو قرار داد. 


ايفان 


فرود آمدن فرشتكان در شب قدرء براى (انجام) هر كار 


2 3 


رّلَ الْمَلائِكه وَ الرّوحٌ فيها بإذْنِ رَبِمْ مِنْ كل أمْرٍ 
در آن فرشتكان و روح به فرمان يروردكارشانء براى هر كارى فرود مى آيند. 0/6 


ص : 485 


ماه رمضانء از جمله كارهاى بركزيده؛ از جانب خداوند 

اللّهُمَ وَ أَنْتَ جَعَلْت مِنْ صَفَايَا تلك الْوَطَائْقِء وَ خصَائْص تلك الُْوُوض شَّهْرَ رَمَضَانَ... 
خداوندا و تواز كارهاى ب ركزيده و واجبات مخصوصه. ماه رمضان را قرار دادى.50/١٠‏ 
عدم يارى خدا در كارشء توسّط وزيرى 

كال ل يُوَازِزك فى أَمْرِ كك وَذِيرُ 

تويى آنكه در كارتء وزيرى تو را كمكك نكرده است./ا8/١‏ 

5 كار خدا 

شاك نا اخل شابكة 

ياك و منزّهى! جه بزركك است شأن توا 

1/0 

مكائك ما أَعْطَمَ سنك 

ياكك و منزّهى! جه بز ركست مرتبه تو!07/؟ 

سامان يافتن كار دوستداران ائمه عليهم السلام 

امجمغ عَلَى النَفْوَى أَتْرَمُعِ 

كردارشان را بر يرهيز كارى سامان ده. 

ام 


اتتخاب كسى توسّط خداء براى كار خود 
بحق... مَن اجْتَبيِتَ لِسَأنك... تَعَمَدْنِى فى يَؤْمِى هَذَا 


000 2 
4 ساف ام - 
55 و إن 5 و* 
بِمَا تتَعْمَدَ بِهِ مَنْ جَارَ إلييك مُتَنَصّلا 
ءِ 


باحق كسى كهاو زاتراق كاز خود انتخاب تمواده اودر ابن روز»:مرا يوشانء با عجان جيزى كه بوشاتدى نا آنه كسى :را 


كه با حال بيزارى (از كناه) به سوى تو زارى نموده./ا/8/ 


كار دنيا و آخرت. و تنها به خدا اميد داشتن 


أَرْجُو لأمر آخرَّتى وَ ذُنْيَاىَ سِوّاك 


- 


فإنّى... ل 
يرسش نشدن از خداء درباره كار بنده 


. 


إن 


امد 


هُلكتنى فَمَنْ ذا اذى يَعْرضٌ لكك فى عبد كك أذ يشألك عَنْ أثره 

اكر مرا نابود كنى» يس كيست آنكه درباره بنده ات معترض تو شود يا درباره كار او» تو را بازخواست كند؟0/68١‏ 
بى نيازى بنده (از ديكرى»» در همه كارها 

وَ رَرََْنَى فى انور كلها الْكمَايَه 

وبى نيازى را در همه كارهايم به من روزى دادى.١7/0‏ 

اميد داشتن در همه كارهاء به خداوند 


3 
بو عه 
8 000 


صْبَحْت وَ انث ثقتى وَ رَجَائِى فى الأمُور كلها 


- 
مشى 2 


ص : معة 


يس من صبح كردم, در حالى كه اعتماد و اميدم در همه كارها تويى. *0// 
كاستى 

نبود افزاينده اى» براى هر كه خدا از او كاسته 

ا يَزِيدُ مَنْ نَقَصَ مِنْهمْ رَائِدَ 

از كسانى كه (خدا) كاسته. افزاينده اى نمى افزايد. 0/١‏ 

نبود كاهنده اى» براى هر كه خدا به او فراوانى داده 

1 ام 

از كسى كه (خدا) به او فراوانى داده» كاهنده اى نمى كاهد. 0/١‏ 

كاسته نشدن از بنده در صورت عطاى الهى 

اللَّهم... مَنْ أَعطَيِت لَع يَنْقَصْهُ مع الْمَانِعِينَ 

خداوندا هر كه را تو عطا فرمودى, جلو كيرى كردن منع كنند كان از او نكاست.7/8١‏ 


كامل ساختن خوى يسنديده ناقص بنده 


خداوندا مرا در خوى يسنديده اى كه در من ناقص باشد وامكذار» مكر آنكه كاملش فرمايى. 
روك 
كاستن از نيكى ها 


آن (تكليف) اى يروردكار من» از جيزهايى است كه بر من به حساب آورده اى و من خودسرانه از آن غافل شدم. يس آن را 


از جانب من ادا كن. تا جيزى از آن بر من نمائّد كه بخواهى به سبب آن از نيكى هايم بكاهى. 7/77 


كاستن شمار دشمنان مرزداران اسلام 


وَ الْقَص مِنْهُمُ الْعَدَدَ 
واز تعدادشان بكاه./ا7١/ه‏ 


جلو كبرق از كاشكة: مسلمائان 


بطع 5 


با كاستن عدد آنان (مش ركان)» از كاستن (مسلمانان) جلو كير باش./ا7/١٠‏ 
كاسته نشدن از خداء با عطا نمودن 


الله نَى أشتؤجبكك - ها إِلّهى - مالا يك بَذْل 


خداونداء اى خداى من, همانا من از تو بخششى مى خواهم كه بخشيدن آن از تو جيزى نمى كاهد.8/”9 


اى كسى كه هيج بخششى, (كنج هاى) او را 


ص : 188 


نمى كاهد. (6/ع 

به خدمت كرفتن ماه با فزونى و كاستى اش 

وَ امتهتك بِالزَّاَهِ وَ النفْصَانِ 

و تو را با فزونى و كاستىء به خدمت كرفت. 

يدك 

كاستى نيافتن كنجينه هاى خدا 

همانا كنجينه هاى تو كم نمى شودء بلكه فزونى مى يابد.50/٠0‏ 


كاستى نابذيري فضل الهى 
إن مَضْلَك لَا يَخِيض 


به درستى كه فضل تو كاستى يذير نيست. 


لغكية له 


و 


وَ اسْتَعْمِلَنًا بمَا يَكونٌ حطه وَ كَفَارَةٌ لِمَا أنكوتٌ مئّا فيه برَأفتكك الَتى لَا تَنْقَدُ وَ فَضْلِك الْذى لا يَنْقَصْ 


ل 


و به مهربانى ات كه نابود نمى شود و به فضلت كه كم نمى كردد ما را در اين (ماه) به كارى كه سبب فروريختن و كقاره 
كاوها م عن شود كنيو فااقى يشدف كنار هع ام 


كاسته نشدن از ملكك الهى . با نافرمانى كنهكاران 
5 خلطالكك للع عطي وَ مُلَكك أَدوَمُ مِنْ أن... 
ولى خداونداء سلطنت تو بزركك تر و يادشاهى ات يايدارتر از آن است كه نافرمانى كنهكاران (جيزى) از آن بكاهد. 8/0١‏ 


كاسته نشدن از ملكك خداء با شركك آوردن به او 


سُبِحَائَك لَا يَنْقّصٌ سُلْطَائك مَنْ أَشْرَك بك. وَ كَذَّبِ رُسْلَك 
ياكك و منرّهى! كسى كه به تو شركك آورّد و ييامبرانت را دروغككو شماردء از فرمانروايى ات نمى كاهد.7ه/" 
كالا 
كالاى نابودشدنى دنيا 
ما زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ماع الدَّنيا لا َاذْحوهُ لى فى حَرَائكك الْباقيه 
آنجه از كالاى دنياي فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره فرما. 0/7٠‏ 
كالاى دنياء وسيله رسيدن به جوار الهى 
وَ ال مَا حَوَلمَنى مِنْ حُطَامِها وَ عَبَمْتَ لى مِن مَتَاعِهَا بلع إِلَى جوَارك. وَ وُضْلَهُ إِلَى بك 


ص : /ا2ة 


و آنجه از كالاى آن (دنيا)» كه به من ارزانى داشته اى» و هم اكنون به دستم رسانده اى» وسيله رسيدن به جوار خود و وسيله 
يبوستن به نجايكاه رركت قرار ده. 8/٠١‏ 


4 

رهايى از كام كرفتارى 

حَلَضْنِى مِنْ لَهَوَاتِ الْبْلوَى 

از كام هاى بلا رهايى ام بخش./4/6 

كامل 

كامل كشتن وعده خداوند 

...فَصَلٌ عَلَئِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَابئِينَ مِنْ مَلَانِكتككٌ... و كََائل الْملَائِك... الَّذِينَ عَلَى أَرْجَائِهَا إِذَا َرلَ ار بتَمَام وَعْدِك 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائئئان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه بر اطراف آن آسمان هايند» آنكاه كه 


فرمان تمام شدن وعده ات نازل شود.؟7١او١او"/١٠‏ 
سبب كامل شدن كينه ستمكر 

َعْدِنى عَلَيِِ عَذْوَى حَاضِرَة» تُكونٌ... مِنْ حَتْقِى عَلَيهِ وق 

مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودن 

آماده اى كه كينه ام را بر او كامل نمايد.؟١//‏ 

وسيله كامل نمودن روزى هاى ياكيزه 

خداوندا ما را با بارانى كه روزى هاى ياكيزه را با آن برايمان كامل كردانى» سيراب نما.9١/0‏ 
كامل ترين ايمان 


لَّهُ... بَْْ إيمَانى أَكْمَلَ الْإيمَان 


خذاانةا انمان هرا بد كامل ترون مان رمات 


ل 
وسيله كامل كرداندن تت بنده 

للم وهْو لفك نيتى 

خداوندا به لطف خود ثبت مرا كامل كردان. 
فك 


كامل كرداندن خوى يسنديده ناتمام بنده 


خداوندا مرا در خوى يسنديده اى كه در من ناقص باشد وامكذارء مكر آنكه كاملش فرمايى. 
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وسيله كامل كرداندن اوصاف (اخلاقى) بنده 

أَكَمِلٌ ذلك لى بدوام الطَاعَه 

اين (اوصاف) را براى من با اطاعت هميشكى 


ص : /18 


كامل كردان. ٠١/7١‏ 
عوامل كامل كرداندن خير دنيا و آخرتء براى بنده 
َبهنِى لِذِكْرِك فِى أَوقَاتٍ الْعَفْلَ و اشتغيليى بطاعتيك فِى أَيّام الْمَهْلَه. + أكمل ل ها حير لذ ها و]لا خترة 


مرا در اوقات غفلتء براى ياد خود بيدار كن. و در روزهاى مهلتٍ عمرم؛ به طاعت خود بككمار. و بدين وسيله؛ خير دنيا و 


آخرت را برايم كامل نما. 

000 

كامل كرداندن عطايا 

تَمُمْ لى مَا أ تَبَنى 

آنجه به من عطا كردىء تمام كردان.١7/٠‏ 

كامل ترين بهره هاى همسايكان 

ل الْحَطوظٍِ فيما عِنْدَهُمْ 

واز تح ايتناة ذارئد» كامل حك هرهدها وازرائ ع قزارده قاع 
جنكك براى كامل تر شدن نصيب الهى 

اللّهُمَ وَ أَبّمَا غَازِ غَرَاهُمْ مِنْ هل مِلّك. ليكو تلك الاوك قلقه اعد 
ذاو ند وهر ير ةا أى) اذا اغل فييك كديا نينا كد ليزه تن كام كر كردق ه يس رابا ساف ووب 


كامل ترين درودها 


خداوندا بر محمد بنده خود و فرستاده ات و خاندان محم د درود فرست. درودى كه مدّتش يايان ني يرد. مانند كامل ترين 


درودهايت كه بر هر يكك از اوليايت فرستاده شده./ا8/7/١‏ 


كمال توانايى» بلنديايكى و برترى خدا 


لك يا إلّهى... قضيلة الْحَول وَ الْقَوو و دَرَحهُالْعُلوَ وَ افع 

خداوندا فضيلت توان و نيرو و درجه والايى و بلندىء از آن توست.78/١٠‏ 

رساندن بنده» به شكلى كامل 

نصَرَفْنِى حَالا عَنْ حال حَمّى اََْيتَ بى إِلَى مام الصُورَه 

مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. تا اينكه مرا به صورت كامل رساندى. 7/7 
كامل تر قرار دادن شك ر كزارى بنده» براى امور بازداشته شده از او 

وَ ال شُكرى لك عَلَى مَا زَوَيْتٌ عَنّى أَؤكَرَ مِنْ شُكرى إِيّاكَ عَلَى مَا حَوَلنَى 


ص : 184 


و شكركزارى مراء به آنجه از من كرفتى» كامل تراز شكرم به آنجه به من مرحمت كردىء قرار ده. 
حمر 

سبب آرزو نكردن تمام تمؤؤق ساعتى: بس ان مناعت» دركر 

وَ اكفَِا طُولَ الْأمَلِء وَ قَضّرْه عن بِصِدْقٍ الْعَمَلٍ عَتَّى لَا نوءَمُلَ اشقث_مَامَ سَاعدٍ بَْدَ سَاعَدِ 


وما رااز آرزوى دراز بازدار و با عمل راستين» آن را از ما كوتاه كنء تا بدانجا كه تمام كردن ساعتى را يس از ساعتى» آرزو 


١/8٠ نكنيم.‎ 

عامل كامل نمودن كرامت بنده 

أكمل كَرَامَتَى بِعْفْرَاك 

كا مواش كراسشعبرا كام كر 

الهام كامل دانش شككفتى هاى قرآن », به محمّد صلى الله عليه و آله 

خداوندا همانا تو علم به شكفتى هايش را به صورت كاملء به او الهام كردى. 0/67 
كامل ساختن نور محمّد صلى الله عليه و آله 

للها صْل عن الستن و ال مكو وزاك الوزة 

خداوندا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و نورش را كامل ساز. 1١9/87‏ 
كامل ساختن نعمتء. با كامل شدن طاعت 

با كامل كردن طاعتت در آن (ماه)» نعمت را بر ما تمام كردان. ٠/67‏ 

نماز خواندن. با كامل ترين طهارت 


َ أَِْا فيا مَنْلَة... الْمُوءَدّينَ لهَا فى أؤْقاتها... على أَتمْ الطهور وَ أسْبَغه 


ومارا درباره نمازء همجون كسانى قرار ده كه آن را در اوقات خود با ياكى تمام و فراكير» به جا آورده اند 9/6 
كامل كرداندن نور مؤمنان» در قيامت 

ركنا اتح امور غود آنا 

يروردكاراء نورمان را براى ما كامل كردان و ما را بيامرز.هع/١١‏ 

تمام شدن وقت ماه رمضان 

م قد فَارَقنَا عِنْدَ مام وَقتِهه وَ اقطاع مُدَّتهء وَ وَفَاءِ عَدَّدِهِ 

سيس هنكام تمام شدن وقتش و به سر آمدن مدّتش و يايان يافتن عدد (روزهاى)شء از ما جدا شد.77/68 

كامل تر شدن كرم, احسان و نعمت الهى 


لَمْ تكن أَنَانُك عَجْرًا... بَلْ لكوت تدك أل و 


ص : ١/اة‏ 


اربق هزه و علقت أله ا 1 


2 


ع 


درنكك نمودن تواز روى ناتوانى نبوده است. بلكه براى آنست كه حيّجت تو رساترء و كرم تو كامل ترء و احسان تو فراوان ترء 


والعمك اقل تقام واد 

سياسى با مزدى كامل 

لك الْحَمْدُ... حمدًا يكمل لَدَيَكك نَوَايهُ 

مدن رزراك توسدع بساني كه زاف ادن الووييو كامن راقن اليم وم 
زياده روى در كامل به جا آوردن سياس 

لكك اعفن عقداب بوك3 من عرق 
سياس براى توست. سياسى كه هر كه زياده روى نمود در كامل به جا آوردن آن» تنك شود. 6و /78/51 
كامل ترين نيكى هاء براى ييامبر صلى الله عليه و آله 

بَا رك عَلَيِه أنه بَرَكاتِكك 
كامل ترين بركت هايت را بر او روان ساز. 

ذه 

كامل شدن بخشش هاى خدا بر محمّد صلى الله عليه و آله و آلش 

رَبّ صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله صَلَه نُجْزِلُ لَهُْ بهَا مِنْ نلك و كرَامتِك. و تُكبِلٌ لَهُمْ الْأشْيَاَ مِنْ عَطَايَاك وَ 


يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان بسيار سازى و جيزهايى 


از عطاها و بخشش هايت را براى آنها كامل كردانى./اع//اله 
تمام نمودن فراوانى نعمت هاء بر بنده 
تَمُمْ سْبوِعْ نِعْمَتك عَلىٌّ 


كامل نمودن انعام الهى» براى بنده 

أَنْمِْ لى إِنْعَامَك 

نعمت دادنت را برايم كامل كن./7/67١٠‏ 

كامل كشتن احسان الهى, على رغم بدى بنده 

م تَْتفك إِسَاءَتَى عَنْ إِنْمَامِ إخسائِك 

بدكردارى من» تو را از تمام نمودن احسانت بازنداشت. ١1/59‏ 

سياس كاملل ان ختذا 

تَخمدّك تَفْسِى وَ لِسَانِى وَ عَفْلِىء هذا بَتٌ لوقا وَحَقِيفٌة الشكرٍ 

تنم و زبانم و عقلم» تو را سياس كزارى مى كنند. سياسى كه به كمال و حقيقت ستايش رسد. ١‏ 


ص : ١/ا4‏ 


كاميابى خوش بختى 

كاوش جستجو 

كاهلى 

كاهلى در بندكّى خدا 

لا تَيتلبنى بالْكسَلٍ عَنْ عِبَادَيَكك 

مرا به سستى در عبادتت كرفتار نكن. 
1 

كبر تكثر 

كتانق نور كي 

كتاب آسمانى قرآن 

فرموده خدا در كتابشء درباره ناسياسان 
.فكانُوا كُمَا وَصَفَ فِى كم كتابه: إن ُمْ إلا كالأئعام َل مع أَصَلْ سينا 


يس جنان بودند كه (خداوند) در كتاب محكم خود وصف كرده: «آنها جز مانند جهاريايان نيستندء بلكه آنان كمراه 


ترند.) 4/١‏ 
آمدن سوكند به دنبال وعده الهى » در كتاب خدا 
وَاجعل ما صَوَحْتَ به من جِدَبَك فى وخيكك» و أَِهُ مِْ فتك فى كتابك فَايِعًا ِافت_مَانا بلرذقٍ الّذِى ككفت ب... 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى و در يى آن سوكند خود را در كتابت آورده اى» موجب قطع اهتمام 
ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى قرار ده.9؟/7 


فرمايش خداء در كتاب محكمش 
َدْ قنْتَ يا إلَهِى فى مُخكم كتابك إنّك تَْبَلَ التّوْبََ عَنْ عِبَادك 


اى خداى من» در كتاب استوارت فرموده اى همانا توبه بندكانت را مى يذيرى. ١8/١‏ 


فرموده خدا در كتايش» درباره ثبات اندام 


تصَرَّفنِى خالا عَنْ حَالٍ... كما نَعَتَ فى كتابك: (نطفهً ثمَ عَلقَهَ ثم مُصْعَهَ ثم عَظمًا ثمّ كسَوْتَ العظامَ لخمّاء ثم انشاتنى خلقا آخر) 
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- 


اا عر 
ع2 م 
سس 
ِ- 


مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. همجنانكه در كتاب خود وصف نمودى. نخست نطفه سيس خون بسته شده و سيس 
ناز كوشة سسن استحوان افزيدئ» سوس استكوان ها زايا كوقت بوشاتدى» ١‏ نكام مرا ا تجنائكه موافى» افر يتش ديك 
دادى. 77/177 


ختم كتاب خداوند 
ال نُك أعتتى على حنم بتاك الى أ تون 
خداوندا به درستى كه تو مرا بر ختم كتابت يارى فرمودىء همان (كتابى) كه آن را به عنوان 


ص : "/41 


نور نازل كردى. ١/57‏ 


ويد كَى هاى كتاب خداوند 


و رم م ار ور عرو 


الهم نك أَعنْتنى عَلَى حَنْم كتابك الَذِى أْرَلُ توراه وَ عله مهنا علَى كل كتاب أله وَ َضَلتهُ على كل حد ديث فَصَصْتَهُ 


كتابى كه نازل كرده اى» كواه قرار دادى و آن را بر هر سخنى كه حكايت كرده اىء» برترى دادى. ١/87‏ 


2 


درا 2 د -5 1 ور و 4 0 م 0 2 0 - - 
جَعَلتَه... كنَايًا فصَّلتَهُ لعتادك تفصيلاء واوكنا أن لله على تشكه م محمد ]50 عَليْه وَ اله تنزيلا 


آن را كتابى قرار دادى كه براى بندكانت با تفصيل بيان نمودى و وحيى كه بر بيامبرت محمّد - كه درودهاى تو براوو 


خاندانش باد - به تدريج نازل فرمودى. ”و557/١‏ 


لسار ا الاب لس لتر ل ا 
الْحَقَّ لمان ونور مدَى لا يَطَْا عن المَاهدِينَ 1 


ين وان وعلم تجا لا ييل من قث تقو لأ كال اندض الهلكات قن تعلق 
بِعْوْوَهِ عصَمَته 


آن را نورى قرار دادى كه ما با ييروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى ره يابيم و شفا براى 


كسى كه با فهم و تصديق به آن كوش فرا داد و استماعش نمود, و ترازوى عدلى كه زبانه اش از راستى به بيراهه نمى رود» و 
نور هدايتى كه برهانش از (ديد) شاهدان» خاموش نمى شود و نشانه نجاتى كه هر كس قصد راه و روش آن كند» كمراه نمى 


شود وهر كه به دستاويز عصمت آن حنكك زد. دست هلاكت به او نمى رسد.87/" 
شرح دادن كتاب خداء براى بند كان 
آن زا كتاى قرار ذادى كه براى تند كانت:نا تفضيل بان تمودئ. او ١/2‏ 


كمكك به بند كان در خوائدن كتات خدا 


3 


الْهُمَ ف أقَدْتََا الْمَعُونََ عَلَى بَنَاوَتِه... فَاجْعَلنَا مِمَنْ يَرْعَاهُ حقٌّ رِعَابَتِه 


خداونداء يس هتككامى كه مارا, بر تلالوتش يارى نمودى» يس ما را از كسانى قرار ده كه آن را آنجنان كه بايد رعايت مى 
كنندك. ”اع/ع 


اللْهُمَ مذ قيلت خوابي اليك ركفن عنارمية فاجعلا ون لدعا عَا 
0 جو اسم السنثنًا حف» رَ 3 / 

سىّ لتنا ب عِبَارَتَهء فَاجِعَل اس عات س3 

. 5 7 0 و 0 2 


١ 5 خداود‎ 

ونداء يس هنكمًا زباد به نيكو ير بسر ى» يس ما راار نى فرار رر 
مى اكه بان ها خحش* 

ى حسن را تش : 

2 91 عبا نرم كرد 6 د ما 3 كينا قا 

ما ٍِ ده كه ان نجناد 

ان | انجنان 


كه بايد رعايت 


ص : "41/7 


مرتبطين با قرآن 


3 


فَاجْعَلَا مِمَنْ يَرْعَاهُ حقّ رِعَابَته وَ يَدِينٌ لك بايقَادٍ اليم لِمُ_خكم آيَاتِه وَ بَفْرَعْ إِلَى الْإِفَْارِ بمَُشَابِهِد وَ مُوضَحَاتٍ بيات 
يس ما رااز كسانى قرار ده كه آن را آنجنان كه بايد رعايت مى كنند و با اعتقاد و تسليم در برابر آيات محكم آنء ديندارى 
مى كنند و خود را در يناه اقرار به (آيات) متشابه و دلايل روشنش قرار مى دهند. رع 


ه 2 لاما ار م ل و 0 
وَ اجِعَلنا مِمَنْ يَعْتَرف بأنه مِنْ عِنْدِكك 


و مارااز كسانى قرار ده كه اعتراف مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. 8/67 
و اجْعلنا مِمَنْ يَعْتصِمْ يحثله» وَ يَأوى مِنّ الْمُتَشَابهَاتٍ إلى حزز مَعْقِلِهه وَ يَشِكنٌ فى ظِل جَنَاحِه وَ يَْتَدِى بِضَوْءِ ص مَاحوء وَ يَفتَدِى 
تبلج إِسْفَارهِء وَ يَسْتَضْبحٌ بِمِحْبَاحِهء وَ لَا يَلنَمِسُ الْهُدَى فى غَيِرهِ 


وها ؤااز كسا قران وه كهبه.وسماة أن حتكدى زنمد و از متشابهات به يتاهكاه ميحكنتن بناه من 'برتد وذ ساية بال 
(حمايت) آن ساكن مى شوند و با نور صبحكاهش راه مى يابند و به درخشش روشنايى آن اقتدا مى كنند و از نور جراغ آنء 


نزول كتاب خداء بر ييامبر صلى الله عليه و آله 
اللَّهُمَ نُك أنْرَْنَهُ عَلَى تبتك مُحَمَدٍ ص لَى اللَهُ عَلَيِهِ وَ آلِهِ مُجْمَلاء وَ ألْهَمتَهُ عِلْمَ عَجَائِيهِ مُكمّلاء وَ وَوَهه: عِلْمَهُ مُفَسََا وَ فَضَلَتَنَا عَلَى 
مَنْ جهلٌ ِلْمَُ وَ فَوَتنَا علي تهنا فَؤقَ من لَمْ يلق حهلة 


خداوندا همانا تو قرآن را بر يياممرت محمّد - كه درود خدا براو و خاندانش باد -» بدون تفصيل و شرح نازل كردى و علم به 
شكفتى هايش را به صورت كاملء به او الهام كردى و علم آن را تفسيرشده. به ما ارث دادى و ما را بر كسى كه به علم آن 


2 بخشي ٠.‏ 
0/١‏ 
نتيجه اعتراف به از جانب خدا بودن كتاب او 


د 
ل ا + هم ٠‏ قرحم دم كرعس مع َم[ و مح م ١‏ ل ل شي ا ل ل يق م ب 1 لم يه 


وهائز! ا( كسا كزان ده كه اعترافك ميخ كتددد :نه افكدة قرا ناو كانت وسنت كا شكى جلوذان تصنديق ما نقوره و اتحرافى اما ذا 


ازراه راستش جدا نسازد. ١6/ع‏ 
حاملان قرآن 


ص : 0431/5 


7 6 همع رم سس عر ره 0 ا 2 2 
اللهُمّ فَكما جَعَلْتٌ فَلوبَا لَه حَمَلَ... فَصَل عَلّى مُحَمَّدِ... وَ اجعَلنًا ِمَنْ يَعْتَرِفَ بِأنَّهُ مِنْ عِنْدِكك... 


- 


خداونداء يس همجنان كه دل هاى ما را حامل آن قرار دادى» يس بر محمّد درود فرست و ما را از كسانى قرار ده كه اعتراف 
مى كنند به اينكه؛ قرآن از جانب توست. 8/67 


برترى كتاب خدا 
اللْهُمَ فكما... عََفََْا برَخْمتِك شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ قصَل عَلَّى مُحَمَدٍ الْخَطيب به 


خداونداء يس همجنان كه به رحمت خود شرافت و فضيلت آن رابه ما آموختى» يس بر محمّدد كه با آن سخن راندء درود 


فرست. "8/6 
اللَّهّمَ وَ كما نَصَبِتَ به مُحَمّدًا عَلَمَا لِلذَّلَالَهِ عليِك... فَصَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ الجعل الْقَرْآنَ وَسِيلَه لَنا إلى أَشْرَفٍ مَنَازْلٍ الْكرَامَه 


خداوندا و جنان كه به وسيله قرآن» محمّد را نشانه اى براى راهنمايى به خود نصب نمودى» يس بر محال و خاندانش درود 


فرسة:وقرآن راتواى مااشيت:رسيدن به شريق تزين سول هائ كرافك قران ده ؟6/م 

به يا داشتن كتاب خداء به وسيله ولىّ او 

َم به تاك 

كتاب خود را به وسيله او به يا دار./ا/7اء 

ستمكرانء و ثابود كردن كتاب نخدا 

بعلن لِلطَلِمِينَ طَهِيرَا و لهُ عَلَى مخو تاك يداو نَصِيرًا 

مرا يشكيان مممكراة وعاون آثاة ادر سحن كتانب خودة قرار 1/6/3 

دورافتاده ديدن كتاب خدا 

ميعن هاه مدو كك واخلفاوة ك3 مَعْلُوبِينَ... يَرَوْنّ... كتابك مَبْيوذًا 

...نا اينكه ب ركزيد كان و جانشينان تو» مغلوب شده. مى بينند كتاب تو دور افتاده است.9/58 


بند كان رابه كتاب الهى. مده دادن 


الخدين 


- 


اللهُمّ إنى وَحََدَتَ فيما أَنْرَّلتَ مِنْ كتابك. وَ بَشْوْتَ به عِبَادَكك أنْ قلت يا عِبَادِىَ الذِينَ أشْرّفوا عَلى أنفيدهم لا تقتّطوا مِنْ رَحْمَهِ 
الله... 


- 


4 


خداونداء همانا من در كتابت كه فروفرستاده اى و بند كانت را به آن مزده داده اى» يافتم كه فرمودى: «اى بندكان من كه 
درباره خحود اسراف كرده ابيدك» از رحمثت خدا نااميد نشويد.) 7/0٠‏ 

يافتن فرموده خداء در كتاب او 

اللّهُمَ إنَى وَحَدتٌ فيما أَنْرلْتَ مِنْ كتابك... أنْ قلْتَ يا عِبَادِىَ الَذِينَ أشرفوا عَلَى أَنْفسِهمْ لَا تَقنَطوا مِنْ رَحْمَه 


ص : 417/60 


الله إن الله َغْفِرٌ الوب جَمِيعًا 


خداونداء همانا من در كتابت كه فروفرستاده اى يافتم كه فرمودى: «اى بندكان من كه درباره خود اسراف كرده ايدء از رحمت 


خدا نااميد نشويد كه خدا همه كناهان را مى آمرزد.) 7/2٠‏ 


يذيرفتن كتاب خدا 


كتابت را بذيرفتم. "8/0 

كتاب اعمال 

كتاب مرقوم و كواهى مقرّبان 

الحهد لِلّ... حهدًا يتف با إلى أَغلى عِبِينَ فى كتاب مَرقُوم يَشْهدهالْمعوْبُونَ 


سياس خداى راء سياسى كه از ما به سوى بالاترين مرتبه ها(ى بهشتى) بالا رود» «در كتاب نوشته شده اى كه مقرّبان الهى كواه 


آنند). 

٠١/اوا«#‎ 

نويسند كان و ضبط امورى در كتاب اعمال 

لك الْحَمْد... حهدًا... يَزِيدُ عَلَى ما أخصَئه فى كتابك الكتبة 

سياس براى توست. سياسى كه بر آنجه نويسند كان (اعمال) در كتاب تو به شمار آورده اندء افزونى يابد. ٠ع‏ و/ا/عم 
كتاف اعمال و رسو فى قد 

يا ْنَا مما أخصّاة عَلَىَ كتَابُكك 

يس واى بر رسوايى منء از آنجه كتاب تو برايم برشمرده است. 7/0١٠‏ 

كتابت نوشتن 

كج روى الحاد 


0 


عدم انحراف از راه حقّ 


مَعْنِى بِهُدّى صَالِح لا أستبدل به و طَرِيقَهِ حق لا أزِيعٌ عَنْهَا 


مرا به هدايتى شايسته كه با هيج جيز عوض نكنم و به راه حقّى كه از آن به بيراهه نروم» بهرمند ساز. 0/٠١‏ 


فرزندان و راست كرداندن كجى والدين 


طح 


قم بِهِم اوَدِى 

كجى مرا به وسيله ايشان راست فرما.70/؟ 

سبب عدم انحراف از راه راست قرآن 

وَ اعلا مِمَنْ يَخْتَرِفُ بأنَهُ مِنْ عِنْدك عَتَّى... لَا بَْتَلِجَنًا ازيم عَنْ قَضدٍ طَريقه 


و5 از باق قرارهد كف اغدرانن من كيقد د اافكة قر از حافت كرمنت ا اتحعرافى ما ار 


ص : 417/8 


راه راستشس جدا نسازد 0 


به راه كج رفتن و منحرف شدن 


م سدم 


وَ إِنْ ملْنَا فيه فَعَدَّلَناه وَ إِنْ زُعْنَا فيه فَمَوَمْنا 


واككر در آن كجروى كرده ايم» يس ما را بازكردان و اككر در آن منحرف شده ايمء ما را استوار بدار. ١8/6‏ 
عامل نابودى كج طلبانٍ راه راست 

به وسيله او (وليَ خود)» آنان كه مى خواهند راه راست تو را كج كنندء نابود كردان.67/اع 

عامل بيرون راندن منحرفانء از راه خدا 

أزِلْ به النّاكبِينَ عَنْ صِرَالِك 

به وسيله او (ولَ خود)» منحرفان را از راهت بيرون كن.11/51م 

منحرف شوندكان از راه هاى خداوند 


2 ]) مدمء فِيمَنْ تكد ل 


كرة مكنا وآمزانة دن محا كزانث خب كل دا 


- 
و عه 


وَ الْحَمدُ لِلّه... حهدًا... ضام به أَنْياءَهُ الْمُوْسَلِينَ فى ار الْمُقَامَهِ الى لا تَرُولُ» وَ مسحل كَرَامَيه الى لَا نول 


و سياس خداى راء سياسى كه به سبب آنء با ييامبران فرستاده اش كرد آييم» در سراى ماند كارى كه جاودانى است و محل 


كرافق كد امششكئ ات ١/112‏ 
افزايش كرامت فرشتكان 


صَلَّ عََتِهِمْ صَلَه تَرِيدُهُمْ كرَامَهُ عَلَى كَرَامَتِهمْ 


بر آنان درود فرست» درودى كه كرامتى بر كرامتشان بيفزايد. 780/79 

كرامت داشتن والدين» نزد خداوند 

وَ اخصصص لَه وَالِدَىّ بِالْكرَامَهِ لَدَيِْكء وَ الصّلَاءِ نك 

وخداونداء يدر و مادر مرا به كرامت نزد خود و درود از جانب خودء اختصاص ده. 7/7 
رساندن والدينْ همراه با تكريم, به جايكاه سلامت (در بهشت) 

بَْْهُمَا بالْكرَامَهِ مَوَاطِنَ السَلَامَ 

ايشان را با كرامت به جايكاه هاى سلامتى رسان.6/7١‏ 

سبب كرد آمدن والدين و فرزندان» در سراى كرامت 


ص : /ا/ا4 


3 7 و د 1 8 ال 000 ا 2 34 
اللهُمَ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَعْفِرتك لَهُمَا فَتَفْعْهُمَا فِيّ» وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفْرنك لِى فَسَفْعْنِى فِيهمَا حَنَّى نَجْتَمِعَ بر أفك فِى دَارٍ كراميكك 


خداوندا واكر آمرزشت براى ايشان يبشى كرفت» يس آنان را شفيع من كردان. واكر آمرزشت براى من يبشى كرفت» يس 


مرا شفيع آنان فرما. تا به مهر تو در سراى كرامت تو كرد آييم. 

١ورلع‎ 

مرزداران اسلام و منازل كرامت 

لَوْخ مِنْها لِأِصَارِعْ ما أَعْدَدْت فِيها مِن... مََازلٍ الْكرَامَه 

آنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از سراهاى كرامتء در مقابل ديد كانشان نمايان ساز. 
اع 


مسلمان و رسيدن به كرامت الهى 


اللْهُمَ وَ أَبّمَا مُثم حَلَفَ غَازِئًا أو مُرَابطا فى دَارِهِ... فآجز لَهُ مِثْلَ أخره وَرْنَا بوَرْنِ وَ مِثْلا بمثلء وَ عَوّضَهُ مِنْ فغله عِوَضًا حاضترًا 
يَتَعبل به نَفعَ ما قدّمَ وَ سُرُورَ مَا أَنَى به إلى أنْ يَنْنَهِى به القت إلى مَا... أَعْدَدْتَ له مِنْ كرَامَيكك 


غذاوندااوهر مسلمائ كدشككوين ا مززدازئ زاء دن (افور) خاته اقن جاتشين شد يس وى :را هفميستكة :و .همكون يداش 


او» ياداش ده و كارش را عوض نقد عطا كن كه سود آنجه بيش 


فرستاده و شادى آنجه را انجام داده» به زودى دريافت كند. تا آنككاه كه زمان او به يايان رسدء به آنجه از بزركى ات برايش 


آماده كرده اى» يبرسد. 


١0/1 


كستردن بسترهاى كرامت» براى بنده 
أفِْشْنِى مِهَادَ كرَاميتك 
سترهاق كرامقت زا يراق من يكستر 1/21١‏ 


وسيله كامل كشتن كرامت بنده 


أَكْمِلْ كَرَامتى بِعْفْرَاتِكك 


نه نشخ كزاميك هرا كاملا كزذان اعم 

وسيله رسيدن به منازل كرامت 

عل الْقُوَآنَ وَسِلَه لَنا إلَى أَشْرَفٍِ مَنَازِلٍ الْكرَامه 

قرآن را براى ما سبب رسيدن به شريف ترين منزل هاى كرامت قرار ده.١5//‏ 

ووفك عراشو وو انكاس 

صَلَّ اللَّهمَ عَلَى مُحَمدِ وَ آله صَنَاُ ملع بها أمْضَلّ ما يَأمُلُ مِنْ خَي رك وَ فَضْلِك وَ كرَامتك 


خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست. درودى كه با آن اورا به برترين خير وفضل و كرامتى كه آرزو دارد» 
وساف لا 

كرامت وعده داده شده خداء به دوستانش 

ا 


هُلَنَا فيه لما وَعَدْتَ أُوْلَِاءَ كك من كرّامتكك 
به لماو ولناء تمن حرام 


ص : //431 


ما زا در اين '(ماه) به كرامت خود كه به دوستانت وعذه :دادة اىء سزاوار نما: 17/6 
رسيدن به كرامت الهى 

بَصَرْننا... الْوَصُولَ إِلَى كراميك 

ما را به (راه) رسيدن به كرامتت» بينا نمودى. 

١١عد‎ 

فراوان ساختن كرامت الهىء بر ييامبر صلى الله عليه و آله و آل او 

رَبٌ صَلَّ عَلَى مُحَمّدٍ و آله صَلَاهُ ُجزِلُ لَهْ بهَامِنْ نلك و كراميك 

يرورد كار من» بر محمد و خاندانش درود فرستء. درودى كه با آن بخشش و كرامتت را براى ايشان سيار سازى./ا؟//اة 
بازكرداندن بنده» به فراوانى كرامت الهى 

إِلّهى أشألك... أَنْ تتبيبى بالكثير مِنْ كرَامتِك رمك 

خداى منء از تو مى خواهم كه با رحمت خويش مرا به بسياري بخشش خود بازكردانى. 
٠١/1‏ 

كردار رفتار 

جزا دادن خداء به كردارهاى نيكك و بد 

يجي الَِّينَ أصَاوٌوا بما مِلُوا وَ يجْرىَ الّذِينَ أَحسَئُوا بالْْسْنَى 

تا بدكاران را بر وفق كار و كردارشان جزا دهد و نيك وكاران را ياداش نيكو عنايت كند. 
عل اع 

استوار كرداندن اندام كردارهاء در بندكان 

وَ الْحَمْدُ لله الذى... أَنمت ينا جَوَارِحَ الْأَعْمَالِ 


و سياس خداى را كه اعضاى (كار و) كردارها را در ما ثارت ساخت.١١/١٠؟‏ 


تُحَبْبَ إِلَبِهمُ الْعَمَلَ للَآجلٍ 


1 


رسوا نكردن بندكانء به بدى كردارشان 


ها وا نك انها بةسبب :وش رقتارمان رسو تكرؤان. ١6/2‏ 
توفيق انجام عمل خير 

فا فى يمنا هَذًاوَ ليا هَذِِوَ فى جميع أَيَانَاه اشتغمال الح 
در امروز ما و امشب ما و در همه روزهايمان» 


ص : 41/94 


ما را براى انجام نيكى توفيق ده.18/8 


1 بر َه ى ََ 2 
َعْودْ بكك... أنْ تغجب بأعْمَالًا 


يناه مى بريم به تو از اينكه در كارهايمان خوديسند باشيم.//0 

نوشتن كردارهاى ياكيزه اى براى بيمار» در حال بيمارى 

وَفِى خِلَالٍ َلك مَا كتتِ لِى الْكاتِانٍ مِنْ رَكِيّ الَعْمَالِء مالا قَْبٌ فَكرَ فبه... 
و در بين آن بيمارئ نويسندكان اعمال كردارهاى ياكيزه اى را براى من نوشتند» كه دلى در آن نينديشيده.0١/0‏ 
بدى كردار و شرمند كى بنده 

كَل ذلك حياة ينك لِسوءٍ عَمَلِى 

همه اينها از روى شرمى است كه از بد كردارى خود دارم.8١/١5‏ 

زير بار كردار شيطان نرفتن 

اوأر فوا كار عمد 

خداوندا و دل هاى ما را از انكار او سيراب ساز./11١//‏ 

بهترين كردارها 


- 
ع 


وَالّهِ... بعَمَلى إِلَى أَخسن الأَعْمَالٍ 

و عملم رابه بهترين اعمال منتهى ساز. 
١/0‏ 

كردار بنده و عفو الهى 


اللَّهُمّ إلى مَغْفِرَتك وَقَدْتٌ... وَ ليس عِنْدِى مَا يُوجبُ لِى مَغْفِرتككء وَ لا فى عَمَلِى ما أُسْتَحقٌ به عَفْوَ كك 


خداوندا به سوى آمرزشت روى آورده ام. در حالى كه آنجه موجب آمرزيدن تو كردد» در من نيست و در عملم جيزى كه 


سزاوار عفو تو شوم وجود ندارد. ١5/٠١‏ 
انجام ياكيزه ترين عملء.هنكام تشابه اعمال 

وَقَفى... إِذَا تَشَابَهتِ الَْعْمَالَ لأرْكامًا 

هنكامى كه اعمال شبيه (يكديكر) كرديدء به ياكيزه ترين آنها توفيقم ده. 51/7١‏ 
علم با عمل 

وَ ادْرُفنِى... عِلّمَا فى اسْتِعْمَالٍ 

و مرا علم با عمل» روزى فرما. 717/٠١‏ 

نكن كرذاقوق كردا رشدة 

حَسْنْ فى تجميع أَحْوَالى عَمَِى 

عملم را در همه احوالم» نيكو كردان. 

فنك 


عمل خوشنود كننده خداوند 


1/٠١ : ص‎ 


وعمل - براى خودت - به آنجه دوست دارى و خوشنود مى شوى را به من ارزانى دار. 
١‏ 

رغبت و مواظبت در عمل براى خدا 

ارُقنِى الرَعْمَهَ فى الْعَمَلٍ لَك لِآخِرَتَى 

براى آخرتمم رغبت در عمل براى تو راء روزى ام كردان.؟7// 

عمل كردن به بندكى خدا 


وَارْزْقْنِى التََحَفْظ مِنَ الْخَطائاء وَ الِاختِرَاس مِنَ الزَّلل فى الدَّنْيا وَ الْآخْرَه فى حال الرّضًا وَ الْعَصَبء عَتَّى أكون بمَا يَردُ عَلَىَ مِنْهُمَا 
بِمَْرْلهِ سَوَاءِء عَامِلا بطاعتتكك 


و مرا در حال خوشنودى و خشم.ء خوددارى از خطاها و خويشتن دارى از لغزش هاء در دنيا و آخرت روزى ده. تا به آنجه از 


آن دو (خوشنودى و خشم) به من مى رسدء حالى يكسان داشته» عامل به طاعتت باشم. ١7/77‏ 
فيطاة و باؤّد اود كى ينكد اذ عمل ايه 

إِنْ هَمَمْنا عمل صَالِح تَيِطْنَا عَنهُ 

حنانجه قصد كار شايسته اى كرديم» (شيطان) ما رااز آن بازدارد.0؟//٠‏ 

اعمالى شوينده جركى خطايا 

وََفْنِى مِنَ الْمَالٍ لما تَعْسِلُ به دنَس الْحَطَايَا عنّى 

مرا به كارهايى كه با آن جركى خطاها راز من 

بشويى» توفيق ده.١7/١١‏ 

دانايى خدا به كردار بنده 

لَّهُمْ إنَك أَعْلّمْ بمَا عَمِلْتٌ فَاغْفوْ ى ما عَلِفْتَ 

خداوندا به درستى كه تو به كارهايم» داناترى. يس آنجه (كناه) از من مى دانى» بيامرز. ١1//1‏ 


نادان نبودن بنده» به بدى كردارش 


يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم نيست. 72/8١‏ 

ضعفٍ كردار بنده 

أن فين اميت 2 

من بنده اى هستم كه عملش ضعيف است. 

فك 

كردار بنده و سزاوارى خشم خدا 

...إذا... استَؤجَيِتٌ بسُوءٍ سَغِيى سَخْطتك. قَتَلَ عَنّى عِذَارَ غَذْرِهٍ 

...همين كه با زشتى كردارم» خشمت را سزاوار كشتمء يس (دشمن تو) عنان حيله اش را از من بركرداند. ١/87‏ 


احسان الهى و كردار فرمانبر و كنهكار 


0 
هو 


9300 عل كل مله عا نقضة مله عَنهُ 
به هر يكك از آنان (فرمانبر و كنهكار)؛ جيزى 


4/١ : ص‎ 


تفغ تموكة اتن كسعملشن كمثر از اؤااست»: 

١ 

سبب رسيدن به توفيق در عمل 

َدْنِى مِنْ هُدَاكَ مَا أَصِلُ به إلى التَوِْيقٍ فى عَمَلِى 

هدايت خود را برايم بيفزاء كه با آن به توفيق در عملم برسم. ١8/0‏ 

كردار درست و كوتاه كرداندن آرزو 

َ اكْفنَا طُولَ الَْمَلِ وَ قَضَّرْهُ نا بِصِدْقٍ الْعَملٍ 

3و اق ارتو مواة نارذا وزوها عمل وسقي | قارانان ما كرعاة كي 
اعمال شايسته و كند شمردن بازكشت به خدا 

اجعَل لَنا ِنْ صَالِح الْأعمَالٍ عَمََا تَتَبطيُ مَعَهُ الْمَصِيرَ ليك 

ا اعمال نتاستهء عملى براق ما قزا.ده كه با آن نا زكعت به سوى تو را كتداشبازيم: :16م 
خداء اصلاح كننده كردار تبهكاران 

اى خواهان اصلاح عمل تبهكاران. 0/8٠‏ 

كردار بنده و ترازوى عدل 

ا تَخمل عَلّى مِيرَانِ الْإنْضَافٍ عَمَلى 

عملم را در ترازوى انصاف تككذار. "/6١‏ 

كردار بندكان» در كردن آنها 

وَصَارَتٍ الَْعْمَالَ قََائْدَ فى الْأَعْنَاقٍ 


واعمال» كردن بندهاى در كردن ها كردد. 


عر 
ويذكى هاى كردارهاى ياكيزه ماه رمضان 
وَ وَفَْنَا فيه لأنْ... تَتَقَوَبَ لكك فيه مِنَ الَْعْمَالٍ الرّاكيه بمَا تُطَهَرْنَا به مِنَ الذنُوبء وَ تَغْص تَعْصِمُنًا فيه مما تَسْتَاَنِفٌ مِنَ الْعُيُوب 


و مارادر آن ماه توفيق ده» كه در آن (ماه) با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنءاز 


كناهان ياكك كنى و از آلوده شدن به عيب هاى تازه در اين (ماه) ما را نكتهدارى كنى.١اوع8/١٠‏ 
فرآوان كشن اعمال در ماه رمضان 

الصلَامُ ليك مِنْ شَهر... ُشِرَتْ فيه العْمَالَ 

درود بر تو ماهى كه اعمال در آن كسترده كشت. عر ةلكا 

عمل شايسته و به دست آوردن حقٌّ خدا 

أَخْرِ نا مِنْ صَالِحَ الْعَملٍ مَا يَكونُ دَرَكا لِحَفّكَ فِى الشَهْريْنِ مِنْ شّهُورٍ اذَه 


ازاعمال شايسته: آنجه را كه سبب دريافتن حقٌّ تو در دو ماه (رمضان كذشته و آينده) از ماه هاى روزكار باشدء براى ما 


يبوسته كردان. مع/2ء 


ص : 1/7 


جزا دادن خدا به عمل اندكك 

را 1 

اى كسى كه اندكك عملى را كه براى او انجام مى شود سياس مى دارد. 8/62 
كردار شايسته ييش فرستاده شده 

َدَّمْ ما قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ قَمَدْ دمت تَوْحِيدَ كك 


همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اندء بيش نفرستادم, ولى يككانه دانستن تو راء بيش فرستاده 
ام. /ا36/ ا 


َإنّى لَمْ آي بْقَهُ مِنّى يمل صَالِح دنه 

يس به درستى كه من با اطمينان به عمل شايسته اى كه يبش فرستاده باشمء به در كاه تو نيامده ام../6/ع 
يارى كردن بنده» به كردار نيكو 

6 عَلَى... مُسْتَخْسَن الْعَمَلٍ 

و بر (داشتن) كردار نيكو يارى ام فرما. 


1١ ا/1‎ 


تقسيم نمودن عمل به طاعت» در بين اهل ايمان 


اس ا 5 2 7 - 0 5 س 5 58 م 27 َه 2 9 - ٠‏ 
أشألك اللَهُمَ... مَهْمَا قَسَمْتَ بَئِنَّ عِبَادِك الْمُوءْمِنِينَ مِنْ... عَمَل بطاعتك... أنْ مُوَفْرَ حظى و نَصيبى مِنْهُ 


خداونداء از تو درخواست مى نمايم كه هر كاه 

ميان بند كان با ايمانت» عمل به طاعتت را قسمت مى نمايى» بهره و نصيب مرا از آن زياد كردان. 
ليكرفكرا 

كردار بنده و آمرزش الهى 


اي 0 
إنى بِمَغَْفِرَ تك وَ رَحْمَتك أؤْثق منى بِعَمَلى 


همانا اطمينانم به آمرزش و رحمت توء از (اطمينانم به) عملم بيشتر است./6/؟ 
...نم تَدعُو بِمَا بَدَا لكء وَّ تصَلى عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ألفّ مَرَهٍ مَكذا كانَ يَفعل عَلئِهِ السَّلامُ 


..سيس دعا كن آنجه را برايت آشكار شد و بر محمّد و خاندانش هزار بار درود فرست كه امام - كه درود بر او باد - اينجنين 


انجام مى داد. 

11/6 

عمل كننده ترين بندكانء به فرمان خدا 

و 0 لَك أَعْمَلُهُمْ بطاعَتِكت 

و خاضع ترين آنان از توه عمل كننده ترين ايشان به فرمان توست. 7/07 
هلاك كشتن بنده» با كردارش 

عَمَلى أهْلكيِى 

عملم مرا به هلاكت افكنده. 7/87 

اندك شمردن كردار خود 


ص : 1/7 


للم إنّى أضبخ و أشيى مُسعَقِا ِعَمَلِى 

خداونداء من شب را به صبح و صبح را به شام مى آورم؛ در حالى كه عملم را اندكك مى بينم. 
دك 

بنده در كَرُوى كردار خويش 

...از اين رو من كرو كان عمل خويشم. 

١/1 

محبوبّت عاملى به سبب عملشء نزد خدا 

أشألك عَمَلًا تْحِبٌ به مَنْ حمل به 

از تو عملى را درخواست مى كنم كه به سبب آن هر كسى را كه آن را انجام دهد؛ دوست دارى. 
ع 

عملى منجر به رها نكردن دين خدا 

مرا در (راه) خوشنودى ات به كارى بككمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از آفريد كانت رها ننمايم. 8/8 
كرسى 


سياسى برابرى كننده با كرسى بلند 


6 
46 


الهى 
لكع عند براعفة]:: يولول كزرسكه الرفي 


بخشنده بودن خدا 

اعبعاد رم 

به درستى كه تو بسيار بخشنده و بز ركوارى. 
ازذكرا 

إلكك امم كريم 


همانا تو داراى رحمت وسيع و بخشش بسيار هستى. 75/17 


همانا تويى بسيار بخشنده كه عطايت تمام نمى شود. 7/١0‏ 


3-3 
د 


لك وَاسِعٌ كريم 

زيرا تو توانككر بخشنده اى.018/58 7/737 

أَنتَ الْجَوَادُ لْكرِيمُ 

تويى بسيار بخشنده بز ركوار. 8/٠١‏ 

إأكد فلات كزيم 

همانا تو بسيار نعمت دهنده كريم هستى. 

١ع‎ 

تدك معاجتهع إلى لز تيا.. بفقى شيع 


ص : 1/5 


َقِيُهُمْ إلا... بَعْدَ تَرَادْفٍ الْحبَهِ عَلَيِهِه كرَمًا مِنْ عَفُْوك يَا كريمٌ 


تا هنكام توبه» شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنىء تا بدبختشان به وسيله نعمت توء بدبخت نككردد. مككر يس از حيجت هاى 


بيابى آوردن براو. كه (اين همه) كرامتء از كذشت توستء اى كريم!. 


و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. كريم بز ركوار./ا// 
بكرم باكيم 

اى بزركوار اى بز ركوار./5// 

تنكك نككشتن كرم خداء از درخواست بنده 

علفكي أذ كوك ايفين عق شوقال أخد 

دانستم كه بخشش تو از درخواست كسى تنكك نمى كردد. 19/17 
كرم خداء شفيع در خطاها 

شَمْ فى حَطَايَاىَ كرَمكك 

كرمت را شفيع خطاهايم كردان.١6/8؟‏ 

كريم ترين كس 

نك كوم الْمؤولِينَ 

همانا تو بخشنده ترين كسى هستى كه از آنها درخواست مى شود. ٠١/87‏ 


إنَك أكرَمٌ مَنْ رُعْبَ إِلَيه 


به درستى كه تو كريم تر كسى هستى كه از او درخواست شده. 02/50 
ا (بخشنده اى)» كريم تراز خدا 


قَمَنْ أَكرمُ يا إلى نُك 


يس اى خداى منء كريم تراز تو كيست؟ 


١ 


ترك مُعَاجِلتَهُمْ إِلَى الوب لكلا يَفْلك عَلَيِك مَالِكهُع... إلّ... بَعْد تَرَادْفِ الْحجَهِ عَلَيِ كَرَمًا مِنْ عَفْوك يا كريم 
تا هنكام توبهه شتاب در كيفر ايشان را تركك مى كنى, تا هلاك شونده ايشانء به خاطر تو هلاك نشود. مككر يس از حتت 


هاى بيايى آوردن براو. كه (اين همه) كرامت» از ككذشت توستء اى كريم!. 
وع/؟ 


انُصَوَفْث الأكال ذون هئ كدمكها بالخاخاتك 


آرزوها بي از رسيدن به يايان كرمتء با حاجت ها برآورده شده است: ١7/28‏ 


ص : 1/6 


كامل تر شدن كرم الهى 


لَمْ تَكن أَنَائْك عجرا وَلَا إمهَالَك وَمْنَاه وَ لا إمساكك عَفْلَ وَل انْتظارَك مُدَارَا بَلْ لتَكونَ سيك أنلعٌ» وَ كرمُك أكمَل 


إ 


درنكك نمودن تواز روى ناتوانى نبوده است و مهلت دادنت نه از روى سستىء و خوددارى ات نه از روى غفلتء و به تأخير 


انداختنت نه از روى نرمى كردن است. بلكه براى آنست كه حيجت تو رساتر» و كرم تو كامل تر باشد. 77/52 


خداء در منتهاى كرم 


و توبى خدايى كه جز تو معبودى نيست. كريم نشيان متشنده نار 

كرم الهى و فراوانى (نعمت) 

لك الْحَمِدُ... حفدًا يُوحِبُ بكرمك الْمَزِيدَ بوَقُوره 

سياس براى توست. سياسى كه با بسيارى اش به همراه كرمتء فراوانى (نعمت) را لازم كردائّد. 
لعو اعم 

اعتماد نمودن به كرم خدا 

عَلَبِك أََوَكلُ» وَ عَلَى جُودِك وَ كرَيِك أَنْكل 

فقط بر تو توكل مى كنم و تنها بر بخشش و كرامت تو دل مى بندم. 11/87 

آنجه كرم خدا موجب آن مى كردد: 

أ. با احسان رفتار نمودن با بنده 


و به فضل خويش با من به احسان رفتار نما. 7١/١١‏ 


ب. خوش رفتارىء. با بنده 


با بخششت با من مدارا نمودى و در كيفرم شتاب نكردى.2١/1”‏ 

ج. اصلاح نمودن بنده 

به كرم خويشء مرا اصلاح فرما. 7١/7١‏ 

د. ياداش جاودانه به عمل كوتاه مدّت بنده 

...لكنّك بكرمك جَارَبتَه عَلَى الْمَدَهِ القَصِيرَهِ لْقَانيه ِلْمدَّه الطُويله الْحَالدَه 

...ولى تو او را با كرمت در برابر عمل كوتاه مدت زود كذرء ياداش درازمدّت هميشكّى دادى.//١١‏ 


ص : 1/28 


ه_. فرستادن درود خداء بر محمّد صلى الله عليه و آله و آل او 

َأسْألَك بِجودِك وَ كرك و هَوَانِ مَا سَأُك عَلَتِك أَنْ تُصَلَّىَ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله 

يس از تو مى خواهم به بخشش و كرمت و آسانى آنجه درخواست نمودم بر توه كه بر محمّمد و خاندانش درود فرستى.5/8/١‏ 
كر 

كر ساختن كوش قصد بد دارنده» درباره بنده 


وَ مَنْ أَرَادَنِى بِسُوءِ فاصرفه عَنى... وَ اجعل بَئْنَ يَدَيْهِ سدا حتى... تصِمّ عَنْ ذ كرى سَمْعَه 


وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا كوشش رااز (شنيدن) ياد من» كر 


سازى. 

الو 08 

كريه نايسند 

كر دم عقرب 

كاد 

تجارتى كساد نايذير 

مَنْ كانُوا مُنْطوينَ عَلّى مَحَِهه يَْجُونَ تَجَاره لَنْ تَبُورَ فى مَوَدَّته 
آنها كه محبت او را در دل يرورانده» در دوستى اش اميد به تجارتى بدون كساد داشتند. 
ع/ 

كسب 

جر داوق عر طلس به كتب نه تهاب 

َم مُجرّى كُلَّ نفْس بم كصبث و هُغْ لا ُطْلمُونَ 


روزى كه هر كس به آنجه كسب كرده. جزا داده شود و آنان هركز ستم نبينند. ١7/١‏ 


م و 
.2 


ا تَِعلنِى فى أهل الْعُقُوقٍ لاه باءِ و الأمّهَاتِ يَوْمَ تَجِرّى كل نفس با كسَبَتُ وَ هُمْ لا يُظلْمُونَ 


مرا در زمره عاق شدكَان يدران و مادران قرار نده» در آن روز كه هر نفسى به آنجه كرده جزا داده شود و هركز ايشان ستم 


١1/75 نشوندك.‎ 

بدى هاى كسب شده و سوددهى اعتراف 

فَهَلَ يَنْمَعنِى» يا إِلّهَى» إِفْرَارِى عِنْدَك بِسُوءِ مَا اكتَسَبِتٌ؟ 

اى خداى من آيا نزد تو اقرار به بدى اى كه انجام داده ام مرا سود مى دهد؟ 8/١١‏ 
كسب روزىء با زحمت بسيار 

وَ اكفنى مَؤُوَهَ الاكتساب 


ص : /4/1 


وبه دست آوردن روزى با زحمت بسيار را از من بردار. 76/7١‏ 
سبب زير بار بدى عواقب كسب نرفتن 

درفن مِنْ غَئر احتِسَاب» لَا... أَحْثِملَ إِضْرَ تبِعَاتِ المَكسَب 

مرا بى حساب روزى ده. تا زير بار بيامدهاى بد كسب نروم. 56/٠١‏ 
اكتساب بدى هاى بسيار 

كك نمه تناه . كَنْتَ الْمَطِعَ عَلَتِهَا دُونَ النَاظِرِينَ 

جه بسيار بدى اى كه آن را كسب كرديمء (و) تو بر آن مطلع بودى نه (ديكر) بينندكان. 5/5 
عدم خرده كيرى خداء بر آنجه بنده كسب نموده 

ولا تاقترئ يها اكتميت 

و به آنجه كسب كردم, بر من سخت مكير. 

7/١ 


كيرت 


(0 
! 
3 


خدمت كزارى ماهء به فروزند 
امْتَهَنَك اليا دَهِ وَ النَفُضَانٍ. .و الْإنَارَِ وَ الكشوفٍ 
تو را با فزونى و كاستىء و نورفشانى و 

كرششكى نخدت كرفت 0 

روياندن كشتء. با باران 


كفر 

هجرت ييامبر صلى الله عليه و آله و يارى خواستن عليه كفار 

هَاجِرَ إِلَى بلَادِ الْغْربَهِ... إرَادَهَ مِنْهُ لِإغْرَازِ دينك. وَ اسْتِنْصَارًا عَلَى أَهْلٍ الكفْر بكك 

به شهرهاى غربت هجرت نمود. براين خواسته كه دين تو را عزَّت دهد و بر (ضد) كافرانٍ به تو يارى طلبد. ١2/7‏ 


كافر و منّت نهادن بر بنده 


براى بدكار و كافر» بر من منْت قرار نده. 
١1/1١‏ 
كافر و نعمتى براى او نزد بنده 


ص : /1/8 


ا تَجْعَلٌ لِفَاجر وَ لا كاف عَلَىَ مه وَلَا لَهُِذْدى يَدَا 

براى بدكار و كافر» بر من منْت و براى او نزد من نعمتء قرار نده. ١7/7١‏ 

حاجت بنده را به كافر وانككذاشتن 

ا تَجْعَل لِفَاجر وَ لا كافِر عَلَىَ مِنّهُ... وَ لا بى إِليهمْ حَاجَةٌ 

براى بدكار و كافر» بر من منْت و مرا به سوى آنها حاجت,ء قرار نده. ١7/7١‏ 

شيطان و سخن كفر 

...إذا قَارَفْت مَعْصِيتَك... تَلَقَانِى بكلمَهِ كفْره 

...همين كه به نافرمانى ات يرداختم» با كفتار كفرش با من روبرو شد. ١7/97‏ 

درّه هاى كفر 

اعْصِمْنًا به مِنْ هُوٌَهِ الْكفْروَدَوَاَى النَقَاق 

با آن (قرآن»» ما رااز (سقوط در) كودال كفر و انككيزه هاى دورويى نككّهدار. ١7/8١‏ 
مقدّر نمودن مرككء براى موسحد و كافر 

ياك و منزّهى! مركك را براى همه آفريد كانت - آنكه تو را يكانه دانست و آنكه به تو كفر ورزيد - رقم زده اى.7ه/0 
كفر ورزيدن به هر معبودى» جز خدا 

كَفَرتٌ بكلّ مَتْبُود غَي رك 

به هر معبودى جز تو كفر ورزيدم. 8/87 


كلام سخن 


بلند كرد يدن كلمه حقٌ 

هبحم عَلَِهِمْ فى بُخبوحه فَرَاِجمْ حنّى... عَلَثْ كلمئك 

در ميان قرا كاهشان, بر آنان هجوم برد. تا اينكه سخن توء بلند كرديد. 77و 71/7 
آشكار ساختن كلمه حق 

َارَقُواالَْرْوَاجٍ وَالَْوْلَادَ فى إِظّهَارِ كَلِمَتِه 

در راه آشكار نمودن دين اوء از زنان و فرزندان خود جدا شدند.©/ع 

نبودن تغييردهنده اى» براى كلمات خدا 

ياكك و منزّهى! براى كلماتت تغييردهنده اى نيست./ا70/6 


فائلكت نشدن كلماتا 
ل لهى 


يرورد كار من» بر محمّد و خاندانش درود فرستء درودى كه فانى نشود. همجنانكه كلمات تو فانى نمى شود./7/1م 
كليد 

محمّد صلى الله عليه و آله » كليد بركت 

لفل على شككر.. يفاح فيه 

خداوندا بر محمد - كليد بركت - درود فرست. 7/7 

م ركك؛ كليدى از كليدهاى رحمت الهى 

لجعلة... مِفنَاحَا مِنْ مَفَاتِيح رمك 

آن را كليدى از كليدهاى رحمتت قرار ده. 

6 

هلال ماه» كليد ماهى نو براى كارى نو 

جَعَلَك مِفتَاحَ شَهْرِ حَادِثِ أ حَادِثِ 

تو را كليد ماهى نو براى كارى نو قرار داد. 

يغذارا 

كم اندكك 

كمان 

كمان مركك و تيرهاى ترس از فراق 

و تَحلّى ملك الْمَوتٍ لِفَِضهَا مِنْ حئجب الْكيُوب»ء وَ رَمَاهَا عَنْ قوْسٍ الََْاَابأسهُم وَحْشَِّالفوَاقٍ 


و فرشته مركك براى كرفتن آن (جان ها). از يرده هاى ينهانى ها آشكار كردد و آن رابا تيرهاى وحشت جدابى از كمان 
مر كك ها نشانه كيرد. 


١/6 

كمكك يارى 

05 

تنهايى بنده؛ در برابر دشمن كمين كير 

نوت جا إِلَهى إل وَحْدَّتَى فى كثير عَدَدٍ مَنْ نَاوَانِى» 0 بائْبَءِ فيما لم أَمِل فيه فَكُرى 


اى خداى منء يس تو تنهايى ام را در برابر (سياهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده و براى كرفتار ساختنم در آنجه 


درباره آن نينديشيده ام» در كمين نشسته» مشاهده كردى. 

0/6 

دواكنين تقبس سكن كما لتك دود كان 

كم مِنْ بَاغ... ْمأ إلى إِحْجَا التبع لِطَرِيدَيه اْطَارَا لاز الْقُْصَهِ لَه 


جه بسيار ستمكرى كه همانند در كمين نشستن درنده اى براى شكارشء با جشم به راهى براى غنيمت دانستن وقت مناسبى 


براى شكار» در 


44١ : ص‎ 


كمين من نشست. ٠/884‏ 


- 


كندن 

كنده شدن استخوان هاى يشت 

ا إلَهى لؤ... رَكَغْتٌ لكك حَنَّى يَنَِْعَ صُلْبى... مما اسَؤْجبتُ بذّلِك مَحْوَ سين وَاحِدَهِ مِنْ سَيْنَات 

اى خداى من اكر آنقدر براى تو ركوع كنم تا استخوان يشتم كنده شود. باز هم با آن همهء سزاوار از بين بردن بدى اى از 
ل ل 

ع 

كندن بندهاى قلوب دشمنان 

وَ الغ وَتَاِقَ قدت 

وركك هاى دلشان را بكن.77/ه 

آشاميدنى دوزخ و كنده شدن دلٍ ساكنان آن 

0ك بكك مِنْ... شَرَابِهَا الى بُقَطمْ أَْعَاءَ وَ أَفْبدَهَ سُكائهَاء وَ يَنِْجٌ فَلوبَهُمْ 

واز آشاميدنى اش كه روده و دلٍ ساكنانش را ياره ياره مى كند و دل هايشان را برمى كنّد به تو يناه مى برم. ١1/757‏ 

زمان كندن كرفتارى هاء از بندكان 

وَ اامحق ذُنُوبَنَا م امحَاقٍ هِلَالِهِه وَ اشلّخ عا عات 

بع اسلاخ ابا 

و با محو شدن هلال ماهء كناهان ما را محو كن و با كذشتن روزهايشء سختى هايمان را از ما بكن. 
عع/م١‏ 

لَه اسْلَْنا انلاح هذا الشَّهْرِ مِنْ حَطَاَانا 


خداوندا با كذشتن اين ماه ما رااز خطاها درآور.ه9/5؟ 


كندن دوستى دنياء از دل بنده 

دوستى دنياى يست را كه از آنجه نزد توستء بازمى دارد ازدلم بر كن./59/1١٠‏ 
ردن كن أل ابعاةه از شه يتليه 

كينه داشتن براى مؤمنان را از سينه ام بر كن. 

1١ ا/‎ 

كن 


فرمان دادن به بنده و كندى او در به جا آوردن آن 


- - 7# .0 
ع ع سس ا ف ين ل 
سه عو وى إأكواةث 6ه 8 ٠.‏ 


...بازمى دارد مرا (از درخواست از تو)» امرى كه به آن فرمان دادى و من در انجام آن كندى كردم. 7/١١‏ 


ص : 04941 


علي كدق كاد اراق رود انا دا 

و ذّاك. كل العا ةل اضايكه 

همه اينها از روى شرمى است كه از بدكردارى خود دارم. واز همين جهت است كه زبانم از مناجات با تو بند آمده.2١1/١7‏ 
ذكراخدا نا كدهدن زبان 


َا إلّهى لَوْ بَكيتٌ إليك عَتَّى تند قط أَشْفَارُ عَتنَىَ. 532 كافج جطال ذلك تن كل لشاف .. مما اسْتَوجَدِتٌ ذلك مَخْوٌ معن 


2# 


وَاحِدَّهِ مِنْ سَيئَاتَى 


اى خداى من اكر آنجنان در يبشكاهت بككريم تا يلكك هاى جشمانم بيفتد» و در اين مدّت (آنقدر) ذكر تو را كويم تا زبانم از 


كار بيفتك» باز هم با آن همه سزاوار از بين بردن بدى اى از بدى هايم نيستم. 5١/1١5‏ 


به كندى روا شدن درخواست بنده 


و مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده.١71//‏ 


عدم كندى والدين» در نيكى به فرزند 


زيرا آنان را در نيكى به خودم؛ سهل انككار نمى شمارم. عه 
عدم كندى احسان خداء درباره بنده 

خوبى احسانت درباره ام عقب نمى افتد. 

بشذكيق 

ا خداوند. در عقاب بند كان 
وَأ 


فجَمِيعٌ ما أَحََوْتٌ عَنْهُ مِنّ الْعَذَابِ َ أَنِطَتٌ بهِ عَلَيِ مِنْ سَطَوَاتٍ النَّمهِ وَ الاب توك مِنْ حقك 


يس هر عذابى كه از او به تأخير انداخته اى و هر كيفر و عقابى كه در انجام آن كندى نموده اى» تركك كردن حقّ خودت 


بوده است./ا/0 ١‏ 

كلق ور باز كك سوق هيدا 

اجعَل لَنا ِنْ صَالِح الْأعمَالٍ عَمََا نَتَبطي مَعَهُ الْمَصِيرَ ليك 

ا اعمال ثتايسته عملى براق ما قرار.ده كه با آن بازككشت به سوى تو را كنذ'شماريم: :المآ 
عوانداق بنده و كندئ او (ذرفرمائيرى) 

أَدْعُوك فَتُجِيينى و إِنْ كُنْتٌ بطينًا حِينَ تَدْحُونَى 

وروا صوانهة ردنسا يكبلين كت و اكز جه مكانى كبر من نوات كلد سك 
١/١‏ 

كنكاش جستجو 

كه ذات 


ص : 147 


خوراك جنين» از زيادى خوراكك كنيز خدا (مادر) 
جَعَلتَ لى قونًا مِنْ فَضْلٍ طَعَام وَ شَرَابٍ أَجْرَلْتهُ لأمتكك الَتى أشكنتنى جَوْقَهًا 


از زيادى خوردنى و آشاميدنى كه براى كنيزت مقوّر فرموده بودى, برايم خوراك قرار دادى. همان (مادرى) كه مرا در درون 
او جاى دادى. 75/77 


جاى دادن جنين» دراته رجم كنيز خدا (مادر) 


أ 


جَعَلتَ لى قونًا مِنْ فَضْلٍ طعام وَ شَرَابٍ أَجْرَئتَهُ لأمَيكك الَتى أشكنتنى جَؤْفَهَاء وَ أوْدَعْتَيِى قَرَارَ رَحِمِهًا 


از زيادى خوردنى و آشاميدنى كه براى كنيزت مقورّر فرموده بودى, برايم خوراك قرار دادى. همان (مادرى) كه مرا در درون 


او جاى دادى و مرا در قراركاه رحم او سيردى. 76/77 

طبقاتٍ غلامان و كنيزان 

وَ عَافِنِى مما ابتليتَ به طَبَفَاتِ عَِيدك و إِمَائْك 

و مرااز آنجه طبقات (مختلف) غلامان و كنيزانت را به آن مبتلا نموده اى» عافيت بخش. 
/اع/م ١٠١‏ 

كوبيدن 


كوبيدن سر قصدبددارنده درباره بنده 


ع 
ع © 
00 


وَمَنْ أَرَادَنَى بسُوءِ فَاصرفةُ فى ككل ةي هذا حَنَّى... تَفْمَعَ رَأَضةُ 

وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده؛ تا سرش را بكوبى.لو 7/7 
وسيله كوبيدن شهرهاى مش ركان 

وَافْرَعْهَا بالَم_حولٍ 

وآن (شهرها) را با قحطى و خشكسالى بكوب.17/77 


كوتاهى 


فرشتكان و عدم كوتاهى در فرمان الهى 

الَّهُموَ حمَلَهُ عَوْشِك الَِّينَ... لَا يُوئْيرُونَ النفْصِيرَ عَلَى الْحِدّ فى أم رك 

تاودنو صسافلة و كرفت كدق قرمانم كزاتاس راو سوست اهار انض كما 
كوتاهن دو امن" كزاراف زتعت 


أ 
جد و افد و0 م 


16 بع ار 5 0 
...تخجينى... نِعْمّة أَنْعَمْتَ بها عَليَ. فقصّدت فى شكرها... 


بازمى دارد مرا (از درخواست از تو)» نعمتى 


ص : “091 


كه به من بخشيدى و من در شك ركزارى آن كوتاهى كردم. 5/١١‏ 

كوتاهى نمودن و آمرزش خواستن 

براى آنجه كوتاهى كردم, از تو آمرزش مى خواهم.؟١١/؟١‏ 

حاجت بنده و كوتاهى طاقتش 

للّهُمَ وَلِى ليك حاجةٌ قَدَ قَصَّرَ عَنْهَا جَهْدِى 

خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه توان انجامش را ندارم. 15/1 
كوتاهى در سياس كزارى خخدا 

وَ ادرْنِى الْحقَّ عِنْدَ تَفُصِيرى فى الشَّكرِ لَك با أَنْعفت عَلَيَ 

و هنكامى كه در شكر به نعمت هايى كه به من ارزانى داشته اى كوتاهى نمودم, (اعتراف به) حق را روزى ام فرما. ١1/77‏ 
بخشيدن كوتاهى والدين» در مورد فرزند 

لم و ما تَعَدَّا علَيَ فيه مِنْ قَوْلٍ... أؤ قَصَرَا بى عَنْهُ مِنْ وَاجب َفَد وََبِنهُلَهُمَا 


خداوتدااو انحه يرم :در ستحع كتقو تعد تموذه الدنا سيك همق اد واحى كونافى كزذة اتله بس ازا بهابشان 


بخشيدم. 1/732 


كوتاهى ننمودن عفو خداء از بنده 


- 


فلا يَضيفَنَّ عَنَى فضلك. و لا يَمَصْرَنْ دُونِى عَفؤكك 


بس مادا فصل تو ناو هن تكى ثمابد:و حفاشت ارمق كوتاهن كنت م١‏ 
كوتاه بودن عمل كنهكار و فرمانبر 


و 
قف 


0-7 
2 و2 
0 00 ل م 
تفضلت عَلى كل مِنْهُمَا بِمَا يَقَصرٌ عَمَلهِ عَن 
2 8 


ص 


به هر يكك از آنان (فرمانبر و كنهكار)» جيزى تفضّل نموده اى كه عملش كوتاه تر (كمتر) از آن است./#/١١‏ 


ياداش درازمدّت به عمل كوتاه مدّت 

...كنك بكرمك جَارَبئَهُ عَلَى الْمَدَّهِ الْقَصِيرَهِ الْمَتيِهِ ْمُه الطَويلَه الْحَالِدَه 

...ولى تو او را با كرمت در برابر عمل كوتاه مدت زود كذرء ياداش درازمدّت هميشكّى دادى.//١١‏ 
عامل كوتاه كرداندن آرزوء از بندكان 

وَ اكِْنًا طُولَ اَْمَلِء و قَصّْهُ نا بِصِدْقٍ الْعَمَلٍ 

وما رااز آرزوى دراز بازدار و با عمل راستين» آن رااز ما كوتاه كن. ١/6٠‏ 

كوتاهى در بز ركداشت خدا 

جَْبَنا... التْفْصِيرَ فى تَمْجِيدِكك 

مازااز كوتافئ دودر كن داشيك دور كرقان: 

١مرعع‎ 


ص : 09 


شب هاى ماه رمضانء و كوتاهى در نماز و تضرّع به دركاه خدا 
وَ أَعنَا ُ 


نا فى نَهَا عَلَى صِيَامِهِ و فى لَيلِهِ عَلَى الصَلَاِ وَ انضرع إليِك. .. حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارْه عََينَا بعَفْلِّ وَ لا لَِلهُ ريط 


٠ ٠ 8 4* 5 2 5 2‏ ح 7 8 8 5 0 03 3 
ومارادر روزش به روزه دارى أن و در شبش بر نماز و زارى به در مّاهتء, يارى نما. تا روزش بر ما به غفلت و شبش به 


كوتاهى نمودن كواهى ندهد. 

١/6 

كوتاهى بنده و عهده دارى روزه 

وَ قَد تَوَيَا فبك صِيَامَهُ وَقِبَامَهُعَلَى تَفْصِير 

ومارا - با (همه) كوتاهئ (كردن هايمان) - توفيق دادى تا روزه اش و به يا خاستدنش ش (در شبانكاه) را عهده دار شويم الخكرؤارين 
كوتاهى نمودن (در عبادت»)» در رمضان 

جنا على ما أَصَابَئا فيه مِنّ التْريطِ 


يس ما را بر آنجه از كوتاهى در آن ماه به ما رسيده» ياداش ده.0/68*؟ 


تقصير از (اداى) حقٌّ الهى 


امد 


3 
دعا 


ع كا عدر على ها مكنا مزه هة حك 

و (قبول) عذر ما را كه در آن (ماه) بر حقّت كوتاهى كرده ايمء بر ما لازم كردان.62/60 
كو تاهى هر ستاينده, ازسياس. كرارق عدا 

سياس براى توست. ستايشى كه ستايش هر ستاينده اى از آن بازمائد. /ا#/ع؟ 

كوتاهى در حقّ الهى 

وَ ًا تُوءَاخِذْنى بِتَفْرِيطِى فِى جنك 


و مرا به كوتاهى نمودنم دز جشت» كش نكق. 


فدات 

فراوانى نعمت و كوتاهى بنده 

هذًا مهام من اغترفٌ شوغ النكمء و فَابَلهَا فصر 

3 عدا دكاء وى ادبت نكناد اراق شيك ها اغدرات كردم انها رابا كرزتاهى :مقا بلد تفده يليك 865 


عذات خدا و كوتاعى 'بنذه 

إنْ تُعذّثْ كنا الطَالِمُ الْمفَرَط... الْمَقَصَُ.. 

اكر كيفر كنى» اين من هستم كه سهل انككار و مقصّرم. ١5/8١‏ 
سبب كوتاهى بنده: 

أ. تجاوز از حدّء نسبت به فرمان الهى 

فَفَصَّرَ عَمَا مدت به َفرِيطًا 


يس با سهل انككارى از آنجه امر كرده اى كوتاهى كرده. 6/١‏ 


ص : 116 


نت اراستك ادرمق أو خط 

سَوَّلَ لِى الْخَطَاءَ حَاطِرٌ الشُوءِ فَمَوَطتٌ 

انديشه بذ خطا را براى من آراست» يس (از فرمان تو) كوتاهى نمودم. ١2/77‏ 
كوج 

كوج بنده؛ به سوى رحمت خدا 

كوج مرا به سوى رحمتت قرار ده.١1/7١‏ 

كوج مجاهدء در راه خدا و براى خدا 

وَ الجعل... طَغْنَهُوَإقَامَنَهه فيك وَ لكك 

ومسافرت واقامتش راء در راه خود و براى خود قرار ده./ا7/7١‏ 
كوج كردن بندكانء به سوى آخرت 

دَنَا ما اك لخر را :1 الطلاف 

كوج كردن و رفتن ما به جهان ديكر نزديكك شود. 17/67 

كو جكك 

نرهيدن هيج ُحردىء از خدا 

َل يَهُونّهَا َْءٌ وَ إِنْ لَطفَ 

وجيزى -اكر جه خرد باشد - از او (خداوند) 

رهايى نمى يابد. ١/7‏ 

كوجكى منزلت هاء در برابر منزلت خدا 


يَا مَنْ تَضِْعْرُ عِنْدَ حطره الأخطارٌ 


واى كسى كه در نزد قدر و منزلت اوء قدر و منزلت ها كوجكك مى شود.0/ه 
بدى جدايى بنده از روزء با به جا آوردن كناه كوجكك يا بزركك 

اعْصِمْنًا مِنْ سُوءٍ مُفَارَقته بازتكاب جَرِيرَهِ) َو اقْترَافٍِ صَغْيرَهِ 3 ا 

از بدي جدايى از آن (روز)» براثر انجام كناهى يا مرتكب شدن كناه صغيره يا كبيره» حفظمان كن.2/١١‏ 
كوجكك شمردن معصيت و نافرمانى 

اللّهُّمَ إِنيٌ أَعُودٌ بك مِن... اسْتِضْعَارٍ الْمَعْصِيه 

خداوندا به تو يناه مى برم از كوجكك شمردن نافرمانى. "و8/١‏ 

كوجكك شمردن كناه خرد 

نَعُوذٌ بكك مِنْ... احتِقَارِ الصّغِيرَ 

يناه مى بريم به تو از ناجيز شمردن كناه كوجك.//8 

كوجكى خواهش بنده » در برابر وسعت رحمت خداوند 


ص : 1418 


دانستم كه هر جه از تو خواهش هاى بزركك نمايم در برابر وسعتِ رحمت تو كوجكك است. 
١#‏ 

كوجكك و حقير بودن بنده 

يس به درستى كه من بنده بينواء زارء ضعيفء بدحال و خوار و ناجيز توام.١7/7‏ 

يناه بردن به خدا از شرٌ هر كوجكك و بزركك 

مرا از شرٌ هر كوجكك و بزركى يناه ده. 

يفك 

يرورش دادن فرزندان كوجكك والدينء براى ايشان 
إلهى... رَبّ لى صَغِيرَهُمْ 

خداوندا خردسالشان را براى من يرورش ده. 

يك 


كوجكك ساختن مقام دشمن در دل مجاهد 


5 - 


4 


ذا صَافٌ عَدُوَكَ و عَدُوَه فقَلَُْ فى ييه و صَكُو َأَهُْ فى كله 

يس هركاه با دشمن تو و دشمن خودش روبرو 

شد انها وا دو تمك اند كه لفاو حقامشان زا دوولكن كزحككه كرذاك ةا 
توبه از كناهان بزركك و كوجكك 


اللَّهُمَ إنَى أتُوبُ ليك فِى مَقَامِى هَذَا مِنْ كبائر ذنُوبى وَ صَعَائِرِهَا 


خداوندا من در اين جايكاهم, از كناهان بزركك و كوجكم به دركاهت توبه مى كنم. ١/1‏ 
كناهان خرد هلاكك كننده 

َأوقعَنِى وَ قَذ هَرَئتٌ لتك مِنْ صَعَائِر ذنُوبٍ مُوبقَه 

يس (دشمن تو) در حالى كه از كناهان كوجكك هلاكت بار به سويت مى كريختم, مرا بر زمين زد. 
فيل 

كوجكك ترين احسان و نعمت خدا 

.لو فلت ذَلِكك به لَذَهَبَ بججميع ما كدّح لَه وَ جَغله مَا سَعَى فيه جَرَه ِلصّغْرَى مِنْ أيَادِيك و متك 


.كر با او جنين رفتار مى نمودىء همه آنجه براى آن تلاش نموده و همه آنجه در آن كوشيده؛ در برابر كوجكك ترين احسان 


هاى تو و نعمت هايت از دست رفته بود./77/؟١‏ 
خرد بودن هر بزركىء در برابر خدا 
هر بز ركى نزد تو كوجكك است.17/88 


ص : /491 


كوجكك و خوار ككشتن منزلت بنده 

وَ لا ند تَسْمْنى حَسِيسَة يَضْغُْرُ لَهَا قَدْرِى 

و يستى اى را كه با آنء مرتبه ام خرد كردد. دجارم مساز.171/87 
توبه نصوح و باقى نماندن كناهان كوجكك و بزركك 

ب عَلّىَ تَوْبَهُ نَضْوحا لَا تق مَعَهَا ذنُوبًا صَغِيرَة وَ لَا كبِيرَة 

توبه ام دهء به توبه خالصى كه با آن كناهان كوجكك و بزركك را باقى نككذارى./172/617 
يروردن بنده» در كوجكى 

للَّهُمْ إنٌك... رَيَيتَنِى صَغِيرًا 

خداونداء تو مرا در كوجكى يرورش دادى. 

لعل 

كود كى 

والدين و محافظت از فرزند در كود كى 

ولعقط لهنهاما لظا وى فصتي 

و آنجه در كودكى ام از من نككهدارى كردند» براى ابشان نككهدار.؟7// 
كورى 

كور كرداندن ديده دل ها 

جشم دل ما رااز آنجه برخلاف دوستى توست كور كردان.8/8 


ازروى نابينايى نبودن يذيرش دعوت شيطان 


58 


َه 


سَدَّ إقد ماعل الشوء منّى حِينَ أقِفُ بَئِنَ دَعْوَتِك وَ دَعْوَهٍ الشَِّطانِ فَأئّْحْ دَعوَئَُ على غَثرِ حَمَى مِنّى فى مَعْرفَةِ به.. ف 


5-2 
0-0 


9 


يذيرم با آنكه در شناخت او كور نيستم؟ 717/١2‏ 


كور انوا مد 

و مرا به سستى در عبادتت و به كورى از راهتء كرفتار نساز. ١1/7١‏ 

مارااز كورى از راهت دور كردان.عع/١‏ 

كور ساختن جشم قصد بد دارنده درباره بنده 

وَ مَنْ َرَادَنَى بسُوءٍ فَاضْرِفه عنّى... و ال بين يَدَيْهِ شدًا حَنّى تُغمى عَنْى بَصرَه 


ص : /194 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقايل او سدّى قرار ده؛ تا جشمش را از (ديدن) من كور 
سازى.الو ؟"/ل/ا 


نتيجه باز شدن ابرهاى كورى 
فع اذا الْفتَحَ انق اهداق تننعة عله ماقت المموو رد فر أ كاد عطفانة 5 و كل اتانيه ينا 


...اما همين كه جشم هدايت براى او كشوده شد و ابرهاى كورى از مقابلش كنار رفت» يس كناه بز ركش را بزركك و 
تاساز كازى ست ركقن را ست ركفا واشت 1ل 


خداء كو ركرداننده جشم مصائب 

جه بسيار جشم هاى مصيبت آفرينى كه كور كرداندى.89/١١‏ 

كوشش اهتمام 

فرشتكانٍ نكّهدار عرش» و كوشش در امر الهى 

الهم وَ حمَلَهُ عَوْشِك الَِّينَ... لا يُوميْرونَ النفْصِيرَ عَلَى الْجِدٌ فى أمْ رك 

عنذاوثة ا واساملون عوطت كه در فرمان قو كوداهى راب كرشقن شار انق قد 


كوشش فرشتكان وعدم خسب> 


ا 


وَ الَّذِينَ لَا تَدْخَلَهُمْ سَأْمَهٌ مِنْ دُؤُوب... قصل عَلَيِهِمْ... 
وهماتها كه ال كوششنى_.داتمن دلسككه 'تمى.شوئك» وس :بر ايشان دروه-فزست: ١‏ امار 
كوشش در دعا و خواندن خدا 


هَل أَنْتَ يا إلهى رَاحِمْ مَنْ دَعَاك فَأيْلمَ فى الدّعَاءِ؟ 


اى خداى من آيا تو بر كسى كه تو را بخواند رحم كننده اى تا من هر جه بيشتر در دعا بكوشم؟ 


6/2 


كوشش در دوستى خداء و خوار ساختن شيطان 


اللَّهُمَ... اكبئهُ بدُؤُوينا فى مَحبك 

كذاويما نا عرسي مسر ماد رودو قت ]ودرا وار ا ار 
كوشش در كارى بازدارنده (از عبادت خدا) 

وَ اكْفنى مَا يَشْعَلنِى الهْتِ_مَامُ به 

و مرااز آنجه اهتمام به آن مشغولم مى سازد كفايت كن. ”/٠١‏ 
كوشش والدين در كار فرزندان 

عَافهمْ... فى كل مَا عنِيتٌ به مِنْ أَمْرِهِمْ 


ص : 01949 


آنان را در كارهايشان - كه به آن مى كوشم - تندرستى ده.7/10 
قطع اهتمام بنده» به روزى ضمانت شده 
وَ الل مَا صَرَّحْتٌ بِهِ مِنْ عِدّتِكك فى وَخيكك. و أَنْبَغتهُ مِنْ قَسَمِكك فِى كتابكك فَاطِعًا لِاهْتِ_مَامِنا بالرّرْقٍ الى تَكفلتٌ به 


و وعده هاى آشكارى را كه در وحى خود بيان نموده اى و در يى آن سوكند خود را در كتابت آورده اى» موجب قطع اهتمام 
ما به روزى اى كه خود كفالت كرده اى قرار ده.9؟/7 


تلاش جهت توبه محو كننده(ى بدى) 


تلشف واد التووويو عق الدخلة واعظا لنا... وَسَعْيَا إِلَى النَوْبَهِ لْمَاحِيَهِه وَ الطريق الّمَ_حْمُودَهٍ 


ل 1 

يس آن عيب ها كه يوشاندى و بدى ها كه ينهان نمودىء, براى ما ينددهنده و كوشش به توبه محوكننده و (حركت در) راه 
ستوده؛ قرار ده. 

عر 

نزديكك شدن زمانٍ تلاش براى توبه 

فَاجِعَلٌ مَا سَتَوْتَ مِنَ الْعَوْرَِ... وَاعِطًا نا... وَ سَعْيَا إلى لتَوْيَهِ الْمَاحِيَه... وََرّبِ الْوَقْتّ فيه 

يس آن عيب ها كه يوشاندىء براى ما ينددهنده و كوشش به توبه محوكننده قرار ده و 

زمان آن را نزديكك كردان.ءعوعم/م 


كوشش بنده؛ و نرسيدن به طاعت الهى 


نَّ أحدًا...لَا يَبِلعّ ملكا مِنْ طَاعَبَكك وَ إِنِ اجْتَهَدَ 


خداوندا همانا كسى در طاعت تو هر جند تلاش كندء به جايى نمى رسد. او/71/١‏ 
سبب از دست رفتن كوشش بنده 


َع َه الْقِصاصٌ فيما أكَلَ مِنْ رِرْقِك الَّذِى يَقْوَى به عَلَى طَاعَتِكك. .. َو فعَلْتَ ذلك به لَه بججميع مَا كدح أ له وَ جمْلهِ ما 


سنين. جين 


سَعَى فيه 


ازاو در آنجه از روزى تو خورد؛ و بر طاعتت نيرو كرفت» تقاص نخواستى. اككر با او جنين رفتار مى نمودىء همه آنجه براى 


آن تلاش نموده و همه آنجه در آن كوشيده؛ از دست رفته بود./17/71 

ماه آفريده اى كوشا 

ها الْحَلَقُ الْمُطِيعٌ» الدَّائْبُ السّريعٌ 

اى آفريده فرمانبردار» و كوشاى شتاينده. 

ل 

كوشش در بسيارى سياس كزارى از خدا 

لك الْحَمْدُ... حَمدًا يَُانٌ من اجْتَهَدَ فى تَعْدِيدِهٍ 

سيائن "دزاق: توسية. سباق كههن كهدن سيار ان كوشينة بارق كرجه فو كعم 


لا 


كوشش جهت خوشنودى ولىّ خدا 

اجْعَلن... فى رِضَاهُ سَاعِينَ 

ما را كوشا در خوشنودى او قرار ده. 

فنارة 

كوشش دوستان ائمه عليهم السلام » در اطاعت از ايشان 

اللَّهُمَ وَصَلٌ عَلَى أَوْليائِهمُ... الْم_جْتَهِدِينَ فِى طَاعَتِهِمُ 

خداوندا و بر دوستان آنها كه كوشش كنند كان در طاعت ايشانند» درود فرست. 286/51 


كوشيدن در جهت خوشنودى خدا 


0 


ف لد ان يقرا راون #فوديه ف فيد بر 
َوَكَدَنَى بما تَتَوَحَدَ به مَنْ... أنَعب نَفسَهُ فى ذاتكك. وَ 


أ 


ِهَدَهَا فى مَرْضاك 


تو خود به تنهايى به من نيكى كنء همانكونه كه نيكى مى كنى با كسي كه براى تو خود را به سختى انداخته ودر خوشنودى 


ات كوشيده. 

عار 

كوشش جهت نزديكى به خدا 

ذفن طَعم... اِاجتهادٍ فيما يرْلِتُ لَدَيْك وَ عِنْدَك 

طعم كوشش را در آنجه (موجب) نزديكى به بيشكاه تو و دركاه توستء به من بجشان. 


١/6 


احسان خدا و كوشش بنده» در نافرمانى او 


م مه 


كل ذَلِك إِنْعَاماوَ نطولا منْككء وَ فى جَمِيعهِ انْهمَاكا مِنّى عَلَى مَعَاصِيكك 


همه آنها نعمت و احسان از جانب توستء و در همه آنهاء من سركرم نافرمانى تو بودم. 


وع م١‏ 


كوه 
كماشنه شدن فرشتكان بر كوه:ها 
...فصَل عَلَتِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَائِيِينَ مِنْ مَلانككك... و قََائِلٍ الْمََائِكه... وَ الْمُوَكلِينَ بِالْجبَالٍ فلا تَرُول 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتد ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و كمارده شدكان به كوه ها تا 


فرونياشد.ه١و١١او8/١٠‏ 
كوه ها و ناتوانى فهم شككفتى هاى قرآن 


وَ اعَلٍ الَْوْآنَ لَنَا فى ظَلّم الليَاِى مُونِسًا... حَتّى تُوصِلَ إِلَى لبا فَهُم عجَائِيهه وَ رَوَاجرَ أَمْثَالِه الَّتِى ضَّ حُفَتِ الْجبَالَ الرَوَاَى عَلَى 
صَلَابَتهَا عن اْيّماله 


وقرآن را مونس ما در تاريكى هاى شب قرار ده. تا دركك شكفتى هاى آن و مُثل هاى بازدارنده اش را كه كوه هاى استوار با 
محكميشان از تحمّل آن ناتوانند» به دل هاى ما برسانى. ٠١/57‏ 


كهن ديرينه 


1: 


جزا دادن به بدكرداران و نيكوكاران 
لِِجْرَى الَذِينَ أَسَاوءُوا بم عَمِلوا وَ يَجْرَىَ الَذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى 


تا كسانى را كه بد كرده اند» به سبب آنجه كه به جا آورده اند» سا دهد و آنان را كه به سبب نيكويىء نيكويى نمودند راء 


جزا دهد. 8/١‏ 
بكل ذإك... يبدو أَخْمَارَهَمْ وَ يَنْظْرٌ كدف هُمْ فى أوْقَاتٍ طَاعَتِه... ليجزى الَّذِينَ أسّ اودوا بك عَمِلُواء وَ يَجْرَىَ الّذِينَ أخمد نوا 


َال 0 


بدين كونه اخبار آنها را مى آزمايد» ومى نكرد آنها در اوقات طاعتش حكونه اند. تا بد كاران را بر وفق كار و كردارشان جزا 
دهد و نيك وكاران را ياداش نيكو عنايت كند.2//٠‏ 


جزا داده شدن در قيامت 


يَوْمَ تجرّى كل نفس بمَا كسَبث وَ هُمْ لا يُظلمُونَ 


َجعلنِى فى أَهل الْعقُوقٍ لِذآباءِوَالمَّهَاتِ يوم تُرَى كل نَفْس بها كسبث وَ هُمْ لا يُظْلْمَونَ 
مرا در زمره عاق شدكان يدران و مادران قرار 

نده» در آن روز كه هر نفسى به آنجه كرده. جزا داده شود و هركز ايشان ستم نشوند.*1/7١‏ 
سياسى يناه دهنده از كيفر الهى 

ثم لَهُ الْحَمْدُ. عفدا بكرن قل ود لاق 


بسن ميان أو وان سياس كه ناد وشله ا ارهد ايقن بان و 


آزاد نمودن كردن هاء از كيفر الهى 


كردن هاى ما را از عذابت آزاد كن.0/١‏ 

يناه بردن به خداء از رسيدن كيفر الهى 

يناه مى بريم به تو از فرود آمدن كيفر.9//8 

سبب به جا نماندن كار بد مستوجب كيفر 

وَ اجعَلٌ هَمَسَاتٍ قُلوبنا... فى مُوجباتٍ تَوَابكك حَتَّى... لا َبقَى لَنا سَيْكهُ نَشتوْجِبُ بها عِقَابِكك 


و رازهاى دل هايمان را در آنجه باعث ياداش تو شود قرار ده» تا كار بدى كه به وسيله آن مستوجب عذاب تو شويم براى ما 


نماند.9/لا 

نتيجه نترسيدن از كيفر الهى 

قَدْ عَلِمْتَ» يا إلّهى» مَا نَالَِى مِنْ فلَانِ بن فُلَانِ مما حَطَوتٌ... وَ اغْتِرَارًا بتكي رك عَلَيِه 
اى خداى منء تو مى دانى از فلان كس فرزند 


٠٠١١: ص‎ 


فلان كس جيزهايى به من رسيده كه تو نهى نموده اى و اين از بى باكى او از كيفر تو مى باشد. 
اه 

نيازمودن ستمكرء به آسودكى از كيفر 

اللّهُمَ... لا تَفْنْهُ بالّئن مِنْ إكا رك قَيِصِرٌ عَلَى ظُلْمِى 

خداوندا او (ستمكر) را به ايمنى از كيفرت آزمايش نكنء تا به ستم نمودن بر من يافشارى كند. 
١/1‏ 

نمونه اى از كيفر دشمن 

صَوٌرْ فى قَلِى مَِالَ م... أعدَتَ لِحَضيى مِنْ جَرَائِكٌ وَ عِقَابِكك 

نمونه مجازات و كيفرى كه براى دشمنم آماده كردىء در دلم بككذار. ١5/١‏ 

برترى عفو خداء نسبت به كيفرش 

تويى آنكه بخشايش او از كيفرش برتر است. 

ع2 

عدم افراط خداوند» در كيفر كنهكاران 

أَنْتَ الَذِى لَا بفْرط فى عِفَابٍ مَنْ عَضَا 

تويى آنكه در كيفر كناهكاران زياده روى نمى كند.8١/7١‏ 


وها ند كد شخ الايدده نيت جه كقز تمو ونع تر يدا 


...و از آن روست كه بخشايش من نزد تو محبوب تراز كيفر من است.8١/78‏ 


حداف كله كر شيع 2 


5 2ه 
5 


وَِنْ كنْتَ تَغْفِرٌ لى حِينَ أشْتؤْجبُ مَغْفْرتك... إن ذلك غَيْدْ وَاجِب لِى بائ يِحقاق... إذ كانّ جَرَائِى منكك فى أوَّلٍ مَا عَصَ ينك 


الْنْارَ 


واكر مرا بيامرزى هنككّامى كه مستوجب آمرزش تو باشمء يس بدرستى كه آن از سزاوار بودن من نيست. زيرا كيفر من در 


نخستين كناهى كه كردمء آنش بود.71/12 

ترساندن بند كانء از كيفر 

َإنّك... رتنا عقَابَهُ 

همانا تو از كيفر نافرمانى خودٌ بيممان داده اى. 

ذاء 

شيطان» و ايمن ساختن بند كان » از كيفر الهى 

مارااز كيفر تو ايمنى مى دهد واز غير تو مى ترساند.0١"/8‏ 


٠٠١7: ص‎ 


كيفر شدن بنده و عدم انكار عدل الهى 

ا ينْكرٌ يا إلَهى عَذْلَك إِنْ عَا 

اى خداى من, اككر او را عقوبت دهىء عدل تو را انكار نمى كند. ٠١/71‏ 

توبه و سالم ماندن از كيفر الهى 

للّهُمَ وَ إِنّى أَتُوبٌ إليك... تو و تيل ها كل خارعه على الها بين بعَاتِكك 

خداوندا و همانا من به دركاهت توبه مى كنم. توبه اى كه با آن هر عضوى به سهم خود از كيفرهايت سالم مانّد. 77/7١‏ 
جزا ندادن بنده. به كيفر الهى 

مرا به جزايم كه عقوبت توست,ء مجازات نكن. 

لاع 


مهلت دادن به شيطان» تا روز جزا 


و براى كمراه كردنم از تو - تا روز جزا - مهلت طلبيد» يس مهلتش دادى. ١7/77‏ 
آتش دوزخ و كيفرى دردناك 

للّهُمَ إنّى أَعُودُ بكك. ينين كان: وتلق شكاتها اعردها دياه ِنْ ألِيم الكَالِ و شَدِيدٍ ابل 
خداونداء همانا به تو يناه مى آورم از آتشى كه 

با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناكك و عواقب سخت روبرو مى شود. ٠”او‏ 79/77 
رعد و برق» و رساندن عذاب زيانبار 


للَّهُمّ إن هَذَيْن. .. يَتتَدِرَانِ طَاعَتَكك يرَحْمَه نَافعه 4 و نَقَمَهِ ضَارَهِ 


ع0 

برانكيختن ابرهاء براى كيفر 

للم وَ إن كنْتٌ بَعَْتها نفْمَُ... إن نَشْتجي رك مِنْ عَضَبِك 

كوا وتد انو كن ا زا دوفا زا براى كيفر برانككيخته اى» يس ما از خشمت. از تو امان مى خواهيم. 2"/" 
كيفر نمودن بنده و ستمكار نبودن خدا 

كل البريِّ مغترقة بنك خَيرُ ظَالِم لمن عَاقتَ 

بسن همه آفريد كان اغتراف ني كنيد كه تو هر كهازا عقوت تمودق »ستدكر ست لمم 

سزاوار همه كيفرهاى الهى شدن 

وَ لَقَدْ كان يَسْتَحقٌ فى أوْلِ ما هَمّ بعضيانكك كُلّ مَا أَغدَذت ليع حَلقِك مِنْ عُمُوبتِكك 

و حال آنكه او در آغاز كه همّت نافرمانى تو نمود» همه عقوبت هاى تو را كه براى همه 


٠٠١5 : ص‎ 


آفريد كانت آماده ساختى» سزاوار مى شد. 
ع١‏ 


تأخير در كيفر بنده» و جشم يوشى خدا از حقش 


7 
ع 


فَجَمِيعٌ : ما... أطت به عَلَيِهِ مِنْ سَطَوَاتٍ النَّمهِ و الِْقَابٍ توك مِنْ 5-7 

بس هر كيفر و عقابى كه در انجام آن كندى نموده اى» تركك كردن حقٌّ خودت بوده است. 
ار ١‏ 

به حقّ جزا دادن بنده و هلاكت او 

نك إِنْ تُكافنى بِالْحَقَّ لق تهلكنى 

زيرا اكر تو مرا به حقّ مكافات دهى, هلاكم. 

رن 

بنده و عدم انكار شايستكى كيفر 


إنَك إِنْ تَفعَا ذلك يا إِلْهى تَفْعَلَهُ بِمَنْ لَا يَجْحَدٌ اسْتخَفَاقَ عُقَويك 


اف تخلذائ هن ابه درسيتى كةا تو اكر جتيق كتق) آن را درباره كسى انجام مى دهىء كه شايستكى عقوبت تو را انكار نمى 
كند. ١1/88‏ 


منزّه نداذ نستن خود. از سزاوارى عقاب 
نك إِنْ تَفْعلُ ذَلِك يا إلّهى تَفْعَلهُ بمَن... لَا يبر نَفْسَهُ من اشتيجاب تَقمَيكه 


اى خداى من, به درستى كه تو اكر جنين كنى» آن را درباره كسى انجام مى دهى» كه نفس خود را از سزاوارى انتقامت» مبرًا 
نمى داند. ١١/89‏ 


اقدام به كارهاى بازدارنده كيفر الهى 
وَ عا َلَى صِيَاءِِ بف الْيوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك.. .. عَمَّى... لا نَتَاطَى إلا اذى يَقَى مِنْ حِمَابك 


و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان يارى فرما. تا جز آنجه از كيفر تو نكاه دارد» انجام ندهيم. /او؟ 9/6 


عدل بودن كيفر الهى 


كيفر بنده. به مانند كار بدش 


5 


مَنْ > َيه قا بخرَى إِنَا مثْلََا 
هر كس كار بدى كند» جز مانند آن جزا داده نمى شود.50/١١‏ 
روزى بنده نمودن ترس از كيفر بيم داده شده 

للم ارْوْقنَا حَؤفَ عَِابِ الْوَعِيدٍ 

خداوندا ترس كيفر هشدارداده شده را روزى ما كردان.هع/ه 


عدم تبديل نعمتء به نقمت و كيفر 


٠٠١6: ص‎ 


يَا مَنْ لا يُغَيْرُ الَعْمَهَ لَا يَُادِوُبالتََّمَهِ 

اى كسى كه نعمت را تغيير نمى دهد و به كيفر سختء شتاب نمى كند. ٠١/58‏ 
آمرزش خواهان و كيفر الهى 

آمرزش خواهان به كيفرت تيره بخت نمى شوند. 


١6/عع‎ 


جه طولانى است بى دريى باز كشتنش ( در كيفرت!62/١7‏ 


سخت بودن كيفر الهى 


- 
عه 


و"أنْك الله ل له نا أنكء العلق المتعالالعَدَيد المحال 

و تويى خدايى كه جز تو معبودى نيست. بلندمرتبه در نهايت بلندي مرتبه» سخت كيفر مى كند. 0/5 
درخواست بنده» جهت كيفر نشدن 

ا نوءاخِذّنى بِتَفْرِطِى فى جنك وَ تَعَدَّى طَوْرى فِى حُدُودِكء وَ مُجَاوَرَهِ أخكايك 

مرا به كوتاهى نمودنم در حقّت و تعدّى كردنم در حدودت و تجاوز از احكامت كيفر نكن. 

فدات" 


كيفر مهلت دادن 


ات 


جِرْنِى مِنْ أَخَدٍ الإلاء 
از كيفر مهلت دادن يناهم ده لاتا//4 


عفو و عقاب الهى 


مى دانم به درستى كه تو به بخشايش شايسته ترى تا اينكه كيفر كنى./2/8١1١‏ 
خداء؛ عقاب كننده بر كناه 
] 


عو 


ناته 


تَعَمَدْنَى فيما اطلَعْتٌ عَلَيِهِ مِنّى بِمَا يَتَعَمَدُ به... الخد َلَى الْجَرِيرهِ لَوْ ل 


مرا ذن انه ير آن ازامن اكافى 'بوشان: انكونه كه مى بوشاتد كيف ركنده بر كنا (كه) اك شكيبان اش بود (كيفر ف 
داد).لاع/9١1١‏ 


درخواست كيفر نشدن » در روز آشكار شدن ينهانى ها 
ا تهِْكيى يَْمَ تبلى السَرَائِرٌ 


در روزى كه ينهان ها آشكار مى شود» كيفرم نكن ./ا4/6 ١7‏ 


كيفر الهى و رحمت او 


از كيفرت» جر رحمتت يناه نمى دهد.ل6/١١‏ 
لاا ماد كف وكتزهى الزن 


٠٠١8 : ص‎ 


عَلَْتٌ شِعَاب تَلْفِء تَعرَضْتٌ فيا لِسَطَوَاتك وَ بِحَلُولهَا عُقوبَاتِكك 

به درّه هاى نابودى وارد شدم. در آنهاء خود را در معرض سخت كيرى هايت قرار داده » با عقوبت هايت روبرو شدم.7/59 
سبب ايمن شدن از كيفر خداوند 

فَهَثِ لِى با إِلهِى مِنْ رَحْمَيكك و وَوَام توضِيقِكك ما أَتَحذَه سلما أغرج به إِلَى رِضْوَانِككء و آمَنٌ به مِنْ عِمَابِكك 


ين اق داق من ان وتعمنة ا واتوفق همشكى ات مرا جيرق خض كه نارااتزدنائئ به سوى عتوشتودئ :اك تقزان ؤادم از 
آن بالا روم و به وسيله آن از كيفرت ايمن كردم.7/9١‏ 


خداوند جزادهنده 

همين بس كه تو جزادهنده اى. 7/0٠‏ 

عدم فهم كيفيت و جكونكى خدا 

أَنْتَ الّذى... عَجَرّتٍ الَفّْهَامُ عَنْ كيفيتك 
تويى آنكه فهم ها از كيفئّتت عاجزند./ا1//8 
كينه 

كامل نمودن كينه بنده» با يارى او در برابر 
ا 

مرا در مقابل او يارى كن. يارى نمودنٍ آماده اى كه كينه ام را بر او كامل نمايد.؟١//‏ 


كينه ورزى نسبت به دشمئنان خدا 


وَ اجْعَلهُمْ... لَجَمِيع أغدائك مُعَانِدِينَ وَ مُتغضيرً 


وآنان (فرزندانم) را ستيزه جو و كينه توز همه دشمنانت قرار ده.0؟1/” 
عامل بيرون شدن كينه؛ از دل هاى بند كان 

أخرخ وَحَرَ صدُورِنًا برك 
كينه دل هايمان راء با روزى ات يكشاءء"/؟ 
عدم كينه ورزى نسبت به مؤمنان 

كينه داشتن براى مؤمنان رااز سينه ام بر كن. 


1١ /ا//ا‎ 


فروننشستن كينه دشمن 
َرَدَدْنَهُ... لم تشكن عَلِيله 
يس در حالى كه كينه اش قرار نككرفته بودء او را بازكرداندى.69/ع 


كيل ييمانه 


ص :و١٠٠١‏ 


٠٠١8: ص‎ 


ى 
كام قدم 
كذشت آمرزش و نيز عفو 
رهايى يافتن (از كناه»» با كذشت الهى 
أَجوْنًا مِنْ عَذَّابك بِعَجَاوْز كك 
به كذشت وفع ما وا ازغذابت ابمن شال 
3 
كذشت نيكوى خداوندء بر آفريدكان 
يَا مَنْ تَحَمَدَ إِلَى حَلْقِهِ بحسن النَّجَاوْزِ 
اق اتكديا "كدشت نيككه آفريد كانشن :ريه سياين غنوه واداشية اسة: ١١/1‏ 
مشهور بودن خداء به كلشت 
َإنك... وف بِالنَجَاوْز 
همانا تو به كذشت مشهورى.؟7١/8١‏ 
بازكشت بنده؛ به سوى ككذشت الهى 
وَ اجمل... مُتَحَوَّلِى عَنْ صَرْعَتِى إِلَى تَجَاوْ كك 
و بازكشت از به زمين افتادنم رابه كذشت خود قرار ده.0١/8‏ 
رو به خاك ماليدن براى خداء و كذشت او 
2 5 5 عدم شه 
هَل أَنْتَّء يا إلهى... مُتَجَاوز عَمَنْ عَفْرَ لك وَجْهَهَ تَذللا؟ 
اى خداى من آيا تواز آنكه به خوارى براى تو روى خود را به خاك ماليد» درمى كذرى؟ 


6/2 


بنده» آرزومند كذشت الهى 

اللَّهم... إِلَى تَجَاوْزك اشْتَقْتٌ 

خداوندا به كذشت تو اشتياق ورزيده ام. 
١‏ 

ذركذشتن از همساركان مكار 


أ 


وَ العَلنى اللهم... أغرض بِالتََجَاوْزٍ عَنْ ظَالِيِهِمْ 
و خداوندا مرا بر آن دار كه از ستمكرشان با جشم بوشى كذشت كنم.8١/"‏ 
كذشت خداوند از لغزش هاء به نيكويى كذ شتث 


0 


قلَنِى عَثَرَاتَى بحسن إِقَالِك 
نشنكون 


افتادن كاه هاى خطاكاران» و كذشت الهى 


٠٠١9 : ص‎ 


تل أشّة من قَذ أَنْهضْتَهُ بتَحاو كك عَنْ مَصَارع الْحَاطِئِينَ 

مرا اسوه كسى كردان كه با كذشت خود. او رااز افتادن كاه هاى خطاكاران بلند كردى. ٠١/89‏ 
شين هعاق مضا و كدشيت ت الهى 

وَإِذا كان لَك فِى كل لَيِلَِ مِْ لَيَالِى شَهْرًِا هَذَا رِكَابُ... يَهَْهَا صَفْحَك فَاجْعَلْ رِقَابَنَامِنْ تلك الرَقَاب 


وجنانجه در هر شب از شب هاى اد :هاه ماء براق تو يد كائى باشذء كه كدشعت ايشان زاءمن تحشده :يدن ما بند كان رز[ ان آن 


بند كان قرار كه 
ععرع٠‏ 


زوان كشتة قدرت خذاء ير كدذشت 


300 - 
3 ءِِ 


نكك... أَخْرَيْتَ قُدْرَتَك عَلَى النَجَاوْز 

همانانو قدوتت زا بر كدشتكة#جارئ ساففة ىعم 

كذشت خدا از والدين و هم كيشان مسلمان 

لهم تحور عَنْ آبَاَنَاوَأَمهَاتَاوَ أَهْلٍ ديا ميا 

خداوندا از يدران و مادران و همه هم كيشان ماء د ركذر.ه6/هه 
خداء د ركذرنده از بدى بنده 

وَ يَا مَنْ... يتَجَاوَرُ عن السَيكّهِ حَنَّى يُعَفيََا 

واى كسى كه از بدى درمى كذردء تا آن را محو كند.62/١١‏ 
نافرمانى از خداء با اعتماد به كذشت 

ققدم عَلَيه... راجيا لِعَفُوكء وَائَْا تاو زِ كك 

يسنا اميدذوارق بشبحكابقت "و اعفاد يه كدشسة بر آن نافرمانى ها اقدام كرد.ا//ع 


يناه دن به كذشت ت ا 
بر لهى 


هَا أَنَا ذا بَيْنَ يَدَبكك... مُسْتَجِيًا بصفحكك 
اينكك منم در بيشكاه تو» يناهنده به بخشايشت. 
/ع رع 


ذركدشتن عهداء ان لغش كاران 


اى آنكه با احسان خود لغزشكاران را مى بخشايى./ا/ث/ا 


درخواست دكن شع از لغزش ها 


0 


- 


و 
واز لغرشم د ركذر.ماع/2١‏ 
از تو مى خواهم كه از لغزش هايم دركذرى. 


1/61 


آمرزش خواستن بنده و در كّذشتن خدا 
فَاسْتَغْقَوتٌ فَأَقَأَتَ 


د ركذشتن خداوندء از (كناهان) بنده 


١٠١٠ : ص‎ 


. 


َجَاوَرْ عنّى يا ذا الال وَ اكرام 
از من دركذرء اى داراى زر كى ف كرم: 

م١‎ 

خداء دركذرنده از لغزش بنده 

نت الذى... كت ند كار وى 

تويى كه هنكام (به كناه) افتادن» از لغزشم د ركذشتى. 5/8١‏ 

اى در كذرنده از لغزشم.١7/8‏ 

كذشتكان 

متفاوةبودة زوش نخدا درتوية براى كداشتكان 

َمَا هَكذًا كانت سْتَنهُ فى الوب لِمَنْ كان قَيلنَاه لَقَدْ وَضَعَ عَنّا ما لَا طَاقَه لَنَا به 


البته روش او در (قبول) توبه» براى كسانى كه بيش از ما بودندء اين جنين نبوده و از (دوش) ما آنجه به آن طاقت نداريم 


77/١ برداشته.‎ 

نعمت هاى خدا بر همه بند كان كذشته و باقى مانده اش 

َه الْحَهدُ مَكانَ كل َعم لَهُ لياو عَلَى ججميع جاده الْمَاضِينَ و الْبَاقِيَ 
سياس او راء به جاى هر نعمتى كه او بر ما و بر 

همه بند كانش - كذشتكان و باقى ماندكان - دارد. 

١ 

بى بهره بودن امت هاى كذشته از وجود محمّد صلى الله عليه و آله 


الْحَمْدٌ لِلهِ الى مَنَّ عَلينَا ِمَحَمَّدِ نَييْهِ صَلى الله عَلَيِهِ وَ آلِهِ دُونَ الأمَم الْمَاضِيَهِ وَ الْقَرُونٍ السَّالِفَهِ 


سياس خدايى را كه به يياممرش محمّد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منْت نهاد نه بر امّت هاى كذشته و مردمان 


ا 
درآوردن بنده در ميان سراى ييشينيان 

وَافٍِ بى عوضه اده 

مرا به جايكاه (رستاخيز) ييشينيان برسان. 

١1 

دَشمتان عتاتشيتان خلا دريين كدشكان و انند كان 
للُّم الْعَنْ َعْدَاءَهُمْ مِنّ الَْوَلِينَ َ الْآخْرِينَ 

خداونداء:دشتمتان اشان راز كناشتكان و ايند كان لعنت كو ع١‏ 
كذشتن صرف نظر كردن 

كذشته 


: نعمت هاى خدا بر همه بند كان كذشته و 


٠١١١: ص‎ 


باقى مانده اش 

هُ الح مَكانَ كل نعم لَهُ لياو عَلَى ججميع جاده الْمَاضِينَ و الْبَاقِيَ 

سياس اؤنؤاء به جاع هر تعمتى. كه او رماو بز همه ند كالفنت كدشتكان وياقن :مائد كان حتدارة 
1/1 

بى بهره بودن امت هاى كذشته از وجود محمّد صلى الله عليه و آله 

اله لل الى مَنّ عَلَينا محمد َيِه صَلَى الله عليه آله دُونَ لمم الْمَاضِيه و الْقوُونٍ الف 


سياس خدايى را كه به يياممرش محمد - كه درود خدا بر او و خاندانش باد - بر ما منْت نهاد» نه بر امّت هاى كذشته و مردمان 


توبه و زمان كُذشتن وقت عمل 


- 
أ 


.عت إِذَا وان مده الْعَمَلٍ َدِ القَضَتْ... تَلقَاكَ بِالْإنَابَه وَ حلص لك النَوْبَه 

تا إينكه مى بيند زمان عمل كذشته. با توبه به تو روى آورده و خالصانه براى تو توبه مى كند. 
8/1 

باك ارتجر كى ٠:‏ كدارهاى) شيف 

طَهوْنَى مِنْ دَنْس مَا أَسْلَفْتٌ 

مرا از يليدى آنجه يبيش فرستاده ام ياكك نما. 

ذاء 

كناهان» كذراننده و به سر رساننده عمر بنده 

آنا الدع أفيك الدئوت عقر 

منم آنكه كناهان عمرش را به فنا داده. 


١/1 


سيرى شدن خوشى هاى كناهان 
اسْتَعَاتَ بكك مِنْ... قبيح مَا فضَحَهُ فى حكمك: مِنْ ذنُوب أَذْبَرَتٌ لَذَاتَهًا فَذَهَبَتْء وَ أَقَامَت تَبِعَاتَهًا فلَرَمَتْ 


از (كار) زشتى كه در حكم تو رسواكر استء از تو كمكك خواسته. از كناهانى كه لذت هايش سبرى شد و كذشتء و 


ببامدهاى آن به جائى ماند و يايدار شد. 9/8١‏ 

توبه از لغزش هاى كذشته و تازه 

اللُّمَ إنّى أَنُوبُ إِلَيِك فِى مَقَامِى هَذًا مِنْ... سَوَالٍِ رَلَاتَى وَ عَوَادِتْها 

خداوندا من در اين جايكاهم, از لغزش هاى كذشته و تازه ام» به دركاهت توبه مى كنم. 
رع ١‏ 

توبه اى نابود كننده آنجه (كناهان) كذشته 

يس اين توبه ام را توبه اى سبب محو آنجه كذشته استء كردان. 


” 


٠١١١ : ص‎ 


فراموشي كان تاسئد كلته 

ما كل ما نَطَفْتٌ به عَنْ هل مِنّى بسُوءِ أَْررىء وَ لَا سيان لِمَا ب سَبقَ مِنْ ذَمِيم فغلى 

يس هر جه كفتم» از جهل به بدى كردارم و از فراموشي كردار نكوهيده كذشته ام نيست 

فشكن 

يايند كى عرّت خداء با كذشتن زمان ها 

الهم يا ذا .. الْعرٌّ الْيَاقّى عَلَى م مر احور وَ حوَالِى الْعْوَامِ وَ مَوَاضِى الَمَانِ وَ اام 

خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارها و سال هاى كذشته و كذشتن زمان ها و روزهاء ماند كار است.*#و ١/9‏ 
سيرى شدن رمضان. در حال ياكك شدن بندكان از خطا 

وَ اق ذُنُوبََا م امّححاقٍ مِلَالِه. .. حَتَّى يَنْقَضى عَنّا وَ قَدْ صَفَينَا فيه مِنَ الْخطِيكَات 


و تنامحو شدق هلكل:ماه كتاهتان ما رامحو كن تا (اد ين ماه) در حالى از ما بككذرد كه ما را در آن از خطاها ياكيزه ساخته 


١8/6. اى‎ 


سيرى شدن رمضانء و كندن كرفتارى ها از بنده 


- 
03 


اشلخ عَنا تَبعَاتََا م الْسلاخ أيَاِ 
با كذشتن روزهايش سختى هايمان را از ما 
يكن ١0/8.‏ 

اللَّهّءَ الحا للاخ هذا الشّهْرِ مِنْ > انان 


خداوندا با كذشتن اين ماه ما رااز خطاها درآور.ه/95؟ 


افزونى ترس و سيرى شدن رمضان 


- 
ع 


السّلَامُ لكك مِنْ أليفٍ... أؤحش مُنْقَضِيًا فَمَض 


درود بر تو همدمى كه جون سيرى شدء بيمناكك ساخت و , بى تاب كردائد.هع//71 


بركات و نيكى هاى كذشته ماه رمضان 

الصَلَامُ عليك... وَ عَلَى مَاضٍ مِنْ بر كاتكك سُلِتِنَاةُ 

درود براتوو بر نيكى هاى كذشته ات كه از دست داديم.7/50؟ 

توبه از كارهاى بد كذشته 

للم إِنَا توب إليك... مِنْ كل... سُوءٍ أَسْلَفناةُ 

خداوندا ما از هر بدى اى كه در كذشته انجام داده ايمء به در كاه تو توبه مى كنيم.07/60 
درودى فراكيرنده هر درود كذشته و تازه 

رب صَلَّ عَلَيِهِ وَ آله صَلَه تُحبط بكلّ صَلَاٍ سَالِفهِ وَمُستأتفه 

يرورد كار منء بر او و خاندانش درود فرستء درودى كه هر درود كذشته و تازه اى را فر ا كيرد. 
رمه 

طليه امرزكق ال كناهاق كدنته 


٠١١7: ص‎ 


وَ أسْتَغفِرك لِمَا سَلَفَ مِنْ ذنُويى 
و براى كناهان كذشته ام از تو آمرزش مى خواهم./8/6١‏ 


نيكق اتحة و شثه هاو كذشنه 


از تو نيكى آنجه نوشته فدهو كلانشكة را درخواست مى نمايم. 0/85 
كرامى 
كرامى ترين آفريد كان و ستايش نخداوند 


. 


الْحْدٌ لِلَِّ كل ما حِدَُ به... أَكْرمُ خَلِيقَيهِ عليه 
سياس خداى راء به هر سياسى كه كرامى ترين آفريد كانشء او را ستوده اند. 70/١‏ 
سفيران و نكّهبانان كرامى خداوند 


0005 عَلَيِهِمْ وَ عَلَى الرَوْحَانئِينَ مِنْ ملانكك... وَ قََائْلٍ الْمََائِكه... وَ السَفَرَهِ اكرام الْبررَهء وَ الْحَقَطَهِ الْكرَام الْكاتِبينَ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحاتدان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككّان و سفيران بز ركوار نيكوكار و حافظان 
كرامى نويسنده (اعمال).8١و١١او8/١٠‏ 


كرام داش ينك كا انر ذا 

مارا نزد خود كرامى دار.ه/ه 

نويسند كان كرامى اعمال 

الم َس عَلَى الْكرَام الْكاتِيينَ مَؤُوَتَنا 

خلاوندا حك ما وار واسيد كان (فرشتكان) كرامين اسان ١6/2‏ 


كرامى ترين خلق خدا 


3 


تقل على معن ذال العقيق الملا مريق الأخبان الانضرة 

يس بر محمّد و خاندانش كه ياكك, ياكيزهء نيك و كار و شريف ترين اند» درود فرست.75/8 
كرامى ترين ياداش 

ا 


كْرَم ما جَرَيِتَ أحدًا مِنْ أَنْيائِك عَنْ أَمْته 


اللَّهُمْ قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهِ... وَ اجزه عَنا أفْضَلَ وَ 


كد اوتة | مكو ب ليقت وطيانة اندي :دوو رسف وز ارس ها افوة وين راقن تون اداشى :3 كدكيه ينامر اتقةا رجاتي اتسين 


دادى» به او ياداش ده.8/١77‏ 
بردبارى خدا و كرامى نبودن بنده 
أَعْجَبٌ مِنْ ذلك أناتك عَنى... وَ ليس ذلك مِنْ كرَمِى عَليك 


شكفت تراز آن بردبارى تو با من است و اين نه از كرامى بودن من نزد توست.28١/78‏ 


٠١١5 : ص‎ 


فرشتكان كرامى و آب رسانى سودمند 

أَشْهِدُ مََائِكتَك الْكرَامَ الَفَرَة. فى مك افع 

و فرشتكان بزركوار نويسنده ات را به فرستادن آبى سودمند از جانب خود, آماده ساز.5/19 
كرامى داشتن بنده» به تندرستى 

أكرشنى بعَافيتكك 

به عافيتت كرامى ام دار. ١/77‏ 

كرامى داشتن فرزند و دريافت ياداش از خدا 

خداوندا آنها را بر كرامى داشتنم» ياداش ده. 

نفك 

بيامبران كرامى» در جايكاه كواهان 

لَه و إذْ سَتَوِييى بِعَفُوك... فأجِوْنِى مِنْ قَضِبِحَاتٍ دار الْبقَاهِ عِنْدَ مَوَاقٍِ الَْشْهَادٍ مِنَ اْملَائِكهِ اْمََوينَه وَالَسْلِ الْمكرَمِينَ 


خداونذا :و اكتون كه مرابة يخشايشت يوشاندق: بس از :رسوايئ هافق سراق باقىء نزة: جابكاه هائ شاهدان؛ از:فرشتكان 


ارحمتة وواهر اند بزو كوانة هرا انمث سا 1 


سرانجامى كرامى 


اختَم لنا بالتى هى... أكرَمٌ مَصِيرًا 
كار ما را به آنجه سرانجامش كرامى تر استء ختم كن. الع 
منع خوردنى ها و آشاميدنى هاء به جهت كرامى داشت ماه رمضان 


فَحَرّمَ فيه مَا أحل فِى غَثِرِِ إِعْظَامًاء وَ ححَجِرَ فيه الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَّارتِ إكرَامًا 


يس در آن به خاطر بزركك داشتشء آنجه در غير آن حلال بود حرام كرد وازجهت كرامى داشتش» خوردنى هاو 


يدنك 


رمضانء كرامى ترين وقت مصاحب بنده 


درود بر تو اى كرامى ترين وقت هايى كه همراه بودى.7/60 


كزَامى دالثشن 'ناز كشك ذه بها شوق نهدا 


أ 


أاوا 


كر مِنْ عِنْدِك مُنْصَرَفِى وَ إليك مُْقَلِى 

و رفتئم رااز نزدت و بازكشتم را به سويتء كرامى دار. ١0/82‏ 

درود بر بيامبر كرامى 

ل ل مُحَمَدِء الْمُنتَجَبٍ الْمَصْطقَى الْمَكرّم الْمَعَوبِ, أَفْصَلَ صَلَوَاتِكك 
يرورد كار من, بر محمّد و خاندان محمّد كه 


٠١1١0: ص‎ 


بركزيده؛ اختيار شده» كرامى و مقرب داشته شده اند» برترين درودهايت را بفرست./0/57ه 


كرامى بودن روز عرفه 

الم هذا يوم عََقَه َم طَوْفْهُ وَ كرَفته و عد 
خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه آن را شريف و كرامى و بزركك داشته اى./ا/8م 
بيوسته بودن نعمت هاى كرامى» نزد بنده 

طَاهِرُ كَرَامَاتًَا لَدَىّ 

كرامى هاى آن را نزد من يبوسته كردان. 

١ع‎ 


خوار نككرديدن بنده» در صورت كرامى داشتنش توسّط خدا 


٠ 


كَرَمْتَنِى فَمَنْ ذا الى يُهيئْنِى 


نَأ 


إِ 
اكر مرا كرامى دارى» يس كيست آنكه خوارم كند؟0/58١‏ 
كرداب 

كرداب هاى فتنه و بلا 

از ككرداب هاى فتنه نجاتم ده./9//81 

بده و كرداب نادانى اش 


- 


ولا تذرّنى... فى عَمْرَتى سَاهِيَا حتى جين 
و مرا در كرداب غفلتم» تا مدّت زمانى بى خبر رها نكن./7/©1١‏ 


كردش 


ح 5 ٠. ٠.‏ 1 
كردش در زمين و سود دنيا و آخرت 


و 


يَسْرّحُوا فِى أَرْضِدء طلا لما فيه نَلُ الْعاجلٍ مِنْ دُنْيَامُم وَ دَرَكك الآجل فِى أَخْرَاهُمْ 
در زمين به تكايو افتند» براى رسيدن به سود كنونى از دنيا و يافتن سود آينده در آخرت. 

2 

كركشن رول كان ونا كن عرزت عدا 

لبا ذَا... لعز الَْاقّى عَلَى مَرٌ الدَّهُورِ وَ حَوَالِى العام وَ مَوَاضِى لمان وَ الام 

خداوندا اى عزيزى كه با سيرى شدن روزكارها و سال هاى كذشته و كذشتن زمان ها و روزهاء ماند كار است.*و؟”/١‏ 
به كردش دراوردن آسياب عذاب 

أوِر رَحى نَقِمَيِك عَلَى الْمُلْحِدِينَ 

آسياب كيفرت را براى ملحدان به كردش درآور. 98/؟ 


ماق ككتن سياس ونيا كودكن زهان .ها 


٠١١8 : ص‎ 


مه م 


لك الْحَمدُ... حهدًا يَتَضَاعَفُ عَلَى كرُور الْرْمِنَه 
سياس براق تواست. سياسى كه يا كرذكل ونان هاء جيدية ترابن شوية قاو بعرم 
درودى فزونى يابنده» با كردش روزكار 

2 انه صَنَاة... تَرِيدُهَا على كرُور رالا م زِيَادةَ فى تَضَاعِيفٌ لَا يعدا يوك 


يرورد كار منء براو و خاندانش درود فرست» درودى كه آن رابا كذر رو زكار بيفزايى» افزودنى در جندين برابر كه جز تو 
(كسى) نتواند آن را شمارش كند./ا/00 


كردن 

آزاد نمودن كردن هاى بندكان, از عذاب الهى 

كردن هائى ما :زااز عذابت آزاذ كن ١/0:‏ 

نينداختن طوق زشتى كناه» بر كردن بنده 

كع مِنْ شَاِه ألْمفت بها قلع... تُُلدْنَى مَكروة شَّئَارهَا 

جه بسيار زشتى هايى كه به جا آوردم و طوق نايسندى و زشتى آن را به كردنم نينداختى. 
1/1 

وسيله رهايى كردن خطاكاران 

عا او بهَذَا تفيِى... رَجَاءَ لرَْمَتَك الَتِى بهَا كاك ركاب الْحََاطِئِينَ 


تنها ازاين رو خود را به اين صورت سرزنش مى كنم جون اميدوارى به رحمت تو - كه رهايى كردن هاى خطاكاران است 
- مى باشد. 78/١2‏ 


باريكك كشتن كردن بندهء با كناهان 
اللّْهُمَ وَهَذِهِ رَقبتى قَدُ أَرََْهَا الذنُوبُ 


خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را باريكك نموده.28١791/1‏ 


عامل آزاد كردن كردن بنده» از كناه 


6 
2 


اللَهُّمَ وَ هَذِهِ رَقيَتَى قَدْ أَرَقَتْهَا الذُوبُء فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أَغْتَفُهًا بعفُوك 


خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را باريكك نموده» يس بر محمّمد و خاندانش درود فرست و به كذشت خود آن 
را آزاد كن.8١9/1١‏ 

طوق خوارى به كردن قصد بد دارنده درباره بنده 

وَ مَنْ أَرَادَنَى بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنْى... وَ الجعل بَيْنَ يَدَيْهِ ذا حتّى... تُذِل رَقبنَه 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار دهء تا 


٠١17: ص‎ 


كردنش را به خوارى فر وآورى.الو ٠7/77‏ 

نزد خدا آمدن. با كردنى افتاده 

لفاك بِنَفْس حَاشْعَهء وَرَقبِحَاضِعَهِ 

يسن با ونجودئ فرؤتق و كردتىئ فروافتاده» 'بيتق:روى توست ١79‏ 

زهان كردن ينه شدن اعمال در كردن أها 

وصاوت الْأَعْمَالُ قََائَدَ فى الأَعْنَاقٍ 

واعمال» كردن بندهاى در كردن ها كردد. 

١م/عا‎ 

طوق كردن بنده 

طَوفنِى طَوقَ الع عَمَا خبط الْحسَنَاتِء وَ يَذْهَبٌ بِالبركاتِ 

طوقٍ دست برداشتن از آنجه نيكى ها را باطل كرده و بركت ها را از بين مى بردء به كردنم انداز. 
م١٠١‏ 

حسود و به كردن بنده بستن خصوصياتى 

وَ كُمْ مِنْ حَاسِدٍ قَد... قَلَدَنَى عِلَنًا ل َرَلْ فبه 

و جه بسيار حسودى كه ويزكى هايى را كه هميشه در خود او بود به كردنم انداخت.9/69 
يادشاهان و يوغ ذلّت به كردن نهادن 

َامَنْ وَضَعَتٌ لَهُ الْمُلُوك نير الْمَدَلَّهِ عَلَى أَعْنَاتَا 

اى كسى كه يادشاهان براى او يوغ خوارى بر 

كردن هايشان نهاده اند. ٠/١‏ 


كردن بند كردن 


مش ركان و كرسنكى هميشكّى 

آنان را دجار كرستكى دائم كردان.17/70 
كرفتارى 

آورند كان كرفتارى ناكوار» براى زمينيان 


17 عَلَيِهمْ وَعَلَى الدَوْحَاتيِينَ من ملانكبك. .. وَ قبَائِل الملائكه... وَ رُسِّْك مِنّ الْمَلائِكه إِلَى أهْل الأْض بِمَكرُوه مَا يَنْزِلَ مِنّ 
الْمَلَاء 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و فرستاد كانت از فرشتكان, كه بلاى 


ناخوشايند به سوى اهل زمين مى فرستى./7١و١١او/١٠‏ 
به غم و اندوه كرفتار بودن بنده 
وَ اهتلت بخفل ما حَدَتٌ عَلَيَ هماه وَ أَنْتٌ الْقَادرٌ عَلّى كشْفٍ ما مُنِيتٌ به 


٠١١8: ص‎ 


واز آنجه برايم رخ داده ازغم و اندوه ير كشته ام و تو بر دفع آنجه به آن كرفتار شده ام توانايى. ٠١/7‏ 
وعده الهى» رفع كرفتارى كرفتاران 

ياكك و منزّهى تو! ما كرفتارانيم كه رفع كرفتارى آنها را وعده داده اى. 5/٠١‏ 

رهايى يافتن از بلا و كرفتارى 

وَ اجْعَلٌ... خَلَاصِى مِنْ كزبى إِلَى رَوْحِك 

و رهايى از كرفتاريم رابه بخشايشت قرار ده. 

ل 

سياس كزارى از خداء جهت دور شدن بلا 

لهم كك الْحَمْدٌ... بمَا صَرَفْتَ عَنّى مِنْ بَلَائِكك 

خداوندا بر بلايى كه از من بركرداندى» تو را سياس.8١/١‏ 


كرفتارئ بودن تندرستى و درخواست از خدا درباره آن 


ونث يكن ما ظَلِلْتٌ ؤيدء أو بت ؤبه ون عَذِِ الْعَافيد بن يدي بَلَاءِ لاتق ...ََدءْ إلى ا أَحُوتَء و حو عَنّى ها دمت 


واكراين ن تندرستى كه روز را در آن به سر 


برده ام يا شب را در آن به سر رسانده ام» ييش از كرفتارى اى كه قطع نمى كردد باشدء يس آنجه برايم به تأخير انداخته اى» 


بيش انداز و آنجه از من بيش انداخته اى» يس انداز.8١7/1‏ 
عدم كرفتارى به خودبزركك بينى 
أعِزَّنَى وَ لا تَبتَلِينَى بالكثر 


مرا كرامى دار و به خودبزركك بينى كرفتارم نساز. "/٠١‏ 


كرفتار نساختن بندذه» به سستى در عبادت 


ا تبن بالكل عَنْ عِبَادَتكك 

مرا به سستى در عبادتت كرفتار نكن. ١١/7١‏ 

تندرستى بنده» بيش از كرفتارى او 

قَامْئُنْ عَلَىَ قَبلَ الْبَلَاءِ العافت 

ون يتن :ان كرفارى اننا نونك روفن سف كذا ونا 


كرشازَ تشذن يندم به متتايكن. با تكوهضس: د كران 


و 


ع 
ل ل عر 


َذِلَ جاه بِالْإقَْاٍ فَأَسْتَوْزقَ أَهْلّ رزقك. .فين تمد مَنْ أَعْطَانِى؛ و ويا ذم مَنْ مَنَعَنَى 


5١ 


عع 
3 
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وَ ا 


و شكوهم رابا تنكّدستىء فرو مريزء تا از كسانى كه روزى خوار تو هستند» روزى بخواهم. آنكاه به ستايش آنكه به من عطا 


كرده» كرفتار شوم 


٠١١9: ص‎ 


وبه نكوهش آنكه از من بازداشته» دجار كردم. 
يكن 

اميد به اجابت دعاء در حالت كرفتارى 
ا تَجعَنى... آيسَا مِنْ إجايتكك لِى و إِنْ 
مرا نااميد از اجابتت - كرجه دير شود - قرار نده» در تندرستى باشم يا كرفتارى.١7//‏ 
شكيبايى در مقابل كرفتارى 

الله ا لاضع ل على البلاء 

خداوندا بر بلا شكيبايى ندارم. 7/77 

رحمت الهى و بهبودى يافتن از بلا 

ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) به رحمت تواز بلا رهيده اند قرار ده. ١‏ او70/١٠‏ 


دلجويى از همسايكان كرفتار 


ماع 


وَ الى اللَّهُ... أَِقَ عَلَى أل الَْلءِ مِنْهُعْ رَحْمَه 

و خداوندا مرا بر آن دار كه با مهربانى بر بلاديد كان آنهاء دلسوزى نمايم.2١/"‏ 
كرفتار نساختن بندكَانء به ناتوانى معرفتٍ آنجه خدا اختيار نموده 

ما را دجار عجز از شناخت آنجه اختيار نموده اى نسازء تا قذّر تو را سبكك شماريم. 
عن نا 

كرفتار غفلت نشدن 


ا تَسَمْنَا الْعَفْلَهَ عنْكك. إِنا إليك رَاغْبُونَ 


مارا كرفتار غفلت از خودت نكن. زيرا ما به سوى تو راغب هستيم. 7/؟ 
رعد و برقء و كرفتارى و بلا 

به سبب آن دوء جامه بلا بر ما نيوشان. 

ع0 

نككّه داشتن بند كان از بلا 

فلك الْحَمْدُ عَلَى مَا وَقَيتَنَا مِنَ الْبلَاءِ 

من سيان تو واضت؛ ب يلاهاى كد ماروا ان ان تكيداشي عع 
بنده» در كَرُوى كرفتارى خويش 

منم در كروى كرفتارى خويش./ا1/5/ 

رهاندن بنده؛ از كرداب بلا و كرفتارى 

از كرداب هاى فتنه نجاتم ده./ا//90 

رهايى از كام كرفتارى 


١٠ : ص‎ 


از كام هاى بلا رهايى ام بخش./4//1 

كرفتارى غلامان و كنيزان 

وَ عَافِنِى مما الت به طَبَقَاتِ عَِيدك و إِمَائْك 

و مرااز آنجه طبقات (مختلف) غلامان و كنيزانت را به آن كرفتار نموده اى» عافيت بخش. 
/اع/ ١٠١‏ 

بناه بون به هداز كرفتازى 

مرا از فرود آمدن بلا يناه ده./اع/19١‏ 

كرفتار نكردن بنده» به يستى و عيب 

تفن جويدة بشكد لها قذرق 1 لا نظ هه وذ لغرها نكاد 

و يستى اى را كه با آن» مرتبه ام خرد كردد» دجارم مساز و عيبى را كه به خاطر آنء منزلتم دانسته نشود؛ بر من ثابت نككردان. 
اع/1 ١‏ 

بنده را هدف كرفتارى قرار ندادن 

مرا هدف بلا نككّردان.8ع/2١‏ 

بلاى بى دريى 

مرا كرفتار بلاهاى بى دريى نساز.8اع/2١‏ 


كمي كرقة دشمن :و كرفتان تمودن بنده 


نطو يا إِلَّهى إِلَى... وَحْدَيَى فى كثير عَدَدِ مَنْ نَوَانِىء وَ أَرْصَد لِى بِاليلَاءِ فيما لَمْ أَغْملٌ فيه فِكرى 


اى خداى منء يس تو تنهايى ام را در برابر (سياهيان) بى شمار كسى كه با من دشمنى كرده و براى كرفتار ساختنم در آنجه 
درباره آن نينديشيده ام در كمين نشسته» مشاهده كردى. 


0/١ 

بركرداندن رنج كرفتارىء از بنده 

سختى كرفتارى رااز من دور كردى.١7/0‏ 
له فَكمْ من جاجد كذ صوَفت عنّى 
خداى من. يس جه بسيار بلاهاى سختى كه از من ب ركّرداندى!١0/"‏ 
بنده» اسير كرفتارى خويش 

نا اميد عقت 

...ازاين رو من اسير بلاى خود هستم. 
م١‏ 

از ميان بردن كرفتارى بنده 

اذْهَبْ بِيَلئِتى 

كرفتارى مرا از ميان ببر. 7/0 


٠١7١: ص‎ 


. 0-2 

كرفتن 

ستاندن عمر بنده و ميراندن او 

اسْتَؤْعَبَ حِسَاب عمْرِهِ قَبِضَهُ إلى مَا نَدَبَهُ ليه مِنْ مَوْفورِ نَوَابهِه أؤ مَحْذْورٍ عِمَابه 


زمانى كه حساب زندكى اش را بستاند» او را كرفته» به سوى آنجه فراخوانده بودء از ياداش فراوان يا كيفر ترسناكك خود روانه 
سازد. 8/١‏ 


خوشنودى بنده؛ به آنجه ازاو كرفته شده 

اللَّهم... دمتوويك اعدف ل ومن 

خداوندا مرا به آنجه براى من واز من كرفتى» خوشنود كردان.١7/1١‏ 
خير بنده» در دير كرفتن حقّ خود 


الهم وَإِنْ كَانتٍ الْخبرَُ لى عِنْدَك فِى تأر الْأَحْذِ لِى وَ ترك الِائْقَام مِمَنْ طَلَمَنِى إِلَى يم المَضْلٍ... قَصَلّ عَلَى مُحَمَدِ وَ آله و 


أَنُدَنْ مك بكه صَادقه وَ ضَعر ذدَاء 
.3 السب 3 و صبير 


خداوندا واككر خير من نزد تو در تأخير كرفتن حمّم و به كيفر نرسيدن ستمكرم تا روز رستاخير مى باشدء يس بر محبّرد و 


خاندانش درود فرست و مرا به ثبت صادقانه و شكيبايى دائم يبارى ده. 
١/1‏ 


كرفتن زلف جنبند كان 


0 


2 ِ 
أ عه 7 


أنتَ آخذ بِنَاصِبِتِهَا 


-ه 
- 


مرا از شرٌ هر جنبنده اى كه موى جلوى سر او 
را كيرنده اى» يناه ده. رع 
والدين و نكرفتن حقشان از فرزند 


هيهات! انها تمامى حقشان را از مق :تمى كيرتك. 


علا 
همسايكان واخل اخخلاق نيكك الهى 
وَقُّْهُمْ ِإِقَامَهِ سنّبككء و الْأَحْدٍ بمَححاسِن أَدَبَك فِى إِدْقَاقٍ ضَعِيفِهمْ... 

و آنان را براى به يا داشتن سنّتت و فراكيرى آداب نيكويت در ارفاق به ناتوانشان» توفيق ده. 
ع1 

كرفتن مالى با ويرْكى هاى خاصء از بنده 

وَاُو عَنّى مِنَ الْمَالِ مَا بُحْدٍ تاكاه ونه ديا إلى بَغْى أو مَا 
و مالى كه برايم خوديسندى يبش آورد يا به ستمككرى برساند يا در بى آن دجار سركشى شوم راء از من دور ساز. "/٠١‏ 
اندوختن كالاى دنيايى كرفته شده از بنده در خزائن الهى 

ا زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ماع الذَّث ل توه لى فى حَرَائكك الْمَاقيه 

آنجه از كالاى دنياي فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره 


٠١7١ : ص‎ 


فرما. 0/٠‏ 
خدا و نكرفتن حقّش 

...نك الوب الْعَظِيمٌ الّذى... لا يستَقُْصِى مِنْ أحدٍ حَمّه 

...زيرا تو يرورد كار بزركى هستى كه حقّ خود رااز كسى طلب نمى كنى.84/١‏ 
فرشته مركك و كرفتن جان ها 

وَ تَجلّى ملك الْمَوْتٍ لِفَنِضِهَا مِنْ يجب ليوب 


و فرشته مركك براى كرفتن آن (جان ها)ء از يرده هاى ينهانى ها 1[شكار كردد. ١/8١‏ 


وَلَا نَم بى رَمْىَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيِن رعَايئتك... بَلَ خَذ بيِدى مِنْ سَقْطَهِ الْمُتَرَدينَ 


ومرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده. بلكه از سقوط يرت شدكان, دستم را بككير (نجاتم 
ده) لاع/ع١٠١‏ 


نكرفتن معبودى, با خدا 

َم أَتَحذُ مَك إِلَهَاه وَ كَدْ َرَدتٌ إلَيِك ينَفسِى 

با توه نحدايى نككرفته ام و با جانم به سوى تو كريخته ام.69/" 
بازستاندن آنجه دشمنان به ستم كرفته اند 

أنْتَ الَّذى... أَحَدْتَ لِى من الأَعدَاءِ بظََامَتَى 

تويى كه داد مرا از دشمنانم كرفتى. 5/0١‏ 

كرفته خوى 

مردمى كرفته خوى وابرو درهم كشيده 


كر اانه آفْرَي د كانك:واكذارى» "امن ترشن روت كنقد 8 


كرفته خوى نيافتن خدا 


- 
2 


إِلَّهِى مَا وَجَدْتُك... مُنْقَبضًا حِينَ أَرَذْنُك 
خداى من هنكامى كه قصد تو نمودم, تو را درهم كشيده نديدم. 0/8١‏ 

ا 

آتش دوزخ و كرم ترين عذاب دردناكك 

لله إنّى أَعُودُ بح... مِنْ ثار... تَلقّى سَكَائهَا بحر مَا لديا من أليم الَكَالٍ وَ سَّدِيدِ الْوَبَالِ 


خداونداء همانا به تو بناه مى آورم از آتشى كه با ساكنان خود با سوزان ترين كيفر دردناك و عواقب سخت روبرو مى 


شود. « لاو 79/87 
تشنكى بندكانء از شدّت كرما (در قيامت) 


1 


وَ أو به فى مَوْقِفٍ العَؤض عَليِك ظمَأ هَوَاجِرنًا 
وبا آن (قرآن)» تشنكى شديد ما را در جاهاى كرم در جايكاهى كه در بيشكاه توستء سيراب فرما. ١1/67‏ 


تؤانايى 'لداشتن بر (تحم) كرمى آفتات 


2 


تأسألك الهم 00 -خرُونِ مِنْ أشمائك» و يما وَارَبْهُ الْحجِبٌ مِنْ بَهَائِك. إِلَا رَحِمْتَ هَذِهٍ اللَفْسَ الْجَرُوعَه وَ هَذِهٍ الرّمَهَ الَْلوعَة 
الى لا تَستَطيعٌ حر 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 


اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد. 0/0١‏ 
توانايى نداشتن بر (تحمل) كرمى آتش دوزخ 


شالك الهم بال _خْرُونِ مِنْ أَشْمائك. وَ بِمَا وَارَئْهُ الْحجبٌ مِنْ بَهَائككء إَِّا رَحِمْتٌ هَذِهِ النَفْسَ الْجَرُوعَه وَ هَذِءِ الرَمَه الْهَلُوعَة 
الى لا تَسْتَطِيعٌ حو شَفيك. فَكيفٌ تَسْتَطِيعٌ حرٌ تارك؟ 


يس خداونداء به نام هاى ينهان شده ات و به زيبايى ات كه يرده ها آن را يوشانده؛ از تو مى خواهم كه بر اين جان بى تاب و 
اين استخوان يوسيده بيقرار رحم نمايى» كه توانايى كرمى آفتابت را ندارد» يس جكونه كرماى آتشت را 

توانايى دارد؟ 6/6٠‏ 

كروكان 

افتادكان در كرو كورها و دميدن اسرافيل در صور 

إسْرَافِيلٌ صَاحِبُ الصُورِء الشَّاخِصٌ الّذِى بَنْعْظِرٌ مك الْإِذْنَ... كيه بالَفْحَهِ صَرْعَى رَهَائن الْمَبُورٍ 

اسرافيل» صاحب صورء همان كه جشم كشوده. منتظر اجازه توستهء تا با دميدنئ مردكَانٍ كرو كورها را بيدار كند. ”7/7 

سبب در كرو بودن بنده» نزد خدا 

َم تمه الْقِصّاصٌ فيما أكلّ مِنْ رقك الَّذِى يَقْوَى به عَلَى طَاعَتِكك. . لو فعلتَ ذلك به لَذَّهَبَ بجميع ما كدح لَه قله نا 


- 


سَعَى فبه... و لبق رَهِينًا بن يَدَيكك بِسَائْر نقيكك 


ازاو در آنجه از روزى تو خورد؛ و بر طاعتت نيرو كرفت» تقاص نخواستى. اككر با او جنين رفتار مى نمودىء همه آنجه براى 


آن تلاش نموده وهمه آنجه در آن كوشيده؛ از دست رفته بود. ودر حضور تو براى باقى نعمت هايت در كرو مى ماند. 


١ 


بنده در كروى بلا و كرفتارى خويش 


نا الْمْوْتَهَنُ ببلئته 


ض 1171 


منم در كروى كرفتارى خويش./13/50/ 
بنده در كَرُوى كردار خويش 

ازاين رو من كروكان عمل خويشم. ١/87‏ 
0 


در جماعت كشته شد كان به شمشيرهاى دشمنان خدا درآ مدن 


1 


له اعد هد ا..٠‏ لصيو به فى طم الشْهَدَاءِ بسيُوفٍ أََدَائِه 
يس سياس او راء سياسى كه با آن در رديف كشته شد كان به شمشيرهاى دشمنانش درا ييم. 
7/1 

جماعت دشمنان شيطان 

اللَّهّءَ اجَعَلنًا فى نَظُم أَعْدَائهِ 

خداوندا ما را در كروه دشمنانش قرار ده. 

١ع‎ 

ييوند دادن بين كروه مرزداران اسلام 

ألّنْ جَمْعَهة 

جمعفاة را الف د ىه 

جنكيدن براى تواناتر ساختن حزب خدا 

لَه وَ أَبّما كاز عَرَاهُ مِنْ أَهْل مِلتكك... ليكُونَ 

ديك الأعْلَى وَ حبك الْأفُوَى... قَلَقهِ الْمَمْرَ 


خداوندا وهر رزمنده اى ازاهل دينت كه با آنها بجنككدء تا دين تو برتر وحزب تو قوى تر كردد» يس او را با آسانى روبرو 


١/7. كن‎ 


قصد جهاد و در جماعت شهدا و صالحان قرار كرفتن 


5 
ع 9« 


3 فى عَزْوا أؤ هَمّ بجِهَادٍ فَفَعَدَ به ضَ خف.. 


24 0 


َ 
و 
مر 


لصت 


هو | 


- يأ 


. أو عَرَضٌ لَهُ دُونَ إرَادَتِِ مَايعٌ َاكيّبٍ اشْمَةُ فى 


ا 


خداوندا و هر مسلمانى كه امر اسلام او را نككران ساخت. از اين رو قصد جنك كردء و آهنكك جهاد نمودء اما ناتوانى او را 
بازداشت» يا مانعى در راه اراده اش ايجاد شل؛ ب بس نام او را در عبادت كنند كان بنويس واو را در صف شهيدان و صالحان 
قرار ده./7//71١‏ 


٠ ٠ حَ‎ 5 ٠ ٠ 
در زمره نوميدترين كروه نبودن‎ 


أكن... أقتط 


1 كن... قط وُفُو دك الَآملِينَ 

مبادا من از نااميدترين كروه هاى آرزومندت باشم. ١0/77‏ 
در جماعت اصحاب يمين بودن 

وَ الْظِمنِى فى أضحاب اليمين 

ومرادر جماعت ياران دست راست درآور. 


ع١‎ 


٠١76: ص‎ 


در كروه رستككاران قرار كرفتن 

َ امعَلنِى فى فوج الْمَائِينَ 

وهرادر كروه رستككاران قرار ده. 5/١‏ 

كرد آوردن بندكانء در كروه ييامبر صلى الله عليه و آله 

وَ احْشْنًا فى زَمْرَتِه 

ومارادر كروه او محشور كن. ٠١/87‏ 

صحتمن 'نكدان ا كروفى كتايزاى هدا نا انها دشي ده 

َ وََفنَا فيه لَِنْ... تُسَالِم مَنْ عَادَانَا حاشّى مَنْ عُودِىَ فيكك و لكك فَإنّهُ الْعَدُوٌ الى لَا نوَالِيِه و الّْحِرْبُ الى لا تُصَافِيه 


و مارادر آن ماه توفيق ده كه با كسى كه با ما دشمنى كرده؛ مسالمت نماييم. مكر آنان كه در راه تو و براى تو با آنها 


دشمنى شده. كه او دشمنى است كه با او دوستى نمى كنيم و حزبى است كه با او صميمى نمى شويم. ٠١/85‏ 
جماعت سزاوار بالاترين مرتبه 

معلا فى نَطم مَنِ اشتحقّ الَفِيعَ اللَى ب خمتكك 

مارا در صف كسانى كه به واسطه رحمت توء مستحقٌ بالاترين مرتبه كشته اند» قرار ده. ١7/6‏ 

درآوردن بنده» در حزب و كروه خدا 

يس او رااز كسانى قرار دادى» كه در حزب خود واردش كردى./5/لام 

دشمنء در كروهى بسيار 

ويس از آنكه در كروهى بسيار بودء او را تنها كذاشتى.8/69 


س0 
0 


خدا و باز كردن كره هاى ناكوارى ها 

ا مَنْ نحل بِهِ عُقَدُ الْمَكاره 

اى كسى كه كره هاى سختى ها به واسطه او باز مى شود.7/١‏ 
كره هاى شيطان 

اللَّهُمَ اخثلٌ مَا عَقَدَ 

خداوندا آنجه (شيطان) كره زدء باز كن. 

يتفي 

كريز 

نبودن كريزكاهى براى بندهء از نخدا 

عتَّى إذًا... أَيقَنَ أَنه... لا مهْرَبِ لَهُ عَنْكك 

تا اينكه باور كرده كه كريزكاهى از تو برايش نيست.5١1//‏ 


٠١78 : ص‎ 


فرارى دادن شيطانء از بندكان 
وَلنَا ظَهْرَهُ 
او را از ما فرارى ده./1١/؟‏ 


يناه دادن خداء به كريختن بنده به سويش 


كريزم را يناه ده. 5/7١1‏ 

كريز بنده» به سوى خدا 

ليك الْمَقرَ وَالْمَهْرَتُ 

مفر و كريز به سوى توست.١1/؟‏ 
اجعَلٌ فِرَارِىَ إلَيِك 


كريزم را به سوى خود قرار ده.١7/١1١‏ 


و 


- 
5 


لصم 


صخي 
6خ 
اند 


يس فقط به سوى تو مى كريزم. ١1/81‏ 
كريز از قدرت الهى 

ا أَسْتَطِيعٌ مُجَاوَرَه فدْرَتَكك 

نمى توانم از قدرت تو بككريزم.١7/ع‏ 


سبب نككريختن مرزداران اسلام از هماورد خود 


أَنْسِهم عِنْدَ لِقَائهمُ العَدُوٌ ذكر ذَنْيَاهُمْ الحَدَاعَهِ العَرُورِء وَ امح عَنْ قلوبهم حَطَرَاتٍ الْمَالٍ الفتّون... حَتّى لا يَهُمَ 
لَا بُحَدَّت نَفْسَهُ عَنْ قونهِ بفرّار 
هنكام برخورد با دشمنء ياد دنياى فريبنده كول زننده را از خاطرشان ببر و انديشه مال فتنه انككيز را از دلشان برطرف كن تا 


هيج يكك از آنان آهنكك يشت كردن (به دشمن) نكند و با نفس خود. حديث فرار از همانند خود را بازكو ننمايد. 


يخذن 


يشت كردن و فرار شيطان از بنده 


...و يشت كنان از من فرار كرد. 117/77 

باجان» به سوى خدا كريختن 

َد فَرَرْتٌ إلَيك بَِفْيِى 

باجانم به سوى قو ككريخته ام.54/ 

كري زكاه بدكار 

كري كاه بدكار به سوى توست.69/" 

فرار دشمن بنده 

يالل نا ذا | لفلف وان 

وأسيشة كرد :قزار توك رخال كه شياهيالين :ال انيحه كله برقل يحل" كردنك: 
هك 

سزاؤاركر نودة بتداهد به كركتن ا خداء در ضصورت:امكان كريق 


١٠١77: ص‎ 


أن أ- 


لكان أحدًا اشتطاع الْهَرَبَ مِنْ رَبْهِ لَكَنْتٌ أنَا أحقّ نَّ بِالْهَرَب مك 3 


اكر كسى مى توانست از يرورد كار خود بككريزد» من به كريختن از تو سزاوارتر بودم.٠8/"‏ 
خداء يابنده بنده كريخته 


- 
0 نْ أن 


الَّهُمَ نك طَالِبى إن هَرَبْتَ» وَ مُذْرِكى إِنْ 
خداونداء همانا تو جوياى منىء اكر بككريزم. و دستكي ركننده منى» اككر فرار كنم. 5/8٠‏ 
نبودن كريزكاهىء براى كريختن بنده 


- 


أشألك أن تَعْفوَ عَنّىءْ وَ تَغْفِرَ لى فلشتٌ بَريئًا فَأَعْتَذ عْتَذْرَ... وَ لا مَفَْ لى فأذ 


ع 
60 


از تو مى خواهم كه مرا ببخشايى و بيامرزى ام. زيرا من بى كناه نيستم تا عذرى داشته باشم و مرا كري زكاهى نيست تا 
بكريزم. 7/0١‏ 


كريختن از كناهان 

ِنْها فَرَدتٌ ليك رَبٌ تَايا قَنَثِ عَلّيَ 

يرورد كار منء از آن (كناهان)»» با حال توبه به سوى تو كريخته ام» يس توبه ام را بيذير. 8/8١‏ 
عدم (توان) كريز بنده» از خدا 

كبِفٌ يَتتطيعٌ أنْ يودب تبتك 12 اها 11 ناب برزقك؟ 
جكونه مى تواند از تو بككريزد» آنكه جز به 

وطيلة رورف اك رد كن نرا نان تست ؟ ناذا 

كريستن 


لس هه لاسا هو 


اى كسى كه خطاكاران از ترس او سخت مى كريند. 8/١2‏ 


علة تاب تمردن دن كلسو 

هل أَنْتّ» يا إلهى... غَافرٌ لِمَنْ بكاكك قأشرع فى البكاء؟ 

اى خداى من آيا تو كريه كننده ات را مى آمرزى تا من در كريستن شتاب نمايم؟ 

0/1 

كريستن بنده» تا افتادن يلكك جشمانش 

ا إلّهِى لَوْ كيت لَك حَتَّى تَشقّْط أَشْفَارُ عَبِنَ... ما اسْتَؤْجَبتُ بِذَلِك مَخْوَ سَيكهِ وَاجدَهِ مِنْ سَيْنَاتَى 


اى خداى من اكر آنجنان در بيشكاهت بككريم تا يلكك هاى جشمانم بيفتد» باز هم با آن همه. سزاوار از بين بردن بدى اى از 
بدى هايم نيستم. 


ان 


كريدة 


دشمن و سرائكشث خود به دتدان كزيدن 


٠١78: ص‎ 


تشع على شواة واذ يوقا 

سوا لك اق حو زا كزية واشت كردم قزار تمودبةع/2 
كسترش 

كستراندن رحمت الهىء براى بند كان 

و رحمتت رابا بارانٍ فراوان از ابر بر ما بككستران.9١1/١‏ 
توفيق كستردن عدل 

وَ ألبشنى زيئة الْمَِينَ فى بَشط الْعَدلٍ 

وزنوو يرهز كازان زفي كتتر ةوعد لايسة ‏ بيوشان ا 
كستراندن عافيت الهى» براى بنده 

عافيتت را برايم بككستران. 1/77 

"كجترانه ف عات اليه نينتا 

و بشت خوذرا رامن بكست ار 

كجكراندن كرامتة الى » باع يلاه 

وَ أَفْرِشْنِى مِهَادَ كرَامَيِكك 

و سترهاق كراقت :وايرائ مخ يكس 

١/١ 


كستردكَى روزى خداء بر معصيت كار 


رزفك مَبسشوط لِمَنْ عَصَاكك 

روزي تو براى كسى كه تو را نافرمانى كرده؛ كسترده است.8/82١‏ 
كر كن رحبت داه ذويروة عرفه 

اللّهُمَ هَذًا يَومُ عَرَهَه يَومُ... نَقَوْتٌ فيه رَحْمَتَكك 

خداونداء اين روز عرفه» روزى است كه رحمتت را در آن كسترده اى./ا/8ع 
2 

از هم كسيختن صفاتء نزد خدا 

وتَفشكك درك القورت 

و صفت ها نزد توء از هم كسسته. 7/77 

ازهم كسيختن اوصافء ييش از وصف خدا 

وَ تََسَحَتْ دُونَ بُُوعْ تَغتكك الصّفَاتٌ 

و توصيف ها بيش از رسيدن به وصف توء از هم كسيخته اند. ١١/62‏ 
كاسن درهاى علم به ربوبتت خداوند 

وَ الْحَهد لِلَِّ عَلَى ا... تح لَنَا ون أَْوَاب الْعِلّم بربُويتته 


٠١79 : ص‎ 


و سياس خداى را كه درهايى از علم به يرورد كارى اش را بر ما كشود.١/١٠‏ 
به هم بيوستن ابزار بسط و كشاد, در (بدن) بندكان 

وَ الْحَمدُ لله اذى رَكْبَ فِينَا آلَاتِ الْبشط 

و سياس خداى را كه آلات بسط و كشادن را در ما به هم ييوست.١/١7‏ 
فرشتكاق: اوزند كان كقاشن خوشايد 


...قصل عَلَتِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَانيِينَ مِنْ مَلائنِكيك... وَ قبَائْلٍ الْمََائِكه... وَ رس كك مِنَ الْمَلَائِكه إِلَى أَهْلِ الأرْض بِمَكرُوه مَا ينل مِنّ 
الَْلَاءِ وَ موب الرّحَاءِ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحات ان إر فك كانةة وين كرو هاى فرشتكان و فرستاد كانت از فرشتكانء كه بلاى 


ناخوشايند و آسايش خوشايند به سوى اهل زمين مى فرستى. 

٠١ لالوااو/‎ 

كشودن راه كفتارى نيكوء درباره فرشتكان 

لَه قَصَلّ علا ما فتَحْتٌ لَنَامِنْ محشن الْقَوْلِ يهم 

خداوندا يس بر ما به سبب كفتار نيكو كه درباره ايشان بر (زبان) ما روان ساخته اى» درود فرست. 72/7 
خدا و كشايش كره ناككوارى ها 

ا مَنْ حل به مُق الْمكاره 

اى كسى كه كره هاى سختى ها به واسطه او باز مى شود.7/١‏ 

رفتن به سوى آسايش فرج و كشايش 

وَيَا مَنْ يُلتمَسُ ِنْهُ الم_خخرج إِلَى روح الْفَرَج 

واى كسى كه رهايى و رفتن به سوى آسايشى فراخ» ازاو درخواست مى شود.//١‏ 


نبود كشاينده اى» براى آنجه خدا بسته 


و براى آنجه بستىء كشاينده اى نيست. 

0 

نبود بستنده اى» براى آنجه خدا كشوده 

وَ لا مغْلِقَ لِمَا نت 

و براى آتبحه كشودئ» ستنده اى نيست: 

0 

باز كردن در كشايشء براى بنده 

َ اخ ى يا وَبَّ بَابَ الْمَرَج بولك 

واى يروردكار من» به فضل خود در آسايش راابه رويم بكشاى. 1// 
كشايشى بى رنج 

وَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْك رَحْمَهُ وَ كَرَجَا هنين 
وازجانب خويش رحمت و كشايش كوارا به 


١١ : ص‎ 


كشايش در توبه 

ناتك لا أَيأسٌ مِنْكك و كَد َتحت لِى بَابَ النَْبَهِ ليك 

باك و منرّهى توء از تو كه در توبه را به رويم كشوده اى. نااميد نمى شوم. 7/١7‏ 
وَ اخ لى أَبْوَابَ تؤتتكك... 

واذزهاف نيه انث را بر من مكشاف :1/6 

سلامتى از سختىء با كشايش الهى 

وَ الجمل... سَلَامَتِى مِنْ هَذِهِ الشّذَّه 2 فُرَجكك 

و تندرستى ام ازاين سختى را به كشايشت قرار ده.0١/8‏ 

كشودن آنجه شيطان ببندد 

الليك اخلل كا عفدو اسن ما رين 
خداوندا آنه (شيطان) كره زده ناز كن..و آنجه بست» بكشا .117/17 
كناد سيت ينه 

وَ بسعتكك. فَابْسْط يَدى 

وبه توانكرق ات كشاده دستم كردان.؟١7/ع‏ 


آرزو كردن كشايشى بهتر 


هوت 


وَ ارْرْقْنِى سَلَامَهَ الصَّدْر مِنَ الْحَسَدٍ... عَنَّى لَا أرَى نِعْمَهُ مِنْ نعمك عَلَى أحدٍ مِنْ تلقك... إلا رَجَوْتٌ لِتَفيِى 


ِ 
افق الك بك واولكة 


و سلامت سينه از حسد را روزى ام كردان. تا نعمتى از نعمت هايت را كه به هر يكك از آفريد كانت داده اى» نبينم» مكر آنكه 


بهتر از آن را براى خودء به وسيله تو واز تو آرزو كنم.؟7/؟١‏ 


9 دل بنده» براى مقاصد دينى 

وَاشْرَحُ لِمَرَاشِدٍ ينك قَلْبِى 

و دلم را براى راه هاى مستقيم وونظ ركفا 

اوفذله 

ناد اشع دشعتاة از دست كتانق اشان بر مرزداران اسلام 
وَ افيض أَنْدِيهُْ عَنِ الْبشط 


ودست هايشان رااز كشودن بازدار./ا7/ه 


كشودن ديده هدايت جاهل به قدرت خدا و منكر فضلش 


فقصَّرَ عَمَا أَمَوْتَ به تفريطا.ء و تَعَاطى ما نَهَيِتَ عَنْهُ تَعْرِيرًا. كالجاهل بقَدْرَتك عَليِهء أؤْ كالمُذْكر فض 


الْفَنحَ لَهُ بَصَرٌ الْهُنَىء وَ تَفَسَّعَتْ عَنْهُ سَحَائْتُ اموي فذاق كن عشيانة كوا واخدا تالت خلا 


ما 
احن 
1١‏ 
1١‏ 
م 
3 


فنا اء 6و 


إ 


يس با سهل انكارى از آنجه امر كرده اى كوتاهى كرده و با بى باكى آنجه از آن نهى نموده اىء انجام داده. مانند نادان به 


قدرت تو بر خودشء يا انكا ركننده بسيارى فضل تو به خودشش . اما همين 


٠١” : ص‎ 


كه جشم هدايت براى او كشوده شد و ابرهاى كورى از مقابلش كنار رفت» يس كناه بزركش را بزركك و ناسازكارى 
مغر كشن اشر كن ذاميية: 


/او الارع 


باز بودن دهان كزدم هاى دوزخ 
وَ أَعُودٌ بك مِنْ عَفَارِيهَا الْمَاغِرَهِ أ أفْوَاهّهًا 

واز عقرب هاى آن كه دهانشان كُشوده استء به تو يناه مى برم. 71/77 

قرآن» كشاينده يندها 

وَ اجعَلٍ القذ] ...لعا طوت الففلة عا ع تَصفّح لِاعْتبَار نَاشِرًا 

وقرآن را كشاينده يندهايى كه غفلت از ديد ما مى يوشاندء قرار ده. ٠١/817‏ 

روان كرداندن كشايش زندكانى» به سوى بندكان 

وَ سُقْ إِلينَا به رَعَدَ الْعيِض وَ خضب سعد اَْدْرَاقٍ 

و به وسيله آن (قرآن»» آسايش زندكى و توسعه روزى هاى فراوان را به سوى ما سوق بله. 
ع١‏ 

كشايش درى به سوى عفو الهى 

أَنْت اذى فَتَحْتٌ لِعَِادِكَ بَابا إلى عَفْوك 

تزفى > انكه راق ند كانك» دوئ نه سؤى يعشاريقت: كفوذة اده ذا 

"كشايكن :ذ5 وعدا ذاشعن ناهتما 

0 مَنْ أَغْقَلَ دحُولَ َلك الْمَنْلٍ بَغد تح الاب و وَ إقَامَهِ الدَّليل 


3 
7 - 


نكشودن زبان طعنه زنندكانء بر بندكان 


وَلَا شط عَلَنَا فيه ألْسَنَ الطاعِنِينَ 

ونان طفية ركد كان وا كران (ماد)دييها نكما 
مع/ل/اء 

ان در رحمت الهىء براى خواستاران 
بابك مَفْقوحٌ للوَاغِينَ 

در تو براى آنان كه خواهانند» باز است. 

١٠عرعع‎ 

كشايشى در يايانٍ (امور) بنده مغرور به كرم الهى 
ما أَبْعَدَ ابه ِنَ المج 

جه دور است كه در يايان (كار) او ككشايش حاصل شود!82/١٠‏ 
ان دست خداء به نيكى ها 

ياك و منزّهى! دستت را به نيكى ها كشوده اى. 
ا 


١٠١77 : ص‎ 


كشابشى اشا ةراض ولد رغيدا 

وَ افتّخ لَهُ فنكَا يَسِيدًا 

و براى او يبروزى به آسانى بككشاى./21/1 
ديت كشا ولك حهداء فيان 

وَ انط يَدَهُعَلَى أَعْدَائْكك 

و ا#ستقى: ارو فشحيانت كس به 

5 در روزى 

وَ افنخ ا رزقك لاع 

و درهاى روزى فراخت را بر من بككشاى. 
عب 

كشايش در رحمت و مهربانى خدا 

واه لى أنوات:تعميك وارافكه:. 
و درهاى رحمت و رأفتت را بر من بككشاى. 
عب 

كشايشء با امرزش الهى 

به آمرزشتٌ به من كشايش ده./8// 


شتات ذاه كشا يكن 


66 


وَ عَجَل الْمَرَحَ... وَ التَأييدَ لَهُْ 


ودر فرج و تأييد آنان» شتاب فرما.84/١١‏ 


بخشيدن كشايش به بندكانء از جانب خدا 

وَ هب لاا إلَهى مِنْ لَدنْكك قربا لْقُدْرَه الى بها 

ُتيى أمؤات العباد 

ومارا -اى خداى من -از جانب خود به توانايى اى كه با آن بندكان مرده را زنده مى كنى» كشايش ده.7/68١‏ 
كفتار سخن 

كلو 

بركرداندن مكر قصدبد كننده درباره بنده» در كل وكاهش 

وَ مَنْ أَرَادَنَى بِشُوءٍ فَاصْرفْه عنّى... وَ رُدٌ كيدَهُ فى لَثخره 

وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و فريبش را به كل وكاهش بازفرست. 
مغ 

حسود و كل وكيرى خشمش 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ... شَّجىَ مِنّى بعَيِظِهِ 

و عه ندا و مصوواوف كه لت فيكو اموه كلوقن زا كرفت وعرهة 

كلوكاه 

رسيدن جان هاء به كلو كاه 

هَوّنْ بِالَْوْآنٍ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى أَنْفْسًا... تَرَادُفٌ 


١٠١77 : ص‎ 


الْحَشَارجٍ إِذَا بَلَعْتِ النُفُوسٌ التَرَاقَى 


به وسيله قرآن هنكام مرككء خرناسه هاى بى دربى زمان جان كندن را بر ما آسان كردانء آن زمان كه جان ها به كلوكاه مى 


1١7/87” رسد.‎ 

كل وكير 

اندوه حسودء كل وكير او 

وَ كم مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بى بِعْضَِه 


وجه بسيار حسودى كه به خاطر من اندوهش كلو كير او شد.9ع/9 


كله شكايت 
كماشتكي فرشتكانة بر كرودها 


.قصل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا يِينَ من ملانكك. .و َبَائِلٍ الْمَلائْكه. .و الموكلين الال كا رول 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحات ان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتكان و كمارده شدكان به كوه ها تا 


فرونياشد.6١او١١او7/١٠‏ 
جهل بنده به كارى كه فرشته به آن كماشته شده 


َه 


َائل الْملَاِكه...وَ مَنْ أَؤْعَمنا ذِكْرَه وَ لَمْ َعَم مَكائهُ منكك. و بأَىّ أمر وَكلنهُ 


...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائان از فرشتكانت و بر كروه هاى فرشتككان و هر (فرشته اى) كه نامش را نبرديم و 


جايكاهش را در يبشكاه تو و مأمورئّتى كه او را (به آن) بركماشته اى» نمى دانيم. 7و١‏ او8/١٠‏ 
كماشته شدن براى دوستى خدا 
و الكملاب حمطا عَاصِمًا مِنْ مَعْصيِد مكطككد : متكفمل ! لمحتتك 


ومارا نكهدارى كن نككهدارى اى كه ما را از نافرمانى تو بازدارد و در جهت دوستى تو به كار برد.17//2 


واذاشتن امبر ضلى الله عليه و آله» يه رسائدن بينام الهى 
حَمَلتَهُ رسَالتَك فَدَامَا 

رسالت وه ربز أوتدادق» يش أن را:اتجام داد 67/8 
به كار بستن سنّت الهى 

وَلَا تَشْعَنى بالإِهتٍ مام عَنْ. . استِعْمَالٍ سُنّيكك 


و مرا به سبب غم و اندوه از انجام سنت خود بازمدار.//؟ 


ا ا 


خداوندا مرا - درباره (اصلاح) نفسم - به كارى كماشتى كه تواز من به آن تواناترى. 
١/1‏ 


به كار بستن آموخته ها 


3 0. 


وَ وى لِهُوذِ فما تبِصَرْنِى مِنْ عِلْمِهِ حَتَّى لَا يَفُويِى اسْتِغمال شَئْءٍ عَلْمتدِيه 
و مرا براى انجام آنجه به دانستنش بينايم مى كنىء توفيق ده. تا به كار بستن آنجه به من آموختىء از دستم نرود. 7/7 


واداث شتن جنكجو با مرزدارء به جهاد 


- 
ع 


الهم وَ أَيّمَا مُشَلِم خَلْفَ غَازِيًا أؤ مُرَابطا فى دَارِه... أؤ شَحَدّهُ عَلَى جِهَادٍ... فَآجِر لَهُ مثْل أخره وَزْنَا بوَرْنِ وَ مِثْلا بِمثْل 


خداؤلذا وهو سلهاتى كه سكحويى ناامززدازئ :زاة دن (امور) خاله أكن محاتشين ‏ شده نا او ايز جهاد تشويق كرف :بين وى را 
همسنكك و همككون ياداش اوء ياداش ده./2/71١‏ 


وادار نمودن فرمانبر بر امرىء. و ياداش او 

وَ َو كاقأت الْمَطِيَ عَلَى ما أَنْت تَوَليَهُ لَأَوْسَك أَنْ يَفْقَدَ تَوَابَك 

واكر (بنا بود) فرمانبر را بر آنجه تو او را بر آن كماشته اى» جزا دهى» جه بسا ياداش تو رااز دست مى داد./7/9١‏ 
كماشتن اسبابى» براى سيدن به آمرزش الهى 

لعي مله عَلَى الْمََاقَمَاتَ فى الْآلَابْ الَتَى تَمَعِتَ ب بِاستعْمَالِها إِلَى مَغْفِرَتِك 

ازاو نسبت به ابزارى كه با به كار بردن آنهاء به آمرزش تو نائل شد حسابكشى سخت نكردى. 

عسل 

كماشتن رحمت خداء به برداشتن بار كران بنده 

كل خف : ل إصرى 

و رحمتت را به تحمّل بار سنكينم بكمار. 


امرك 


واداشتن اطاعت كنند كان, به امورى 

وَ حَذُ بقَلبِى إِلَى ما اسْتَعْمَلت به الْقَانتِينَ 

و دلم را به سوى آنجه اطاعت كنند كان را به آن كماشته اىء متوجه ساز./ا9437/6 
ستمكر و كماشتن مراقبت خودء بر بنده 

كُمْ مِنْ بَاغ... وَكُلَ بى تَففَد عات 

جة شاو ستمكرى كه هرافيت و حسنتجوايشن را بر من كمناشت ةع //ا 

بند كَانْ خواستار كُماشته شدن به: 

أ. آنجه سالم تر است 


٠١76 : ص‎ 


َ اسْتَغيلنى بِما هُوَ أسْلَمُ 

و مرا به آنجه سالم تر استء بككمار. 

رم 

ب. آنجه خدا از آن بازيرسى مى نمايد 

و اتتعيلى بغا تدالى عَدَاعَنه 

كنا ماه كه نوفا ان باس كن تلا اانا ا 


16 كار يسنئديده تر نزد خدا 


و مرا به يسنديده ترين رفتار وادار. 

١ 

د. نيكى در كارها 

وَسْمْنِى ححَشْنّ الْولَايَه 

و مرا به نيكى در كارهايى كه به آن قيام مى نمايم؛ بككمار. 77/٠١‏ 
ه_. اطاعت از خدا 

وَ الى بِطَاعَيِكك فِى أَيَام امهل 

و مرا در روزهاى مهلت عمرم, به طاعت خود بككمار. 794/٠١‏ 

و. آنجه خدا الهام كند 

...اناه مرا به آنجه به من الهام مى كنى» 


وادار.ع”/م 


ز. آنجه سبب كفاره كناهان شود 
و اسشتغيملنًا بما يكونٌ حطه و كفارَة لما أنكوت منا فيه بر أفتكث الت لا تقد 


و به مهربانى ات كه نابود نمى شود, ما را در اين (ماه) به كارى كه سبب فروريختن و كفاره كارهايى مى شود كه بر ما نمى 


ح. آنجه خدا دوستانش را به آن بكمارد 

وَ الى ما َستعِمل بهِ خَالِصتك 

ومرا به آنجه دوستانت را به آن مى كمارى. وادار كن./اع/:١‏ 

ط. رها نكردن جيزى از دين خدا 

مرا در (راه) خوشنودى ات به كارى بككمار كه با آن جيزى از دين تو راء به خاطر ترس كسى از آفريد كانت رها ننمايم. ؟8/8 
آنجه بنذ كان خواستان كماشتكي اتذامشان ننه آنئد: 

أ. آنجه خدا از بنده مى يذيرد 


١٠١78 : ص‎ 


و بدنم رادر آنجه از من مى يذيرى به كار كير. 4/7١‏ 
ب. انجام خوشنودسازنده خداء در ماه رمضان 
وأا عَلَى صِياهِ كف الْوَارِح عَنْ مَعَاصِيكك» و استغمَالِها فيه بما يُوضِيكك... 
و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان و به كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشنود مى سازد يارى فرما. 8/6 
كمان 
تفضل خدا و كمان نيكك بردن به او 
يَحَدُونى عَلَى شالك تَفَضّلك عَلَى مَنْ... وَقَدَ بدن طَلِ إِيِك 
وادار مى كند مرا به درخواست از توء تفضل تو به آنكه با كمان نيكك به سوى تو آيد.؟7١1/*‏ 
افو حر مذي ارا قافن كماة 
بس هر كه برطرف كردن احتياجش را به وسيله تو بخواهد مسلماً نيازمندى اش را از جايكاهى بى كمان طلب كرده. 1/15 
كمان بد نبردن به والدين 
َإنّى لا أنّهُمَهُمَا عَلَى نَفْيى 
زيرا من درباره خودء به آنان كان بد نمى برم. 
ينك 
خوش كمانى نسبت به همسايكان 
و اجِعلنى اللّهُع... أشتغمل شن لطن فى كافته 
و خداوندا مرا بر آن دار كه درباره همه آنان» به خوش كمانى رفتار كنم.12/” 
بك كماتى در روزى 


للم نك نيتنا فى أَرْرَاقنَا بسَوءٍ الطَنّ 


خداوندا همانا تو ما را در روزى هايمانْ به بد كمانى» آزمودى.9١7/١‏ 
دردست كيرنده مهار بنده» در بد كمانى 

قَنْ مَلَك الشَّعِطَانٌ عِنَانِى فى سُوءٍ الظَنّ... 

شيطانْ افسار مرا در بد كمانى به دست كرفت. 

ضنكف 

كمَانٍ يست بودن فقير 

وَ اْصِفْنى مِنْ أَنْ أَطَنَّ بذ عَدَمِ حَسَاسَة 

و مرااز اينكه به فقيرى كمانٍ يستى برم» حفظ فرما.0؟/؟ 

كَمانٍ برتر بودن ثروتمند 


١٠١737: ص‎ 


- 


وَ اعْصمْنى مِنْ أن... أظنَّ بصاحب نَرْوَهٍ فَضَلا 
و مراازاينكه به ثروتمندى كمانٍ فضل برمء حفظ فرما.0؟/؟ 
كمان نيك به خدا و طلب قرب او 


وَإِنَى وَ إِنْ لع أقَدَّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ فَمَدْ... تَقَرَئْتُ إليِك بِمَا لا يَقَرْبُ أحدٌ مك 


و همانا كرجه من كارهاى شايسته اى را كه آنها بيش فرستاده اند» بيش نفرستادم, ولى به آنجه احدى نزديكك نمى شود به تو 
جز با نزديكى جستن به آن, به تو نزديكى جسته ام. سيس بازكشت به سوى تو و خوش كمانى به توراء در يى آن روانه 
ساخته ام. ”لاو /161/ 77 


به حقيقت ييوستن كمان هاى نيكك 


(ناسياسان)» كمراه تر از جهاريايان 


...و لَوْ كانُوا كذَّلِك لَحْرَجُوا مِنْ حَدُودٍ الْإِنْمَائتِهِ إلَى عد الْبهِيمِيه فَكانُوا كما وَصَفَ فى مُكم كتَابه: إِنْ هُمْ إِنَا كالأئعام بل هُمْ 
صل سَبِينا 


006 جنين بودند» از مرزهاى انسائيت خارج شده؛ به مرز حيواتيّت رومى آوردند. يس جنان بودند كه (خداوند) در كتاب 
محكم خود وصف كرده: «آنها جز مانند جهاريايان نيستند» بلكه آنان كمراه ترند.9/1 


راهنمايى خدا و كمراهى كمراه كنند كان 


م اه 2 


اللهُمَ... مَنْ هَدَيْتٌ لَمْ يُغْوهِ إِصَلَال الْمُصْلِيرَ 
خداوندا هر كه را تو راهنمايى نمودى» كمراهى كمراه كنند كان او را كمراه نكرد.7/8١‏ 


اقيق راهتما ون كهراة 


وَقفنَانفى وما هذا وَ ليا َل وَ فى جميع انا لِاسْتغمَالٍ الْحَير... و إرْشَادٍ الضَالَ 

در امروز ما و امشب ما و در همه روزهايمان. ما را براى انجام نيكى و راهنمايى كمراهانء توفيق ده. 18/2 
طمع شيطان» در كمراه نمودن بند كان 

للَّهَُ إن تَعُودُ بكك مِنْ... أَنْ يُطيع نَفْسَهُ فى إِضُلَالًِا عَنْ طَاعَتَكك 

خداوندا ما از اينكه او (شيطان) در كمراه كردن ما از طاعتت طمع كند, به تو يناه مى بريم. 

١/11/وال‎ 


وستكازق دو برائن كهزاهن 


٠١78: ص‎ 


وَ أَمْتعْنَا مِنَ الْهُدَى بمثل ضَلَالَتهِ 


وما رابه اندازه كمراهى او (شيطان)» از رستككارى ات بهره مند كردان./0/117 


وكرااضة كمزاهن | والشطاة) مار ارهد كارن وار 

سبب كمراه نشدن بنده 

وَنَا أَضِلّنَّ وَ كَد أفكتتك هِدَابَتَى 

و (جنان كن كه) كمراه نككردم؛ در حالى كه مى توانى هدايتم كنى. ١5/٠١‏ 
احسان راهنمايى به بنده» قبل از كمراهى 

قَامْئُنْ عَلَيَ... قَبِلَ الصّكَالٍ بالوّسَادٍ 

من بيقن از كمرافق؛ ذا وامتها وق وو فى نقيت كدر 0 


كمراة تساخيق ‏ بتدهه به تانكر 


و به توانكرى كمراهم مكن. 77/٠١‏ 


كمراهىء نتيجه مكر نمودن شيطان با بنده 


واكأر فريب او رااز ما بازندارى» كمراهمان كند.0١//٠‏ 
مرزداران اسلام و دارايى كمراه كننده 
وَامْحٌ عَنْ قلوبهم حَطَرَاتٍ الْمَالٍ الْمَعُونِ 


وااتتابشه مال ققنه انكو راااز لفان يرظوت 5 اع 


كمراه نمودن دشمنان مرزداران اسلام 
وَ ضللهُمْ عَنْ وَجْهِهمْ 
واز هدفشان كمراهشان نما./ا؟/ه 


كبزاف .كرت غلك موعراشف فارسة انار متن 


3 يرا 
ع نت أنَّ 


وراد 


كه 


نَ طَلْتِ الْمُ اج إِلَى الم -حْتاج. له ون كفل 

و دانستم» درخواست نيازمند از نيازمند» از كمراهى خرد است.78/ه 

كمرافقن اوصافء. درباره خدا 

اوصاف در تو كمراه كشته. ٠/7‏ 

مهلت خواهى شيطان براى كمراه نمودن بنده 

وَكَدِ اسْتَحوَدٌ عَلَّىَ عَرُوّك الَّذِى اسْتَنْظ رك لِعْوَايَتى فَأَنْظَوِتَهُ 

و دشمن تو كه براى بيراهه بردن من از تو فرصت خواستء يس فرصتش دادىء, بر من جيره 


٠١79: ص‎ 


شده است. ١7/89‏ 

شيطان و كمراه كردن بنده 

وَ تملك إِلَى يَْم الدَينِ لِضَْلِى امهل 

و براى كمراه كردنم از تو - تا روز جزا - مهلت طلبيد» يس مهلتش دادى. ١7/77‏ 


كم نكردن مهربانى خدا 


ما وم 
5 


نيك اتاز دستم نمى رود. "72/9 


كمراه تكشتن زرا ذا 


رن 51 
0 53 3 3 


ولاه صَوَّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فى مِثَالٍ الْحَقَّ مَا ضَلَّ ء عَنْ طريقك ضَالَ 

واكر او باطل را براى ايشان به صورت حق جلوه نمى داد» هيج كمراهئ از راه تو كمراه نمى شد./ا/9 
مردن در حال كمراه نبودن 

مْنا مُهَْدِينَ غَيرَ ضَالَينَ 

ما راره يافتكان ناكمراه» بميران. 0/8٠‏ 

عامل راه يابى در تاريكى هاى كمراهى 

وَ جعَلتَُ نور ََْدِى مِنْ ظَلَم الضََالهِوَ لهل بتاع 

و آن (قرآن) را نورى قرار دادى كه ما با ييروى از آنء از تاريكى هاى كمراهى و نادانى 

ره يابيم.57/" 

قصد كردن روش قرآن و كمراه نشدن 


وآن را نشانه نجاتى قرار دادى كه هر كس قصد راه و روش آن كند. كمراه نمى شود. ٠/١7‏ 


در توبه و كمراه نشدن بنده از آن 
وَ جَعَلْتَ عَلَى ذَلِكك الْبِاب وَلِيلًا مِنْ ويك لِتلَا يَضِلوا عَنه 
و بر آن دراز وحى خود. راهنمايى قرار داده اى تا از آن كمراه نشوند.هع/١٠‏ 


دشمن كمراه كته 


و ميان من و دشمنى كه مرا كُمراه مى كند» جدايى انداز./ا49/8 
سكوف بنده» از وحشت كمراهان 


ومرا دور نينداز همانند دور انداختن كسى كه از جشم مراقبت تو افتاده. بلكه از وحشت كمراهان؛ دستم را بككير (نجاتم 
ده) لاع/ع١٠١‏ 


بنده را سبب كمراهى قرار ندادن 
وَل تجْعبى... فِثنهُ لمن نط 


١٠١ : ص‎ 


ومرا موجب كمراهي بينند كانء قرار نده. 

١7عراعا/‎ 

خواهش نفس و كمراهى بنده 

َأَسألكٌ يا مَؤلاىَ سُوءَالَ مَنْ قَد عَلَتَ عَلَيهِ مَل وَ قَتَُالْهَوَى 


يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنم» درخواست كسى كه آرزو براو جيره كشته؛ و خواهش نفس او را كمراه 


لعوادة اسك 

هو 07// 

آزفايقن فائ كمراه كفده 

مانا [زمايش هاق كمراة كننذه نجات: ده 

م/م 

كم شدن فقدان 

كناه خطا و نيز نافرمانى 

بدى مفارقت از روزهء با ارتكاب كناه 

وَ اعْصِمنًا مِنْ سوءٍ مُفَارَقيِهِ بازيكاب بريه أو اقيرَافِ صَغْيرَِ أ كبيرَه 
وازبدي جدايى از آن (روز»» بر اثر انجام كناهى يا مرتكب شدن كناه صغيره يا كبيره» حفظمان كن.2/١١‏ 
ونه يلايرفته شداه وا سوؤانكن تشدن يعد از انيه بخاطر كاه 


ويايان آنجه نويسند كان كارهايمان براى ما مى شمارند» توبه يذيرفته شده قرار ده كه ما را يس از آن بر كناهٍ انجام شده 


توبيخ نكنى.١١1/”‏ 


كذشت از كناه بز ركك 


أتوبثُ إليك فى مَقَامِى هذا تَوْبَهُ... عَالِم بآن... التَجَاوَر عَنِ الإثم الجلِيل لا يَسْتَضْ'عبُك 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردم, بازكشت كسى كه مى داند دركذشتن از معصيت بسيار» بر تو دشوار 


ل 
جشم يوشى خداء از جرم هاى بسيار زرشت 
أَنُوبُ إلَيِك فى مَقَامِى هَذَا تَوْبَة... عَالِم بأنّ... اختمال الْجِنَائَاتَ الْفَاحِسَّهِ لَا يتَكأدٌّك 


در اين مكان (كه ايستاده ام) به سوى تو بازمى كردمء بازكشت كسى كه مى داند جشم يوشى از جرم هاى بسيار زشت بر تو 


١7/17“ 
جلوه دادن لغزرش كنهكاران» توسّط نفس‎ 
لَه وَلِى لَك حاجة كَد... سَوَلتْ لِى تَفْسِى رَفْعهَا إِلَى مَنْ يَرْقْعْ حَوَائِجة إليك... وَ جى زَلَّهُ مِنْ زَلَلٍ‎ 


٠١١ : ص‎ 


الْحَاطِئِينَ» وَ عَيْرَةٌ مِنْ عَكَرَاتِ الْمَذَْنبِينَ 


خداوندا و به سوى تو حاجتى دارم كه نفس من رفع آن را از كسى كه حاجت هايش را از تو طلب كرده برايم مى آرايد. و 
اين لغزشى از لغزش هاى خطاكاران و افتادنى از افتادن هاى كناهكاران است. ١0/1‏ 


فريادرسى جستن كنهكاران 

لَه يا مَنْ برَحْمَته يَستَغيتٌ الْمَذْيُونَ 

خداوندا اى كسى كه كناهكاران به رحمت او فريادرسى مى جويند.2١/١‏ 
به سر رسيدن عمرء با كناه 

وَأَنا اذى أَقنْتَ الذَْنُوتُ عُمُرَُ 

و منم آنكه كناهان عمرش را به فنا داده. 


١/1 


اصلاح كار كتهكاران 


وَ إِنْمَا أوَبّحْ بِهَذا نَفسِى طمَعًا فى رَأفتكك التى بها صَلاح أمر الْمُذْنِيينَ 


و تنها ازاين رو خود را به اين صورت سرزنش مى كنمء جون طمع در مهربانى تو دارم - كه اصلاح كار كناهكاران به آنست 
ام" 


باريكك كشتن كردن بنده؛ از كناهان 

الله وَهَذْه كن رفع لوث 

خداوندا واين كردن من است كه كناهان آن را 
باريكك نموده.8١/594‏ 

منّت قرار ندادن بر بنده» از جانب كنهكار 

َل جحل َِاجرٍ وَ ا كافر عَلََ نه 


وبراى بدكار و كافر» بر من منت قرار نده. 


موك 
شيطان و دلير نمودن بنده» بر (انجام) كاه 
اكر كناه بز ركى را قصد كنيمء (شيطان) ما را بر آن دلير كردائّد.0؟/7؛ 

نه داشته شدكان از كناه 

وَ الى فى جميع ذَلِك مِنّ.. الْمَْضُومِينَ َِ الذّنُوبٍ و الكل وَ الْتطَءِ واكك 

ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) با ترس از توء از كناهان و نادرستى و خطا نككه داشته شده اند قرار ده.١او70/١٠‏ 
فاصله اى ميان بنده و كناه 

وَ الى فى بجميع ذَلِكك مِنّ... الم_حالٍ بيهم وَ ين الذَُوبٍ بقُذرتِكك 

ومرادر همه آن (امور) از (آنان كه) به قدرت تو ميان آنها و كناهان فاصله افتاده» قرار ده. 


٠/هو‎ 


اين مقام كسى است كه بازيجه دست هاى كناهان كرديده. الارع 

بزركك نبودن آمرزش كناه بزركك, نزد خدا 

.سنك الوب الْكرِيمٌ الذِى ل يتعاظَمَهُ غُفْرَانُ الذَّْبِ الْعَظِيم 

“برا تونى: برؤرد كان كريمى) كه [مررش_ كناة بز كك در :نظ رتو "بز ركفا نيسنت 1/01 
افتادنكاه هاى كناهان 

وَ ارْفْْنِى عَنْ مَصَارِعَ الذُّوبٍ كما وَضَعْتٌ لَك تَفْيِى 

و مرا از افتادنْكاه هاى كناهان بلند كردان؛ جنانكه خود را براى تو فروافكنده ام. ١7/1‏ 
توبه نمودن از كناهان كوجكك و بزركك 

اللّهُم إنّى أَنُوبُ ليك فِى مَقَامِى هَذَا مِنْ كبائِر ذُوبِى وَ صََائرِهَا 

خداوندا من درا ين جايكاهم از كناهان بزركك و كوجكم به دركاهت توبه مى كنم. ١/71‏ 
توبه شكستن و بازكشت به كناه 

الله م أَبّما عبد ناب إليك و هُوَ فِى عِلّم الب عِنْدَكك. .. عَائِدٌ فى ذَنْبهِ و حَطِيئَتهِ فَإنَى أَعُودٌ بكك 
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خداونداء هر بنده اى كه به دركاهت توبه نمود ولى در علم ينهانت» بازكشت كننده به كناه و خطايش باشدء يس همانا من به 


تو يناه مى برم كه 
اينجنين باشم. "١/1‏ 
استغفار و فروريختن كناهان 
وَِنْ نْ يكن الِاستغْفَارُ َه للذنُوبٍ فَإنّى لكك مِنّ الْمُسْتَغفِرِينَ 
واكر درخواست آمرزش سبب ريختن كناهان است. يس من به دركاه تو از آمرزش خواهانم. 
سنك 


0 ح. 5 
يذيرش توبه كنهكاران 


نك أَنْتَ التَوَابُ عَلَى الْمُذْنِينَ 

همانا تو توبه كنهكاران را مى يذيرى. 

1١ 

دورى نكردن از كناه 

الَّهُمَ نَى أََْدِرُ إليك... مِنْ كل إن عَرَضّ لِى فلم أمخجزه 

خداوندا من به دركاه تو عذر مى آورم از هر كناهى كه برايم بيبش آمدء يس از آن دورى نكردم. 
١/1‏ 


حرص ورزيدن به كناه 

وَ ارو حَوْصِى عَنْ كل أن 

و حرص مرااز هر كناهى دور كن.89/١‏ 
كناهان سنكين با ركننده 


وَ أشتخملك مِنْ ذنُويى مَا قَذْ بَهَظَنِى مله 


١٠١57: ص‎ 


وازتو مى خواهم كناهانم رااز من بردارى كه حملش بر من فشار مى آورد.9؟// 
0 

ومين أشووافن فد بعَوفِقِك مِنْ وَرَطَاتٍ المُ_جْرمِينَ 

ومرااسوه كسى كردان كه به توفيق خود. او رااز منجلاب هاى مجرمانء رهاندى.79/١٠‏ 


نااميد نكشتن كنهكاران؛ از خدا 


و - 
ا م 


فَأمًا أذ نْتَ با إلَهى فَأَهْلٌ أن. لاما ينك الم جُرمُونَ 

وما تواق خداى مقء يسن شاستة:اى كه كتهكاران از توق مأبوس تكروتل: ع؟ 
عامل شستن وابستكى به كناه 
وَاغْسِلٌ به دَرَنَ قلَوبنَاوَ عََائِقَ أو 
و به وسيله آن (قرآن)» جركى دل هايمان و واستكى هاى كناهانمان را بشوى. ١١/87‏ 
رسوا'نشدن با كناهان شاه سازئله 

ولالتقع فى خامرى اعرش كات 1كننا 

و مارابا كناهان هلاكك كننده مان» در برابر حاضرانٍ قيامت» رسوا نكن. ١/87‏ 

جركين نشدن رمضان. به وسيله كناهان 

أَشألٌ اللّ... أَنْ يَجْعَلَك مِلَالَ... طَهَارَِ لَا تُدَنمَهَا امام 

يس از خدا درخواست مى كنم كه تو را ماه طهارتى قرار دهد» كه كناهان آن را آلوده نكند 
رع 

حفظ بندكان از كنام» در هر ماه نو 

وَاعْصِمنًا فيه مِنّ الْحَوْبَه وَ امْمَطْنًا فيه مِنْ مُبَاضَرَهِ مَعْصِيتكك 


و مارادر آن (ماه) از كناه حفظ كن و ما را در آن از انجام دادن نافرمانى ات نككهدار. 69/ع 


كردارهاى ياكيزه و ياكك شدن از كناه 
وَ وَفْقَنَا فيه لأنْ... تَتمَوَبَ إِليكك فيه مِنّ اْأَعْمَالٍ الرَاكيه بما تُطَهونَا به مِنَّ الذنُوبٍ 


و ما رادر آن ماه توفيق ده» كه در آن (ماه) با اعمال شايسته به سوى تو تقرّب مى جوييم كه بدين وسيله ما را با آنءاز 
كناهان ياكك كنى. 


٠١/ععوا‎ 

رمضان. مح و كننده كناهان 

الصَلَامُ علي مَا كان أميحاك ِلذُّوبِ 

درود بر تو. جه مح وكننده بودى» كناهان را!. 
إخرة ان 

طولانى بودن ماه رمضان, بر كنهكاران 


١٠١558 : ص‎ 


الصّلَامُ عَلَيِك مَا كان أَطْوَلّك عَلَى الْمُ_خرمِينَ 

درود بر تو. جه طولانى بودىء بر كناهكاران!. 

ا 

ارتكاب كناه» در ماه رمضان 

لهم وَمَا ألْمَمْنَا به فى شَهْرِنا هذا مِنْ لمم أ نمه أذ وَاقَغْنَا فيه مِنْ ذَْبٍ... فَصَلَ عَلَى محمد و آلِه... و اف عَنا فو ك 


خداوندا و كناه كوجكك يا بزركى كه دراين ماه به آن نزديكك شديم يا كناهى كه در آن انجام داديم؛ يس بر محمد و 


خاندانش درود فرست و به عفو خود از ما در كذر.همع//ا؟ 


عيد فطر» نابود كننده ترين روزها براى كناه 


- 
- 


َ اله مِنْ حر يَؤم مو عَلَين... أفاة لِذَنْبِ 

وآن رااز بهترين روزهايى كه بر ما كذشته است قرار ده كه مح وكننده ترين آنء براى كناه باشد.ه/8؟ 
عيد فطر و آمرزش كناه 

َ اغْفِوْ لَنَا ما حَفِىَ مِنْ ذَنُوينا وَ ما عَلَنَ 

و كناهان ينهان و آشكار ما را بيامرز. 

وعراء 

يرهيز از كناه» در ماه رمضان 


اللهُمَ وَمَنْ... اتقى ذنوبه حق تقاتهًا... فهَّب لنَا مثله 


خداوندا وهر كين ]إز كتاهتا خويش به طووى كدح يرهيز كردن بواده«يوهيز تمودة4 يسن از (توزانكرى) ث3 خووات»:منانثد 
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توبه بندكان از هر كناهى» در روز عيد فطر 


- 


همك تَتُوبُ إليكك فى يَوْم فِطرنا. .. مِنْ كل َنْب أَذْتَيتاة.. تبه مَنْ لَا ينطو عَلَى جوع إِلَى َنْب 


خداوندا ما در روز فطرمانء از هر كناهى كه آن را مرتكب شده ايمء به دركاه تو توبه مى كنيم. توبه كسى كه با زكشتن به 


كناه را در دل ندارد. 

دعا 

زير بار كناهان بزركك رفتن 

قا أن ا يه يديك متا بييم من الَّنُوبٍ تله 

اينكك منم در ير بيشكاه تو اعتراف كننده به بزركى كناهانى كه زير بار آن رفته ام./ا9/8ع 
عطاى ستر و يوششء به كناهكار 

يس بر من از يوششتء همان جيزى را كه به كسى كه كناه كرده مى دهىء عطا كن. ٠١/57‏ 
بنده» كنهكار درباره خود 

أن الْججانى عَلَى لَفْسِه 


٠١56 : ص‎ 


- 


أشْعز قب الِازْدِجَارَ عَنْ... فوَاضح الْحَوْبَاتِ 

دلم را به خوددارى از نافرمانى هاى رسواكننده بيوشان./1//81١٠‏ 
كرفتار شدن به كناهان بز ركك 

وَهَتِ لِى عِضْعة... تَفكى بن أَشر الْعَطَائِم 

وبه من عصمتى بخش كه از بند كناهان بزركك رهايم سازد./7ا11/6١‏ 


كدق قينا اطلفدة عليه منى نما يَتَعْمَكُ به... الأحد على السويرة لو نا نا 


مرا ذن اتجددير آن ازامن اكافن بوشان: انكونة كه مى بوشاكد كيف ركهدهبر كنا (كه) اكرشكيان اش بود (كيفر فن 
داد).لاع/9١1١‏ 


عامل باقى نماندن كناهان بنده 

وَ ثْبْ عَلَيَ تَوْبَهُ نَضُوحًا لَا تق مَعَهَا ذنُوبَا صَغِيرَةٌوَ لَا كبِيرَة 

و توبه ام ده به توبه خالصى كه با آن كناهان كوجكك و بزركك را باقى نككذارى./72/61١‏ 
نسنجيدن بنده؛ با كناهان بزركك 

ولا تُقَاِسِنَى بِعَظِيَماتٍ الْجَرَائر 

و مرا با كناهان بزركك مَسَنْج. ١78/61‏ 

رحمت خدا و كناهان بنده 

إنّى... لَمَغْفِرنُك وَ رَحْمَشُك َوْسَعَ اهن دنوب 


همانا آمرزش و رحمت توء از كناهانم وسيع تر است./6/© 


ايستادكّى خطاكارء بر كناه 

َم لع يَمتفك طول شكوفهع عَلَى عَظِيم الجوم أنْ حَدْتَ عليه بلوَحمه و الْمَغفرَه 

سيس اصرار بسيار آنان بر جرم هاى بزرككء تو را از اينكه به ايشان رحمت و آمرزش ببخشىء بازنداشت./7/5 
اقرار بنده به كناه 

تيك مُقِرًا باجم وَ الْإِسَاءهِ إَِى تَفْسِى 

به در كاه تو آمده امع در حالى كه اقرار به كناه و بدى بر خود دارم./7/6 

لَّهُمَ إنّى ا مُغْتَركا بلَْيِى 

خداونداء من شب را به صبح و صبح را به شام مى آورمء در حالى كه به كناهم اعتراف دارم. 
// 

أن الْمقٌَ بذَبِى 

زيرا من به كناه خودء اقرار داشته ام.07/؟ 

كناهان كذشته 


7 


سْتَعْفِرك لِمَا سَلفٌ مِنْ ذتنوبى 


أ 


وََ 


٠١68 : ص‎ 


و براى كناهان كذشته ام از تو آمرزش مى خواهم. 52/68 
خداء آمرزنده همه كناهان 

إن الله بَْفدِ الذَنُوبَ حمِيكًا 

به درستى كه خدا همه كناهان را مى آمرزد. 

0 

عدم كاهش يادشاهى خداوندء با نافرمانى كنهكاران 
لكي تلكك اذوه ونا أذ كلقع ون مشعية لعل دن 


ولى يادشاهى ات يايدارتر از آن است كه نافرمانى كنهكاران (جيزى) از آن بكاهد. 2/0١‏ 


ب كناش واعددر] ور 


سالك أن... تَغفْرَ لى قَلْسْتٌ برينًا فأَعْمَذرَ 


از تو مى خواهم كه بيامرزى ام. زيرا من بى كناه نيستم تا عذرى داشته باشم. 7/0١‏ 


كناهان تباه سازنده بنده 


و 


أ 


وَ أتَنَصّلٌ إلَيِك مِن ذُنُوبى الت كَد أوبَقَْنَى 

و به دركاه تو از كناهانم كه تباهم ساخته» يوزش مى طلبم.١8//‏ 
هلاكك نتمودن بنده» با كناهانش 

و به كناهم مرا هلاكك ننمودى.١1/8١‏ 

علم خدا به كناهان بنده 


وَ اغْفِز لى مَا تَعْلمُ مِنْ ذنوبى 


و كناهانى را كه از من مى دانى» بيامرز. 


16 


4 3 


إنْ تُعَذّبْ فَأنَاالطَالِم... الْهثم... 

اكر كف كتئءايق هن هستم كه ستمكار و كنهكارم. ١5/0١‏ 

سيار وانسكن كناة 

كَأَسْألك يا مَوْلَاىَ... سُوءَالَ من اسْتَكتر ذْنُوَهُ 

يس - اى مولاى من - از تو درخواست مى كنمء درخواست كسى كه كناهانش را بسيار دانسته است. ةو 8/837 
خاموش كشتن بنده؛ با كناهانش 

رَبَ انفش ذنُويى 

اى يرورد كار من» كناهانم خاموشم نموده. 

١م‎ 


جايكاه خواران كناهكار 


ل 


2 3 


قَد أَؤقَفْتٌ نَفْسِى مَوْقِفَ الْأْلَاءِ الْمَذْنِينَ 
خود را در جايكاه خوارانٍ كناهكار سسا 
ارنخفا 


١٠١537/ : ص‎ 


درخواست مرتكب كناهان, از خدا 

لهم إنّى أشألَك سُوءَالَ مَن اشْتَدَّتْ فَاقنه. كعد 0 

خداوندا من از تو مى خواهمء (مائتل) ورضوايت كنس كد سحت لبا مدهو كاهانقن يان امت وام 

كنجايش 

كنجيدن همه آفري د كان» در قدرت خدا 

وَأنْت الّذى المع َلاق كله فى واشية 

وتويى آنكه همه آفريد كان در كستره قدرتش كنجيده اند. ٠١/1١8‏ 

انجام واجبات و عدم كنجايش دارايى 

وَ اقُض عَنّى كُلَّ ما أل ئِ متّنيه وَ قَرَضَْهُ عَلِىَ لَك. وق لعا نفغة كال و ثا'ذات تداق 

و مرا به انجام آنجه بر من لازم و واجب نموده اى» توفيق ده و كرجه ثروت و دارايى ام كنجايش آن را نداشته باشد. 8/71 
خرانة داران باران 

...فَصَلَ عَلَيهمْ وَ عَلَى الرَوْحَائِئِينَ مِنْ مَلاكتك... و 

قَائل الْمََائِكه الّذِينَ... خرّانِ الْمطر 

...يس درود فرست بر ايشان و بر روحائيان از فرشتككانت و بر كروه هاى فرشتككانى كه خزانه داران بارانند.7١و١او/١٠‏ 
زمامداران خزانه هاى بادها 

.قصل عَلَيِهمْ وَ عَلَى الرَوْحَا لكك .و َبَائِلٍ الْمَلائْكه. .و الَْوَامِ على حَحرَائن ن الواح 

انس أذرود فرستةبرانشان اير ووعاتيان از فزشتكانت وين كروه هاى فرشتكان و دهامدازان بر كتجينه باذهاءة اوااو/ ١١‏ 
نابود نشدن كنجينه هاى رحمت الهى 


رَحْمَته 


وَيَا مَنْ لَا تَفنَى حََرَائْنُ حمته 


واى كسى كه كنج هاى رحمت او نابود نمى شود.8/” 

عدم نابودى كنجينه هاى الهى, با خواهش بند كان 

ويا مَنْلَا تفِْى حَرَاَهُالمَسَائْل 

واى آنكه درخواست هاء كنجينه هاى او را فانى نمى سازد. ٠/١‏ 
هميشكى بودن كنجينه هاى الهى 

ًا زَوَيْتَ عَنَى مِنْ ماع الدَّنيا الا َاذْحَوهُ لى فى حَرَائكك الْباقيه 


٠١58: ص‎ 


آنجه از كالاى دنياي فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى جاويد خود ذخيره فرما. 0/70 
كالاى دنيا و كنجينه هاى خداوند 

َم وت َنّى من ماع الذّئيا لات ته لى فى حَرَايكك... 

و آنجه از كالاى دنياي فانى» از من كرفتى» يس آن را براى من در كنجينه هاى خود ذخيره فرما. 0/7٠‏ 
كنجينه داران قرآن 

قَصَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ الْحَطِيبٍ به و عَلَى آله الْحرَّانِ لَه 

يمن بن مد كديا ان بد ترانت ودر خائذانقن» كتصينه :داران ان»دروة فرشت أعرء 

اك نشدن كنجينه هاى الهى 

ناَك ل فص بَلْ فيش 

همانا كنجينه هاى تو كم نمى شودء بلكه فزونى مى يابد. 0٠/50‏ 

خزانه داران علم خدا 

رَبّ صَلَّ عَلَى أطَائِب أَفلٍ بئته الَِّينَ اتَوتَهع لأم رك و جَعلْتهُْ حَزْئه عليِكك 


يرورد كار منء بر ياكيزه تران خانواده اش درود فرستء آنان كه براى فرمان خود بركزيدى و آنان را كنجينه داران علمت قرار 
دادى. /ا68/6 


023 


لال كرداندن زبان قصد بك دارنده درباره بندذه 


- 
ع 


وَ مَنْ أَرَادَنِى بِسُوءٍ فاصّرفه عَنى... وَ اجعل بَيْنَ يَديْهِ سا حتى... تخرسٌ عَنَى لِسَانه 


وهر كس قصد دارد با من بدى كندء از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده» تا زبانش را درباره من لالى 
كنى .لو 77//ا 


عامل كنككك كننده زبان هاء از فرو رفتن در باطل 


. 
و 


- 


- 
2 


وَ جحل الْقآَ.... ينان الْحَؤض فِى الْياطِل مِنْ غير نا 


و قرآن را بندآورنده زبان هايمان از فرورفتن در باطل» بى آنكه از بيمارى باشدء قرار ده. 
ع 

وان 

اتحمة بو كشابشى كوارا و بى رنج 

وَهَبْ لِى مِنْ لَدَنْكك رَحْمَه وَ رجا َنبا 

وازجانب خويش رحمت و كشايش كوارا به من ببخش./// 

تندرستى و كوارايبي روزى هاى ياكيزه 


٠١595: ص‎ 


5 8 


ين أعدىٌّ ببالشكر لكك؟... أ وَفْتٌ الصَححه التى عَنَتَنِى فِيهَا طَياتِ رقتكك... أم وَقْتٌ الْعلَّهِ الى 


اى خداى من نمى دانم كدام يكك ازا ين دو حالء به سياس كزارى براى تو سزاوارتر است؟ آياوقت تندرستى كه در آن 


روزى هاى ياكيزه ات ايز مق كواننا نمودى؟ يا وقت بيمارى كه مرا با آن نجات دادى؟8-5١/7‏ 

ابرى متراكم و كوارا 

0 مو عَلَينَارَحْمَتَك بيئك الْمَغْدِقٍ مِنَ الشّحاب. و توس به فى الْأقوَاتَه ايا متراكمما هنا 

و رحمتت رابا بارانٍ فراوان از ابر» بر ما بككستران. و با آن روزى ها فراخى دهى. ابرى درهم فشردهء كوارا."او1/19 
كوارايى فرمانبرى از والدين 

وَ اجعَلٌ طَاعتى لِوَالِدَىّ وَ برَى بهما... أَثْْج لِصَدْرى مِنْ شَْبَهِ الطآن... 

و اطاعت از يدر و مادرم و نيكوكارى به آن دو را براى سينه ام از نوشيدن تشنه كام» مطبوع تر قرار ده. 0/7 
كوارابى بخشش الهى 

إِنَّ عَطَاء ك لَلَعَطَاءً الْمُهَنَ 

به درستى كه عطاى توء عطايى كواراست. 

ده 

كواهى 

جايكاه كواهان 

وَالْحقدَ للد هذا يقوف :يه متازكنا عند تزاقفت الأشهاد 

و سياس خداى راء سياسى كه با آنء منزلت ما را در جايككاه هاى كواهان» شرافت (و آبرو) دهد. 

٠١/اولا‎ 


كتواهى دادن مقرّيان 


3 


لكف للد .. حَمْدًا يَوتَفِعٌ نا إلى أغلى عِبِينَ فى كتّاب قوم يَشْهَدُهُ الْمََبُونَ 


وسياس خداى راء سياسى كه از ما به سوى بالاترين مرتبه ها(ى بهشتى) بالا رود» «در كتاب نوشته شده اى كه مقرّبان الهى 


كواه آننك). 

٠١/اوا#‎ 

كواه قرار دادن (ائمه عليهم السلام )» بر منكران 

ومارا بر كسانى كه انكار كرده اند» شاهد كردائد. 7/7 
قيامت» روز آمدن هر كس با كواهش 


ص : للخل ١‏ 


34 


.سيوم يأتَى كل نفس مَعَهَا سَائقَ وَ شَهِيدٌ 

...روزى كه هر شخص با راننده اى و كواهى (از فرشتكان) بيايد. 7/8 
هر روز نوء كواه آماده اى بر بندكان 

َ هذا َم ححادِتٌ دده وَ هُوَعَلَينَا ناهد عي 

واين روزى نو و تازه و كواهى حاضر بر ماست.7/2١‏ 

كوف سيق ىالا فرشكان 

اللَّهُمْ اَل لَنا فى كلّ سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتِه... شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَائِكيِكك 
خداوندا براى ما در هر ساعتى از ساعت هاى اين روزء كواه صادقى از فرشتكانت قرار ده. 
عر 

كواه كرفتن خداوند 

الم إن أَشْهِدكٌ و كَفَى بعك شَهِيدا 

خداوندا من تو را كواه مى كيرم و كواهى تو كافى است.8/١7‏ 

كوه كرفتن آسمان .و زفيق و ساكنان آنها 

وأشية ما 00 مَنْ أَسْكتتَهُما... 


و آسمانت و زمينت و آنجه در آن دو جاى دادى را شاهد 91/7 


أت اد لقن ع كت ل لشو لكك و عور اك 0 


همانا من شهادت مى دهم تويى خدايى كه جز تو خدايى نيست و محتّد بنده تو وفرستاده ات و بركزيده تواز بين 
آفريد كانت است.؟١؟او 71١/2‏ 


فيدت أن 


- 


الله قَسَمَ مَعَايشُ عبّاده ِالْعَدلٍ 


كواهى مى دهم كه خدا روزى هاى بند كانش را عادلانه تقسيم نمود.70/١‏ 
كواهان قيامت 

وَلَا تَكشِفٌ عَما سِبوا سَتَوْئهُ عَلَى رُؤُوس الْأشْهَاد 

ودر برابر كواهانء يرده اى كه با آن ما را يوشانده اى كنار نزن. 5/١١‏ 

بى نيازى خداء به كواهى شاهدان 

وَيَامَنْ لَا بَحتَاحُ فى قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ 

وأائ كسى كد درس ركشت :ها ابشان :از كواهى شهاذت دهند كان ى تبان اث :7/12 
شكفت بنده از كواهى خود 

ستاك ما أب ما أَشْهَدُ به عَلَى نْفْسِى 

ياك و منزّهى توء شكفتا از اين كواهى كه بر خود مى دهم.8١0/1"‏ 
كواهى دهنده به يرورد كارى خداوند 


٠١0١ : ص‎ 


اللْهُمَ و اغ عْمُعْ بِذَّلِك مَنْ شَّهِدَ لَك بِالرَبُويِه 

خداوندا و همه اين خواسته ها را در حقّ هر كه به يرورد كارى ات كواهى داد. اجابت فرما. 
١1/1‏ 

كواهى باطل و تبديل آن به حمد الهى 

الله اجعل... ما أَْرَى عَلَى لِسَانِى من لَفْطَهِ فخش. . أو شَهَاِ بَاطلٍ. .. نظا بالُحَمِدٍ لَك 


١1/٠١ ده‎ 


كواهى بنده» درباره خود 


- 
:2 أ شهل 


دُ بذّلِك على لعي 
...بر خودء به اين مطلب كواهى مى دهم. 
3 
كواه نككرفتن روزىء به روزه كرفتن 
ا أَسْتَشْهدٌ عَلَى صِيَامى نَهَارًا 
و روزى را بر روزه دارى ام شاهد نمى كيرم. 
شك 
كواه بودن آفريد كان بر تفضّل الهى 
يس همه آفريد كان كواهند كه تو هر كه را عافيت بخشىء به فضل رفتار نموده اى./71// 
كواه بودن قرآنء بر هر كتاب نازل شده 


َه عو 


وَ جَعَلهُ مهما عَلَى كل كتاب أله 


وآن را بر هر كتابى كه نازل كرده اى» كواه قرار دادى. ١/57‏ 

كواهان و نور قرآن 

وَ جعَل...تُورَ هُدَّى لَا يَظْفَاً َن الشَّاجِدِينَ بُرهَائهُ 

ثرا توت هةاك قزازذادق كد ترهائقي ال (ذيد)» شاهداذة خامرش نمى هوه ا 

كواه بودن قرآنء بر حلال و حرام 

و اغْصِفنًا به ِنْ هُوّ لكف وَدَوَاعى الاق عَتّى يكُونَ... ِمَا عنْدَكَ بتَخْلِيلٍ علَالِهِ و مَحْرِيم حَرَامِهِ شَاهِدَا 


وبا آن (قرآن)» ما رااز(سقوط در) كودال كفر و انكيزه هاى دورويى نككهدار. تا شاهد ما به آنجه نزد توست به حلاءل 


دانستن حلالش و حرام شمردن حرامش» باشك. 1١1/87‏ 
سبب كواهى ندادن روز و شب ماه رمضان عليه بنده 


وَ أعِنَا فى نَهَارِهِ عَلَّى صِدَيَامِهِء وَ فى لَِلِهِ عَلَى الصَّلَاهِ وَ التَضَدّع إليكك. وَ الْحَشُوع لَك. وَ الذَلَهِ بَينَ يَدَنْك عَتَّى لا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَينَا 
عَقْلَ وَلَا لَيِلهُ تقرط 


٠ 575‏ 5001 كا اث ٠. ٠.‏ 5 حَ 5 ا 
ومارادر روزش به روزه دارى أن و در شبش بر نماز و زارى به دركاهت و خشوع براى توو 


٠١867 : ص‎ 


خوارى دركية كاه جارف تعامها زورك نوها دليف ونه كرقاهى ‏ تمروة كر اه كلل 
عاع//١‏ 

كواهى بنده؛ به تضييع و تباه ساختن 

هَذَا مَقَامَُ مَنِ اعْترَف بشو » غ النعم. وَ شَّهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بالتَضبِيع 


اين جايككاه كسى است كه به فراوانى نعمت ها اعتراف كرده و به تباه ساختن (نعمت ها)ء به ضرر خود كواهى داده 
انيت :ةع م١‏ 


كودال 
نكّه داشتن بندكان, از كودال كفر 
وَ اعْصِمنًا به مِنْ هُوَ الْكفْر... 
وبا آن (قرآن).» ما رااز (سقوط در) كودال كفر نككهدار. ١7/١‏ 
سبب نككونسار كردن ستمكرء در كودال 
5 


لما رَأَْتَ يا إَِهى تبا كت وَ تَعَالَيتَ دغل صرِيرته.. . أدكستة لِأمُ ر سِه فى 31 دَدَْهُ فى مَهْوَى حَُفْرَته 


يس همين كه - اى خداى مباركك و والاى من - تباهى باطن او را ملاحظه كردىء او را با مغز سر در كودالش (كه براى شكار 
كثذة زوة):.سرنكون تمودى: وااو را.در يرتكاه كودالشئن:باز كرواندى: 


ع 
كور قبر 

كوش 

رسيدن برهان رسالت »ء به كوش ياران محمد صلى الله عليه و آله 
اطفات سد 1 الذيق: النتكائوا له عيث أشتعي + حُسجَةَ رِسَالَاته 


خَُدَاونها و متسوصن: اران متطتد» آنان كه هركامي كةذليل رغتالت هاى نعود زاعه كوششان وسائد اجحابثك كردتد:. عم 


كر ساختن كوش قصدبد كننده درباره بنده 


ع 


وَمَنْ أَرَادَنَى بِسُوءِ فاضرفة عَنى... وَ الجعل بَيْنَّ يَدَيْه سَدَا حَنّى... تِصِمّ عَنْ ذكرى مع 
وهر كس قصد دارد با من بدى كند» از من منصرفش ساز و در مقابل او سدّى قرار ده تا كوشش رااز (شنيدن) ياد من» كر 
سازى. 


٠/71 الو‎ 


مانعى در برابر كوش ناظران 


كانت عافيتكك لنا... رَدْمَا دُونَ أَسْمَاعِهِمْ 


عافيت بخشيدن تو براى ما مانعى در برابر كوش هايشان قرار داد.ع7/7 


كرو اناده سس ورد 


- 
ع 
- | 


و 


عِنّا عَلّى صِيَامِهِ بكف الْجَوَارح عَنْ مََاصِيك, وَ 


ين او 


اسْتِعْمَالِهَا فيه بمَا يُرْضِيكك حَتَّى لَا نُضِغِى بِأَسْمَاعنًا إلى لَْو 

و مارا بر روزه اشء با نككهدارى اعضا از كناهان و به كار بردنش در آن ماه به آنجه تو را خوشنود مى سازدء يارى فرما. تا با 
كوش هايمان هيج لغوى كوش ندهيم. 2/67 

سخن خدا و فراكيرى كوش ها 

وَ أَنْتَ اذى دَلْكَهُع بقَؤلِك مِنْ غَيِك... عَلّى ما لَْ سََوئَُ عَنْهع... لَع مه أسْمَاحْهُعٍ 


وتويى آنكه ايشان را با سخن غيبى خودء راهنمايى به جيزى كردى كه اكر آن رااز نظرشان مى يوشاندى» كوش هايشان آن 


رافرانمى كرفت. 
دع/؟١‏ 


ص 


كردائدن (جنين :از شعالت) خؤن سته شدم بة يارة اى كوشت 
مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. همجنانكه در كتاب خود وصف نمودى. نخست نطفه سيس خون بسته شده و سيس 
بأؤة كوشتته ميس اسكهوان فزت م8 


ةكرشك بوتشاندة 'امسكوان عد 


نص فى عَانًاعَنْ ع ال عَتّى التهِيتَ ب إِلَى تَكّام الصّورَه... كما تَعَثّ فى كتابك: تُطَفَهُ ثم عَلَقَهُ ثَ مُضعَهُ ُمَ عَظْمَا ثم كَسَوْتَ 
الْعظَامَ لما 


مرا از حالى به حال ديكر مى كرداندى. نا اينكه مرا به صورت كامل رساندى. همجنانكه در كتاب خود وصف نمودى. 


نخست الطفة منعييين حون بفكة ددهو نيس نازه كوشت»سنينن امتمكوان افر ند سنس استكوان ها رابا كوشت 
يوشاندى. 77/77 


كونا كوخ 


انواع آشاميدنى هاء در جوى هاى بهشتى 


0 


وَلَوّح مِنْهَا أبصَارِجِمْ ا أعدةكا فيه م3 .. انار الْمُطردَهٍ أنواع 


و آنجه را در آن (بهشت) آماده ساخته اى از جوى هايى كه به نوشيدنى هاى كوناكون روان شده. در مقابل ديد كانشان 
نمايان ساز./71/؟ 
ميوه هاى كُوناكُونِ درختان بهشتى 


وَ لَوّح مِنْهَا لِأْنصَارِهِمْ ما أَعْدَدْتٌ فيهًا مِنْ... الْأَشْجَارِ الْمَتَدَليَه بِصنُوفٍ الْشمر 


و آنجه رادر آن (بهشت) آماده ساخته اى از درختانى كه شاخه هايشان به انواع ميوه ها خم كشته. در مقابل ديد كانشان 
نمايان ساز./ا١/ع‏ 


٠١05 : ص‎ 


كوناكونى حالات هر كسء جز خدا 

وَمَنْ 0 مُخْتَلِتْ الْحَالَاتِ 

و غير تو در حالاتش كوناكون مى باشد. 

1 

كونه 

غرق شدن كونه ها در اشكك ها 

وَ عَوَقَتْ دُمُوعْهُ حَدَّيْهه يَدْعُوك با أَرْحَم الراحِمِينَ 

و دو كونه اش غرق اشكك شده. تو را صدا مى زند: اى مهربان ترين مهربانان. 94/١7‏ 

كياه 

روان بودن ابرهاء براى روياندن كياه 

وَ ام عَلَينَا رَحْمَتَك بِعَيئِكك الْمُْدِقٍ مِنَ السححاب» الْممْسَاقٍ لَتباتِ أذضككه الْمُونق فى يع الاقَاقٍ 
و رحمتت را با بارانٍ فراوان از ابرى كه براى روياندن كياه جشم انداز در همه نواحى زمينت روان استهء بر ما بككستران.1/19 
كيجى سر كّردانى 


١٠١66 : ص‎ 


١ ص:‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









